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بخش اول 


زندگی و فرهنگ اولیه 


|. چگونگی وضع طبیعی 

نکات مبهم در تاریخ ابتدایی؛ منظور از این مقدامه» LAS‏ و 
ارتباط آن با شتون فرهنگی و تمدن زندگی در ایران کهن» 
سرشت و کار مردم» قوانین و دیانت» شکل فلات ایران» حدود 
جفرافبایی: منطقه یی حتاص: اهسمیتت تاریطی؛ رشته جبال» 
کوه‌های زاگروس مناطق و تقسیمات آنء ارستان؛ سلسله جبال 
البرزه وضع مناطق مختلف؛ دره‌ها و وضع طبیعی آن‌ها کویرن 
دشت خوزستان» محصولات و کانها 


مبهم است و این ابهام حتا شامل مادها نیز می‌شود» چون درواقع از مادها 
نیز آگاهی‌های که چندان روشتی‌بخش و سودرسان باشد دردست نداریم. در این 
مورد باید تنها به آنچه که دسترس است و از خلال یافته‌های باستانی و 
گزارش‌های تاریخ‌نگاران کهن فرا چنگ آمده است بَسنده شود البتّه در این 
S ade‏ تاه تنها نظر ما معطوف است به دیانت ادوا رکهن ایران و این که در فلات 
چه روش‌هایی در دیانت و پرستش» پیش از زرتشت معمول بوده است. اما چون 
آگاهی‌های ما دربارة تاریخ باستان اندک است و OT‏ چه نیز که موجود می‌باشد» 
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اغلب از BUS‏ صخت و درستی نمی‌توان بدان‌ها چندان باور و اعتماد کافی 
داشت» و هم‌چنین دیانت در ادوا ر کهن شامل همه چیز می‌شود و باید از خلال 
تاریخ زندگانی شاهان» امیران» فرادستان و فرودستان -نجوم و علوم خرافی» 


۲ دین و فرهنگ ایرانی 


قوانین و هنرها و نوشته‌های باستانی و سنگ‌نبشته‌ها و الواح و یافته‌های ی که از دل 
خاک‌ها به‌دست آمده‌اند به‌دست آمده و فهم شود به همین جهت ناچار بحث و 
کاوش و هرگونه گفت‌وگویی دربار؛ دیانت و اندیشه‌های مذهبی و پرستش» 
مربوط می‌شود به تاریخ عمومی و جهت فهم دیانت در ادوا oe‏ گزیری از 
رعایت این روش نیست. 

جهت آگاهی به این تاریخ» برای به‌دست آوردن شناخت‌ها و شناختی از 
دیانت و زندگاني ابتدایی از نخستین ساکنان فلات ایران سخن می‌گوييم. آن چه 
که مسم است از هزارة پنجم پیش از میلاد و خیلی پیش از آن» در فلات 
تمذن‌هایی وجود داشته است. و سا کنانی که در دهکده‌های کوچکی سکناگریده 
و به کار کشاورزی می‌پرداخته‌اند. OT‏ چه که برمی آید اینان مردمانی بوده‌اند 
صلح‌جوء آزاده» راست‌پندار و فتال. از برای خود هنر و قوانینی داشته‌انده و 
مذهب‌شان پرستش عناصر طبیعی و تقدیس برخی از چارپایان و دام‌ها بوده 
است. UL‏ پیش از آ که به تفصیل بیشتری از روش‌های زندگی و باورهای مذهبی 
این مردمان بپردازیم» شایسته‌تر آن است تا ابتدا اندکی از وضع طبيعي این سر 
زمین سخن گوییم» چه چنان که می‌دانیم وضع طبیعی و هم‌چنین چگونگی وضع 
جغرافیایی در ادیان و مذاهب بسیار jo‏ می‌باشد.! 

سرزمین ایران منطقه‌یی است سه گوش و بلند؛ میان دو فرورفتگی» یعنی 
دریای خزر در شمال و خلیج‌فارس در جنوب. از لحاظ وضع منطقه‌یی حالتی 
حساس دارد» چه دو قسمت از آسیاء یمنی آسیای غربی و آسیای مرکزی را چون 
پلی به هم پیوند می‌دهد. هم چنین این سرزمین بلند جلگه‌های آسیای داخلی را به 
بلندی‌های آسیای کوچک ”صغیر" و اروپا متصل می‌کند. این چنین وضع 
جغرافیایی» بدون شک خود بازگوی موقعیتی است که اهمیّت تار یخی منطقه‌یی 
را بازگو می‌کند. اهمیتی که در تاریخ از لحاظ ویژگی‌های مختلف شایان توجّه 


است. 


مناطق کوهستانی این سرزمین بسیار و تقریباً در احاطة یک رشته جبال 
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ممتد قرار دارد. در مغرب» کوه‌ها باسلسله جبال زا وس 282700 از شمال غربی 
تا جنوب شرقی امتداد دارد. درازای این سلسله کوهها از هزا رکیلومتر تجاوز 
می‌کند و تقریباً حدود دویست کیلومتر پهنا دارد که به نسب ت کم و بیش می‌شود. 
بلندی این کوه‌ها از هزار تا هزار و هفت سد متر می‌رسد. دره‌هایی بسیار در 
مناط ق کوهستانی وجود دارد که در درازا و پهنا تفاوت دارند و از پنجاه تا سد 
کیلومتر درازاو ده تا بیستکیلومتر پهنا دارند. این دره‌ها سابقه‌یی دور تاریخی را 
نشان می‌دهند و بقایا و بازمانده‌های جنگل‌های انبوه گذشته در آن جاها آشکار و 
هویدا می‌باشد. در این دره‌ها از بقایای برجا مانده چنین مستفاد می‌شود که eo ga‏ 


سندیان» بادام وحشی» و پسته بسیار به عمل می‌آمده است. UI‏ دره‌هایی در 
قسمت‌های پایین‌تر نیز وجود داشته است که کشت چیزهایی دیگ رکه بیشتر 
جتبة حیاتی داشته‌اند در آنها مرسوم بوده است و در این bla‏ کشت انجیر» cpm‏ 
گندم» خشخاش» مُو» و پنبه و حتا تنبا کو بسیار شایع بوده است. 

در فص لگرما در این قسمت‌های زیرین» شد ت‌گرما بسیار می‌شود و مردم از 
این جاها به قسمت‌های فوقانی کوچ می‌کنند» و برای این جلگه‌نشینان اس ت که 


پرورش احشام و اسب اهمیّتی دارد. مراتع سرسبز فوقانی جنبه‌یی بسیار اساسی 
دارد. البته در چنین وضعی که حالت ثابتی در زندگانی و خانه‌سازی ایجاب 
تمی‌تماید. مردمان به چادرنشینی ‏ و کوچ‌های دائمی و یبلاق و قشلاق می‌پردازند 
و این وضعی است که موقعیتِ جغرافیایی و چگونگی آب و هوا برایشان به 
ارمغان آورده است. 

در قسمت مرکزی زا un‏ قسمتی برآمده وجود دار دکه به سوی غرب و 
در بین‌التهرین پیش می‌رود. این قسمت لرستان کنونی بوده که در هزارۀ دوم 
پیش از میلاده سا OT OUS‏ جاء یعن یکاسیان Kassites‏ بابل را فتحکرده و مت پنج 
قرن در OT‏ منطقه حکم‌روایی داشتند. 

Ul‏ در شمال فلات» سلسله جبال البرز قرار دارد که بلندترین نقطة آن پنج 


هزار و شش سد متر است و دماوند نام دارد: که در امتداد سواحل جنویی 
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دریای خزر امتداد دارد. رشته کوه‌های البرز از جانب انتهای غربی به آذربایجانٍ 
ایران می رسد که میانة OT‏ درياچة ارومیه قرار دارد با آبی شور. این منطقه 
پرحاصل‌ترین و پرجمعیّت‌ترین منطقة فلات است. از بسیاری لحاظ این منطقه 
اهمیتی شایان دارد و آن را اصطلاحاً رزخ مادی médique‏ 10:76 می‌گویند. از 
لحاظ تردد و رفت و آمد از مناطق گونا گون» سرزمینی است سهل و راحت. این 
قطعه زمین که جنبة مذهبی نیز دارد و به روایتی زادگاه پیامبر بزرگ پارسی» یمنی 
زرتشت شمرده می‌شود» در طول تاریخ شاهد بسیاری وقایع بوده است. OT‏ چ ه که 
تاریخ بیان می‌کند, مرکز پارسیان نخست از این خاستگاه بوده است مادها در 
اینجا اقامت کرده‌اند. جای‌های گوناگونی از این سرزمین» دزه‌های آن و 
قسمت‌های دیگر مڌت‌ها مرکز اقامت: کر Ola‏ مفولان و ترکان تاتار بوده است. 
این جاگذرگاهی بوده سخت نیازمند به حفاظت و نگاهداری؛ و به همین جهت 
شاهنشاهی پارس قرن‌هایی در این قسمت سخت به کار پرداخته و استحکاماتی 
بناکرده‌اند که تا این زمان نیز هنوز بقایا و آثارشان آشکار و بازمانده است. این 
مهاجمان اغلب از جلگه‌های روسیۀ جنوبی برخاسته و Jm‏ را در نوردیده و 
در این جا با سڌی طبیعی و دشوا رگذر روبه‌رو شده‌اند. شرایط جغرافیایی و 
چگونگی آب هواکه در روحێّه و شهامت» بردباری و اراده و صلابت ایرانیان 
بسیار مۇر بوده است در این قسمت بسیار نمایان‌تر بوده است و به همین جهت 
این ایالت باستانی» مردانی سخت دلیر و باکار و پيشة کشاورزی آفریده و بار 
آورده است که در تمدن و فرهنگ نقشی مور داشتهاند. 

در مشرق سلسله جبال البرز, خراسان واقع است. در این قسمت باندی‌ها 
کمتر و عبور سهل تر می‌باشد و به حق انبار OLIM‏ است. دزه‌های سبزگون و 
پرحاصل‌اش از لحاظ تأمین غله بدان موقعیتی بسیار ممتاز بخشیده است. اما از 
دیدگاه مرزی و وضع جفرافیایی؛ پس از آذربایجان دومین منطقه‌یی اس تکه راه 
هجوم بیگانگان را در فلات ایران می‌گشاید. مهاجمانی بسیا ر که از راه‌هایی دور 
از متاطق آسیای میانه به جانب ایران سرازیر بودند» بدون ایجاد دردسری از لحاظ 
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راه گیرهای طبیعی به فلات راه می‌یافتند. به همین روی از لحاظ وضع دفاعی 
موقعیتی ممتاز داشته و تا همین اواخر, عهد قاجارټه نیز هنوز مورد تاخت‌وتاز 
ترکمانان بوده است. از جهت این صوقعیت ممتاز دفاعی است که ساسانیان 
دیواری از آجر به طول چندین کیلومتر در آن نقطه کشیدند که بقایایش هنوز در 
oT‏ منطقه دیده می‌شود. 

این سلسله جبال در جنوب با یک رشته کوه که عبارت از مکران کوه باشد 
تکمیل می‌شود که به‌وسیلۀ د و گذرگاه شکافته می‌شود. یکی بندرعباس در خلیج 
عمان و دیگر ی گذرگاهی که به‌طرف بلوچستان و کویت راه می‌یاید. 

قسمت مرکزی فلا ت که دو رشت هکوه از آن می‌گذرد» فرورفتگی‌یی اس که 
در حشکی و ب یآب و علفی شُهره و زبانزد است. این فرورفتگی به دو قسمت 
شمالی و جنوبی تقسیم می‌شود: قسمت شمالی دش کویر و بخش جنوبی دشت 
لوت خوانده شده. قسمت شمالی بخشی است نمک‌زا رکه از فرط امساعد بودن 
در آن جا نه چیزی می‌روید و نه جانداری زندگی می‌کند. ب‌ندرت جاهایی یافت 
می‌شود که نمکاش کمتر مي‌باشد و شرایطی بسیار دشوار و سخت در آن 
قسمت‌ها برای زندگی وجود دار و همین جاها است که واحه‌هایی حقیقی را 
تشکیل می‌دهد. Ul‏ در قسمت جنوبیء یعنی دشت لوت این امکان اندک نیز ساقط 
است و به عقیدۂ کاشفانی معدود و انگشت‌شمار که از جان خود گذشته و از این 
کوی رگذشته‌اند» این جا منطقه‌یی است که از صحراهای بزرگ آسیای میانه چون 
گوبی Gobi‏ به درجات قابل ملاحظه‌یی بدتر می‌باشد و OT‏ صحراها در برابر این 
منطقه حاصل خیز به‌نظر می آیند. 

OT‏ چه که تا کنون مستفاد شده» زندگانی تنها در دزه‌ها و شکاف‌های عظیم 
کوهستانی» و به نسب تکمتری در واحه‌ها امکان داشته است. IU‏ این‌که بگذریم» 
دشت‌هایی نیز بوده است که از همه لحاظ از موقعیت‌های مناسبی بهره‌مند بوده 
است» و از OT‏ جمله است دشت سوزياناي Susiane‏ باستان و یا خوزستان امروز. 
این ناحیه از ازمنة باستانگرایشی داشت به تمڌن و وضع مطلوب OT‏ در اقوام 
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کوهستانی بدوی و نیمه بدوی که در حدوه آن می‌زیستنده تأثیرات فراوان و قابل 
توجهی می‌گذاشت. در آن هنگامی که مرزهای شاهنشاهی اران از سوی مغرب 
"زا گروس" به مناطق دوری باز کشیده مي‌شد» در همین دشت بزرگ پایتخت» 
یعنی شوش ایجاد شد, و شوش مرکزی بود که با وسایلی ارتباطی به‌سهولت 
به‌بین‌التهرین و آسیا ی کوچک مربوط می‌شد. 

دشتی نیز در پشت سلسله جبال مجاور دریای خزر قرار دارد. از لحاظ طبیعی 
در این منطقه شرایطی وجود دارد که به‌موجب آن باران فراوانی باریده و 
محصولی بسیار بهره مي‌دهد. این قسمت درواقع قسمت منطقة e‏ ایران است 
که سطح‌اش از باتلاق‌هاء مرداب‌هاء و جنگل‌هایی بسیار انبوه پوشیده شده است و 
محصولاتی چون: انا انجیر: برنج پنبه» تنبا کوه چای, نیشکر نارنج؛ لیمو» توت 
و چیزهایی دیگر بار می‌دهد که حوراک یک سوم جمعیت ایران را ael‏ 
می‌نماید. 

در ایران از آغازه AC‏ آب و تأمین آن امری بسیار مهم و حیاتی بوده است 
و از همان آغاز این عهود روش مصنوعی آب یاری در این سرزمین مردمان را 
به‌چاره‌انگیزی و تلاش و تکاپوی بسیاری وا می‌داشته است. در زمان هخامنشیان 
از قنات‌ها یا کار یز استفاده می‌شده و به‌وسیلة کندن مجاری بسیار, آب را به‌مناطق 
دوری جهت کشت و کار هدایت می‌کرده‌ند. یارندگی‌های نسبتاً فراوانی که در 
سلسله جبال‌های زا گژوس و البرز نیز می‌شده و می‌شود به آییاری و مشروب 
ساختن بسیاری از جاها می‌انجامید و دزه‌ها و واحه‌ها را سیراب می‌ساخت. آب 
در آداب و رسوم و معتقدات مذهبی ایرانیان نیز به‌همین جهت تا این حد مورد 
احترام و حرمت می‌باشد. در آثار ادبی و سرودهای دینی و نقوش بازمانده به 
روی سفال‌ها و ستت‌های ديرينة ایراتیان؛ نکات بسیار در مورد بارش باران 
وجود دارد. در یکی از سرودهاي کهن روزگار ایرانیان که دربارة تیشثزیه Tistrya‏ 
یا Yos‏ :۲5618 تیر" در مجموعة بشت ها آمده است» اهمیّت باران و تأمین آب و 


نیایش‌ها و ادعیه‌ای به‌نظر می‌رس دکه جسته وگر پخته در مهربشت. فوردین بشت. 
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آزت يشت و بعضی سوره‌های نا و سراسر ادبیات ستتی زرتشتیان نیز قابل 
مطالعه است. مراسم و آداب و نمازهایی برای بارش باران در ادبیات مزدايي 
زرتشتی در مجموعه روایات داراب هرمزدیار باقی مانده و نگارنده در مجلدات 
چندگانة Lux‏ ستني مزدايي زرتشتی آن‌ها راگرد آوری‌کرده است. 

در فلات ایران» پایتخت‌ها جملگی از پیدایش نخستین پادشاهی در ماد تا 
واپسین پادشاهی» در جانب بیابان و در طول دو جادۀ اصلی که درکناره‌های 
داخلی دو سلسله جبال عظیم کشیده شده قرار دارند. از جانب غرب به شرق 
جاده‌یی که به‌موازات البرز کوه ممتد است» گذرگاه شهرهایی چون هگمتانه 
"همدان" قزوین» تهران» ری» دامفان "یبا شهر صد دروازه Hecatompolys‏ و 
هرات واقع شده است؛ و هم‌چنین در جادۂ جنوبی امپهان: پاسارگاد sPasargade‏ 
استخرء تخت جمشید "پرسه پولیس "Perséplis‏ و شیراز قرار دارد. 

OT‏ چه که دانشمندان بدان معتقدند آن است که این تقسیمات جغرافیایی که 
در دورة تاریخی موردقبول است» در عصر ماقبل تاریخی نیز صادق می‌باشد. 
تحقیقات باستان‌شناسی» این مطلب را ثابت کرده اس ت که انسان عهد حج رکه تازه 
از کوه سرازیر شده و دشت‌نشیتی را آغاز ia gren‏ در همان مسی رکمانی شکل 
اطرا ف کویر سکناکرده بوده است. قدیمترین مرا کز سکنای مردم که تا این زمان 
شناسایی شده است د رکاشان C'Sialk SEL‏ قم ری و دامغان قرار دارد. 

ذخایر طبیعی ایران بسیار و از این لحاظ غنی و شروتمند است. این منابع 
متنوع و گونا گون می‌باشند و از هزارة سوم پیش از میلاد از منابع OT‏ مرمرهای 
معمولی و سفید از برای RE‏ و شاهان و دولتمندان سومری استخراج و تهیه 
می‌شده است. هم‌چنین منبع استفاده‌یی سرشار بوده است جهت تأمین چوب 
برای سومری‌ها که از جنگل‌های انبوه آن فرادست می آمده است. از زمان‌هایی 
بسیار دور از این سرزمین کانی‌هایی چون: عقیق: لاجورد و فیروزه استخراج 
می‌شده است. در ازمنة بعدی نیز آهن؛ مس قلع و شرب ایران بسیار مورد استفاده 
بوده است. در دامنه‌های زا گوس ذخایر نفتی فراوانی وجود داشته که از 
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vy‏ عهود. یعنی از زمان هرودوت Herodotos‏ نیز شناخته شده بوده است. 


۲. زندګی پیش از تاریخ 

آغاز زندگی در فلات۔ پایان عهد بارانی» پیدابی خشکی‌ها: 
وندیداد و زندگی ae‏ مراکز زندگی MV‏ تاریخی در Mua‏ 
زندگی غارنشینان؛ سلوک و هنر «GUT‏ کار زنان و مردان» نخستین 
سازمان‌های مادرشاهی» کار و مقام زنان» عقاید دینی: گورها و 
دفن مسردگان» زندگانی آینده؛ اشتراک زندگان و مردگان» 
چگونگی دفن دسته‌جمعي مردگان» آغاز زندگی در دشت» 
هزارة پنجم آغاز زندگی نوین؛ زراعت. خانه‌سازی» ابزار و 
UNT‏ هنرها و yis‏ کوزه گری 


از لحاظ زمانی شاید بتوان آغاز زندگی شناخته شده را در فلات از پانزده 
X‏ هزار سال و یا شاید اندکی پیشتر و استمالًکمتر از قبل از میلاد تعیین 
کرد. چه در این چنین زمانی دوران باران Période Pluviaire‏ از ایران گذشته و 
به‌تدریج OT‏ چه راکه عهد خشک Epoque aride‏ می‌نامیم و تا به امروز ادامه 
acit‏ است آغاز شد. 

باکم شدن دوران‌های ممتد بارانزاء آب به‌تدریج پایین رفت و رودهای 
پرآبی که از ارتفاعات بلند سرچشمه می‌گرفت به کسری و کاستی گرایید وک ہکم 
خشکی‌هایی مستعد جهت زندگی از زیر آب سر به در کرد. در این زمان انسان 
غارنشین در فلات آینده شروع به زندگی کرد. شکاف‌های طبیعی کوه‌ها و 
پناهگاه‌هایی که بیشتر در بستر رودخانه‌ها قرار داشت» مرکز زندگانی این 
انسان‌های نخستین محسوب می‌شد. 

شاید وندیداد Vi daevo.dáta" Vandidad.‏ شرایع ضد دیو" گذشته از مآحذی 
دیگرء مدرکی محسوب شود از برای چگونگی زندگی این مردمان» و فرهنگ 
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دین» هنر» سیاست و حکومت؛ قوانین؛ خوراک؛ پوشاک و سایر شتون 
فرهنگی‌شان را بازگ و کند. و البته در این مورد گذشته از مدارک دیگر به نوشته‌ها 
و اشارات این کتاب نیز استناد می‌شود که فشرده و خلاصة آن را در صفحات 
بعدی می‌توان مطالعه کرد.۲ 

هرگاه به گزارش‌های باستان‌شناسی بپردازیم و در یافته‌های باستانی که از 
ته‌های ماقبل تار یخی به‌دست آمده‌اند به کاوش و تعتق سرگرم شویم» از زندگانی 
این مردمان ازلية پیش از تاریخ آگاهی‌هایی به‌دست خواهیم آورد. بقایای 
زندگانی این انسان‌ها برای نخستین بار در حفاری‌هایی که در کوه‌های بختیاری 
واقع در شمال شرقی شوشترء یعنی در "تنگ‌پیده ۳0000 انجام می‌شده به‌وسیلة 
باستان‌شناسان کشف شد. " اپنان مردمی بودند که از راه شکارورزی زندگی و 
امرار معاش می‌کرد‌اند. وسایل زندگی‌شان بسیار ابتدایی بوده و جنگ 
ابزارهایشان نیز نا کافی می‌نماید. تبرهای سنگی که اندکی تراش داشته» و در 
مرحله‌یی پیش‌رفته‌تر تبرهایی با دسته‌هایی چوبی داشته‌اند. آلات و ادوات 
استخوانی بسا رکم مورد استعمال بوده و از استخوان شکارها تأمین می‌شده است. 
هم‌چنین رواجی در استفاده از نوعی ظروف سفالین بسیار ابتدایی معمول بوده 
است که از فرط استعمال به رنگ سیاه د رآمده‌اند. 

در ایران نقاط بسیاری تا کنون کشف شده که زندگی ماقبل تاریعی در 
آن‌جاها وجود داشته است. در آذربایجان: تټۀ حسنلی چراغ eg‏ حاجی فیروز 
و.... د رکردستان: تپه‌های زیویه, RE‏ خیسور و.... در کرمانشاه» لرستان و همدان 


نیز تچه‌هایی کشف شده و هم‌چنین در اطراف تهران: اسماعیل آیاده پشند» 
دروس» گیان نهاوند و.... در کاشان تچذ بسیار مشهور یلک Silk‏ در گیلان 
نیز ته معروف چراغعلی؛ در دامفانء تچه حصار و در بسیاری دیگر از نقاط ایران 
زندگی پیش از تاریخ کشف شده است. 

قدیم ترین مناطقی که در آن‌جاها جریان بسیار عتیق زندگی بدوی در فلات 
به‌نظر می رسد در په شیک کاشان و جعفرآباد شوش می‌باشد و مطابق آرای 
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دانشمندان و باستان‌شناسان, یافته‌های باستانی این نقاط تا چهل و چند سده پیش 
از میلاد تخمین زده می‌شود؛ یعنی ابزار و ادواتی alza‏ به هزارۀ پنجم. همانند این 
یافته‌ها در نقاطی دیگر نیز چون تچه‌های اطراف. مرودشت دست‌یاب شده 
اش 

کار زنان و مردان در چنین جوامع و مان این بدویان چندان مشخص نیست» 
اما سازمان‌های پدرشاهی Patriarchat‏ و مادرشاهی Matriarchat‏ تا اندازه‌یی این 
وضع را متمایز می‌سازد. به‌طور کی مقام زن از لحاظ کارآمدی او جالب توجه 
است و در برخی مواقع بدون ای نکه تفرّقی بر مرد داشته باشد. از اهمیّت و مقامی 
برخوردار می‌باشد. به‌نظر می‌رسد که زنان به نگاه بانی آتش اشتغال داشته‌اند و 
این مورد میّد آن است که از مقامات روحانی و احراز OT‏ عناوین برخوردار 
بوده‌اند. ساختن ظروف سفالین به‌عهد: OUT‏ بوده و هم‌چنین وظینة آذوقه 
گرد آوری به عهده‌شان بوده است. اینان با چوب دستی‌های مخصوص و ویژه‌یی 
در کوه‌ها به جست‌وجوی ریشه‌های نباتی و میوه‌های خودروی وحشی جهت 
خورا ک می پرداخته‌اند. این روش به‌تدر یج و اندک اندک موجب تجربة آنان شده 
و آ گاهی‌هایی دربارة دانه‌ها وکشت BOT‏ به‌دست می آوردند. درحال ی که مردان 
باتلاش و کاری بسار موفقیت‌هایی اندک به‌دست آوردند زنان با استفاده از 
این تجربیات در زمین‌های رسوبی به کشت پرداخته و موفقیّت‌های بسیاری 
شامل‌شان می‌شد. این تجربیات ابتدایی alza‏ به دوران نوسنگی Néolithique‏ 
است که انسان غارنشین بوده و به روش‌هایی در کشاورزی دست می یابد. 

در چنین احوالی بدون شک زن تفوق و برتری می‌یابد. در این جوامع و 
هم‌چنین میان گروه‌هایی که زنان حق اختیار چند شوهر داشته‌اند» Axa‏ 
مادرشاهی و یا تقوّق زنان بسیار گسترده بوده است. ادارة کارهای قبیله و حل و 
فصل اختلاف‌ها و نزع‌ها با زنان بوده و هم‌چنین باتوجه به آمیختگی مارت و 
روحانیّت شغل روحانی بودن 
می‌شده و زن ناقل خون قبیله به شکل خالص و اصیل‌اش بوده است و این رسمی 


به‌عهده زنان بوده است. تسب از جانب زل برده 
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است که بعدها آریاییان فاتح از بومیان فلات کسب کردند. 
عقاید دینی این مردمان نیز وجه مشابهتی بسیار با مردم دیگر و اقوام و 
گروه‌ها و جوامعی دیگر داشته که قبل از تاریخ می‌زیسته‌اند. آ گاهی‌های بیشترین 
ما دربارة عقاید دینی این مردمان از یافته‌هایی حاصل می‌شود که از قبور به‌دست 
آمده است. این امر اعتقاد عمیقء ابتدایی و بی‌شايبة بدوی را دربارۂ زندگانی 
دیگر بیان می‌کند. OUT‏ بر این اعتقاد بوده‌اند که آدمی پس از مرگ هم‌چنان 
‌زندگی در شکل و هیتیدیگر ادام میده.به‌همین جھت گور سردگان را 
هم‌چون مصریان و بابلی‌ها و بسیاری دیگر از مرد م کهن از خوردنی‌ها و 
آشامیدنی‌ها و وسایل زندگی و جنگ ابزار آ گنده می‌کرده‌اند. اقا این روش 
چنانکه به‌نظر می‌رسد بارها در طول زمان دچار تغییرات و تحوّلاتی شده است. 
گورهایی که در یلک Sialk‏ کاشان و جاهایی دیگ رکشف شده OUS‏ می‌دهد که 
مرده را به‌طرز جمع شده‌یی در گور دفن می‌کرده‌اند. UI‏ ای ن‌گورها خارج از محل 
زندگی نبوده است» بلکه در همان مکان‌هاء اطاق‌هاء کف غارها و جاهایی بوده 
است که زندگی می‌کرده‌اند و این از جهت صرفه‌جویی و بهره‌یی بوده اس ت که 
عایدشان می شده» چون معتقد بودن د که روح متوفا نیز می‌تواند از خورا ک» وسایل» 
ابزار و دیگر حوایج زندگی استفاده کرده و سودکند: و در جمع زندگان به اشتر اک 
زندگی نماید» بدون آن که از برای او وسایل اضافه‌یی جهت رفع حوایج‌اش در 
گوری دوردست نهند. اما بعدها پندارهاء افکار و عقایدی دیگر به‌وجود آم دکه 
به‌موجب آنهاء مردگان را در جایگاه زندگی زندگان به گور تمی‌کردند؛ و شاید اهم 
این موارد ترس از مردگان بود که qose‏ ریشه می‌گرفت. پس بر این مبنا 
بهانباشتن گورهای مردگان خود از وسایل زندگی و خوراک پرداختند. 
شاید چنان‌که در بسیاری از مناطق جهان کهن چون: بابل چین و مصر و 
جاهایی دیگر معمول بوده است» این سا OUS‏ قدیمی فلات نیز کسان مرده را 
به‌همراه لوازمی به خاک می‌کرده‌اند. در گور به همراه مرده علاوه‌بر خوراک؛ 
پوشاک» جنگ ابزارء ادوات و آلات پیشة او را نیز دفن می‌کرده‌اند. دشرگان 
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DeMorgan‏ در ضمن حفاری‌های اطراف تالش» قبوری یافت که در آنها چندین 
اسکلت یافت می‌شد و آشکار بود که جسد رئیس خانواده‌یی را به همراه تزدیکان 
بلافصلاش دف نکرده‌اند. "در شهر "اور 11۲ از نقاط بین‌التهری نگوری پیدا شد که 
در OT‏ هفتاد و چهار تن مرده رادفن کرده بودند. در مص رکنیزان» )0 مورد علاقه 
و غلامان فراعنه را با جسد فرعون متوفا دفن می‌کرده‌اند. در چی ن گاه متجاوز از 
سد تن را با خاقان متوقّازنده به گور می‌نمودند. این امر میان اقوام ابتدایی 
آفریقایی نیز مشاهده شده است. اما کم‌کم تعدیلی در این امر با پیشرفت زمان 
حاصل شد و OUS‏ این تعدیل را بر دیواره‌های قبور مصری ملاحظه می‌کنيم که 
به‌جای کسانی که می‌بایستی دفن شوند. تصاویر آنان را بر دیواره‌های قبور رسم 
می‌کردند. در تټه حصار واقع در دامغان بتابر حفاری‌های دکتر اشمیت Schmidt‏ 
میا نگورهای کشف شده» قبر دختر جوان و تازه‌سالی جلب توه می‌نمود که در 
OT‏ اسیاب‌بازی‌ها و حتا جهیزیه و یا چیزهایی بدین عنوان را قرار داده بودند. 

هم‌چنین از یافته‌های این گورها به روش پرستش OUT‏ پی می‌بریم. من باب 
مثل Ol‏ تاریخی که به تخمین سه هزار تا دو هزار و شش سد پیش از میلاد 
می‌باشد» ستایش و پرستش خورشید بسیار شایع بوده است. در ظروف سفالی 
متعلق به این دوران نقش‌های خورشید فراوان به‌نظر می‌رسد و هم‌چنین دفن 
مردگان در این قرون به‌شکلی بوده است که سر آنها به سوی مشرق» یعنی جانب 
طلوع خورشید قرار داشته است و این دورانی است که خورشید از زمر بزرگترین 
خدایان بشری بوده است. * 


اتی که در آب و هوا رخ داد» و خشک شدن دزه‌هاکه 
معلول دوران خشکی و یی آبی بوده زندگی در دشت امکان‌پذیر شد.کناره‌های 
رودخانه‌ها و سواحل دریاها و دریاچه‌هایی که پایین رفته ia gt‏ رسوب‌هایی بسیار 


به هر انجام 


٭. جهت آگاهی نگاه کنید به کتاب ”تاریخ a‏ رازآمیز میترایی" عنوان پیئینه‌های خورنیدپرستی اثر 
نگارنده؛ تهران ۱۳۸۱ جهت آگاهی دربارۂ نوع تدفین و انواع رفتار با مردگان سے "آرامگاه در Vie‏ 


فرهنگت ایرانی" تألیف دکتر مهدی غروی, تهران ۱۳۷۶. 


بخش اوّل - زندگی پیش از تاربخ ٥‏ ۲۳ 


حاصل خیز به‌جا نهاده بودند که زمین را به‌زودی بارور ساختند و به این وسیله بود 
که جانوران ا زکوه‌هاء چون انسان‌ها به دشت‌ها پتاه آوردند. شاید انسان‌ها به‌دنبال 
جانوران که به دشت‌ها و مرغزارها هجوم آوردند» از کوه‌ها سرازیر شده باشد: 
چون شکار وسیله‌یی بسیار حیاتی و jo‏ بود از برای گذران معاش آنان. 

محققان اغلب این تغییر و تحول را از آغاز هزار؛ پنجم پیش از میلاد 
می‌دانند و با تمام کمیودها و نقایص فتی از لحاظ اطّلاعات باستائی» تمدن ایران را 
از این تاریخ به‌جلو دوره‌بندی کرده و با امکاناتی که فرادست است به کاوش و 
جست‌وجو و تحقیق پرداخته‌اند. 

در زندگانی این دشت‌نشینان» زراعت و کشاورزی به موازات شکارورزی 
پیش می‌رفت. در ابتدا هنوز آ گاهی چندانی دربارة خانه‌سازی نداشتند و در غارها 
و شکاف‌ها و گودی‌های طبیعی که با وسایلی ابتدایی سقف‌اش را می پوشانيدند. 
زندگی می‌کردند. به‌موجب اوستا به‌ویژه بخش وندیداد به کلبه‌های چوبی و یا 
کلبه‌های حصیری یا نمدی اشاره شده است. امّا اندکی نگذشت که گودی‌ها و 
شکاف‌های کم‌عمق را برای خانه‌سازی انتخاب نمودند. گردا گرد این گودی‌ها را 
با چینه‌هایی ا زگل بالا آورده و سقف OT‏ را ب‌وسیلۀ شاخ و برگ درختان و چوب 
باگل اندود می‌کردند تا جان‌پناهی باشد برای‌شان از گزند گرما و سرما و سیلاب 
باران‌ها. در چۀ شیک Sialk‏ کاشان این‌گونه خانه‌های ابتدایی کشف شده که 
قدمت آنها به چهار هزار و دویست سال پیش از میلاد می‌رسد. Ud‏ تغییر و تحولی 
که همراه با تکامل بوده به‌زودی چینه‌های گلی و بی‌دوام را تبدیل به دیوارهای 
خشتی کلفتی کرد که جهت ساختمان‌های پیش‌رفته‌تری به کار می‌رفت و 
کهن‌ترین نمونۀ این دیوارها که تا به‌حال کشف شده است. متعلق به سه هزار سال 
پیش از میلاد می‌باشد. 

به هر حال در هزار چهارم» خانه‌سازی تکاملی پافت. پس از خشت‌زنی و 
به کار بردن آن» ساختن آجر کشف شد. خشت را می‌پختند و آجرهایی از این 
عمل به‌دست می‌آمدکه بسیار خشن و ابتدایی بوده اما درعوض در مقابل باران و 


۴ دین و فرهنگ ایرانی 


سیلاب و حوادث طبیعی دیگر دوام و استحکامی بیشتر داشت. نصب در و پنجره 
نیز شایع شد و این امر از بازمانده‌های ساخته‌های OT‏ دوران قابل مشاهده می‌باشد. 
به‌موجب وندیداد؛ فرگرد دوم در داستان جمشید به نخستین اشاره در معماری 
برای ساختن خانه و اتاق و در و پنجره جهت استفاده از روشنایی و نیز 
شهرک‌سازی اشاره شده است.* تزیین اتاق‌ها آن بودکه با رنگ قرمزی پوشیده 
می‌شد و این اندود وسیله یی محسوب می‌شد از برای تزئینات داخلی که از کسید 
آهن به‌دست می آمد که در فلات ایران په‌فراوانی یافت می‌شده همراه با عصارةٌ 
بعضی از میوه‌ها یا پوست میوه و درختان. 

وضع ظروف OUS‏ می‌ده د که به‌تدریج از تکاملی برخوردار می‌شده است. 
پس از ظروف اولية o‏ که از فرط استعمال بر اثر دود سیا‌رنگ می‌شد, 
ه‌روش پختن سفال‌هایی سرخ رنگ و ابتدایی آگاهی پافتند. اقا به موازات 
تکاملی که در خانه‌سازی ایجاد می‌شد, کاسه گری نیز تکاملی یافت. در هزار 
چهارم به‌نظر می‌رسد که چرخ اختراع شده باشد. این کاسه‌ها از نوع سابق 
کوچک‌تر و ظرافتی نسبی دارد. همچنان چرخ اختراع شده بسیار بدوی است و 
عبارت است از یک تگه تخته که بر زمین قرا رگرفته و به‌وسیلة دسته‌یی 
می‌چرخید. این ظرف‌ها پس از قالب‌گیری در کوره‌هایی پخته می‌شد و آن چ که 
پیشتر جلب نظر می‌کند» ذوق و هنری است که در تزیین این ظروف به کار رفته 
است. در زمینه‌یی قرمز رنگ» قرمزی تیره با تفوش sa‏ تصاویر حیوانات و 
پرندگانی تقش شده‌اند که سرشار از حرکت و جنبش می‌باشند و همین حرکت و 
جنبش فریبندگی و زیبایی به آنها بخشيده است که سرشار از حیات و ذوقی 
وحشی و تربیت ایافته می‌باشد. نیز در وندیداد به ظروفی که از موادگونا گون در 
یک روند تکاملی و رو به پیشرفت است یاد شده و از ظرف:گل ساخت» چوب 
ساخت, سفال ساخت» آهن پا سرب و سیم و نقره ساخت یاد شده است. 


#. نگاه کنید به ترجمه و شرح وندیداد: از نگارنده. جلد اوّل» فرگرد دوم. متن و بادداشت‌ها. جلد 
دوم تهران ۱۳۷۶ 


۳. تکامل کوزه گری و خانه‌سازی 

مبارزه برای زندگانی بسهتره تحوّلاتی در بهبود خانه‌سازی؛ 
ساختن آجرهای مستطیل شکل» روش خانه‌سازی؛ ترتینات 
داخلی و خارجی: در و پنجره: کن‌سازی؛ رنگ‌زنی وضع 
درونی خانه‌هاه تحوّلاتی در کوزه گری؛ اختراع چرخ و کوره 
نقاشی و روش‌های نو و کهنه روح و احساس هنری» رشالیسم و 
طبیعت‌گرایبی» شکل ساخته‌ها و نقش du T‏ تحولاتی در 
کوزه گری 


آن چه که محر ک زندگانی مردم فلات بود مبارزه با طبیعت از برای 
E‏ زندگانی بهتر و امنی محسوب می‌گشت. از برای حصول چنین آرزویی 
لازم بود تا در خانه‌سازی پیشرفت و تکاملی پدید شود. موادی و روش‌هایی 
ایجاد و اختراع گردد که خانهها در برابر باران‌های سیل UT‏ و توفان‌های مخرّب 
دوام آورد. این امر نیز به تدریج حاصل می‌شد. از هزارة سوم کمکم در مصالح اولیه 
و مواد ساختمانی تحوّلی ایجاد شد. این تحوّل بدان‌گونه بود که آجر را دیگر با 
خاک نرم و با دقتی که لازم بود می‌ساختند. در آغا ز گل‌های ناهموار راکه از 
کلوخه‌ها فراهم می‌شد در دست به‌شکل بیضوی‌های ناهمواری که سخت خشن 
بودند درمی آوردند و با حرارت آفتاب می‌پختند. اقا این روش را ترک 
کردند» چون هر چند ملاطی ا زگل این آجرهای بیضی شکل رابه هم جفت 
مي‌کرده اما ویذگی چسیندگی لازم را در خود حفظ نمی‌کردند و به‌زودی در اثر 
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تحریکاتی جزیی فرو می‌ریختند. اما در دوران بعدی که موردنظر است. آجرها را 
با خاک نرمی که به‌صورت گل درمی آمد» به شکل مستطیل قالب می‌زدند. و این 
همال روشی اس ت که در ایران هدوز شایع و مورد عمل می‌باشد. 

در طرز ساختمان و معماری نیز پیشرفت‌هایی حاصل شده بود. خانه‌ها 
به‌وسیلةراهگذرها و کوچه‌های تنگی از هم جدا می‌شد و تمامی دهکده بر 
همین‌سان بود. برای کسب نور ایجاد حفره‌هایی رو به کوچه شایع بود وگاه 
پنجره‌هایی سطح پیرونی خانه را زینت می‌داد. درها بسیار تنگ ‏ و کوچک بودند 
که از نود سانتیمتر تجاوز نمی‌نمودند. پایه‌ها و پی‌ها برخی اوقات با قطعات سنگ 
بنا شده و این وسیله‌یی بود از برای سهولتی بیشتر و کاری کمتر و استواری قابل 
اطمینان. تکه‌هایی از سفال که بر دیواره‌های خانه‌ها الصاق می‌شد» هم جنبة 
تزیینی داشت و هم وسیله یی بود از برای جلوگیری رطوبت. تزیینات داخلی نیز 
چنان بودکه تذکّر دادیم» یعنی دیوارهای اتق‌ها ربا رنگ قرمزی می‌پوشانیدند 
بەاضافة رنگ سفید که تازه پدید شده و با رنگ قرمز مخلوط به کار می‌رفت. 

کف‌سازی معمول نبود .کف راه‌روهاء اتاق‌ها و حیاطها و هم‌چنین کوچه‌ها 
خاک کوبیده شده و ناهموار بود که اغلب به‌وسیلۀ تراش صاف و هموار می‌شد. 
شاید به‌ندرت کف اتاق‌ها را با تکه‌هایی از سفال و یا سنگ می‌پوشانیده‌اند. 

در طی همین دوران؛ یعنی پایان همزارة سوم تحوّلاتی محسوس در 
خانه‌سازی به‌وجود آمد. با مدارک ی که کشف شده وضع درونی خانه‌ها تا اندازه‌یی 
روشن است. دقت در همواری و ظرافت خانه‌ها تا اندازه‌یی محسوس می‌باشد اما 
درها هنوز به همان نسبت کوتاه و کوچک می‌باشند. در مدخل خانه اجاق‌هایی 
می‌ساختند که دو خانه داشت و ب‌نظر می‌رسد که یک جانب را برای طبخ خوراک 


و غذا و طرف دیگر را مخصوص پختن نان تخصیص می‌دادند. در این خانه 
لوازمی بسیار ایتدایی که اغلب ا زگل فشرده شده می‌باشد جلب توبقه می‌کند و در 
اتاق‌هاکم‌کم ایجاد طاقچه‌هایی از برای نگاهداری اشیاء معمول می‌شد. این وضع 
در خانه‌سازی تا هزارة pao‏ یعنی تا ورود اقوام "E‏ در فلات هم چنان 
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شایع بود و تحوّل و تکاملی دیگر در این زمینه رخ نداد. 

در مورد کوزه گری» اختراع چرخ و کوره؛ تحوّلی بسیار شایسته به‌بار آورد 
که در مصالح ساختمانی؛ یعنی آجرسازی تأثیر بسیاری داشت.کوزه گری روشی 
بود از برای تظاهر ذوق هنری مردمی که این استعداد را به‌وجه شایانی در خود 
داشتند» به‌زودی قلمر وکوزه گری بسیار وسیع و شامل شد. کوزه گ رکوزه‌هایی به 
اندازه‌های مختلف می‌ساخت که اغلب آن‌ها منقش و مصوّر بودند. هم‌چنین 
ساختن خمره‌هایی به دو نوع ساده و مدب مرسوم پود.کوزه گر هم چنین جام‌هاو 
کاسه‌ها و قدح‌هایی نیز می‌ساخحت که رویۀ بیرونی‌اش محیطی بود بسیار مناسب 
برای تجلّی و نمایان کرد ذوق هتری او و یا دیگران. 

در مورد نقاشی بر روی این ظروف, در ضمن کار تغییراتی حاصل می‌شد. 
چه خمیرة رنگ در حرارت کوره تغییر پیدا می‌کرد و رنگ‌های روشن و جلادار 
اغلب تیره می‌شدند و این امر نسبت داشت به Col‏ و ضعف حرارت کوره. در 
ضمن این چنی نگیرودارهایی برای کوزه گر تجریتاتی حاصل می‌ش د که مبنای آن 
پیشرفتی بود از برای شکیل نمودن» طرح اندازی و انتخاب و ALS‏ رنگ‌های 
بهتر. این رنگ‌ها عبارت بودند از: سیا خا کستری» سرخ؛ قرمز و سبز و احتمالاً 
رنگ‌هایی دیگر. در وندیداد به کوره‌های گونا گونی برای پخت و یا ذوب انواع 
فلزات به‌صورت نخستین و گاه تا حدودی پیشرفته‌تر اشاره شده است. نیز حتا 
برای شت‌زنی و ساخت گل اۆلیه» از پازدن و یا پايمال يگل اژلیه و ورزیدنِ آن 
اشاراتی هست. نیز جهت چگونگی آردکردن غلات و پخت نان و مراسم آن هم 
اشاراتی نقل شده است» چتانکه به آشکالِ شخم کردن و درو کردن و گرد آوری 
غلات به صورت‌های اوّلیه در این کتاب برمی‌خوریم. 

این بومیان فلات که مردمی زارع. صلح‌جو و با خصیصه‌یی هنری زندگی 
A‏ سفال‌سازی راکه اغلب با نقاشی می آمیخت» وسیله‌یی قرار می‌دادند 
برای تجلی هنری و حس زیباپسندی خود. حس جمال دوستی‌شان بیشتر 
معطوف به فرآورده‌های هنری‌شان بود و به‌وسیلة سفال‌هایی نازک که بر آذها 
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نقش‌ها و تصاویری بسیار نقش می‌کردند این احساس را تسکین می‌بخشيدند. 
این نقاشی‌ها اغلب از گیاه‌ها و حبوانات و پرندگان بودند که وسواس نقش و 
زیبایی و قرینه‌سازی در آن‌ها بیشتر رعایت می‌شد تا دیدی رئالیستی و 
واقگرایانه. 

شاید در آغاز سبکی واقع‌گرایانه وجود داشته است» چه هنرمندان پیشتر به 
حقیقت و تقلید از طبیعت می پرداخته‌اند. وا اقم‌گرا ایی OU Realisme‏ نسبتی داشته 
با ناتورالیسم Naturalisme‏ و طبیعت‌گرایی.گل‌ها وگیاهان را به گونه‌یی واقعی و 
جاندارانی مختلف چون: مار» پلنگ؛ قو چکوهی» مرال» IE‏ شترمرغ Ker‏ 
جانوران را در فواصلی معین مطابق با اصل زنده و جاندار نقاشی می‌نمودند. چون 
روش قبلی؛ دیگ رکمتر به روش هندسی و خطوط متقاطم توجهی داشتند و بیشتر 
ه‌رعایت تناسب و قجسّم موضوع می‌پزداختند. اقامدتی نگذشت که ذوق هنری 
puts‏ و ابتکار, روش نقاشی را دیگرگونه ساخت. ناتورالیسم و طبیمت‌گرای ی که 
نسخة اصلی‌اش در طبیعت زنده و آشکار بود ذوق لطیف هنری را تسکین 
نمی‌بخشید و ارضایی چندان نداشت چون به‌طور دائم در طبیعت ‏ وگذران زندگي 
روزمزه با آن روبه‌رو بودند» و چون عصر ما نقاشان به مسخ طبیعت پرداختند. در 
این تحوّل» توجهی بسیار مبذول می‌شد به موارد مشخص و جالب توجه حیوانات. 
شاخ حیوانات به‌شکل دور از باوری بزرگ؛ برجسته و در قالب اشکالی هندسی 
درآمد. دم‌ها بلند و برخی اوقات به‌شکل شاخ درختان و چیزهایی دیگر متحوّل 
as‏ پای شترمرغ و نوک لکلک وگردن بعضی از مرغان از حالت طبیعی بسیار 
به دور وگاه مشحون از ریزه‌نگاری‌های هنری بود. 

نقش‌های حاشیه‌نگاری که در سابق امتدادی قابل توجّه داشت و به اشکال 
کوچک و مداومی کشیده می‌شد, درهم و برهم و بزرگ ah‏ به‌شکلی که رویۀ 
بیروتی وگاه درونی جام وکاسه‌یی را اشغال می‌کرد. روش قرینه‌سازی دیگر 
معمول نبود و شاید این چنین نابسامانی» این توقم را ایجاد نمایدکه بازگشتی شده 


بود به دوران قدیم؛ Ul‏ این چنین نبوده بلکه در این اغتشاش ظاهری رسم و روش 
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و قاعده‌یی وجود داشت. 

این روش نیز دیرپایی و سخت‌زیستی نداشت» چه دوباره طبیعت‌سخت 
موردنظر قرار گرفت؛ طبیعتی که زنده جاندار و مشحون از حیات و جنبش بود. 
صحته‌های شکارگران که در حال شکار iai y‏ للف مخصوصی را OUS‏ می‌دهد. 
ستیز آدمی با جانوران شاید نماد و نشان کنایه‌یی باشد که ناخودآ گاه بر آن بسیار 
تکیه می‌شده است. آن چه که مسلم است روش‌هایی موردنظر قرا رگرف ت که 
نمایادگر جنبش و حیات بودند. زمانی نقش‌هایی از یک شکارورز و یا یک 
کشاورز در ضمن عمل وکار تصویر می‌شد و زمانی رقصندگان در تصویرسازی 
موردتوجّه واقع می‌شدند که در حال رقص بودند» و شاید رقص مقدّس یکه جنبۀ 
مذهبی و یا جادوی تقلیدی برای موفق شدن در امور شکار و کشاورزی و یا 
خواست‌های در زندگي روزمزه را داشت. 

در این زمينة اخیر لازم به یاد آوری است که کوزه گر به Ll‏ قالب‌گیری و 
قالب‌ریزی نیز آشنایی داشت و شاید منشأً این امر نیازمندی مذهبی بوده باشد. در 
این زمینه مقداری مجسمه از رب‌التوع مادر و خداوندگار نعمت و فراوانی و 
سرپرست انعام و احشام در دست داریم. هم‌چنین اسپاب‌بازی‌هایی از برای 
کودکان و مجسمه‌هایی از برای قربانی و به‌عنوان هدایایی برای خدایان همراه با 
la jl‏ ساخته می‌شده است. 

این هنرمندان هیچ‌گاه خود را مقیّد به شیوه‌یی شناخته شده نکردند. در 
روشی که مهارتی در آن می‌یافتند پای بسته نگشتند» بلکه مدام در کار تغییر و 
تحوّل و نوجویی بودند. الگوی کار و سرمشق‌شان طبیعت بود» طبیعتی که سرشار 
از جنیش و حرکت بود و هنرمند نیز هر چه راکه د رگردا گرد خویش جالب 
می‌یافت سرمشق قرار می‌داد. جالب OT‏ است که برخی از دانشمندان و محققان 
چنین فهم کرده‌اند که این نقوش که از لحاظ وسعت» زمینه‌یی بسیار داشته‌اند. در 
حکم خط بوده‌اند. باز آن چه که امکان بیشتری از برای قبول این مطلب تولید 
می‌کند» آن است که ترقی و توسعة این نقاشی در فلات ایران مقارن است با زمانی 


۰ 7 دین و فرهنگ اپرانی 


که در بین‌التهرین بشر به یکی از شگفت‌ترین اکتشافات خود دست یافت؛ یعنی 
خط و روش نویسندگی را به‌وجود آورد. با چنین احوالی این پرسش پیش م یآید 
که آیا مخترع خط از هنر تقاشی هنرمندان و پیشه‌وران فلات ایران که تصاویر و 
نقرش و علایم بسیاری را در برابر داشته لهام گرفته است؟ امکان این چنین امری 
به هیچ‌وجه بعید نیست و درضمن جای تذگر اس تکه این هنر وسیله یی بوده است 
که راه رابه سوی روش خط تصویری با زکرده است و بی‌گمان در اعصار ی که خط 
الفبایی شناخته نشده بود» بشر برای رسانیدن مفاهیم و نظرات خود با نقش 
تصویرها و علایمی مکنوناتِ خود را بیان می‌کرده است که نقوش سفالینه‌های 
شلک یکی از نخستین خطوط تصویری در ایران است. 

هن رکوزه گری و نقاشی‌های OT‏ هر چند دارای وحدت و هماهنگی اندکی 
است اما در تقاط مختلف فلات سبک‌ها وروض‌ها ی گونا گونی در این فن به‌وجود 
آمد. ظروف و یافته‌هایی دیگ رکه از جاهای مختلف ایران به‌وسیلة باستان‌شناسان 
به‌دست آمده است بیانگر این حقیقت می‌باشند. در شوش جام‌هایی با پایه‌های 
بلند و دیواره‌های نازک ساخته می‌شد؛ در حالی که در تبّه حصار کاسه‌های بسیاری 
به‌دست آمده است و هم‌چنین در تخت جمشید شکل مخروط ناقص مورد AR i‏ 
بوده است. در نقاط مختلف روش‌هاو سبک‌هایی در نقاشی به یک میزان و درجه 
نبوده است» بلکه در حالی که در نقطه‌یی به واقع‌گرایی روی می‌کردند» در نقطه‌یی 
pe‏ هنرمندان از رئالیسم بریده و به شیوه‌های خیالی می پرداختند و این ميزان و 
تشانی بود از یرای هنرمندانی که از احساسی سرشار و طبعی پذیرا و تنوع‌طلب 
پرخورداری داشتند. 

بر اث رگیرایی» تناسب و زیبایی وضع اشکال در کوزه گری ثباتی یافت و 
به‌زودی انتشاری عظیم پیدا کرد. از جانبی تا سیستان و از سویی تا بلوچستان و 
در سند سرایت a‏ در شمال تا مرو نفوذ یافت» یعنی جایی که آثار ماقبل 
تاریخی یافت شده و هنوز در آن تقاط حفاری جالبی انجام نشده است. از مرو 
به‌بلخ "با کتریا کشیده شد و بعدها در مغرب زمین انتشاری بسیار یافت. 
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اقا ناگهان در نیمة دوم هزارة چهارم پیش از میلاد تحولی در سفالگری 
به‌وجود آمد و این تحوّل عمیق و دامنه‌دار OUS‏ جابه‌جا شدن مردمان است و 
ورود دسته‌های تازه با فرهنگ و هدری نو.*در شوش این تحوّل نا گهانی با 
توقّف سیک پیشین و رو ی کار آمدن سبکی نو نظ رگیراست. جای ظروف قبلی 
را با نقش‌ها و اشکالی گونا گون ظروفی اشغال کرد با لولههایی بلند و باریک و 
دهانه‌هایی تن گ که به رنگ قرمز یکنواخت بودند. این چنین تحوّلی در 
بین‌التهرین نیز مقارن با همین زما که معروف به عهد "اوروک چهارم Iv‏ - نت" 
می‌باشد انجام گرفت. اندک زمانی نگذش تکه در طی آخرین سده‌های پیش از سه 
هزار قبل از میلاد تمّنی مشخص در شوش به‌وجود آمدء این تمدن هر چند تحت 
تأثیر بین‌التهرین بو اما با وجود این به ایجاد خط ویژه‌یی نایل آمد که به خط 
ایلامی مقدم Proto &lamite‏ خوانده می‌شود" و این دورانی معاصر با زمان Ser‏ 
تشر Jemdet nasr‏ در دشت بین‌التهرین بود. 

چنان‌که با تحقیقات عمیق و کاوش‌های مستند اثبات شده است. فلات ایران 
مهد و زادگاه نخستین سفال‌گری است. در هیچ جای جهان هنوز در چنین بعد 
زمانی ظروفی به این زیبایی و نقاشی‌هایی به این جالبی مشاهده تشده است. 
رثالیسم قوی ناتورالیسم جاندار و منطبق با اصل چنان عظمت و قریحة اين 
هنرمندان را جلوه می‌دهد که موجب اعجاب و شگفتی است. در چهار هزار سال 
پیش از میلاد چنان جهشی از واقم‌گرایی و تقلید از طبیعت در قالب AE‏ به‌سوی 
تخیّل در نقوش و طرح اندازی در ایران به‌وسیلة هنرمندان انجام شد که موجب 
تحیّر است و این امر نظیری در تاریخ جهان ندارد. کنده کاریهایی که بر روی 
استخوان می‌شد نیز حا کی است از روح ظریفه گرای و هنرمندی و نازک خیالی 
این مردمان. 


۴ فازکاری, آرایش و تحارت 

AT‏ استفاده از eA‏ مس و طرق استفاده از آنن» استفاده‌های 
بدوی» ذوب مس و ریخته گری؛ اشیاء مسین: تأثیر در هود 
لوازم آرایش» آبینه‌سازی از صفحه‌های مسین زیورآللات؛ 
جواهرات و سنگ‌های تزیینی» جواهرسازی و عظمت این فن. 
وضع تجارت و csse‏ حبویات؛ صادرات و واردات» qi‏ 
کالاهای تجارتی 


ساکنان دشت‌های فلات بسیار زود به فلزکاری و استناده از آن‌ها 
RN‏ پرداختند. فلزات و استعمال آن‌ها در آغاز به‌تدریج پیش رفت و در 
چنین احوالی که با حرکتی کند انجام می‌شد» سنگ هم‌چنان مقام خود را حفظ 
می‌کرد. مس را برخلاف مردم پیش از تاریخ مصر کنده کاری نمی‌کردند» و 
هم‌چنین آن را ذوب نیز نمی‌کردنده بلکه به‌وسیلة چکش‌کاری از آن ابزارهایی 
کوچک چون درفش و سوزن می‌ساختند. Ul‏ چنان‌که اشاره شد به موجب وندیداد 
که یکی از بخش‌های قدیم اوستاست. از فلزکاری وکوره‌های ذوب فلزات T‏ گاهی 
داریم. 

اما این وضع دوام کمی داشت. چه به‌زودی به ذوب مس پرداختند و مس را 
پس از ذوب به‌وسیلۀ ریخته گری به‌شکل ابزار و وسایل دلخواه در می آوردند. به 
موازاتی که ساختن اشیاء و آلات و ادوات مسین رواج می‌گرفت: ابزارهای سنگی 
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هم چنان OT,‏ که کاست یگیر ند ساخته شده و مورد استفاده بودند. DAS UI‏ مس و 
روش ذوب و ریخته گری» موهبتی بودکه در اثر OT‏ ساختن لوازمی چون چاقو» 
تبر» بیل و چیزهای دیگر توقیق یافتند که در پیشرفت تمدن و سهولت زندگی 
تحوّلی درخور توجه به‌وجود آورد. 

کشف فلزات و طریق استفاده و بهره‌برداری از OT‏ به‌زودی در یکی از 
اموری که موردنظر مردم» به‌ویژه بانوان بود اثری عمی قگذاشت و آن ساختن 
لوازمی بود که با ظرافت بیشتری ساخته شده و به‌ویژه زین ت آلاتی که زنان از 
آن‌ها استفاده می‌کردند. آیینه ب‌زودی موردتوجّه قرا رگرفت و صنعت‌گران از 
صفحه‌های صاف و صیقلی که لبه‌های برآمده داشت. به اشکالی گونا گون آیینه 
ساختند. سنجاق‌هایی از برای سر و گل‌هایی از برای سینه و گردن‌آویزهایی با 
اشکالی مختلف و دست اورنجن‌هایی از برای زنان و دختران و احتمالاً مردان 
طبقات فرادست رایج شد. 

از جانبی دیگر, کانی‌هایی استخراج می‌شد که جنبة تزئینی داشت و در 
آرایش مورد استعمال بیشتری یافت» و این کانی‌ها عبارت بودند از: عقیق و 
فیروزه که از لحاظ رنگ درخشان و جالب‌شان موقعیتی درخور داشتند. صدف 
نیز استعمال زیادی داشت و علاوه‌بر این چیزها استعمال مُهره‌ها و حلقه‌هایی از 
برخی سنگ‌هاء چون: سنگ‌بلور سنگگلاجورد که از "پامیر نت۳" می آوردند 
و یشم سب که از مناطق دوردستی وارد می‌شد شایع گشت. پیشه‌وران و 
صنعت‌گران بهابداع نقوش و اشکالی تازه برآمدند و به این وسیله هم ذوق هنری 
خود را ارضاء و نوازش می‌کردند و هم به آرایش و تزیین دیگران مدد 
می‌نمودند. 

سفال‌سازی نیز شروع به خدمت در قلمرو آرایش نمود. شیشه‌هایی مرمرین 
و ظروف با دقتی فراوان ساخته می‌شد و به احتمال این‌ها بطریهایی بودند که برای 
نگاهداری انواع روغن‌های آرایشی و عطریات فراهم می‌شدند. نوعی 
پشقاب‌های ت وگود و به‌دار که کوچک و ظریف بودند نیز از سنگ تراشیده 


۴ دین و فرهنگ ایرانی 


می‌شد که چنان‌که از قراین برمی آید جهت مصارف آرایشی تهیّه می‌شده است. 
در آپینه‌سازی نیز تجدیدنظری شد و از صفحه‌های مسینی که محدّب و در JUS‏ 
شفافی و صیقلی بودند» آیینه‌هایی بزرگ و کوچک تهیه می‌کردند. 

دست اورنجن‌ها, گردن آویزها وگوشواره‌ها بسیار متنوع و زیبا بودند. 
گردن آويزهايی طویل داشتند که AL pa‏ موادی بر آن‌ها سنگ‌هایی از لاجورد 
و فیروزه نصب می‌نمودند. گوشواره‌ها اغلب از طلا یا لاجورد بود و آشکار است 
که زنان و بانوان پنج‌هزار سا لگذشته نیز چون بانوان امروزی در این گونه 
ار داشته‌انده و هم‌چنین جواهرسازی و زرگری 
پیشه‌یی بوده است چون امرو eS‏ سودهای فراوانی جهت پیشه‌وران به‌بار 


زینت‌ها اهتمام و وسواسی 


می 2531 صنعت‌کاران این فن در حرف خود سعی بلیغی به کار می‌برده‌اند و 
گوهرهایی که در شوش پیدا شده بدون شک پیش آهنگ آن ساخته‌هایی است 
که در آور 77 شهری در بین‌التهرین"کشف شد و نظر تحسین جهانیان را به‌نعود 
برانگیخت. 

وضع تجارت بنابر اصل مبادله بود و این مبادله در اصل اقتصادی ترقی‌اش 
وابسته بود به ازدیاد سطح تولید. برخی ا زکالاها اهمیتی بیشتر داشتند و 
می‌توانستند در ازدیاد سرمایه مر واقع شوند. چون: پیکان» تبرسنگی و در 
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مرحله‌یی بالاتر موادغذایی از قبیل جو و گندم» می‌بود و هم‌چنی نگله و رمه. جو و 
گند که از محصولات بومی ایران است و هنوز هم به‌طور دیمی در ایران می‌روید 
از جمله چیزهایی بودکه از ایران به مصر و ارو پا می‌رفت. ارز که منشأً آن از هند 
بود به ایتالیا می‌رفت و بر عکس جودوسر و خشخاش اروپا در آسیا رواج و مورد 
مصرف بسیاری داشت. 

برای آشکار بودن نوع مالالتجاره و کالاکه اغلب آن‌ها را در خمره جای 
داده و یا بسته‌بندی م ی‌کردند» مهرهایی به کار می‌رفت. این مهرها عبارت بودند از 
کلوخه‌یی ا زگل رس فشرده شده و یا تکه‌سنگی مخروطی شک ل که اغلب به حلقه 
و یا طنابی متصل می‌شد و آن را در رو یکالا می‌بستند. در آغاز نقش این مهرها 
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عبارت بود از خطوط و اشکالی هندسیء Ul‏ در زمان‌های بعدی نقش اشجار و 
گیاهان و تصویرهای آدمی و برخی علایم دیگر معمول شدکه اغلب بر ظروف 
سفالین نیز وجود داشت. و شاید این صور تزیینی مفاهیمی را در برداشته‌اند که ما 
از آن‌ها آ گاهی نداریم. 


۵. خانواده و زندگی احتماعی 

تحوّل و تکاملی مداوم در فلات. موانع طبيعي و عدم انتقال به 
عهد تاریخی؛ دیرکرد وضع شهرنشینی در ایران؛ عدم ارتباط 
مرا کزه خانواده: سازمان سیاسی و شورای شیوخ و ریش سفیدان؛ 
عدم جنگ و علت آن» ناد برمیان» دراز سران و نداد 
مدیترانه یی: پراکندگی eda‏ در آسیای غربی؛ Mace‏ و اصل 
سومریهان قدمت شگفت تمدن ایرانی 


در نقاط ماقبل تاریخی» تحولی مداوم که همراه با تکامل بود؛ پیشرفت 

داشت. در تمام رشته‌های هنری و فعالیّت‌های بشری بهبود و جهشی 
وجود داشت امّا متأستفانه سوقعیت طبیعی فلات موانعی ایجاد می‌کرد که 
به‌موجب آن ارتقاء از وضع ماقبل تاریخی را به عقب می‌انداخت» و OT‏ مشکلاتی 
بود در راه زندگی شهرنشینی. به هنگامی که همسایگان ایران در دشت 
بین‌التهرین به‌تشکیل اجتماعاتی پرداختند و مرا کزی را برای زندگی شهری و 
وضع قوانین عمومی پی افکندند» در فلات تازه تدبیر منزل و توجه به زندگی 
خانوادگی موردنظر قرار می‌گرفت. وضع طبیعی ایران بسیار نامساعد و جمعیت 
در واحه‌ها و مناطق صعب‌العبور مقیّد و محدود و پرا کنده بودند و این پرا کندگی 
جمعیت که انگیزه و علّت‌اش موانع طبیعی op‏ موجب دیرکرد زندگی شهری و 
تشکیل اجتماعات بزرگ می‌شد و با SOT‏ خانواده پیشرفت قابل ملاحظه‌یی 
کرده بود» بااین حال زندگی شهری میتر نمی‌شد. تنها منطقه‌یی که در آن این امر 


۶ دین و فرهنگ ایرانی 


دارای تسهیل و پیشرفتی بود دشت سوزیانا شوش" واقع در جنوب غربی فلات 
بود که درواقم امتداد دشت بین‌النهرین محسوب می‌گشت. در آغاز هزارة سوم 
پیش از میلاد در این منطقه زندگی شهری قوامی پیدا کرد و در همین‌جا بودکه 
نخستین دولت متمدن ایلام عرض وجو دکرد. 

تمرکز قدرتی واحد وجود نداشت و این امر بی‌شک مبتنی‌بر عدم ارتباط 
مرا کز باهم بود. در هر مرکز و میان ه رگروهی از لحاظ وضع سیاسی» دسته‌بندی 
خانواده‌ها نقشی جالب داشت» چه همواره جهت حل و فصل و بازگشایی 
دشواری‌ها و اختلافات» شورای ریش‌سفیدان تشکیل می‌شد که رسای 
خانواده‌ها بودند. هنوز اعطای قدرت کامل به یک نفر به‌عنوان شاه رایج نبود و 
شاهی وجود نداشت. بلکه نوعی دموکراسی موجود بود که به‌وسیلۀ مشایخ قوم و 
رسای خانواده‌ها پاسداری می‌شد. جنگی نیز رخ نمی‌داده چون نقاط نسبتاً 
پرجمعیتی که عنوان مرکزی را داشتنده از هم OT‏ قدر دور بودند که امکان 
برخوردی میان‌شان نبود. از سویی دیگر مزید بر مرا کز قدرت که توسعه‌طلبی را 
به‌همراه داشت» منش ایرانیان در عهود نخستین باگرایش به نوعی قبو لکر د شیوة 
اشترا کی در زندگي اقتصادی, در آن دوران‌ها جنگ را به‌معني وت Jes DE‏ 
نمی‌شد. برخوردها و احتمالاً ستیزه‌جویی‌هایی که برای ما شناخته است در OT‏ 
مقاطعی است که روش زندگی اشترا کی می‌خواست به شیوة فئودالی و 
سرمایه‌داری و انباشت ثروت و دارایی تغیبر یابد. در دو مورد از تاریخ؛ یکی 
پیش از تاریخ در برخورد و جنگ‌هایی که میان ضحا کیان و فریدونیان درگرفت؛ 
و دیگر در دوران تاریخی که میان گتومات و داریوش اول به‌وجود آمد» هر دو 
درصورت تحقیق و گندوکاو به این نتیجه می‌رسد که فریدون و هواخواهان وی 
می‌خواستند نظام اشترا کی بودن راکه در دوران ضحا ک پرقرار بود» براندازند. یا 
گلومات بر آن بود تانظام پیشین و مأنوس اشترا کی راکه توسط هخامنشیان تبدیل 
به نظام سرمایه‌داری و تملک‌های فردی يا خانوادگی و فثودالیسم شده بود برقرار 
کند و مردم نیز با توجه به تحقیق تاریخی: آموخته و مأنوس و دوستار نظام 


بخش اول - خانواده و زندگی اجتماعی تا ۳۷ 


اشترا کی پیشین بودند *. 

نژاد این بومیان ed S‏ آن چنان‌که مطالعات مربوط به تاریخ طبیعی انسان 
OUS‏ می‌دهد مشخص و متمایز نیست. دو شکل مختلف که از بازمانده‌های 
"درازسران Dolichocéphale‏ " به‌دست آمده» آشکار نیست که از پی هم بوده باشتد. 
هم‌چنین دو شاخة دیگر از دسته‌یی واحد به‌نامانسان "حدیترانهبی "Méditerranée‏ 
بقایایی دارند. برخی از محققان بر این نژاد اخیر اتکای بیشتر و اّفاقی دارند» و 
برآتندکه از نظر جسمانی مردم فلات ایران از نژاد مدیترانه یی بووه‌اند. " این نژاد 
اخیر در عهد ماقبل تاریخ در سراسر آسیای غربی از مدیترانه تا ترکستان روس و 
درَة سند» پرا کنده بوده است و به‌طور کی این دو شکل را آسیایی Asiatique‏ 
می‌خوانند و الیته این آسیایی با آن گروهی که درواقع آسیایی هستند بسیار فرق 
دارند و به‌همین جهت بهتر است که "آثیایی " نوشته شود تا وجه مشخصی ميان این 
دو برقرار باشد. اینها گروهی هستند که نه سامی می‌باشند و نه با شاخة هند و 
اروپایی Indo européen‏ قرابتی دارند و برخی از محققان آن‌ها را قفقازی 


۴ یا ری "Caspienne (s, YS"‏ و Japhétite | V‏ نام نهاده‌اند. 
چنانکه گفته شد ای ن گروه در سراسر منطقۀ آسیای غربی پرا کنده بوده‌اند و 
به‌همین جهت شامل دسته‌هایی چند می‌شوند که به‌طور کلی سه شاخة مشخص 
eius‏ به این ترتیب: 
۱. اورار تیان Ourartiens‏ يا Vanniques Ul,‏ که سکنة قدیم ارمنستان بوده‌اند» 
کاسیان «Kassites‏ ایلامیان :Elamites‏ هیتیان یا ختیال -Hittites‏ و -می‌تانیان -Mitanni‏ 
۲. لی کی بان Lyciens‏ کاریان 5 مسی‌می‌یان ¥1605 و هم‌چنین 
اثروشکیان Etrusques‏ و گرتیان -"Crétois‏ 
Ib&es à sat Y‏ و باس‌کان -Basaues‏ 


زبان این شاخه‌هاء زبانی پیوندی Agglutinante‏ بوده که جملگی بدان تکلم 


*. نگاه کنید به داتشام؛ اران ساستان» مدخحل 195 à‏ ۵۳8668008 به‌ویژه مدخل آژی تهاگه 
۸0218 و ارجاع‌ها و مآخذی که به‌دست داده شده است. 


۸ دین و فرهنگ ایرانی 


می‌کرده‌اند و این امر موجب این فرض شده که سومریان Sumériens‏ نیز از همین 
شاخة نژادی بوده‌ند. بنابراین فرض» سومری‌ها در دوران دوری از این گروه از 
نواحی شمال شرقی فلات کوچیده و در دشت بین‌التهرین سکناگزیده و در این 
Ata‏ حاصل خیز و پرنعمت به‌توسعة تمدن و فرهنگ و خط خود پرداخته‌اند. " 
برخی از محققان در این‌باره به T‏ دوم از باب دوازدهم "سفر پیدایش" نیز اشاره 
هی AUS‏ هم‌چنین بتابر ما خذ و مدارکی که لثرناردوولی Leonard Woolley‏ به‌دست 
داده» سومری‌ها معتقد بوده‌اند که پیش از آنکه به دشت حاصلخیز ale‏ خود 
دارای تمذنی برجسته و پیشرفته و روش‌هایی در صناعت و زراعت بوده و از 
تغییر شکل فلزات نیز T‏ گاهی داشته‌اند و این همه را با خود به بین‌الشهرین 
آورده‌اند. به هر انجام مدارک سومری این چنین اذعایی را ثابت می‌کند "و از 
این‌جا است که آشکنار می‌شود کهن‌ترین مرکز تمدن و نشر و انتشار آن از 
خاستگاه ایران بوده است. 


7 دیانت و پرستش در ایلام 

آغاز دورة تاریخی ابلاع؛ موقعیت طبیعی و جغرافیایی؛ 
شهرهای بزرگ ایلام» در کشا کش با بین‌التهرین» پیروزی و 
شکست. خراسی‌های سارگون: کارهای پسرش در QUAS‏ 
تسین انقلاب و طفیان برای آزادی» آزادگی و حمله به بابل 
ارات حمله به یال کشت یک شهر ایلامی بازیگورات عظم 
cst‏ ساختمان زیگورات. چگونگی مذهب uide‏ کهتر 
خدایان و مهتر خدایان: زیگورات چیست؟ روش پرستش Que‏ 
و خواص. قربانی و قربان‌گاه‌هاه نذور و پیش‌کش‌هاه وضع کی 
دیانت و زندگی اجتماعی 


در آغاز boe‏ سوم» دشت حاصل خیز بین‌التهرین وارد دورة تاریخی 
2 می‌شود. اندکی نیز نمی‌گذرد که ایلام هم وارد دورة تاریخی می‌شود و 


بخش اوّل - دیانت و پرستش در ایلام 0 YA‏ 


این امر در فلات استثتایی است. ايلام که از جملهُ کشورهای کهنسال شرق قدیم 
بوده شامل خوزستانکنونی» قسمتی زیادی از خاک بختیاری و لرستان بوده است. 
از جانب شرق به پارس و از طرف شمال به ماد و از غرب به بین‌الشهرین و از 
جنوب به خلیج فارس حدودی داشته است. شهرهای مهم ایلام عبارت بودند از 
شو شکه بزرگ ترین شهر ایلام و یکی از کهن ترین مرا کز تمدن جهان باستان پودء 
شهر ماداکتوء خایدال وکه به گمان در خزم آباد فعلی بوده است؛ و اهواز. 

چنانکه برمی آید» بومیان ال این منطقه حَبَشی بوده‌انده اما این رأی برخی 
از محمّقان درست به‌نظر نمی‌رسد. هم‌چنین زبان ایلامیان را زبان آنزانی" 
دانسته‌اند که در سه هزار سال پیش از میلاد رواجی داشته است و بعد چنان‌که 
حدس زده می‌شود زبان سومری و سامی رواج یافته» اما به گمان این زبان‌ها برای 
نوشتن به کار می‌رفته است» چون در هزار و پانصد سال پیش از میلاد نا گهان 
دوباره آن زبان متروک معمول شده و آشکار می‌شود که در طول این پانزده قرن 
زبان مزبورء زبان رایج محاوره وگفت وگو بوده است. 

ایلام با مرکز قدرتی دیگ رکه در بین‌النهرین قرار داشت در جنگ‌های 
مداومی بود؛ گاه چیرگی می‌یافت وگاه شکست می‌خورد و سرانجام در این 
جنگ‌ها به سال 14۵ پیش از میلاد Aloe pe)‏ آشوربنیپال Ashur beni Pal‏ پادشاه 
آشوری شکست یافت و به کی از میان رفت. 

هنگامی که سلسلا سامی سارگون Sargon‏ در آگاده Agadé‏ تشکیل شد ایلام 
برای حفظ موقعیت خود وارد جنگ شد. اقا در این جنگ, سارگون غلب هکرد و 
شاید شوش را نیز به‌قلمرو خود افزوده باشد. یکی از پسران سارگون به‌نام 
منیش‌توسو ۸/00/5150 در جنگ هایی بر علیه ایلام موفقیت‌هایی بیشتر داشته 
است. سپاهیان او از خلیج‌فارس گذشته و مناطقی را که از آن‌ها مواد ساختمانی و 
فلزات استخراج می‌شد تحت نظر گرفتنده و این احتیاجی بسیار بود از برای 
آشوریان و بدون شک یکی از Jie‏ مهم جنگ‌های آشور: دست‌یافتن بر منابع 
ایلام بوده است. پس از سارگون, ایلا که کشوری دست نشانده و تحت انقیاد بود 


۰ 0 دین و فرهنگ ایرانی 


در زمان Naramsin gap‏ به شورشی دست یازید که این شورش سرکوب شد و 
نرمسین حا کمی تعیین نمود تا در آنجا حکومت کند. 

از این زمان تا متی به‌وسیلة این عامل حا کم در شوش, بناهای بسیاری 
ساخته شد وکمکم عوامل و فرهنگ و زبان بیگانه در ایلام رواج یافت. ما ایلامیان 
همیشه درصدد OT‏ بودند تا استقلال از دست رفته را بازیابند. با سخت‌کوشی و 
روش‌های ماهرانه‌یی می‌کوشیدند تا استقلال خود را حفظ کنند و به‌همین جهت 
در آغاز توفیق‌هایی کم‌وبیش یافتند. سرانجام کسی به نام پوزور این‌شوشی‌ناک 
Puzur-Inshushinak.‏ برای استقلال پرچم برافراشت. ای نکس مردی بود 
میهن‌دوست و به آبادی و عمران سرزمین خود سخت علاقه‌مند. وی با غنایمی که 
از ملل مقلوب به شوش آورده شده بود به آبادانی پرداخت.گذرگاههایی عمومی 
و معابدی بناکرد و پادشاها نکوچکب نواحی اطراف کمکم شروع به اطاعت از او 
نمودند. هم چون که نرم‌سین وفات یافت؛ پوزور - این‌شوشی‌ناک طغیان و استقلال را 
علنی و آشکار ساخت. سپاهی egi‏ کرد و به بابل تاخت و بهزحمت او را عقب 
راندند. [ کد که استقلال خود را حفظ کرده بود بسیار ضیف شد و حملا ایلام 
درحقیقت فتح بابی بود که به اقوام کوهستانی جسارتی بخشید و لولویی Lullubi‏ و 
گوتی‌ها Guti‏ هریک از کوهستان‌های مرتفع فرود آمده و به بابل حمله کردند. 
سرانجام چنان‌که تذکُر داده شد پس از جنگ‌هایی بسیار آشوربانی پال کار ایلام را 
یکسره کرده و آن را به‌طور کڵی برانداخت. 


دیانت و مذ هب 
تا این اواخر از دیانت و مذهب ایلامی‌ها گاهی‌های چندانی به‌دست 
نبود. اما CASS‏ چرغازنبیل ”تل چون سبد" از سال‌های ۱۹4۰ میلادی به‌بعد 
که در جنوب غربی ایران در صحرایی خشک قرار دارد تا اندازه‌یی در این مورد 
آگاهی به‌دست آمده است. در آغاز کتیبه‌یی منقوش بر آجر در اطراف تل 
به‌دست آمد که به خط و زبان ایلامی بود و حا کی از بنای شهری مذهبی بود که به 


بخش اول - دیانت و پرستش در ایلام ۵ ۴۱ 


فرمان اونی تاش Unitashgal Jf‏ بنا شده بود و این پادشاه در حدود ۱۲۵۰ پیش از 
میلاد زندگی می‌کرده است. 

این تل چنانکه از نامش پیداست هم‌چون سبدی استکه واژگونه بر زمین 
نهاده باشند. تا کنون باستان‌شناسان توانسته‌اند تھا مکان مقس این شهر بزرگ را 
از دل خاک بیرون آورند. آنچنانکه برمی‌آید. ایلامیان به ساختن زیگورات 
Ziggurat‏ علاقه و توجهی نداشته و این امر میان‌شان متداول نبوده است. اما کشف 
این شهر کهن و مکان مذهبی بلند بازیگورات آن این توقم رااز میان برد. صحن 
این مکانِ عبادت سد و بیست و یک مترمربع می‌باشد و چهارگوش است. اطراف 
این چسهارگوشه به‌وسیلۀ دیواری محصور شده اس که دارای غرفه‌ها و 
اطاقک‌هایی است که ویژه عبادت و نیایش بوده است. اما مراسم عمومی مذهبی 
EN‏ شواهدی ارائه می‌دهد» در صحن حياط انجام می‌شده است. Ul‏ بنای 
زیگورات را درست وسط این مریع یا صحن حیاط بناکرده‌اند که سیزده و نیم متر 
مربع مکان را زیر خود دارد. این زیگورات دارای پنج طبقه بوده و پلندی‌اش در 
حدود پنجاه متر بوده است. در طبقۀ پنجم فوقانی؛ پرستش‌گاه خدای بزرگ و 
خدای olas‏ ایلامی به نام این‌شوشی‌ناک Inshushinak‏ قرار داشته است. اما جای 
تأسّف است که در حدود دو متر نیم از قسمت فوقانی این زیگورات در اثر 
حوادث طبیعی خراب شده و فرو ريخته است و این ریزش و خرابی به 
قسمت‌های دیگر نیز صدماتی واردکرده. 

قسمت‌هایی از این بناکه پس از گذشت سه هزار سال هنوز سالم مانده‌اند» 
عظمت ايلام را نشان می‌دهد. از جانبی دیگر تکامل فن آجرسازی در ایلام 
موجب شگفتی است. آجرهایی که به‌دست آمده و دیواره‌های بیرونی زیگورات 
را با آنها می‌پوشانیده‌اند از لعابی نقره‌یی به همواری پوشیده شده است که در 
جهات مختلف تابش نور نمایانی‌هایی چون طلا و نقرۀ درخشان دارد. OT‏ چ هکه 
مهم تر است» درهایی است که به‌وسیلۀ چوب ساخته و با شيشه ریزه‌نگاری‌هایی 
بسیار جالب بر آن‌ها کرده‌ند. شیشه‌ها به رنگ‌های مختلف می‌باشند و این امر 


۲ ا دین و فرهنگ ایرانی 


نشان می‌دهد که شیشه گری در ایلام تا چه اندازه تکامل یافته بوده است» تکاملی 
که در هیچ منطقه‌یی نظیرش دیده نشده و ماورایگمان محقّقان و کاوندگان قرار 
دارد. 

شاید مجسم؛ خدای بزرگ این‌شوشی‌ناک Inshüshinak‏ در طبقۀ پنجم» یعنی 
بلندترین نقطة زیگورات قرار داشته است. اقا آن چه که pe‏ است مراسم عبادت 
عمومی در محوطذ زیگورات انجام می‌شده و به‌نظر می‌رسد که در مواقعی که شاه 
به عبادت می آمده» پیکرۀ خدای خدایان را از b‏ فوقانی به پایین می آورده‌اند. 
در دیواره‌های بعضی از طبقات زیگورات» اطاق‌هایی کشف شده که مورد 
استفاده و کاربرد آنها هنوز به‌درستی روشن نشده است. در یکی از این اطاق‌ها 
مصالحی ساختمانی به رنگ سرخ یافت شده که گویا جهت آرایش طبقات فوقانی 
به کار می‌رفته است. اما مایقی اطاق‌های طبقۀ دوم خالی است. 

قراین و طرز ساختمان نشان می‌دهد که قربانی در این مذهب اهمیتی فراوان 
داشته است. مراسم مذهبی ایلامی در حیاط داخلی انجام می‌شده است. در این 
blu‏ دو ردیف سکوی کوتاه بناشد هکه هر ردیفی هفت سکو است و جمعاً 
چهارده سک می‌شود که جوی کوچکی میان آن حفر کرده‌اند. این سکوها 
قربادگاه بوده است که در مواقعی معین که مراسم قربانی در حضور شاه و ملکه 
انجام می‌شده» جانوران قربانی را روی این سگوها قرار داده و به‌وسیلۀ کاهنان 
ضمن انجام مراسم و تشریفاتی» قربانی می‌شده‌انده و خون آن‌ها نیز از جری وسط 
دو ردیف سکو می‌گذشته است. 

در قسمت فوقانی دو ردیف سکوهای قربادگاه دونشیمن متمایز وجود 
دارد که بدون شک متعلّق به شاه و شه‌بانو بوده است. چنانکه از روی مدارک و 
قراین برمی‌آید. پس از انجام مراسم قربانی از برای خدای خدایان» شاه و شه‌بانو 
از جلو حرکت کرده و کاهنان نیز در التزام بوده‌اند تا به طبقۀ تحتانی معبد 
می‌رسیده‌اند. در این مراسم شاید شه‌زادگان و امیران و سرداران و سپه‌سالاران نیز 
حضور داشته و شاید بر آن که جملۀ مردم و عوام‌التاس نیز شرک ت کرده و آزاد 
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بوده‌اند تا به طبقة تحتانی معبد از برای پرستش خدای بزرگ بروند. 

جای و مکان عمومی در این زیگورات‌ها تنها حیاط آجرفرش معید بوده 
است. اما حلقه‌ها و برج‌های پنج‌گانۀ زیگورات؛ ویو کاهنان بوده است که از 
لحاظ رتبه و مرتبت در طبقات و اطاق‌های مختلف آن رفت و آمد و یا سکونت 
داشته‌اند. دیواری که قسمت حياط را دور زده» شامل هفت دروازه اس ت که به‌طرز 
diosa‏ ساخته شده‌اند و طبقات le‏ مردم شاید از یکی یا چند درواز؛ بهخصوص 
حق رفت و آمد داشته بودند. 

اصولاً دربارة زیگورات‌ها این پرسش پیش می‌آید که آیا این ساختمان‌ها 
چه نوع بناهایی هستند. آیا هم چون غرم‌های مصری» اهرامی می‌باشند که عنوان 
مقبره را دارند و یا معابددی هستند؟ هرودوت Herodotos‏ مورخ یونانی در پنج قرن 
پیش از میلاد» یعنی سد سال پیش از آن‌که آخرین پادشاه بابل سقوط کنده به این 
شهر سف ر کرده است و گزارش می‌دهد که برج بابل مقبرة زئوس [ Zeus‏ ژوپیتر 
[Jupiter‏ خدای خدایان یا رب‌التوع ستارۂ مشتری است y P‏ از همین ره‌گذر و 
مواردی دیگر اس که پرسش و شک فوق مطرح می‌شود. 

با درنظ رگرفتن این موضوع؛ پژوهش‌ها و گفت‌وگوها وکاوش‌هایی بسیار 
در مت نزدیک به یک قرن رخ داده است» بسیارگفت‌اند و بسیار نوشته‌اند. با 
جمع و تلفیق این نظرات وگفته‌ها بایستی طبعاً این عقیده پیش آیدکه زیگورات 
هم معبد و پرستش‌گاه بوده است و هم مقبره وگور. 

اغلب اقوام و ملل سا کن این قسمت از مشرق زمین» رسمی مشترک و 
عقیده‌یی عمومی داشته‌اند دربار؛ مردگان و زندگی پس از مرگ. البته این 
اشاره‌یی که به لفظ مشترک و عمومی می‌شود. جنبة تأ کیدی حرفی ندارده چه 
هرچه که باشد اختلاف‌ها و تفاوت‌هایی در جزئیات امر ميان اقوام و ملل مذکور 
مشهود است» اما از لحاظ اصولی و OT‏ چه که زیربنای موضوع را می‌سازد در 
عقاید و روش‌ها اشتراک دارند. به هر انجام» اقوام و مللی چون: سومریان؛ بابلیان» 
آشوریان و ایلامیان مردگان خود را در منازل خود و کف اطاق‌هایشان دفن 
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می‌کرده‌اند و بر آن عقیده بوده‌اند که روح پس از مرگ هم‌چنان به زندگی ادامه 
می‌دهد و احتیاجات و نیازمندی‌های زمان حیات را دارد» و می‌پنداشتند که 
مردگان در زندگی آنها هم‌چون دوران زندگی شرکت می‌کنند. Ul‏ در لوحه‌هایی 
که متعلق به قسمت‌های فوقانی زیگورات "چوغازنبیل است به این امر تأ کید شده 
است که در آخرین طبقة بالایی؛ محراب مقذس شدای بزرگ و سروز خداي 
این‌شوشی‌ناک Inshushinak‏ قرار داشته است. هم چنان ملاحظه شد که عادت مردم و 
روش کاهنان مبتنی‌بر آن بو د که در طبقة زیرین به عبادت و نیایش 
می پرداخته‌اند؛ پس می توان نتیجه گرفت که محراب در بالا و گور یا مقبره در 
پایین قرار داشته است. 

اینک با موضوعی که در فوق مطرح o‏ این ai‏ ابهام برای کسائی پیش 
می‌آیده چه می‌اندیشند مگر خدایان را ناجاودانگی و مرگی هست؟! در این‌باره 
لازم به یادآوری است که آری؛ و این مرضوعی است در تاریخ اديا که مبحثی 
شیرین و جالب توجه می‌باشد. خدایانی که رب التوع‌های حاصلخیزی» نعمت» و 
فصل‌ها می‌باشند دچار چنین سرنوشت‌هایی می‌شوند. اغلب د ر کشورهایی که 
فصول تمام و متمایز هستندء این‌گونه اعتقادات به‌وجود می آید» چون: مصرء 
یونان و مناطق بسیاری از آسیای کوچک و آسیای غربی. در مصر اوزیریس 
Osiris‏ در پونان دیونی سوس Dionisos‏ در آسیای کرچک آتیس Attis‏ و در 
بسیاری از تقاط دیگر این‌گونه خدایان وجود دارند. " هنگامی که پس از بهار و 
رویش نباتات و گیاهان و شکفتگی طبیعت پاییز و زمستان فرام ی آید و دشت 
خاموش شده و نباتات پژمرده و رخت زندگی از اندام درختان بیرون می‌شود؛ این 
خدایان نیز به خوابی مرگگونه فرو می‌روند» و درواقع این قیاسی است که انسان 
از طبیعت برای خدایان و خود می‌نماید و در این جا نیز خدایان را به طبیعت قیاس 
کرده و برای آنان مرگ‌ها و زندگی‌هایی دورانی قایل می‌شود؛* و بنابراین 
به‌هنگامی که بهار فرا می‌رسد, طبیعت از خفته گی به‌د رآمده و زندگی از سر 
می‌گیرد. خدایان نیز از خواب موقت مرگ بیدار شده و دگرباره زندگی آغاز 
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باستان‌شناسان اینک به این فکر شده‌اند که در فرصتی مناسب نقبی به مرکز 
زیگورات بزنند تا شاید از این راه گذر و مشاهدات و ملاحظاتی که خواهند کرد 
آگاهی حاصل نمایند که در مرحلۂ اول یا Rb‏ زیرین پرستشگاه چه مراسم و 
عباداتی انجام می‌گرفته است؛ و این برنامة باستان‌شناسان هرگاه عملی شود 
پی‌شک کمکی شایسته و بسیار می‌تماید به تاریخ ادیان که در پرتو آن مجهولاتی 
چند که دیرگاهی است در این زمینه باقی مانده» برطرف می‌شود. 

پس از شک و یقین‌هایی دربارة اي که زیگورات موردنظر و یا به‌طور pH‏ 
این‌گونه بناها یا زیگورات‌ها معابد و ستایش‌گاه‌ها و یا مقابری بوده‌انده مسأله‌یی 
دیگر قابل طرح و اندیشه استکه t‏ نمادین ‏ وکنایه‌یی این بناها را بیان می‌کند. 
در این مورد شگی نیس ت که این بناهای بلند و مرتفع؛ انگیزه و محر کی داشته‌اند و 
این انگیزه نیز جز خواست و تمایل درونی انسان چیزی نبوده است» تمایل و 
آرزویی که به این شکل در قالب هستی ريخته شده و موجب تشمّی و ارضای 
خاطر و تمایلاتی شده است. خواست درونی انسان جز راه یافتن از عالم پایین و 
جهان سفلا به جهان و دنیای Ule‏ چیزی نیست. آدمی همواره در این آرزو بوده 
است: منتها این آرزو و تمایل در هر دوره و زمانی به‌شکلی تجلی نموده است و 
در آن دوران این بناها که در حد خود آسمان‌سای بوده‌انده رمزی بوده از این 
آرزوی طلایی وکهن بشری. 

از دیدگاه کلمه و واژه نیز زیگورات چنین مفهومی را می‌رساند و پرده از 
کنایه واپس می‌زند. اص لکلمه سومری است که در " آشوری -پابلی" Ziqquratu‏ 
ab‏ می‌شده و معنی OT‏ آصعود به آسمان" بوده است. این پندار یا توهم میان آن 
مردم عتیق وجود داشته است که خدایی که از فرازین‌گاه آسمان پایین مي‌آید و 
نزول می‌کند» پیش از آن که موهبت دیدار و مجالست خود را بر بندگان به روی 
زمین ارزانی ob‏ در بلندترین نقطة زیگورات فرود می‌آمده. روش این مردم 
کهن زیاد نبایستی به‌نظر ما اعجابآور و شگفتی‌زا نمایان شود. چون میان فکر 
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آن مردمان و بنا کنندگان کلیساهای مرتفع قرون میانه و معابد بلند دیگر نیز هیچ 
تفاوتی موجود نیست این فکری بوده که همواره آدمیان را به‌خود مشفول 
می‌کرده است» و Ola‏ بمقوب که پایه‌پی بر زمین و سری به آسمان داشته, نه 
داستان دیروز است و نه افسانه امروز, بلکه همواره این پندار وجود داشته و 
قدمتی دارد هم پای عمر آدمی. 

گرد این‌شوشیناک nshushinak‏ سر وز حدای ایلامی را یک عدّهکهتر خدایان 
فرا گرفته بودند که جای و مکان‌شان گردا گرد زیگورات در غرفه‌های ویژه‌یی 
بوده است. این غرفه‌ها نیایش‌گاه‌های خدایانی بوده است که هم‌چون نزدیکان 
رییس و بزرگی» خانه‌هایی اطراف کاخ او داشت‌ند. تا کنون ”سال ۱۹۲۱" تعداد 
یازده نیایش‌گاه از زیر خاک از اطراف زیگورات بیرون آمده است که هریک 
ویژۀ خدایی بوده است و به احتمالی بسیار نیایش‌گاه‌هایی دیگر نیز در آینده از 
زیر دستکاوندگان بیرون خواهد آمد که کمک بسیاری می‌تماید به‌شناخت 
سلسله مراتب خدایان و وظایف OUT‏ و شیوة پرستش‌شان. در ایلام در گوشه‌بی از 
معبد مربع» نیایش‌گاهی کشف شده است که دارای چهار غرفه می‌باشد که هریک 
به شکل مستقلی یک نیایش‌گاه است. قراین نشان می‌دهند که این نیایشگاه متعلق 
بوده است به دو -بهتر خدای ودو -ایزدبانو, چون در این نیایش‌گاه دو سکوی 
قربانی وجود دارد که هم قربادگاه است و هم جای تقدیم هدایا می‌باشد و معایدی 
که مختص یک خدا بوده است» بیش از یک سکو نداشته و معمولا" نام و عنوان هر 
خدایی روی آجرهای نیایش‌گاه‌هایشان نوشته شده است. 

از روی هدایای ی که برای این خدایان داده می‌شده و روش ستایش و 
نیایش‌شان آشکار شده است که مذهب ایلامیان براساس ستایش طبیعت و عناصر 
طبیعی استوار بوده و Oblas‏ آنان؛ خدایان و رب‌التوع‌های حاصل‌خيزي زمین و 
وفور نعمت و مردم کرة زمین بوده است. هدایا اغلب از سفال؛ طلاء نقره و مفرغ 
می‌باشد که به شکل ظروف و تندیسه‌هایی ساخته می‌شده است و قربانی‌ها از 
گوسفند» بز و احشامی دیگر بوده. اغلب حاجت‌مندان برای بر آورد نیازمندیها و 
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حاجات خویش: به عنوان رشوه و باج از برای جلب رضای خاطر خدایا خدایان 
این قربانی‌ها و هدایا را در معبد, مقابل محراب خدای خود می‌گذارده‌اند و از 
سویی دیگر این هدایا به کيسة فراخ کاهنانی که خزانۀ معابد و درآمدهای حاصله 
از آن را alza‏ به خود می‌دانستند» گرد آوری و ضبط می‌شد و از برای OUT‏ 
زندگانیی د رکمال فراخی معیشت "m‏ سفره‌یی فراهم می‌کرده است. هرگاه 
درست بیندیشیم» بعد از گذشتِ حدود سه هزار سال از زمان در عقاید مردم 
متمدن این زمان هنوز تغییر و تحوّلی ایجاد نشده است و توده‌یی عظیم از مردمان 
عصر ما هنوز به همان‌سان فکر می‌کنند که نیا کان‌شان در سه QUA‏ چهار هزار و 
پنج تا شش هزار سال پیش از این می‌اندیشیده‌اند. هنوز همان مردمان وجود 
دارند. و همان معابد و همان OCA‏ ب هکار خود سرگره e‏ علاوه‌بر جوامع متمدّن, 
الگو و ساخحت چنان روش و باور و اندیشه‌هایی به‌صورت زنده b‏ هنوز ميان 
اقوام ابتدایی در بسیاری از نقاط جهان قابل مطالعه و کاوش است. مردم‌شناسان در 
بسیاری از فرهنگ‌های اقوام بدو ی که در امریکا سرخ‌پوستان" زندگی 
می‌کردند؛ نیز میان اقوامی که در استرالیاء اوقیانوسیه, افریقا, آسیا نیز ميان 
اسکیموها چنین باورها و عاداتی راکه هزاران سال بر آنها می‌گذرده تحقیق 
کرده‌اند. 

من باب مثال بایستی از ایزد بانویی نام برد به نام پی‌نی‌کر ۳۱01107 که مظهر 
آفرینش بوده است. نام این زن خدا در لوحه‌یی ذ کر شد که کتیبه‌یی حا کی از 
پیمان ی که میان شاهان ایلام و بابل منعقد شده است؛ متن OT‏ لوحه بوده. تندیسه‌یی 
از این الاهه در کاوش‌های انجام شده به‌دست آمده است» در حالی که کودکی 
شیرخواره را به آغوش دارد و این تندیسه در نیایش‌گاهی یافت شد هکه وبوة 
عبادت همین الاهه بوده است. در این نیایش‌گاه هدایایی بسیار یافت شده که در 
تأیید سمت و عنوان این زن خدا می‌باشد که مظهر آفرینش بوده. 

در اطراف معابد بسازارهاء فروشگاه‌ها و کارگاه‌ها و صنعت‌کاران و 
دوره گردانی بوده‌اند که نیازهای نذور را می‌ساخته‌اند و از این راه امرار معاش 
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می‌کرده‌اند. بدون شک صنعت‌کاران و هنرمندانی چیره‌دست و توانا در حوالی 
معبد یا معابد سکنا داشته‌اند که کارشان و درآمدشان وابستگی داشته به قدرت 
هنری و صنعتی‌شان. این مردمان» مجسمه‌ها و ظروف سفالین: تندیسه‌ها و 
ظروف نقره‌یی و طلایی ساخته و این اجناس اغلب به‌وسیلة کاهتان 
به‌زیارت‌کنندگان فروخته می‌شده است» چنان‌که امروزه نیز در بسیاری از جاها 
معمول است گرد زیارت‌گاه‌ها را صنعت‌کاران و پیشه‌ورانی فراگرفته‌اند که 
کالاهایشان تنها ویژة برآورد ندور می‌باشد. 

سرانجام پایان عظمت این شهر با زیگورات عظیم اش هم زمان با انهدام ایلام 
فرا رسید. به سال £t‏ پیش از میلاد آشوربانی‌بال Ashur Bani pal‏ با سپاهیان 
فراوانش به ایلام حمله کرد شوش را تسخیر و ویران نمود. شهرهای سر راهش 
جملگی به ویرانی افتادند. شاه ایلام فرار کرد و تا دوردست‌ها تعقیب‌اش کردند. 
از جمله شهرهایی که به‌وسیلذ آشوریان منهدم شد, شهر مور د گفت‌وگو» یعنی 
شهر "دور اون تاشی Dur untashi‏ بودکه به خرابی سپرده شد. در یکی از اطاق‌های 
معبد» آشوریان بیش از دویست تکه از وسایل رزمی خود را به‌جا نهاده‌اند که 
اغلب آن‌ها عبارت است از نشان‌های افتخا رکه از مفرغ» آهن و مرمر می‌باشد. در 
اطاقی دیگر اشیایی دیگر که قیمتی و زینتی بوده به‌دست آمده که متعلق به‌معبد 
است. شاید gode‏ از سربازان آشوری در این جا به استراحت پرداخته بوده‌اند که 
بر اثر حادثه‌یی با شتاب خارج شدهانده پیش از آن که فرصتی پیداکنند تا لوازم 
خود را ببرند. 

به هر انجام پس از قرونی بسیار وگذشت زمانی بعید. به‌وسیلة کشف این 
شهر تاریخی, از روی یکی ازگره‌های فروبستة تاریخ ادیان پرده ب JS‏ زده شده 
و در زمینه‌یی که T‏ گاهی‌های قایل ملاحظه‌یی نداشته‌ايم» اطلاعاتی به‌دست آمده 
که با اتمام کاوش‌های در این منطقه» این آگاهی‌ها به دسبت بسیاری افزونی 


خواهد پافت.۲ 


۷ دیانت و پرستش پیش از تاریخ 
پیش آهنگ وندیداده زندگی و دیانت در وندیداد؛ احاله به 


+ اعتقاد به روح» وضع دفن» اشتراک زندگی Qu‏ 


بخشی دب 
و مردمان وضع دفن مردگان آغاز ترس Se‏ گریز از 
اموات» یافته‌هایی از مقابر: رنگ کردن مردگان» رسم‌های 
مختلت در گور نهادن» حالت منحنی و خمیده» نقش و نگار با 

ڳل آخرا بر بدن مردگان» وضع کی LA‏ آثار کلف LAG‏ 
قات مدارک دربارة دین پیش از تاریخ ایزد سانوان و مبنای 
cos Ss‏ آغاز پژوهش دربارة ازدواج با محارم» منشا و عل 


E 


۰ نظر بر آن است تا از ei daevo-dàta"‏ یعنی کتاب شرایم ضد دیو" 5b‏ 
؛ کیش و آیین قدیم ایرانیگفت‌وگو شود. علاوه‌ب رکیش و آیین و قوانین» 
وندیداد منبعی است سرشار برای جست وجو در روش سلوک و زندگانی ایرانیان» 
Ul‏ هر چند عناصر غیر آریایی» یعنی نشانه‌های بومی که اینک موردنظر ما است 
در این کتاب بسیار آمده؛ Ul‏ باز به OT‏ نمی توان به‌عنوان مدرکی دربارۀ دیانت و 


زندگانی بومیان قدیم قلات استناد جست. به‌همین جهت پس از این بحث کوتاه 


دربارة دیانت پیش از تاریخ فلات؛ به جست‌وجو وکاوش در وندیداد می‌پردازيم 
که آمیخته‌یی است از زندگی» عقاید» آداب و رسوم بومیان فلات و روش 


آریاییان که در مقطعی از برخورد و آمیزش» ترکیب شده است. 


۰ دین و فرهنگ ایرانی 


چدان‌که در صفحات گذشته ذ کر شد اعتقاد به روح و روان و زندگانی پسین 
به اشکال گونا گون و مختلفی در سراسر نقاط و مرا کز جهان باستان وجود داشته 
است. و از جمله در اران نیز وضع بر همین مبتا و قرار بوده است. مردگان خود را 
ابتدا د رکف اطاق‌ها و یا زیر زمین‌ها دفن می‌کرده‌اند و در دوران‌های مختلف 
جسد را در گور با حالاتگوناگونی می‌نهاده‌اند که خود حا کی است از وضع 
اعتقادات مذهبی و تحوّل آن‌ها در ادوار مختلف. در این گورها از برای مردگان 
اسباب و لوازم زندگی و خوراک و احتمالاً پوشا ک نیز می‌گذارده‌اند. از قبور بسیار 
کهن ظروفی به‌دست نیامده و به‌نظر می‌رسد که ظروف در آن زمان از چیزهایی 
فاسد شونده و از ميان رونده چون پوست کدوهای خشک شده و تهی ويا 


سبدهایی بوده باشد. جسد مرده راب رنگ قرمزی می‌پوشانیده‌اند که از ا کسید 
آهن به‌دست می آمده که در فلات فراوان بوده است. در این‌جا این اندیشه نیز 
جای خودنمایی دارد که ممکن است زندگان بدن خود را بنا بر die‏ و یا رسومی 
چنین باارنگ می آمیخته‌اند و چون فوت می‌شدند» با این رنگ دفن می‌شدند. ۱۷ 

اغلب مردگان را در عمق کمی که از بیست سانتیمتر تجاوز نمی‌کرد دفن 
می‌کردند؛ و طرز دفن چنان‌که ذ کر شد در ادواری مختلف متفاوت بوده است. در 
برخی از گورها جسد مردگان که اسکلتی از OUT‏ باقی مانده است» به‌شکلی منحنی 
و خمیده دیده شده است. گردا گرد جسد را با لوازم زندگی از ظروف و محتوی 
خوراکی‌ها و احیاناً خورااک‌هایی مایع می‌پوشانیده‌اند و در ادواری قدیم ترهرگاه 
متوفًا دارای شغل و پیشه‌یی نیز بود؛ ابزار پیشه‌اش را پهلوی دست‌اش قرار 
می‌داده‌اند. 

رسم دفن مردگان در جاهای مختلف خانهء مڌت‌هایی هم چنان دوام داشت. 
شاید این رسم بنابراین اندیشه بوده است تا اشترا کی بازندگان در خوراک» 
مجالست و مصاحبت داشته باشند. چه به بقای روح و زندگی پس از مرگ سخت 
معتقد بوه‌اند. هنوز OT‏ زمانی فرا نرسیده بود تا از مردگان در ترس و هراس 
افتند. این پندار و این روش برای بسیاری از اقوام و ملل در دوره‌های بعدی 


بخش اوّل - دیانت و پرستش پیش از تاریخ D‏ ۵۱ 


به‌وجود آمد. از مردگان سخت در ترس و هراس می‌افتادند و شاید این نشانی 
باشد از دوران نیااگان‌پرستی و آغاز آن. برای‌شان قربانی می‌کردنده هدیه 
می‌فرستادند و می‌کوشیدند تا هم چون خدایان شر دلشان را نرم و مه رآمیز 
نمایند". در بسیاری از نقاط هم چون که مرده‌یی پیدا می‌شد وی را درون خانه 
دف نکرده و به آداب و تشر یفات بسیاری.گیچ‌کننده از خانه بیرون می‌رفتهاند و در 
جایی دور خانه می‌ساخته‌اند تا روح متوقّا آنان را پیدا نکند. برخی اوقات نیز 
درهای ورود و خروج خانه را پس از فوت یکی از سرنشینان مسدود کرده و از 
آن‌جا می‌گریخته‌اند تا روح محبوس فرصت تعقیب پیدا نکند." چنین رسومی را 
به‌موجب وندیداد می‌توان مورد مطالعه قرار داد و نگارنده در ترجمه و شح 
وندیداده جلد اۆل» فرگرد سوم» متن و یادداشت‌ها. 

به هر انجام در زمانی مقارن با باورهایی چنین» هنوز در فلات چنین رسمی 
رواج نداشت. برخی اوقات مرده را طوری خمیده دفن می‌کردند که جملۀ اعضای 
بدنش به جاتب شک مکشیده شده و فشار می آوردند. به نظر می‌رس دکه دیگر رسم 
رنگکردن جسد به ا کسید آهن متروک شده بود چون در چنین حالتی که یاد شد 
بر استخوان‌بندی متوقّا با رنگی bes Jf qeu‏ نقش‌هایی نهاده و 


#. آثار چنین اندیشه‌هایی در دین ایرانی؛ به‌موجب فروردین تفت | فروشی یتفت؛ یعنی سرود 
ستایش برای ارواح درگذشتگان, به‌موجب اوسا باقی مانده است. در این سرود مقام ارواح حتا نا 
مرتبۀ حدایان بالا رفته که آهوراقزدا توسط قدرت و نیروی شگفت آنان است که این جهان را اداره 
می‌کند. فروشی‌ها با ارواح درگذشتگان حتا چون پهلوانان و جنگاورانی بزرگ و شکست‌ناپذین 
در هنگامی که برای بازماندگان و مردم قبایل و شان جنگی پیش می‌آمد. اگر از آنان راضی 
بودند و بازماندگان‌شان برای آنان مراسم ستایش و نثار و اهدای خوراک‌ها و سور را مطابق رسوم 
به‌جا آورده بودند. با سلاح‌های آراسته به زمین فرود آمده و در کنارشان می‌جنگیدند و دشمن را 
مغلوب می‌کردند. ارواح یک و پارسا و پهلوانان و بزرگان در شمار خدایان درآمده و ارواج 
ژززندان و زیانکاران در شمار ارواح شریر و دیوان به آزار مردم می‌پرداختند. به هر حال 
بازماندگان موظّف بودند تا پیوسته مراسم ستایش و عبارت و ثر و اهداي نذر و خرراکی و ذکر 
ادعیه ویژه را براي‌شان به‌جا آورند و خداوند ن 


آنان را همچون آفرینندگان و دست‌یارانی در OUS‏ 
خود می‌پذیرفت. نگاه کنید به As‏ یران باستان" مدخحل فرَوّشی Fravahr/Fravasi‏ فرَوه. 


۲ دین و فرهنگ ایرانی 


مقداری بیشتر از اثاثه با او به گور می‌کرده‌اند. این خود نشان آغازینی است از 
طليعة جدایی زندگان و مردگان» چه هرچه اثاثه و وسایل بیشتر od‏ روح بایستی 
بیشتر به زندگي انفرادی بپردازد و خوی‌گر شود تا روش اشتراکی» احتمالاً 
همان‌گونه که برخی از حالات مرده در گور بیانگر عقاید و رسوم و به‌طو ر dS‏ 
رمزهایی داشته است. حالت ذ کر شده نیز کنایه یی داشته که هنوز به‌طور روشن 
گره‌اش با زگشوده تشده است. 

با پیدایش و کشف فلزات؛ وضع اشیایی که به همراه مرده در گور می‌کردند 
دگرگونگی بافته و دچار تحوّل شد. اینک دیگر زینت مردگان با اشیاء سیمین و 
زین و سنگ‌های گرانبها کمکم رسم و شایع می‌شد. جواهرآلات بسیاری که از 
زمان‌های مختلف و مناطقگونا گون به‌دست آمده است» جملگی از مقابر و گورها 
دست‌یاب شده و در این جا نیز دیانت خدمت مهمی به edd‏ هنر و دانستنی‌های 
دیگر در این زمیته نموده است. 

مقابر متعّق به عهد پیشین که در سیک »اه کشف شده است» نسبت به 
گورها و مقابر بعدی فقیر ب‌نظر می‌رسند. در زمانی متأغر از تمدن eS‏ 
مردگان را در عمق نسبي بیشتری دفن می‌کردند که از پانزده تا بيست سانتیمتر 
گذشته به بیست و پنج و افزون بر آن بالغ می‌شد. در این عهد به اشیاء و لوازم 
زینتی و آرایشی بیشتر توجه می‌شده است. دست اورنجن‌ها و پاآویزهاءکه شاید 
پاآویز بوده باشند و به احتمال شکلی دیگر از دست یاره می‌باشند؛ گردن‌بندهاء 
انگشترها و چیزهایی از این قبیل فراوان است. چاقو درفش» آیینه و برخحی 
چیزها که موارد استعمال‌شان درست شناخته نشده در این گورها چه بسیار 
می‌نهاده‌اند. قلم عمده این وسایل و اثاثه و لوازم تزیینی» عبارت از ظروف بوده 
است. ظرف‌هایی گونا گون از جام تا دیگ, از کاسه‌های کوچک عطردان و 
خمره‌ها ی کم‌حجم تا همانندهایی بزرگ‌تر از آن‌ها, 

به‌طو رکلی آ گاهی‌های یکه دربارة دین قدیم‌ترین سکنة ایران در حال حاضر 
به دست است» بسیار اناک می‌باشد و این اندک نیز به هیچ وجه مبنا و منشای 


بخش اوّل دیات و پرستش پیش از تاریخ D‏ ۵۳ 


مخعطوط و مکتوب ندارد» بلکهبهوسیلة حفاری‌ها وکاوش‌های باستانی ا زگورها و 
مقابر ب‌دست آمده است. در بین‌التهری نکه سا کنان بدوی آن از همان نژاد سا OUS‏ 
فلات ایران بودند» اعتقادات و پندارهایی بسیار اندک به‌دست اس ت که شاید 
کمکی بنماید برای شتاخت بهتر بومیان فلات. OUT‏ بر آن اعتقاد بودند که زندگی 
آفریده شده به‌وسیلة یک رب‌التوع واحد است و OT‏ چه که اهمیّت بیشتری دارد. 
آن که در نظرشان جهان آبستن بود نه زاییده. مصریان چنان می‌پنداشتند که 
سرچشمة حیات مذگر بوده است» اما در نظر سا کنان بدوی بین‌التهرین؛ منشاً 
حیات tl ga‏ بوده است. نه مذکر. در ایران پیکره‌هایی بسیار پیدا شده است از 
OU;‏ برهته با اعضای مشخصی که سخت برجسته‌شان داده شده‌اند» و این 
یافته‌های ماقبل تاریخی این مکان را به ما می‌دهد که بگوییم سا کنان کهن فلات 
نیز چنین اندیشه‌یی را برای Ua‏ حیات داشته‌اند. همیودوس Hesiodus‏ ۱ می‌گوید 
که در JAET‏ جهان, غلبه باایزد بانوان و دلاورزنان و پهلوان دوشیزگان بوده است 
وبا آ گاهی و اطلاعی که دربارۀ تفّق زن و سازمان مادرشاهی در فلات داریم» این 
آمر بعید به‌نظر نمی تواند بود. 

این ایزد بانوان بدون شک بنا به روش قیاس خدایان به انسان‌ها 
Anthropomorphism.‏ دارای همسر و جفتی بوده‌اند که او خود نیز رب‌التوع و 
خدایی محسوب می شده اس تکه در یک زمان دو نسبت و وظیفه رانسبت به آن 


ایزد بانو داشته است. یعنی هم شوهر و در عین حال فرزنه او نیز محسوب می‌شده 

است. در این جااس تکه محققان دچار بحث‌ها و حتا مشاجراتی بسیار شده‌اند و از 
2 

این Ga‏ و خاستگاه است که گفت‌وگوهایی دربارة ازدواج با محارم *؛ یعنی ميان 


خواهر و برادر و به نسبت در حدود محدودتری میان مادر و پسر آغاز شده 
^ 


است. 


به هر انجام بتابر رأی بسیاری از محققان» این منشأی است از برای رسم 


#.نگاه کنید به ترجه و شح وندیدای جلد دوم فرگرد هشتم -یادداشت ۰۱۰۵ صفحة ۹۳۵ و بعد. 


۴ دین و فرهنگ ابرانی 


ازدواج میان خواهران و برادران» این رسمی بوده است که در جانب مغرب آسیا 
"UT‏ داشته است و بعد ایرانیان آن را از بومیان اخذ و اقتباس کردند T‏ هم‌چنین 
است چتان‌که تذکر داده شد که اساس ازدواج مادر و پسر نیز بایستی در این 
قسمت کاوش و جست‌وجو شود رسم و روش تسب بردن از جانب مادر راکه 
مخصوص جوامع و سازمان‌های مادرشاهی است و در نزد ایلامیان, اتروسکیان, 
مصریان و به‌ویژه لی‌کی یه ارا متداول بود بایستی از این ره گذر دانست. در 
میان این ملل و اقوام. زن مقام و موقعیتی بسیار ممتاز داشت و حتا به مقام‌های 
بزرگي لشکری نیز رسیده و فرماندٌسپاه می‌شدء چنانکه میان قومگوتی که 
jl‏ کوه‌نشینان سا کن درة کر دستان بودند این امر سابقه داشت. 

هرچند که پژوهش دربارة ازدواج با محارم در ایران باستان امری است 
بسیار دشوار و پیچیده و در همین کتاب. جلد دوم به‌طور کی موردبحث و 
تدقیق واقع شده اما صورت اخذ آن به‌وسیله ایرانیان از سکنة بومی بعید به‌نظر 
می‌رسد؛ چون در یکی از سرودهای کهن ریگ‌ودا ۸-۷٤۵۵‏ سرودی است دربارۀ 
Yama ] ax‏ جمشید) و ci‏ خواهرش و آمیزش آذ‌هاکه نخستین بشر می‌باشند. V‏ 
همین افسانه در اساطیر ایرانی نیز راه داشته و به Yima aci‏ و az‏ ایتک Yimak‏ 
موسوم گشتهاند و سرانجام اسطوره‌هایی دربارا قفیه ۱/5 و iia‏ ۱۸۵3980۵ که 
نظایری بسیار در اساطیر جهانی دارند S‏ در مآخذ ذ کرشان رفته است از همین 
قبیل است* و بتابراین هرگاه چنین رسمی در ایران باستان وجود داشته باش 
نمی‌توان آن را مأخوذ از بومیان فلات دانست. دربارة مرجم و شرح چنین 
یل مدخل بیته و 3453535 


جلد دوم ترجمه و شرح وندیداد» جلد دوم فرگرد هشتم -یادداشت Mo‏ 


سرودهایی نگ کنید به کتاب " دانشنامذ ایران باستان" 


در این مورد بیش از این نمی‌توان به گفت‌وگو پرداخت» چون نه مدارک 
مورد اطمیتانی فرادست می‌باشد و نه آن که کوشش ‏ وکاوش افزون‌تری مفید 
فایدت‌هایی مورد نظر می تواند باشد» بلکه آن چه که مهم و بیشتر درخور توجه و 
ملاحظه می‌باشد» آیین آریاهای اوّلیه قبل از ورود به فلات و آغاز ورودشان 
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می‌باش د که دین زرتشت برمبتای آن با یک اصلاح و دیگرگونی عمیق بنیان یافت. 


۸. توفان در روایت وندیداد 

پزوهشی کوتاه دربارة وندیداد» سرزمین حاصل خیز فلات» وفود 
و فزاوانی: کوشش و مردانگی؛ وصف زمین و محصول؛ اساطیر 
و افسانه‌هاه توفان کسهنه‌ترین داستان مشری» روایت وندیداد: 
گنت وگوی زرتشت و اهورامزدا؛ داستان جمشید» سلطنت او و 
داستان گشادگی زمین» ملاقات جمشید و اهورامزداء غاز 
توفان» جمشید و ساختن غاره جمع زژادها در ce‏ نتیجه و نقل 
ترجمة داستان توفان و جمشید 


i‏ به گونه‌یی کهگفته شد وندیداد 70600:0404 که بخشی از اوستامی‌باشد» 
Y‏ اندکی پیش از میلاد نوشته شده است. اما با تمام این احوال بسیاری از 
جنبه‌های دینی و فرهنگی پیش از تاریخ را در خود نگاه داشته است.* این واژه 
در اصل -وی o‏ داه denvo data‏ ۲7و از سه جزء وی ۷1و یا ویگ Vig‏ به معنی 
ضد. و 555 deava‏ به‌معنی دیووداتّه ها به معنی قانونٍ شرع ترکیپ شده است که 
رویهم رفته به معنای "قانون یا شریعت ضد دیو" مفهوم می‌شود. 

دربارة اصالت نوشته‌های این کتاب» یا این جزء از اوستا در همین قسمت به 
اختصار شرحی نقل شده است. اما دربار؛ آن در جاهای دیگر به تفصی لگفت وگو 
شده است» و به‌همین جهت از هر نوع شرح مجذدی صرف‌نظر نموده و 
خواهندگات را پدان موارد راهنمایی می‌نمایيم * 

با نخستین مرور و نگاهی که به مندرجات این کتاب معطوف شود کشوری 
فرارو می‌آید» سرزمینی توصیف می‌شود با ثروت طبیعی» جایگاهی که عنوان 
جهان دلخواه و دلپذیری را افاده می‌کند که کامیابی و آسایش در آن مستلزم کار و 


٭. نگاه کنید به سلسله مقالاتی از نگارنده در مجلۀ هو خت سال چهل و دو و همپ 
Dom‏ وندیداد» چهار elena‏ تهران ۱۳۷۶. مدخل بیقه / جمشید در دانشامد یران باستان. 


ن کتاب 
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شش است. در چنین سرزمینی خانواده را دارای قوام و اهمیتی مشاهده 
e‏ شیوخ و سرکردگانِ خانواده‌هایی را ملاحظه می‌نماييم که از زن و فرزند. 
احشام و چراگاه‌های فراوان و آتش و اسب و مکانی آرام برخوردارند. زمیتی را 
وصف شده مجسم می‌کنيم که محصول خوب و فراوان می‌دهده درخت‌هایش از 
میوه گرانبار است و مردمان کاری وکوشا و با همت‌اش با وسایلی مصنوعی آب 
را در سرزمین‌های خشک La ga‏ کاریزها و قنات‌ها به جریان درآورده و 
سیراب می‌کنند. همت و نیروی اراده و مردانگی در برخی از جاهای این کتاب 
موجی از زندگی فقالان را نشان می‌دهد. درست است که گله mm‏ 
تازیان, کودهایی طبیعی که به زمين نیرو می‌بخشد» آپ روان که نزهت‌افزا و 
رویاننده است» زمین‌های سخت ی که به سستی و شکوفایی شخم و آماده می‌شوند و 
پذرهایی که فراوانی پیدا می‌کنند در این سرزمین فراوان است. اقا پشتوانة تمام 
این‌ها همّتی بلند» نیرویی عظیم؛ اراده‌یی آهنین و کاری سخت پرمشقت و مداوم 
است. ایران زمین تحت شرایطی سخت طبیعی» مکان و سرزمینی محسوب می‌شد 
برای کار و اراد هکه در OT‏ جایی از براي تن‌پروری و بی‌کارگی نبود. 

برای خود اساطیری و اقسانه‌هایی داشتند. افسانه‌یی دربارۀ توفان در دورانی 
که جمشید پادشاهی می‌کرد» جالب و شایان است و از لحاظ تطبیقی هرگاه نظری 
دقیق به زمان داشته باشیم» بهره‌هایی می‌دهد که از دیدگاه مطالعه در تاریخ ادیان و 
چگونگی اساطیر سودهایی بر می‌دهد. 

این جریان در قزدگرد "بعش" دوم این کتاب آمده است: 

زرتشت از آهوراژدا پرسش می‌کند که پیش از اوه با نخستین کس یکه سخن 
گفته و راه اهورایی را بدو آموخته چه‌کسی بوده است. اهورامزد! پاسخ می‌دهد با 
کس ی که قبل از تو [زرتشت ]با او سخن گفته و دین اهورایی را بدو آموخته‌ام» جم 
[جمشید] iai ote‏ رمه‌های انبوه و فراوان بوده است. آذگاه اهورامزدا به 
ن می‌گوید که من جمشید را مورد خطاب قرار داد و به او گفتم آیا 
خواهان آن هستی تا به تعلیم قوانین من هت تگماری و پیامبر من باشی؟ جمشید 
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از این iif‏ من لختی به اندیشه شد و گفت: ای آهوراقژد» من برای این مهم و 
پر کندن و نشر تعالیم تو در خود آمادگی نمی‌بينم. 

پس من بد وگفتم اینک که در خود آمادگی نشر و تعلیم آیین مرا نمی‌یابی؛ 
پس در زیادگی و انبوهي آفریده‌های من‌کوشایی ورزء به آنها پادشاهی کن و در 
نگاهداری و محافظت‌شان کوشایی ورز. 

از این جا جمشید به تمکین می‌پردازد. به اهورامزدا قول می ده دکه در تکثیر 
آفریده‌های اوء و نگاهداری و سلطنت بدانان جهد ورزد؛ و چنان به تنظیم امور 
بپردازدکه در طی زندگانی» مردم در آسودگی باشند. سرما وگرمءپیماری و مرگ 
از قلمروش بگریزند و زمین را به بهشتی تبدیل نماید. در چنین هتگامی 
اهورامزدا یک شمشیر زرینه و یک حلقۀ سیمین "انگشتری" که OUS‏ سلطنت 
است به وی می‌دهد و جمشید به پادشاهی می‌رسد. * 

سه سد زمستان [سال] از سلطنت پیروزمندانة جمشی دگذشت و زمین از خیل 
جانوران و پرندگان و آدمیان پر شد و در زمین و آسمان جایی خالی برجای نماند. 
پس اهورامزد! جمشید را ندا می‌دهد که دیگر جایی از برای سکونت در زمین و 
آسمان باقی نمانده است. پس جمشید به طریق نور خورشید در راو جنوب 


رفت و حلقة سیمین را برزمین نهاد و شمشیر زرینه را در زمین فرو برد و گفت: 
ای Spenta-Armaiti 3s alza‏ ]7 زمین ] به پاس دوستی اندکی گشاده شو تا رمة 
انبوه و مردمان فراوانِ زمین در تو جای گیرند. به همین جهت بود که زمین 
بهاندازة یک سوم بیشتر از آن چه که بودگشاده گشت. 

UI‏ تازه این آغاز کار بود چون شش سد زمستان [سال ] دیگر از سلطنت 
جمشید گذشت و دگرباره زمین و آسمان از جانوران و مردمان و پرندگان پر 
گشت و جایی باقی نماند. دگرباره اهورامزدا جمشید را ندا می‌دهد که در زمین و 
*#. دربار؛ بسیاری از اشارات و نام‌هاء چون شمشیر و نگین به ترجمۀ دقیق و واژه به واژة داستان 


در مجلّد ازل وندیداد و شروح آن نگاه کنید. ترجما ساده و روان داستان در پایان همین بند نقل شده 
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آسمان جایی از برای انبوه عردم و حیوانات و پرندگان نیست. جم به چنین 
هنگامی دگرباره به‌سوی جنوب در طریق نور خورشید پیش رفت» حلقۀ رابر 
زمین نهاد و شمشیر را در دل زمین فر وکرد و از سبندارمذ "زمین "» دوست‌اش 
خواهش کرد که بهخاطر دوستی گشاده‌تر شود تا نبوه رمه و مردم در آن‌جاگیرند. 
پس زمین بهمقدار دو سوم بیش از آن چه که بودگشاده‌تر و پهن تر شد و مردم و 
جانوران در آن به رفت و آمد و جایگزینی پرداختند. 

نه سد زمستان دیگر از سلطنت جمشید سپری شد و در طی این سالیان Jos‏ 
زمینی که آن‌چنان فراخی گرفته بود به گونه‌یی برای جان‌داران تنگ شد که 
آهوراقزدا باز جمشید را هشداری دادء آ گاهی به آن که در زمین دیگر جابی نیست 


و چاره‌پی باید ساخت. جمشید دگربار راه جنوب در طریق نور خورشید را 


گرفت» حلقه را بر زمین نهاد و شمشیر را در خاک فر و کرد و از دوست‌اش 
خواهش کرد تا اندکی گشاده‌تر شود تا خلق انبوه در OT‏ جایی داشته باشند» و زمین 
نیز سه سوم بیش از آن چه که بود فراخی یافت» مردم و جان‌داران جایی ي E‏ 
آسودگی یافتند و به جنبش و زندگی پرداختند. 

پس اهورامزدا خواستار آن شد تا با جمشید ملاقات و مکالمه‌ی ی کند. جمشید 
این را پذیرفت و بهترین مردانش را انتخاب نمود تا در مکانی معیّن به ملاقات و 
مکالم؛ آهوراتژدا رود. اهورامزدا نیز به همراهی ایزدانی آسمانی برای ملاقات با 
جمشید و مکالمة با او به مکان معهود رهسپار گشت. 

در آغاز مکالمه» اهورامزدا به جمشید می‌گوی د که به زودی زمستانی بسیار 
سخت فرا خواهد رسید, این زمستان بلایا و توفان‌ها و نکبت‌هایی فراوان 
به‌همراه خواهد آورد و یرف ریزشی چنان سرسامآور خواهد داشت که در 
کوه‌هاء پشته‌های بلندی فراهم خواهد کرد. در اثر این چنین 3 OU‏ برف 
جان‌گزایی» چار پایان و ستوران از بلندی‌های کوه‌ها به جانب پایین سرازیر شده و 
در پناهگاه‌های زمینی پنهان می‌شوند. اقا هنگامی نیز فرا می‌رسد که گاه ذوب 
شدن یخ و برف است. و این ذوب چنان خواهد بود که آب به‌تددی بالا آمده و 
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جایی از برای چارپایان و جانواران و مردم جهت زندگانی باز ئمی‌گذارد. 

این هشدار و آ گاه کردن برای GUT‏ توفان؛ همراه با چاره‌سازی ‏ وکاردانی 
بود. پس آهوراتژدا جمشید را می‌گوید که باید یک غار بزرگ و وسیم 33 Var‏ 
فراهم سازد که امن و امان باشد و در OT‏ جا از تخمه و نژاد ستوران و چار پایان و 
مردمان و پرندگان و آتش سرخ و سوزان بهترین‌شان را جای دهد. آنگاہ دربارة 
چگونگی ساختن غار توضیحاتی داده و تأ کید می‌کند که در انتخاب جفت‌های 
بسیاری از جانداران» زیباترین آن‌ها را برگزیند. هم‌چنین دربارگیاهان و 
اتتخاب آن‌ها توصیه می‌کند که نباتات عطرانگیز و مفید؛ گل‌های خوش‌بو و زیباء 
بهترین درختان و بوته‌های میوه را به بهترین وجه ی گزینش نماید و در این 
برگزینی باید درنظر داشته باشد تا از تمام تخمه‌ها و نژادها و رسته‌ها و تیره‌ها و 
نوع‌ها جفت‌جفت برگزیند تا مادامی‌که زندگانی درون غار می‌گذرد؛ نسلی به هرز 
و تباهی اندر نشود. 

شاید زندگی از لحاظ تناسب اندام» صخت و سلامت تنی و فکری» حد 
زیبایی و توانایی در این غار آن‌چنان باش د که افلاتون Platon‏ در مدینۀ فاضلةٌ خود 
آرزو داشت» چون اهورامزدا به جمشید می‌گوید که در انتخاب این جفت‌ها و 
نوادها بایستی JUS‏ دقت را رعایت نماید. انتخاب شدگان نبایستی به هیچ وجه 
نقصی از لحاظ جسمی و اندام داشته باشند» لازم است از لحاظ کی و اصولی 
کوتاهندام زشت چهره. ناقص‌الاعضاء بدکارء نیرنگ‌باز, درون‌گوه حسوده 
جذامی و سرانجام دارای هیچ عیبی نباشند؛ و ا زکلية نشانه‌های اهریمنی پالوده و 
پاک باشند. 

پس دگربار به طرز ساختمان غار از برای جادادن آدمیان برای جمشید شرح 
می‌دهد. در قسمت بالای غار بايد ته را گذر» و در قسمت میانین شش راه گذر و 
در بخش پایین غار سه راه‌گذر بسازد که در آنها از ناد مردمان پر شود. در قسمت 
بالا یک هزار از نژاد مرد و )410 در بخش میانین شش سد جفت؛ و در قسمت 
پایینی سه سد جفت از زن و مرد جای گیرند. آذگاه باید به‌وسیلۀ حلقۀ سیمین 
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خود درب‌ها پنجره‌هایی در دیوار غار و اتاق‌ها احداث نماید انور و روشنا 
غار بتابد. 


یی در 


پس جمشید پرسش می‌کند که چگونه غار را باید بسازده و پاسخ می‌شنود که 
زمین را باید با پای خود سخت بیفشرد, خاک رانرم کند و بادست‌های خود چون 
کوزه گرا نکه خا ک را با آمیزۂ آب خمیر می‌نمایند وگل می‌سازندهگل بسازد واز 
آنگل‌ها خشت بزند و غار را سازندگی کند. 

جمشید بدین کار شروع می‌کند. خاک راگ لکرده و خشت می‌زند و غاری 
بنابر دستور ساختمانی آموراقزدا می‌سازد و از نژادها و انوا طبق دستوره 
جفت‌هایی برگزیده و از زیباترین و سالم نسل‌ها و تخمه‌ها و نژادها غار را پر 
می‌کند. در این غار هیچ نشانی از زشتی‌های جسمانی و معنوی وجود نداشت. 

این قصّه از لحاظ وضع داستانی بی‌شک دارای قدمتی بسیار کهن می‌باشد که 
در ادبیات دینی اوستایی به این صورت د رآمده است. از لحاظ مقایسه با مواردی 
مشابه در اساطیر و ادیان سامی بدون شک نتایجی بسیار بار و بر می‌دهد که حاد ثۀ 
یخبندان و یا دورة باران و طغیان را به هیچ وجه به خشم خدایی و قهری 
کینه‌توزانه و بی‌منطق نسبت نمی‌کند» بلکه حادثه یی طبیعی را به‌شکلی بسیار 
طبیعی در قالبی مورد پذیرش» بدون آنکه عکس‌العمل مخالفی در ذهن ایجاد 
نماید» بیان می‌کند. 

البته در وندیداد» احکام قوانین» خرافات و رسومی بسیار ابتدایی نیز در 
وارد می‌باشد. در این کتاب خرافات مردمی کهن با عقایدی ابتدایی مندرج است. 
در این کتاب بسیار چیزها و موارد و اصولی مشاهده می‌شو د که در گااهاکه به‌طور 
یقین قدیم‌ترین قسمت اوستای موجود می‌باشد, و بی‌شک قدیم‌ترین OT‏ 
سرودها در سدۀ هفتم پیش از میلاد و شاید در زمان‌هایی بسیار دورتر سروده 
شده: ملاحظه نمی‌شود؛ درحالی که وندیداه را با چنین قدمتی gute‏ وجه نمی توان 
نسبت داد. اما شرایع» بکن مکن‌ها یا اوامر و نواحی و دنبایی پر از دیو و جن و 
پری که همه درصدد آزار و زیانکاری مردم هستند و برای مقابله با آنان باید از 


بخش اول - ترجمة کهن‌ترین داستان توفان بنابر فرگرد دوم وندیداد تا ۶۱ 


کاهنان کاردان یاری خواست بسیار کهن روزگار است و اشارة به دوران توفان و 
یخبندان نیز از قدمت خاطره‌ای بسیار دیرینه حکایت می‌کند. 


A‏ ترجمة کهن ترین داستان توفان بنابر فرگرد دوم وندیداد 
I‏ [جمشید و گفت وگو با آهورمززد: پیشنهاد آهورامرّدا به جمشید 
که پیامبر او باشده جمشید پبامبری را نمی پذذبرد» SR‏ پیشنهاد 
S XS‏ وضع مادی جهان آ فریدة او را پرورش دهد و او دا 
مجهز می‌کند» جمشيد زندگی مادی و زمین را می‌گسترانده 
پیش آمد توفان و ماحرای آن.] 


۱ پرسید زرتشت از اه ورامزدا: ای اهورامزدا؛ ای مینوی» ای 
E‏ پا ک‌ترین» ای داد رگیتی آستومند. ای مقدس» باکه نخست از مردمان 
گفت‌وگ وکردی ت و که اهورامزدایی؟ جز من‌که زرتشت هستم. که را آموختی 
دين اهورايي زرتشتی راء 

۲ آنگاه‌گنت اهورامزدا به جم زيباي خوب رمه: ای آشو -زرتشت. با او 
نخست از مردمان گفت‌وگ کردم من که اهورامزدا هستم جز ت و که زرتشت 
هستی» به او آموختم دین اهورايي زرتشتی را. 
من که اهورامزدا هستم: آماده باش ای جم 
زیبا [-نیک دیدار 4 پسر ویوَنگهتّه. براي من به یاد سپازنده و $54 [-انتشار 


دهنده] دین باش. آنگاه به من پاسخ داد جم زیباای زرتشت: نه آفریده شدهاې نه 
آموخته و یاد سپارنده و برندة [انتشار دهندة] (براي) دین. 

t‏ آنگاه به او گفتم ای زرتشت من اهورامزدا: ای جم: اگر نیستی آماده و یاد 
دارنده و ُرندة [انتشار دهنده [ دین من» پس جهان مرا ببالان. پس جهانٍ مرا فراخ 
کن. پس باش Dum‏ مرا پرورنده و نگاهبان و سردار. 

o‏ آنگاه به من این چنین پاسخ داد جم زیبا ای زرتشت: من uem‏ تو را 
بالانم. من Dum‏ تو را فراخ کنم. من باشم جهان تو را پرورنده» نگاهبان و سردار. 


۲ دین و فرهنگ ایرانی 


نه اندر شهرياري من بوّد سرد باد نه گرم اباد نه درد نه مرگ. 

٦‏ [اهریمن به جمشید گفت]: بگو T‏ انديشه که آن را دیو می‌خواهد: 
[می‌ستاییم ES‏ پاک جم ویونگهَته را] ب رکنار از بزرگی شد پس از OT‏ برکتار 
از فرمانروایی شد بر مردم. به زودی از OT‏ [گناه که مرتکب شد] بدی و سرکشی 
بی‌آرج شد از زب خود. از 9T‏ ( کردار) خوار شد. از آن ( کردار) نابود شد. 

۷ آنگاه او را دو زین‌فراز بردم من‌که آهورامَژدا؛ هستم. سووراي زرین و 
زرنشانِ مرضع.[اینک] جم هست دارندۀ پادشاهی. 


۸ آنگاه به شهرياري جم سه سد زمستان [سال] سپری شد. آنگاه براي او 
این زمین شد پر از چهار پایان و ستوران ومردمان و سگان و پرندگان و آتش‌هاي 
سرخ سوزان. نیافتند جا [براي سکونت ] چارپایان و ستوران و مردمان. 

4 آنگاه به چم آگاهی دادم: ای جم زيباي ویوکُهان! پر (شده]اين زمین با 
egg‏ چارپایان و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتش‌هاي سرخ سوزان. 
نیابند جا [یرای سکونت] چارپایان و ستوران و مردمان, : 


xoi er‏ وه 
۰ آنگاه جم فراز شتافت به سوي روشنایی‌هاء به نیمروز [به سوي جنوب] 


به راو هُوز. او این زمین را فراخ کرد با سوژراي زرین و آن را به شفت با آشثرا 
€ 

چنین گویان: ای 

پهن شو براي برد [حمل کرد ] چار پایان و ستوران و مردمان. 

۱ آنگاه جم این زمین را فرا خکرد یک سوم از آن چه بزرگ‌تره آنطور 
[که ] پیش از آن بود. یه آن جا فراز رفتند چارپایان و ستوران و مردمان؛ برابر په 
کام خویش. وکام را چنانکه و آنگونه [ که ]او را حواست ]5[ 

۲ آنگاه به شهرياري جم» شش سد زمستان [سال] سپری شد. آنگاه براي 


ارت [ایزد سرپرست زمین ] دوست داشتنی» فراز شو و 


او این زمین شد پر از چارپایان و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و 

آتش‌هاي سرخ سوزان. نیافتند جا [براي ماندن] چارپایان و ستوران و مردمان. 
۳ آنگاه به جم T‏ گاهی دادم: ای جم زيباي ویونگهان! A‏ شد ]این زمین با 

انبوه چارپایان و ستورال و مردم و سگان و پرندگان و آتش‌هاي سرخ سوزان. 


بخش اول - ترجمه کهن‌ترین داستان توفان بنابر فرگرد دوم وندیداد D‏ ۶۳ 


نیابند جا [برای ماندن] چارپایان و ستوران و مردمان. 


o AT‏ و 
M‏ آنگاه جم فراز رفت به سوي روشنایی‌هاء به نیمروز [به سوی جنوب ]به 
DIM‏ 


راو هور. او این زمین را فراخ کرد با سووراي زرین و آن را به سفت UM‏ چنین 
گویان: ای شپنداز 


دوست داشتنی [ای دوست داشتنی» ای سپندارْمٹ | فراز 
شو و پهن شو براي بُردن [حمل $)02[ چار پایان و ستوران و مردمان. 

Yo‏ آنگاه جم این زمین را فراخ کرد؛ دو سوم از آن چه بزرگ‌تر» آنطور [ که[ 
پیش از آن بود. به آن جا فراز رفتند چارپایان و ستوران و مردمان» برابر به کام 
خویش. وکام را چنانکه و آنگونه [که ]او را خواست dog‏ 

٩‏ آنگاه به شهرياري جم» ته سد زمستان [سال] سپری شد. آنگاه براي او 


این زمین شد پُر از چار پایان و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتش‌هاي 
سرخ سوزان. نیافتند جا [يراي ماندن] چار پایان و ستوران و مردمان. 

۷ آنگاه به جم آ گاهی دادم: ای جم زيباي و یونگهان! پُر (شده ]این زمین با 
انبوه چارپایان و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتش‌هاي سرخ سوزان. 
نیابند جاء چارپایان و ستوران و مردمان. 

۸ آنگاه جم فراز شتافت به سوي روشنایی‌هاء به نیمروز [به سوی جنوب]» 
به راو هور (برخاست مادژ زمین ibl‏ برد مملکت باگفتارهاي مقدس [و] 
زيباي ستایش.) او این زمین را فراخ کرد با سوؤراي زرین 5۷2۸ و آن را به 
سفت با ترا ۸84 چنین گویان: ای دوست داشتنی» ای UE‏ شو و 
پهن شو براي بردبِ چارپایان و ستوران و مردمان. 

[نمونة کهن این اسطورة هندوایرانی, در وه 
است که قدمت بسیار OT‏ را نشان می‌دهد. متن فوق را 5 تاپ.چندر.ژوی Pratap.‏ 
Chandra. Roy‏ از مهابهارات» بخش ۱4۱ ترجمه کرده است. مهابهاراته» کلکته 
۹ جلد سوم ص ۲۵ در مدخل‌ها و جاهای مختلف به‌ویژه مدخل 
.035/93 و Axa‏ /جمشید» در دانشنامة ابران باستان» ضمن ترجمة متون هندی 
دربارۀ یمه اجم oT.‏ را مطالعه کنید]. 


an. Parva 5‏ هندوان آمده 


۴ دین و فرهنگ ایرائی 


٩‏ آنگاه جم این زمین را فراخ کرد سه سوم از آن چه بزرگ‌تر: آن طور 
]45[ پیش از OT‏ بود. به OT‏ جا فراز رفتند چار پایان و ستوران و مردمال» برابر په 
کام خویش. وکام را چنانکه و آنگونه [که ]او را خواست [بود]. 

۰ (نخست و پس از آن مدت هزار زستان آهزار سال] با راستی -جم 
[شهریاری] کرد. در طول این مقدار زمان, جهان؛ مینوی - پا ک» [و ]با داد بود) 

۱ انجمن را فراز رکه دادار doll el‏ با همراهي مینوی ایزدان به 
ایرائویجنامی [ه کنر ]یه دائی تی [نگوهی -دائیت یا 

انجمن را فراز برد که جم شید خوب رمه؛ با همراهی بهترین مردان به 


ایرانویج نامی [به کتار ] به داثی‌تی). 

1 [انجمن کردن اهورمزد با ایزدان در ایرانویج برای گفت‌وگو با جمشید و 
راهنمایی وی جهت مقابله با توفان و برف.] 

در آن انجمن بیامد که دادار اهورمزد با همراهی میثوی ایزدان به ایرانویج 
نامی [به کنار ] نگوهی دائی‌تی. 

در OT‏ انجمن بیامد که جم شید خوب رمه» با همراهی بهترین مرداله به 
ایرانویج نامی [بهکنار) ونگوهی دائی‌تی. 

۲ آنگاه گفت اهورامزدا به جم: ای جم زيباي ویونگهان! این جهانٍ 
آشتومند را زمستان بد رسد که سخت مرگ آور -زمستان [باشد]. این Qux‏ 
آستومند را زمستان بد رسد. بسیار ابرهای برف‌زاکه برف بارد از بلندترین 
گریوه‌ها به ژرفای آردوی. 

۳ و از سه جا ایدر ای جې» چارپا به در 335 آنچه هست در بیم‌نا ک‌ترین 
جاهاء آنچه هست بلندی‌ها راب رگریوه‌ها؛ و آنچه در ژرفای دره‌ها -د رکنده‌مانها: 

YE‏ پیش از OT Oa‏ ده [-شهر» سرزمین» ایالت] هست پرورنده گیاه را. 
آن را [ده را] آب نخست به ads‏ پس با آب شدن برف و شگفتی‌ها ایدر جهانِ 
استومند -ای جم ویران شود که ایدر [پیش از این] پی olm‏ گله و مه دیده 
می‌شد. 


خش اول - ترجمة کهن ترین داستان توفان بابر فرگرد دوم وندیداه D‏ ۶۵ 


[پیش از توفان و زمستان این ده سرسبز و آپاد است. اما نخست باران بسیار: 
و پس از آن برف و آب شدن برف‌هاء ای جمشید چنان این Qu‏ استومند را 
ویران کند که هرگاه پیش از آن جای پای چارپایان دیده می‌شد. پس از آن دیگر 
هیچ جاي پاي چارپا و هیچ جانوری دیده نشود.] 

Yo‏ پس آن وز [ه 03 ورجَشگزد] را بساز به درازاي میدان [اسب سواری] 
که برابر از چهار طرف [باشد) به آنجا تخم راټز از چارپایان و ستوران و مردمان و 
سگان و پرندگان و آتش‌هاي سرخ سوزان. پس جم آن ور را بساز به درازاي 
میدان [اسب‌سواری ]که برابر از چهارطرف [چهارگوش؛ مرمع باشد برای 
نشیمن کردن مردان به درازای میدان که برابر از چهارطرف [چهارگوش؛ مریع 
ast‏ [به ه رگوشه] برای گاوان, گاوستانرا. 

۷ به آنجا آب را روان of‏ [به] درازای یک هزا رگام راه را به آنجا مرغان 
را به ایستان [پیرامونِ آب] همیشه زرین‌گون» هميشه خوراک زیان ناپذیر. در 
آن‌جا خانه‌ها را به‌ایستان [-بساز ] S s‏ [-اتاق] و مهتابی و دیوار و پیرامون را 
ia‏ 

۷ به آن جا از همه نران و مادگان تخم را ببرهکه هستند به این زمین 
بزرگ‌ترین و بهترین و زیباترین. 

۸ به OT‏ جا از همۀ انواع جانورانٍ سودمند تخم بب رکه هستند به این زمین؛ 


۳ ۱ 
بزرگ‌ترین و بهترین و ز 


oi 

به آن جا از همة‌گیاهان تخم بب رکه هستند به این زمین بلندترین و 
خوش بو ترین- 

به آن جا از ia‏ خوراک‌ها تخم بب رکه هستند به این زمین خوردنیترین و 
خوش‌بوترین. آنها را بکن جفت از نر و ماده] زوال‌ناپذیر؛ همه را تا هستند آن 
نران در خانه‌هاي 3$ 

٩‏ بر یه آن جا پیش کوژه نه پش تکوژ نه عقیم.نه بره نه 
تهی‌دست. نه فریفتار؛ نه ست [اندام]:( کوتاه قد) خمیده ell]‏ ه کج دندان؛ نه 


۶۶ 2 دین و فرهنگ ایرانی 


I qa: £ 1 

پیس ی که مدا تن [باشد از دیگران] و نه هر دیگر نشان‌ها که هستند از لین یو 
[که چون)] داغ بر مردم بر نهاده. 

۳۰ فرازترین ده راء نه نشیمن‌گاه بساز. میانی را شش, پایین ترین را سه. 

فرازترین نشیمن‌گاه‌ها را هزار از نران و مادگان تخم به ر. میانی را شش سل 
پایین‌ترین را سه سد. 

و بر oT‏ خانه‌هاي ور با سووراي زرین» آن 53 را آماده کن با در و 50332 
[چنان که ] از روشنی طبیعی به درون سو [بتابد.] 
۱ آن‌گاه با [خود] اندیشید جم: چه گونه من این 
۲ جع مج 3 تاره مه آرا 
آهوزمَژد. آنگا هگفت اهور مزد به جم: ای جم زیبا پسر HRS‏ این زمین [U]‏ 
با دو پاشنه پایمالگن با دو دست شُردکن همانند [و] آن چنان که | yf‏ مردم در 

7 

زمین خیس شده گسترش می‌دهند. 

۲ آن‌گاه جم چنا نکر د که آن را خواسٹ اهورمزد. این زمین را با دو پاشنه 
پایمال کرد. [به پاشنه بسپرد] با دو دست خر د کرد. همانند [و] به آن چنان که 

۱ 2 
اکنون مردم در زمین خیس شده گسترش می‌دهند. 

[ب قرمود دیسوان SUC‏ را به آب اندر آمیختن خاک [b‏ 


۳ پس جم» 33 را بساخت به درازاي مدا [اسب سواری eS d‏ برابر از چهار 
طرف [بود] به آن جا تخم برد از چارپایان و ستوران و مردمان و سگان و 
پرندگان و آتش‌هاي سرخ سوزان. 

۶ به آن جا آب را روان کرد به درازای یک هزا رگام راه را. به آنجا مرغان 
را به ایستاند [پیرامونٍ Eo‏ همیشه زرین‌گون» همیشه با خوراک زیان‌ناپذیر. در 
OT‏ جا خانه‌ها را به ایستاند [بساخت] و a‏ [=اتاق ]و مهتابی و دیوار و پیرامون را 
حصار. 

۵ به آن جا از همة نران و مادگان تخم را یرد که هستند به این زمین 
بزرگ‌ترین و بهترین و زیباترین. 

به آن جا از همة جانوران سودمند تخم بُردکه هستند به این زمین بزرگ ترین 
و بهترین و زیباترین. 


بخش اوّل - ترجمة کهن ترین داستان توفان بنابر فرگرد دوم وندیداد ۵ ۶۷ 


٩‏ به آن جا از همذگياهان تخم برد که هستند به این زمین بلندترین و 
خوش بوترین. 

به آن جا از همۀ خوراک‌ها تخم پر که هستند به این زمین خوردنی ترین و 
خوش‌بوترین. آن‌ها راکرد جفت» زوال ناپذیر؛ همه را تا هستند آن نران در 
خانه‌هاي 93 

۷ یرد]به آن پیش کوژ, نه پش ت کوژ d‏ عقیم» نه دیوانه, نه تهی دست» 
نه فریفتان نه پست [اندام کوتاه 2$ نه خمیده deal]‏ نه کج دندان؛ نه پیسی که 
جدا تن [از دیگران qai‏ و نه هر دیگر [دارندگان ] نشان‌ها که هستند از 


osos‏ [که چون] داغ بر مردم برنهاده. 
e. NE - n‏ ۳ ۰ 
۸ فرازترین ده را ه نشیمن‌گاه qe]‏ برزن] ساخت. میانی را شش 
پایین‌ترین راسه. 


فرازترین نشیمن‌گاه‌ها را هزار از نران و مادگان تخم ُرد. میانی را شش سد. 
پایین ترین راسه سد. 

و بر آن خانه‌های وز با سووراي زرین» آن ور را آماده کرد با در و روزن از 
روشنی طبیعی به درون سو. 

۹ ای lola‏ جهانِ آشتومند: ای مقدس: پس کدام OT‏ روشنی‌ها هستند -ای 
مقدس, ای آهوزمژد که به آن جا روشنی می‌دهده در آن خانه‌هاي و که جم 
ساخت؟ 

SOT ۰‏ گفت اهورمزد: روشنی‌های خود آفریده و هستی داده. همۀ 
بی‌پایان روشنی‌ها از بالا روشنی می‌دهند. همه هستی داده روشنی‌هاء از پایین 
روشنی مي‌دهند: 

زیرا از درون» یک بار نهفتن و برآمدن ستارگان و ماه و عور دیده می‌شود. 

۱و آن‌ها روز را براندیشند که سال را (ست], به چهل [زمستان ]که در رسد 
از دو از با دو نر -دو تر زاییده شوند [-به هر چهل سال که سر رسد از دو انسان؛ 
دو دیگر زاییده می‌شوند. یک زن و یک مرد] یک جفت: ماده و نر این چنین از 
این انواع چار Obl‏ و این نرانه باتیکوترین زندگی زیوند. در آن خانه‌هاي 4555 


۸ دین و فرهنگ ایرائی 


جم ساخت. 

۲ ای دادار گيتي آستومند» ای مقدس چه کسی OT‏ جا دین مَردَیّشنی را 
منتشر کرد در آن خانه‌های و رکه جم ساخت؟ آنگاهگفت آهوزمزد: مرغ 
کوشیپ‌تر ای پی تمه زرتشت. 

۳ ای lolo‏ گيتي آستومند, ای مقدس که هست آهو [سرور] و 35 آنان؟ oT‏ 
To‏ 
داستان جم دراین‌جا ناتمام مانده است. بند 4۲ و ٩۳‏ در روزگار پسین متن 


گاه گفت اهورمزد: اوومت سر و ت وکه ز 


اولیه» توسط موبدان مزدیسنی افزوده شده است. ترجمه‌ای که از نظ رگذشت 
دقیق و واژه به واژه است. آنچه که میان قلآب‌ها و کمان‌هاست. افزوده و ترجمة 
اضافاتی است که در ترجمة پهلوی وندیداد» وجود داشته و نگارنده در ترجمةً 
متن اوستایی داخل کرده است. هرگاه در مواردی ترجمه سنگین و دیرفهم است» 
به موجب دقت در ترجمه و جابه‌جا نشدن واژه‌هاست. اما در جلد نخست ترجمه و 
c‏ وندیداد» فرگرد دوم؛ یعتی داستا 
شروح اس تکه در صورت نیاز می توان به آن مرجم نگا کرد. 


» دارای 17 یادداشت از واژه‌نامه و 


۰ رسوم و آداب در وندیداه 
جریان زندگی مردم به موجب شرایع این کتاب. نشاله‌های ماقمل 
تاریخی» دربار سگ. شادمانه گی در زندگیء جبه‌هایی دب 


خرافات و اوهام» دار خوش بختی و شوربختي زمین؛ تجزیه و 
تحلیل اصول عقایده اهمیّت کشاورزی» ,برورش Na‏ بدترین 
زمین‌هاه طستقه‌بندی آنهاه رسم بیرون گذاشتن مردگان. 
ملا حظاتی در این باره: تجزبه و تحلیل روانی. عسلل این رسمه 
رفتار باگناه کاران و o ua‏ جنه‌های خشن و سخت دد این یبن 


خدایان و دیوان» دربارة دیوان و کار آن‌هاه اهمریمن؛ پیزشکی 
e der‏ پزشکی و کهانت. خلاصه و شیجه 


R 
باه مردمانی که در این کتاب از آنان سخن مي‌رود» در موارد بسیاری‎ 
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تشان‌هایی دارند از زندگانی ماقبل تاریخی. از چرم و پارچه‌هایی بافته شده برای 
پوشاک و تن‌پوش استفاده می‌کنند: زیر چادرهایی نمدین و جگنی و حصیری» 
شاید از آن نوعی که هنوز در آسیای مرکزی و میان عشایرکوچ‌نشین بافت 
می‌شود از گزند آفات طبیعی مصون می‌مانند. نداها و آواهای بسیاری دربارة 
بزرگ داشت سگ از خلال صفحات ای ن کتاب به گوش می‌رسد؛ یعنی حیوانی که 
در قسمت‌های دیگر مشرق زمین پست و ناپااک شمرده می‌شوده میان سا کنان 
فلات هم‌چون یک عضوگرامی خانواده مقامي دارد. زمزمة شادی مردمانی 
پا ک‌دل راکه به زمین سخت da‏ بسته‌انده می‌شنویم که از پس زمستانی سخت 
جانگزء با شکفتن شکوف‌هاء جست و خیز پرندگانه جنبش احشام» رویش 
زمین؛ نم وگیاهان و روان شدن آب‌ها به‌همراه نواهای سرمست پرندگان فراز 
"n‏ 

مّا وندیداد تنها این‌ها نیست» بلکه قوانینی بسیار سخت و گزنده» خرافاتی 
بسیار رسومی خارج از حدود انسان‌هایی رئوف و مهربان نیز در خود دارد؛ و 
چنانکه اشاره شد در OT‏ مواردی بسیار می‌باشد که نشان می‌دهد بازمانده‌های 
دورانی gine‏ به پیش از تاریخ است. گفته شد که از آثار به‌دست آمد‌گوری در 
عهد ماقبل تاریخی نشانی بود از این‌که مرده را بایستی به‌سوی مشرق» یعنی در 
جهت آقتاب د رگو e‏ این رسم در وندیداد به‌صورت ستتی سخت قابل اجرا 
نمودار شده که عمل نا کردنش tla‏ فردی به‌عنوان قتل یک تفر پارسا تلقی 
می‌شو دکه کیفر اعدام دارد. در این کتاب بسیاری از عناصر و رسوم و اعتقادات و 
خرافات ماقبل تاریخی با عادات و رسوم و عقاید تازه‌تری آميخته شده و 
عناصری در ظاهر تازه و نوخاسته نتیجه داد‌نده اما از نظر یک محقق وکاو ش‌گر 
دقیق» این امر پنهان نمی‌ماند و به آسانی می‌تواند که این امور را تجزیه و قحلیل 
کند. 

زمانی را درمی‌يابیم که شکارورزی و کشاورزی دوش به دوش هم پیش 
می‌روند و شاید این هنوز گذشت زمان اندکی را نشان دهد که انسان کوه‌نشین 


۰ دین و فرهنگ ایرائی 


به‌دشت روی آورده باشد» و هنگامی را نشان می‌دهد که کشاورزی تنها در یک 
درجه از اهمیت بیشتری قرار می‌گیرد. 

هنگامی را مطالعه می‌کنيم که شکارورزی با کشاورزی در کنار هم در تأمین 
معيشت و زندگي روزمَرَة سردم پيشه و کارشان است. شکاورزان EAM‏ 


"Féuyant‏ د رکنار دام‌داری» به زراعت و کشاورزی  Vástrya Mg!‏ نیز 
پرداخته‌اند. به همین جهت است که در برخی متو اوستایی؛ د رکنار شکار و 
زراعت. از "e sdb asi!‏ یاد شده و این ترکیب اشاره است به جامعه‌ای که 
مردمان را در حال اسکان و ده‌نشینی OUS‏ می‌دهد. مقطعی از زمانکه با توسعة 
کشاورزی, مردمان نیاز به اسکان و ترک ییلاق و قشلاق و کوچ دارند. 

زرتشت از fal gal‏ پرسش می‌کند که کدام زمینی در درجة اوّل خوش‌بخت 
است؛ و اهورامزدا پاسخ می‌دهد زمین یکه در آن مرد پارساخانه بسازد» مراسم 
مذهبی به‌جا ورد و ایزدمهر را مطابق با مراسم خاص ستای شکند. زرتشت دربارة 
زمین خوش‌بخت در درجة دوم پرسش می‌کند» اهورامزدا پاسخ می‌دهد زمین 
خوش‌بخت در درجة دوم آن زمینی است که مرد پارسا در آن خانه و مسکن 
می‌سازد» خانواده و رمة خود را در آن جای می‌دهد و از برای زندگانی مره و 
آسوده‌یی کوشش و تلاش می‌کند. 

پس زرتشت پرسش‌های خود را ادامه می‌دهد که زمین خوش‌بخت در درجۀ 
سو مکدامین زمین است» و آموراقزدا پاسخ می‌دهد زمین خوش‌بخت در درجة سوم 
آن زمینی است که مرد پارسا در آن به تلاش و آبادانی و کشت و زرع و آب یاری 
می‌پردازد و جایی بایر را آبادان و خرّم و سرسبز و بارور می‌نماید. 

آنگاه olus‏ زمین خوش‌بخت در درجۀ چهارم پرسیده می‌شود و اشاره 
می‌شود که زمین خوش بخت در درجۀ چهارم جایی است که در آن جا مردمان و 
مَزْدَیَشنان رمه‌های بزرگ و کوچک تربیت نموده و پرورش دهند» و در درجۀ 
پنجمین؛ خوش‌بختي زمینی در آن است که رمه‌ها و احشام بسیاری در آن جاکود 


پیشتری به‌بار آورند. 
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در این درجه‌بندی» هرگاه دّت و تعقق نماییم» بتر تیب به اهمّت هناصری 
در زندگانی مردم فلات پی می‌بریم. در درجۀ او انجام مراسم دینی سوردنظر 
است pe‏ یژه ستایش ایزدمهر, در درجۀ دوم آن چه که اهمیّت دارد خانواده است و 
تمشیت امور DT‏ در پرتو کار و کوشش» در درجة سوم کشاورزی است که بسیار 
موردنظر می‌باشد و آبادان ساختن زمين‌هاي بایر و آب یاری آن زمین‌ها برای 
برداشت محصول بیشتر و بهتر؛ در درجۀ چهارم و پنجم گله‌داری و پرورش 
احشام و اغنام است که موردتوجّه می‌باشد و OT‏ نیز در درجۀ پنجم به کود بیشتر 
اشاره می‌شود که برگشت و عطفی است به کشاورزی و حاصلخیزی Qu‏ سو در 
این جا اس تکه به‌روشتی عناصر قدیم و جدید را دوش‌به‌دوش هم در یک 
آمیعتگی می‌یابیم؛ یعنی شکار و دام‌داری و کشاورزی و اسکان در یک‌جا و 
به‌وجود آمدن نظام مضبوط خانوادگی و آبادکردن زمین و خانه ساختن و استقرار 
در یک‌جا. 

این بخش هم‌چنان ادامه و کشش می‌یابد. پس از درجاتی از خوش بختی 
زمین» نوبت به بدترین زمین‌ها فرا می‌رسد» و پس از آن بهترین مردمان و 
بدترین آن‌ها. در این قسمت‌ها و هم چنین قسمت‌های بعدی دربارة مردگان و 
روش تدفین سخن بسیا رگفته شده است. در اين‌جا ورود عناصری جدید قابل 
مشاهده می‌باشد که مردم وندیداد "فرایع ضد دیو" را از بومیان کهنی که درباره‌شان 
سخ نگفتیم متمایز می‌تماید. شاید در همان اعصار کهن پیش از تاریخ نیز رسم 
بیرون گذاشتن مردگان رسم بوده است. در این جا پرسشی نیز مطرح می شود که 
ایرانیانی که به‌فلات آمدند خود این رسم را داشتند؛ یا آن که از بومیان آموختند؟ 
فعلاً در این‌باره به یقین نمی‌توان داوری قاطعي io ad‏ اما به‌نظر می‌رسد که این 
رسم به یک بدویت کاملاً تاریخی و ی کگذشتة بسیار دور یلی نزدیک تر باشد 
تا پدیدۀ متأغرتری شناخته شود. چه‌بسا مردمی بسیار بدوی در زندگی بسیار 
دوری در بستر Sa‏ از مرگ اطلاعی نداشته‌اند. جسد مردگانی راکه میان‌شان 
می‌مردند. در جایی دور از محل زندگی‌شان برده و بر زمین می‌افکنده‌اند و یا پس 


۲ دین و فرهنگ ایرانی 


i z ye : ۵‏ و ۰ 
از چند روزی مسکن موقت خود را ترک کرده و به‌جایی دیگر نقل مکان 
می‌نموده‌اند و یا اصولاً چون همواره در تقل و انتقال بودند و جایی معیّن حتابرای 
خوابیدن دو یا چند شب و روز نداشته‌اند» جسد مردگانشان هم‌چنان بیرون و بر 
زمین می‌مانده است. البته این‌ها حدس و گمان است» اما حدس وگمانی که 
نشانی‌هایی از واقعیت دارند. تنها ممکن است یک زندگی سامانگرایانه که آدمی 
را پای‌بند به مکان و نقطه‌یی معن می‌کرده است» به گور کردن مردگان را سبب 
شده باشد؛ و در چنین احوالی نیز ممکن است رسم غیررسمی پیشین به شکل 
ستتی درآمده و آدمی پس از سروسامان مکان نیز مردگانش را در نقاطی دور از 
مکان زندگی در هوای آزاد قرار می‌داده است. 

به هر انجام ریشه‌های ماقبل تاریخی و کهن این چنین رسمی ميان جملۀ 
جوامع و اقوام در زمان‌های بسیارکهن امری طبیعی باید تلقی شود و دربارة 

» . ۲ FM » 

چگونگی این موضوع دگرباره سخن به ميان خواهد آمد. 

همان‌سان که از نظر ol‏ مردمان فلات از یک بخش 353 مدیترانه‌یی 
می‌باشند. از لحاظ فرهنگ و شیوة دیانت» قرابت و نزدیکی بسیاری با مردم 
آسیای مرکزی میان‌شان موجود می‌باشد. در این موضوع چنانکه در متن جلد ال 
ترجمه و شرح وندیداد و مجلدات دیگر با توه به فهرست مطالب ملاحظه خواهیم 
نمود نویسندگان کهن روزگار یونانی دربارة مردمانی که در کرانه‌های دریای 
سیاه مسکن داشته‌اند. مردماتی که سخت بدوی و ناپرورده بودند» غرایبی نقل 
کرده‌اند به‌ویژه دربارۀ رفتاری نسبت به مردگان و از کارافتادگان و پیرمردان و 
پیرزنان و رنجوران. 

میان مردم دربیکی Derbics‏ رسمی بود مبتنی‌بر SOT‏ مردان و زنانی راکه 
به سن هفتاد سالگی می‌رسیدند می‌کشتند و گوشت‌شان را ميان خویشاوندان 
تقسیم کرده و می‌خوردند. البته در اغلب اوقات از خوردن زنان ابا کرده و تنها 
اکتفا به خفه کردن OUT‏ و دفن‌شان می‌نمودند. میان کاسپی‌ها رسم بود آنانی راکه 
سن‌شان از هفتاد می‌گذشت. به‌وسیلة گرسنگی می‌کشتند و بعد لاشة آنان را در 
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بیابان می‌افکندند تا طعمة درندگان و حیوانات گوشت خوار شوند. پس از دور به 
نظاره می‌ایستادند و ا گر جسد را کرکس می‌خورد. او را از خوش‌بخت‌ترین 
مردمان محسوب می‌کردنده DL‏ هرگاه سگ‌ها وگرگ‌ها و یا جانوران وحشی 
دیگر جسد را پاره‌پاره کرده و می‌خوردنده او را در درجه‌یی پست از 
خوش بختی یی می‌دانستند که نصیب OT‏ جسد کرکس خورده می‌شد لیکن 
جسدی که هم‌چنان باقی می‌ماند TP‏ از زمرة بدفرجام‌ترین کسان 
محسوب می‌شد ". در جزایر ساندويچ Sandvich‏ و در سوماترا Sumatra‏ چنین 
رسمی شایم بود“ در مکزیک نیز رسومی تااين اواخر شایع بوده است. هرودوت 
دربارة سکاها Sorthes‏ و آندروفاگ‌ها Androfages‏ سخن گفته و ارستو نیز از 
اقوامی دیگ رکه چنین رفتاری داشتند یا دکرده است*. 

در فلات» از بلخ و به‌ویژه در امتدادی به سوی شرق چنین روشی به سختی 
شیوع داشت» و برای این چنین رسم نامطبوع و خشتی البته دلایلی وجود داشت و 
هم‌چنان تازمان هجوم اسکندر مقدونی شیوع داشته است. بیمارانه پیران» 
سربازان از کارافتاده» نبش قبرکنندگان و کسانی دیگر را در حالاتی بسیار سخت 
بعضی اوقات کشته و بعضی اوقات زنده‌زنده نزد درندگان می‌افکنده‌اند, و برخی 
اوقات نیز مقداری اندک قوت و غذا و عصایی در بیابانی دوردست نزدشان نهاده 
و رهایشان می‌کرده‌اند تا به بدترین وجهی بمیرند. 

درواقع این‌ها رسومی بودند بسیار ابتدایی. البته در هنگام نقد و بررسی» 
وظيفة هر محتّق بی‌طرفی اس ت که آن چه راکه از نکوهیده ونیک و 
راست‌گرایانه د ر کیش و آیینی است» به یک ميزان موردتوجه قرار داده و جانب 
تحقیق خود را به‌درستی نگاه دارد. در کیش و آیین مردم قدیم فلات باتوجه به 
عناصر بومی و خارجی نیز هم‌چنان که عناصری بسیار از نیکویی و زیبایی وارد 
است. این چنین قوانین؛ رسوم و عقایدی نیز وجود داشته است که متأسفانه 
چنان‌که باید و شایسته است در چنین مواردی» پژوهش و مدارک کافی برای 
مطالعه چندان دسترس تمی‌باشد. 
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به هرحال آذگونه قوانینی که در کیش بهودی؛ سومری, بابلی و اقوامی دیگر 
وجود دارد و در ما احساسی از سختی و خشونت OT‏ مردمان بیدار می‌کند C‏ در 
آیین بدویان ایرانی نیز وجود داشته اس ت که در اصلاحا 
Ul‏ در زمانهای بعدتری دوبار کمکم تجدید حیات نمودند. 

برخی ا زگناهان مکافاتی داشته که گمان را به وهم می‌اندازد اقا این حقیقتی 


تشت از بین رفتند» 


است که در کتاب وندیداد Vandidad‏ آمده است. هرگاه کسی جسد مرده‌یی را 
به‌تنهایی حمل کند: مزداپرستان بایستی حصاری در جایی بناکنند که دور از آب 
و آبادانی باشد و مردی که این چنین گناهی را مرتکب شده در آنجا محبوس 
نموده و از بدترین خوراک‌ها و سخت‌ترین پوشاک‌ها او را تا زمانی که به پیری 
می‌رسد زنده نگاه دارند؛ یعنی به سن پنجاه: شست و یا هفتاد سالگی برسد, آنگاه 
دژخیمی را می‌فرستند تا سرٍ وی را از بدن قطم کرده و جسدش را iab‏ جانوران 
درنده وگوشت‌خوار سازد P‏ 

برای دریافت بهتر چنین رسومی که وصف و شرح و طرز عمل شرعي آن‌ها 
در وندیداد gue‏ ضد دیو] جزء به جزء آمده است» از نوشته‌های دامنه‌دار 
سومریان و الواح بازماندة آنان که از آسیأی مرکزی به بین‌التهرین کوچ کرده 
بودند نیز می‌توان سود برد و هم‌چنین موره مطالعه‌یی دیگر شرح OU‏ آیین 
شمنی Chamanisme‏ اس ت که امروزه در OT‏ سرزمین‌ها ملاحظه می‌شود. 

دربارۂ خدا و یا خدایان در کهن ترین شکل آیین مجوسی, خدایانی حقیقی و 
شیرخواه و نیک‌گرای وجود ندارند. تنهاگروهی انبوه از خدایان شر و دیوان پلید 
وجود داشتند که زندگانی روستانشینان را همواره به تهدید و تباهی می‌کشیدند و 
جلوگیری از این همه پلیدی و زشت‌کرداري این دیوان تنها بارسوم و آیین‌ها و 
آدابی میس بود. موطن این مردمان در شمال بود که از OT‏ سو نیز مورد تهدید و 
هراس بودند. و به‌همین جهت پس از آن‌که ایرانی‌ها در سیر مهاجرت خود به 
ایران رسیدند» جای شگفتی نیست که 5 Indra‏ خدای توفان و تندر آریایی را 
در میان این دیوان ملاحظه نماییم *۳. 
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این دیوهای پلید اغلب هم چون دیوان و شیاطین بسیار بابلی و سومری بی‌نام 
و OUS‏ بودند. وگاه به نکوهش صفتی مذموم تمایانده می‌شدند. برخی اوقات نیز 
صورت‌های گونا گون بیماریها و ناخوشی‌ها را مجشم می‌کنند و مورد نفرین واقع 
می‌شوندء تو راای بیماری نفرین می‌کنم» تو رای تب نفرین می‌کنم» تو را ای مرگ نفرین 
می‌کنم... و به همین ترتیب نام بسیاری از بیماریها که نفرین می‌شوند: یاد 
o»‏ 

چنان‌که گفته شد برخی از این دیوان مظهر صفاتی زشت و اعمالی نکوهیده 
می‌باشن دکه یکی از بدترین و خطرنا ک‌ترین‌شان دیو آخشم" یا "az 3l‏ ۸۵8۳0 
می‌باشد. هم‌چنین دیوهایی هستند که سد نعمت‌ها و مواهب طبیعی را می‌کنند» 
چون دیو شهن جر T'Spenjayra‏ 

در جاهایی دیگر به ذ کر دسته‌یی بسیار از این دیوان به سرکردگی اهریمن یا 
Angra Mainyu PTT‏ بر می‌خوریم که در همه جاء این سو و OT‏ سو به 


بدکاری و زیانکاری مشغول‌اند» و این دیوها عبارت‌اند از: ایند dndrd‏ دیو 3352 
(Saurva‏ دیو اونگ 4348 ۷۵۷۵0۵11۵161 دیو (Taurvi 35 gi.‏ دیو 435 i‏ 22۲1ء 
دیو خشم ۸۵5۳2 دیو cAkatata SA T‏ دیو زمستان» دیو ویرانی دیو og‏ دیو 
ہوئی تی diuiti‏ دیو ذریوی dDriwi‏ دیو Kasvi «s aX‏ دیو Paitisa 4A gei.‏ 342 
a ga‏ در جایی دیگر نیز به‌همین ترتیب از عدَۀ بسیاری دیگر از دیوان نام‌برده 
Tae‏ 

برخی دیگر از این دیوان نشان‌هایی دارند از آن نوع جادوهای یکه در 
سده‌های میانه رواج و شیوعی داشت بسیار. منشأً این امر مراسمی است دربارة 
ناخن گرفتن و آرایش موها و بریدن آنهاء هرگاه موی و ناخن سترده وگرفته شده 
را در سوراخ‌هایی نهند. OT‏ چنان‌که در وندیداد نقل شده و هنوز رسمی است 
e‏ این موها و ناخن‌ها و احیاناً دندان‌ها و سایر چیزهایی که جدا شده و وابسته 
به بدن آدمی هستند در سوراخ‌ها په‌وسیلة دیوان و دون پایه گان اهریمن ربوده 
شده و بدل به شپش و جانورانی دیگر می‌شوند که موجب تباهی گندم» خورا ک و 
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پوشاک می‌شوند؛ باز هم چنانکه در وندیداد G‏ کیدی است برای دفن سا "لاشه» 
میت" و سایر اعضاء و چیزهابی چون ناخن و مو و دندان که بایستی در زیر خاک 
و یا شکاف در و دیوار پنهان ui ph‏ هم‌چنان در آیین مغان تأ کیدی بسیار است 
دربارۀ مردگان و دفن نا کردن آنان» بر همین منوال قانون و قوانینی دربارۀ مردگان 
شامل این‌گرنه چیزها نیز می‌شود که بایستی در سرزمینی متروک و دور از آب و 
آبادانی ریخته شوند تا طعمة لاشه‌خواران گردد 7 

چنانکه گفته شد» جملۀ این دیوان پلید و زشت‌کا رکه آفت زندگانی درست و 


پا کیزه هستند» به سرکردگی اهریمن ي یوکه آفرینندة بی‌حد و مرز بدی‌هاء 
زشتی‌هاء نابسامانی‌ها است؛ و همه گیاهان زه رآ گین و جانوران موذی و گزند 


رساننده 5823287 .32353 Xrafstra‏ که از آفریده‌های او هستند؛ به بدی و 
زشتی به کار E‏ به‌همین جهت است که مغان سعی و اهتمام بسیار و 
فراوانی دارند د رکشتن جانوران و حیوانات موذی و اهریمن آفریده» چون: 
مورچه» ما وزغ و برخی از پرندگان و جانورانی دیگ رکه کشتن و نابودکردنشان 
به‌ویژه برای کاهنان مباح و مستحسن شمرده شده است* "و خراب کردن لانه و 
سوراخ این جانورهای اهریمنی از وظایف مزدا پرستان می‌باشد.*۳ 

فز گرد بیستم وندیداد طریقة طبابت و مبارزه با بیماریها و دزدها است» و 
مغان به‌وسیلة اوراد و بوهایی خوش و کارها و اعمالی جادوگونه» دردها و 
بیماریها را درمان می‌کردنده و مردمان را از درد و بیماری نجات می‌بخشیدند 7 
Ul‏ پزشکی بیشثریه "Baesazya‏ دور از افسون‌های کهانت نیز وجود داشته است. 
در ایران نیز نخستین پزشک بسی کارآمد و نامی بوده» هم‌چون ایم هویب 
۵۲ در مصر و اسکلە پىيوس Asklepios‏ در OU y;‏ ۱۰۳ 


E‏ پزشک ریه هانت۵نام 
داشته و از توانایان و خردمندان و تیک‌بختان و دانایان پیشدادی بوده است. وی 
نحستین کسی است که از لحاظ پزشکی و دردشناسی و مرض‌شناسی اقدام به 
درمان و طبابت نمود و از وی بسیار به نیکی یاد شده است "" ثُربته در موفقیت 


برای کارش و دربند نمودن بیماریها و مرض‌ها از خداوند فلزات غشئره‌وئییه 
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مونه 650072-۷ 2 کمک و مدد عواست و خدای فلزات نیز یاری‌اش کرد و کارد 
جراحی وکالبد شکافی را به وی ارزانی داشت تا در کار خود توفیق حاصل 
تماید ۳ 

اما سرانجام دوره‌يي پایان می‌پذپرد» و دورانی نوفرا می‌رسد. در این‌جا نیز 
نشانی از تلفیق عقاید نو وکهنه وجود دارد. همانگونه که پیامبران بزرگ و 
صاحبکتاب سامی از برای موفقیّت خود صلاح را در آن دیده بودند تا با 
شریعت‌های گذشته و آداب و رسوم و سنن مردم مخالفت ننمایند و ایده‌ها و آراو 
عقاید خودشان را درخلال آن‌ها کم‌کم جای دهنده زرتشت نیز چنین کرده بود. به 
هر حال سرانجام با ود پیامبر آریایی» اهریمن و یارانش و تمام دیوهای پلیدی 
گریخته و به قعر زمین» در دل تاریکی پنهان می‌شوند d‏ و این افسانه یی است 
حاوی اندیشه‌هایی اصلاح‌طلبانه که در تمامی ادیان بزرگ وجود دارد. 

اما آن چه که در "وندیداد" در درجۀ اهمیت بیشتری است. و دلهره و ترسی 
بسیار برمی‌انگیزد. قوانینی دربارة مردگان است. مردگانی که بی‌شک به زندگان 
نیز سرایت می‌نماید و قوانینی در این‌باره در این کتاب و آیین آمده که از Jm‏ 
وسواسی فراوان درمی‌گذره و زندگاني زندگان را سخت ترس آلوده و پربیم و 
هراس می‌کند. هرگاه در میان جمعیت یکه درهم نشستهاند, یک نفر Ouf‏ بمیرد 
عڌه‌یی بسیار ناپا ک و تا همه ذرّات وجود نجس می‌شوند؛ و این ناپا کی و آلودگی 
گاه غیرقابل تطهیر و پا کی می‌شود. از همان هنگام audi‏ جنبش تن را ترک 
می‌کرد؛ جسد و لاشه عنصری می‌شد سخت نجس و مورد پرهیز. موجب مرگ 
دیوی بود که "نسو i i el‏ ذروخش تسوش Nasus‏ .ات" نام داشت. اين دیو 
هنگامی که در تن کسی حلول می‌کرد؛ آن فرد می‌مرد. ثروخش تسوش 
ناپاک‌ترین و خطرنا ک‌ترین دیوها بود. به‌همین جهت به همان اندازه‌ای که این 
دیو نایا ک و نجس و خطرنا ک بودء آن‌لاشه ومرده نیز نجس و خطرنا ک محسوب 
می‌شد و هرکس از سه قدمی به مرده‌ای نزدیک تر DE‏ ک شده و لازم بود 
مراسم دیوزدایی و پرشنوم که غسل مس میت بود درباره‌اش انجام شود تا پاک 


۸ دین و فرهنگ ایرائی 


گردد. حتا در بسیاری موارد» هنگامی که کسی من غیر عمد و به‌ویژه با تعتد 
مرده‌ای را لمس می‌کرد؛ مرگ ارزان بوده و لازم می‌شد حدّ شرعی مرگ 
درباره‌اش اجرا شود. آشکار اس تکه در میان مردم وندیداد ترس و بیمی بسیار از 


گزند مردگان وجود داشته است. این مردم بر آن بودند که روح صرده در بالای 


جسدش همواره در پرواز است تا به هر نحوی که شده باشد به بازماندگان خود 
گزندی واردکند, و شاید این اعمال انتقامی بوده باشد از جسد متوقا و مردگان و یا 
آننکه با این عمل بر آن بوده‌ان د که قدر تگزندرسانی و عمل مرده منتفی می‌شود. 
در این‌باره دستورها و آیین‌هایی سخت داشتند وگفته‌های هرودوت راکتاب 
احکام و شرایع وندیداد تأیید می‌کند. مرد نبایستی که آب و یا خاک مقس را 
آلوده تماید» درحالی که این مردمان قضای حاجت طبیعی خود را بر روی همین 
خاکی انجام می‌دادند که جسد مرده نبایستی آن را بیالاید. باری جسد مرده را بر 
فراز کوه‌هاء پشته‌ها و دخمه‌ها و بلندی‌هایی قرار می‌دادند. دست و پا و موهایش 
راسخت بر زمین می‌بستند تاسگان وگرگان وکرکسان و سایر درندگان لاشه خوار 
آن را بخورند و تنها هنگامی که استخوان از ماده‌های گندیدنی و فاسد شونده پاک 
می‌شد. خطر تا اندازه‌یی مرتفم و زدوده می‌گشت. پس استخوان‌ها را در 
استودان‌هایی "استخوان‌دان" می‌ریختند و این گورها که شکل محصوصی داشت 
بایستی سوراخی داشته باشند و رو به خورشید» یعنی جانب مشرق باشند. تا 
مردگان بتوانند خورشید را نگاه نماینده که مراسم خورشید نگرشنی نامیده 
می‌شود و این نیز نشانی است از روش مردم ماقبل تاریخی فلا ت که" به‌وسیلا 
گروه مغان و روحانیان ساسانی رواج داشت و در ایران میان زرتشتیان تا اوایل 
قرن اخیر بدان عمل می‌شد و در هندو پا کستان هنوز میان پارسیان اجرا می‌شود. 


Gn (Û) gr IR S çe 
3 ہی وہ الال وب ۵ دل )پچ هس‎ 


بخش دوم 


ورود عناصر هند و اروپایی» 
فرهنگ و تمدان آنان 


. هيتي‌ها و میتانی‌ها 

جریان‌های مهاجرت. اقوام هند و اروبایی و ورود آنان» منشا و 
جایگگاه اصلی عنصر هند و اروبایی؛ دو گروه از هند و 
اروپاییان» گروه غربی: آمیزش با اقواع آسیایی؛ تشکیل پادشاهی 
هبتی؛ گروه شرفی و آميزش آن‌ها با موریان از اقوام آسیانی؛ 
مناطق نطود هیتی‌ها» عظمت و افول تمان و قدرت‌شان» تآشیر 
فرهنگ هند و اروپایی 


5 ز هزار دوم تا اوایل هزارة ال جریانی در مهاجرت و رفت و آمد در 

فلات رخ داد که سرانجام منتح به ورود ایرانیان به فلات و دوام و 

قوام‌شان شد» بدون آنکه میان سکنۀ بومی تحلیل رفته و مستهلک شونده بلکه 

پهعکس با سکن بومی د رآمیخته و با ترکیب فرهنگی نوین» آنان را در خود محر 
و مستحیل نمودند و این از رخدادهای نادر تاریخ است. 

به هر انجام در هزارة دوم پیش از میلاد ظهور عناصری که می توانیم آن‌ها را 

هند و اروپایی Indo européen‏ بنامیم در میان اقوامی که بومی بودند» قابل 

ملاحظه می‌باشد. لیکن این عناصر جدید نقشی چندان در فلات نداشتند و از 

دشت‌های اوراسی Eurasique‏ واقع در روسیةٌ جنوبی که به‌نظر می‌رسید 

زادگاهشان بوده Mal e‏ فشار و ورود اقوامی دیگر» به مهاجرت پرداختند. 

شاید در طی مهاجرت بر اثر عواملی به دو گروه تقسیم شده باشند: گروه غربی و 

گروه شرقی.گروه غربی دریای سیاه را دورزده و پس از عبور از پالکان و بسفرء 


۷ دین و فرهنگ ایرانی 


در داخل آسیای کوچک پخش شدند. این گروه به‌زودی میان ملل "آسیانی که 
شاید سکن اصلی ناحیۀ مذکور بودند, تفوذی تام یافته و آن چنان قدرتی به‌دست 
آوردند که به‌زودی اتحادیة هیتیان Hittites‏ "ختیان" را ب‌وجود آوردند. البته در 
این‌باره به‌موجب فقدان شواهد, UT‏ و نظرات مخالفی موجود ual‏ اما به هر 
حال آن‌چه که اغلب محققان نظر cas us‏ این است ". هیتیان به‌زودی دارای 
چنان شاهنشاهی عظیم و پرقدرتی شدند که موجب شگفتی است. اینان نخستین 
امپراتوری بزرگ آریایی را در حدود ۱۹۰۰ پیش از میلاد تشکیل دادند و این 
چنین سامان و سازمان و نظام و قدرتی بی‌شک ایجاب می‌نماید که مذت نسبتاً 
زیادی از سکناشان گذشته باشد و به این جهت به‌نظر می‌رسد که در حدود 
سده‌های اول هزارة دوم به آسیای صغیر وارد شده باشند. اینان حتا تا بابل هم به 
تاخت‌وتاز پرداختند و آن جا راگشوده و چپاول نمودند: اقالین پیروزی و فتحی 
بود بی‌فرجام, چه پس از آن به‌ضع ف گراییدند و شاید نظام لشکری‌شان بر اثر 
ضعف و نیرویی که در این فتح بزرگ به کار زده بودند» به تباهی گراییده بود. 

ام متی نگذشت که به کار خود و نظام و قدرت از دست رفته رنگ و آبی 
بخشیدند این امر دگرباره موجب هجوم‌ها و تاخت و تازهایی شدکه بر اثر آن 
دولت‌های همجوار» چون هوریان Hurrites‏ و میتانیان Mitanni‏ به وسیلۀ OUT‏ منهدم 
شد و از میان رفت. پس از لحاظ قدرت در برابر مصر قدعلم کردن د که در آن زمان 
در اوج توسعذ مناطق بازگشود؛ خود بود و تا حدود سوریه و فلستین گسترش 
داشت. محققانی چون Hommel (Ja a‏ و می‌بر Meyer‏ معتقدند که اینان حتا تا 
فلستین نیز پیش رفته و در آن‌جا خکام و امرایی داشته‌اند. و این ادعا به‌موجب 
اسنادی است که در لاله Amara‏ 711 کشف شده و در آن‌ها اسامی و نام‌های 


آریایی دیده می‌شود. ۳ 
UI‏ شعبة شرقی که به نام هند و ایرانی Indo Iraniens‏ معروف است» جانب 


شرقی دریای خزر را پیمود اینان ب‌نظر می‌رسد که به گروه‌هایی تقسیم شده 
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باشند*. یک گروه از قفقاز عبو رکرده و تا حدودی از رود فرات پیش رفت. پس 
با هوریان بومی که گروهی از اصل "آسیانی" بودند به هم آمیختند و نتیجة این 
آمیزش تشکیل پادشاهی میتانی شد. اینان هم در بین‌التهرین شمالی قلمرو خود 
را توسعه بخشيدند و هم با محدودیتی جهت آشور؛ دردسری بزرگ را برایشان 
فراهم کردند. آنگاه په الحاق دره‌های زا وس Zagros‏ شمالی که مسکن قوم 
گوتی Guti‏ "درءُ کردستان o e"‏ قدرت خود را توسعه بخشیدند. فرازنای قدرت 
میتانیان در حدود سال‌های /۱۶۵۰ پیش از میلاد بودکه با مصر پیمان اتحاد بست 
و میان فراعنة مقتدر مصر و دختران پادشاهان میتانی زناشویی‌هایی سیاسی انجام 
شد که رشتة اتحاد را محکم‌تر نمود. اما بر اثر عواملی» این شاهنشاهی به ضعف 
گرایید و چنان‌که ملاحظه شد به‌وسیلۀ هیتیان برانداخته و نابود شد. 

از هنر برجسته ومذهب و خدایان این مردم آ گاهی‌های اندکی به دست است 
و این اندک دربارۀ مبحث موردنظر ما بسیار به کار می آید. این‌ها و هیتی‌ها که از 
OUT‏ سخ ن گفتیم» ایلامیان که از مذهب‌شان در پخش گذشته یاد شد» هم‌چنین 
کاسیان Kassites‏ و اقوامی دیگ رکه تمدن‌ها و فرهنگی داشت‌اند. در OT‏ چه که 
بعدها به‌عنوان فرهنگ» تمدن و دیانت ایرانی خوانده شد اثراتی داشته‌اند. اینک 
در این‌جا با توجه به آن که اندکی از هیتیان و میتانی‌ها سخن گفتیم» به تمدن و 
دیانت‌شان می‌پردازيم. 


#. شرح و جربانٍ بسیار قدیم یکی از این مهاجرت‌ها را به‌صورت 
فرگرد اول و فرگرد دوم وندیداه به‌ویژء در فرگرد دوم این مهاجرین را به فرمانروایی و هدایت 
Yima as‏ یا جمشید مطالعه می‌کنيم و در فرگرد i‏ نشیمن‌گا انان ایران ویج و در شکل 
او ستایی‌اش 525« Airyana. Vaéja‏ معرفی شده که درضمن مهاجرت به‌سوي جنوب. 
از شانزده سرزمین یا شهر که عبور می‌کنند گزارشی هست. 


ب دردست داریم. در 


T‏ دیانت مبتانی 

دربارة اصطلاح هزار خداه تفسیر روشی در تساهل مذهبی؛ 
قبول خدایان ملل و افوام مخلوب در پرستش و مذهب. اوهام و 
خرافات» سرنوشت و تقدیر؛ سازش و اعتقاد به عناصر فوق 
طیعی» سحر و جادو؛ قربانی و هدایاء خدایان اصلی» سرور 
خدای توفان و بغ باتوی همسر؛ تأثیر عنصر هند و اروپایی؛ نفوط 
خدایان آریایی» تفسیری از دو خدای اصلی 


کې اصطلاح "هزار OG ALL ye S lae‏ هیتی به کار رفته و نظایری از آن 
1 نیز در جاهای دیگر قابل ملاحظه می‌باشد, آشکار می‌سازد که نفوذ و 
اختلاط خدایان گونا گون در میان این مردمان بسیار رواج داشته است. در زمان 
موردنظر اختلافاتی از لحاظ قبولی خدایان ميان ملل متخاصم وجرد نداشته: به 
این معنی که هرگاه ميان دو کشور؛ دو ee‏ و یا دو قوم جنگی درمی‌گرفت» ملت 
غالب» خدایان قوم مغلوب را نیز به‌صورت و فهرست خدایان مورد پرستش 
اضافه می‌نمود. این خدایان و عناصر جدید به‌زودی جایی برای خود باز کرده و 
مورد احترام و ستایش واقع می‌شدند. اینک ممکن است که این نوعی سیاست 
بوده باشد در تساهل مذهبی از برای موفقیّت‌هایی بیشتر که شاهنشاهان 
هخامنشی» به ویژه کوروش آن را اصل سیاست مذهبی خود قرار داده بودند؛ و Vb‏ 
گمانی قوی‌تر» ترس از تیروهای مافوق طبیعی و ela jl‏ و خرافات جاری OUT‏ را 
بدین روش وامی‌داشت, و در هر صورت این روشی بو د که بعدها صورت کامل تر 
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و منطقی‌تری در تساهل مذهبیء در قلمرو سیاست خارجی هخامنشی به‌وجود 
آوردکه نتایج نیکوپی از آن عاید شد. 

در ازمتة کهن؛ و OT‏ دورانی که موردنظر است» سازش با نیروهای فوق 
طبیعی یکی از بزرگ ترین موارد موفقیت و پیروزی بود. در ادیان باستانی اعتقاد 
به آن که تقدیر و سرنوشت در دست خدایان و ارباب انواع می‌باشد» و به‌وسیلۀ 
سحر و جادو و اهدای هدایا و قربانی‌ها بایستی آنان را رام نموده و سرنوشت را 
به‌سود خود برگرداند» اهمیتی به‌سزا داشت و به‌همین جهت بود که تعداد خدایان 
روز به‌روز به افزونی می‌گرایید و مردم و شاهان به خدایان ملل و اقوام مغلوب 
احترام و ستایش می‌نمودند. 

میان هوریان که با میتانی‌ها هم‌بسته و متحد شدند» نیز این چنین روشی 
موجود بود. خدایان اصلی هوریان عبارت بودند از به‌شوب Teshub‏ رب‌الشوع 
رعد و برق و همسرش ههپیت Hepti‏ یا pileo) Hepà va‏ خورشید. OT‏ چه که 
جالب توجّه است» به عقیدۂ هروزنی (117020کلمة عربی حرا از همین نام مشتق 
Mom‏ 

قبل از آن که اصولاً پادشاهی میتانی تشکیل شود عنصر هند و اروپبایی 
به‌شکل سختی به‌وسیلۀ هوریان از میان رفته بوده اما تأثیری از مذهب OT‏ عنصر 
هنوز در جامعة OUT‏ باقی بود و پرستش خدایان آریایی چون میترا Mithra‏ 
Indra‏ میانشان رواجی داشت که به‌نظر 
می‌رسد پرستش این خدایان» ویژۀ طبقة معتاز بوده است. 

Ul‏ دو خدایی که به عنوان خدایان اصلی میتانی و هوری از OUT‏ یاد شد» یعنی 
تەشوب خداوندگار رعد و برق و V‏ همسرش pollos‏ خورشید نیز اصل آن 
اقتباسی است از فکر همان عنصر هند و اروپایی» چه آثار و بقایای آیین هند و 
اروپایی وجود دو سَرْوّر خدای اصلی را که جنبۀ طبیعی داشته‌اند می‌کند» و 
این دو خدای aee‏ طبیعی عبارت بودند از خدای بزرگ؛ رب‌اللوع عناصر 
طبیعی بلندیها وکوه‌هاء تندر و توفان و باران؛ ریةالنوع یا ایزد بانویی که زسانی 


"میثره» مدره" واروته ۷2۳۲0۵ ایند 


۶ دین و فرهنگ اپرانی 


خورشید» و زمانی زمین به‌شمار می‌رفته است. 

از لحاظ عقاید دینی, هنرء قوانین و رسوم و آداب میان هوریان و میتانی‌ها با 
هیتی‌ها تشابه و همانندی‌های بسیاری موجود است و به‌نظر می‌رسد هنگامی که 
میتانی‌ها به‌وسیلة هیتیان از ميان رفتنده هنر و سایر شون فرهنگی و تمدن‌شان 
میان مت غالب به زندگی خود هم‌چنان ادامه داده باشد. مطابق با ا کتشافاتی که 
شده است» هیتیان کتاره‌های پایینی دیواره‌های اطاق‌ها را با نقوشی مصور 
E‏ ده‌اند. و این روشی است که پیش از آنان به‌وسیلة هوریان معمول بود.* 

بطو کی هنر میتانی متأتّر از مبادی سومری و تحت تأثیر هنر مصری واژه 
66 قرار داشته است. در خانه‌سازی روشی پیشرفته داشتند و بناهای 
مخصوص‌شان به نام بیت - هیلانی Bit Hilani‏ که شاید به‌معنی خانة پنجره‌دار باشد 
معروف است. این بتاها از دو قسمت بیرونی و اندرونی تشکیل می‌شده است. 
قسمت پیرونی سرپوشیده بوده و به‌وسیلة اطاقی پنجره‌دار به اندرونی متصل 
می‌شده است که شاید عمدی بوده از برای کنترل در رفت و آمد. در شیوه نقاشی بر 
درها نیز دستی داشته‌اند و موضوع‌نقاشی‌ها اغلب فرشتگان و شیر وگاو بوده است. 


۳.دیانت و پرستش هبتیان 

پیچیدگی دیانت این مردم» اسناه مکشوفه در بغاز کروی اصالت 
و جنبه‌های وسیح دیانت» شهرهای فتح شده و اعتقاد به خدابان 
ST‏ شهرهاه علل موهوء این روش» دو خدای بزرگ» خدای 
شهرها توشا و همسر او الاهة casis gi‏ نفوذ و کار این خدایان» 
Mas‏ کهن گاوپرستی» روش عبادت و عبادت گاههاه خدایان 
پرستی در شهرهای دیگر خورشید آسمان بغ باتوی سزرگهه 
روش عبادت و قردانی و حدایا؛ کاهنان و روحانیان کار و روش 
آن‌ها سحر و جادی تفال و غیب POSTE OT‏ 
و افسانه‌ها 


پرستش و دیانت هیتیان» بسیار پیچیده‌تر و دارای نظم و ترتیبی بود. 


بخش دوم - دیانت و پرستش هیتیان D‏ ۸۷ 


آنچه از مدارکی که در بُغازکوی فرادست آمده» در این‌باره به ما T‏ گاهی‌هایی 
می‌رسانند که به‌شکل فشرده بازگو می‌گردد. 

میان این مردم نیز هم چون بسیاری از جوامع و ملل و اقوام باستانی مَحّک و 
مبناي همه چیز دیانت و اصول مذهبی شناخته می‌شد. از نوشته‌های هیتی که 
په‌دست آمده است» اصطلاحی است که شاید تا اندازه‌یی گویای وضع و شیوة 
دینی‌شان باشد در پرستش, اینان قومی بودند جنگجو و فاتح سرزمین‌های 
دیگران» و هم چون موردی که بدان اشاره شد, خدایان عمد؛ شهرهای بازگشوده 
را به خدایان خود می‌افزودند و به یکسان به عبادت‌شان می‌پرداعتند. ميان 
هیتی‌ها نیز پرستش دو خداي عالی‌جناب» هم‌چون قوم میتانی رواج داشت و 
به‌نظر می‌رس دکه هوریان و میتانی‌ها که خود این روش را از اقوام هند و ارو پا 
اخذ کرده بودند» واسطة این نقل و انتقال بوده باشند. سرور خدای بزرگ» خدای 
تندر و توفان بود و به شهر هاتوشا Hattusha‏ تعلق داشت» و همسر او ایزد بانویی 
بزرگ نیز الاهۀ خورشید محسوب می‌شد و متعلق به شهر آریتا Atinna‏ بود. شاید 
این دو خدا سرپرستی اموری بسیار را به‌عهده داشته و درضمن نماینده پیمال و 
معاهدات و چیزهایی دیگر نیز بوده باشند. امور مهم و قابل توجّه وگرفتاری‌ها و 
مشکلاتی که پیش می ea‏ از این دو خدا AL gas‏ کاهنان نظر خواسته می‌شدء 
قراردادها و پیمان‌ها نیز تحت‌نظر این خدایان سامان می‌گرفت و در میا خدایان 
مظهر قدرت بودند و همان دو خداي عالی‌جناب هوری یعنی ټشبو Teshbu‏ و Va‏ 


2 محسوب می‌شدند. 

میان هیتیان از جانبی دیگر ریشۂ که نگاوپرستی را مشاهده می‌کنيم. 
رب‌النوع بزرگ» خداوندگار رعد و توفان به‌وسیلۀ حیوانی مقس یعنیگاو 
تظاهر و تجلّی می‌کرده است. این حیوان مفی دکه سابقه‌یی بسیار در تاریخ پرستش 
دارد. از قدیم‌ترین ایام در آناتولی مورد ستایش قرا رگرفته و به‌همین مناسبت 
است که کوهستان بلند این سرزمین؛ توروس 5 یعنی گاو نر خوانده شده 


است» و باز ب‌جهت رواجی در پرستش این حیوان و همانندی OT‏ در ميان 


۸ دین و فرهنگ ایرائی 


بسیاری از ملل و اقوام است که نام "تورو " دارای ریشۀ مشترکی است در زبان‌های 
گونا گون. این کلمه ظاهرآً از یک واژۀ سامی و هند و اروپایی مشتق شده است در 
سامی ٹور -در یونانی توروس 10705 در چک Tor‏ و به آلمانی tior‏ نامیده 


می‌شود. 

به هر انجام در آناتولی که کوهستان بلند OT‏ به‌نام این خدا خوانده شده است. 
مراسم عبادت این خدا در همان کوهستان انجام می‌شده و در آن‌جا ستایش‌گاه‌ها و 
عبادت‌خانه‌هایی برایش ترتیب داده بودند. به نظر می‌رسد که از این نقطه عبادت 
این حیوان به جاهایی دیگر و مناطقی که در پرستش این خدا شهرتی دارند نفو 
کرده باشد» و این مناطق عبارت‌اند از: مصر بابل» هند,کشورهای اژه Egée‏ و حتا 
اروپا. به این ES‏ بسیار مهم نیز باید توجّه داشت که یکی از خاستگاههای بسیار 
مهم "مهرپرستی" یا میتراپرستی؛ یعنی "میترای گاو اوژن" را همین منطقه 
می‌دانند» به‌ویژه جایی که امروزه همان شهر قونیه در ترکیه است و شواهدی 
شایان توجه برای این نظر از سوی پژوهشگران آیین میترایی ارائه شده و 
نگارنده درکتاب تاریخ or‏ رازآمیز مپترایی در شرق و غرب " در این مورد 
پژوهش‌هایی ارائه es S‏ است. 

پرستش خداوندگار رعد و توفان در همذ شهرهای هاتی Hatic‏ مرسوم و 


رایج بود و در این شهرها که ه رکدام رب‌النوع خود را به‌نام‌هایی می‌نامیدند» 
آن‌ها را پسران ایزدبانو آرینا Arina‏ و شوهر او رب‌النوع تندر و توفان و خدای 
شهر هاتوشا Hattusha‏ می‌دانستند. ما ایزد بانویی دیگر نیز داشتند که او هم مظهر 
خورشید بود و به "خورشيد آسمان" معروف بود. این ایزدبانو نیز ستایش اش بسیار 
رواج داشت و از دورف جدید امپراتوری هیتی موردتوجه قرا رگرفته و در اواخر 
این دوره به فرازنای شهرت رسیده و عنوان سَروّر خدای اصلی يا خداي 
عالی جناب را برای خود اختصاص داد. این مورد نیز بایستی ازگرفته‌هایی باشد از 
هند و اروپاییان و یا به گمانی ضعیف از کسانی دیگر. چون با عدم کامل روش 
مادرشاهی و زن سالاری Matriarchat‏ در جامعة هیتی و تضعیف حقوق زن Ol‏ 
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آن مردم» ه‌نظر نمی‌رسد که روشی اصیل در ایزدبانو پرستی میانشان پیدایی یافته 
باش 

به هر انجام مشاهده می‌شود که چگونه عنصر هند و اروپایی در میان ملل و 
اقوام "آسیانی ؛ یعنی بومیان نفوذ کرده و با دره مآمیختگی, اثراتی بسیار برجای 
نهادند هرچند این تسلط پیروزی محدود و بی‌فرجامی بود اما این نفوذ دوام 
یافت و تسآط آریایی‌ها را مخز کرد اما این تسلط به‌شکل کامل OT‏ در زمان 
دیرتری؛ یعنی آغاز هزار اؤ ل که شرحش بیاید. مسلّم شد. 

در روش مذهبی هیتیان» کاهنان و وابستگان معابد دارای مقام و مزایایی 
بودند. اجرای قانون و عدالت نیز درباره‌شان شدیدتر از دیگر مردم اجرا می‌شد. 
مجموعه قوانین هیتی‌ها که از این مردم به‌دست teda]‏ حاوی در حدود سد ماده 
می‌باشد که نسبت به قوانین سومری و بابلی و اسرائیلی بسیار منصفانه‌تر و تعدیل 
یافته‌تر است. و هم‌چنین است این نسبت به قوانینی که در "وندیداد کتاب قوانین 
و شرایم ایرانی آمده است. اجرای این قوانین در مورد خلاف‌ها و بزه‌های یکه از 
روحانیان ‏ وکارکنان معابد سر بزنده بسیار سخت می‌باشد. 

هیتی‌ها در اجرای مراسم و شعایر مذهبی‌شان وسواسی سخت داشتند و 
خرافات و اوهام میان‌شان رواجی بسیار داشت. به هنگام اجرای مراسم ستایش و 
قربانی و سایر آداب مذهبی, بیگانگان و خارج از مذهبان به هیچ وجه حق شرکت 
و دخالت نداشتند و هرگاه چنین امری اتفاق می‌افتاده سزای متخلف در هر حالی 
مرگ ارزانی بود. 

چنانکه تذگر داده شد» هم چون بسیاری از مردم؛ ملل و اقوامی دیگر تنظیم 
امور وضع قوانین» پیش‌گویی, اقدام به کارهایی چون جنگ صلع و ترک 
مخاصمه و مشکلاتی دیگر Mage‏ دخالت خدایان و رأی آنان حل و فصل 
می‌شد. کاهنان و رو حانیان مصدر این کار و میانجی خدایان و آدمیان بودند. اینان 
برخی با شیّادی و موقم‌شناسی کار را بر مراد خود می‌کردند و پیام‌هایی از جانب 
خدایان ابلاغ می‌کردند و درصورتی نیز از کارگزارانِ فرمان روایان بودند و کاری 
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راکه سابقۀ تاریخی دارد» انجام می‌دادنده یعنی به‌جای این که مورد الهام حدایا 
خدایان واقع شوند, مورد وحي فرمانروا یا فرمانروایان قرار می‌گرفتند. برخی 
دیگر از این کاهنان؛ مصروعانی بودند که در حالت صرع کلماتی نامفهوم ادا کرده 
و گرایندگان» آن‌ها را از زبان خدایان می‌پنداشتند. اغلب مراسم مذهبی به‌وسیلا 
اهدای هدایا و ذور و قربانی انجام می‌شد. در قربانی مراسمی انجام شده و قربانی 
به‌وسیلة کاهن بزرگ ذب می‌شد. هدایا نیز اغلب عبارت بود از موادغذایی و چنان 
به‌نظر می‌رسد که هیتی‌ها مردمانی پرخور بوده‌اند که خدایان‌شان این‌سان 
شکم‌باره ساخته شده‌اند. علاوه‌بر موادغذایی» مشروبات نیز بسیار به حضور 
خدایان تقدیم می‌شده است» چون: شیر عسل و انواع شراب‌ها. در آن دوران نیز 
قوانینی وجود داشته‌اند مدلی و قوانینی خدایی. کسانی که مرتکب جرم و بزهی 
مذهبی می‌شدند از جانب خدایان دچار شکنجه‌ها و مکافاتی می‌شدند که اغلب 
به‌صورت مرگ نا گهانی و انواع بیماریها و مرض‌ها روی‌کرد داشت. 

اینان مردمانی بودند سخت پابسته به سرنوشت و تقدیر» و برای برگرداندن 
سرنوشت‌هاي بی‌فرجام و ناخوشایند نیز تمهیدات وکارهایی خرافی و شگفت 
داشتند که خاستگاه سحر و جادو را تشکیل می‌داد. همچون مومتان امروزی که با 
دعا و نذر و هدیه دادن به خداء وی را تسخیر کرده و موجب می‌شوند که ذات 
لایزال خدایی در تصمیم خود تجدیدنظری بنماید برای پیشگیری و دفع 
مخاطرات به سحر و جادو متوسّل می‌شدند. البته آشکار است که با وسایلی لازم 
می آمد تااز وقوع حوادث آگاهی یابند تا درصدد پیشگیری و جادوگری برآیند. 
cul y‏ امر نیز به‌وسیلة تفأل و غیب‌بینی حاصل می‌شد. در این مورد خرافات و 
اوهام بسیاری میان‌شان رایج بود و برای این کار در جامعه و جمعشان طبقه‌یی 
به‌وجود آمده بود که گاه سخت وابستۀ روحانیان ‏ وکاهنان بودند و گاه نقطة مقابل 
و حالت دشمتانه‌یی در برابر روحانی‌ها می‌داشتند. پیش‌گویی و تفأل نیز اغلب 
هم‌چونان که در سومر و بابل رواج داشت» از روی امعاء و احشا و به‌ویژه جگر 
قربانی‌ها وگاه استخوان آن‌هاء و هم‌چنین جهت پرواز پرندگان آشکار می‌شد * 
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میان هیتی‌ها نیز چون بسیاری از اقوامی که گردا گر دشان را فرا گرفته بودند. 
افسانه‌ها و داستانهایی مذهبی و اساطیری وجود داشت. این افسانه‌ها و اساطیر 
معرّف و نمایانندة طر زکار مجمع خدایان, اخلاق آنان و روش‌شان می‌باشد. یکی 
از این افسانه‌هاه اسطوره‌یی است دربارة ای‌لویانکا TMluyanka‏ یا مار بزرگ که بر عليه 
خدای بزرگ توطثه کرد. بعدها به‌شکل یکه در ادبیات مَرْدَيَشنان ملاحظه می‌شود؛ 
و د رگذشته» ضمن تفسیر "وندیداد" از OT‏ یا دکردیېم» دیده می‌شود که سار از 
جانوران اهریمن آفریده می‌باشد. و مزداپرستان بایستی در نابودی آن بکوشند. 
به هر انجام To sl‏ یا مار بزر گکه بر علیه خداي عالی‌جناب نیرنگ و توطئه 
می‌کند, دامی برایش گسترده می‌شود تا به هلاکت رسد. این دام را یکی از کهتر 
خدایان به‌نام ای‌ناراش Inarash‏ تمهید کر ده و می‌گسترد تامهتر خدارا ازگزند حفظ 
کند. "ای‌ناراش" مجلس ضیافتی از جملۀ خدایان تشکیل داده و ایلویانکا" را نیز 
دعوت می‌کند. این مبارز مهتر خدا در میهمانی اغفال شده و OT‏ قدر می‌خورد و از 
شراب‌های سک رآور می‌نوشد که به ببهوشی اندر می‌گردد. کهتر خدایان از این 
چنین حالتی استفاده کرده و OT‏ حریف سرسخت را دربن د کرده و به حضور خداي 
عالی‌جناب می‌برتد. خدای بزرگ نیز از موقعیت مناسب و درماندگی حریف سود 
برده» او را می‌کشد. 

داستانی دیگ رکه جنبه‌یی لطیف و شاعرانه داشته و حا کی است از روش 
طبیعی خدایان و خدایانِ فصلی؛ اسطوره‌یی است چون اسطور؛ 5353 Tammose‏ 
بابلی‌ها. تەلەپىن وکه رب‌النوع نعمت و فراوانی محصول است» در آغاز فصل 
زمستان به‌موجب نارضایتی از یندگانش از کشور خود مهاجرت می‌کند. بر اثر این 
مهاجرت در کشور فقر و گرسنگی و درماندگی پدید می‌شود و خدایانی دیگر 
درصدد جست‌وجوی خدایگمشده برمی آیند. نخست عقاب» آن پرندۀ تیزپر به 
کاوش می‌پردازد و مأیوس می‌شود» پس مهتر خداء یعنی رب‌التوع رعد و توفان 
به دنبال تهلهپی‌تو Télépinu‏ خدای گمشده می‌رود اما او نیز موفق نمی‌شود؛ تا 
آنکه سرانجام زنبورعسل در آغاز بهار وی را یافته و به کشورش بازمی‌گرداند. و 


۲ دین و فرهنگ ایرانی 


P $ E :‏ 
درنتیجه با آغاز بهار و ورود خداء فراوانی و نعمت نیز به مردم باز می‌گردد " 


۴ حریان‌هایی دیگر تا آغاز ورود ایرانیان 

حرکت و تمدن گروهی دیگر از هند و اروبالیان S‏ مداوم 
عنصر هند و ارویایی؛ استقرار شعبة شرقی در هند درسارة 
کاسی‌ها: محل و مکان و نڑادشان» مناطق فرماتروایی» آمیزش با 
هند و اروپاییان؛ تسلّط طولاني در بابل» دیانت و خدابان: 
برافکندگی و clesie‏ ابلامی‌هاه دوران طلایی: شاهان بزرگی» 
بازگشت فرهنگ و تمدن ede‏ فتح بابل» عظمت شاهنشاهی» 
دوران سقوط enses‏ بابلی‌ها 


e‏ پیش از آن‌که Kasites "E‏ سخ ن گوییم» p‏ است تااز یک گروه 
b‏ دیگر از هندو اروپایی‌هاگفتوگو شود. ای ن‌گروه راکه سواران 
جنگجویی تشکیل می‌داد. در طول چین‌خوردگی‌های زا گوس 21805 به 
حرکت د رآمدند تا در قسمت جنوبی؛ محلی که بعد مکانی بسیار مشهور شد از 
برای پرورش اسب نفوذ یافتند. برحسب معمول» تکاپو و جنبش این گروه در 
نخست بسیار پرحاصل و شایان توجه بود اقا بعدها چون در اقلیت قابل 
ملاحظه‌یی قرا رگرفتند» به‌تدریج در تود ةکاسی‌ها مستهلک شدند. 

تا این زمان که امتداد OT‏ تا آغاز هزارة ال پیش از میلاد ادامه دارد» هرچند 
عنصر هند و ارو پایی تفوّقی قابل ملاحظه نداشته» UL‏ باوجود «SOT‏ در یک اقلیت 
قابل توجهی میان اقوام بومی آسیانی قرار داشته, تأثیر بسیار عمیقی بخشیده 
است. اینان به‌زودی با عناصر بومی درهم آمیخته و تشکیل یک نواد دو رگه‌یی را 
می‌دادند. اندک مڌ تی نمی‌گذشت که این نژاد دورگه دارای تشکیلات سیاسی؛ 
نظامی» مدتی و فرهنگي شگرفی شده و اهمیتی درخو رگفت‌وگو پیدامی‌کردند. 
اهمیتی در تمام شئون فرهنگی و تمدّنکه تا پیش از اختلاط و آمیختگی اثری از 
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آن آشکار و هوید نبود. 

کشورهایی که در آغاز تنها از امیرنشین‌هایی کوچک تشکیل می‌شدند و 
روش‌هایی داشتند چون فئودالیسم وملوک الطوايفي ار پای سده‌های میانه؛ یعتی 
تشکیلاتی پرا کنده از شهرهایی مستقل Villes-Etats‏ و حوزه‌های مذهبی مستقل 
Temples-Etats‏ بودند با این تحریک خارجی» یعنی نفوذ هند و اروپایی به‌زودی 
به‌صورت اتحادیه‌هایی مقتدر وکشورهایی با روشی شاهنشاهی و ادارة حکومتی 
مرکزی درمی آمدند. چنان‌که ملاحظه شد. این چنین وضعی در مورد هیتی‌ها و 
پس از OT‏ حکام میتانی رخ داده و اینک مشاهده خواهیم نمود که این چنین 
موردی چگونه دربارة کاسی‌ها اتفاق می‌افتد. 

Ul‏ سرانجام بخش عمد؛ قبایلی که تشکیل‌دهندهُ شعبة شرقی هند و اروپایی 
بودند» به جانب مشرق روان شدند. گذرگاهشان از ماوراءالتهر» جیحون؛ 
آمودریای جدید بود که پس از توقف اندكي در بلخ "با کتریا" از معابر هندوکش 
گذشته و راه هند را دنبال نمودند و در طول پن‌دی‌شیر Pandishir.‏ ورودهای کابل 
فرود آمدند. 

قسمت مرکزی کوه‌های لرستان کنونی» یا زا گوس 8 قدیم مسکن 
کاسی‌ها بوده است» که بعدها تفوذ و قدرت‌شان به جانب شمال و مشرق در مقطعی 
از زمان به‌صورت تدریچی گسترده شده است. شاید نخستین تهدید مستقیم این 
کوه‌نشینان آرام و صلح‌جو مترجّه بین‌التهرین شده باشد. این مردمان جهت معاش 
و زندگی بهتر, به‌تدریج از کوه‌ها پایین می آمدند و در دشت استقرار می‌یافتنده و 
چون عذه‌شان افزون و انبوه شد به‌شکل هجوم به بابل تاخته و با آرامی شگرفی 
آنجا را فتح کردند. در تاریخ بین‌التهرین تسلط این قوم طویل‌ترین تسط 
خارجی است که مدت پانصد و هفتاد و شش سال به درازا کشید و سرانجام به سال 
هزار و سد و هفتاد و یک پیش از میلاد این تسلط به پایان رسید. 

قدیم‌ترین منابعی که په ذک رکاسیان در آن اشاره شده است» مدارکی است 
متعلق به قرن بیست و چهارم پیش از میلاه از عهد این‌شوشی‌ناک Inshushinak‏ 
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ایلامی.به‌نظر می‌رسد که این قوم در طی هزارة سوم اهمیتی چندان نداشته‌اند. 
آشوریان آنات را به‌نام کاسی Kassi‏ می‌شناختند و این نام به شک لکوسایویی 
Cossóens‏ توسط استرایو Strabo‏ به کار رفته است. به نظر برخی از محققان نام شهر 
قزوین و هم‌چنین دریای خزر چه‌بسا معّف خاطره‌یی از این قوم باشد که در 
نواحی جنوب غربی دریای خزر مسکن داشته‌اند. 

عنصر هند و اروپایی در این‌جا نیز تأثیر عمیق خود را ب رکاسی‌ها نهاده 
است, و البته اختلاط و آمیزش آنان با عنصر هند و اروپایی در آن هنگامی عملی 
شده بودکه در دامنه‌های زا oai‏ مسکن داشتند. تأثیر تمدن و فرهنگ هند و 
ارو پایبان در این‌جا نیز به‌عنوان نیروی محرکی به کار رفت و اثر شایان خود را 

روش‌های مذهبی و پرستش و دیانت میان این قوم از عناصر بسیاری 
تشکیل می‌شد. چنانکه از نوشته‌های بابلی برمی‌آید. میان این قوم آیین‌های 
چندی در کنار هم وجود داشتند. اصل دیانت و خدایان آسیانی که آیین کهن 
خودشان بود OI‏ فرهنگ و آیین هند و اروپایی را نیز از همین عنصر Xl‏ 
کرده بودند و با توقف طولانی که در بابل داشتنده تحت تأثیر فرهنگ و دیانت 
بابلی؛ پرستش خدایان بابلی نیز میانشان رواج پیداکرد. 

خدای بزرگ شان که در میان اقوام "آسیانی" سابقه‌یی کهن a ja‏ به‌نام کاشو 


Kashshu‏ [ کاش‌شو] نامیده می‌شده و بدون شک این نام "-کاشو" مبدیی بوده 
است از برای وجه تسمیذ نام قومی آن‌ها به " کاشی»کاسی". دو خدای دیگر آنان 
شورباش Shuriash‏ و مازوتاش 1۵500۱0۵51( وظایف و تعهدات و کارهایی داشتند 
چون دو خدای بابلی شمش حادفه5 و نی‌نورتا Ninorta‏ همین دو خدا در هند نیز 
پرستش می‌شدند به نام‌های سوریا Souria‏ و ماروت ;Marout‏ خدایان دیگر آن‌ها 
ماروتاش Marautash‏ یا همان ماروت هندی» و شوریاشن Shuriashn‏ یا همان 
سوریای هندو hindou‏ 900 و بورباش Buriash‏ که همان بوره‌آس Boréas‏ یونانی 


است بود. این خدایان جملگی در میان بابلیان پرستش و رواجی داشت و آنان 
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به‌خدایان کاسی‌ها احترام می‌گذاشتنده اقا با سقوط کاسی‌ها خدایان آنان نیز از 
یادها رفت و پرستش‌شان متروک ماند. 

عنصری دیگر از نفوذ هند و اروپایی» چنانکه در حکومت میتانی نیز 
موجود بود. س بسیار اسب بود. Ga‏ کاسیان اسب تشانة الاهی محسوب 
می‌گشت و محتملاً به وسیلة طبقۀ حا کمه این اصل شیوع پیدا کرده بوده است» و 
چنان‌که بعداً در قسمت‌هایی دیگر ملاحظه خواهد شد اسب مقامی بسیار بزرگ 


یافته و جزء عناصر مذهبی و مورد ستایش قرار می‌گیرد. 

کاسی‌ها در بابل یا مستقیم و یاغیرمستقیم, و یا خودآ گاهانه و یابدون قصد و 
ual‏ بر اثر موقعیتِ شرایط تمدن» روش اصلی خود را هم‌چنان به موازات 
مواردی که اخذ می‌کردند نگاه داشتند. اسب و پرورش آن» و اهمیّت‌اش که از 
هند و اروپاییان گرفته بودند. ea pe‏ آن‌ها در بین‌التهرین به همراه al‏ جنگی 
ce»‏ یافت. چنان‌که به نظر می‌رسد OUT‏ خط خود را از دست داده بودند» چه 
لوحه‌هاء مُهرها و چیزهایی دیگ رکه از OUT‏ به‌وسیلة کاوش‌هایی دست‌یاب شده 
است» با خط سومری است. اما سرانجام دوران آنها منقضی شد به‌نظر می‌رسد که 
بابلیان موجب این افول و شکست بوده باشند» اقا این چنین نیست؛ بلکه ایلام 
موجب این افول شد» چون به هنگامی که کاسیان هم چنان با قدرت و تسآط بابل را 


زیر Dl‏ داشتند نخستین دولت ی که تجدید قوایی نموده و نیرویی شایان یافت» 
ایلام بودکه ضربتی قاطع ب رکاسیان واردکرده و OUT‏ را برانداعت. 

در واپسین قسمت این بند لازم است تا باری دیگر از ايلام سخنی به‌میان 
آید. درخلال هزار؛ سوم با رو ی کا رآمدن سلسله‌یی جدید در ایلام یک دوران 
طلایی برای این کشور به‌وجود آمد؛ و فرمانروایانی مقتدر چون: شوت‌روک 
نساهون‌ته Shutruk-Nahhunté‏ کو تیر نساهوته Kutir-Nahhunté‏ و شیل‌هاک 
این شوشی ناک Shilhak-Inshushinak‏ به بسط قدرت و عظمت ایلام پرداختند. یکی 
از اسلاف این فرمانروایان یعنی اون‌تاش -هوبان  Untash-hudan‏ او‌تاش -گال 
Untash-Gal‏ که در بخش گذشته از وی سخن گفتیم» شاهنشاهی عظیمی تشکیل 
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داد که به‌وسیلة آشوری‌ها از میان رفت. وی پادشاهی بودکه به سازندگی و بنای 
معابد و رواج هنرها توجّه حاصی داشت. از همسرش به‌نام ناپی‌راسو Napirasou‏ 
عجسمه‌یی برنزی برجای مانده که هرگاه به مقیاس آن به داوری بپردازيم» 
تندیسه‌یی است که شاهکار هنر فلزکاری در OT‏ عهده می‌باشد, و از این مجسمة 
گران‌بها در موزة "لور" نگاهداری می‌شود. 

اوج عظمت و قدرت ايلام در زمان شوت روک -ناهون‌ته اول WV.‏ 
۱پ -م" بود. وی نیز چون اون‌تاش دگال" علاقة وافری به معبدسازی, 
راه‌سازی و زیبایی شهرها داشت. از موقعیتی استفاده کرده و در رأس سپاه آشور 
به بابل حمله کرد و در آن‌جا آخرین فرمانروای کاسی را برانداخت و پسر خود 
کوتیر -ناهونته را به عنوان فرمانروا بر مسند نشانید. کوتیر-ناهون‌ته مجسمة مردوک 
Marduik‏ خدای بزرگ بابلی را به شوش ese‏ کرد و بدین‌سان بود که بابل از 
تسلط کوه‌نشینان ایرانی آسوده شده و به زیر فرمان دشت‌نشینان متمدن ایرانی 
درآمد. 

اقا فرازنای عظمت سیاسی و گستردگی شاهنشاهی بزرگ ایلام در زمان 
شیل‌هاک - این‌شوشی‌ناک بود "۱۱۹۵-۱۵۱۱ پ -م". از اطراف مرزهای شاهنشاهی 
هرچه بیشتر وسعت يافته و گسترده می‌شد. از شمال تا " کرکوک" به قلمرو ایلام 
درآمد, آشوریان به‌سختی عقب رانده شدند و بابل در محاصره در آمد. خطةۀ 
شاهنشاهی ایلام تمامی 152 دجله» و قسمت قابل ملاحظة علیج‌فارس و سلسله 
جبال زا گروس و جملة قسمت غربی ایران بود. تمامی این قسمت در سایة 
اتحادی بو د که شاهنشاهی بزرگ ایلام را به‌وجود آورد. 

در سایة چنین قدرتی عکس‌العملی شدید نسبت به فرهنگ خارجی پیشین 
امری ضروری و حتمی بود. پس زبان و خط ایلامی مقدم رواجی یافت و تمامی 
کتیبه‌ها و الواح به خط ایلامی مقدم نوشته می‌شد. هم‌چنین دز پرتو چنین شاهان 
مقتدری که سیادت و عظمت را بازگردانده بودند ابتدا قهرمانی و بعد تقدس و 
آذگاه جنبة عدایی‌شان محرز شد. این‌شوشی‌ناک خدای dos‏ اعلام گشت و 
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پادشاهان در طول حیات خود در زمره خدایان محسوب می‌شدند. 

Ul‏ در پی این عظمت و مجد درخشان» دوران انحطاط و فروافتادگی سریعی 
پیش آمد. در پایان هزارة دوم پیش از میلاد, هنگامی که اشتلافاتی داخلی در 
شاهنشاهی ایلام برو زکرد» در بابل سلسله‌یی جدید و قدرتمند به‌وجود آمدکه 
پادشاه OT‏ نبوکدنسار Nabuchodonosor‏ [بخت النصر] بود. این پادشاه با حمله‌یی 
سریع و قاطع ایلام را تسخی رکرده و شوش را ویران ساخت و مجسمة مردوک 
Marduk‏ خدای بزرگ بابلی را به معبد خود بازگرداند. دگرباره سکوت و 
فرومردگی یی بر ايلام سایه‌افکن شد که در حدود سه قرن به طول انجامید. در 
چنین هنگامی دو دولت نوخاستة آشور و بابل در سر تصاحب فلات به رقابت و 
جنگ پرداختند. در فلات دیگر جنبشی چنان‌که پیش از این جریان داشت دیده 
نمی‌شد. اما یکسره فرومرده نیز نبود» بلکه در انتظار حوادئی بود تا در چند سده 
de‏ منجربه حوادث بزرگی در دنیای کهن گرد 
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اصل و Aia‏ مسکن نخستین» نژاد هند و ارویایی علل 
مهاجرت. فرهنگ ed‏ ایرانیان و هندوان» آغاز ege‏ ایرانیان» 
دو عامل مهم در این دوران» هجوم هند و اروپاییان» کاربرد 
فراوان آهنء چدگگونگی نفوط ایرانیانن» به سوی قلب فلات؛ 
موجبات D‏ غلبه بر بومیانن؛ وضع تهاجم و زندگی» کار اه 
در فلات» موجبات پیروزی بر بومیان 


هرگاه بر آن باشیم تا از اصل و Uo‏ و علل مهاجرت و ورود آریایی‌ها 
په‌فلات گفت وگ کنیم» پژوهش بسیار به دراز خواهد کشید. و به‌همین 
جهت از این گفت‌وگوهای درا زکه اغلب همراه با حدس و تردید است صرف‌نظر 
نموده و به‌اصل منظوری که تعقیب می‌شود» می‌پردازیم. تنها در این‌باره به 
تذگری کوتاه اشاره می‌شود تا اصلی روشن شود. 
نژاد هند و اروپایی بر اثر حوادئی که شاید عللی چون کمبود غذاه مسکن: 
نامساعد بودن زمین و یا وضع طبیعی باشد» بیشتر مسکن اولیة خود را در جنوب 
روسیه ترک گفتند و جانب آسیای مرکزی روان شدند و از هند تا اروپا پرا کنده 
شده و تفوّقی به نژاد سامی و آسیانی به‌دست آوردند. گروه‌هایی راکه در ایران و 
هندوستان مستقر شده و مسکن گزیدند. هندوایرانی می‌نامند. اما به‌طو ر کی از 
لحاظ نژادی آرین Arien‏ خوانده می‌شوند ا. خاطره و شرح خط سیر این مهاجرت 
در فد اول وندیداد آمده است. نیز در فرگرد دوم دربارة شکل مهاجرت و 
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اوضاع اقلیمی و اقوام مهاجر و فرمانرواي گروهی از مهاجران هندو ایرانی شرح 
شده است. نگاه کنید به ترجمه و شرح وندیداد» جلد اول -فرگرد یکم و دوم. 

این آریایی‌ها در آغاز دارای زبانی مشترک؛ فرهنگ و آداب و رسوم و 
شیوه‌یی در پرستش یکسان بودند. اقا از همان آغاز مهاجرت افتراق؛ پرا کندگی و 
انشعاب میانشان رخ داد. بزرگ‌ترین انشعابی که رخ olo‏ میا ن گروه‌هایی بود که 
در هندوستان ساکن شدند» و گروه‌هایی که در فلات استقرار یافتند. اما بایستی 
گفته شود که مقارن با افتراق در این سرزمین‌ها سا کن نشدند. بلکه زمان‌هایی 
بسیار دراز گذشت تا ایرانیان در ایران و هندیان در هندوستان سکونت پیدا 
کردند. 

تفوذ ایرانیان در ایران از آغاز هزار: ال به‌شکلی گسترده شروع شد. در 
این‌جا قابل تذگر اس ت که دو عامل مهم از آغاز این دوره در تاریخ ملل آسیای 
غربی سخت مور بوده است» یکی همین هجوم هند و اروپایبان است و دیگری 
استفادۀ بسیار از آهن که رو به تزاید بود و تحوّلاتی فراوان در زندگی صنعتی و 
کشاورزی فراهم کرده بودکه در اوستابا آن و شروحی دربارة استفاده از آن 
اشاراتی هست. نگاه کنید به "دانشنامة ایران باستان" ذیل مدخل ينه / آهن". 

نفوذ ایرانیان این با رکه از آغاز هزار اۆل شروع شد. به‌شکلی مداوم و مثبت 
ادامه یافت. این بار دیگر میان آسپانی‌ها مستهلک نشدند» بلکه به‌زودی بر آن‌ها 
فایق آمده و عناصر اصلی را تشکیل دادند. ایرانیانی که در این دوره به‌جانب 
فلات آمده بودند» دیگر نمی‌توانستند به طرف جنوب هند وکش گسترده EI‏ 
چون چنان‌که در صفحا تگذشته ملاحظه cera f‏ در دوران قدیم» ضمن تهاجم 
هند و ایرانیان گروه‌هایی از OUT‏ در OT‏ حدود مستقر شده و زندگی برای 
خودشان ترتیب داده بودند. به‌همین جهت این مهاجمان بعدی که از همان 
خاستگاه برخاسته ea gi‏ پس از تعقیب همان حط سیر مجبور شدند تا در فلات؛ 
به‌سوی مرکز آن پیش روند. 

اما آن چه که این بار موجب dE‏ مهاجمان آریایی شد, چیست. و آن چه 
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که سبب توقف‌شا نگشت کدام است؟. موجب bg‏ سلسله جبال زا گوس 
5 بود که عبور از آن‌ها بسیار مشکل محسوب می‌گشت. در این نواحی از 
ایّامی بسیار دور تمذن‌هایی وجود داشته است که تا حدودی پیشرفته بودند و 
این مهاجمان لازم بود از این مناطق گذشته و با این تمن‌ها بر بخورند. در آغاز 
ایرانیان OT‏ قدرت و نیرو رانداشتند تا به این موانع پیروز آیند» اما این حادثه در 
طی چهار قرنکمکم و به‌تدریج عملی شد. ایرانیان در آغاز آنچه راکه جریان 
طبیعی امور ایجاب می‌کرد پذیرفتند, یعنی تمدن فرهنگ و دیانت‌شان تحت 
تأثیر ملل و اقوام هم‌جوار و همسایه قرارگرفت.کسانی که راه او را هسوی مغرب 
سد کرده بودند» Ul‏ درواقع دشمنی برایش محسوب نمی‌شدند. لیکن ایرانیان 
کم‌کم غالب شدند» نه بر آن که ب‌زودی آن شتون فرهنگی و تمدني اخذ شده را 
ترک کردند. بلکه موق شدند تا فرهنگ, دیانت و تمذنی آن‌چنان عالی را 
پی افکنند که در جهان گسترده گردد. 

نیمة اول از هزارة یکم پیش از مبلاده مرحله‌یی است که در تاریخ بشر 
دورانی به‌شمار است قاطم. در این نیمه است که تقل و انتقالی از لحاظ مناطق 
تمذن‌خیز انجام می‌شود و مرا کز تمذن‌های رودخانه‌یی به مراکزی دیگره با 
شرایط متفاوت و متضاد منتقل می‌شود. این نقل و انتقال از کرانه‌های رود نی ل که 
مرکز مصریان بود؛ و دشت‌هایی که به‌وسیلة رودهای فرات و دجله سيراب 
می‌شد به جانب شمال» یعنی مناطق یکه از لحاظ آب و هوا اعتدال کمتری داشت 
و شرایط زندگی در آن‌جاها سخت می‌بود» منتقل شد و مرکز جنگ‌هاه رقابت‌هاء 
ستیزها و پیکارهایی قرا رگرفت برای ملل و اقوامی که سر جهان‌خوارگی و تسلط 
ب رکشورهای اطراف را داشتند. 

در این منطقه سه گروه به‌صورت سه دشمن در س رکسب قدرت سرگرم ستیز 
بودند: نخست آشوریان که از نژاد سامی بودند با شاهنشاهی وسیع و قدرت نظامی 
Uo Es‏ دوم اورازتو 15740 [آرارات ]که تشکیل دولتی مقتدر را می‌دادند 
از اصل آسیانی که حریفی سرسخت بودند از برای آشوریان؛ و سرانجام آرباییان 
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یا ایرانیانی که پس از کش‌مکش‌هایی شدید و سخت بر دو حری فکهن و زورمند 
خود پیروز شده و بزرگ ترین شاهنشاهی جهان باستان را تشکیل دادند '. 

البته پژوهش و گفت‌وگو دربارة عال مهاجرت این آریاها نیز چون 
گفت‌وگوهایی دربارة Ua‏ و مکان اولیه‌شان سخت مفشوش و از محدودة مورد 
کاوش خارج است. این مردمان به‌واسطة ازدیاد احشام وگله‌های خود» و عواملی 
که استپ‌های جنوبی روسیه رایه دورانی یخبندان میکشید و احتمالاً ورود اقوام 
و مللی دیگر به مهاجرت پرداختند. اینان مردمانی بودند جنگج و که در طی 
سالیانی بسیار, تجارب فراوانی اندوخته بودنده تمن و فرهنگی داشتند و قرن‌ها 
طول کشید تا به‌طو رکامل خود را به بومیان تحمیل کرده و رقبای خود را برانداخته 
و سرانجام بر جهان آن روزگار تلط یافتند.البته در این‌جا OT‏ قانونی که در روم 
وجود داشت و به‌موجب آن برای ورود و شاید حق تبعیت پروانة اقامتی برای 
بیگانگان صادر می‌شد وجود نداشت. سواران ایرانی همراه زنان و بچه‌ها و احشام 
خود گروه گروه وارد فلات شده و به اقامت و زندگی پرداختند. اینان چون 
سوارانی کا رآزموده در جنگ بودند»ابتدا به خدمت امرای محلی به‌شکل سربازان 
روز مزد درآمدند» یعنی همان امرای ی که در زمان نزدیکی می‌بایستی جانشین‌شان 
شوند. اما همان‌گونه که E‏ داده شد این جانشینی و انتقال قدرت از بومیان به 
مهاجمان کمکم و به‌تدریج حاصل شد. در نقاط مختلف فلات با تفاوت شدّت و 
ضعف آثار این تسلط پدید آمد و ایرانیان چنان قدرت یافتندکه سا کنان بومی 


خودبه عود مجبور بودند قدرت و متصزفات‌شان را به OUT‏ وا گذا رکنند. 


۳. آریاها و روش اقتصاه کاوداری 

a‏ تمدن و فرهنگ آسیای جنوب غربی: وضع استب‌های 
میان آسیا و اروپا» آماده نبودن استپ ها برای کشاورزی: مراتعی 
بسیار و گرایش به گاوداری و تآثیر oT‏ در زندگانی؛ طبقات 
اجتماعی» اشراف و 33 موقعیت. آثار باقی‌مانده از آرباهان 
مقابره روش گاودادی» حماسه‌ها و سرودهاه ارزش حماسه‌هاه 


راه تحقیق عمومی در زندگی آریاها 


انتشار تمن و فرهنگ آسیای جنوب غربی» روش‌های اقتصادی و 
اجتماعی آن» علاوه‌بر خاک اروپاء از جانب JUS‏ در استپ‌های Ola‏ 
آسیا و اروپا نیز رواجی بسیار یافت. در این ناحیه بود که مهاجران آسیایی با 


شرایط و احوال تازه‌یی روبه‌رو شدند. زمین‌های قسمت غربی آسیا هرچند 
مراتعی پربار و چرا گاه‌هایی خوب بودند اقا هيچ‌گاه برای کشاورزی جنبه‌یی 
مساعد نداشتند. چون نه دارای جنگل‌هایی بودند که با روش بریدن و سوزاندن 
به‌صورت زمین‌هایی از برای کشاورزی درآینده و از جانبی دیگر خیش‌های 
بدوی OT‏ زمان به هیچ روی از عهدۀ شخم و شکافتن آن زمین سخت وکهن سال 
برنمآمد. گذشته از این عوامل» عاملی دیگر نیز وجود داش ت که مزیدی بود بر 
ce‏ یا علل» چون وضع آب و هواگونه‌یی بود که چند سال دوران رطوبت و 
بارندگی داشت» و پس از آن چندسالی نیز دوران خشکی فرا می‌رسید. پس این 
مردمان از کشاورزی به‌طور اخص دست برداشته و متوجّهگله‌داری شدند, و چون 
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گاو برای‌شان اهمیتی بیشتر از گوسپندداری داشت به گاوداری پرداختند وگاو و 
فرآورده‌هایش قلم اساسي تمرکز آمال معنوی و امور اقتصادی‌شان گشت. مذتی 
نیز به توجه نسبت به اسب پرداختند. و اسب که در نواحی شرقی‌تر اهلی شده و 
کارآمدی شایانی داشت در این منطقه بسیار مفید واقع نشد. از هر دو روش نیز 
Sr e e x‏ 
ارزش و تقد س گاو و اسب در اوستا به‌روشنی یاد شده است.گاو هم جنیة تقدّس و 
خدایگانی داشت و هم در جمع خانواده از اعضا شمرده می‌شد. یک گاو -معاش 
یک خانوادة چند نفره را تأمین می‌کرد. از خورا کی متنوع تا سوخت و حتا در 
بافت پاره‌ای وسایل زندگی» به‌همین جهت کشتن این چا پاگناه به‌شمار می‌رفت 
که در ادوار بعدی به‌صورت یک ستت مذهبی» کشتار ممنوع شد و در گاٹاها 
e P‏ 

سرودهای زرتشت و در عمل با آن برمی‌خوریم. در مورد اسب وگاوء نگاه 
کنید به دانشنامة ou‏ باستان» مدخل‌های: آشپه /گئو.گاو»گئوش اوژون» 
Wa‏ 

روش گاوداری خود ود ایجاب روش‌هایی معن را در o‏ مردم و 
شیوة زندگی‌شان ایجاب می‌نمود. از آن جمله ای نکه مردمانی که با روش گاو داری 
زندگی می‌کردنده مجبور بودند تا مردمانی جنگجو و پیکار آزموده باشند. چون 

۳7 TAN A 
دزدیدن گاوان برای قبایل و اقوامی بیابانگرد کاری سهل و پرسود بود. هم‌چنین‎ 
این موضوع اساسی پیش میآمد که گاوداران بایستی از زندگانی بیابانگردی‎ 
برحذر بوده و در نقطه‌یی سا کن باشند» چون این موضوع چنان‌که به تجربه رسیده»‎ 
گاوی که پیوسته در حرکت باشد. از شیر دادن بازمی‌ماند. پس لازم می‌آمد تا‎ 
روش سکون در یک نقطه فراهم شود. حرکت گاوان تنها در فصولی معیّن مجاز‎ 
بود تابه مراتعی پرمحصول منتقل شوند. آنگاه در آن مراتع لازم بود تا به‌حال‎ 
p 

خود رها شوند تا به آسودگی به چرا پپردازند. 

روش گاوداری از جانبی دیگر موجب پیدایش روش‌هایی در زندگی 
اجتماعی می‌شد. نخست آن که سبب پیدایش اختلاف طبقاتی و پیدایش یک 
ab‏ اشرافی می‌گشت. خانواده‌ها وگاوداران مجبور بودند تا به‌سختی و استواری 
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در حفظ و نگهداری گله‌های خود کوشا باشند. خانواده و کسی که گاو نداشت» 
درحقیقت صاحب هیچ چیزی نبود و فقیر و بی‌چیز محسوب می‌گشت» وکسانی 
که گاو داشتند در تلاش و تکاپو بودند تا فروت‌شان را بیشتر نمایند. 

درواقع گاوداری روشی بود در ازدیاد روزافزون ثروت و به‌همین جهت 
به‌زودی کسانی که تجربه و روشی بهتر وگاوهایی بیشتر داشتند جزو 
سرمایه‌داران و اشراف در م ی آمدند اما مقام اینان نااستوار بوده چه گاهی مرض و 
بیماری میان گاوان بروز می‌کرد و بسیاری از سرمایه‌داران و اشراف در مدتی 
اندک از هستی ساقط می‌شدند. و چه‌بسا اتفاق می‌افتاد که یک گروه غارتگر و دزد 
حمله کرده و جریان فوق پیش می آمد. به‌همین جهت سرمایه‌داران و UA‏ به 
اجی کرد ن کسانی می پر داختند که گاو نداشتند و در اجیرکردن این کسان اهتمامی 
بسیار داشتند» چه ای ن کوششی بود از برای حفظ سرمایه و مقام‌شان. 

از این اقرام این زمان آثار و بقایای قابل ملاحظه‌یی جز مقابر معدودشان 
چیزی به جای نمانده است " اقا امروزه الگو و روش زندگی ایین مردم کهن را 
می توان در میان قبیلة jov‏ 8004 واقع در آفریقای جنوبی جست‌ وج وکر دکه در 
مناطق جدا افتاده از هم زندگی می‌کنند؟. 

میان سال‌های ۱۸۰۰ ا ۱۵۰۰ پیش از میلاد» قبایل گله‌دار در قسمتی از 
هندوستان که به سوی بالکان گسترش داشت» به طرف جنوب حرکت کردند. 
مدارکی از اقوام متمذتی که در رهگذر این نقل و انتقال قرار داشتند؛ OUS‏ می دهد 
که عموم این مهاجمان به زبان‌هایی از ريشة هند و اروپایی سخن می‌گفتند. قبایل 
وگروه‌هایی راکه به هندوستان هجوم برده و آن‌جا را تسخی رکردند "UP‏ 
می‌نامند. UL‏ در اطلاق این نسبت آریاکه این زمان به‌شکل گسترده‌ای عمومی شده 
است» بایست ی گفته شود که در مواردی به غلط به کار ich‏ چون صحّت این مورد 
متضمن آن اس ت که هم قومی دارای روش گلهداری بوده باشد. و هم به زبان هند و 
اروپایی تکلّم نماید؛ اما با مدارکی که دردست است عموم طوایف و اقوامی که در 
ناحية استپ به گله‌داری مشغول بودند» به زبان هند و اروپایی تكلم نمی‌نمودند و 
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در گوشه وکنار اقوام و طوایفی وجود داشتند که کارشان گله‌داری بود اقا 
زبان‌شان به‌هیچ وجه از ریشه‌های هند و اروپایی Pagi‏ 

کلیذ اقوام آریایی هنگام یکه قدم به عرصۀ تاریخ و پرا کنده شد نگذاشتنده به 
نوشتن و خواندن آشدایی نداشتند. اقا با وجود این از خود آثار و بقایایی باقی 
گذاشتند که این زمان دانشمندان و باستان‌شناسان می‌توانند برمبنای آن UT‏ و 
بقای از تمذن و فرهنگ این قوم آگاهی‌هایی بیابند. 

بسیاری از دانشمندان و محققان بر این امر تا کید و تکیه کرده‌اند که میان 
روشگاوداری و سرایش حماسه‌ها و رزم‌نامه‌ها و احساس شعر دوستی و 
رامشگری رابطه‌یی وجود داشته است» و از قضا این امر صخت و مصداقی است 
برای نظر OUT‏ میان آر بایی‌ها که اقوامی گاودار بودند. آریایی‌ها در این‌باره بسیار 
اهتمام داشته‌اند. میان این قوم شاعران و رامشگران دوره گرد هم چون 
کتابخانه‌هایی ستار و دستگاه‌هایی تبلیغاتی بوده‌اند که امروزه نظایر آن فراوان 
است. این شاعران و رامشگران که اغلب دوره گرد بودند» حوادث قهرمانی و 
تاریخی را به‌نظم درآورده و با جملاتی موزون و آهنگین و با رامشگری سعی 
می‌نمودند که وقایع جالب تاریخی و یاد قهرمانان و رؤسای بزرگ را در اذهان 
زنده نگاه‌دارند» و گاه از حوادث و رویدادهای دیگران چکامه یا سرود و حماسه 
ساخته و برای مردم همراه با نمایش‌های صحنه‌ای و تعزیه می‌خواندند. اینان 
هم‌چون سرایندگان و شاعران قرون میانة اروپایی و دوران اسلامی ایران هرگاه 
حادثة مهمی اتفاق می‌افتاد یا فردی زورمند و توانا فرماندهی قومی را به‌عهده 
می‌گرفت حماسه‌ها و مدح‌هایی در ستایش‌شان ساخته و هم خود کامروايی 
می‌یافتند و هم حس جاه‌طلبی و غرور امیران را ارضا می‌کردند. این فرمانروایان و 
شاهان» روشی داشتند قهرمان پرستانه» و می‌کوشیدند تا اعمال» عادات و اخلاق 
قهرمانان و خدایانی راکه در معابد و پرستش‌گاه‌ها پرستیده می‌شدند تقلید نمایند. 

دربارة این سرودها و حماسه‌ها بسیار می‌توان سخنگفت. این سرودها و 
حماسه‌ها امروژه ارزش‌های بسیار فراوانی برای ما دارند» چه از روی آن‌هاکه 
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سند قاطع تاریخی هستند می‌توانیم به روش زندگی» تشکیلات قومی و اجتماعی» 
دیانت» فرهنگ و تمدن قومی بسیار انبوه که بر تمام جهان باستان حکومت 
کردند. دست بیابیم یا هرچند از چگونگي نمایش صحنه‌ای در آن روزگار دور 
به‌صورت نقش»کمتر اثری دردست است UL‏ به‌شکل و نوع نمایش در آثا رکهن 
روزگا رکه به‌طور مکتوب باقی است» چون وداهاو اوسناو...آ گاهی داریم. آن چه 
که قابل ارزش است آن که شاعر آن روزی بدون هیچ شایبه و ریایی» با حالت 


صمیمی و بدون پرده‌پوشی» احساسات خود را و وقایع و مشهودات را بیان 
می‌کرده است و از مجموعة این حماسه‌هاء سرودها و استاد که در نقاط گونا گونی 
چون: هند ایران» یونان» ایرلند و اسکاندیناوی موجودیت یافته و به‌دست 
آمده‌اند. می‌توانیم منظره‌یی عمومی از زندگی آریایی‌ها راکه در کار تسخیر 
جهان بودند. در نظر تجسّم بخشیم. 


lY‏ نظامکروهي آریایی 

دربارة روش کشاورزی و گله‌داری: باز سپری کشاورزی به 
بردگان و ios di‏ توه به گله‌داری چارپایان اهلی» اسب 
وضع خانه و خانه‌سازی پوشا S‏ و لباس استعمال انواع فلزات» 
توه به آهن: انواع جنگ افزارهاه زرگری و صنعت فلزکاری 
آریایی‌ها و زندگی بیابانگردی پبیروزی و شکست؛ مضامین 
حماسه‌ها وضع اجتماعی و طبقاتي بردگان و اسیران 


E‏ زمانی که آریاها از استپ‌هایی واقع در قسمت غربی آسیا و شرق ارو پا 

به‌جانب بیرون کوچ کردند» روشی داشتند در کار و امرار معاش دوگانه؛ 
یعنی هم به کشاورزی می‌پرداختند و هم از را‌گله‌داری به کار خود 
سروسامانی می‌بخشيدند. اما از همان آغاز UIS‏ کشت و زرع را به بردگان خود 
وا گذاشتند و خود به کارهایی دیگر پرداختند. آریایی‌ها برخلاف سامی‌ها از 
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تجارت و بازرگانی نفرت داشتنده چون آن را نوعی دزدی حقارتآمیز تلقی 
می‌کردند. برخلاف یهودیان و بابلی‌هاء قرض دادن با بهره و رباعواری را سخت 
نکوهش می‌کردند و به هیچ وجه آن را خارج از عمل دزدی نمی‌دانستند که 
به‌موجب اشاراتی در وندیداد و ترجمه و تفسیر متون اوستایی در زمان ساسانیان 
تا حدودی دربارة این مورد T‏ گاهی داریم *. اقا روش اصلی‌شان بر جنگ و 
غنیمت‌گیری استوار بود و غنایم اغلب گاو و اسب محسوب می‌گشت. به‌نظر 
می‌رسد که به بز و گوسپند توجهی نداشته‌اند. چون در حماسه‌ها و سرودها 
به‌ندرت از این دو نام یاد شده است. درحالی که میان بسیاری از اقوام و مللی که 
به‌وسیلة این قوم مفلوب و تسخیر می‌شدنده چنین روشی وجود داشت» یعنی این 
جانوران اهلی را نگاهداری کرده و قلم عمد؛ ثروت‌شان به‌شمار می‌رفت. هرچند 
اسب نیز میان آریاها اهمیتی بسیار داشت و در سواری و بارکشی از OT‏ سود 
بسیاری می‌بردنده اما با این وصف در حماسه‌ها و سرودها کمتر از این مورد یاد 
شده است و اشارة چندانی از جنگاوری بر پشت اسب در این اسناد نظرگیر 
نیست. بلکه ارابة جنگی اهمیت بسیاری داشته است» مدخل Eds api‏ 
"r‏ در دانشنامة ایران باستان. 

اغلب» روش آریایی‌ها از همان منیع و سرچشمة آسیای جنوب غربی توشه 
و نشان داشت. اینان هم چون اقوام ترک و تاتار پناهگاه‌های قابل حمل و نقلی 
نداشتند» و در روش خانه‌سازی نیز چیره نبودند. هرجاکه اقامت می‌کردند 


هرچند برای مذتی بسیار کوتاه که متجاوز از دو یا سه روز نیز نمی‌شد خانه‌هایی 
بنا می‌کردند از چوب‌های تازه و عشک درختان که میان آن ترکه‌ها را باگل و 
کلوخ می‌اندودند. این کلبه و جان‌پناه‌ها را همانگونه که به آسانی می‌ساختند» 


به آسانی نیز تر ککرده و رها می‌کردند. 
#. نگاه کنید m pe‏ و شرح وندداهباتوجه به فهرست توضيحي فرگردها در آغاز مجلّد اوّله نیز 


باتوجه به اصطلاحات و آعلام این اثر» در مدخل‌های دانشناما ابران باسان, به‌ویژه فهرست 
توضیحی مدخل‌ها در پایان مجلّد پنجم. تهران MM‏ 
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پوشاک‌شان عبارت بود از پارچه‌های پشمینی که به درشتی باکارگاه نساجی 
می‌بافتند و بدون برش گرد تن می‌پیچیدند. Ul‏ به زودی میان قبایل آریایی که 
به‌شمال ارو پا رسیده بودند» دوخت و برش معمول شد» شلوارهایی می‌دوختند و 
اندکی بعد ترکت‌هایی نیز درست کردند. استعمال چرخ و خیش میان‌شان معمول 
بود و ا زکوزه گری نیز T‏ گاهی‌هایی داشتند. 

از همان آغاز انتشار از منطقۀ استپ‌ها به اطراف به استعمال انواع فلزات به 
جز آهن آشنا بودند. و اندک زمانی نگذشت که به استفاده از آهن نیز واقف 
شدند. هرگاه بر آن شویم تا فهرستی از جنگ افزارهای آریایی‌ها فرادست 
آوریم» این فهرست با شرح ی کوتا» بسیار طولانی خواهد گشت. نیزه, 
شمشیرهایی به شکل‌های مختلف» تیرهایی متتوع‌تر از شمشیرهاء تیر  OUS‏ 
انواع خود و سپرها و زره‌های گونا گون مورد استعمال بوده هرچند که برخی از 
محقّقان و کاوشگران دربارة استفاده از خود و زره در اوایل امر تردید کرد‌اند.* 
برای اشراف و دولتمندان پیرایه‌هایی چون جواه رآلات و سنگ‌های قیمتی از 
لوازم اصلی محسوب می‌شد.** مردان و زنان دولتمند و اشراف‌زادگان انوا 
زین ت آلات طلایی را مورد استعمال قرار می‌دادند. بهترین روش هدیه دادن ميان 
اشراف آن بود که کسی بدون مقڌمۀ قبلی قسمتی از این پیرایه‌ها و زین ت آلات را 
از خود جدا کرده و به کسی می‌بخشید. در آغاز امر میان آریایی‌ها صنست 
فلزکاری و زرگری» پیشه‌یی بسیار شایسته و مورد علاقه بود. این پیشه‌وران هم از 
موقعیتی اجتماعی برخوردار بودند و هم در حرفۀ خود چرب‌دستی داشتند» اما 
بعدها این حرفه را بدون این‌که مذموم بدانند ترک کرده و به مغلوبان و زیردستان 
واگذا رکردند. 

آریاپی‌ها را بدون آنکه بتوان قوم بیبانگردی دانست» به بیابانگردی خوی 


#. نگاه کنید به مدخل‌های: 
در دانشنام" و باستان. 
e‏ همان deb‏ مدخل ei‏ پیسه. 


آینگه 5j‏ زیه. واشئویو. فشویلت» niil‏ 
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داشتند. علاقه و وابستگی‌شان به زمینی که در آن سکونت می‌کردند بسیار اناک 
بود و هر لحظه مترصّد دست آویز و پیش آمد نا گواری بودند تابه‌موجب آن زمین 
مسکونی را ترک گفته؛ پاروبنة خود را پر اربه‌های گاوکش نهاده باقی‌ماندة آثار 
و اسباب خود راسوزانده و کوچ نمایند. حرکت» حمله و کارشان در نقل و انتقال‌ها 
بسیار گند و با تأنی بود. مردان و گاوان باهم تشکیل واحد مکملی رامی‌دادند که با 
کندی به سوی مقصد ی که همواره نامعلوم بود حرکت می‌کردند. برای‌شان همواره 
لازم بود تا به پیروزی نایل آیند» چون شکست برابر بود با نابودی و 
اضمحلال‌شان» اما پیروزیشان دست‌یابی بر زمین‌ها و مراتعی بود پوشیده از 
سبزه‌زارها. البته این وضع ادامه داشت تا SOT‏ به‌شکل قوم فاتحی درآمدند و 
آنگاه بو که از این روش دست فروهشتند و این چنین زمانی معادل بود تقریباً با 
آغاز دورة تاریخی یونان. 

مضامین و موضوع‌های حماسه‌ها و سرودهاء کل به ما نشان می‌دهند که در 
اجتماع آریاها سه طبقه Caste‏ وجود داشته اس که عبار تند از: طبقۀ ال اشراف 
و فرماتروایان. طبقة دوم عامة مرد مکه این دو طبقه به‌طور کلی جامعة آریایی را 
تشکیل می‌داده است؛ و گروه سوم عبارت بودند از اسیران جنگی» بردگان ‏ کل 
مغلوبین جنگ. پادشاه را آن چنانکه ما بدان می‌اندیشیم» در این جامعه مقامی 
نبوده است» اما هرگاه ریس قبیله و گروهی نیرو و قدرتی پیدا می‌کرد گروه‌ها و 
قبیله‌هایی دیگر بدو می‌پیوستند و یا به زور و جبر قبایلی دیگر را تحت اختیار 
درآورده و واحد بزرگ‌تری را تشکیل می‌دادند. اشراف برجسته از آن 
خانواده‌هایی محسوب می‌شدند که از میان OUT‏ فرمانروایان و رسای نیرومندی 
برمی‌خاست و OT‏ خانواده‌یی بیشتر ارزش و مقام داش ت که از میانش عد بیشتری 
رؤسا و فرمانروایان برحاسته بودند و در مواقعی هرگاه نیاز و احتیاجی به فرمانروا 
احساس می‌شد» به همان خانواده‌ها رجوع م یکر دند. 

در بردگی و برده‌داری رسم نیکویی داشتند که میتنی‌بر واقعیت و صلاحی 
اجتماعی و سیاسی بود. خرید و فروش پرده و به اصطلاح بندۀ زرخرید در جامعةٌ 
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آریایی وجود نداشت و رسم گرفتن اسیران جنگی میان‌شان چندان معمول نبود. 
زنان و احتمالاً مردانی که در جنگ اسیر می‌شدنده با روشی به‌زودی در جامعه 
تحلیل رفته و مستهلک می‌شدند وامکانی برای آن پیدا نمی‌شد تا اقلیتی در جامعه 
پیدا شده و موجب ناراحتی‌های بعد ی گردد. زنان گروه مغلوب را در جامعة خود 
پذیرفته و به‌زودی به‌وسیل؛ ازدواج» اختلاط و امتزاجی میان‌شان انجام می‌شد. 
میان اشراف و طبقة عامة مردم تمایز و اختلاف‌های فاحشی وجود نداشت» پلکه 
بسیاری از اوقات حتا نسبت‌های خویشاوندی و روابطی نزدیک مابین OUT‏ 
به‌وجود می آمد. اما هرگاه به‌ندرت از بردگان سخنی به‌میان می‌آیده تنها برای OT‏ 
استکه آنان را از اسبان و سگان اشراف در مرتبهة فرودین‌تری معرفی نمایند. 
بایستی در این مورد تر داده شودکه در این جامعه این چنین بینش و یادکردی 
از بردگان, دلیل پستی OUT‏ و تحقیرشان شمرده نمی‌شود؛ چون اسب و سگ در 
جامعة آریایی ارزش بسیار زیادی دارد و چه بسا برخی اوقات در حماسه‌ها و 
سرودهاء شرح صفات و متاقب آنان از فضایل و ارزش صاحبان‌شان بسیار بیشتر 
است؛ چنانکه به‌موجب فرگرد سیزدهم به‌وضوح از این مقام سگ در اجتماع و 
حقوق سگان شروحی آمده است*. 


#. نگاه کنید به دانشتاما ایران باستان» مدخل "سونی؛ de‏ شون JUI‏ 


۴. نظام خانوادکی و طبقات احتماعی 

روش پسدرشاهی؛ مسحدودیت این دوش امیت آزادی 
انفرادی: آزادی پسران در سن [EO‏ و سازمان خانوادگی؛ 
خویشاوندان پدری و مادری» آزادی در پیوستگی فرزندان» 
سازمان قبیله‌ها: یک خانوادة مزرگ و سازمان آننه وضع 
مالکیت و زمین» انتخاب coelo‏ امتیازات رئیس کل؛ ریاست 
نهایی؛ محل زندگی هر خانواده» وضع این خان ها خانه‌سازی 
میان ملل مخلوب» شور و هیجان در خانواده» تفریحات و 
سرگرمی‌ها: طقات احتماعی سازش طبقاتی: ازدواج و مسایل 
جنسی» مقام زنان» حد ود کار زنان» تساهل در مسایل جشسی 


3 هرچند در جامعة آریایی روش پدرشاهی Patriarchat‏ برقرار بود و نب 
آل از جانب پدر برد می‌شد اقا این شیوه‌یی نبو د که آزادی فردی را 
محدود و مقیّد سازد» چون آزادی فردی اهمیّتی فراوان داشت تا آن‌جاکه فرد در 
خانواده به هیچ وجه تحت کنترل و محدودیت شدید و مطلق رئیس خانواده قرار 
نداشت و برهمین مبنا اس ت که خانوادة آریایی را نمی‌توان مبتنی‌بر اصالت پدر و 
پدرسالاری به‌معنای ویژه آن دانست. تسب نیز تنها از جانب پدر برده نمی‌شد؛ 
بلکه در مرقعیت‌ها ی گونا گون این موضوع به تفاوت فرق می‌کرد پسر تا حڌ 
معیّنی د رکفالت پدر بود Ul‏ هم‌چون که بزرگ وبه سن بلوغ می‌رسید. آزادی 
کامل داشت و می‌توانست Mao‏ پدر را نپذیرفته و به دنبال کار و زندگی برود. 
چنان‌که گفته شد رشته‌های خویشاوندی از جانب پدر و مادر به یک اندازه مورد 
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احترام و دارای ارزش بود و اين روشی نوپا و تازه محسوب نمی‌شد» بلکه دارای 
سابقه‌یی بسیا رکهن می‌بود و به‌همین جهت بودکه میدانی وسیع و باز برای کسانی 
که ضعیف بودند باز می‌شد و پسران تازه سال و به بلوغ baa,‏ عانواده‌ها آزاد 
بودند تا به هر ویشاوندی از پدری و یا مادری بپیوندند. برمبنای این اصل؛ هر 
خانواده‌یی که سخاوتگشاده‌رویی و سیاست بهتری داشت موفق می‌شد تاکسان 
بیشتری را به گرد خود فراهم آوَرّد. اصولاً سخاوت وگشاده‌دستی از صفات بارز 
آریاییان بود و لامت و خست را بسیار مذموم می‌داشتند» چنانکه مهمان‌نوازی 
نیز از حصایل بار AS‏ آریایی‌ها بود و مهمان را بسیار عزیز و محترم می‌داشتند و 
چه‌بسا بسیار اوقات که اتفاق می‌افتاد میان میهمان و میزبان روابطی محکم‌تر از 
خویشاوندی به‌وجود آمده و اين روابط چون پیوندهای خویشی به‌صورت 
توارث به نسل‌های بعدی منتقل می‌شد. 

هر ALS‏ آریایی از لحاظ سازمان خانوادگی دارای تشکیلات و نظامی بود. 
به‌طور S‏ هر قبیله تشکیل می‌شد از خانواده‌های بزرگی چند» و یک plus‏ 
بزرگ عبارت بود از یک رئیس و بزرگ و همسرانش و کودکانش و برادران 
کوچک‌تر 0T‏ رئیس با زنان و فرزندانشان. اما برخی اوقات GUT‏ می‌افتادکه یکی 
یا چند تن از برادران کهتر سر از اطاعت برادر بزرگ تر پیچیده و به خانواده‌هایی 
دیگر می‌پیوستند» و چنانکه گفته شد این امری بود رایچ. در چنین حالی است که 
وضع طبقاتی در جامعة آریایی آشکارتر قابل فهم و شناخت می‌شود چون رؤسا 
و سران این خانواده‌ها بودند که طبقة اشراف و مهتران را به‌وجود آورده و 
خویشان و بستگان OUT‏ نیز Aie‏ عامه را شامل می‌شدند. مطالعه‌ای در متون 


شت هاو متون پهلوی دربارة تّبت‌هاي خويشاوندي نزدیک 
میان قبایل متخاصم آریایی‌هاء به‌ویژه با خیون‌ها و تورانی‌ها و... به‌روشنی چنین 


امری را روشن می 
وضع مالکیت و تقسیم زمین نیز چنان بودکه هر خانواده‌یی دارای قطعه‌یی 
زمین بود البته بایستی توجّه داشت که هر خانوادة بزرگی مطابق با توضیح فوق 
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پردگان‌شان در آن زمین به کار اشتفال می‌ورزیدند. گروه‌های پرا کندة آریایی 
به‌نسیت در سرزمین‌هایی که مستقر می‌شدند» حدودی داشتند برای رسیدن و 
نزدیک شدن به‌طبقه اشراف. مثلاً در ابتدای سکونت گروهی از آریباییان در 


جزیرة ایرلند» حنصاب برای اشرافیت OT‏ بود که تا شخصی دارای بیست رس 


گاو و پنج خانوار برده نمی‌شد نمی‌توانست در زمر اشراف محسوب شود. 

ام انتخاب رییسی بزرگ, از میان اشراف یا رسای بزرگ خانواده‌ها انجام 
می‌شد و هر رئیس یا سالار خانواده‌یی که قدرت و نیرو و ثروت بیشتری داشت به 
ریاس کل قوم برگزیده می‌شد. البته میان تشکیلات خانوادگی این رئیس با 
رژسای So‏ خانواده‌ها از لحاظ کیفیت امتیاز چندانی مشهود o gj‏ اقا از نقطه 
نظر کمیّت تفاوتی وجود داشت» چه این خانواده از سخاوتی بیشتر سیاستی 
شایسته‌تره مهمان‌نوازي گرم‌تر و ثروتِ افزون‌تری برخوردار بود و به‌همین 
جهت کسانی که از خانواده‌های خود ناراضی بودند به این خانواده می‌پیوستند و 
آنانی که جویای کاری بودند و دست تهی مانده بودند و هم‌چنین کارگرانی بسیار 
در جمع این خانواده و در تحت لوای رئیس آن گرد می‌شدند. بزرگی و سخاوت 
این فرمانروای Jf‏ زیردستان و کارگران و پناهندگان به او را به‌صورت فدائیانش 
در می ‌آورد» و چنانکه جنگی درمی‌گرفت اینان سخت در حفظ جانش 
می‌کوشیدند و هرگاه درضمن پیکار کشته می‌شد» بسیاری از اینان نیز خودکشی 
می‌کردند. 

اقا ریاست نهایی قبیله بدان اندازه‌یی که مسئولیت وگرفتاری داشت عواید 
مالی و سودهای جنسی نداشت. رئیس بزرگ ملزم بود تا مخارج کی سازمان 
ریاست را از کيسة خود بپردازد و درضمن» خرح‌ها و هزینه‌های بسیاری دیگر 
نیز پیش می آمد که می‌بایستی از محل عواید شخصی‌اش پرداخته شود چون 
به‌هیچوجه منبع درآمدی خارجی که ویژة این کار باشد و از اخذ مالیات و 
چیزهایی از این قبیل تأمين گردد وجود نداشت. این روشی بود که در اروپای 
سده‌های میانه رواج داشت و حتا در این زمان نیز آثار و نشانه‌هایی از آن روش 
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حکومت در کشورهایی چون اروپای شمالی و ممالک متحدء آمریکا دیده 
می‌شود» چون در این جوامع» ریاست و حکومت فرصتی به‌شمار می‌رود از برای 
کسب آبرو و وجهه و وسیله‌یی از برای کسب مال و شروت‌اندوزی به‌شمار 
نمی‌رود. 

محل زندگی هر خانواده‌یی الگویی محسوب می‌شد از یک شه رکه در آن 
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روشی اشتراکی با تفاهم‌هایی متقابل برقرار بود. در مرکز بنای بزرگ» بنایی 
کوچک تر قرار داشت که مرکز اقامت رییس و سالار خانواده و US‏ بستگان و 
خویشاوندانش بودکه در خواب و خور انباز بودند. گرد گرد این بنای مرکزی نیز 
پوشیده از ساختمان‌هایی کوچک تر و انبارهاء کارگاه‌هاء اطاقک‌ها و اصطبل‌هایی 
بودکه بردگان وابسته به OT‏ خانواده در آن‌جاها زیسته و به کارهایی اشتغال 
داشتند. تالار و یا بنای مرکزی که محل زندگی رییس خانواده با بستگان و 
خویشاوندانش بود» عبارت می‌شد از تالاری بزرگ که در قسمت فوقاني آن یک 
شاه‌نشین و کُرسی وجود داشت که سالار خانواده با نزدیکان طبقۀ اول و احتمالاً 
میهمانانش در آن‌جا زندگی می‌کردند و Li‏ افراد به تناسب در همان کف تالار 
می‌زیستند. به هنگام غذاخوردن علاوه‌بر سرنشينان شاه‌نشین» د رکف تالار افراد 
به‌تناسب موقعیت و مقام به ترتیب در JS‏ میزهای کوتاهی با فاصله‌هایی از 
شاه‌نشین قرار می‌گرفتند. پس از صرف غذا و برچیده شدن سفره» در همان کف 
زمین تالار می‌خوابیدند. به جز رئیس و نزدیکانش که جای ویژه‌یی داشتند. 

جهت تأمین روشنایی وگرما در وسط این تالارهای عمومی آتشی 
می‌افروختند که دودش از سوراخی که در سقف ایجاد می‌شد. به بیرون می‌رفت. 
هنگامی که به فتوحات پرداختند. در شهرهای مرکزی و آن‌جاهایی که جمعیت و 
مغلوبین بیشتر بودند» آریایی‌ها این خانه‌های مسکونی را به هم متصل و با 
استحکام بیشتری بنا می‌کردند تا وسیله‌یی دفاعی بوده باشد و به‌هنگام حمله‌های 
نا گهانی قدرت و وقتی از برای مقابله و دفاع بیابند» واین تقریباً همان وضعی است 
که در می‌س‌نه Micene‏ واقع در یونان رواج داشته و آثار آن به‌وسیلة باستان‌شناسان 
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کشف شده است " به‌عکس روشی که در شمال اروپا شایم بود و خانواده‌ها 
به‌طور منزوی زندگی کرده و در مواقع حمله و بحران جز به رشادت و 
پهلوانی‌های فردی اتکایی نداشتند. 

زندگانی در این خانواده‌های آریایی» چون شمال اروپا محزون و خاموش 
نبود. اینان مردمانی بودند سخت پرجوش و خروش. حمله کردن و هر لحظه در 
انتظار حمله بودن از جانب قبایل و اقوامی که بهگاو دزدی گذران داشتند از 
برای‌شان سرگرمی‌بی بود احتمالاً نشاطانگیز که نیروی سلحشوری و جنگاوری 
را در آن‌ها زنده نگاه داشته و موجب خمودگی و افسردگی‌شان نمی‌شد. میان‌شان 
برپاکردن مسابقه‌ها و ورزش‌ها و شرطبندی و مجلس‌های می‌گساری رواج 
داشت و این شور و غوغا هنگامی تج گرفته و به منتهای خود می‌رسید که 
شاعران و رامشگرانی که در دوره گردی زندگی می‌کردند از راه فرارسیده و از 
میهمان‌نوازی خانواده‌ها برخوردار شده و موجبات هیجان و سرور مردمان را 
فراهم می‌کردند. 

از آن چه که از حماسه‌ها و سرودها برمی آید؛ آریایی‌ها در موضع ازدواج و 
مسایل جنسی تساهلی داشته‌انه هم‌چنان که این تساهل همراه با آزادمنشی 
عقلانی و منطقی‌بی تا زمان‌هایی دراز میان ایرانیان معمول و رایج بود. در 
موضوع ازدواج» رسوم و آیین‌های سخت و دشوارگونه‌یی نداشتند. البته این 
تساهل به درجۀ انحطاطی که در بعضی نقاط رواج داشت» تجلی نمی‌کرد ام اینان 
به بکارت اهمیتی چندان که همراه با تعصّب و سختی‌های بسیار بود نمی‌دادند و 
هم‌چنین از لحاظی دیگر میان‌شان آزادی‌های جنسی و روابط عاشقانة پیش از 
ازدواج معمول نبود. به‌هنگام عروسی هدایایی ميان دو طرف ردوبدل می‌شد اما 
این هدایا هيچ‌گاه شامل جهیزیه سنگین و کابین یا مهر و امثال این ها نبود. برخی 
از این موضوع چنین نتیجه گرفته‌اند که این روش؛ شیوه‌یی بوده که در استحکام 
بنای زناشویی نقشی درخور نداشته و به‌موجب آن ازدواج‌ها شکننده و بی‌فرجام 
بوده‌اند و اغلب منجربه جدایی می‌شده است. اما در اين‌جا بایستی به این نکته نیز 
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توجه داشت که زن هرچند شوهر می‌کرد و از خانوادۀ خود به خانوادۀ شوهرش 
نقل مکان می‌نمود اما این وابستگی برای ابد و همیشگی نبود» چون زن همیشه 
به حانواد؛ خودش تعلق داشت و به هنگام یکه ميان دو خانوادۀ زن و شوهر نزاع, 
جنگ و خصومتی درمی‌گرفت» زن مجبور بود که از شوهرش بریده و به خانوادۀ 
خود بپیوندد. 

اساس ازدواج برای مردان مبتنی یود بر تک همسری و انتخاب یک زن اتا 
این قانون برای اشراف معمول و قابل اجرا نبود و آنان می توانستند هرچند زن ی که 
مایل بودند انتخاب نمایند. زنان نیز خود شاید تمایل بیشتری داشتند که یکی از 
همسران مردی صاحب جاه و دولتمند باشند تا همسر ml y‏ یک مرد معمولی و 
بی‌چیز. هم‌چنین اشراف از میان بردگان و اسیران نیز می‌توانستند زنانی برای 
خود به‌عنوان صیغه و مُتعه انتخاب کنند. این زنان نیز در جمع خانوادگی آن مرد 
زندگی کرده و هرگاه صاحب فرزندانی نیز می‌شدند. فرزندانشان نیز در همان 
جمم می‌توانستند زیست کنند.* 

زنان» مقام اجتماعي خود را از پدران و مادران خود به ارث می‌بردند, و 
به‌همین جهت چه‌بساکه اتفاق می‌افتاد مقام و تشخص زنی از شرهرش افزون‌تر 
می‌شد و رئیس خانواده‌هایی را این‌گونه زنان "شاه‌زن" تشکیل می‌دادند که با 
قدرت و توانایی کار مردان را به دوش می‌کشیدند. هرچند در جوامع و اقوام 
آریایی رسم اختیار چند شوهر برای یک زن به‌هیچ وجه معمول Ul ia ed‏ این 
چنین زنان اشرافی می‌توانستند با همان آزادي مردان احساسات عشقی خود را 
بروز دهند و همواره در محفل خود عشاق و هواخواهانی داشته باشند» بدون 
آنکه این روش برای‌شان کسر شأن و تنرّل مقام و بی‌احترامی می‌شود» چنان‌که 


#. جهت چنین مناسبات و مقوله ازدواج و تساهل‌های جنسی و انواع ازدواج و جدایی و طلاق و 
ارث و صیغه‌ها و منعه‌ها و حقوق شرعی و عرفی آنان و مکان اجتماعی فرزندان‌شان در خانواده و 
اجتماع و... نگاه کنید به دورۀ چهار جلدي ترجمه و شرح وندیداد باتو جه به فهرستی توضیحی در 
آغاز مجلّد اول. 
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چنین رسمی مدت چهار الی پنج قرن در اروپا تا ایام اخیر رواج داشت. 


۵. آریایی‌های هند 

هجوم آریابی‌ها به هند اقوام بومی در شبه‌قاری فرهنگ و 
cos‏ چگونگی تسلط da e X‏ کلم آریا و ريشة آداه 
روش زندگی و سلوکد کارهایی در هسند؛ پس از تسط» روش 
ازدواج» وضع طبقاتی» از جنگ و غارت تا کشاورزی؛ مساوات 
طبقات و افراده مالگیت و زمین» تجارت و c Ee‏ 
حمل ونقل» اخلاق جنسی. و موقعیت زد 


پیش از آنکه از دین و اخلاق آریابی‌های ایرانی سخن گویيم؛ لازم 
است تا از چگونگی احوال آریایی‌های هندی در آغاز ورود به 
هندوستان و زندگانی» اخلاق» فرهنگ و دیانت‌شان گنت‌وگو qai‏ چه این 
مورد کمکی است بسیار شایسته به شناخت بهتر و فرهنگ و دیانت آریایی‌های 
ایرانی که در dul‏ و زمان تزدیکی مشترکاً می‌زیسته و بعد بر اثر حوادثی از هم 
aci‏ و هر یک در منطقه‌یی استقرار یافته و دو فرهنگ بزرگ جهانی را بنیاد 
نهادند. 
در زمانی که آرین‌ها به هند هجوم آوردند قدیم‌ترین مردم تاریخی هند 
یعنی ناگاها Nagas‏ بر قسمت شمالی آن سرزمین تسلّط داشتند. اینان مطابق با 
یافته‌های باستاني درّة سند» مار پرست بوده‌اند و هنوز بازماندگان‌شان در 
کوهستان‌های دورافتادة هند زندگی می‌کنند". در بخش‌های جنوبی نیز مردمی 
سیاهپوست با بینی‌هایی پهن زندگی می‌کردند که آن‌ها را دراویدی dravidian‏ 
می‌نامند. این‌ها ظاهراً از فرهنگ و تمتنی در زمان هجوم آریایی‌ها برخوردار 
بوده‌اند. مردمانی شناخته می‌شدند بیشتر تاجرپیش که به‌وسیلة در یا گردی تا بابل 
و سومر راه داشته و از ذوق هنری بهر؛ فراواني داشته‌اند " چتان‌که به نظر 
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می‌رسد» آرین‌ها پس از استقراره تحت تأثیر این قوم قرا رگرفت‌ند. 

غلبة آرین‌ها بر این طوایف بومی و انقیادشان از رویدادهای تاریخی است 
که منجربه تفوّق آریایی‌ها بر دراویدی‌ها شد. البته دربارة آریایی‌ها سخن گفته 
شد و تا آن جایی که به فهم مطل بکمک بیشتری بنماید. در این مورد به پژوهشی 
مختصر پرداخته می‌شود. اینان از ناحیۀ دریای خزر مهاجرت کردنده یعنی همان 
مسحلی که پسرعموهای ایرانی‌شان آن را آنیزیته وَیْجّه /ایران ویج 
Airyana-Vaeja"‏ - خانهٌ آریایی‌ها" می‌نامیدند". آریایی‌های ایرانی و هندی در 
زمانی مقارن با هنگام ی که کاسیانبابل را فتح کردند. آریایی‌های هندی نیز به هند 
داخل شدند. 

لفظ آریا Arya‏ در سانسکریت "نجیب" معنی می‌دهد. اما کسانی نی زکلمةً 
آرین Aryan‏ را از ريشة سانسکریتی 217 یعنی "شخم زدن" مشتق می‌دانند "و 
مطابق با این نظریّه کلمة آرین در آغاز به‌معنای نجیب و نجیب‌زاده نبوده؛ بلکه 
به‌معنی دهقان, برزگر و شخم‌زن بوده است. به هر انجام این آریایی‌ها که مردمی 
جنگجو ساده و دور از ریاء زورمند و زیبا اندام بودنده به زودی بر سراسر هند 
دست یافتند. اقا چون موقعیت تغیبریافت و دیگر محلی از برای جنگ و پیکار 
وجود نداشت به کشاورزی پرداختند. 

ln‏ و گروه‌های کوچک آریایی با جذب بومیان و سکنۂ ازلی هک کم 
مرا کزی پرجمعیت با قدرتی مرکزی به‌وجود آوردند. هریک از این مراک ز که 
په‌وسیلة گرد آمدن تجمع indo‏ گروه‌های پرا کنده تشکیل شده بود به‌وسیلا 
پادشاهی اداره می‌شد. این پادشاه دارای احتیارات تام نبود» بلکه قوانین و 
تصمیمات به‌وسیلة عڌه‌یی از جنگجویان وضع و اعلام می‌شد؛ و رهبری هر 
طایفه و شورایی به‌وسیلة یک رییس یا راجه عملی بود و چنانکه گفتیم این ریس 
اختیاراتش به‌وسیلۀ شورای جنگ جویان محدود می‌شد. تقریباً مقزراتی راکه در 
بندهای گذشته دربارة سازمان‌های آریایی شرح دادیم» با اختلافاتی کم وبیش که 
حاکی از تفاوت آب و هواء موقعیت طبیعی» نژادی: و دیگر عوامل است در 
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هندوستان به‌وسیله آریایی‌ها شایع می‌بينيم. 

این آریاها چون دیگر اقوام در مورد ازدواج» قوائینی داشتند و این قوانین 
مربوط بود به دو طريقة ازدواج خانوادگی و خودی Endogamy‏ و ازدواج بیرون 
از خانواده Exogamy‏ اینان نه می‌توانستند با خارج از نژاد خود ازدواج کنند و نه 
موظف بودند با خویشان طبقه ال زناشویی نمایند. هم‌چون ملل و اقوام غالب 
دیگر با نظری حقارت آمیز به رعایا نگریسته و OUT‏ را از خود پست‌تر 
می‌شمردند. Ul‏ چون عدّه و نفرات‌شان در برابر سکنۀ بومی اندک بود؛ به وضع 
مقرّرات و قوانینی پرداختند تا در سکنۀ بومی پس از اندک زمانی تحلیل نرفته و 
مستهلک نشوند و همین مقرّرات است که سخت بر پا بندی نژادی و بعد 
طبقاتی قرار داشته و درآینده موجب بسیاری از ناراحتی‌ها در آداب مذهبی و 
اجتماعی می‌شود. 

این هندی‌های آریایی, زندگی‌شان به‌طو رکلی در آغاز به‌وسیلۀ جنگ و 
غارتگری, و از OT‏ پس از راه گله‌داری و سپ سکشاورزی می‌گذشت» OT‏ چنانکه 


پسرعموهاشان در ایران زمین سلوک و معاش می‌نمودند. در آغا زگاو چنان جنبة 
مذهبی وسواس‌گونه‌یی را میان‌شان نداشت که تابو 1800 شمرده شود» چون 
هرگاه مایل بودند درصورت لزوم آن حیوان را چون دیگر چارپایان ذیح کرده و 
از گوشتش استفاده می‌کردهاند و حتا از این گوشت سهم کاهنان و خدایان نیز 
محفوظ بوده است ۲ کاشت جو را می‌دانستنده اقا چنان که برمی آید از برنج 
آگاهی نداشتند و در زمان‌های بعدتری از آن اطلاع یافته‌اند. تقسیم زمین جهت 
کشت در هر اجتماعی میان خانواده‌ها معمول بود. فروش و یا مبادلة زمین رواجی 
نداشت. به‌ویژه فروش زمین برای پیگانگان به کی ممنوع a p‏ نتقال زمین تنها از 
راه ارث, آن هم به فرد ذ کور خانواده انجام می‌شد. در این جامعة آریایی نوعی 
تساوی نسبی برقرار بود. از کارمزدوری سخت رویگردان بودند و در جامعه‌شان 
نه تهی‌دست وجود داشت و نه سرمایه‌دارهای بزرگ, نه منطقه‌های اشراف‌نشین 
در شهرها ب‌نظر می‌رسید و نه بیغوله‌های کثیف و جاهای پست ۳ 
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در زمان‌های بعدتری که صنعت و حرف و پیشه‌ها نزدشان پراساس توسعۀ 
جمعیت و شهرنشینی شایع شد» اصناف نیرومندی به‌وجود آمدند. هرگاه بخواهیم 
به تلوع این اصناف و جرّف و پیشه‌ها پی بریم» بایستی با نگاهی به فهرست 
اصتافی که امیر علی شیرنوایی در اواخر تسلط مغولان در هرات داده است» توجه 

LM 

"a‏ و نقل, تجارت و مسافرت به‌وسیلا گاری‌هایی با دوچرخ که به‌وسیلة 
اسب کشیده cat ga‏ انجام می‌گرفت» U‏ تجارت‌های خارجی بیشتر به‌وسیلا 
کشتی‌هایی انجام می‌شد با پاروهایی بسیا رکه Ola‏ سالهای ۸۵۰ تا ۸۰۰ پیش از 
میلادکالاهای هند را به بین‌التهرین» عربستان و مصر حمل می‌کردند و این کالاها 
عبارت بودند از: ادویه‌جات» pl gl‏ عطرهاء منسوجات مختلف, برعی جواهرات 
و سنگ‌های پربها و چوب‌های آب‌نوس و چیزهایی دیگ رکه در سرزمین هند 
فراوانی داشت. 

لیکن روش تجارت به‌وسیلۀ وضعي که در مورد مبادلة کالا وجود داشت به 
مراحل اتحطاط رسیده بود. و حتا زن و همسر نیز به‌هنگام ازدواج باگاو خرید و 
فروش می‌شدند" اما به زودی بر اثر ضرورت» سکّه‌های مسین درشت و خشنی 
ساخته شد که آن هم به‌موجب برقرار نبودن روشی درست» وضع خراب پیشین را 
اصلاح چندانی نکرد و تنها کار یکه انجام داد رواج بسیار قمار بود که در مقطعی 
از تاریخ آفتی شد برای جامعه, 

هرچند پادشاهان هند و اروپایی چون شاهان عصر هومه‌روس/هوسر 
Homerus‏ از غارت و چپاول احشام همسایگان خود ابایی نداشتند* اما از لحاظ 
راستی و درستی» سادگی و وفای به عهد و پیمان بسیار برجسته و بلندپایه بودند. 
موزخ يوناني جنگ‌های اسکندر؛ شرحی دربارۀ راستی» درستی» احترام به پیمان 
و قول در تجارت» عدم دزدی و راه‌زنی از هندوان آورده است که بسپار جالب 
MEL‏ 

درباره اخلاق جنسی OT‏ چه که از sS, y‏ دا Rig Veda‏ برم ی‌آید» در آن از 
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زنای با محارم» فحشا و روسپی‌گری و سقط جنین سخن می‌رود» و هم‌چنین 
نشانه‌هایی از هم‌جن سآمیزی Homosexualité‏ [لواط ] نیز در این کتاب باستانی 
می توان مطالعه کرد" و به همین جهت اس ت که آندره‌ژید Gide‏ ۸۵۵76 از انتساب 
این عمل به آریایی‌ها, به‌ویژه ایرانیان باستان * پروایی ندارد *. مبنای عروسی بر 
خرید و فروش قرار داشت و بیشتر با ربودن و اعمال زور این عمل انجام می‌شد. 
البته هميشه عروس دزدی و زذربایی از برای همسری امری رایج نبود بلکه 
برخی اوقات به‌وسيلة رضایت طرفین نیز این مهم انجام می‌شد. اقا روش 
مستحسن و پسندیده‌یی محسوب نمی‌شد و زنان این روش را موجب سرافکندگی 
خود دانسته و ترجیح می‌دادند تا به‌وسیلۀ اعمال زور و قدرت تصاحب شوند 30 
این نظری بود که فروید Freud‏ پا روش روان‌شناسی نوین‌اش Psycho-Analyse‏ 
oT‏ را مورد پژوهش قرار Tolo‏ 

چنانکه به نظر می‌رسد, میان آریایی‌های هندی برخلاف آریایی‌های 
ایرانی» زن مقام چندانی نداشته است و بیشتر این امر معلول وضع آب و هواو 
موقعیت طبیعی دو منطقه می‌باشد. روش چند همسری Polygamy‏ چون ایرانی‌ها 
میان‌شان شایع بود اما در ایران این رسم بیشتر برای اشراف معمول بود. آن چه 
که شگفت است روش چند شوهری Polyandry‏ می‌باشد. در منظومه و حماسة 
رامایانا Ramayana‏ از زنی به نام در وپادی Draupadi‏ یاد می‌شود که در یک لحظه با 
پنج برادر ازدواج می‌کند T‏ شاید این از موارد استثنایی بوده باشد: اما به‌ندرت 
اتفاق نمی‌افتاده» چون این رسم تا سال ۹ در سیلان باقی بوده و هما کنون هنوز 
در برخی از نقاط کوهستانی تَبّت رواج دارد. به‌طور کی چناننکه گفته شد 
برخلاف جامعة ایرانی» میان اینان زن ارزش و اهمیتی نداشت» چون یهودیان که 
رسم داشتند. خرید و فروش )0 انجام می‌شد و مرد در مواقعی می‌توانست حتا 
دختران خود را بفروشد. لیکن اندکی نگذشت که در این قسمت تجدیدنظری 
#. نگاه کنید به دانشنام" dur‏ باستان؛ مداخل iy!‏ با لواط. نیز: شاهد بازی در ادبیات قارسی AUG‏ 
دکتر سیروس شمیساء تهران ۱۳۸۱ 


بخش سوم - دیانت هندو ایرانی n‏ ۱۲۵ 


په‌عمل آمد و زن از موقعیتی مناسب برخوردار شد که متأتفانه باز در ادوار بعدی 


این موفقیت از بين رفت. 


1" دبانت هندو ایرانی 
دیانت نا گاها سا US‏ _بومی هندء خدایان آن‌هاه پیدایش خدایان 
جدید: کارت ]925[ E]‏ خدایان» ازوم طبقة جادوان و ساحران» 
خدایان ودایی و ایزدان اوستایی؛ خدایان عمده ودایبی: 
ابقت با آ یین ایرانیان؛ هوم و سوماه خداي سوماه اصلاحانت 
زرتشت: گنی خدای بزرگ آتش» ایندرا و خدایان بزرگ 
دیگره خدابای بعدی» سیر تحوّل و تکامل مسذهب در وداهاه 
اخلاق خدابانن» وارونا خدای بزرگی آرمانی» روح و Mem‏ 
دیگی قربانی و 233 


چنانکه در بند گذشته تذکُر داده شد آریاها هنگامی که به هند داخل 
PER pis‏ دراریدی و نا گاها Nagas‏ در OT‏ سرزمین تمدن و 
فرهنگی داشتند. روش دیانت نا گاها که هنوز آثار آن را د رگوشه و کنار 
هندوستان می توان مشاهده نمود» عبارت بود از نوعی آنی‌میسم Animisme‏ یا 
جاذگرایی شدید. اینان ارواح بی‌شماری را پرستش می‌کردند و این ارواح در 
سنگ» چوپ درختان» گياهان» جانوران» جویها و کوه‌ها و دیگر چیزها وجود 
داشتند. مار و افعی نماد نیروی جنسی مردان و مورد پرستش بوده و جنبة خدایی 
داشتند, درخت بودی Bodhi‏ نماد و کنایه‌یی از جریانی باطنی و US‏ عظمت و 
قدرت پنهان درختان بود. خدایانی چون باک‌شا Yakshas‏ یاگاو نر اییزدی» 
هانومن Hanuman.‏ یا خدای اژدهاء ناندی Nandi‏ یا خدای میمون و یا خدایان 
گیاهی و امثال این خدایان فراوان بود. البته این‌ها خدایانی بودند که بعدها در 
مذهب هند قدی مکمکم وارد شدند. این روش وسیع خدایان و ارواح بی‌شمار» 
روشی سخت و عظیم را در سحر و جادو فراهم می آورد» چون شناخت در ميان 
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این خیل ارواح و خدایان» شناختِ عناصر تیک و خیر و سودرسان» و شر و خبیث 
و زشت و زیانکار» کار هرکس نبود و ساحران و جادوانی بایستی تا این مشکل و 
مهم راگشوده و به‌وسیلة اوراد و عزایم و تعاویذ ارواح شر و خدایان اهریمنی را 
مهار oa‏ تا به بندگان صدمتی نرسانند. و این چنین اموری را در Vastu‏ 
۵ ۵۳ با کتاب "سحر و جادو" eu‏ چنانکه در ایران کتاب شرایع 
ORIS‏ به نام وندیداد نز چنین Tag‏ 

خدایان باستانی ودایی همان عناصر طبیعی پودند. عناصری که بسیاری از 
آنان نزد آریایی‌ها پرستش می‌شد. چون: آسمان؛ زمین؛ حورشید آتش» آب؛ 
باد و... دیااوس یا دیوس Dyaus‏ [معادل زئوس Zeus‏ یونانی ]همان خحدای بزرگ 
آسمان يا خود آسمان بود و طبع بشری بنابر اصل قیاس به خود» به‌زودی این 
عناصر طبیعی را ue) yo‏ انسانی بخشید. آسمان به‌صورت Usa‏ ۷۵۳۲0۵ یا پدر» و 
زمین به شکل پری‌تی‌وی Prithivi‏ یا مادر درآمد. البته از پدر و مادر یا دو عنصر 
مثبت و منفی» یعنی اتحاد زمین و آسمان په‌وسيلة باران» زادگانی به‌وجود می آیند 
که رستني‌ها هستند. 

خدایان ودایی» بسیاری از خدایان و ایزدان اوستایی؛ حدایان هیتی‌ها و 
میتانی را یادآور است و این امری است که عناصر بسیا رکهن آریایی را با تفییر و 
تبدیل‌ها وکم و زیادی‌ها و افزوده شدن عناصری تازه و احتمالاً کاستی مواردی 
آشکار می‌سازد. خدایان عمده در آیین ودایی عبارتند از: بارجانیا Parjanya‏ 
خدای باران آگنی Agni‏ خدای آتش Vayu glo‏ خدای Rudra 6355 ol‏ خدای 
پادهای سخت و توفانی» توفان ایندرا dndra‏ فجر اوشاز 15025 شیار کشت‌زار 
سی‌تا Sita‏ و خورشید سوریا Surya‏ و میترا Mithra‏ با ویش‌نو Vishnu‏ 

به‌شکلی که بعدها خواهیم دید بسياري از این خدایان در آیین پیش از 
زرتست و حتا زمان پیامبر و پس از OT‏ نیز هم چنان باقی ماندند از سویی دیگر میان 
اقوام دیگر آریایی نیز این خدایان هم‌چنان مورد پرستش بوده‌اند. از مواردی 
دیگ رکه در آیین ودایی و ایرانی و در وداها ۷۰۵۵5 و اوستاباقی مانده و ریشه‌یی 
بس کهن دارد نوشیدن شیر گیاه مقس سوما 5008 Saoma «a La‏ در es‏ 
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ودایی و هوما Haoma‏ [قترقه - هوم] در آیین ایرانی است. البته qub‏ توجه 
داش ت که حرف "5" سانسکریت در پارسی به "13" بدل می‌شود» چون سیندو 
Sindbu‏ که به هیندو Hindu‏ و موما 0 که به Haoma‏ بدل شده است. در اوستا 
گیاه مقس "هوم" سرگذشتی اساطیری دارد و بسیار مقلاس شمرده می‌شود "اقا 
ټشنی» جنبة خدایی برای OT‏ شناخته 


در ادوار اخیر دین زرتشتی و آي 
نشده لیکن میا آریایی‌هاي هندی این چنین نیست» بلکه گیاه مقلاس سوما که 
عصاره‌اش هم برای خدایان و هم برای آدمیان مستی‌بخش و لذت‌انگیز بود خود 
در آغاز خدایی به‌شمار می‌رفت. از قراینی که در اوستا؛ به‌ویژه در بخش گاثاها 
ملاحظه می‌شود. زرتشت بر علیه OT‏ چه که مستی‌بخش و برافکنند؛ خوی شریف 
آدمی است. سخ نگفته و به‌همین جهت این موضوع در اصلاحات زرتشت بسیار 
تعدیل شده است. به هر انجام در آیین آریاهاء و یاگروه‌های هند و ایرائی در زمان 
اشتراک» سوما خدایی بوده است با سرمایة نشاط و جاودانگی که الهام‌هایی نیکو 
به آدمیان می‌بحشید و از لحاظ مقایسه برای شناختن بهتر» شاید او را بتوان با 
دیونیسوس " Dyonisos‏ یونانی مقایسه نمود* 

برای مت زمانی بسیار گنی Agni‏ بزرگ‌ترین حداي ودایی بود او خدایی 
محسوب می‌شد که به‌وسیلۀ شعله مقس و زندگی بخش‌|اش» بشر را به‌تعالی سوق 
می‌داد. آتش میان تمامی اقوام آریایی مورد ستایش و احترام ببوده و اساطیر» 
روایات و افسانه‌هایی دربارة OT‏ آمده است. این افسانه‌ها Use‏ پیدایش آتش را 
درخلال پیرایه‌هایشان برای ما باز می‌گریند و OUS‏ می‌دهند که نخستین کاشف 
آتش, جز خدای آتش,» یعنی همان آتش چیزی نیست. این آتش Mose‏ برق 
در آسمان به روی زمین تولید شده و موجب کامیابی‌های بسیاری از برای بشر 
شده است. یکی از تام‌های چندگانة برق که پسر آسوره‌وارونه Asura-Varuna‏ 
می‌باشد در سانسکریت آقزوان ۵۵8۳90 یعنی دارندة آتش است .کم‌کم در سیر 
اساطیر و افسانه‌هاء بشر این نام را تشخص بخشیده و صورت انسانی به sola OT‏ 
است و تا کنون در هندوستان طبقه‌یی به این «eU‏ یعنی آڌژوان Aüharvan‏ وجود 
دارند که کارشان حدمت به آتش است» و چنین طبقه ی ی که از روحانیان می‌باشند 
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در ایران نیز بانام آدربان / آذربان وجود داشته که به‌موجب اوسا آفزون Aravan‏ 
نامیده می‌شوند و در یونان و روم باستان نیز چنین روحانیانی موظّف وجود 
داشته‌اند. 

اما اشتقاق‌هایی از این کلمه» به‌عنوان صفاتی از برای خدای آتش به‌نام آگنی 
نچ که بعدها تشخصی پیدا کرد شناخته شد. در زبان سانسکریت آذری Adti‏ 
به‌معنی شعله و آدریر Adrio‏ به مفهرم شعله‌ور است و در ریگ‌ود!از این صفات 
برای آ گنی بسیار مشاهده می‌شود. از این موضوع آشکار می‌شود که v TL‏ 
یکی ا زکهن ترین واژه‌هایی است که مفهوم آتش را می‌رسانیده است. ریگدود۱ 
باستانی ترین کتاب حندوان با سرودی در ستایش آتش "کی" شروع می‌شو دکه 
از لحاظ لحن oci‏ 03$ و روش سرایش, همانندی بسیاری دارد به ناه 
کهن ترین قسمت اوستای ایرانیان. 

پس از گنی در اپزدکدۀ ٣٣٣۲۵٥١‏ هیدیانِ آریایی؛ خدایانِ بزرگ دیگری نیز 
وجود داشتند» و مشهور ترین‌شان ایندرا dndra‏ یعنی خداوند توفان به‌شمار 
می‌رفت. چون این خدا از برای هندیان آورندة باران بود حتا از خورشید نیز 
حیاتی تر وگرامی‌تر محسوب می‌شد؛ هم‌چنین خدای رعد نیز به‌شمار می‌رفت و 
جنگندگان در پیکار از برق‌های او امید و یاری می‌جستند. شاید این خداوندگاری 
بوده رزم‌جو و بزم‌جو چون هم پیکارگران در پیروزی از او مدد می‌خواستند و 
هم بزم جویان عزیزش می‌داشتند. و خود او از گرشت سدهاگاو نر بزمی برپا 
می‌ساخعت و پای‌کوبان دریاچه‌هایی از شراب می‌نوشید ۳ 

در چنین هنگامی که آگنی و ایندرا از خدایان بزرگ محسوب می شدند کریشا 
Krishna‏ دشمن سرسخت ایندرا محسوب می‌شد و شاید تدها خدای بومی در 
مذهب ودایی بود» و ویشنو Vishnu‏ که از خدایان درجۀ دوم یعنی خورشیدی که 
زمین را در شعاع خود غرقه می‌ساخت. اهمیتی نداشتند» اما زمان آینده به‌طور 
کلی در سيطرة آنان و متعلق به آنان بود و در دوران‌های بعدی مقام ایندرا و آ گنی 
را از لحاظ بزرگی اشفا لکردند. این تحوّلات در وداهابه‌خوبی و روشنی منعکس 
است. وداها گنجینه و ذخیرة عظیمی محسوب می‌شوند دربارة مطالعة سیر تکاملی 
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و تحولات و تطوّرات آیین هندوان. از فروافتاده‌ترین و بدوی‌ترین روش‌های 
پرستش را همراه با خرافات و سحر و جادو تا برگزیده‌ترین افکار فلسفی و روش 
وحدت را در این کتاب‌ها مشاهده می‌نماييم. در رگ Rig Veda Va‏ عدایان را 
مشاهده می‌نمايیم که مرذدند به بندگان عطایایی بکنند یا نه» به OUT‏ اسبی 
ببخشایند یاگاوی» و سرانجام در این تردید به این فکر اندر می‌شوند که آیا لین 
مومنی که تقاضایی کرده آیا شیر سوما Soma‏ از برای او هد یه کرده است Di‏ 
اما بەزودی تحوّل و تکاملی در اخلاق خدایان به‌وجود می‌آید. این تکامل 
هم‌چنان گسترده می‌شود تا به‌صورت بزرگ و آرماگرایانة ودایی؛ یعنی وارونا 
۵ درم ی آید. این خدایی است عالی‌جنا بکه جهان و رخدادهاي جهانی را 
با چشمش که خورشیاٍ آسمان است می‌نگرد. وارونا در برابر نیکی و زشتی و 
اعمال نیک و بد بندگان پی‌تفاوت نیست بلکه او آعمال ‏ و کارهاي نیک را پاداش 
و اعمال زشت راکیفر می‌دهد. خدایی است رحیم و بخشاینده که توبه و استخفار 
بندگان را می‌پذیرد و از همه مهم‌تر آ ن که مجری قانونی است pha,‏ ریا Rita‏ ^ 
حافظ نظم و ترتیبگیهانی است. این قانون در ابتدا نگاه دارندة نظم ستارگان و 
را‌نمای سیر و تعادل آن‌ها بود اما یمدها به تدریج دچار تغییر و تحوّلی گشت و 
به‌صورت مجموعه قوائینی اخلاقی د رآمد که هرکس ی که نمی‌خواست به گمراهی 
و ضلالت دچار شود از آن پیروی می‌نمود. چنین قانون ی که درصورت نخستین به 
"نظم کیهانی" و نظام اساسي جهانی تعبیر می‌شد. به‌موجب اوستا آشه ۸80 نامیده 
می‌شد که د رکتیبه‌های هخامنشی به‌شکل Arta dj‏ ضبط شده است. 

در سیر تحوّلی و تکامل.کمکم این اندیشه پدید آمد که VT‏ باوجود کشرت 
خدایان؛ UT‏ این جهن ساخته و آفریدة کدام یک از آنان است؟. زمانی «eT‏ 
زمانی ایندرا و گاهی سوما به این عنوان شناخته می‌شدند و سرانجام براجاپتی 
Prajapati‏ نیز از جمله خدایانی بود که زمانی به این عنوان شناخته شد. eie‏ در 
اوپانیشادها Opanishads‏ مسألة وحدت مطرح شد که داستانی جالب Pago‏ 

در زمان تسلط آیین ودایی» هنوز مسألۀ تناسخ به گوثه‌یی که بعدها رواج 
یافت مفهومی نداشت» بلکه هم‌چون آریایی‌های اپرانی» جاوهانگی دوح 
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به‌وسیلة اعتقاداتی مبهم به بهشت و دوزخ ابراز می‌شد. این عقیدۀ ساده و عمومی 
مورد پندارگرایی بو دکه پس از مرگ روح یا دچار عذاب‌هایی عظیم می‌شود و یا 
تا ابد به خوش‌بختی و سرور اندر می‌گردد. رادهاکرشنان Radhakrishnan‏ در 
این‌باره تحقیقات جالبی ارائه داده است؛ و هم‌چنین Sir Charles Eliot coe‏ 
تأ کید می‌کند که در دیانت ودایی ابتدایی با استناد به مدارک و شواهد: معید و 
پرستش‌گاه و بت و بت‌خانه وجود نداشته است ٩‏ و این شاید از حصایص روش 
سادة آر یایی‌ها بوده باشد در پرست شکه هرودوت Herodotos‏ نیز دربارة آن تأ کید 
می‌کند که ایرانیان نه بت داشته‌اند و نه در بت‌خانه پرستش می‌کرده‌اند ۱ 

قربانی و تار اهداي آن به خدایان» چون جملۀ مذاهب و آیین‌های باستانی» 
در آپین ودایی نیز انعکاسی دارد. از قربانی‌های انسانی شواهد اندک و تاریکی 
در دست است که البته نمی توان آن‌ها را نادیده انگاشت. اقا این رسم دوام 
چندانی نداشته است. هم‌چون ایرنیان گاه اسب را به‌عنوان قربانی از برای خدایان 
می‌سوزاتیده‌اند و در این مورد فریزر ۴۲۵2۴۲ به تحقیق جالبی اقدام کرده Tel‏ 
بری‌فولت Brifault‏ نیز دربارة آداب و رسومی دربارة اسب تحقیقاتی کرده است و 
در حماسةٌ رامایانا Romayana‏ نظایری از OT‏ را می‌توان پافت " په هر حال مراسم 
ese‏ 4۸٥۸۵و‏ یا مراسم قربانی اسب از جملة مراسمی بسیار شگفت بوده 
است. پس از انجام مراسم ذبح؛ چنین تصور می‌شد که ملکۀ قبیله با اسب مقس 
جفت‌گیری می‌کنند. شاید در این مراسم نشان‌هاي صریحی از توتمیسم 
Totemism‏ و تفسیر پسیکانالی‌تیکی وجود داشته باشد که آنذگاه می‌توان به‌علل 
این پندار» یعنی ذبح اسب و پندار جفت‌گیری ملکه با آن پی برد T‏ مورد 
اجرای آداب قربانی به وسواسی بسیار قایل بودند» هرگاه مراسم درست» صحیح و 
مطابق با عواست خدایان انجام می‌شد» تقاضا و درخواست صاحب قرباتی اجابت 
می‌شدء ورنه پاداشی وجود نداشت. در این مورد» QU jme‏ مراسم هم‌چون رسم 
معمول OUAIS‏ و روحانیان عمل می‌کردند که هدف‌شان در غایتِ اس دریافت 
هرچه پیشتر دست‌مزد و سهمی از گوشت قربانی و هدایا و نثارها محسوب می‌شد. 
دربارة اجرای مراسم حقوق گزافی می‌گرفتند و در این مورد سخت و سمج بودند 
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و در مواقعی که حق‌شان کم و یا دچار تضییقاتی می‌شد. به کارهایی تاانسانی دست 
می‌یازیدند. برادران روحانی این موبدانِ هندوء در ایران به‌موجب شروح صریح 
در وندیداد نیز چنین روشی داشتند. هرگاه پس از مراسم» دستمزدی از بهترین 
هدایا و نقارها وگوشت قربانی به OUT‏ داده نمی‌شد از پیشگاه خدایان یا عناصر 
خير و شر می‌خواستند تا دوباره آن بلیه برگردد. در مثل هرگاه برای تسخیر دیو و 
جن و پری از آنان درخواست اجرای مراسم می‌شد» پس از آنکه جن يا دیو و 
پری تسخیر شده و توسط موبدان از بدن‌شان خارج شده o e‏ درصورت راضی 
Qa SG‏ موبدان» دوباره OT‏ مجریانه دیو و جن را از یکی از سوراخ‌ها یا منافذ 
هفت‌گانه وارد بدن طرف می‌کردند. 

البته هرگاه بخواهیم از آیین این هندوزان بیشتر سخ ن گوییم» دیگر از مقصد 
خود به دور خواهیم افتاده چون هر چه که از Uso‏ دیانت آریایی هندوان دور 
شویم» به‌همان نسبت مذهب این مردمان دچار تحرلات و دیگرگونی‌هایی 
می‌شود که دیگر یا نشانی از روش قدیمشان در آن نیست و یا اشکالی انحطاط 
یافته و مسخ شده را در آن خواهیم یافت. 


cibo. Y‏ و پرستش ابتدایی 

فقدان مدارکد و علل پراکندگی موضوع: روش طبیعت پرستی: 
عدم روش‌ها و تشریفات Bia‏ مذهبی؛ ریس خانواده در هيات 
و کارپرداز S‏ روحانی و کاهن: پیپیده شدن آداب و 
تشریفات متحصّصان مذهبی در هیأت خدمتکاران خانوادگی؛ 
روش پرستش ابتدایی؛ ایزدان نورانی. خدای آسمان» نورانیان 
دیگر و ازدواج‌شان؛ عدم ویژگی خدایان» قابلیت انطاق 


خدایان «رجوامع دیگر تقد پروسرنوشت e iA‏ ریستوکرامی 


A‏ پیش از آنکه به شرحی دربارة آیین آریایی‌هاء چه در موقع اشتراک و 
(۵ چه آنچه که بیشتر سوردنظر است, یعنی مذهب و شیوة پرستش 
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آریایی‌های ایرانی پیش از ظهور زرتشت بپردازیم» به مطالبی کلی‌تر دربارة 
مذهب آریایی‌ها می پردازیم تا منظور را بهتر بتوانیم تعقیب کنیم. البته در این‌باره 
جای JS‏ است که چون دربارة آریایی‌های اۆلیه» به‌ویژه در مورد مذهب 
اطلاعات مستند و جامع و درستی دردست نیست و بایستی این منظور را از مآخذ 
بسیار پر کنده‌یی که تنها در آن‌جاها اشارات مختصر و اندکی شده است گرد 
آوریې به‌همین سبب شاید پرا کندگی‌یی در موضوع به‌نظر رسد که از آنگزیری 

هرچند که روش مذهب و پرستش آریایی‌ها مبتتی بود بر بزرگ داشت و 
جنب خدابخشی به عناصر طبیعی: اقا بطو کی در مورد مراسم مذهبی و آیینی و 
امور طبیعی و فوق طبیعی دارای تشکیلات و روش‌های ویژه‌یی نبودند. در آغاز 
به‌معنای ras‏ کاهنان و روحاتی وجود نداشت و رییس خانواده مراسم مذهبی را 
انجام داده و به‌عنوان کاهن ی کوچک بود در جامعه‌یی محدود و این چنین رسمی 
در اسکاندیناویا تا آغاز ظهور مسیحیت رواج داشت. Ul‏ سرانجام با پیشرفت 
زمان و گرد آمدنگروه‌های کوچک و بزرگ؛ و پیچیدگی نسبی مراسم و معتقدات 
مذهبی» ایجاب شد تا متخصّصانی در این مورد پیدایی یابند و به‌وجود آمدند. در 
ابتدا هر خانواده‌یی به اجیرکردن یکی از این متخعتصان بسنده می‌کرد و این‌ها 
مردمانی بودند که از مقامی اجتماعی چنان‌که بعدها رایج شد برخوردار نبودند 
پلکه در خانواده‌ها هم‌چون یک خدمت‌کاری به‌شمار بودند که مأمور رسیدگی و 
مراقبت در اجرای آداب و رسوم مذهبی بود. این چنین روشی به‌موجب 
اسطوره‌هایی که در مورد زندگی زرتشت به زبان پهلوی برای ما باقی مانده است» 
قابل مطالعه می‌باشد. در این اسطوره‌ها می‌خوانیم که هرگاه خانواده‌ها نیازی به 
انجام مراسم آیینی؛ یا قربانی و مراسم نثار یا دارو و درمان و مشورت داشتند. از 
این‌گونه کاردان‌ها که 3$ o1‏ کرپ Karapan‏ نامیده می‌شدند. دعوت می‌کردند تا 
به خانۀ OUT‏ آمده وکارشان را انجام دهند. در این‌گونه موارد نگاه کنید به کتاب 


آزرتشت. بتار هتون شرقی " نیز "ترجمه و شرح وندیداد" به‌ویژه باتوجّه به فهرست 
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توضیحی در آغاز مجلد اوّل. 

پرستندگان در آغاز یک گروه از موجودات فوق طبیعی را به‌نام Bla al‏ 
نورانی" پرستش می‌کردند. در زمان‌های اليه این عناصر به‌هیچ وجه صورت و 
شکل مشصی نداشتند و شاید پرتوهایی بودند بسیار محو و درهم ERE‏ 
درونی آدمی که به‌وسیلۀ انگیزش رویدادهای خارجی ایجاد می‌شد. اما اندکی 
نگذشت که اندیشة خیال پرداز و فعال آدمی برای روشن نمودن وضع این عناصر 
مبهم به فعالیت پرداخت و این Ola gl‏ تورانی به‌زودی به‌وسیلاً قیاس به 
تفس انسان‌هاء به‌صورت شخصیت‌هایی درآمدند انسان‌منش, با احساسات» 
نیازمندی‌ها و تمایلات آدمیان. 

در راس این خدایان» یک پروردگار بزرگ در آسمان قرار داشت» و شاید 
در آغاز میان شعبه‌هایی از آریاییان, الاهۀ مادر» یا زمین وجود نداشته است؛ و 
جای او را همان خداوند بزرگ و عالی‌جناب یا مظهر آسمان پر می‌کرده است. 
این افراد یا ایزدان نورانی به‌ترتیب از دو جنس مخالف؛ یعنی مذکر و ga‏ 
بودند و با روابط زناشویی و با رآوری به هم مرتبط می‌شدند. Ud‏ این روابط موجب 
آن نمی‌شد که هر زوج و زوجه‌یی به کار واحدی بپردازند. پلکه هریک از این 
ازواج به کارهای E s‏ خود می‌پرداختند» و این انمکاسی بود از روابط عادی 
زناشویی میان آریایی‌ها. در میان ایزدان نوران یکه از OUT‏ یاد eb‏ تنها "پدر آسمان" 
بود که تشخص و وضع مبهمی نداشت. io Ul‏ ایزدان نورانی چنان مبهم و 
نامشخص بودند که آریایی‌ها در هر سرزمینی که به‌عنوان فاتح و یا مهاجم وارد 
می‌شدند, خدایان بومی به‌راحتی در قالب این ایزدان نورانی مقامی یافته و این 
عناصر مبهم تشخّص می‌يافتند. به‌همین جهت است که مشاهده می‌کنيم خدایان 
آریایی‌ها که به اسکاندیناویا رسیدند و هم‌چنین خدایان و ایزد بانوان یونان ی که 
در النپوس جایگاه داشتند» در اساطیر یونانی دارای نظامات و تشکیلاتی بودند 
که قابلیت انطباق بسیاری داشت با یک خانوادة آریایی» درحالی که خدایان 
سلتی‌ها و ایرانیان و هندوان به هیچ وجه قابل انطباق و مقایسه با خدایان 
اسکاندیناویایی و یونانی نیست وکاملاً صورت و شکل متفاوتی دارند. 
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یکی از ویژگی‌های آیین آریایی‌هاء عدم اعتقاد OUT‏ به وجود خدایان 
حیوانی و جتیان و ارواح بی‌شمار بود. البته آریایی‌ها به‌وجود روح معتقد بودند. 
Ul‏ در سامان کار مردگان روشی داشتند که جسدشان را می‌سوزانیدند و به این 
وسیله معتقد بودند که هرگونه روابط روحی میان متوقّا و زندگان قطع شده و ارواح 
دیگر نمی‌توانند در کار زندگان به‌هیج وجه دخالتی داشته باشند» و با چنین روشی 
به‌نظر بعید می‌رسد که نیا گان پرستی رواجی داشته باشد. البته در دوران بعدی» 
اعتقاد به جن و پری و ارواح و عناصر میئوی و ناديدني فراوان ميان این اقوام 
رسوخ یافت که زاییده و پیدا شده از شکل نخستین باورهاي OUT‏ مبتی بر 
"آنی‌میسم" یا جانگرایی بود. 

در میان آریاییان اعتقاد به سرنوشت پا تقدیر Determinisme-Fatalisme‏ وجود 
داشت و OT‏ را به‌نیرویی مافوق انسان و خدا نسبت می‌دادند. این سرنوشت آن 
چنان بودکه چون روش متینان امروزی با دعا و نذر و قربانی تغییر پیدا نمی‌کرد 
وحتا سحر و جادو نیز قادر نبود تا راه سرنوشت را از مرحله‌یی که بایستی بپیساید» 
بگرداند. انا این تقدیر و سرنوشت‌گرايي آریایی به‌زودی در مناطقی که 
آریایی‌ها نفوذ پیدا می‌کردند هر مختلفی از وا کنش‌های آدمی متجلّی می‌شد. 
در هندوستان و شمال اروپا به‌عنوان اصلی قبول شده و مانع فعالیت و کوشش‌های 
قهرمانی می‌شد اما در ایران برخلاف آن» قهرمانان می‌جنگیدند و کوشش 
می‌نمودند تا سرانجام با رستاخیز فکری و اصلاح زرتشت» اصل اراد آدمی اعلام 
شد هرچند اعتقاد به اصل محتوم جبر و تقدیر EAT.‏ در آیین‌های زروانی» 
میترایی, LS‏ هم‌چنان باقی و پایدار ماند. 

سادگی و بساطت زندگی و تمدن آریایی چنان بود که در تمام مناطق ی که 
به‌وسیلۀ آن‌ها اشغال می‌شد» در روش 


بومی تأثیر می‌گذاشت و این تأثیر 
شدّت و ضعف داشت. آریایی‌ها که در آغاز قومی جنگ جو و پیکاری بودند» از 
لحاظ فتّی بدعت‌هایی در ساختن جنگ ابزارهای مختلف اساس نهادنده اقا در 
a;‏ اجتماعی, آن چه که از اینان بر پهنة دشت‌ها و جلگه‌ها رواج یافت» MU‏ 
خانواده» ازدواج و تشکیل مجامم اشرافی بود. د کار کشاورزی کسانی را به کار 
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; e 
در زمین‌های وسیع خود می‌گماردند و از حاص لکارشان» از دسترنج رعیتی که در‎ 
املاک‌شان به کار کشیده شده و درضمن مورد حمایت‌شان نیز بودنده زندگی‎ 
را به‌وجود‎ Aristocrasi اشرافی خود را سامان بخشیده و روش اریستوکراسی‎ 
اس ت که به‌دنبالۀ چنین‎ ART آوردند که تا همین اواخر در اروپا شایع بود. البته‎ 
۲ TET : ۲ 
روشی» امور» مراسم و تشریفات یکه لازمة یک زندگی اشرافی است» چون: ترییت‎ 
اسب مهارت در اسب سواریء شه‌سواری» پهلوانی؛ شکار و آداب پرطمطراق‎ 
آن» دوری گزیدن اشراف و نجیب‌زادگان از کارهای کشاورزی و دیگر پیشه‌ها و‎ 
€ fx. Zu " 3 e 

جرّف دستی و بازرگانی» پرداختن به امور ذوقی و uà‏ شعرگویی» بزم‌سازی؛ 
قمار و می‌گساری» محافل ادبی بر پا کردن؛ ادباو شعراراگرد آوردن میان این طبقه 
به‌وجود آورده و سرانجام به اتقلاب می‌کشيد. این چنین روشی را در قرون «xa‏ 
در بسیاری از کشورهای اروپایی و پس از آن در آسیا رایج می‌بینیم که از نتایج 

تمدن آریایی‌ها بایستی محسوب‌شان داشت *. 


۸ آیین قدیم آریایی از دیدگاه اوستا 

مسال جدایی هند و ایرانی‌هاه مہدا مشترکت oe‏ برهمایی و 
zie‏ دیانت پیش از زرتشت در اوستا؛ چگونگی دبانت 
ایسرانی‌ها هنگام ورود سه فلات؛ طبیعت‌پرستی و زندگی 
جاارنشینی: خدایان یک طیعت» عناصر شر و بدی؛ عدم 


عبادت عناصر بدوی و نبرد با آن‌هان خصیصة دیانت ایرانی؛ 
دئوس و اساس ga‏ مزدیسناه خدای بزرگ و ایزدان» مسال 
خدابان: e‏ خدای شراب مهر یا میتراه عالم نور و جهان 
تاریکی؛ اساس 3S‏ روش مذهبی» os‏ و رسومی که زرتشت 
اصلاح کرد 


چنانکه گذشت آریایی‌ها قبل از جدایی دارای آیین مشترکی بودنده و 
این اشتراک میان T‏ 


ریاهای هندی و آریاهای ایرانی تا این زمان هتوز 


۶ "7 دین و فرهنگ ایرانی 


قابل انطباق و مطالعه می‌باشد. البته مسألۀ جدایی ایرانی‌ها و هندی‌ها هنوز 
چنان‌که بایستی از لحاظ زمان و تاریخ محقّق نشده است. برخی تاریخ جدایی را 
در حدود بیست قرن پیش از میلاد می‌دانند و برخی این تاریخ را تا نصف پایین 
می‌آورند. به هر انجام آنان در آغاز قوم و مت واحدی بوده‌اند با زبان؛ تمدن و 
دیانتی یکسان, اقا پس از جدایی» در عقاید مذهب, تمدّن و فرهنگ‌شان ese‏ 
اختلاف‌ها و تفاوت‌هایی پدید آمد, و هرگاه بر آن باشیم که در آغاز اختلافی 
اندک میان این دو گروه آریایی در زمان شترا ک وجود داشته است. این اختلاف 
در اثر جدایی به‌شکلی طبیعی بر اثر عواملی گونا گون شدیدتر و عمیق‌تر شده 
است. 

به هر انجام از آغاز این جدایی آ گاهی درستی به دست نیست» اما باکتیبه‌یی 
که در "بوغاز کوی " واقع در آسیای کوچک به‌دست آمده و تاریخ آن در حدود 
۱۳9۰ ۰ پ -م" می‌باشد, آشکار می‌شود که جدایی هنوز رخ نداده بوده 
است» چه در این کتیبه» تجبای میتانی که آریایی بوده‌اند» به خدایان هندیء یعنی: 
ایندرا dndra‏ وارونه «Varuna‏ ناساتی /ناستێه 1۵5621( با میترا Mithra‏ سوگند یاد 
کردهاند .از جایی دیگر چون تاریخ وداها :00 يعن یکتب مقس هندوان میان 
سده‌های هشتم و سیزدهم پیش از میلاد می‌باشد؛ بایستی تاریخ جدایی رامیان این 
دو قرن قرار داد البته عقاید و نظرات بسیار دیگر نیز هست که از حوصلۀ این 
نوشته خارج است. 

در مورد آیین آریایی‌های یکه در هندوستان سا کن شدند پژوهش یگذشت: و 
اینک بایستی دربار آریایی‌های ی که به فلات ایران وارد شدند؛ به تحقیق پرداخته 
و بفهمیم که این آریاها در بدو ورود از جنبۀ دیانت یا باورهای دینی, دارای چه 
عقایدی بوده و پس از OT‏ تا زمان زرتشت دارای چه عقایدی در زمینۀ مذهب 
شده‌اند. البته این موضوعی است در تاریخ بسیار مبهم و تاریک که بایستی از 
مآخذ و منابع پرا کند گرد آوری شود. ادیان و معتقدات اقوامی چون: میتانی» 
ارمنی» والانی: آستی و مردمی دیگر در این موردکمک‌هایی به موضوع موردنظر 


بخش سوم -آیین قدیم آریایی از دیدگاه اوستا ۵ ۱۳۷ 


و فهم OT‏ می‌نماید. به‌ویژه مقایسه و مطالعه در وداها و اوستا نیز در این‌باره 
راهنمایی‌های مفیدی به درک و شناخت دیانت ایرانی می‌کند. هر محققی 
بخواهد دربارة دیانت کهن ایرانی پیش از زرتشت مطالعه نماید؛ بی‌نیاز از مطالعة 
وداهانمی‌باشد چون بسیاری از عناصر مشترک که از محتقدات ایرانی‌ها نیز بوده 
است در این کتاب ضبط شده و با مقایسه با اوستابه‌خوبی این موارد روشن 
می‌شود. همان‌گونه که در اوسا نشانه‌های بسیاری از قومی که از چادرنشینی و 
زندگی‌خانه به‌دوشی به زندگی اجتماعی و شهری خو یکرده است باز می‌يابيم؛ در 
وداها نیز این چنین موردی را به‌وضوح ملاحظه می‌کنيم. البته این سرودها و 
معتقدات و رسوم و خدایانی که در وداها آمده معتقدات و رسومی نیس تکه تازه 
به‌وجود آمده باشد» بلکه همان معتقدات؛ آداب» رسوم؛ فرهنگ: تمدن و 
خدایانی اس تکه در حال اشترااک وجود داشته و با اندک تغییر و تعبیری پس از 
جدایی در اوستاو ودامضبوط گشته است. افکار و عقایدی که در وداهاگرد آمده و 
آنچهکه در اوستاجمع شده» هر دو دارای منشاً واحدی بوده‌اند که پس از جدایی» 
یکی آیین برهمایی و وداهای هند را به‌وجود آورده و یکی مَردیَْنای ایرانی را 
بنیانگذاشته است. 

به نظر می‌رسد ایرانیان هنگامی که به فلات آمده‌اند حتا از برحی جهات 
دارای فرهنگی فرود مرتبه‌تر از هندوان بوده‌اند و شاید بتوان در زمینۀ همانندی 
با سایر اقوام هندو اروپایی» آنان را با رومی‌های باستان نزدیک دانست "اقا 
آن‌چه که ا زکهن ترین دوران آریایی از لحاظ وضع پرستش OUT‏ دردست است. 
یک شیوه و روش طبیعت پرستی محض می‌باشد که شاید Ola‏ ایرانیان تا هندوان 
تأثیر بسیار عمیق‌تری داشته است. به‌طور کی پرستش قوای طبیعی و نیروهای 
آن ot‏ اقوامی که در حال شبانی و چادرنشینی بوده‌اند آشکار است» و این 
مردمان برحسب روش زندگی و برخورد بیشتر با عتاصر طبیعی به‌مقتضای حال 
به این نحوه در پرستش می‌گرایند. نیروها و تظاهرات طبیعی؛ به‌ویژه آن‌های ی که 
سودمند بودند به‌زودی در cola‏ خدایانی درآمده و مورد پرستش واقع می‌شدند. 


۸ "0 دین و فرهنگ ایرانی 


البته در کنار این نیروهای سودمند؛ نیروهای زیان آور نیز هم‌دوش جریان 
داشه‌اند. این عناصر سودبخش عبارتند از: آسمان پاک و بزرگ در هیأت پدر؛ 
نور» خورشید. آتش: بادهاء آب‌هاء رعد و برق و سرانجام زمین که در حکم 
مادربزرگ و مهربانی است» در برابر آسمان پدر. لیکن عناصر زیانکار و 
ناسودمند در برابر نیروهای اهورایی که ذ کر ش دکمتر بوده‌اند و این عناصر 
برابرهایی هستند در قلمرو تضاد از برای عناصر سودرسان؛ چون خشکی و 
کم آبی» تاریکی و دیگر چیزهاکه درنظر مردم در اشکال اهریمنان و ارواح خبیشه 
جلوه می‌داشتند. آرياها هيچ‌گاه برای این عناصر زیان‌بخش و اهریمنی به دادن 
فدیه و قربانی و هدایا و انجام مراسم دعا و نیایش نمی پرداختند» و هیچ وقت سعی 
نمی‌نهودند با وسایلی رضایت خاطرشان را فراهم سازند. درحالی که برای 
خدایان نیکی قربانی نموده و هدایایی تقدیم داشته و به نیایش و ستایش‌شان 
می پرداخته‌اند. این یکی از مظاهر برچستة دیانت آریایی‌ها است که اصل ثنویت 
را بطو رکلی برمی‌اندازد. میان بسیاری از اقوام و مردم رسم بر این جاری بودکه 
از برای خدایان شر آفرین و اهریمنی به‌اهدای هدایاء قربانی؛ دعا و «IAS‏ 
ستایش و نیایش می پرداخته‌اند تا از خشم OUT‏ با این مراسم و هدایا جلوگیرنده اقا 
آریایی‌های باستان به هیچ روی دست به این اقدام لمی‌زده‌اند: بلکه چنانکه این 
رسم و عقیده در دین زر تشتی نیز وارد شد بر OT‏ بودندکه بایستی با زشتی» پلیدی 
و اهریمنان جنگید و آنان را زبون و منهزم نمود. در عرصة نبرد و پیکاری که 
میان عناصر نیک و سودرسان طبیعت و نیروهای زیان‌بخش و اهريمني OT‏ 
برقرار است» وظیفة افراد و مردمان آن است که از نیکی پیروی کنند و با اعمال 
نیک خود نیروهای سودبخش را پاری دهند تا عناصر شر زبون و درمانده شوند. 
اما دوران پس از زرتشت. نوعی ثنویت محتوم و مطلق به‌موجب باورهاي ipa]‏ 
زروانی؛ میترایی و نایی یا زرتشتي پسین در ایران جای‌گزین گشت که در 
اوستای نوین؛ بخش نشت‌هاو متون پهلوی به‌ویژء قابل JAG‏ است و در باورهاي 


CT " ۳ 3‏ ا ا PEN E‏ 
زروائی / میترایی» مراسم عبادی و ستایش وگذراندنٍ قربانی و اهداي نذور و 


بخش سوم آیین قدیم آریایی از دیدگاه اوستا 0 ۱۳۹ 


نثارها برای اهریمن وارد شده است.* 
1 ۳ مزع ۳ 
این رسمی است شا وکلی» و شاید از نظرگاه عمومی همین موضوع 
بتواند محور اصلی مذهب آریایی و زیربنای OT‏ چه که بعدها به‌عنوان Vua‏ 


Mazdayasnà‏ نامیده و مشهور شد قرار گیرد. ببونیست Benveniste‏ تحت عنوان 
"مذامب قدیم ایران"" نوشته: ایران قدیم از آغاز دور تاریخی دارای مذهبی 
واحد نبوده است. اقوام و قبایلی که شهرنشین و ده‌نشین و بعضی دیگر چادرن 
بوده‌اند. احتمالاً مذاهب مختلفی داشتند که مینای همه آن‌ها یکی بوده است. Se‏ 
معتقدات سکاها که هرودوت در کتاب چهارم تاریخ خود از OT‏ شرحی نق لکرده 
است» فقط شباهت بسیار دوری با مذاهب پارس‌ها دارد و مذاهب پارس‌ها نیز 


به‌نوبة خود همان معتقدات قبایل شرقی ایران نیست. 

آگاهی‌های ما دربارة آیین مَْدَیّشناکه تدریجاً در قسمت مهتی از ایران 
انتشار یافت و تعلیمات آن د رکتابی به نام اوستا تدوین شده» بیشتر است. این 
کتاب اصول 1 ينی و عقيدة زرتشت مصلح آیین ایرانی راکه در معتقدات 
اصلی تغییری عمیق داده است» نشان می‌دهد. در این‌جا ما از عقاید زرتشت با 
شخص او صحبت نمي‌کنيم و فقط آیین مزدیسنا را مطالعه می‌تماييم. 

ety‏ شکل ايراني aT‏ کهنی است که روزگاری باورداشت مشترک 
قوم هندو ایرانی بوده است. در ریگ‌ود۱ Rig. Veda‏ و در اوستا Avisták‏ عقاید 


مشابهی پیدا می‌شود که بیشتر پا عبارات مشابهی نیز ذ کر شده‌اند. نام خدایان نیز با 
هم تقریباً تطبیق می‌کنند "7 بنابراین ید گفت که این آیین از میراٹی اس ت که 
ایرانیان از جماعت هندو ایراتی و حتا هندو اروپایی به‌دست آورده و آن را تغییر 
داده و اصلاحاتی به مقتضاي زمان و مکان در OT‏ به عمل آورده‌اند. 

آیین مزدیسنا در ابتدا بیش از یک خدا نمی شناخت که آهوراقزدانام داشت و 
شاهنشاهان ایران برتری او را بر سایر خدایان تأیید کرده‌اند. آهورامژدا 


#. نگاه کنید به تادیخ آلین رازآمیز aie‏ در شرق و غرب" نیز حکست خسرواني مجلّد اول باتوجه به 


فهرست توضیحی مطالب در هر دو کتاب. 


۰ ۵ دین و فرهنگ ایرانی 


همان طور ی که از نام او برمی آید سرور دانا است و این نشان می‌ده دکه در آیینی 
که هنوز شدیداً طبیعت پرست بودهء مفاهیم معنوی و مجزد مقام مهمی را حایز 
بوده است. آهورامٌَدا آفرینندة عالم و خداوند آسمان, جهان را خلق کرده؛ و خود 
به‌تنهایی بر آن حکومت می‌کند. وی به نور آسمانی شباهت دارد. عقل او دنیا را 
به‌وجود آورده و پرستشی که از او می‌کنند درحقیقت پرستش شخص او و نظم 
عالم ”آله اه ارب است. 

بر گرد او چند خداوند کوچک وجود دارند که آن‌ها را ایزدان می‌نامند و 
مظهر قوای طبیعت و عناصر یمنی: آتش و آب و خورشید و ماه» آسمان و زمین و 
باد و غیره‌اند هر عنصری را به‌نحوی خاص پرستش می‌کنند و برای تعظیم OT‏ 
سرودهای مخصوصی وجود دارد. مراسمی برای‌شان انجام می‌دهند از قبیل 
نوشیدن هوم 100008 ]که شیر گیا خوش‌بویی است» و در کتاب ودا-سوما Soma‏ / 


مانند گاو اسب 


eai go‏ دارد» و حتا خود ماهیت خدایی دارد؛ و قربانی حیوا 
شتر, گوسفند و انجام دادن مراسمی برای فراوانی. 

در درجة اول og‏ "میترا ۰۸/3058" را می پرستیدند که خداوند مهر و عهد و 
پیمان و نور و صاحب چرا گاه‌ها و حافظ و نگهبان خستگیناپذیر و حامی راستی 
و درستی است و هیچ چیز از نظر او محو نمی‌شود. زیرا او چشم روز و خورشید 
بی‌زوال است. همه‌جا حاضر است و هزارگوش و ده هزار چشم دارد. مردم بدنهاد 
و بدعهد را نمی‌بخشد و به کسانی که او را می پرستتد فراوانی و نیک‌بختی عطا 
می‌کند. باران‌ها را او می‌فرستد» و چهارپایان وگیاهان را او می‌پروراند و 
می‌رویاند» د رکنار او رشنو 13۸80 و شزاشه Sraofa‏ "-سروش" مددکار او در 
اجرای عدالت‌اند» و از حطا کاران انتقام م یکشتد. 

خدایان بزرگ دیگر عبارت‌اند از ور 


Vercürayna 4‏ ^ یا بهرام که 
خداوند جنگ و پیروزی و حملات فاتحانه است و به‌صورت قوی‌ترین و 
شجاع ترین حیوانات درمی آید. ره Xvarenah‏ "حوره فر که مظهر ثروت و 
عظمت و اقبال پادشاهان است. [هوم] نو Hauma Pa‏ که خداوند شراب است. 


بخش سوم -آیین قدیم آریایی از دیدگاه اوستا ۵ ۱۴۱ 
تیشلزیه «واقا که اختر و ستار؛ باران و حداوند فراوانی است؟" و با ستارة تشر 
Sirius‏ مشتبه می‌شود. آرذوی سوز. Aredvisura. Anáhita " atf‏ 4$ به یونانی 
Anaitis‏ آنائیتیس" نامیده می‌شد [و] در آسیای صغیر از مشهورترین ایزد بانوان 
محسوب می‌گشت ". 

از نام او پاکی و بی آلایشی برمیآید؛ وی بر آب‌های رودخانه‌ها حکومت 
می‌کند» و دوشیزه‌ای نیرومند و زیبا و خردمند است که بعدها ایزد بانوي عشق و 
تولید نسل می‌گردد. به‌علاوه خداوندانی برای نباتات و ماه و باد پیروزمند وجود 
دارند. و در کار آن‌ها به‌شکل فراوان و بسیاری 35553 "Fravarti‏ یا 5353 / 
Fravahr (2553 Fravati‏ هستند که مانند ارواج مردگان "ماس" ۸۸8060 در 
عین حال هم حامی و هم خطرنا ک‌اند. 

در مقابل این عالم نور و فراوانی و آبادانی طبق نظرټۀ ثنو ی که خاص روح 
ایرانی‌ها بو یک جهان شز و تاریکی نیز وجود دارد که در آن‌جا دیوان Daivas‏ 
و شیاطین حکومت می‌کنند. در این عالم چیزی جز تاریکی و بدخواهی و بدبویی 
و خرابی نمی‌توان یافت. این عالم شر نیز فرمانروایی دارد که به نام اهریمن / 
gts‏ و sAngra minuy‏ یعنی مینوی زشت و زیانکار نامیده می‌شود. لشکریان 
او را دیوخشم به نام iiS‏ ۸877 اداره می‌کند که گرز خون آلوده‌یی "شزوی.ذرو 
۳/۷ پر دست دارد و -آنثو,ویذاتو 500154856 ۸ که مرده‌ها را هنگام مرگ تا 
منتقل کردن به پل Cinvat peretu o sur‏ "صراط " بر اثر فشارء استخوان‌هایشان را 
می‌شکند. در روی زمین جادوگرها و پری‌ها s uai"‏ 7۳8/68 به او کمک 
می‌کنند» و تخم مرگ وگناه کاری می‌پاشند و جانوران زیانکار هوشر 
"Xrafstra‏ نیز در این کار به آن‌ها مدد می‌رسانند. 


بنابراین LIS‏ / مزداپرستی آیینی است عملی و معنای حقیقی آن از 
مراسم و شعایر هم فراتر است. آموزه‌های مذهبی لحن درس‌های اخلاقی دارند» 
و در عین‌حال با افسانه‌ها و اساطیری ویژه آمیخته‌اند. تصویری که خدایان برای 


زندگی و سرنوشت پیشنهاد می‌کنند» این آیین را به‌صورت جدالی دائمی جلوه گر 
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می‌سازد و این انعکاسی از Rb‏ زندگی قبایل است که دایم باهم در نزاع بودند و 
لازم بود که از املااک و زمین‌های خود دفاع کنند. یا برای دام‌های خود مراتع تازه 
به‌دست آورند. 

ولی در آن خصوصیاتی هم دیده می‌شود که در تمام ادوار تاریخ ایران در 
عقاید مذهبی وجود داشته» مانند احساس عمیق حفایق عالم. فکر حماسی, 
قابلیت اتخاذ شکل در توصیفات و تجتمات و اين‌که سرنوشت انسان با پایان 
یافتن زندگي ماڌی و آستومند یا جسماني او ختم نمی‌شود. پیر وان مر یش یکه در 
این دیا خوش‌بخت هستند در دنیای دیگر نیز سعادتمند خواهند بود و احیای 
مردگان (و رستاخیز "ریست.آ.خیز" 189830 برخاستن جَسدها و مردگان) را 
در روز قیامت و پس از آن در فرَشگزت Fraskart‏ خواهند دید. 

اشکال ظاهری این آیین یعنی UMSO‏ زرتشتی تا اندازه‌یی شباهت به 
آیین ودایی دارد. اصل فهم آن پرستش آتش است» یعنی پرستش شعله‌یی که 
دایماً در آتش‌گاه می‌سوزد؛ و دایماً با تقدیم هداياي تازه نیرومند می‌شود. اگر 
قربانی‌های خونین و هدایای مختلف و نثارهاي روحانیان راکه تشریفات لازم را 
انجام می‌دهند و سرودهای ستایش را می‌خوانند درنظر بگیریم» شباهت به اشکال 
ظاهری آیین ودایی تکمیل می‌گردد. ولی در ایران به پرستش آتش بیشتر 
اهمیت می‌دهند و به‌همین cle‏ است که برای احتراز از دفن کردن یا سوزاندن 
مردگان؛ به احترام آتش و خاک آن‌ها را طبق تشریفات مخصوصی در معرض 
هواي آزاد قرار می‌دادند تا طعمة لاشه‌خواران شوند, 

این آیین با عبارات مجزد بیان نشده ولی بیان آن Moe p‏ تصاو یر جاندار در 
سرودهای مذهبی با لحن رزمی انجام گرفته و هنوز در مرحلة قهرمانی / حماسی 
است و شاید بتوان عنوان بت‌پرستی را به‌جای قهرمانی قرار داد. در ضمن مدح 
خدایان» طریقۀ زندگی مخصوصی که غایتِ QUT‏ جنگ‌جویان در رأس OT‏ قرار 
گرفته ظاهر می‌شود. جنگ بین قبایل به درجذ اعلای خود رسیده و طرفین 
ص ف آرایی می‌کنند. خداوند میترا Mithra‏ جنگ را مانند قهرمانی هدایت می‌کند 
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و صفوف دشمن را می‌شکند و سرها را به هوا پرتاب می‌کند. و خانه‌ها را ویران 
می‌نماید. مردان در ازابه‌های جنگی سوارند و اسب‌های آن‌ها هم در جزئیات این 
خون‌ریزی شریک‌اند. پیکان‌ها از بالای سرها عبور می‌کنند وگرزها به حرکت 
ET‏ 

در ایام صلح» قهرمانان, زندگی راحتی را در منازل osa‏ می‌گذرانند. ثروت و 
دولت» خوش‌بختی آن‌ها را تأمین کرده است. گله‌های خوب و زن‌های زاینده و 
جواهرات و عطریات دارند. و این خوش‌بختی US‏ لطف خدایان دربارة آن‌ها 
است و این سهم هرکسی اس ت که فرمان‌های آهورامژد! را اطاع تکند. چنین شرح 
و توصیف‌هایی در یَشت هفدهم موسوم به زت بشت نقل شده است. آزت Art‏ 
ایزدبانویی است که به‌موجب يشت هفدهم؛ با نام آشی ژنگوهی Aii Vanguhi‏ 
نامیده می‌شود. اینک فشردة این یَشت تقل می‌شود: 

می‌ستاييم آشی ونگوهی راکه a‏ اندام است ‏ وگردونه‌اش به استواری روان 
است. که بخشندة ثروت و برکت است و درمان بخش و نیرومند و بسیار هوشمند 


"پر "pereü-vira y y, d‏ می‌باشد. 


از calo s‏ هم چنا ن که امشاسپندان از اویند. داننده است هم چون 
سوشیانت‌هاء و چون خوب ستایش شود به ستایشگر دانایی و شناسندگی بخشد 
خواه این آیین‌گزاری از سرزمین‌های دور باشد یا نزدیک» و ه رکه بستاید وی راء 
چونان است که مهر را ستوده باشد. 

ای رت زیبا و فروغمند و درخشان و شادی‌افزاء در هر خانه‌ای که از روی 
راستی و نیکی ستوده شوی» بدان فرود آیی و به مردان آن خانه فر و شکوه‌بخشی 
و نیکی‌هایت را بهره‌شان سازی و OT‏ خانه از خوشی و آسایش سرشار شود. در 
سرزمین‌هایی که با آیین‌گزاری و از روی نیکی ستوده شوی؛ مردانش با 
شهریاری بر خود زیست کنند با خوراک فراوانء آسایش سرشار از شکوه و 
ثروت و نعمت و برکت فراوان» خانه‌های زیبا و استوار و دام‌ها و ستورهای انبوه. 
در چنین خانه‌هایی» همسران زیباشان با آرایش و زینت‌های گران‌بها در انحظار 
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شوی که چه هنگام به‌درآیند و از آسایش و لذت سرشار شوند. دختران‌شان نیز 
به‌نهایت زیبایی و با زینت و افزارهای گران‌بها آراسته گردند. آن چنان که هر 
بیننده را سرشار از لذت کنند» و تو ای آشي نیک حامی و نگهبان QUT‏ هستی. 
اسب‌های تندتاز و تيزتک و پرهیبت‌شان گردونهها را با هیجان به حرکت 
درآورند و ستایشگران تو بر آن گردونههاء با نیزه‌های بلند و پیکان‌های بان 
به‌دشمن حمله برند و تعقیب‌شان کنند و پیروز شوند. شترهای پرهیبت و 
جسورشان, با کوهان‌های بلند برهم بتازند و پیشی گیرند و بر پشت‌شان» 
کاروان‌هایی ا زکالاها و سیم و زر حمل شود از سرزمین‌های دور که همراه با 
کاروانیان و خدمت‌کاران در چنین سراهایی فرود آیند. ه رکه راکه تو یار باشی و 
پشتیبان» ای آشي نیک» این چنین برخوردار باشد از نعمت و برکت و نیرومندی و 
شکوه و آسایش. 

از بند پانزدهم تا بند بيست و دوم که پایان کرد دوم "بخش" است» سخنان 
زرتشت خطاب به آشی ونگوهی می‌باشد: 

نظر خود را معطوف به من نما و بخشایش خود را به من مرحمت نما ای آشی 
بزرگوار و زیبا۔ تو را پدر آهوراشژداست و مادر شتا آزمتی‌تی. برادران تو 
سروش پاک و رَشُنوي بزرگوار و مهر دارندة دشت‌های فراخ هستند و دنای 
نیک مَزْدیَّسنا تو را چونان خواهری است. 

آشي نیک و بزرگوار چوذ این سخنان را پشتود. گردونة خود را متوقفکرده 
و می‌گوید: کیستی که از من سخن می‌گویی؟ ا کسی که کلامت برای من بسیار 
گوش‌نواز است. 

زرتش ت گسفت: من هستم: شپی‌تاقه زر تشت. نخستین کسی که نماز 
aa gal‏ یم sa‏ را برخواند. نخستین کسی که اهورامزدا و آمشاسپندان را 
ستای شکرد .کسی که به گاه زایشش آبها روان شدند و گیاهان به خرّمی نمو 
کردند. کسی که به گاه زایشش» آبها روان شدند و گياهان به خرزمی نم وکردند. 
کسی که به گه تولدش, ee S‏ بگریخت از این زمین گستردة بسیار فراخ و 
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بانگ زدکه همۀ ایزدان نتوانستند مرا برانند, اما زرتشت مرا براند. وی نماز آهوته 
salt) Ahuna.vairya 41555‏ وثیریو Vairyu‏ .۷:68۸۳0) را برخواند و مرا 
سوزانید چنانکه با فل زگداخته بسوزانند. و چنانم کرد که بهتر توانستم بگریزم از 
این osi‏ 

چون سخن زرتشت را شي نیک بشنود گفت: به گردوة من اندر آی» ای 
زرتشتِ درس تکردار و بر آن تکیه کن. زرتشت چنین کرد (-اشی او را در 
حمایت بگرفت) و آش یگفت: ای زرتشت» تو نیکوکرداری و درست آفریده‌ای 
با پاهای خوب و بازوان بلند و پیکر درخشنده از قَرَ و روانی که در خود 
خوشبختی جاودانه دارد و این‌ها را به راستی به تو می‌گویم. 

موضوع چهارم در uA)‏ هفدهم درخواست هفت تن از شهریاران نامدار 
است که برای کامیابی» آشی ولگوهی را ستودند و بر درخواست‌هاشان کامیاب 
شدند. در هف ت کرده -ه رکرده‌یی شرح خواهش وکامیابی یکی از این نامداران 
است» چنانکه در یُشت‌های دیگر همانند و مشابه آنهاگذشت. 

ابتدا "هوشنگ پیشدادی" در بلندی کوه راء وی را ستوده و درخواست 
می‌کند که به همۀ دیوان چیره شود و کامیاب می‌شود. دومین شهریار "جمشید" 
است که وی نیز در بلندی کوه هره ایزدبانو را می‌ستاید و می‌خواهد تا برای 
مردمان» دام‌ها و چراگاه‌های خوب فراهم کند و بر مرگ و بیماری غلبه یابد و 
زندگی خوشی را برای آفریدگان آهورامژدا روی زمین به گسترد و ایزدیانو وی را 
کامیاب می‌کند. آنگاه"فریدون" در مملکت چها گوشة 03 وی را می‌ستاید تا 
ذها ک" (ضحاک) پیروز شود و شهرناز و آرتواز arenaváka‏ رااز بند وی آزاد 


E 
سازه؛ و فریدون نیز در آرزویش کامیاب می‌شود.‎ 
هوم پارسا نیز ایزدبانو را ستایش کرده و درخواست می‌کند که بتواند‎ 
رادستگی رکرده و به کی خسرو تحویل‌دهد و این‌مردپارسا‎ frangrasyan افراسیاب‎ 
نیز قرین کامیابی می‌شود. کی خسرو نیز مراسم ستایش به‌جای آورده و می‌خواهد‎ 
تا در آرزویش که پیروزی بر افراسیاب است. برای کین‌خواهی آفریرّث‎ 
پیروز شود و ایزدبانو وی را نی زکامیاب می‌کند.‎ Syüvarina ۵و سیاوش‎ 
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زرتشت در ایرائویج» کنار رود دائی تیاء آشی را می‌ستاید و می‌خواهد تا در 
تبلیغ Hutaost Leld a‏ همس رکوی ویشتاسپ به آبین نیک مزدایی توفیق d‏ 
و موفق می‌شود. - 

آخرین درخواست‌کننده کی‌کُشتاسپ 12۷۷152 است که وی نیز در 


ایرانویج, کنار رود دایی تیا ایزدبانو را ستوده و می‌خواهد تا بر رقیب نیرومندش» 


ت asta-aurvant‏ غلبه کند و ارجاسپ تورانی را براندازد و بر عده‌ای 


D 
دیگر از دیویسنان تورانی پیروز شود و در همة آرزوهایش چون دیگران موفّق‎ 
۳-۹ می‌شود. " کردة‎ 

آشی ونگوهی گفت: از آب زور یکه برای من نیاز می‌شود نباید بياشامنده نه 
مردانی که عقیم هستند و نه زنان هرزه‌ای که دَشْتان نمی‌شوند و نه کودکانی که به 
سن تمیز ثرسیده‌اند و نه دختران ی که هنوز شوهر نکرده‌اند. 

بندهای پنجاه و پنج و پنجاه و شش اشاره است به نبردهای که ميان نوذریان 
و تورانیان درگیر می‌شود. اشي نیک می‌گوید من خواستم به OUT‏ یاری دهم اما 
نتوانستند از یاری من برخوردا رگردند. 

از بند پنجاه و هفت تا پایان يشت ایزدبانو آشی ولگومی به گله و شکایت 
می پردازد از کسانی که اعمالی ناشایسته انجام می‌دهند و وی را آزرده می‌کنند. 
زبان شعر در این بخش نیز هم‌چنان زیبایی و لطافت خود را حفظ کرده است. این 
مطالب تنفر ایرانیان را از بی‌ترتیبی‌های جنسی و هرج و مرج نشان می‌دهد و 
گویای OT‏ اس ت که این مردم تا چه اندازه چنین شیوه‌ای را نکوهیده می‌دانستند: 

ایزدبانو آشی نیک گله و شکایت می‌کند از زن بد ی که فرزند نزاید. می‌گوید: 
به خانة چنین زنی داخل مشوید در بستر او نیارامید. شکایت می‌کند از زنی که 
کودکی از مردی جز شوهر خود به دنیا آوَرّد. شکایت می‌کند از مردانی که بدون 
ازدواج با دختری» وی را آبستن می‌کنند و می‌گوید: این نارواتری ن کاری است که 
مردی ظالم انجام دهد. 


و سرانجام؛ یَشت هفدهم با ستایش و درود برای ایزدبانو آشی پایان می‌یابد. 
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زرتشت در این عقاید اصلاحاتی نمود و قسمتی از OT‏ به‌صورت € 
اخلاقی درآوّزد ولی نتوانست در تصاویری که از ایام بسیار قدیم» جهان و 
سرنوشت انسان را برای ایرانیان خلاصه می‌کرد» تغیبری به‌وجود آوّرّد. 


4 خدایان بزرک: خدای آسمان 

کهن‌ترین خدای eal‏ خدای آسمان پاک و بزرگ 
باستانی‌ترین شکل نام cou‏ در ریگ do‏ تحوّل این نام و 
وجوهی دیگر اقاس بونانیان» اساطیری دربارة خدای آسمان. 
آریابی‌ها و خدایان co SS‏ بررگ‌ترین خداه خدای ]فریننده» 
صفات معنوی: پاداش و CAS‏ بزرگ‌ترین گناهان۔ oye‏ طبیعی و 
معنوی. جنبه‌های سلطنتی؛ خالق بزرگ 


E‏ بزرگ‌ترین و عظيم‌ترین ‏ وکهن‌ترین خدای ودایی, آسمان پاک و 

درخشان است» آسمانی که به‌عنوان پدری مهربان در میان بسیاری از 
اقوام» این عنوان را داشته و با زمین یا مادر مهریان ازدواج کرده و از این ازدواج 
آفرینش صورتِ هستی پذیرفته است. باستانی‌ترین شکل اسم آسمان در 
Rig-Veda Va xS.‏ قابل ملاحظه است که به شکل دیااوه Dyáuh‏ آمده است. اما 
صورت بعدی و تغییر شکل یافتۀ این نام در قلمرو پرست ش که شهرت دارد 
همان واژۀ واروئه Varuna‏ می‌باشد. اما دیااوه نیز دست‌خوش نیستی و فراموشی 
نشد» بلکه به‌شکل دیااوس یا آسمان دیدنی مورد کاربُرد یافت. واروه نیز لفظی بود 
که به همان مفهوم و معنا بهزودی داخل زبان یوناتی شده و در فرهنگ و اساطیر 
یونانی برای خود خانه‌یی جهانی یافت. به هر انجا م کلمۀ اورانوس Ouraos‏ در OU‏ 
یونانی از دیدگاه اساطیری خداوند آسمان است که به روایت هسیودوس Hesiodos‏ 
در کتاب "تهاوگونی‌با Theogonia‏ تسب‌نامة خدایان با" گسهآ 0260 یا زمین که 
مادرش می‌باشد ازدواج کرده و حاصل این ازدوا ج گروهی از خدایان و موجودات 
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دیگر می‌باشند ". 

البته در طی شروح و پژوهش‌های ی که تا کنون شده به این اصل آ گاهی پیدا 
uen f‏ که آریایی‌ها به خدایان گونا گونی اعتقاد داشته‌اند که جملگی آن‌ها از 
عناصر طبیعی بوده‌اند که بنا بر طبع بشری شکل و صفات آدمی را اخذ کرده‌انده 
اما در میان این تعدّد, خدای پدر یعنی آسمان پاک و محیط عنوان برجسته‌یی را 
دارا می‌باشد او بزرگ ترین خدایان و سرور و ارپاب MS‏ موجودات است» مهتر 
خدایی است در براب رکهتر خدایان و هم‌چنین موجودات فانی. به همین جهت 
است که به د و کلم دیااوه و واروته در اغلب اوقات لفظ Asura"‏ آسوره" را 
می‌افزایند و این لفظ به‌معنای بزرگ, صاحب» دارنده و ارباب است که در اوسا 
به‌شکل آهوره با تغییر 5به #اصورت پذیرفته است. هم‌چنین است صفتی که 
اغلب با وارولّه Váruna‏ می آید و این صفت Vigva-Vedas‏ ویشوودا به‌معنای 
"همه‌دان" آگاه و کاشف اسرار است که در اوستا و پهلوی به‌صورت هَرویسپ 
T‏ گاه Harvisp. Agàh‏ می‌باشد. چنان‌که در پازند " 
"آهورامژدا" و در اسلام "لام لوب" از برای اله به کار می‌رود. 

خدایان دیگر همگی گرد این خدای بزرگ و سرورٍ توانا جمم‌اند و در او 
جای دارند و این الگویی است ساخته شده در معنویات از روی مادیات؛ یعنی 


DI PER An 


قیاسی است به دستگاه طبیعت. آفتاب چشم بینا و پرهیبت واروته به‌شمار بوده و 
این موردی است که از برای میترا Mira o ja‏ = مهر " نیز شتاخته می‌شده است. 
رگه و شعلۀ آتش به‌شکل تظاهر طبیمی‌اش در آسمان به شکل رعد پسر واروّه 
بوده است» چنانکه در £335 Mazdayasná‏ قدیم و هم‌چنین در دوران 
انحطاط ساسانی آذر پسر آهوراتژدا محسوب می‌شده است» -و آسمان نیل‌گون 
پرستاره نیز جامة شاهي واروته به‌شمار می‌رفته است. 

اما این آسمان پاک این مظهر بزرگ طبیعت که در هیأت بزرگ‌ترین 
خدایان جلو کرده بو تتها سرپرست و یا یکی از نیروهای بزرگ طبیعت agi‏ 
پلکه او دارای خصایل و صفات یک خدای پیشرفته و ترقی یافته در ايام بعدی نیز 
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محسوب می‌گشت. در قلمرو معنویات» اخلاق» پاداش و مکافات دستی داشت و 
جملۀ صفاتی راکه دین Ba‏ سامی در وجود خدایی که بدو مباهات می‌کرد جمع 
آورده بوده» در این خدا با بعد حداقل چهل قرن وجود داشت و ملاحظه ee‏ 
که برخی اوقات Jab‏ زمان هیچ نقشی ندارد. وارولّه» یا خدای بزرگ آسمان 
آفریننده و خالق بزرگ و برقرارکنند؛ نظم جهان است. سرپیچی از قوانین او 
موجب انحطاط و بدیعتی است» و به همین جهت است که بایستی به درگاه او پناه 
برده و استغقار و توبه نمود. واورنه همان‌گونه که به‌هنگام خود خشم می‌گیرد: 
رحیم و نرم دل است. دروغ نرد او از جمله گناهان نابعشودنی اس تگناهی بزرگ 
است که مردم را به تباهی و پستی می‌کشاند و از جملۀ نکوهیده‌هایی اس تکه در 
آیین ایرانی باستان به شکل نماد و نشانی درآمد. * 


۰ میترا | مهر 

خداي کهن eg‏ سهر پیش از زرتشت» مسهر در اوستاه 
قدیم‌ترین یادکرد از مهر: معنای کلمة میترا با مهر؛ eh‏ در 
سانسکریت» مهرایزد روشنایی؛ میترا در ودا پہوستگی میترا و 
وارونب علّت و تفسیر این اتحاد اریاب us Qe‏ گرد هر و 
وارونه مظاحر مهر: مظهر دوستی و پیمان 


مهر یکی از خدایان کهن و باستانی آریایی است. از آن چه که برمیآید. 
معلوم است که در عهد قبل از زرتشت دارای مقام و اهمیتی بسیار بوده 


#. هیر 
در طول زمان» صفات و کارایی‌های واروئه به‌تدریج به میب /میترا منتقل می‌شود. ترکیب فوق در 
اوسا بصو رت مین /آهوزدرآمد, اما در این جا اغلب صفات و کارایی‌های ie‏ آهوزه و پس از آن به 
سروش منتقل می‌شود. در این مورد نگارنده پژوهشی مستند را همراه با ترجمة سرودهای ودایی ‏ 
اوستایی در کتاب تاریخ بین رازآمز میتییء جلد اول ارائه کرده است» به فهرست توضيحي کتاب 


ته Vàruna‏ .1418۳2 در ریگ ودا تظاهر هماهنگی در خدارند بزرگ و قدرتمند است که 


یاد شده زیر عنوان مير وارونه" نگاه کنید. 
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است که به‌صورت مؤتّری در اوستاراه یافته و مقامی پیدا کرده است. در عننای 
چهل و ششم بند پنجم نام این خدای قدیم آمده است» و یکی از od we‏ به‌نام 
او شده است یعنی یت دهم موسوم به مهرتشت. اما سابقۀکهن تر این که در ودای 
برهمتان از وی به عنوان خدایی بزرگ یاد شده و پیش از OT‏ د رکتیبه‌یی متعلّق به 
چهارده قرن پیش از میلاد نیز نام میترا آمده است که گام میتانی به‌نام وی سوگند 
یادکرده‌اند. پس سابقه و عظمت این خدای بزرگ آریایی روشن می‌شود. 

از لحاظ معنای وی از برای مهر معانی چندی گفتهاندکه اغلب یک مفهوم 
کلی رامی‌رسانده و آن دوستی و محبت است "" کسانی دیگر نیز چون بارتولومه 
6 و بوستی Yusti‏ از ريش میهن؛ خانه و سرا منظور از آن را 
میهمان یا مهمان دانسته‌اند و برخی نیز از لحاظ قرابت معنی OT‏ را به وطن معنی 
کرده‌اند. در "فرگرد Fargard‏ چهارم وندیداد" به‌مفهوم عهد و پیمان آمده است» 
چنانکه در "مهریشت" نیز به‌همین مفهوم عهد و پیمان تکراری دارد. 

به هر انجام در زبان سانسکریت نیز به‌معنای دوستی و محبّت است. هم‌چنان 
که در اوستا مهرایزد روشنایی و فروغ و نور است. در ریگودانیز همین معنا را ارائه 
می‌کند. در ودا اغلب نام واروه یا حدای بزرگ به همراه میترا ذ کر می‌شود. برخی از 
محققان خواسته‌اند تا مقایسه و تطابقی میان میترا و آپولون Apollon‏ یوتانی که 
خدای نور و صنعت و پیش‌گویی است برقرار کنند, اما این مقایسه بسیار بعید 
به‌نظر می‌رسد؛ چنان که بخواهیم مقایسه‌یی میان ايشتار :151 ایز دبانوی عشق و 
شهوت بابلی و آفرودیته Aphrodité‏ یا ونوس Venus‏ الاهۀ عشق و زیبایی یونانی و 
رومی با آناهیتا Anahita‏ برقرار سازیم. 

هم‌چنان که آهورامَژها" در مَرْدَیّشنا از لحاظ نزدیکی مطلق تنها یک ذات 
واحد محسوب می‌شوند وگاهی به‌صورت مقدم و مغر gel pnl‏ مڑدا ۔ 
آهورا جلوه می‌نماید در ودا نیز این دو این چنین به هم پیوسته‌اند. در ودا و خدایان 
برهمنی نیز بسیار به این چنین وضعی برمی‌خوریم و Use‏ -وارونه Mitra-Varuna‏ 
و واروته -میترا بسیار به چشم می‌خورد. این دو خدایانی هستند متحد و متف قکه به 
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معاضدت AS‏ ه کار بندگان و احوال طبیعت را سامان بخشیده و این توافق و 
پیوستگی در OUT‏ چنان اس که حتا سوا رگردونه یی می‌شوند با دو چرخ. البته در 
این‌جا از میترا -نور و زوشنایی و یا خورشید استنباط می‌شود» آسمان نورانی» 
آسمان و خورشید-و در پرتو این معنا است که رمز این به هم پیوستگی روشن 
می‌شود. 

Ut‏ در این جا قابل ذ کر است که از ارباب انواع دیگری نیز سخن به‌میان است 
که با این دو در ارتیاطاند» و این پنج ایزد دیگر با میترا و واروته هفت خدا را 
تشکیل می‌دهند و شاید این تنهاکوششی بوده باشد. برای تکمیل عدد هف تکه در 
نظر آریایی‌ها بسیار مقس و خوش‌شگون بوده است در ودا از سی و سه 
پروردگار یاد شده است که اسامی آن‌ها کل به ما نرسیده است» و هم چنین از یک 
گروه هفت خدایی که شاید معادل امشاسپندان باشند نیز یاد شده اس ت که 
موسوم‌اند به آدی تا Aditya‏ یعنی پسران آدی‌تی Aditi‏ که نام حدایی می‌باشد. اما از 
میان این هفت خداء نام میترا -وارولّه بسیار تکرار شده است. اما تکرار سی و سه 
خدا در اوستا پیداست که پيشينة بسیاری دارد» چون نام امشاسپندان و ایزدان به 
روی هم سی و سه می‌باشدکه ذ کر نام آن‌ها چون دعا و یادکردی موج بگشایش 
د رکارها می‌شد و تکرار سه بار از این سی و سه خداوند با دو نام واسط دیگر» 
تشکیل صد و یک نام خداوند را در m a‏ وحدت منتقل می‌کند و یادگار و 
بازماندۀ آن در تسبیح سی و سه دانه و یک صد و یک دانه. 

باری هندوان و ایرانیان از زمان‌های پسیار دوری به پرستش سهر یا سیتر 
سابقه داشته‌اند و این ایزد برای‌شان بسیار محبوب و قابل اهمیّت بوده اما چه در 
آیین برهمنی و چه در oa‏ مر يني زرتشتی» مقام این خدای بزرگ در اصلاح 
و ساختار بعدی به‌مرتبة ایزد و صفتی برجسته 5:3 پیداکرده است. اقا این تنل 
مقام اساسی و اصالتی حقیقی به مهرایزه اعطا کرد و وسیله‌یی شد برای راستی» 
درستی» خوش‌بینی» لیک‌خویی و انسائیت. البته oa‏ مهر یا میتراپرستی در 
جهان باستان چنان عظمتی یاف ت که نزدیک بود آیین مسیحیت را برانداشته و 
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آیین عمومی نیمی بیش از جهان شود اما این را نیز بایستی درنظر داش ت که آیین 
مهری که از ایران به روم گسترش یافت و در نیمی از اروپا عمومیت و رواج 
یافت. به‌قدری دچار تغییر و تبدیل و دگرگونگی شد که به هیچ روی قابل مقایسه 
با آیین مهرپرستی در میان آریاهای باستان و مَردیسنی ایرانیان نبود *, 


۱ برهای باران زا 

بنیاه تتویت آریایی؛ نویت و دوگانگی در طبیعت و همه‌جان 
عناصر خير و عناصر شر مظاهر نیروهای خیره اثرات اهریمنان* 
مبارزه میان عناصر خير و شره تمثیل و تفسیر ضدین» صحنة رده 
تشبیهات شاعرانه» آسماین مرتع و ابرهاي گله: دیوان پلید 
دبایندگان گاوان 


اساس ثنویت و تضادی که در طبیعت و همه چیز موجود است» ذهن 
d‏ آریایی‌های طبیعت‌نگر را به این موضوع اساسی جلب کرد. در طبیعت 
هميشه همان‌گونه که نیروهای خیر و سودرسان در کارسازی بوده‌اند؛ به موازات 
آن‌ها نیروهایی اهریمنی نیز جریان داشته‌اند. خدایان مصدر اعمال »کارهاء روش 
و شیوه‌ها و کارآمدی‌های شایسته و نیک و سودرسان بوده‌اند و اهریمنان 
جریان‌های ناسودمند را رهیری می‌کرده‌اند. این امور شر عبارت بوده‌اند از 
تاریکی. خشکی, زمستان؛ بیماری و امور طبیعی که خرابی و ویرانی به‌همراه 
این‌ها تاریکی و خشکی بسیار زیان‌بخش بوده‌اند و آذر یا آتش 
و برق که پسر آسمان است عامل بسیار مثری بوده است از برای مبارزه و پیکار 


داشته‌اند. از 


با نیروها و جریان‌های اهریمنی. 

اما این مبارزه چه گونه بوده و به چه نحو و د رکجا درگیر می‌شده است؟ با 
توبته به چگونگی موضوع؛ مکان مبارزه آشکار می‌شود که در E‏ در منطقه‌یی 
میان زمین و آسمان "7 [em‏ " جریان پیدا می‌کند. OT‏ چه راکه امروز ما حوادث 
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طبیعی می‌نامیم و تظاهراتی راکه چون رعد و برق» توفان» باران و برف» گرما و 
اعتدال و سرما و چیزهایی دیگر رخ می‌دهد به دیده‌یی بی‌تفاوت برگزا رکرده و 
مشاهده می‌نماييم» در ذهن بدوی آن مرد م کهن داراي مفاهیمی بوده‌اند که 
منجربه پیدایش افکار مذهبی و پندارها و افسانه‌ها و اساطیری براي‌شان می‌شده 
است. حوادث طبیعی همانند آن‌هایی که بدان‌ها اشاره شد در نظر OUT‏ حا کی از 
مبارزه‌یی بوده است میان عناصر خیر و عناصر شر. برجسته‌ترین عناصر خير 
روشتایی و باران و خطرنا ک‌ترین عناصر شر تاریکی و خشکی است. 

در عرصۀ تاریکی» آفتاب؛ یعنی این عنصر توانا و حامي کهن روزگار 
بشری» مبارز تاریکی است. به همین جهت است که خورشید میات نژادها و اقوام 
و ملل بسیاری ستایش و پرستش شده است و افسانه‌هاء اساطیر و آیین‌های 
پرستش و معتقدات و تشریفاتی بسیار دربار؛ آن میان مردمان» ا ز کهن ترین ازمنه 
تا زمان حال به‌وجود آمده است. UL‏ آن چه که اهمیّت دارد مبارزه‌یی است که 
ibus‏ جریان و یعدم جریان آب‌های آسمانی درمی‌گیرد. در این مبارزه ابرها 
نقش us d ja‏ دارند» ابرهایی هستند بارانزا و برخوردار از عناصر خیر و ابرهایی 
نیز هستند خشک که جلو باران را سد می‌کنند و حامی‌شان اهریمتان و 
زیانکاران‌اند. 

افسانه‌ها و اساطیری که دربارة این مورد آمده» لطیف‌تر» مهیجتر و بسیار 
فراوان‌تر است. ابرهایی که بر فراز زمین خشک اهریمن‌منشانه قرار گرفته و 
به‌زمین باران نمی‌بارنده در آسمان ومیل رشته‌های شکافنده برق» یعنی پسر 
آسمان مصادف شده و در این مبارزه اغلب شکست خورده و مجبور می‌شوند تا 
آپ در بند شده در دل خود را بر زمین فروبارند. باران و ابرهای بارانزا برای یک 
قوم و مردمانی که مجبور بوده‌اند زندگی‌شان را و نیازمندیهای زندگی و 
معیشت‌شان را از روی طبیعت تنظیم و مرب نمایند اهمیّت بسیار فراوانی داشته 
است؛ به‌ویژه سرزمینی خشک و کم باران چون ایران و به‌همین جهت همواره به 
ابرها توجه داشته و bj‏ آن‌ها افسائه‌هایی لطیف می‌ساخته‌اند. در نظر قومی 


۴ ت دین و فرهنگ ایرانی 


شبان وگله‌دار وکشاورز مراتع سبز و خرم» و احشام پرشیر هميشه غایت و 
نهایتِ آرزو است و به‌همین جهت است که در نظر OUT‏ آسمان مرتع و سبزه‌زار 
بزرگی است که ابرهای آن نیز هم چون گله‌های گاو و بارانش به‌سان شیر احشام 
تصور می‌شود. یا در موردی دیگر ابرهای سپیدگون و بارانی هم‌چون زنان و 
دوشیزگان زیبای آسمان‌اند که آبستن آب‌های مقس می‌باشند. و اغلب همسران 
آسوزه - وارولّه Asura-Varuna‏ یا خدای بزرگ آسمان محسوب می‌شوند که برق 
جهنده و باران آو پسرشان محسوب می‌شود. 

از تشبیه شاعرانة آسمان به مرتعی خرم و محصولی قراوان که ابرهایش در 
تمشیل هم‌چون گله‌های گاو می‌باشد؛ به هنگامی که بارانی نمی‌بارد و به‌موجب 
معتقدات آریایی‌ها دیوانِ پلیده ابرهای باران‌زا را دزدیده و محبوس می‌کنند؛ در 
شکم گاو دزدان و یغما گرا زندگي شبانان وگلهداران و کشاورزان می‌شوند و 
می‌دائیم که در نظر آریایی‌های گاودار, گاو دزد تا چه حد منفور بوده است. 


۳ سطورة تفترو یه اوشه 

افسانه‌های caus‏ نشان‌هایی در اساطیر و افسانه‌های ملل دیگن 
در بابل در اساطیر هند و ایرانی» افسانه‌هایی دربارة ایندرا رد 
سخت او در آسمان و جریان بارش باران» مبارزه‌بی دیگر در 
اساطیر هندی» چگونگی این مبارزه و پسیروزی خدای بساران: 
وجه عالی‌تر این افسانه‌ها در اساطیر ایرانی 
و مبارزه با eed‏ درسو خشکی» جریان مبارزم» شکست و 


پیروزی تشتر 


گفته شد که اساطیری دیگر از اقوام و مللی دیگر در این‌باره به‌دست 
است. اما آن‌چه که لطف و کشش بسیاری o lo‏ مضامین اساطیر هندو 
ایرانی» به‌ویژه ایرانی است. در اساطیر ایرانی صلابت و شکوه حماسی و رزمی 


بخش سوم - اسطورة Eus‏ واه اوه ت ۱۵۵ 


د رکنار نرمی و لطافت بزمی جریان دارد و آن‌چه که به این اساطیر شکوهی 
می‌بخشد, OT‏ آمیزه‌یی است از غتا ی کامل شعری. 

در اساطیری دیگر به‌ویژه آن قسم ت که مربوط به توفان است» توفان به‌صورت 
گاوی درمیآید و این تجتم از تصور هندو ایرانی که ابر توفان‌زا را مظه رگاو یا 
ماده گاوی می پندارد» بی‌شباهت نیست؛ هم‌چنین است نمایانی رب‌النوع 5 98 
به‌شکل پرنده‌یی که اساطیر ایرانی نیز از آن پیگانه نیست» چون در اساطیر ایرانی 
به‌موجب روایت عقابی را می‌شناسیم که آتش ایزدی یا آذرخش را به‌زمین 
می آورد» این نیز بی‌شیاهت به اسطوره‌یی بابلی نیست. در اساطیر بابلی با پرنده‌یی 
مواجه می‌شویم به نام زو 2 که می‌کوشد تا دفترچۀ تقدیر را از آن لیل En-Lil‏ 
برباید. طی نبردی که در آسمان درگیر می‌شود "زو" توفیق یافته و به دفترچه 
تقدیر دست می‌یابد و بازی سگرفتن آن تنها از عهدۀ تزدوک Marduck‏ برميآید. 
زو نیز هم‌چون اژدهایی که گاوها را در مغاره‌ها نهان می‌سازد» در کوهستانی 
سخت و صعب در بیغوله یی غیرقابل نفوذ مأمن می‌سازد. برای دست‌یابی به او از 
زه‌تن Ramman‏ یاری خواسته می‌شود و رهم 4$ رب‌النوع ثندر و صاعقه است با , 
سلاح خود مأمن "زو" را ویران ساخته و براو چیره می‌گردد. 

دامنۀ نبرد میان خدایان و اهریمنان بسیار گسترده و از لحاظ تمیل ارزش فراوانی 
دارد. اساطیر هند و ایرانی که برخوردار از ريشة مشترکی می‌باشند نموته‌های 
شایان توجهی را در این مورد به‌دست می‌دهنده و درواقع شاید بتوان آن‌ها را 


کامل‌ترین نمونةٌ تولید باران و یا اسطورة ابر توفان‌زا دانست. به‌موجب این 


انسداد و سرانجام آهی Ahi‏ یا مار را به‌قتل می‌رساند. این نبرد در آسمان واقع 
می‌شود و آن‌چنان سهم‌گین و پرهیبت است که هستی را به‌سختی می‌لرزاند. ایند 
-اژدها راکه به کوهستان گریخته است می‌کشد و ابرهای دربند شده را آزادی 


می‌بخشد و به‌مناسبت همین پیروزی است که به لقب 553 5 Vartrahan‏ یعنی 
" کشندة ورتر" شناخته می‌شود. در اساطیر ایرانی نیز همین آهی یا مار و اژدها که 


۶ 1 دین و فرهنگ ایرائی 


تبدیل به آژی A‏ یعنی اژدها شده است» نماد خشکی و بی‌بارانی است و ور 4 
۵ یا بهرام؛ ایزد پیروزی است که يشت چهاردهم در ستایش و رثای 
اوست موسوم به بهرام شت. 

در اساطیر هندی, مبارزه‌یی دیگر این چنین سترگ و سهم‌گین e‏ منسوب 
است که درواقع بایستی OT‏ را به تریته Trita‏ پسر Aptya 436i‏ وابسته دانست. این 
قهرمان» اژدهای سه سر و شش چشم به نام ویش‌ژهروه Vishvarupa‏ را می‌کشد و 
سپ سگاوهایی راکه در غار به‌وسیلة او دربند بودند رهایی می‌بخشد. این اژدهای 
سه سر و شش چشم» به‌موجب اوستاء همان آژی‌دهاک یا ضحا ک به‌معني اژدهای 
زیاتکار است که نماد خشکی و بی‌بارانی و از زیانکاران بزرگ است." این غار 
نیز جز نماد و کنایه‌یی از ابر بیش نیست» چون به‌موجب روایت» تریتّه که 
جنگ افزارش صاعقه است به‌وسیلة بادها پاری می‌شود. مأمن و مأوای تریته در 
آسمان است و درواقم همان آتش ایزدی و آذرخش فروزانی است که از آسمان 
بر آتش زمینی T]‏ گنی [Agni‏ دمیده می‌شود. در اثر فروزش‌ها و شعله‌هایی که 
برمی‌انگیزد هم‌چون ریخته گری به قالب‌گری می‌پردازد. تریتهقهرمانی اس تکه 
آتش را از آسمان به زمین آورده و نوشابة شک رآوری راک زندگی جاودان 
می‌بخشد؛ یمنی سوما SL | Aa E Suma‏ راکه نیرو فزاینده ایثا است 
Dau‏ 

لیکن این اساطیر» یعنی اسطوره‌های قهرمانان و عدایان در اساطیر ایرانی» 
رنگ‌ها و نقش‌های دیگری را جلوه می‌دهند که حا کی از دگرگونه گی‌هایی در 
وضع تفگ مذهب. اوضاع اجتماعی» وضع طبیعی؛ بینش‌های فلسقی و 
جریان‌های دیگری است که بر اثر جدایی و افتراق میا قومی پدید آمده که در 
دو نقطة متفاوت از لحاظ وضع اقلیمی و طبیعی و جغرافیایی سا کن شده‌اند. در 
اساطیر ایرانی ای را مشاهده می‌کني مکه از گروه فرشتگان رانده شده است و 


# نگاه کنید به مدخل آژی‌ذهاگه در دانشنام ابران باستان. 


بخش سوم - اسطورة allis El‏ ۵ ۱۵۷ 
اصولاً کمتر از او یادی می‌شود؛ و جز به‌عنوان یکی از دست اران اهریمن از وی 
نشانی تمی‌يابيم. لیکن تریته عنوان و مقامی بس جالب‌تر و ارزنده یافته است. از 
نخستین فرشتگان مقرّبی است که برای اۆلین با رگیاه مقڌس هوم Haoma 43th]‏ 
= همان سوما Suma‏ هندوان] را تهیه کرد و به‌همین مناسبت در اساطیر از او 
به‌عنوان نخستین شفابخش, دانا و پهلوانی که مرگ و بیماری را برانداخته است 
یاد می‌شود > "وندیداد؛ جلد چهارم -فرگرد بیستم؛ داستان ریت نخستین 
MESS‏ 
گذشته از نبردهایی پیرامون ستیز با آژی‌دهاک در اوسته OT‏ چه که در بردارندة 
جنبه‌های اساطیری و شاعرانة زیباتری است. همانا ماجراهای نبرد و پپروزی 
Thistrya 492‏ بر آهاوقه Apa ula‏ دیو خشکی است و این تمثیلی کنایی است از 
خشکی و بی آبی در فلات ایران و کوشش‌های اساطیری همراه با پاورهاي عامّه 
جهت تولید باران. خشکی وکم‌آبی* از روزگاران باستان یکی از مشکلات و 
آفات ایران زمین بوده است P‏ و ایرانیان چنین می‌پنداشتند که تیشتریه ALES]‏ 
ستارة قلب‌الاسد پدید آورند؛ باران‌های سودمند در تابستان است» درحالی که 
"hil‏ دیو پلیدی و عشکی, آب‌ها را زندانی ساخته و رهایی وگشایش آن‌ها 


جز از Sage‏ تشتر برنمی آید. به‌همین جهت است که در يشت هشتم یعنی ترنشت, 


گرد چهار و پنج چنین ستایش و نیایشی نسبت به وی از جانب پارسایان و 
نمازگزاران به‌عمل آمده است *: 


ر ستارة را یرد فرهمند را می‌ستايم که نطفة آب دربردارد. آن 


تواناي بزرگ نرومند دور بینندة بلندپاية زبردست را... کسی را که 
چاربایان خرد و بزرگک» و مردمان منتظرند. چه وقت از برای ما تست 


رابومند aen‏ طلوع خواهد کرد؟ چه‌وقت سرچشمه‌های آب به قوت 
E‏ 


اسب دگرباره روان خواهد شد؟... 


این نیایش و مناجات موردقبول و خشنودی تشتر واقع می‌شود و هنگامی که 


# جهت مراسم و آداب و نمازهایی برای بارش باران, نگاه کنید به in Ou‏ من 


۸ ا دین و فرهنگ ایرانی 


از هدایا و قربانی‌های پارسایان و مژمنان مسرور شده است» به‌شکل اسب زیبای 
AE OE. LA E‏ و 
سپیدگون» باگوش‌های ززین و زین و لگام زرنشان به دریای o SV‏ (در 
Vourukata a, ge‏ یعنی دو رکرانه» بسیار بزرگ) فرود می‌آید. لیکن در 
این میان egli‏ یعنی دیوخشکی نیز بی‌مقابله نمی‌ماند. وی نیز هم چون اسیی 
اهریمنی با یال و دمی هراس‌نا ک به کنار دریای فراخکرت فرود می آید. پس از 
مّت سه شبانه‌روز, دیوخشکی و فرشتذ باران به نبردی سهم‌گین می‌پردازند: 
نبردی که به شکست ایزد باران و پیروزی دیوخشکی می‌انجامد و E‏ هزار گام 
از دریا عقب می‌نشیند. آنگاه اس ت که در ماتم و ناله» ایزد dia gil‏ فرهمند چنین 


ا 
به درگاه آهوراقژدا می‌خروشد: 
"ای وای بر من ای اهوزامزدا» بدا به حال شما ای آب‌ها و گیاه‌هاه 


محنت به تو ای مرادیسنناء اکنود مرا مردم در نمازی که از من نام‌برده 
می‌شود نمی‌ستایند... گر مردم در نماز از من نامیرده مرا بستایند» من 
نیروی ده اسب» نیروی ده شتره نیروی ده گاوء نیروی ده رود آب قابل 

کشتی‌رانی خواعم DO‏ 
خروش تشتره پارسایان و مؤمنان را برمی‌انگیزه که قربانی باشکوهی به وی 
تقدیم دارند. و بر اثر این چنین رویدادی فرشتة را یومندٍ فرهمند باری دیگر 
به‌صورت اسبی سپیدگون با گوش طلایی و زین ولگام زرنشان به دریای 
فراخکرت فرود می‌آید. دیوخشکی نیز به هیأتی مهیب برای مبارزه به‌عرصه گاه 
نبرد می‌شتابد. مبارزه‌یی دیگر با تاب و نیروی فزون‌تری درمی‌گیرد تا سرانجام 
در نیمروز» دیرخشکی مقهور شده و شکست‌یافته هزا گام واپس می‌نشیند. ایزد 


باران بانگ شادمانی برمی‌آورد و این ماجرا در یَشت iod‏ بيست و نهم 


چنین آمده: 
Veg"‏ من ای اهورامزدا: خوشا به شما ای آب‌ها و گیاه‌هاء خوشا 
به دين ILL‏ خوشا به شما مالک آب جوی‌هاي شما بدون مانعی 
به‌طرت محصول با دانه‌های درشت و چراگاه با دانه‌های ریز و به‌سوی 
جهان مادی روان Ds‏ 


بخش سوم - ترجمة cu, E‏ ۵ ۱۵۹ 


پیروزمندانه به دریای SS‏ فرو می‌ریزد. دریا به جنبش و 
تلاطم درآمده و بخارهای باران‌زا از دریا به‌سوی بلندی‌های کوه هند که در Ol‏ 
دریای فراخکرت قرار دارد برمی‌خیزد ابر و مه تولید می‌کند. پخش می‌شود و 
هم‌چون باران و تگرگ به مزارع وکشت‌زارهای اطراف فرو می‌ریزد*. 


۳ ترجمة تفت یشت 


اهوراقژدا به سپنتمان زرتشت گفت: ستایش کن با 335 و آیین ستارذ 
E‏ راکه آرامش بخشنده و ارزانی‌کنندة شکوه و بزرگی است به 
مردان. که خان و مان خوب می‌بخشد و انوارش سیمین است و درمانگر است؛ 
چون بر پهنة دریای فراعکرت و رود ونگوهی بتابدء آنها را پاک و مصفا می‌نماید. 
"au"‏ 
تشتر ستارة رایومند و cua‏ در بردارندة آب است و از آن Gu‏ نگران 
ات apam-napát‏ می‌باشد. " کردة ۲" 


مردمان و از نژا 

حامي دام‌ها و ستوران است و از وی است که آنها می‌بالند وگیاهان را به 
سبزی می‌رویاند وگروه ستایش‌کنندگاناند که ترم هستند این چنین: چه هنگام 
است که تشتر با فر و شکوه به درآید و چه هنگام اس ت که چشمه‌های زورمند را به 
سَنگابه‌هایی روان کند. "کردة ۳ 

برای فرو باریدن» چالا ک و تنده همچرن تیری که ا OUS‏ آرش رها شد 
به‌سوی فرازنای فراخکرت روان می‌شود. به خواست آهورامزداء باد وی را همراه 
اسث و ایزدان برایش گذرگاهی فراهم می‌کنند. "کردة 4" 

ایزد تشتر بر پیریکاها 761718 پیروز می‌شود. هنگامی که آنها "پثیریکا" 
به‌شکل سنگ‌های آسمانی راه را بر باران می‌بندند, تشتر به‌صورت اسبی نیرومند 
در آسمان به‌سوی دریای فراخکرت بتازد و امواج آب را برانگیزده و این آب را 
Satavaesa «2/45‏ به هفت کشور می‌رساند تا همه زمین اهورا آفریده و مردمان 


۰ "۲ دین و فرهنگ ایرانی 


از OT‏ بهره یابند و نعمت و برکت در سرزمین آریایی افزایش یابد. " کرده "o‏ 

تشتر به درگاه آهوراتژدا روی آورده چنین گفت: هرگاه مردمان JU M‏ من 
باشند و نیای شکنند مراء برای‌شان زندگي همراه با خوشی و نعمت و برکت ارمغان 
می‌آورم و به هنگام لزوم در مدتی مین آب را از ابرها آزاد ساخته ببارانم. 

EST‏ را می‌ستاييم و ستارگان پیرامون را. تمه ستاره‌ای راکه به‌دنبال تشتر 
است می‌ستاييم. ستارة paoiryaeini (jd d i‏ را می‌ستاييم. سستارة 
قفتورنگ hapto-iringa‏ که دشمن و براندازنده جادوان و پری‌ها "پثیریکاست 
می‌ستاييم. ستارذ ونت vamant‏ را می‌ستایيم و آن تشتر دور نگرنده را 

در ده شب نخست. تشتر به‌صورت جوانی زیباء بلند بالا و روشن چشم و 
پانزده ساله در آسمان پدیدار شده و میان روشنی درخشان پرواز کند. درست در 
ست ی که یک پاک دین کشتی ابر میان بندد و چ کسی (کنون با آیین و رسم 
مرا نماز بگزارد و بستاید تا من به وی نعمت و برکت و خوشی و پسرانی برازنده 

در ده شب دوم تشتر به‌صورت جسمانی و ترکیب گاوی با شاخ‌های ززین 
در فضای درخشان به پرواز درآید که چه کسی مرا می‌ستاید تا وی راگله‌ای از 
گاوان و خرد و اندیشه ارمغان کنم. 

در ده شب سوم» به ترکیب اسبی سپید و خوش پیکر با زین و لگام زرینه در 
آسمان به پرواز درآید که چه کسی مرا می‌ستاید تا اسبان نیرومند و خوش پیکر» و 
نعمت و آسایش به وی بخشم. 

آن‌گاه با همان ترکیب اسب سپید و خوش پیکر و زرینه لگام به دریای 
فراخکرت فرود آید؛ و از دیگرسو دیو آپه‌اوشه ۵۳۵058 به‌صورت و ترکیب 
یک اسب گل و گر و بدمنظرء به سیاهی و تیرگی نمایان شود و به ستی زگلاویز 
شوند به مدت سه شبانه روز و در این جنگ و ستیز آپه‌اوشه» بر تشتر با فر و شکوه 
پیروز شده و او را شکست دهد. 1 

در این شکست. تشتر به فاصله یک هار ۲1885 از دریای oS‏ عقب 


بخش سوم - قرجمۀ cnt EN‏ ۵ ۱۶۱ 


نشسته و بانگ غماگین بر می‌آورد این چنین که: آب‌ها ‏ وگیاه‌ها و دین 23353 
در کاستی‌اند. اکنون دیگر مردمان نمی‌ستایند مرا چونان که می‌ستایند دیگر 
ایزدان را. اما هرگاه نیایش و ستوده شوم چون دیگر ایزدان» نیرویی آن چنان 
فزون خواهم یافت چون نیروی ده اسب و ده شتر و ده‌گاو و ده رود زونه و 
توفنده که در آنکشتی 35 پس ندای آهورامَژداست که: من خود می‌ستايم این 
ایزد با فر و شکوه را و چنان نبروهایی راکه درخواست به او می‌بخشايم. پس 
تَشتر دوباره چونان اسبی سپید و خوش‌پیکر با زیین ولگام زرینه به دریای 
فراخکرت فرود آمده و با دیوآهاوقهکه به ترکیب یک اسب گل وگر و بدمنظر, به 
سیاهی و تیرگی درآمده بود د رآویخت و او را سخت بشکست و یک فرسنگ از 
دریای فُراخگرّت به دور راند. 

پس بانگ شادمانة تشتر با فر و شکوه طنین زد که: شادمانم ای اهوراقزد» 
آب‌ها وگیاه‌ها شادمانند و دین مزدیسنا پیروز است و اینک فرو خواهد بارید 
آب‌هاي زندگی‌بخش و رودها پر آب وکشتزارها سیراب و پُربار خواهند شد. 
آدگاه تشتر به ترکیب اسبی سپید بر فراز درياي فراخکرت OT‏ را به موج‌هاي 
پُرخروش برآورده» سینۀ آب بالا آید و از سوی هند» مه از کوهی که Kia‏ 
دریاست همه چا را فرآگیرد و باد با چالاکی؛ باران را به فراوانی در هف ت کشور 
فرو ریزد. باد تند 3 وزنده و قر (خورنه Gvarenangh‏ و oie‏ این آب را به 
اندازه‌هاي درست در هف تکشور بخش می‌کنند. " کردۂ *" 

چون سال به سر آید. در آغاز JU‏ نو با پدیدار شدن E23‏ در آسمان» این 
yl‏ چگونگی ترسالی و فراخ‌سالی یا خشکسالی را با چگونگی وضع خود در 
آسمان اعلان می‌کند... "تکرا ر کرد ٩-۸ ia SUE‏ 

تشر با فر و شکوه را می‌ستاييم که چون به گونة باران فرو ریزد و جاری 
شود همذ ترس و تگرانی‌ها 


هرگاه درست و از روی آیین ستوده شود. "کرد ۱۲" 


اید و فرو شوید و درمان بخشد همۀ دردها را 


تشر سرور و بزرگ همة ستارگان است. نیرومند است آن چنانکه اهریمن 


۳ "0 دین و فرهنگ ایرانی 


به وی آسیبی نتواند رساند و اوست که نه پثیریکاها و نه جادوها و نه همۀ دیوها 
نتوانند به وی پیروزی يابند. "کرد ۱۳" 

تشتر دارای هزار نعمت و کرامت است. به کسانی که او را از روی درستی 
بستاینده از این بخشش و برکات بی‌مضایقه اهدا نماید. اهوراقژدا به زرتشت می‌گوید 
که من وی را جهت ستایش و نیایش مردم: هم‌سنگ خود بیافریدم؛ هر که او را 
بستاید» چدان است که مرا ستوده. بیافریدم او را تا بزند و بشکند ثیریکا را و قرار 
دادم او را برای ترسالی و سال فراوانی و نعمت تا از Ola‏ بردارد خشک‌سالی را. 

شر با آن نیرومندی؛ فرو بندد و به ند کشد پثیریکا راه آن چنان که هزار 
مرد نیرومند؛ در بتد کرده باشند یک مرد راء 

هرگاه در کشورهای آریایی, با درستی و از روی راستی ستوده شود تشتر 
رایومند فرهمند دشمن به این سرزمین‌ها نتواند داخل شود و سیل و بیماری‌ها در 
آنجاها نفوذ نخواهند یافت. پس گفت اهوراقزدا به زرتشت؛ در پرس شکه آیین 
ستایش و نیایش تشتر چه گونه است؟ پاسخ داد آهورا که برای او هم مردم 
سرزمین‌های آریایی؛ لازم است رور as Js‏ بَْسم بگسترانند و گوسپندی که 
یکسر یا سیاه باشد یا سپید» بریان کنند. از این فدیه و نذر نباید سهمی نه به دزدان» 
نه زن بد» نه آن کسی که گاناهانمی‌خواند و نه آن که بر ضد نظم و قانون است و نه 
آن که بر ضد دین اهورايي زرتشتی است برسد. هرگاه این چنین شود تشتر 
نعمت و برکت و درمان از آن مردم برگیرد و بیماری و یورش دشمن و خشکسالی 


پدیدار گردد... "کردة "۱٩‏ 


۴ هَئومه»گیاه مقس 

داستان دل‌نشین هوم گیاه cure‏ روش سرورانگیز آربایی‌ها در 
پرستش: اهمیتت زندگی و کارء عدم توجه به زندگي پسین؛ 
اخلاق و کردار مذهبی؛ روابط صمیمی خدایان و انسان‌هاه 
اخلاق خدایان؛ فلسفه فدیه و هدایا و قربانی؛ شیرة گیاه هوم 
a‏ خدایان و قهرمانان؛ هوم پیش از زرتشت؛ داستان پیدایش 
هوم: هوم در هيات یک خدای برجسته؛ مظاهر و صفات عالی 
هوم» اهمیّت و ارزش آربایی‌ها و پرستش QV‏ کرامات هوم 
توه به زندگی مادی» حاصل و نیجه 


ais‏ هندوان و هرم یا à go‏ ایرانیان 1300702 داستانی شیرین و 


افسانه‌یی دل‌انگیز دارد. توجّه به این عنصر یکی از وجوه زيباي 
آریایی‌ها را در پرستش نشان می‌دهد. درواقع می‌توان با دقت در این اسطوره به 
روح شاعران؛ آریایی و OT‏ مرد م کهن در پرستش» و عدم عجز و درماندگی» و 
شهامت و عزت نفس‌شان آگاهی پیدا کرد. 
البته هم‌چون تمام ملل و اقوام دیگر» آر 
و قربانی‌ها می‌داده‌اند اما چنان که ذ کر شد, این هدایا و پیش‌کش‌ها و قربانی‌ها 
جملگی از برای خدایان خیر و نیکی انجام می‌شده است و اصولاً از برای ارواح 
خبیث و خدایان تاریکی و پلیدان اهریمن‌زاد به‌هیچ وجه قربانی نکرده و 
هدایایی تقدیم نداشته و حتا مراسم ستایش و نیایشی هم به هر اندازه که مختصر و 


نیز برای خدایان: هدایاء نذور 


۴ ت دین و فرهنگ ایرانی 


کوتاه و ناچیز نیز بوده باشد انجام تمی‌داه‌اند " هم‌چنین مانند اقوام و ملل دیگر 
در برابر خدایان نیکی و مورد پرستش‌شان نیز افتاده و زبون نمی‌شدند» تضرع و 
زاری نمی‌کردند» با عجز و اصرار استدعای طلب چیزی را نمی‌نمودند, بلکه خود 
دست یاران و وسایلی بودند از برای کمک به خدایان که درواقم کمکی بودبه 
خودشان. آنان بر آن عقیده بودند که عناصر نیکی و سودبخش با نیروهای 
اهریمنی در جنگ و ستیزند و خود را از این جریان برکنار نمی‌دانستند. در 
اساطیر تیوتونیکی که شباهت بسیاری دارد به افسانه‌ها و اساطیر ایرانی ** 
مردمان خود را از این مبارزه برکنار می‌دانند و اصولاً معتقدند که پیروزی از آن 
اهریمنان است "۸ اما در اساطیر ایرانی؛ آریایی‌های باستان معتقد بودندکه در این 
گیرودار و بحبوحة جنگ و ستیز, لازم است تا به خدایان و عناصر نیک یکمک و 
معاضدت نمایند؛ تا دیوان پلید زودتر برافکنده شده و پیروزی نصیب خدایان 
شایسته گردد» و این مبارزه وکمک چنان بود که با انجام اعمال و گفتار و کردار 
نیک در پیروزی خدایان و جنگ و ستیز اهریمنان دخالت نمایند. 

در این‌جا روابطی بسیار صمیمی همراه با دوستی و مودت ميان خدایان و 
آدمیان برقرار است. آریایی‌های ساده‌دل و طبیعت‌نگر می‌اند یشیدند که با اهدای 


هدایاء شرایش نغمه‌های ستایش, سپاس‌داری‌ها و نیایش‌هاء خدایان را به‌هیجان 
درآورده و به جدال دامنه‌دار تری «de‏ دیران پلید وامی‌دارندشان» در این‌جا 
هم‌چون خدایان یونانی و مردم؛ روابطی عمیق و انسان‌منشانه ميان این مردم 
ساده‌اندیش و خدایان وجود دارد. هرچه این خدایان از لحاظ پالودگی و پاکی و 


#. چنان‌که اشاره شد روایاتی از مورّخان رومی /یونانی دربارة مراسم قربانی و عبادت برای 


اهر یمن گزارش شده است. در کتاب پزوهشی دربارط دین‌های ابراتی. نگارنده در این‌باره شروحی ارائه 


کرده است. هم‌چنین به‌موجب يشت پنجم؛ یعنی آباننشت در مورد منع چنین مراسمی و این که 
MENS‏ هراسم شرکت نکنند اشاراتی هست. هم‌چنین نگارنده در کتاب تاریخ آبین رازآمیز 
میترای دربارة چنین مراسمی برای آهبریمن ایزد» شاهزادة تاریکی پژوهشی نقل کرده که در 
بترایی رواج داشته و جنبة محفوظ و پنهانی داشته است. UM‏ در مَردَيَشناي 
چنین موردی» گزارش و شرحی در دست نیست. 


بخش سوم a par‏ گیاه مقس D‏ ۱۶۵ 
منّهی از صفات ناشایست و خلاف اخلاق از خدایان یونانی و OT‏ سرنشینان 
المپوس Olampus‏ 3352« از لحاظ طیع شریف انسانی به خدایان یونانی شباهت 
دارند. قربانی‌ها و پیش‌کش‌های غذایی در حکم ضیافت‌هایی اس ت که انسان‌ها از 
برای این خدایان گرامی تهیه می‌بینند» خدایان نیز این انسان‌های راست‌پندار را 
تکریم می‌کنند» از خوان رنگین‌شان خود را سیر کرده و نیرو می‌اندوزند ۳ 
این نیروی غذایی چون انسان‌ها نیرومند می‌شوند تا به خصم خود چیرگی یابند. 

شیر گیاه gi‏ 110700 از این‌چنین نیرویی سرشار و لبریز است. هوم 
ایرانی و سومای هندی هر دو یکی و واحد است. خدایان از شیر ای نگیاه ییرویی 
بسیار یافته و تهبیج می‌شوند و به‌جنگ می‌پردازند و پیروز می‌شوند. مطابق با 
سرودهای ریگ و دا Rig-Veda‏ اب Indra‏ بسیار شایق و دوست‌دار نوشیدن شیرۂ 
این گیاه شکرآور و مستی‌بخش می‌باشد و هر بار دریاچه‌هایی لبریز از شرابی را 
که از این گیاه تهه می‌شود می‌نوشد تا بتواند بجنگد و در چنین هنگامی است که 
هیچ نیرویی را یارای مقاومت با او نیست. 

در بخش‌های مختلف اوستا از هوم سخن بسیار رفته و آنانی که در اوستا 
تحقیق کرده‌اند درباره‌اش توضیحات بسیاری نگاشته‌اند. یکی از فت‌هه یعنی 
aee‏ ویژگی به این گیاه دارد؛ هم‌چنین در َنناي نه و ده و یازده به تفصیل از 
اي گیاه ززین سخن رفته است." به غیر از "هوم تفت" در یَشت‌های دیگر نیز از 
آن یاد شده است. هم‌چنین بایستی اشاره شود در " گوش يشت" بند هجدهم و در 
آرنث B‏ بند سی و هفتم از کسی یاد شده به نام هوم پارساکه شاید بتوان او را یکی 
از پیغمبران پیش از زرتشت 


t‏ جهت دریافت آگاهی‌های مستند و ترجمه‌های موارد اوستایی» وٍدایی پهلوی دربارۀ هم 
موارد یاد شاده» نگاه کنید به مدخل "هوم و پُراهوم" در wo‏ اران باستان. نیز: مجلّد اول از عاریخ 
ایان !ین بند ترجمة هوم تفت یعنی یتننای ۱۱۔٩‏ را نگارنده از کتاب اوم 
کهن‌ترین گنجينة ابران باستان تقل کرده است. برای آگاهی از ترجمة ساده و روان همة یشت‌های مورد 
آشاره به کتاب مذکور نگاه کنید. 


دازآ میز آیین میترایی. د 
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شاید برای شناخت هرم -معرفت و آ گاهی دربارة درخت dg‏ 
V Gao-Kerena‏ درخت همه تخم لازم باشد. این درخت پاری‌دهنده و نیرو 
فزایندة کلیةتباتات ‏ وگیاهان مَزدا آفریده می‌باشد که در میان دریای SEXUS‏ 
می‌روید. " گلوکرته" یا شاخ گاو برای مقابله با اعمال اهریمتی؛ یعنی پوسیدگی» 
بی‌باروبری و از کارافتادگی پدید آمد. این درحت موجودیتی داشت از برای 
زندگانی نیک و پایداری جهان و جاودانگی» چون هرگاه کسی موقّق می‌شد تا از 
برگ OT‏ بخورد به حیات جاویدان نایل می‌شد**. 
اما مطابق با مندرجات " گزیده‌های Sparam esas‏ 81" دیو پلید بدی و 
زیانکاری» برای مقابله با کار نیک یزدانی در اعماق دریای oL SATUS‏ یک 
سوسمار عظیم آفرید. پس آهوراقژدا نیز ده ماهی ^€ "Kara‏ پدید آورد تا مانع 
تباهي ناشی از پتیارگی سوسمار شوند. این سوسمار و ماهی‌های "کر از روش 
تغذية معنوی زندگی می‌کنند و در اعماق دریا تا پایان جهان در پیکار و نبردند. 
درخت "$48 "Gao Kerena a‏ را Haoma iy‏ یا هوم زرین نیز می‌نامند و 
می توان این درخت را یکی از مظاهر این گیاه code‏ خواند. شکل مادی و زمینی 
این گیاه مقس يا هوم ززین را اقوام gaza‏ ایرانی بسیار مقاس داشته و در طی 
مراسم مذهبی از آن بسیار استفاده می‌برند و به‌نظر می‌رسد که پس از جدایی 
هندوان و ايرانیان؛ این مراسم در اران نفوذ بیشتری 35 و در دين زرتشتی 
داخل شده و سرانجام ب‌صورت یکی از ارکان مراسم مذهبی این دیانت درآمده 
است. شاید هماد‌گونه که در آیین آریایی‌های هندی» سوما Soma‏ در هیأت یکی 
از خدایان ظاهر می‌شود. در ایران نیز کم‌وبیش این گیاه به‌شکل یکی از خدایان, 
مورد پرستش بوده است» چون تجلیل و بزرگ داشت‌اش در اوسته شاهد این مقام 
است از برای او پیش از اصلاحات دینی. در جایی از اوستا می خوانیم: 
"رساندن دانش برای سن گفتن از تو است ای [هوم] ززین. رساندن 
نیرو“ رساندن پیروزی» رساندن دل‌خوشی: رساندن بهن بخشی: رساندن 
افزایش؛ رساندن بالندگی» وساندن زور برای هم تن: رساندن بزدگی و 
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شکوه سرتاسر درخشان» رساندن آن را هم‌چنین در ميان جهانیانن؛ به 
زندگی کنندة به کم فرمانرواي درهم شکنندة بدی؛ شکست دهندة 


اي نگفتار هم‌چنین در بند بعدی ادامه پیدا می‌کند و این خدای عالی‌جناب که 
در آغا زگیاه زرينة مقذسی بوده است پناهگاه و ملجأی می‌شود از برای مردم که 
از بدیهاء زشتی‌ها و ناهنجاری‌های اهریمن و زیانکاران و عملۀ دیو پلیدی به‌تنگ 
آمده‌اند. در بند شانزدهم از یَشتای تهم نیز به صفات و وظایف دیگر هوم اشاره 
می‌شود و این ماجرا در سه ebd‏ نه ده و یازده هم‌چنان ادامه دارد. 

هوم کرامات ‏ وکردارهایی دیگر نیز دارد که به تکرار می‌آید. در بند 
نوزدهم» بیستم» بیست و دوم و بیست و سوم از این کرامات یاد می‌شود. یکی از 
این صفات برجستة هوم. سلامت بخشندة تن و دورگردانند؛ مرگ "دوزاوشه 


"dura ósa.‏ است, Lac Uso‏ عمر و زندگانی طولانی قرین با صخت و سلامت 


است. هرگاه نیک در این قسمت از اوستا دقیق شویم» فَروشکوه این خدای پیش 
از اصلاحات را بهتر درمی‌يابیم» چون در ربگ‌ودانیز این چنین‌ها از او یاد 
می‌شود و هرگاه متن اوستا را با 
عمق ساختار اصلاحاتِ زرتشت آگاه mn»‏ 

در این جا طنین با فْروشکوه خدا و مردمی است: وارسته» جاودان؛ فقال» اهل 
کار و کوشش؛ وابسته به زندگی کامل مادی و زمینی» سرشار از نیرو و دلاوری و 
راستی» مشحون از آزادگی و طالب و جویای زندگی خوب, کار خوب» خوراک 
خوب, عمر طولانی» صحّت بدن» فرزندان نیک پهلوانی و زور بازوء نام نیک و 
َر و بزرگی. 

مطالعة حوم eds‏ خود با روشنی نمودار باورها و عقاید و رفتار ونش 
مردمی است که در pap‏ نوشته و سروده Odd‏ هوم يشت می‌باشد. شاید با نقل 
قسمتی از یسنای نهم» آن راکه بدون آوردن متن» فهم‌اشن مسر o ga ed‏ آن 
شور زندگی سه هزار سال گذشته را به ما منتقل نماید: 


چه که در وداهاست مقایسه نماييم» به ارزش و 
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این چهارمین بخشایش را از تو خواستارم» ای هوم مرگزداء هم‌چنان 
دلیرانه با خوشنودی برابر دلخواه در روی زمین پیش بروم» بدی را درهم 
شکنم» پلیدی را شکست دهم. این پنجمین بخشایش را از تو خواستارم ای 
هوم مرگ‌زدا. این چنین در سرتاسر زمین پیروزمند در جنگ شکست‌دهنده 
پیش روم بدی را درهم شکنم» پلیدی را شکست دهم... 
هوم؛ زور و نیرو می‌بخشد به OT‏ دلیران چالااک که می‌شتابند برای 
پیشی‌گرفتن در اسب‌دوانی. هوم به زایندگان, پسر برجسته هم‌چنین فرزند 
نیکوکار می‌دهد. هوم به آن بزرگان خانوادهها که برای آموزاندن کتاب‌های 
دینی نشینند فرزانگی و بزرگی می‌بخشد. 
هوم به آن دخترانی که دیرزمانی بی‌شوهر به‌سر می‌برند. یک درست‌کار 
"شوهر درست‌کار" و مهربان می‌بخشد» همین که نیک‌خردی "دختر 
نیک خردی" آرز و کند IP‏ 
هرگاه پر آن باشیم تا تنها درباره تجلّیات» صفات و مظاهر هوم سخن گوییم» 
شرح بسیار به درازا خواهد کشید» و این مورد لازم است تا به جای شود در 
مَرْدیَسْا مورد تفصیل کامل قرار 
نقل شده است. 
به هر انجام بعدها هوم دارای مراسمی شد که تا هم| کنون دوام آورده است ۳ 
و طی مراسم مذهبی و نثار فدیه, هوم را در جعبه‌یی فراهم آورده و در محفظۀ 
آهنینی قرار می‌دهند. آنگاه موبدی پنج یا شش قطعه از این گیاه را از آن محفظه 


o2 
د و در صفحات بعدی نیز ترجمۀ هوم يشت‎ 


طی مراسمی بیرون آورده و در ظرفی شسته و درهاونی با "$55 Vara‏ می‌پالاید. 
آنگاه عصارة گیاه را با نوشیدنی‌هاي مقس دیگری ضمن اوراد و ادعیه‌یی 
مخلوط می‌کند» و البته این از مراسم متأخر است که در هر آیینی قهرا به‌وسیلا 
روحانیان آن مذهب به‌وجود می‌آید. 

به هر انجام مراسمی دربارة گیاه هوم از ادوار کهن موجود بوده است. در 
td‏ نهم» ضمن بندهای اقلية آن دربارة پیدایش این گیاه مطالبی آمده است ۴۲ 
تخستین نگهبانان این گیاه ویرنگهونت Vivanghvant‏ آبتین, ES‏ و بوروتشب و 
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پهلوانان کهن بوده‌اند. اما از لحاظ نمایاندن سابق ةکهن‌تری gi‏ است در ریگوده 
کتاب مقس هندوان نیز به کاوش پرداخت. به‌موجب این روایات "مرت سوما" 
یعنی سوم جاودان را عقابی از آسمان به فرازنای کوهی می T‏ 255 جریان این 
داستان بدین قرار است که عقاب تیزپر به دژ استوار آسمان راه یافته وگیاه 
زندگی‌بحش سوما را می‌رباید *" در اساطیر و افسانه‌های بابلی نیز نشانی از گیاه 
معجزه‌بخشی داریم که "گیاه زایندگی" خوانده می‌شود و نگهبان‌اش شمش 
Shamash‏ خداوندگار خورشيد است» تفصیل افسانه‌یی دربارة گیاه ولادت یا 
زایندگی در اساطیر بابلی نیز خالی از لطف نیست. به‌هنگامی که همسر له Etana‏ 
دلاور بابلی از درد و رنجی رو به هلاک است و از درد بارداری سخت به‌خود 
می‌پیچد. پهلوان بابلی دست نیاز به جانب شتش خدای عالی‌جناب مهر دراز 
می‌کند و تضرع و زاری می‌نماید تا آن خدا مکان‌گیاه ولادت را به‌وی بنمایانده تا 
همسرش از فرط درد به هلاکت نرسد و آسایش یابد» و در این هنگام است که 
عقابی» پهلوان بابلی را به‌جایگاه گیاه ولادت راهتمایی می‌کند P‏ در این جا وجه 
شباهت و همانندی بسیار شیرینی میان ولادت فرزند له با داستان ولادت وستم 
ملاحظه می‌شود که جهت محمّقان مبحثی ارزنده خواهد بود. 

در این جاء جهت اهمیّت موضوع. نقل ترجمة هوم eT‏ یعنی ننا هات ۱۱ 
-٩نقل‏ می‌شود *: 


۵ ترجمة هوم ذشت؛ یننای نهم 


3 بامدادان پگاه» هوم نمایان شد بر زرتشت که در آتشکده ب هکار پیراستن و 

آراستن آتش بود و سرود گاهان می‌سرود. زرتشت پرسید: که هستی تو 
ای دلیر که در سراسر این جهان مادی این چنین درخشان و باشکوه به دیده 
می آیی با جاودانگی و بی‌مرگی؟ 


* به نقل از کتاب نگارنده: اوستال کهن‌ترین گنجین مکتوب ایران باستان ص ۴۵۳ و بعد. تهران 1۳۷۹. 
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پس گفت به زرتشت» هوم پاک مرگژدای این چنین: من هوم پاک 
مرگ ژدای هستم. مرا فرادست آر» ای سپنتمان و آماده ساز برای آشامیدن و 
ستایش کن مراء آن چنان ستایشی که بزرگان و ناماوران پیش از من کردند. 

پس زرتشت هوم را درو دگفت و پرسید: چه کسی برای نخستین بار تو را 
بفشرد جهت تهیۀ آشام در این جهان مادی» و چه سود و نیکی به او رسید در 
عوض این کار. 

پسگفت هوم پا کي مرگزدای؛ این چنین: نخستین کس از میان مردم این 
جهان مادی» ویونگهان بود که مرا بفشرد برای تهیۀ آشام. درعوض» این سود و 
نیکی را برای انجام نیکوکاریش پُرد که برایش پسری cul‏ آن که به نام جمشید 
است و دارند؛ رم اتبوه و خوب» که فروغمندترین است میان همۀ زاییده شدگان» 
که خورشید چشم است» که در زمان شهریاری خود چهارپایان و مردم رانمردنی 
ساخت و آب وگیاه راهمیشه روان و نخشکیدنی» و خوراکی راکاهش نیافتنی. 

به هنگام شهریاری جم دلیرء در جایی که فرمانروایی می کرد نه سرما بود نه 
گرماء نه پیری بود و بیماری و نه مرگ نه رشک دیو آفریده. پدر و پسر هر یک با 
صورتی پانزده ساله با هم راه می‌سپردند در مد تی که جم دارندۀ رمۀ خوب 
شهریاری می‌کرد. 

برای دومین بار» چ کسی تو را ای هوم پاک در میان مردم این جهان مادی 
بفشرد جهت ie‏ آشام؛ و چه سود و نیکی به او رسید در عوض این کار. 

پ سگفت هوم پا مرگ‌زدای» این چنین: دوم کسی از میا مردم این جهان 
e 3T cou‏ ۸۵12 "آیتین" بود که مرا بفشرد برای ig‏ آشامیدنی مقس و در 
عوض این سود و نیکی را برای انجام نیکوکاریش برد که برایش پسری آمد که 
2 می‌باشد: از یک خاندان دلیر. 
آن که کشت آژی‌دها ک سه پوزة سه کل شش چشم راکه هزار نیرنگ 


gue 


داشت و دیوی بسیار دروغ و بسیار زورمند بود که ناپااک بود و زیان آور برای 
e z ۲‏ 
این جهان. این نیرنگ باز بسیار دروغ و زورمند را اهریمن برانگیخت جهت 
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تباهی و ویراتی این جهان راستی, 

برای سوم بار چه کسی تو را ای هوم پاک در میان مردم این جهن ماذی 
بفشرد جهت تهية آشامیدنی مقدس» و چه سود و نیکی به او رسید در عرض این 
نیکوکاری. 

پاسخ گفت هوم پاک مرگ‌ژُدای, این چنین: سوم کسی از ميان مردم این 
جهان مادی تُریّه perita‏ » از خاندان سام آن که نیکوکار ترین از این خاندان بود 
و در میان مردم این جهان مادی مرا بفشرد جهت تهیۀ آشامیدنی مقلاس؛ و 
درعوض این سود و تیکی را برای انجام نیکوکاریش پُردکه برایش دو پسر آمد, 
,3355 يه م88 وک oos‏ ن خستین یک داور و یک 
قانونگزار ۱۵68 "داتوراژ dato Ráza‏ کسی که مراسم سوگند او داد و قانون 
آهورامَژدا بود سر پرست ور و آزمایش‌های ایزدی و آن دیگری یک دلاور 
بی‌با کي پیچیده گیسو یگرزدار. 

S OT‏ کشت اژدهای شاخ‌دار را که اسب‌ها و مردها را می‌بلعید» که زهری به 
رنگ زرد داشت و به بلندی یک نیزه دورتر از جای ی که بود روان می‌شد و جهش 
می‌کرد. به روی اوه نا گاه کرٍساسپ در یک آوند (ظرف دیگ) خوراک 
می پخت به هتگام نیمروز. پس آن آژی به تفسید وگرم شد و دم زد و به جلبش 
درآمد. آنگاه ظرف فلزی که از آب جوشان بود وازگونه شد و بریخت.کرشاسپ 
نریمان به هراس اندر شد و خود را واپس کشید. ۱ 

برای چهارمین بار چه کسی تو راای هوم پاک در مان مردم این Der‏ مادی 
بفشرد جهت تهیۀ آشامیدنی مقڏس» و چه سود و نیکی به او رسید در عوض این 
نیکوکاری. 

آنگاه پاس خگفت هوم پاک مرگ زدایء این چنین: چهار کس از میان مردم 
این جهان مادی» پُثوروششپ بو د که مرا بفشرد و آشامیدنی مقس تهیه کرد و 
در عوض این سود و نیکی به او رسید که تو برایش زاییده شدی» تو ای زرتشت 
پاک و درست‌کا رکه دشمن و بر ضد دیرپرستی و اهورا کیش می‌باشی از خاندان 


۲ ا دین و فرهنگ ایرانی 


پوروششپ. تو ای زرتش تکه برای نخستین بار در اران ویج نماز dd pal‏ را 
چهار بار بخواندی با رعایت درنگ و آنگاه با سرایشی بلندتر: که موجب شدی 
ای زرتشت همۀ آموزگاران بد و دیوان آدمی‌نما که آزاد به روی این زمین 
می‌گشتند. خود را پنهان کنند. تویی ای زرتشت نیرومندترین» دلیر ترین؛ تندترین 
و چابک ترین و پیروزمند ترین کس در میان آفریدگان که به بهتر ین اندیشه ممتاز 
می‌باشی, 

آنگاه زرتشت گفت: درود و آفرین به هوم نیک آفریده شده» به هوم درست 
آفریده شده که درمان‌بخش اسٹ» که خوش اندام است. که نیک کردار و پیروزگر 
است که زرین‌گون و نرم شاخه است که فشرده‌اش برای آشامیدن نیکوترین 
درمان است برای تن و روان. 

به رهبری و راهنمایی بر من فرود آی تا دست یابم ای زرینه هوم به‌دانش و 
نیرومندی و پیروزمندی» به درمان و درستی» به افزایش و برکت به تندرستی و 
بزرگی و فرزانگی تا در جهان چون شهریاری باکامیابی, بدی و پلیدی و دروغ را 
درهم شکنم و براندازم. 

تا پیروزی یابم بر همه ستیزه گران و دشمنان و بدخواهان و براندازم آنان را 
همه از دیوان و مردم بدروش و جادوان و پریان و بی‌دادگران و گوی‌ها و گزی‌هاو 
برهمزناننظم و راستی و درندگان (گُرگان) چهار پا و سپاهبدخواه ی که به دشمنی 
حمله‌ور است. 

ای هوم پاک دور گردانند؛ مرگ از تو می‌خواهم بهترین جهان و زندگی 
خوش و درخشانی را آن چنان که شايستة پا کان و پارسایان است. از تو می‌خواهم 
ای هوم دور دارند؛ مرگ تندرستی و بهی جسم را؛ و خواستارم نیز ای هوم پاک» 
سلامت جان و روات را. 

خواستارم بدین آرز وکه باکامیابی و دلیرانه و به خواست. به روی این زمین 
هم‌چنان پیش روم و بدی و دروغ را درهم شکنم» و از OT‏ پس کامیاب باشم به 
درهم شکستن پلیدی و دروغ به روی همة این پهنۀ زمین. 
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از تو خواهانم ای هوم پاک» ای دور دارندۀ مرگ ا زگزند دزدان و راهزنان و 
هجوم و حملة گرگان از پیش آگاه شویم» قبل از آنکه به ماگزندی برسانند آن 
چنان پیش T‏ گاهی که دیگران را نرسد. 

هوم بخشایند نیرو و زور است به آن دلیرانی که در alea‏ پیکاره اسب را 
به‌تاخت آورند. هوم به زنان زاینده‌یی که خواستار و آرزومند باشند پسرانی 
نامیُردار و نیکوکار می‌دهد. هوم به آن کسانی که از روی باور و ایمان برای 
آموزش اوستاکوشش کنند: فرزانگی و پارسایی می‌بخشد. 

هوم به دختران آرزومندی که خواهان شوهر باشند و زمانی از هنگام شوهر 
کردنشان گذشته باشد» هرگاه دست خواهش به درگاهش بردارند» شوهرانی 
درست‌کار و پیمان‌شناس بخشاید. 

هوم شهرياري کرسانی keresani‏ را برانداخت» کسی که در روزگار 
شهریاریش با خود رایی به خود می‌بالید و می‌گفت از این پس QUI aT‏ دین 


برای آموزاندن ga‏ راستین در سرزمین من نباید بگردند و او بود که افزایش و 
بالندگی و راستی را باز می‌داشت. ۱ 

درود می‌گویم تو رای هوم که با نیروی خود» شهریاری کامروا هستی. درود 
بر تو ای هوم که بسیار سخنان راست گفته شده می‌دانی؛ درود بر ت وکه با دانشت» 
از پرسش دربارۀ سخنان راس ت گفته شده بی‌نیازی. 

که فراز آورد برای تو مَزداء نخستین کمربند مینوی ساختِ دين نیک 
its‏ رو این چنین است که همواره آماده وکمریسته هستی در فرازین 
فرازهای کوه‌ها برای نگاهبانی و نگهداری کلام ایزدی. 

ای هوم که بزرگ و مهتر d‏ شهر و کشور هستی؛ که دارندة دانش 
می‌باشی» تو را به خود می‌خوانم و خواستارم تا برای تن نیرو و پیروزی بهرهام 
گردانی تا باکارورزی به آسایش و برکت دست یایم. 

ای هوم دور بگردان از ما ستیزه‌های دشمنان راء منش و سیرت بدکاران را از 
ما دو رگردان» و از هم کسانی که در این خان و مان و ده و شهر وکشور به گناه 


۴ دین و فرهنگ ایرانی 


آلوده‌اند نیروی بدخواهی و کارکردشان را بگردان و اندیشه‌هاشان را پریشان 
ساز» OT‏ چنان که به وسیلۀ هیچ یک از اندام‌هاشان نتوانند به ماگزند و آسیب 
رسانند. 

ای زرینه هوم» با جنگ ابزار برزن آژي زرد سهمیگین زهر ریز do‏ راهزنِ 
بدکارٍ ستم‌کار راء مرد پلید دروغ‌گرای را گمراه ias‏ بر هم زن نظم آشایی راء زنِ 
بدکارة جادو پيشة شهوت پرست راکه اینان نیکی و پارسایی و راستی و آن قانونِ 
والای آشایی را برهم می‌زنند. 


M‏ هوم codi‏ بسنا دهم 


E.‏ خواستارم که دور شوند از این خان و مان همة بدمنشان و دیویشنان. 
خواستار آنم که همیشه پایدار باشند در این خان و مان سروش نیک و 
ازت نیک؛ در این خان و مانی که اهمورایی آیین‌اند و از روی راستی نماز 
می‌گزارند هوم درمان بخش را. 
ای هوم» ای خردمند -نخست با سرود ستایش, آن هاون مقس را می‌ستايم 
که شاخه‌ها ی هوم" در OT‏ با نیرومندی کوبیده و سابیده می‌شود. 
[می‌ستایم همه آن چیزهایی راکه در پرورش و بالندگی و رویش یاریت 
می‌دهند ]؛ می‌ستایم ابر را و باران راکه می‌پرورند پیکر تو را به بلندی do y S‏ 
می‌ستایم آن فرازین فرا زکوه‌ها و دیگر جاها راکه در آن همی‌رویی» می‌ستایم 
این زمین پهن وگسترده و دهشمند راکه تو رادر خود می‌پرورد ای هوم پا ک که 
نامی‌ترین روییدنی‌ها هست ی که دارای بوی خوش می‌باشی, که مزدایی گیاهی :که 
سرچشمة پا کی و راستی هستی. 
اینک با این نماز و درود من ببال و نم وکن در سراسر ریشه‌ها و شاخه‌ها و 
شکوفه‌هاء [چون همی دانم که ] هوم بباند و افزایش یابد هرگاه بستایندش با درود و 
نماز و ستایندۀ هوم در آرزو و خواستِ درست پیروزمند ‏ و کامیاب خواهد شد و 
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شیرة پروردة هوم به دور خواهد راند هزاران بدی و دروغ و بدان و دیویَشنان راء 

در هر خانه‌یی که بیماری و پلیدی پیدا شود» چون در آنجا از روی راستی 
ستوده و درود گردد هوم درمان‌بخش به‌زودی نابود شود در OT‏ خانه پلیدی و 
بیماری؛ و برای OT‏ خان و مان درمان و آسایش جایگزین بشود. 

هرمی» چون نوشیده شود» مستی ای در پی دارد که خشم و ستیزه به‌بار 
می‌آورد» جز مستی هوم که با شادمانیی راستین همراه است که نوشندة راستین را 
سبک سازد و آرامش بخشد. هرکس که گیاه هوم را با مهر و توجه» چون فرزندی 
بپروراند» هوم به او و خانواده‌اش تندرستی و درمان بخشد. 

ای هوم مرا درمان‌هایی ده که پدانها آراسته هستی. ای هوم مرا 
پیروزی‌هایی بخش و آن چنان توانی که بر اثر آن دشمنان شکست یابند. 
خواستارم هم ی که برای تو یک دوست ستایشگر باشم از روی راستی و ایمان؛ که 
این بهترین است و خواستِ Ao Ao sal‏ 

خداوند به زیبایی بیافرید تو را با چایکی و توشة خرد بر فرازین گاء البرز 
کوه. آنگاه مرغان پاک تندپرواز» دانه‌های تو را به همه سو در بلندی‌های کوه‌ها 
بپرا کندند؛ بر بلند ی کوه اوپاثیری dipairi-saona iz‏ پر قلة شتّه(رسار staoro-sàra‏ و 
Küsro pata 4& 12 6s fo f‏ و ژرفای در ویش avi patan GEI‏ رکوه 
-spita-gaona & 5$ 425‏ 

آنگاه در آن بلندی‌هاي بلنده بسیار روییدی با ساقه‌های پرشیر و زرینه گون 


ای هوم که دارنده و بخشندۀ بهترین درمان‌ها هستی با رامش و شادمانی و 
نیک‌اندیشی. پس از من دور گردان گزند و آسیب آن کس راکه با منش بد در 
برابر من ایستاست. 

هوم را نماز می‌گزارم که منش درویش را توان بخشد و نیرومند سازد چون 
متش توانگران. هوم را نمازمی‌گزارم که منش و انديشة درو یش و نیازمند بدان را 
OT‏ چنان نیرو می‌بخشد که بخواهد و به آرزو برسد. هوم بسیاری از مردم راکه از 
روی راستی خواستار تس و پارسایی و دانش باشند» تقس و پارسایی و دانش 
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خواهد بخشید. 

کسانی که برای هوم؛ از این شیر؛ مقدّس می‌نوشند؛ نباید آن چنان به 
بی‌خودی در شوند که چون درفشی در مقابل باد به حرکت و جنبش درآیند. 
شراب مقس هوم برای دریافت و ادراک و ورزیدگی است. ای هوم پاک و 
نیروبخش که جز راستی نمی‌پروری» تقدیم می‌کنم این تن و پیکر راکه خوب و 
آراسته است [ که بی‌خودي مستی آن را فرا نگرفته ] 

آن زنِ پست وگناه کار و بی‌خرد را می‌رانم که به انديشة فریب بان و هوم 
اندر شود. اما او خود را با این فریب‌کاری نابود می‌کند که 23:5 Myazd‏ ویژة هوم 
را خود بخورد و بد به مصرف برساند. به چنین کس داده نمی شود نه پسرانی که 
آتربان باشند و نه فرزندان خوب: 
از برای این نج چیز هستم -از برای پنج چیز نیستم: 
برای انديشة نیک هستم -برای اندیشة بد نیستم 


برای گفتار نیک هستم ۔ برای گفتار بد نیستم» 

برای کردار نیک هستم -برای کردار بد پستم» 

برای فرمایتردازی هستم -برای نافرمانی نهستم؛ 

برای راستی هستم -برای درو ve‏ 

و این چنین است تا به روز واپسین که ميان د و گوهر مینوی نبرد پایان 
پذیرد. 

آن‌گاه زرتش تگفت: نماز به هوم مدا داده» نماز به هوم نیک مزدا آفریده» 
همۀ هوم‌ها را می‌ستایم چه آنهایی که در بلندی‌های کوه‌ها هستند و چه آنهایی که 
در ژرفای دره روییده شده‌اند و چه آنهایی که بریده و دسته شده و در اختیار OU;‏ 
است. از at‏ سیمین آن را به E‏ زین ریزم ب یآ که بر زمین افکنده شود؛ 
چول بسیار ارزشمند و ارجمند است. 

این سرودها از آن تست ای هوم با ستایش‌های همراه که گفتارهایی راستی 
آورنده هستند» که پیروزی بخشند و در برابر درد و بدی و دشمن» چاره و درمان 
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این سرودهای ستایش از سوی من برای تست و هرک سکه از روی راستی 
فراستاید تور با این سرودهای شایسته, فراز آیدش: چالا کی» پیروزی و یهی‌های 
درمان‌بخش. 

درود به چهار پایان» رفتار خوش همراه با پیروزی برای چهار پایان: خوراک 
و چراگاه و دشت‌های خوب ژسته برای چهار پایان که از برای خورااک ما اقزایش 
بده آنا راء 

هوم ززین بلند رُسته رامی‌ستاییم» هوم نیرویخ شگیتی‌افزا رامی‌ستاییم» هوم 
دور bugs‏ مرگ و درد را می‌ستاييم» همه هوم‌ها را می‌ستاييم. 3S3‏ پا کي 
ان را می‌ستاييم. 


.هوم یت cold‏ یازدهم 


po ۱ )‏ پا کان سودمند: گاو و اسب و هوم نفرین کنند به دارندگان 3 
نگاهدارندگان خود این چنین؛ -گاو نفرین کند به نگاهدارندهاش این 
سان: ای که درست مرا نپروردی و درست بهره نبردی از من» بلکه فقط در این 
اندیشه بودی که مرا برای سیرکردن شکم خانواده‌ات به کا رگیری باش د که 
A pe dh‏ " € 
بی‌فرزند شوی و به بدنامی دچارگردی. 
اسب نفری نکند به سوارء این سال: بشود که نتوانی اسبان خوب پروردن و بر 
E ET n eem‏ 
آنها نشستن و سواری کردن و رام کردن و لگام ali‏ ای که در انجمن و ميان 
گروه مردم؛ نیرو و چابکي مرا نمی آزمایی و در تاخت و تاز نمی‌تمایی. 
e. . n p‏ 
هوم نفرین کند به نوشنده این چنین: ای که فشردة مرا پنهان نگاه می‌داری 
چونان راهزنی مرگ ارزان» مرگ ارزان نیستم» من هوم پاک دورکنندة مرگم. باشد 
PEE‏ € 
که بی‌فرزند شوی و به بدنامی دچار گردی. 
آهوراقژدا در ستایش و فدیه و PD‏ من دستور فرمود؛ هرکس که OT‏ 
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سپارش‌ها نگاه ندارد و انجام ندهد در خانه‌اش زاییده نشود فرزندانی که VOUS‏ 
سپاهی یا برزیگر باشند بلکه در OT‏ خانه زاده شوند فرزندانی بددین, نادان و تنبل 
و بسیار صفات بد دارنده. 

مراسم فدیه و 2 هوم را به درستی انجام ده تا به بن هوم در نیایی» OT‏ 
چنان‌که به بند کشید افراسیاب بدکار تورانی را در سومین بخش این زمین میان 
دیوارهای آهنین. 

پسگفت زرتشت: درود به هوم مزدا داده» درود به هوم eR‏ مزدا آفرید که 
در برابر هر عمل و کرد نیکی, تا ده برابر پاداش و سود می‌دهد به ستایندگان 
خود. 

ای هوم پاک نیروبخش, تقدیم می‌کنم به تو این تن و پیکر راکه خوب و 
آراسته پرورده شده [بر اثر بهره‌بری از آشام نیک هوم] درخواست می‌کنم 
بیخشایی به من دانش و نیرو ای هوم پاک مرگ‌ژدای و OT‏ جهانٍ درخشان و 
زندگی‌یی که شایستة پا کان است. 

e‏ هو راستی بهترین نیکی است. که ماب سعادت است: سعادت کسی راست 
که راست و خواستار بهترین راستی است. 

تاآهو: همان‌گونه که سردار دنیوی da de P"‏ شاه" به ارادة خود "فرمانروانی 
می‌کند" به همان سان نیز یک رذ یا رهسر روحانی در پرتو راستی و پاکی نیرومند. 
است. بخشش اندیشة پاک بهرف کسی است که کار را به‌نام و به خواست مدا انجام 
دهد. نیروی خدایی و کشور اهورایی از آن کسی است که بینوایان را دستگیری 
xs‏ 

به خواست و اراد خود ای آهوراقژدا با نیرومندی شهریاری می‌کنی به 
آفریدگان خود. به خواست و اراده‌ات به آبهاء گياهان و همة بهان پاک‌نژاد و 
آزاده توانایی و فرمانروایی‌بحش و ناتوان ساز دروغ و پلیدی را. 

بهکام و پیروز باد راستی نا کام و شکسته باشد دروغ و پلیدی. AS‏ زدوده 
و ابود شود پریشانی و آشفتگی از آفرینش پاک و نا کام باشد پلید UU‏ ي زشت 
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من که زرتشت هستم» راهنمایی می‌کنم سران خانواده‌هاء روستاهاء شهرها و 
کشورها را به اندیشه گری در این دین اهورایی زرتشتی که درست و نیک 
پیند یشند و رفتار کنند. 

اقرار می‌کنم که مزداپرستٍ زرتشتی هستم؛ دشمن پلیدی و بدی هستم؛ 
اهورایی کیشم. ستایش و نیایش و خشنودی برای Hávani (Us‏ می‌گزارم: 
همچنین ستایش و نيایش و خشنودی برای ساونگهی Sivanghi‏ و دهبانِ پاک و 
همثگاه‌ها و جشن‌های روز و ماه و سال به جا می‌آورم. 

می‌ستایم انديشة نیک را گفتار نیک را وکردار نیک را. برمی‌گزینم اندیشه 
وگفتار وکردار نیک راو دوری می‌کنم از اندیشه وگفتار و کردار بد. 

به سوی شما تقدیم می‌کنم ای امشامپندان» ستایش‌ها و نیایش‌های خود راکه 
از روی راستی و ایمان و همة جان و دل انجام شده است. 


۸ نکات اساسی آبین آریایی 

نکاتی اصلی «ربارة دیانت آریایی‌هاه درسارة طبیعت‌پرستی؛ 
خدایان عمدۀ هند و ایرانی۔ خدایان عمدة آریایی‌های ایرانی» 
دیوان در اوستا گروه خدایان آربایی مي‌باشند» میترایبرستی؛ 
مزداپبرستی پیش از زرتشت» دربارة واروته خدای سزرگه 
آریایی» علّت توجه به خدایی واحده ایزد بانوان و خدایاین 
عالی جناب؛ خانواده اساس و الگوی طبقات خدایانن» عناصر شر 
و نیروهای eS‏ روش کی پرستش» اخلاق کلی و اساسي 
آریایی 


ممکن است پس از این پرا کندگی دربارة آبین آریایی‌ها با جست‌وجو 
وکاوش» رئوس و مطالیی عمده به‌دست آورد. دیانت آریایی‌های 
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ایرانی تقریباً با اندکی کم‌وبیش و تفاوت همان‌هایی بوده است که در زمان 
اشترا ک داشته‌اند و این مطلب از مقايسة اوستا و ریگ‌ودا آشکار می‌شود. و این 
معتقدات و مراسم و آداب تا زمان ظهور زرتشت هم‌چنان میان‌شان باقی بود و 
بسیاری از OT‏ درصورت تکامل یافته و پالودۀ خود مورد پذیرش اصلاحات 
پیامبر قرا رگرفت و در دین راه یافت. اینان روش اصلی آیین‌شان طبیعت پرستی 
محض بود و به مظاهر طبیعت» چون: آب» باد خاک؛ خورشید» ماه» ستارگان» 
آسمان» زمین گیاه و آتش ee‏ حدایی بخشیده و به پرستش‌شان مبادرت 
می‌کرده‌اند. و این خدایان را دیو" می‌نامیده‌اند. در پهلوی "$2 ' Deiv‏ در اوستا 
Daéva g^‏ "دیو" در هندی باستان  Dévà‏ و این کلمه به خدایان آریایی پیش 


از تشت اطلاق می‌شده است و چون زرتشت به اصلاح پردا 


» "دیوان" یا 
خدایان گذشته را مردود دانسته و برمبنای یکتاپرستی» آهورامژدا را خالق کل 
جهان معرف ی کرد» و از OT‏ زمان به‌بعد این خدایان مردود به مفهوم "دیو" امروزی 
شناخته شدند اما این کلمه هنوز در زبان هندی و زبان‌های اروپایی همان مفهوم 
درست پیشین خود را نگاه داشته است. زئوس Zeus‏ یونانی» داوس Deus‏ لاتینی» 
دیو Diue‏ فرانسه دموا Deva‏ هندی جملگی به‌مفهوم خدا می‌باشند** میان این 
مظاهر طبیعت یا دیوان آریایی» باران و روشنایی اهمیّت فراوانی داشت. چنان‌که 
مشاهده شد میان آریایی‌های هندی 53s‏ 0070آي اژدها کش اهمیّت فراوانی 
داشت و خداوند رعد و برق و پیکار بهشمار می‌رفت. اما میان آریاپی‌های ایرانی 
آن مقام را از دست داده و به‌ندرت از وی یاد شد تا e SOT‏ سرانجام در اوستا از 
دیوان مردود آریایی به‌شمار رفت. 

Ul‏ به عوض میترا Mitra‏ میان ایرانیان ارج و اهمیتی بسیار یافت. لیکن جای 
ایندرای مردوذ واقع شده را بایستی چیزی پر می‌کرد و به‌همین جهت باورهایی 
دربارة او به ایزدبهرام یا آورثرغته Verran‏ اوستا - 0,53 — ور رام 
پهلوی ] منسوب شد این پرهیز در مورد واروئه ۷۵۳۲۵ نیز عملی شد و 
به گونه‌ی که دربارة ای عمل نمودند» یعنی صفت او رابرگزیدند, در مورد وارونه 
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نیز صفت وی را به‌شکل آهوراقژداء خالق جهان مورد پرستش قرار دادند. میترا از 
زمان‌های بسیار دوری معبود هند و اروپاییان؛ و هندو ایرانی بوده است و 
چنان که ملاحظه کردیم در چهارده قرن پیش از میلاد نام او به‌وسیل حکام میتانی 
د رکنار واروّه و 53,1 به سوگند یاد شده است. Ul‏ میترا روزبه‌روز دارای اهمیت و 
مقام برجسته‌یی می‌شد» هم خدای جنگ به‌شمار می‌رفت و هم رب‌النوع پیمان و 
دوستی محسوب می‌شد و هم خدای نور و روشنایی و آفتاب بود. اما وارونه نیز 
خدای بزرگ هندو ایرانی بود؛ وی خدای بزرگ نگهدار نظام و بقای جهان 
به‌شمار می‌رفت و از جمله خدایانی بود که از وی به نیکی و احترام یاد می‌شد و 
چنان‌که تذگر داده شده همین واروتّه که به صفت آسورّه» یعنی بزرگ و ارباب و 
صاحب می آمد, چون ej gai‏ -واروله Asura Varuna‏ بعدها نزد ایرانیان به اوزقژد یا 
آهوراقزدا» و قڑدا ۔آهورا -یعنی سرور داناکه خالق کل و خدایی یکتا بود؛ تخییرشکل 
پیداکرد. 

اقا VT‏ درواقع علّت این 
مبنایی استوار است. برخی از محقّقان چون دومزیل  Dumezil‏ رآنند که ایرانیان 
پیداکرده و 
به‌همین جهت به وحد تگراییده و از خدایان جنگ و خشونت و بی‌نظمی و هرج 
و مرج دست پرستش فروهشته و به پرستش "آهوراتزد" خدایی یکتاء خداي نظم و 
قانون» عدل و داد پرداخته‌انده البته این احتمالی است که مین بسیاری از اقوام که 
به شهرنشینی پرداخته‌انده گما‌اش قابل تصدیق می‌تواند بود ۳ 

هم‌چنین آریایی‌ها به رب‌النوع‌ها و ربةالنوع‌ها باور داشه‌انده یعنی خدایان 
مذکر و ligo‏ معتقد بودند. Dyauh estu Ss‏ خدای بزرگ آسمان و آگنی 
خدای آتش از مرد خدایان و اوشاه Vshah‏ یا اوشائه Vshanh‏ دختر آسمان از زمره 
ایزد باتوان بوده است. سازمان جامعه خدایان از روی الگوی خانوادگی آدمیان 
مطابق معمول ساخته شده بوده است. خدای بزرگ رب‌النوع آسمان à‏ نامیده 


و تحوّل در دیانت ایرانی چیست و بر چه 


می‌شد. و این امرء یعنی اعطای کلمة پدر به خدای خدایان در تمامی مذاهب و 
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ادیان قابل مقایسه و دریافت می‌باشد ‏ در این روش خدایی, سپیده‌دم دختر و 
دیوان [-خدایان] پسران به‌شمار می‌روند. 

یکی دیگر از خصوصیات و ویژگی‌های دیانت آریایی» ثنویت و دوگانگی 
منطقی و عقلی این مردمان بوده است. آن چه که خیر» زیبا و نیکو بوده» آفریدۀ 
خدایان نیکی؛ و آن‌چه که عناصر زیان‌بخش, مظاهر زشت و اثرات بد بوده است 
درنتیجة کار خدایان شر موجودیت می‌بافته‌اند. نیروها و مظاهر نیک عبارت 
بوده‌اند از باران‌های به موقع؛ روشنایی» فصول خوب و معتدل تندرستی و 
صخت. فراوانی و وفور نعمت» -و عناصر شر نیز از قبیل تاریکی و ظلمت» 
خشک‌سالی و قحطی» زمستان و سرمای شدید؛ بیماریها و ناخرشی‌هاه دروغ و 
صفات ناشایست و نکوهیده در شیوه پرستش این آریایی‌ها OT‏ چه که جالب 
توجه و قابل gx‏ است این‌که از برای خدایان و مظاهر شر و زشتی به‌هیچ وجه 
عبادت پرستش و نیایش و مراسمی وجود نداشته است» بلکه به عکس ملل و 
اقوامی دیگر بر آن اعتقاد بوده‌اند که پایستی به‌وسلة کمک به خدایان خیر» بر 
ade‏ عتاصر شر جنگید و آن‌ها را تضعیف نموده و برافکند. اینان مردمانی پودند 
ساده‌دل, جنگ جو» پیکاری و راست‌کردار که به هیچ وجهی زیر با رگناه وکژی و 
ناراستی نمی‌رفتند. این OT‏ چیزهایی است که از نوشته‌هاي به یادگار مانده 
برمیآید و دریافتی است که از مدارک موجود ولی اندک و قلیل نتیجه می‌شود. 
آن چه که از مدارک مستفاد می‌شود. جملگی از کار کوشش؛ پیکار بر علیه ظلم و 
بیداد» ستیزه بر «de‏ دروغ و ناراستی و پلیدی است» روح لبریز و سرشار از شور 
زندگانی مردمی است که به‌درست پیمانی؛ نیککرداری» سلحشوری» آزادگی و 
جوان‌مردی شهره‌اند. جریان تندسان و پرشور زندگی را مشاهده می‌کنيم که در 
طلب فرزندان» پسران و دختران نیک است» جنبش قهرمانی را بازمی‌يابي م که در 
کار ستیزی است از برای بیرون راندن بدی‌ها و پلیدی‌هاء و بدها و پلیدها از جمع 
وگروه نیککرداران» روح برتری‌جو و )$33 مردمانی را مشاهده می‌کتيم که در 
کار بر پاداشتن مسابقه‌های پهلوانی است» مردماتی زنده‌دل را باز می‌يابی S‏ برای 
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دنیایی موهوم ترک زندگی نکرده و صوفی‌گری و عرفان‌منشی را به‌دور 
می‌افکنند؛ لباس‌های فاخر می‌پوشند» پرتو بر ia TG‏ سلیح‌شان از شوکت و 
احتشام حکایت می‌کند. و برابر با شرایع‌شان روزه‌داری را نکوهش می‌کنند, 
چون از ناخوارگی ضعف می‌زاید و عقل درست در بدنی که از کم‌خوارگی به 
ضعف گراییده است» پرتوی شایسته ندارد. نیکی و درستی و دادگری و تمام 
کارهای خوب و شایسته را از برای تفس خوبی و انسانیت انجام می‌دهند نه از 
برای آنکه پس از مرگ به‌بهشتی یا عدنی روند. هر قوم و culo‏ به هنگامی که از 
لحاظ اخلاقی سقوط Aa ge caf‏ خرافات بایستی مهارش کرد که آغاز سقوط 
است. در زمان ساسانیان که اخلاق اصیل در جامعة ایرانی سقوط کرد؛ آزداویراف 
ظهور نمود و آزداویراف‌نامه» حاصل تمایش یک جامعة در حالت و موقعیتی است 
که از اخلاقیات اعراض کرده است.* در کنار آزداویرات‌نامه» باید از "وندیداد" یا 
قانون ضد دیو یا دکرد. د رکنار آن "روایات پهلوی" و کتاب‌های احکام و شرایع 
است» چون "روایت همیت [امید ] آشاوحیشتان" و دور پس از آن "سد Bas‏ و سد در 
بندهش" و "روایات داراب هرمزدیار". در این کت ب که توسط OU‏ حاکم در دوران 
ساسانیان تدوین شده است» حکومت جابرانۀ مفان که با شاهان ساسائی دست در 
یک کاسه داشتند به‌نمایش درآمده است. OT‏ چنان قوانین شدید و وسواس‌گونة 
مغانی که با مفاهیمی دور از اخلاق یک ملّت آزاده در تضاد است» به مردم تحمیل 
می‌شود؛ و آنگونه مالیات‌های سنگین دینی -علاوه‌بر مالیات‌های عرفی و دولتی 
برای تودۀ مردم وضع می‌شو د که کسی را نه یارای پرداختٍِ D gio‏ دنیوی و دولتی 
است و ئه توان تأدیۀ حق خداوند و مغان. این حکومتی بود که مغان ساختند و 
همین حکومت جابرانة مغان و ساخته‌های شگفت‌شان بود که موجب زوال و 
سقوط ساسانیان شد. در این حکومتِ دینی که مغان غاصب به‌نام جانشینان و 
خلفای زرتشت بر مردم تحمی لکردند» هيچ‌گونه اثر و نشانی از آموزش‌های گاتایی 


*. نگاه کنید به دو مدخل انعر أ 
باستان. 


با بهشت و دوزخ مزدایی در دائشنامة ایران 
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زرتشت قابل تشخیص نیست. 

به هرانجام نیا کان ما دارای چنین روش‌هایی نبودند. و آن چه که در این‌باره 
به‌وجود آمده است از ساخته‌های متأغر پهلوی است و با سعی و کوشش کسانی 
اس تکه دانسته و یا نادانسته, از روی قصد یا پیروی کورکورانة متعمدان به ساختن 
چنین چیزهایی از برای آیین کهن ایرانی مجاهدت می‌ورزند. البته دیانت و 
اخلاق و روش نیا کان باستانی ماء آریایی‌های ساده‌دل و راست‌پندار» آرمان و 
غایت خوبی نبوده است. ضعف‌ها و موارد قابل انتقادی داشته است که از آن‌ها 
یا دکردیم» Ul‏ این ضعف‌ها و موارد قابل انتقاد در برابر آن چه که دارای ارزش و 
شکوه درستی است ناچیز می‌باشد. 


٩‏ چگونگی آیین مهر پیش از زرتشت 

مجملی از معتقدات آریایی‌ها هتگام ورود به فلات. نفوذ 
محتقدات بومی در اعتقادات ۲ e a S‏ گفتة کربستن‌سن دربارة 
دیانت آریایی؛ دو شاخة مهم این دیانت؛ گروه خدایانی به 
سرپرستی ابندرن گروه Ro‏ اهوراه تقسیم کلی؛ پرستندگان 
میتراه پرستندگان: مزداه تعریف و توضیح نیرگ : روش پسرستش 
مهر: وظابت و کارهای مهر» coe Vado‏ کار این طبقه در طول 


اجرای مراسم پرستش: گسترش و تفوط میتراپرستی» اصلاحات 


اینک زمینه‌یی فراهم اس ت که توجّه کنیم در زمانی که آریایی‌ها به ایران 
آمدند» دارای اساطیر, خدایان, مراسم» افسانه‌ها و معتقداتی oio gi‏ اا 


در این سرزمین تازه به‌ناچار برحسب مقتضیات و شرایطی در این موارد 
دگرگونی‌ها و تغییر و تبدیلاتی حاصل شد. علاوه‌بر علل طبیعی چون موقعیت 
جغرافیایی, آب و هوا و علل طبیعی دیگ رکه قهراً در معتقدات بشری اثر 
می‌گذارد P‏ معتقدات و فرهنگ بومیان ایرانی نیز به‌زودی در فرهنگ 
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آریایی‌های تازه وارد شروع به نفوذ کرد. اما دربارة چگونگی عقاید بومیان در 
حد مقدور شرحی نقل شد و اینک به‌جا است تا به دورة متأغر آریایی؛ اندکی 
پیش از ظهور زرتشت نظر افکتیم. 

کریستنیین Christensen‏ جایی بسیار به اختصار و مجمل می‌گوید ": دین قدیم 
آریایی‌ها بر پرستش قوای طبیعت و عناصر و اجرام سماوی استوار بود. با این 
حال از زمان بسیار قدیم» خدایانِ عمدهٌ طبیعت دارای خصوصیات اخلاقی و 
اجتماعی می‌شوند. چنین به نظر می‌رس دکه قبل از جداشدن دو تيرهٌ هند و ایرانی 
از یکدیگر تفاوتی Ola‏ دو گروه از خدایان عمدۀ آن‌ها بوده است. یک گروه را 
دیوها "دیو "Daiva‏ می‌خواندند و در رأس آن خدای جنگ جویی به نام 5351 Indra‏ 
قرار داشت» و گروه دیگر را آسوزها Asura‏ "به ایرانی آقور "Ahura‏ می‌گفته‌اند و 
بزرگ‌ترین آن‌ها واروئه Varuna‏ و میتره Mitra‏ بود. | کثر دانشمندان برآنند که 
i Mazdáh ES‏ یرانیان که به‌معنی "دانا" و بزرگ‌ترین آهوزه‌می‌باشد, همان واروئة 
قدیم al‏ که نام اصلی‌اش در نزد اقوام ایرانی فراموش شده است. از od‏ ورود 
ایرانیان به عرصة تاریخ ما به دو شکل مختلف از مذهب ابتدایی آن‌ها برخورد 
می‌کنيم. یک گروه به پرستش میترا Mitra‏ "در متون ایرانی "Mira «5k‏ 
مشغولاند» که در این هنگام در رأس دیوها قرار دارد؛ وگروه دیگ رکه خدای 
بزرگ آن‌ها قژداه می‌باشد. 

پرستندگان میترا یا مهر در ستایش او و خدایانی که در گرد اویند» یثت‌هارا 
می‌سٌرایند و این همان سرودهایی اس ت که نمونه‌هایی چند از آن, که با اصول دين 
زرتشتی تطبیق شده در قسمت موسوم به آبخش جدید اوستا" تا امروز برای ما 
محفوظ مانده است. از Le‏ این گروه خدایان یکی رشنو 12800 با زشن» یعنی 
راستی و دیگری شراوقه 570080 "روش" به‌معنای اطاعت است. این نام‌ها هم چون 
غالب اسامی خدایان اوستایی مانند "مجزدات مجشم" به‌نظر می‌آید. به ااعای 
نیبرگ وتهطن("" این خدایان درحقیقت نماینده و مظهر هیأت‌های اجتماعیه 


می‌باشند. به گمان او "رشنو" خدایآزمایش‌ایزدی "ordalie - var/varangh53'‏ 
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و سروش خدایی است حافظ دین و آمادۂ دفاع. مهر "پرتو خورشید ‏ آشی AB‏ 
ایزد بانوی باروری و زناشویی که به ممنین برکت در ازدواج و هرگونه سعادت 
ارزانی می‌داشت. دیگر از زمرة خدایان Veretrayna ids‏ "بهرام" شدای حمله 
و پیروزی -خدای جنگ» و dj‏ 16۵750۵ یا ی که جلال و اقبال و شوکت 
شاهان به حقْ از اوست می‌باشد» و بسی خدایا نکوچک دیگر. 

پرستندگان مهرء هنگام قرباني جانوران برای خدایان» خود را با هوم / قنوته 
102 سرمست می‌کردند» و OT‏ مشروبی بود که از فشردة گیاهی به‌همین نام 
به‌دست می آمد. هوم به عنوان خدایی که مومنان را در جذبۀ مذهبی و خلسة 
عرفانی فرو a ur‏ پرستش می‌شد... 

چنین به‌نظر می‌رسد که پرستش قزداه نیز مانند پرستش مهر در سراسر 
سرزمین محل سکونت ایرانیان مرسوم بود. زرتشت 33355 24180511" پیفمبر 
نیز از میان این قوم در مکانی از ایران شرقی ظهور P‏ زمان ظهور او به هر 
حال مقڌم بر دوران هخامنشی است. زرتشت باگااهای خود که سرودهایی 
است و بیان آموزه‌ها و به شعر است» آیین پرستش lla‏ اصلاح و آن را برپایۀ 
محکمی استوار کرد که امروز به نام شریعت زرتشتی معروف است. 

باری این چنین جریان‌هایی بود یعنی جریان نفوذ وگسترش معتقدات بومي 
ایران که درباره‌اش سخن گفتیم» و این جریان‌های آریایی که در دو صورت 
متفاوت و جریان‌هایی منشعب از آ ن که در تغییر و دگرگونی بودنده که آیین 
آریایی‌ها را به‌وسیلة مغان به دوران ماد و هخامنشی منتقل کرد. دربارة مقان جای 
سخن بسیار است * اما هرگاه به تحقیقات یسینا Messina‏ اتکاء نماييم» برخلاف 
رأی هرودوت" که مغان را طایفه‌یی از طوایف مادی معرفی می‌کند متوجه 
می‌شویم که این منان طایفه و قبیله یی نبوده‌اند» پلکه اینان افرادی dila p‏ روحانی 
و طبقه‌یی محدود که انجام امور مذهبی به‌وسیلا OUT‏ صورت می‌گرفته است و 
بعدها بر اثر تقویت و گسترش قدرت مذهبی که یافتند» اینان اهمیتی پیدا کرد 
متشکل شده و طبقۀ مقتدری را تشکیل داده‌اند. اندکی پیش از ظهور زرتشت که 
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پرستش میترا Mithra‏ در ایران رواجی داشت اینان کاهنان این آیین بودند و بعد 
در دوران اصلاح؛ این طبقۀ مقتدر برای حفظ منافع طبقذ خود و هم‌چنین استفاده 


از جریان تازه‌یی که بوی موفقیتٍ OT‏ مشام‌شان را پ رکرده بوده و زنده نگاه‌داشتن 
aT‏ آریایی قدیم د رکنار اصلاحات خود را هواخواهی سخت پای OUS‏ دادند و 
به این وسیله بود که موقعیت خودشان را حفظ نمودند؛ و هم اینان بودند که 
به‌هنگام مقتضی» عناصر قدیم را دگرباره وارد آیین تازه ctia‏ و چون متولیان 
مذهبی بودند» د رکارشان توفیق حاص لکردند و دینی راکه زرتشت آورده بود, و 
اصلاحات عمیق او راکم‌کم از مسیر و جریان اصلی خارج کرده و روشی راکه 
بیشتر سودشان در آن بود به پاکردند. به‌طو رکلّی روش تاریخ در بستر زمان همین 
است*" و در دین زرتشت نیز پس از اصلاحاتِ بنيادي پیامبره همین امر انجام 
گرفت و بازگشتی شد به خرافات و روش‌هایی بسیار پیچیده و دست و پا گی رکه در 
جامعة ایرانی اثراتی نا گوار نهاد. * 

Ul‏ در این جا لازم است تا دگرباره به امیت و نفوذ وگسترش عظیم 
مهرپرستی اشاره شود. در دوران هخامنشی در کتیبه‌های اردشیر دوم و سوم نام 
میترا در JUS‏ نام‌های آهوراقزدا و آناهیتا آمده است» وگاه تنها همراه با نام اهورامزدا 


ذکر شده است. از روش ی که در یادکرد نام میتر مستفاد می‌ شود» چنین برمی آید که 
در زمان هخامنشی پرستش میترا در میان توده گسترش و اهمیّت بسیاری داشته 
اس 

با عطف توجّه و عنایتی دربارۀ وظایف میترا و سرپرستی‌ها و اعمال وکردار 
و الطاف و خشم و غضب وی نسبت به بندگان اس ت که oa‏ می‌شویم به چه 


*. نگارنده در مجلّد او تاریخ آیین رازآمیز میزایی, باتوجه به فهرست توضیحی, پژوهشی مستند 
دربار؛ این که مغان روحانیان آیین میترایی بوده‌اند و به‌موجب گاها؛ همان S‏ 


LaKarapan 5j 
می‌باشند ارائه کر ده است. اما مغان مادی و مغان مجوسی جز از مغان میترایی بوده‌اند. در ادوار قدیم‎ 
یین‌های گونا گون مغ نامیده‎ 
هستند که در جر يان اسلامی شدن ایران» اندیشه‌های گنوسی و عرقاني ویژه خودشان را در حکمت‎ 
و عرفان اران دوران اسلامی وارد کردند. نیز نگاه کنید به آیین مغان پژوهشی دربار؟ دین‌های ابرانی» از‎ 

ET 


تاریخ دینی ایران باستان, رو. 


۸۸ 0 دین و فرهنگ ایرانی 


ule‏ میان آریایی‌ها که شروع به شهرنشینی نمودند» پرستش این خدا تا این‌اندازه 
رواج و رونق یافت. هرگاه در مهرتشت دقیق شویم» آن موارد و صفاتی راکه از 
برای ایرانیان در قسمت هوم گیاه زژین برشمردیم» بسیار پررنگ و آب‌تر در 
نظر جلوه گر می‌شود. رونق و شکوه زندگي عملی» احتشام و شکوه زندگي ماد ی که 
با پیکار و کوشش حاصل می‌شود» نظم و ترتیبی که یک زندگی نوخاستة شهری 
لازم دارد در مهر جمع است. 

Ul‏ این ope‏ این خدای باستانی؛ این آیین عظیم ی که ایرانیان آن‌چنان بدان 
دل بسته بودندکیست: یا چیست؟. آن چه که در این‌باره برمی‌آید. آگاهی را 
بایستی از اوستاکسب کرد. در آغاز "مهربشت" به عظمت دیرین و مقام بعدی مهر 
که در مقام به گفتة آهوراتزدا مطابق با خود اوست. برمی‌خوريم. شاید بر همین مبنا 
بوده باشد که اردثیر دوم و سوم نام مهر و آموراتزدا را در یک ردیف آورده‌اند. 
آذگاه به مبدیی می‌رسیم که کیفردهند: سخت و بی‌گذشتِ پیمان‌شکنان می‌باشد. 
یعنی مهرذروج؛ و مهر دروج Miero.druj‏ کسی اس ت که به نام مهر و میانجی 
شناختن وی» پیمان و عهد باکسی منعقد کرده و پس از پیمان‌شکنی کند. این 
کسان توسط خداوندگار میترا به سختی مجازات می‌شوند. اقا پاداش نیز می‌دهد» 
پاداش به کسانی که دروغ نگویند» پیمان‌شکنی نکنند و ol‏ چنین کسانی را 
فرزندهای شایسته می‌بخشاید. مردم ی که به شهرنشینی روی آورده‌انده در طلب 


خان و مان و آسایش و راحت می‌باشند. و مهر نیز به ییک‌گرایان بخشندۀ خوشی» 
آسایش و خان و مان است. مهر آن کسی اس ت که با هزارگوش و هزارچشم 
همواره بیدار و مترصّد اعمال مردمان است. مهر در میدان و صحنۀ نبرد» آن 
جنگ‌جویانی را ظفر و پیروزی می‌بخشاید که از Qua pa‏ به او باشند» راست‌گرای» 
پیمان‌دان درست‌کار و وارسته باشند. از برای مهر تفاوتی در درجات و مقام 
اشخاص نیست و از بزرگ ‏ و کوچک بلند مر تبه و کوچک مرتبه نمی‌توانند به او 
b»‏ بگویند» و هرگاه کسی به دروخ گرایید و پیمان شکست به‌زودی به کیفرش 
می‌رساند. 

به همین سبب است که آریایی‌ها این چنین به مه رگرایش دارند. مهر مظهر 
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حفظ نظم و قانون است. نظم و قانونی که از برای یک جامعة شهری بسی لازم 
است و قوامش بدان وابسته می‌باشد. بزرگ تری ن کار مه رکه نظار تکامل به‌عهد و 
پیمان و پیمانداری است» سبب شد که طبقة جنگ جویان و پیکاریان به او سخت 
دل‌بسته شدند. OT‏ چه که سربازان را به فرماندهان وابسته می‌سازد» حفظ سوگند و 
نگاهداری پیمان است به‌همراه نظم و انضباط, و مهر نیز خدای حافظ این اصول 
است. به‌همین جهت بود که مدّت‌هایی بعد سربازان رومی که در آسیای کوچک با 
میترا آشنا شدند سخت به او do‏ بسته و آیین میتراپرستی راکه با بسیاری از عناصر 
E‏ چون سلحشوری و عیّاری آميخته شده بود در روم و قسمت اعظم اروپا و 
آسیا و شمال آفریقا رواج MEE‏ 

آیین میترایی پیش از آن که از راه آسیای کوچک به‌وسیلة سربازان رومی 
په‌اروپا منتقل شود با بسیاری از معتقدات بابلی و عناصری دیگر آمیخته شده 
بود. در ارو پاء به‌ویژه روم نیز عناصر یونانی و رومی بسیاری به آن افزوده شدند و 
در اروپا به‌شکل درآمد که از مهر پرستی ایرانی تنها نامی بیش نداشت. با 
نفوذ کاملی که این آیین در ایران داشت» زرتشت به‌طور کی بر ade‏ آن اقدامی 
UL o SS‏ پیکرة آن را از شرک پالوده ساخت و متأسفانه اندکی نگذشت که 
دگرباره این ایزد. پایندگی کرد و چنانکه در یشت‌هاملاحظه می‌شود؛ با آهوراقزدا 
با آنکه آفریدة او است پهلو می‌زند. البته این شرحی بود بسیار فشرده و برای 
آگاهی‌های وسیع‌تر بایستی به مراجع این مبحث رجوع شود و د رکتابی تحت 


عنوان دین قدیم آریایی که در ضمن دورة "تاریخ ادبان" منتشر می‌شود؛ چنین 
پژوهشی انجام شده است.** 


ین پر دمز و راز میترایی» فرانتس کوشن /هاشم رضی. تهران ۱۳۸۰. 

# نگارنده اینک دیگر به این باورها نیست. نخست SOT‏ زرتشت به‌موجب گاااها سخت با 

میتراپرستی و مراسم و باورهای آن مخالف بود و بدون یادکرد از نام میتراء باکنایات روشن آن را 

نکوهیده و با آن مبارزه کرده است. دو دیگر آن که آ بیترایی توسط سربازان مزدورٍ رومی از 

آسیا به اروپا منتقل نشده» بلکه راه‌های انتشار پردامنه و گستردة آن از راههای دیگری بوده است. 
- 


۰ تحوّل د رگورسازی و هنر 

وضع گورسازی و تحوّل در co‏ نشان جابه جا شدن اقرام» انتقال 
گور از خانه به گورستان» جاو محل گورستان عمومی؛ چیزهایی 
که به‌همراه متوقا به گور می‌نهادنده Q3‏ اشیا و لوازم» نکات 
مشترکی در مذاهب ابتداییء زندگی بعدی روح» هنر فازکاری» 
سلاح‌های جنگی. جواهرسازی و زرگری کوزه گری و نقاشی 
پیشرفت و تحول در نقاشی و رنگ‌هاه انواع نقش‌هاه قدمت 
تصاویر آدمی» موضوع کلاسیکک نقاشی ایرانی 


1 گیرشمن Ghirshman‏ در بخشی ا زکتاب og‏ تمدن و فرهنگ آریایی‌ها 
د راء به‌ویژه آنانی که در سیک DUIS Sialk‏ مستقر شده بودند» از روی 
یافته‌های باستانی شرح داده است که از لحاظ مستندبودن بسیار دارای ارزش و 
اعتبار می‌باشد. دربارة کاشان از لحاظ فرهنگ ماقبل تاریخی در حد مقدور» در 
بخش‌های ال سخن به‌میان آمد و در همین قسمت است که یک علّه از 
جو مستقر شده و بر فراز تیه یی یک li‏ محکم با دیوارهایی 


آریایی‌های 5 


E 
سه دیگر آن که اغلب مراسم و باورها و آداب و اصول میترایی که از سده‌های دوم و سوم پیش از‎ 
میلاد در بخشی پهناور از جهان متمدن باستان انتشار یافت ریشه‌های شناخته شدۀ ایراتی خود را‎ 
حفظ کرد. نگارنده در سه کتاب اخیر خود: ترجمه کتاب فرانتس کومن به نام راز و دمزهای آپین‎ 
وازآمیز میترابی و حکست خسروانی به‌طور مشروح در این موارد‎ ue مبترایی: به ویژه تاریخ‎ 

پژوهش‌هایی ارائه کرده است. 
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ستیر بتاکردند. 

عموماً یکی از وسایل و b‏ شناحت جابه‌جا شدن اقوام» یعنی ورود قومی 
به متطقه‌یی کهن را می توان از روی تحوّل و دیگرگونی‌یی که در طرز تدفین 
آشکار می‌شود» شناخت, و این چنین روشی همراه با تحول در یل ککاشان 
به‌نظر می‌رسد که قومی بر بومیان تسآط یافته و روش‌هایی نو به‌وجود آورده‌اند. 
این تحوّل عبارت از این بوده اس ت که قبر و یاگورها را دیگر در کف اطاق و V‏ 
جاهای مختلف خانه قرار نمی‌داده‌اند» بلکه چند سد متر دورتر از محل زندگي 
عمومی؛ یعنی شهر و جای سکنای مردم؛ در گورستانی؛ مردگان‌شان را دفن 
می‌کردند و این گورستان به‌منزلة شهر مردگان محسوب می‌شد. در وندیداد نیز 
اشاره است که مردگان بایستی دور از آب و آبادانی قرار داده شوند. اقا در روش 
دفن مردگان» یعنی اشیا و آلات و ادواتی که به‌همراه مردگان به گور می‌کردنده 
تغییری میان قوم جدید و سکنۂ بومی نظرگیر نیست و این حا کی از روش مشترکی 
است در ادیان از نقطه‌نظر اعتقاد به جاودانگی روح و زندگي پس از مرگ. شاید از 
cei f bled‏ وکمیّت در چگونگی این اشیاء تغییراتی پدید آمده باشد. در گورها 
متجاوز از سد قطعه چیزهای مختلف می‌نهادند که سلاح‌های جنگ در درج اول 
اهمیت قرار داشت و از این میان کلاه‌خودهایی که از چرم ساخته می‌شد. 
فراوان‌تر Ula yi‏ این زمان آن چرم‌ها پوسیده شده و از ميان رفته است. لیکن 
ورقه‌های سیمین که روی آن‌ها نقوش و کنده کاری‌هایی شده و از اجزای تزیینی 
OT‏ کلاه‌خودها بوده» باقی‌مانده است. ۱ 

اما آن چه که وسعت و افزونی بیشتری داشت. زینت‌آلاتی بودند اغلب 
سیمین و مفرغین که از لحاظ تنوع مورد توجه می‌باشند. سنجاق‌هایی به‌شکل سر 
حیوانات که از لحاظ ذوق هنری سرشار بودند. دست‌یاره‌هایی به‌شکل‌های 
مختلف گوشواره‌هایی با سنگ‌های گران‌بهاء سنجاق‌ها وگیره‌هایی ززین از 
برای موی سر و انگشت ی‌هایی از مفرخ که گاه از آهن نیز ساعته می‌شدنده از 
چیزهایی بود که در این گورها به فراوانی می‌نهادند و آن چه که تا کنون از این 


۲ ا دین و فرهنگ ایرانی 


انواع فرادست آمده است» یافته‌هایی است که وضع هنری و پيشة فلزکاری و 
جواهرسازی و زرگری آن مردم را آشکار می‌سازد. 

به نظر می‌رسد که به کا رگرفتن آهن» دیگر با تناسب زمان جای را برای خود 
کاملا باز نموده بو رگورهای جنگ جویان جنگ ابزارهایی چون: سپر خود. 
پیکان» خنجر» شمشیر: لگام و تزییناتی از برای سروسينة اسب می‌نهادند. اما غذا 
و خوراک مردگان را نیز از نظر دور نمی‌داشتند» و برای این منظور از دیگ‌های 
بزرگ و دسته‌داری که از مفرغ ساخته می‌شد و استعمال آن نزد سکاها Scythes‏ 
متداول بود استفاده می‌کردند. در شاخه‌هایی از آهن یا مفرغ که سرتیزی داشتند و 
به‌سان پرگارهایی بودند که دو شاخة آن‌ها بر یک محور قرار نداشته باشد؛ نیز 
برای بریان و برشته کردن گوشت به روی آتش سود می‌بردند. 

یک قلم دیگر از این بازمانده‌های گوری» ظروف می‌باشد. از تنوع شکل؛ 
رنگ و نقش آشکار می‌شود که هنر و پیشة کوزه گری رواجی داشته است. شاید 
بتوان در نظر فعالیت این کوزه گران و کارگران‌شان را آشکار و نمایان ساخت» 
آنانی که با استفاده از چرخ‌ها گل را به اشکال و قالب‌های مختلف درمی آورند» 
کوره‌هایی که با وسایل بدوی و ابتدایی به‌وسیلۀ شا گر Ob‏ مشتعل و افروخته نگاه 
داشته می‌شوده کارگرانی که در کارگاه در کار نقل و انتقال این ظروف هستند. 
هنرمندانی که سخت سرگرم نگارگری و تزیین این کوزه‌ها هستند و خریداران و 
مشتریانی که برای خرید و انتخاب پا فروشندگان سرگرم چانه‌زدن هستند» هرگاه 
در کنار این کوزه گران از پیشه‌ورانی دیگر که حرفه‌شان زرگری؛ اسلحه‌سازی» 
آهنگری و رشته‌هایی دیگر است» و مردمانی که در کار رفت وآمد و رید 
می‌باشند. و از بیکارگان و دریوزه گرانی که هر یک به کار خود سرگرم‌اند. و آن 
خانه‌های گلین و کوتاه و کوچه‌های باریک و تنگ و ناهموار منظره‌یی بسازیم» 
شاید بتوانیم در خیال جنب‌وجوش آن زندگی و نحوة آن را درک تماييم. 

کوزه گران به ترکیب و تلفیق رنگ‌ها اهمیتی بسیار می‌دادند. ظروف 
به‌دست آمده از این آریایی‌های ابتدایی به رنگ‌هایی مختلف می‌باشده چون: 
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خا کستری» سیاه» قرمزء سرخ تیره» ارغوانی. اغلب این ظروف برای رفع 
نیازمندیهای زندگی در خانه ساخته می‌شده اقا قلم عمده‌یی نیز برای به‌همراه 
کردن مردگان در گور و مصارف مذهبی ساخته می‌شده است. چیزهایی نیز 
به‌اشکال و روشی به‌دست آمده است که گویا صرفاً از برای ترضية ذوق هنری 
ساخته می‌شده‌اند. 

در صفحات گذشته از کوزه گری بومیان شرح ی گذشت» به‌ویژه از همین 
منطقۀ کاشان. به تظر می‌رسد که امتداد این پیشه و هنر قطع نشده باشد چون 
رواجی در نقاط پرا کند؛ فلات» چون: یلک گیان» لرستان, مغرب تهران» 
نزدیککرج» جنوب دریاچة ارومیه و سار روز داشته و نمونه‌هایی از آن‌ها نیز در 
این نقاط یافت شده است. حتا دامنة انتشار آن تا "نادعلی" یعنی در ساحل رود 
هیرمند واقع در حاشیۀ صحرای سیستان نی زکشیده شده بوده است. 

ما موردی که سخت در این دوره جلب توجه می‌کند. پر تو ذوق هنری» یعنی 
تزیین‌کاری و نقاشی و نوع نگاره‌ها و نوع غنی و آموزند؛ آن است. البته روش 
پیشین هنر نگارگری متروک نشد بلکه دچار یک دگرگونی تکاملگرایانه گشت. 
این روش در آثار به‌دست آمده از سیک Sialk‏ بسیار قابل توجه می‌باشد, چون 
در این منطقه کاوش‌های بیشتر و مرتب‌تری شده و بالنتیجه یافته‌های باستانی 
بیشتری به‌دست آمده است. یک وجه مشخص در این هنر نوء نوع ی گر یز است از 
زمينة تهی» و هنرمندان و نقش گران می‌کوشیده‌اند تا زمینۀ ظروف را از 
نقش‌هایی مختلف پر نمایند. نمایاندن خورشید و پرتو آن به‌اشکال هندسی 
رواجی بسیار داشت. تصاویر ب زکوهی که از دید واقمگرایانه دور بود» بسیار نقش 
می‌شد؛ Ul‏ اسب به‌زودی OT‏ را متروک و مهجور ساخت. اسب حورشید که از 
نظرگاه تمامی اقوام هند و اروپایی به هم مربوط بودند به آهستگی در هنر اهمیت 
شایانی پید! کردندء و به‌ویژه اسب بالدار که نقش‌هایی بسیار از آن به‌دست آمده 
است» رواجی داشت و شاید این نقش رمز و کنایه‌یی داشته باشد که با خورشید 
بی‌ارتباط نباشد. 
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به همین جهت است که هنر نقاشی را در ایران پیش‌رفته و تکامل یافته 
می‌توان پنداشت. نقش و تصویر انسان در این منطقهء از یونان کهن تر و قدیم‌تر 
است» از سده هشتم پیش از میلاد نیم رخ انسان بر روی ظروف گلی به همیأت 
تکامل يافتة OT‏ به‌دست آمده است. اما آن چه که جلب توجّه بیشتری می‌کند, 
تصاویری است از مردان پیکاری که بر روی ظروف شلک به‌نظر می‌رسد. در 
این ظرف‌ها مردان جنگندۀ پیاده نقش شده‌اند که دارا ی کلاه خود با جیغه و پر و 
نیم تنه‌های کوتاه و تنگ می‌باشند. شاید این وضع لباس جنگی بوده است» چون 
روی یک مُهر نیز یک سوار جنگی بر پیکر اسبی جلوه گری می‌نماید که 
کفش‌هایی نوک برگشته به پا داشته و با همان نیم تنه و خود و نیزه با ضولی 
می‌جنگد. هر دیگری نیز تصویر یک شکارورز را در حالی نشان می‌دهد که بر 
گردونه‌یی دواسبه در حال تاخت» تیری به جانب حیوانی رها می‌کند» این یک 
suf‏ روی سنگ است که عجله و یا ناشی‌گری هنرمند سازندة آن را نشان 
می‌دهد. به‌طور کلی هترمندان؛ یمنی تصاویری که توس طکوزه گران و 
سنگ تراشان نقاشی و حکا کی می‌شده محتوی نقش‌هایی از جنگ‌جویان و 
شکارورزان می‌بودکه از موضوعات کلاسیک هنر ایرانی محسوب می‌شد. 

شکل گورها نظی رگور کورش بزرگ بوده است. سطح فوقانی گورها از الواحی 
سنگی یا ازگل پخته تشکیل می‌شد به‌شکل شیروانی که از دو طرف شیب داشت 
در این جا رابطه و همانندی بسیاری را مشاهده می‌کنيم میا گورسازی این مردم و 
شکل تُردیک Nordique‏ [وابسته به نژاد اسکاندیناوی و بریتانیای شمالی که 
بیشتر ميان مهاجمان هند و اروپایی که به ایتلیا رفته بوده‌اند رواج داشت D‏ شاید 
در این مورد بتوان به قطع ناشدن روابطی میان ایرانیان و آن گروه از اقوام هند و 
اروپایی که در اروپا سا کن شده بودند, اشاره نمود که تا مڌت‌هایی دوام یافت و 
گو رکورش و گورهایی امثال آن در اثبات این روابط است. 

به همان شکلی که اشاره شد وض ع گورسازی» قراردادن مکانی از برای 
گورستان در نقطه‌یی خارج از جا و مکان عمومی زندگی» نشانی بود از جابه‌جا 
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شدن اقوام» اقوامی که دارای فرهنگ پیشرفته‌تری بودند. اقا از لحاظ کی در 
چیزهایی که به همراه مرده در گور می‌نهادنده تغییر چندانی حاصل نشد» مگر 
ST‏ متنوع‌تر و محتشمانه‌ترگشت. 


Yl‏ زندکانی طبقاتي اجتماع 

Sub و وضع طبتاتی. شهرسازی: پیشرفت در این‎ Qe 
ابداعات دفاعی» درون شهر کارگران بناسازن دو طبقه اصلی»‎ 
سوم یا بومیان برده: دهکدة ماقبل تاریخی میک و اقوام‎ Nido 
«aa خواصء مالیات و تأمین درآ‎ Side eS $a مهاجم تمدان‎ 
غنایم جنگی و‎ S روستاییان و دهقانان: بیگاری مرد برای‎ 
اختلافات طقاتی‎ ie کمبود بودجه تقسیم کی طبقاتی»‎ 


E]‏ آن چه که بیشتر به نمياني مظاهر اجتماعی زندگانی کمک می‌کند. 

وضع‌های مختلفی است از نمایش طبقاتِ اجتماعی» وضع شاهان» شکل 
بناهاء فلاحت و بازرگانی و چیزهایی دیگر. تودۂ خاک Kl‏ کاشان به‌نظر 
می‌رسد که به‌وسیلة فاتحان یا مهاجمان آریایی که از دهکده‌های ماقبل تاریخ 
پشته شده بود تسطیح گشته و بر سطح هموار آن شهری برای فرمانروای جدید 
ساخته شده باشد. البته این شهر امروز از میان رفته و بقایای آن را تنها توده‌یی 
سخت از خاک تشکیل می‌دهد که مساحتی بیش از چهل متر پاية آن را شامل 
می‌شود. وضع مصالح ساختمانی OUS‏ می‌دهد که روشی نو در فلات مورداستفاده 
قرا رگرفته است. این مهاجمان از آجر خام وسنگ در بناسازی استفاده می‌کردند 
که شاید خود نیز آن را از مناطق شمالی» ضمن مهاجرت از اقوامی دیگر فرا گرفته 
باشند. اینان زمینی مسطح و صاف را برای ساختمان و بناسازی انتخاب می‌کردند 
و اهتمامی داشتند که در آغاز قصر فرمانرو کاخ‌هایی از برای نجبا و UM‏ برپا 
سازند. البته این روش در تمدن ایجاب می‌کرد طبقه‌یی معین از سازندگان بناه 


۶ ا دین و فرهنگ ایرانی 


چون: سنگ تراش» خشت زنب بنا و کارگر وجود داشته باشند و این طبقه از ميان 
رعیت انتخاب می‌شدند که برخی در جست‌وجوی کار بودند و برخی نیز به‌زور 
به کار واداشته می‌شدند. 

شاید این اصل» و یا این چنین روش‌هایی بود که اجتماع را به دو طبقۀ اصلی 
تقسیم می‌کرد: Aib‏ خواص و نجبا و Ao‏ عوام. این تقسیم طبقاتی حتا چون 
امروز پس از مرگ نیز جریان داشت و خود را نشان می‌داد» و این موضوع از 
گورستان‌هاي آن مردمان به‌روشتی قابل مشاهده و درک است. در برخی از قبور» 
بسیاری اشیاء سیمین و ززین al‏ شده اس ت که شامل انواع زینتآلاتِ پربها 
بوده و هم‌چنین جنگ ابزارهای گونا گونی نیز در آن‌گورها وجود داردء درحالی 
که در نوعی دیگر از قبور تنها آلات و ادواتی آهنی وگاه کاسه و کوزه‌هایی 
محمولی مشاهده می‌شود. اما مطابق با مشاهدات باستانی در این‌جا بایستی به‌طبقۀ 
سومی نیز اشاره نمود که به احتمال قوی OT‏ طبقه را می‌توان سکن بومی محسوب 
کرد که به‌وسیلة مهاجمان برافکنده و بی‌خان و مان شده بودند. مهاجمات آریایی 
اغلب پس از تسلط پیشه‌های زراعت و کارهای یدی دشوار را به بومیان تحمیل 
می‌کردند و به‌همین جهت به‌زودی طبقه‌یی خاص را خارج از Mm‏ طبقه‌بندی 
اجتماعی خودشان به‌وجود می‌آوردند. این طبقه از گروهکارگر و عوام فقیرتر و 
بی چیزتر بودند و گورهایشان شاهد این معا است. سقف این گورها فاقد تخته 
سنگ یاگل پخته‌یی است که گورهای دیگر واجد آنند. و هم‌چنین در این‌گورها 
آن چه که یافت شده» عبارت بوده است از ابزا رکشاورزی و پیشه‌وری. 

اقوام مهاجمی که دهکدة ماقبل تاريخي Ses‏ را به تصرف درآورده بودند 
سوارانی جنگ جو و پیکاری بودند که به‌زودی آن‌جا را به یک شهر قابل دفاع» 
مستحکم و با دیوارهایی ضخیم تبدیل نمودند. در اطراف دیواره‌ها به فاصله‌هایی 
معن برج‌هایی ساخته بودند که کار دفاع و حمله را با اطمینان قابل دوامی تضمین 
می‌کرد. شای دکاخ امیر یا شاه در وسط و ساختمان‌های فرعی وابسته به آن‌که متعلق 


به امیرزادگان و اشراف می‌بود» گردا گردش قرار داشت. میان سا کنان این شهر چه 
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از e‏ و چه از خارج مخاصمات ی که به جنگ می‌انجامید برقرار بود. امیرا 
۷ رسای جدید می‌جنگیدنده و از جانبی دیگر با دول بزرگ غرب. به‌ویژه 
آشور از در ستیز درآمده و به جنگ می‌پرداختنده وگاه اتفاق میا نابر 
مصالح و متتضیاتی این ell‏ محلی به‌عنوان مزدور وارد سپاه دول بزرگ 
می‌شدند. ۲ 

اینک هنگامی فرارسیده بودکه فلات و فلات‌نشینان را به آینده‌یی 
امیدبخش بشارت می‌داد. وضع ماقبل تاریخی فلات به‌تدریج دیگرگون می‌شد. 
عنصر جدید فتال» پیکارجو و سخت‌کار آمد بود به‌همین جهت به شهرسازی 
پرداخت. دوران شبانی تمام می‌شد» و شهرنشینی با طلیعه یی از اهمی تکشاورزی 
آغاز می‌شد. Ul‏ به‌طو رکلی عصر حادثه‌جویی» پیکان مهاجمه و دفاع بود. 
شهرهای مستحکمی ساخته می‌ش که الگوی آشوری داشتند و با دیوارهای قطور 
دوگانه وگاه سه گانه محافظت می‌شدند. Luo‏ دفاع از شهرها تمام پیش‌گیریهای 
معمول و لازم مراعات می‌گشت. خندق‌هایی بزرگ را رودخانه‌هایی که از مسیر 
خود منحرف می‌شدند پر می‌کردند: در برج‌ها انواع وسایل دفع حمله و یورش 
موجود بود. این عنصر غالب, حادثه‌جو و در کار پی‌ریزی قدرتی بود که بتراند 
خود را حفظ نمایده اقا این پیش درآمدی بود تا بسیاری از مرا کز قدرت را نیز 
به‌زیر سلطةٌ خود درآورده و آن‌ها را نیز حفظ xS‏ 

دربار» امیران و اشراف وابستة هستة اصلي قدرت اجتماعی محسوب 
iat‏ درحالی که طبق معمول به تودۀ مردم فشار وارد شده و تحت انقیاد قرار 
داشتند. امیر یا فرمانروا با امیرزادگان و اشراف ملتزم رکاب منافعی وابسته داشته و 
با هم زندگی می‌کردند. امیر دارای زمین‌های اختصاصی فراوانی پود که رعایا و 
بردگان در آن به کار گماشته می‌شدند. ب‌نظر می‌رسد که تنها شکم این بردگان را 
سیر می‌کردند و از حق دیگری برخوردار نبودند؛ و در مواقعی که امیر دچار 
کمبود کارگر می‌شد» روستائیان و دهقانانِ آزاد مجبور بودند تا در املاک 
وسیع‌اش به کار پردازند. برای اصلاحات» جاده‌سازی» تعمیر قتّوات و پل‌ها و 
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استحکامات از کارگران روزمزد استفاده نمی‌شد؛ بلکه جملۀ این کارها به‌عهدة 
دهقانان, روستائیان و شاید یحتمل در مواقع ضرور به پیشه‌وران واگذار می‌شد. 
pot‏ مالیات‌های ابتدایی نیز ب‌وسیلۀ فرمانروا وضع و اخذ می‌شد و این ماليات‌ها 
از صید ماهی؛ شکار حیوانات» 3 بیت اغنام و چیزهایی دیگر گرفته می‌شد. 

اتا دربارة اذ و وصول مالیات» آن فرمانروایان باستانی هم‌چون 
بازماندگان‌شان, و امرای تحصیل کردة امروزی که راه‌ها و روش‌های گونا گونی 
gl‏ می‌کنند کار آمدی نداشتند و به‌همین جهت دچا ر کمبرد بودجه می‌شدند. 
دربار» وابستگانٍ درباری ی مرا امیرزادگان» موکب امیر» هستة اصلی اتباعی که 
سپاه را شامل می‌شدند روابط دوستانه با امرای محلی و امیران همسایه که مستلزم 
ردوبدل تحّف و هدایایی بسیار بود هدایایی که بایستی به روحانیان پرداخته شود 
و بسیاری از این‌گونه موارد مستلزم د رآمد هنگفتی بودند که ماليات‌ها کفاف آن 
را نمی‌داد و این کسر بودجه لازم بود تا په‌وسیله‌یی ترمیم و چبران شود. بهترین و 
شاید تنها وسیله برای حل این مهم» غنایم بودکه فرادست آمدن OT‏ هم جز با 
جنگ میتر نمی‌شد؛ و به‌همین جهت به جنگ می‌پرداختند و اگر بخت با آئان 
یاری میکرد و پیروز می‌شدند غنایم جنگ یکسر بودجه را تأمین میکرد. 

در سطو رگذشته از وضع تقسیم طبقاتی مردم به‌طو رکلی سخ نگفته شد و در 
این‌جا به تقسیم عمومی طبقاتی مبادرت می‌شود. به‌طور کلی از لحاظ تقسیم 
طبقاتی, در جامعه پنج طبقه شناخته می‌شد به این ترتیب: امیر و امیرزادگان» 


تجیب‌زادگان و اشراف» زمین‌داران و مالکان» مزدوران و کارگران؛ بردگان. در 
این تقسیم طبقاتی نشانه‌هایی از ستیز و اختلافی که بایستی بعدها میان طبقات 
غیرمالک و روستائیانی که بر ضد نجبا می‌شورند وجود داشته باشد. وضع ایران 
در نخستین دهه‌های هزارة اول پیش از میلاد بایستی شباهتی بسیار با آن نوع 
زندگی یونانی که هومر Homeros‏ شرح داده است داشته باشد P‏ میات قرن‌های 
هشتم و نهم چنان به‌نظر می‌رسد که در سراي امیران از تمام طبقات و اصناف ی که 
مورد احتیاج باشند» وجود داشته بوده‌اند. از غلامان» کنیزان, بردگان و انواع 
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پیشه‌وران ی که ply‏ مورداحتیاج امیر و خانواده و ملتزمان رکاب را می‌ساخته‌اند» 
در یک جاگرد بوده‌اند. احتمالاً این اصناف OT‏ چه راکه تولید می‌کرد‌اند؛ در 
Maza‏ مخصوص امیر به کار نمی‌رفته و مازاد ی که قلم عمده‌یی را تشکیل می‌داده» 
از دسترنج پیشه‌وران» کارگران و بردگان باقی می‌مانده که لازم بوده است در 
ارفروشی از برای آن‌ها ب‌دست آید و لبته نیازمندان» و فروشندگان 


خارج ب 
مجبور بوده‌اند تا احتیاجات خود را از این بازارتهیه و تأمین نمایند و به‌همین 


جهت وضع از برای پيشه‌وران آزاد بسیار سخت و دشوار می‌شده است. 


۲ بازرکانی و اقتصاد 

E‏ قدرت؛ انحطاط ملل بزرگه سامی؛ تفوّق آریایی‌هاه 
کشورهای کوچک توسعه می‌یابنده وضع روستاییان Quo»‏ 
بت به‌مراکز قدرت» روش خرده مالکی: روش اقتصاد Hex‏ 
استخراج فلزات: غنای ایران» کشوری صادرکننده: جنگ 
اقتصادی در داخل و خارج. توجه بازرگانی به موازات اقتصاد 
فلاحتی: روش بسازرگانی» اهمیّت اقتصاد فلاحتی؛ رواج 
استفاده از آهن» پیشرفت سح اقتصاد. oua‏ در كنار 
قدرت‌هاي بزرگ اقتصادی 


$ عصری که مورد سخن است. زمانی اس ت که قدرت‌های بزرگ پیشین 

که در حال انحطاط و پس‌روی؛ و قدرت‌های کوچک و کشورهای توسعه 
نایافته در کار بازگستري قدرت و عظمتی بودند که می‌بایستی جهانی شود. 
سامی‌ها جای خود را به آریایی‌ها می‌دادند. هندوستان» یونان» روم و سرانجام 
ایران در مراحل ابتدايي تفوّق فرهنگی و تمدن بودند. در همین کشورهای 
کوچک که در حال توسعه بودند» به‌ویژه در ایران» وضع زندگی دهقانان بسیار 
بهتر و شایسته‌تر از بین‌التهرین و مصر بود و روستاییان ایرانی در برابر روستاییان 
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مصری و بین‌النهرین از آزادی‌هایی بیشتر و حق مالکیت برخوردار می‌شدند. 
وضع کشاورزی OUS‏ می‌دهد که مالکیت‌های عمده به تقسیم املااک به واحدهای 
کوچکی منجر می‌شد و این شیو خرده مالکی نشان‌یی بود در تحوّل و تکامل 
شرق قدیم در عهد مفرغ؛ و این شیو؛ و روشی که دوران نخستین‌اش را طی 
fg‏ شیوه‌یی بود که بعدها یکی از عمده‌ترین روش‌های اقتصاد کشاورزی در 
قسمت عمده‌یی از جهان شد. 

به موازات فلاحت, استخراجکانی‌هایی که در تصرف ایران بوده پیش 
می‌رفت. ایران در آن زمان نیز به‌عنوال کشوری نی و صادرکننده به‌شمار 
می‌رفت. معادن غنی و موردنیاز ایران از جمله عللی بود که آشوریان را ب‌جنگ 
وامی‌داشت و سال‌نامه‌های پادشاهان آشور OUS‏ می‌دهد که در طی جنگ 
مقادیر بسیاری از مس و آهن و لاجورد به‌دست آورده و به کشور خود حمل 
E‏ 

جنگ از برای بهبود اقتصاد که از خارج ادامه داشت» جنبش‌هایی نیز از 
داخل جهت سروسامان بخشی به وضع اقتصادی درگیر بود. امیر و فرمانروا از 
درآمدهای حاصله که از ف رآورده‌های کشاورزی و تربیت اغنام و فروش 
محصولات کانی‌ها فراچنگش م آمد. نمی‌توانست خود و اطرافیانش را اداره 
کند. هر چه که زندگی شهری توسعه و گسترش می‌یافت» شکوه زندگی درباری 
نیز رنگ به‌رنگ می‌شد و لازم می‌آمد تا همزهای بیشتری از برای عایدی 
جست‌وجو شود به‌همین جهت است که امیر به ole‏ اصلی اقتصاد روی کرد و 
به‌حمایتِ تاجران و بازرگانان پرداخت. درآن هنگام؛ بازرگانان اغلب غیرایرانی 
بودند و برای پیشرفت کار و پر نمودن کیسه‌های خود به‌پشتیبانی امیران سخت 
نیازمند بودند» و امیران نیز از برای ازدیاد سهم خویش در توسعة تجارت 
می‌کوشیدند و این امر خودبه خود به وضع شایسته‌یی در اقتصاد شهری منجر 
ت آلات» اشیاء تجملي سیمین و 
ززین؛ سنگ‌های پربهاء و پارچه‌های خرش‌بافت و به‌ویژه قلاب‌دوزی‌هایی که 


می‌گشت. مواد عمدة تجاری عبارت بودند از ز 
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مشتری و خواهندگان بسیار داشت. 

البته بایستی در این‌جا تذگر داده شود که نقش فلاحت در اقتصاد؛ با توسعة 
تجارت و بازرگانی به‌هیچ وجه دستخوش رکود» وقفه و غفلت واقع نشد؛ بلکه امیر 
بدون آن که از قلم عمده و مورد اعتماد کشاورزی غفلت کند به توسعۀ حريصانة 
مرا کز تجارتی در شهرها می‌پرداخت و با این روش بود که اقتصادی دوجانبه که 
کمک هم بودند و شیو؛ُ مخصوصی را ارائه می‌کردند در ایران به‌وجود آمد و 
مراحل ترقی را طی کرد. اما بایستی به‌نکته یی دیگر نیز توجّه داشت و OT‏ این‌که 
اقتصاد کشور اساسا بر محور کشاورزی و فرآورده‌های OT‏ چرخش داشت و 
بازرگانی همواره تحت‌الشعاع» و در حمایت و به‌طور کلی عامل مقومی محسوب 
می‌شد از برای اقتصا S‏ می‌شد به رویش حسا بکرد. اساس اقتصاد مملکتی نه بر 
آن که در OT‏ زمان el P‏ کشاورزی و تربیت اغنام و احشام قرار داشت» بلکه 
هم‌چنان تا زمان هخامنشیان و جانشینان OUT‏ نیز چنین بود. 

پس با چنین وضعی مشاهده می‌شود که با فقدان شهرهای بزرگ» شیوة 
اقتصاد فلاحت ی که جنبة اشرافی داشت» وضع ایران بسیار شبیه به اوضاع یونان بود 
تا آشور بابل و مصر. 

با توسعة کاربُردٍ روزافزودن آهن» وضع اقتصادی دچار دیگرگونی‌هایی 
شد. هرچند آهن به‌وسیلة هیتیان و خکام میتانی در سد؛ پانزدهم پیش از میلاد 
شناخته شده بود» و هم‌چنین مصری‌ها نیز در قرن چهاردهم پیش از میلاد از آن 
اطلاع داشتند, اما با این احوال, آهن تا قرن نهم چندان مورد استعمالی نداشت و 
وفور به کار بردن آن میان سده‌های نهم و هفتم انجام گرفت. 

چنان‌که گفته شد. استعمال روزافزون آهن موجب دیگرگونی مبانی 
اجتماعی و اقتصادی شد و به‌سرعت سطح مصنوعات را افزایش داد. با افزایش 
سریع مصنوعات. قيمت‌ها بالا رفت و موجباتی فراهم آورد از برای بازارهای 
خارجی برای فروش محصول. هم‌چنین اقتصاد فلاحتی نیز جهشی سریم کرد 
چون پیدایش و وفرر آهن موجب شد تا زمین‌های بسیار و بایری که تا آن زمان 
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معطل مانده بود. به کار گرفته شده و به زیر شخم رَوّد. از جانبی دیگر معادن آهن 
موجب شد تاکشورهای بی‌اهمیت یکه تا آن زمان موقعیتی نیافته بودند» سخت 
جلب توجّه کنند و از جملة این کشورها از ايران بایستی یاد کرد. اران دیگر با 
عظمت و مجد خود فاصله‌یی اندک بیش نداشت. و هرچند سرحدهای بحری 
نداشت اقا با این احوال ب‌زودی از اسپانیا تا چی نکه تحولی تجاری در کار وقوع 
یود مقامی شامخ یافت و در مبادلات تجاری که تا حدود گل Gaule‏ برتانی 
۵ از یک طرف» و هند و آسیای مرکزی و چین از جانب دیگر انجام 
می‌شد شرکت می‌کرد. 

از این پس تا روی کار آمدن مادهاء در ایران وضع نامنظمی وجود داشت» 
وضعی مغشوش و درهم که در طی آن قبایل» اقوام و ملل چندی تفوق یافته و 
فروافتاده‌اند و درضمن این اعمال وکارهاء اختلاط فرهنگی و نژاهدی سخت 
جریان داشته است. هرگاه بر آن باشیم تا از این اوضاع شرحی ارائه کرد. و به 
تشریح و توضیح مختصر و کوتاهی نیز مبادرت ورزیم» از منظور خود ممکن 
اس که به‌دور رویم؛ هرچند که تحقیق در احوال این قبایل و اقوام و ملل که با 
ایرانیان همواره در حال اختلاط و امتزاج بوه‌انده کمک بسیاری می‌نماید به 
شناخت عناصر فرهنگی و دینی و تمذنی ايرا آینده و کیش بهی» اما این‌کار 
بایستی در تاریخ مفصل‌تری از ادیان صورت گیرد. در این مقمه منظور نمودن 
مختصری از تمدن و فرهنگ و به‌ویژه دیانت ایرانی پیش از زر تشت بود که 
بایستی با بحث مختصری در مورد مادها و پارس‌ها ختام پذیرد. 
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طلوع و افول مادها 


|. مادها و پارس‌ها 

نخستین بادکرد از مادها و پارس‌هاه شلمانسر سوم و پارس‌ها 
برخورد او با مادهاه شمتشی آداد پنجم و پارس‌هان برخورد 
پارسیان و مادها با تیگلات پیلش چگونگی زندگی مادهاو 
پارس‌ها: ملوک c daa‏ رون کار مادهاء تمن گالایی: 
طبقات اجتماعی و تقسیمات منطقه‌بی؛ هخامنش» دیا کو؛ پسران 


و نوادگان هخامنش 


48 از مادیان "مادای ۳120" و پارسیان "پارسوا "Parsua‏ نخستین بار در 


سالنامه‌های آشوری یاد شده است. هنگام یکه Sbalmanzare j«‏ 


1 به پارس‌هاکه در جانب غرب دریاچذ ارومیه بودند فایق آمد؛ به سرزمین ماد - 
در جانب جنوب غربی دریاچة ارومیه رسید.از این زمان به‌یعد از این دو قوم 
به‌تکرار یاد کرد شده است. در حدود سال‌های ۸۲۰ پیش از میلاد شتسیآداد پنجم 
Shamshi-Adad,V‏ پادشاه دیگر آشوری با آن‌ها درجایی برخورد که اکنون 
"پارسواش " نامیده می‌شود» و جانب جنوب کرمانشاه کنونی می‌بود. در سال ۷۳۷ 
قبل از میلاد تیگلات‌پیلتر سوم 111 Tiglat pilasar‏ در پارسوای اصلی به تاخت و تاز 
پرداخت و بسیاری از امرای مادی را به‌اطاعت درآورد. 

مادها و پارس‌ها هنوز در حال نقل وانتقال و گردش بودند. به‌نظر می رسد که 
وضع ملوک العطوایفی سخت میان‌شان شایع بود و عدم اتحادشان به شکست‌های 
یسیاری منجر می‌شد. هر تیره‌یی در منطقه‌یی» مناطقی نزدیک به‌هم برج و 
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بارویی ساخته و از برای خود امیری داشتند. و هرگاه دچار تاخت‌وتاز و حمله و 
شکست واقع می‌شدند. به آشوریان خراج می‌پرداختند تا مدت زمانی به وضع 
خود ادامه دهند. قسمت‌هایی از مناطق مادی‌نشین کمکم به‌صورت استانی 
د رآمده بودنده مرزها دایماً بر اثر شکست و پیروزی تفییر می‌کرد و پارس‌ها نیز 
تقریباً وضع مشابهی داشتند, اما مادها که در کار پیشرفت ga‏ هنوز به‌سامان 
بخشیدن و مرتب‌نمودن استان‌هایی که تشکیل يافته و دچار هرج و مرج ودند 
توفیق نیافته بودند. 

در طول تاریخ پیشین؛ ایرانی‌ها در حالی که مردمان گله‌داری بودنده از 
کشاورزی و فلاحت نیز دست فرو نمی‌داشتنده مطابق با گاناها مردم به واحدهای 
چهارگانة محلی بخش می‌شوند به این ترتیب: خانه "دمانه ۵0208 خاندان 
"ویس ها بخش "45 2555 f'Soitra‏ و سرزمین sU‏ "دهیو ?"dahyu/dainghu.‏ 
هیچ یک از شما ښاید که به‌سخنان و فرمان دروغپرست گوش دهده زیرا که او خان و 
مان و شهروده را دچار احتیاج و فساد سازده پس با سلاح او را از خودتان برانید. , 
هم‌چنین از دیدگاه اجتماعی از سه طبقه آگاهی می‌ياييم که عبارت‌اند از: 
پیشوایان» نجباء برزیگران T‏ البته طبقات فرعی و منشعب از این طبقات اصلی 
نیز مشاهده می‌شود که به‌نظر می‌رسد از لحاظ نژادی این طبقات شناخته می‌شدند» 
چون نام یک طبقا دیگر و مادون آرنگ" بو" 

هرگاه بر آن باشیم تا دربار؛ تمدن‌گاتایی که معزف این عصر است به شرح و 
تحقیق بپردازیم» پژوهش به درازا خواهد کشید. وانگهی در متن کتاب به‌تفصیل 
Eois‏ این موضوع پژوهش‌هایی شده است* به‌همین جهت به‌مادها 
می‌پردازيم. یکی از امرای محلی مادی به‌نام دیاکو Diakku‏ که هرودوت از وی به‌نام 
دیا کوس Deiacos‏ یاد می‌کند " به‌سال ۷۱۵ پیش از میلاد به اسارت به سوریه برده 


شد و این همان کسی است که موجد شاهنشاهی ماد به‌شمار می‌رود. پس از وی 
کیا کسارس اوّل به سلطنت رسید» و این همان اواکساتار است که در سال ۷۱٤‏ مغلوب 
سارگون Sargon‏ شد و په سال ۷۰۲ در زمان Sennacherib c» stu‏ آشور را مورد 
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تاخت وتاز قرار داد. در سال W‏ سپاهیان پارسی نیز با ناخریب به‌جنگ 
پرداخته و هرگاه به‌تحقیقات تاریخی باور داشته باشیم» رهبر پارس‌ها در این 
جنگ آک‌تیش یا همان هخامنش معروف بوده است که نامش به سلسلاٌ معروف 
هخامتشی نسبت شده است ". پسر هخامنش ج 


تئیس پیس" بود که او نیز دو 
پسر داشت: آریاراتن و کوروش اوّ. 


۲ شاهنشاهی مادی 

ورود گروه‌های جدید به فلات؛ کیهری‌ها و سکاهاء تأسیس 
شاهنشاهی مادء شاهان بزرگ» دیا کو مس سشسلة مادی» 
چگونگی تأسیس شاهنشاهی: خشتریتہ سر دیاکو جنگ با 
شاه بزرگ و نامی ماده 


شور و کشته‌شدن او هوو 
جنگ‌های او اوج عظمت مادء ترقی و قدرت یافتن پسارس‌هاه 
آستیا گس پسر هووخشتره زمان انقراض ماد 


گروه‌های جدید هم‌چنان از آسیای مرکزی به‌سوی فلات روان بودند و 
از OT‏ جمله کیمری‌ها Cimmériens‏ وسکاها Scythes‏ با چنان‌که 
سال‌نامه‌ها ذ ک رکرده‌اند گیمیرای laGimirrai‏ و -ایشکوزای lalshkuzai‏ بودند 
که چیزهایی متعلّق بدانان از لرستان به‌دست آمده است. 
اما این‌ها در حواشی اقوام اصلی بودند که نقش عمده را ایفا می‌کردند. و این 
اقوام اصلی چنان‌که ذ کر شد» مادها و پارس‌ها بودند» مادیها قومی بودند آریانژاد 
که ابتدای سدهٌ هفتم و یا اواخر قرن هشتم به‌تأسیس شاهتشاهی ماد اقدام کردند. 
البته کسانی هستند که در آریایی بودن مادها تردید می‌کنند. چون Oppert cil‏ 
که آنان را تورانی آلتایی می‌نامید» اما امروزه در آریایی بودن آنان شکی نیست. 
دربارة طول code‏ دوام شاهنشاهی ماد و شاهان این قوم ميان روایات قدیم 
اختلاف است. هرودوت شاهان مادی را چهارتن نام برده است. نخست دیاکو یا 
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دیوکس به‌روایت هرودوت است که بنابر جدول وی از 1۵0-۷۰۸ پیش از میلاد 
حکومت کرده و هر چند دربارُ تاریخی بودن شخصیت وی برخی از محققان 
دچار تردیدند. اقا بااکتیبه‌های آشوری محقّق است که وی وجود تاریعی 
داشته ".این شاه نخست عنوان حا کم ساده‌یی را داشته اس ت که بر اثر 
مقدمه‌چینی‌هایی به شاهی رسیده وکوشش کرده تا اقوام و قبایل پرا کنده را تحت 
قدرتی واحد متمرکز نماید. پس از برقراری حکومتی واحد به‌وضع قوانینی 
دربارۀ سپاه و اجرای قوانین دستور داد و همدان را به‌عنوان مرکز فرمانروایی با 
برج و باروها و حصارهایی محکم استوار ساخت. 

پس از دیا کو فرزندش 435355( Phraotte‏ یا 4,453( V Phraortes‏ حشثربته 
Kshatrita.‏ به‌سلطنت رسید. این شاه به‌زودی به کار جمع سپاه پرداخت و پارس‌ها 
را بهاطاعت درآورد تا به آشور حمله نماید, اقا هر چند آشور تازه از جنگی مهم 
در ایلام و بابل آسوده شده بود, لیکن هنوز قدرت OT‏ را داشت تا در برابر مادها 
که با پارس‌ها متحد شده بودند مقاومت ورزد. جنگ درگرفت و خشتریته در حین 
نبردکشته شد. 

پس از خشتریته و جانشین‌اش هووخقتر یا بهگفت؛ هرودوت کیا کسار Kyaxar‏ 
به‌سلطنت رسید. هوو خشتر از شاهان بزرگی است که نظیرش را زیاد نمی‌توان 
یافت. وی قبل از هر چیز به ترتیب سپاهی پرداخت به‌سبک آشوری؛ چون به 
تجربه دریافته بود که با وضع لشكري موجود نمی‌توانست در برابر آشوریان 
ایستادگی کند. پس به کار ترتیب سپاه پرداخت و لشکریانی مجهر با 
جنگ ابزارهایی مطمتن تهیه دید و به آشور حمله کرد. این حمله با موفقیت انجام 
شد و سپاهیان آشوری منهزم شدند. اقا هووخشتر پشت دیوارهای نینوا معطل 
ماندء و به عوبی می‌دانست که بازگشایی آن شهر مستحکم تاچه اندازه وقت 
خواهدگرفت. اقا پایمردی نمود و دیگر چیزی به غلبة نهایی و سقوط تینوا نمانده 
بود که هووخشتر آ گاهی یاف ت که سکاها به‌قلمرو او تجاوز کرده‌اند. با تمام 
علاقه‌یی که به‌اتمام کار آشور داشت. آن‌جا را رها کرده و به‌سرعت به‌جانب 
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قلمرو خود روانه شد. در نزدیکی درياچة ارومیه با سکاها مصاف داد اما سخت 
در تنگنا قرا رگرفت و مجبور شد تا شرایط سنگینی را بپذیرد. اقا اندکی نگذشت 
تا تجدید قوایی نموده و سکاها را برانداخت. از این پس تاسال ۵۸4-۵ که 
هُووخشتر درگذشت. زمان اعتلا و عظمت شاهنشاهی ماد است. آشور منهدم شد 
و از صفحة تاریخ برافتاد و بسیاری از کشورها و سملکت‌های بزرگ جزو 
شاهنشاهی مادگشت. 

اقا دیگر کم‌کم زمان آن فرا می‌رسید که ماد نیز برافند و بزرگ‌ترین دوران 
عظمت ایران در طی قرون فرا رسید. پارس‌ها کم‌کم قدرت و نیرویی می‌یافتند. و 
زمان OUT‏ فرا رسیده بود. پس از هووخشتر: آستیاگس یا اژدهاک پسر نالایقش 
به‌سلطدت رسید. تام او به ایرانی آزشته‌ویگه Artaviga‏ به‌معنای نیزه‌انداز بود Ul"‏ 
این نام بی‌مسمّایی بود, چون در طی سلطنت درازش ۵0۰-0۸۵7 پ -م" جز 
تضعیف ماد کاری انجام cali‏ و سلسلة مادی بااین شاه منقرض شد. 


۳ فرهنک و تمدان 

eae‏ گاهی دربارة فرهنگ و تمدن مادی سازمان‌های لشکری 
و اداری و نفوط شور علّت دیرکرد اتحاد و طلوع حکومتی 
مرکزی و نیرومند در Lou‏ علل این رویداد ماد در برایر دو 
داهی اسارت و استقلال راه استقلال» تسلط بر آشوره 
سرزمین‌های مادی» فرهنگ و تمدداء هنر و بقایای هری چهره 
و اندام» لباس و جنگ ابزارهاه عدم کاوش در همدان؛ ناآ گاهی 
oos‏ دورة مادی 


دربارة سازمان حکومت و فرماندهی مادی» و هم چنین فرهنگ و تمڌن 
bd‏ آن چیزی نمی‌دانيم. در همدان هنوز چنان‌که بایستی کاوش‌های 
باستانی انجام نگرفته است و خاک و زمین این قسمت از ایران» تاریخ ززین 
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دیگری را دربردارد که بر اث رکاوش و حقاری, آگاهی‌ها و اطلاعات بسیاری 
دربارة مادی‌ها که بدان بسار نیازمندیم» دراختیار ما می‌نهد. 

وحدت و همبستگی ایرانیان» برخلاف سومری‌ها و مصری‌ها بسیار 
به آهستگی و در عصر متأرتری اتفاق افتاد. اقوام مصری و سومری همین که از 
دوران شکارورزی درگذشتند. به‌زودی در مرحلةً کشاورزی به وضع جامعه‌یی 
منظم از روستائیان وگله‌داران د رآمدند که Mea ges‏ حکومتی سامان می‌یافت. انا 
در ایران وضع چنین نبود. علّت این دیرکرد را بایستی در دو مورد اساسی 
جست‌وج وکرد: نخست عناصری که قوم ماد را ترکیب می‌کردند» و دیگر شرایط 
نامساعد طبیعی و اقلیم ی که از آن سخن گفته شد. ایرانی‌های فاتح برای متقاد 
ساختن و تسلط نهایی بر آسیانی‌ها یا سکنۀ بومی که به‌طور پرا کنده در فلات 
زندگی می‌کردند؛ نیازمند به طول زمان بودند. شرایطی که با آن روبه‌رو شده بودند 
بسیار سخت و دشوار بود و این علل کار نهایی را بسیار به تعویق افکند, چنانکه در 
سدۀ هشتم این مهم هنوز به‌مرحلة اساسی خود نررسیده بود. 

در شرایط سخت اقلیمی و پرا کندگی اقوام بومی و آریایی» مادها کوشیدند تا 
وحدتی ایجاد کنند و این وحدت تحت تأثیر عوامل خارجی پدید آمد و هرگاه 
این عوامل حاذ خارجی وجود نمی‌داشتند؛ بدون شک همبستگی و وحدت در 
زمان‌های دیرتری انجام می‌شد. این عوامل خارجی عبارت بود از تهدید ماد 
به‌وسیلۀ کشور اورارتو 05۸7:1] که قدرتی بسیار یافته بود "؛ و سیاست استعماری و 
سخت تسط‌طلبان؛ آشور. مادی‌ها مجبور بودند تا یکی از دو طریق را انتخاب 
نمایند: یا تحت تسآط سیاست استعماری آشور و S‏ دیگر به اسارت تن دهند و 
به‌تدریچ محوگردند» و یا آ که باوحدت و تمرکز از خود دفاع نموده و حکمرانی 
کنند. و طریق اول را برگزیدند. شاید نام یکه به شهرشان نهادند» یعنی هگمتان ه که 
به‌معنای "محل اجتماع" می‌باشد تعبیری مناسب از این تصمیم ی گردد. از این 
تاریخ بو د که رقیبی زورمند؛ که روز به‌روز بر قدرتش افزوده می‌شد در برابر 
آشوری‌ها قدعلم کرد تا بدان‌جاکه آنان را به کلی برافکند. 
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پژوهش دربار؛ سرزمین‌های مادی» وضع طبیعی و اقتصاد آن‌ها و روابط و 
تیره‌هاشان موضوعی است بسیار پردامنه که بایستی در منابع خودش مورد مطالعه 
قرارگیر ٠"‏ اما می توان اندکی از تمّن» فرهنگ و روش زندگانی‌شان که دردست 
است. سخن گفت. هرگاه از این موضوع که دولت ماد از نقطه‌نظر ضرورت 


سیاسی دارای تشکیلاتی تا انداز‌یی همانند سازمان‌های آشوری بوده است 


درگذریم» از فرهنگ معنوی و تمدن آن بی خبریم. البته برای قومی که در شرایط 
سخت زندگي روستایی بود و از برای حفظ سرزمینی که در آن می‌زیست. دایم 
در حال ستیز و پیکار بوده چیزی بیشتر از فرهنگ ادبی ژرسن‌ها Germains‏ و 
واندالها Vandals‏ و ویزیگوت‌ها b Visigoths‏ فرانک‌ها Francs‏ نمی توان به‌صورت 
قابل شناخت دریافت. 

از روی تصاویری که در نقوش برجستة آشوری به‌جای مانده است می توان 
شکل و لباس عامة مردم را مورد شناسایی قرار داد. این مردان را با مویی کوتا که 
با نواری تزیین می‌یابد و ریش تابدار و انبوه می توان در نظر مجم ساخت. روی 
پیراهن؛ پوستِ حیوانات را بر دوش می‌افکنده‌اند که هنوز بهترین پوشش برای 
محافظت از سرما در مناطق سردسیر ایران است. هم چنین کنش‌های بلند با نوک 
برگشته که تا انتهای ساق را می‌پوشانیده است» وسیله‌یی شایسته از برای گذشتن از 
پرف‌های زیاد بوده است. در جنگ 


نیزه‌هایی بلند و سپرهایی چهارگوش به 
لباس نظامی تغییر و تحوّل یافت 
چنان‌که در به کار بردن چنگ‌افزارها و سلاح‌ها نیز تجدیدنظری شد. از روی 
پیکره‌هایی که در x‏ 
می‌شوند. کلاه‌های نمدی با لبه‌هایی پهن بر سر می‌گذاردند» و تن‌پوش‌شان 


جمشید کنده شده‌اند» مادی‌ها پا لباس ایرانی شناخته 


سدره‌یی چسبان و تنگ از چرم بودکه در مواقع تشریفاتی و شاید جشن‌هاء 
جْبهیی مزټن به روی آن می‌پوشیده‌اند: سدرهٌ چرمی تا بالای زانو می‌رسيد و با دو 
قلاب در کمرگاه محکم می‌گشت. شلوار بلند چرمی ‏ و کفش‌هاپی با ساقه‌های بلند 
و نوک برگشته لباس‌شان را شامل می‌شد. ریش نوک تیز و پرتاب و جعدی 
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داشتند» و هم‌چنان بود موی سرشان. زینت آلاتی به خود می‌بستنده به گوش 
گوشواره کرده و به گردن» پیریه‌هایی آویزان می‌نمودند. سلاح جنگی اغلب 
جنگاوران عبارت بود از نیزههایی بلند از چوب بانوک‌هایی پرداخته از فلز» تیر و 
کمان نیز از زمانی شاید زمان هُووخشتر بسیار مورداستفاده قرار گرفت. 

باتوجّه به یافته‌های باستانی سقزء می‌توانیم تا اندازه‌یی از هنر این مردمان را 
که شاید از ملل متمذنی که مغلوب‌شان شده بودند اخذ کرده باشند. T‏ گاه شویم VF‏ 
البته باتوبجه به چگونگی هنر اقوام مغلوب اینان؛ و مقایسه‌پی با ساخته‌های هنری 
مادی‌ها این حدس که هنر خود را اغلب از دیگران dla lel‏ تأیید می‌شود. اا 
به‌طور کی هنوز از هنر مادی‌ها چیز قابل توجهی به‌دست نیامده است. شیر 
عظیمی از ساخته‌هایشان به‌دست آمده که قسمت مهم آن خراب شده و درهم 
ریخت هگشته است. برخی مقابر نیز از مادها کشف شده است. این گورها اغلب 
صخره‌یی هستند و اصولاً حجاری‌هایی می‌باشند که در کتارة کوه کنده شده‌اند» 
برخی از اين‌ها با کنده کاری و نقش‌های برجسته نقوش و تصاویری مذهبی را 
نشان می‌دهند. یکی از نقش‌ها نمایش مردی را می‌دهد که شاید روحانی باشد که 
سم iBarsom‏ که دسته یی از شاخه‌های آن در مراسم مذهبی به کار می‌روده 
دردست دارد. 

در زمان عظمت مادی‌هاء چهار نیروی بزرگ B‏ نزدیک را در تسلط 
مادء کلده لیدیه و مصر. اما از این چهار تنها ماد را می‌توان به‌عنوال 
شاهتشاهی قبول کرد و شگفت‌تر آن که ماد درواقم نخستین شاهنشاهی بزرگی 
بود که از جنگ‌جویان شمالی که به یک زبان ایرانی سخن می‌گفتند و روش 
فکری شمالی داشتند 
هنوز مورد کاوش‌های باستانی قرار نگرفته است "۰ و بدون شک این نقطة بکر و 
ثروتمندی است از برای باستان‌شناسان که با حفاری و کاوش پرده از روی تمدّن 


zl 


تأسیس شده بود. جای تأسَّف است که تودة خاک همدان 


بزرگی که از آن آ گاهی درستی به‌دست نیست بردارند. 
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d‏ ظهو رکوروش 

آڑدها ک واپسین شاه ماده بی لياقتی و عدم کفایت او» استبداد و 
خشونتاش» عشرت طلبی و عیش و نوش چگونه مآی جنگ جو 
بر اثر غفات می‌میرد؛ وضع ماد و انحطاط مادیان» e‏ کوروش 
کوروش شاهنشاهی بی‌نظیره صفات و بزرگی اوء فتح کشورهای 
بزرگ: بازگشودن شهرهای پوناتی» ea‏ بر سایل» شورش در 
سرحدهای شرقی: کشته شدن کوروش 


تأسیس دولت ol‏ هم چون شاهتشاهی بزرگ پارس» هم‌چنان که به 

X‏ سرعت تکوین یافت» با سرعت بیشتری برافتاد. در بخ شگذشته شرح 
داده شد که اژدهاک یا آس تیا گس ۸592۵65 جانشین پدر لایق‌اش شد. اما وی که 
سلطنتی بزرگ را با ثروتی بسیاره سهل به‌دست آورده بود؛ به عیش و نوش 
پرداخت. لاقیدی و عشرت‌طلبي این واپسین شاه مادی» سرمشقی شد از برای 
ملّت‌اش که در طی سالیانی دراز تحت شرایط و دستورهایی خشک» با خوی 
سلحشوری بار آمده بودند. سجایا و روش پیشین به‌زودی به فراموشی گرایید. و 
به تلافی ایام گذشته پرداختند. شاید این نیز تأثیر آشوریان بودکه پس از هر فتح و 
جنگی به عیش و نوش می‌پرداختند و چون خمودگی درشان راه می‌یافت با 
شکستی از پس OT‏ مواجه می‌گشتند. طبقات مرفه‌تر که دست‌شان از ثروت 
بیشتری پربار بود به زندگی تجقلی و اشرافی پرداختنده مردان لباس‌های فاخر 
می پوشیدند و زنان‌شان در آرایش ابداعاتی می‌کردند. صحنه‌های جنگ و پیکار 
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به بزم و عیش و عشرت مبدل شده بود. زین و برگ اسبان را از طلا و فلزات 
گرانبها می‌آراستند ؛ و مردمانی ساده و Ol ea‏ که در ارابه‌های زمخت و 
سخت و ناهموار در نقل و انتقا‌هایشان سفر می‌کردند و اي کار از برایشان فخر 
و مباهاتی از پی داشت" به ارابه‌هایی گرانبها با زین ت آلاتی بسیار سوار شده و 
به مجالس عیش و عشرت می‌رفتند. 

مغان که امور روحانی و مراسم مذهبی و راه و روش زندگی و جنگ و حکومت را 
در دست داشتند و قبیله‌ای از قبایل ماد بودند» با خوی سُاطه‌طلیی و حکومت؛ 
شاهان را از حرکت و تصمیم‌گیری بازداشتند. درباریان و سپاهیان با اعتقاد به 
پیشگویی و قدرت فوق طبيعي آنانه منان را برای جنگ و تجهیز قوا مورد 
مشورت قرار می‌دادند و مغان با تفل و از روی حرکت ستارگان و امعاء و احشاء 
چارپایانی که برای خدایان قربانی می‌شدند؛ پيش‌بيني منفی کرده و از تح رک 
بازشان می‌داشتند. مغان یکی از عرامل سقوط شاهنشاهی ماد بودند. در انتقال 
قدرت به هخامنشیان؛ کورش و داربوش آنان را محدود و مقیّدکرده و از دخالت و 
حکومت بازشان داشتند و OUT‏ نیز به سرکردگی گنومات مغ شورش کردند تا 
داریوش و همراهانش را قتل عام کنند. اقا داریوش پس از چندی به قتل‌عام آنان 
پرداخت وگتومات مغ کشته شد و مغان برای مّتی تا اواسط فرمانروایی خشایارنا 
در انزوا و تحت نظر بودند. اما از این زمان؛ دوباره به‌تدریج قدرت و نفوذ و 
شرکت در حکومت را به‌دست آوردند. یکی از علل شکست و سقوط 
هخامنشیان» همین دخالت و حکومت جابرانه و مذهبی‌شان بود» چنان که 
مهم‌ترین علت سقوط ساسانیان» حکومتِ مغان بود که بسیار جابرانه و سخت 
برای مردم محسوب می‌شد. 

دیا کو 3s‏ 
می‌بالیدند» از داد و دادگستری‌شان در آژدها ک آن باقی مانده بودکه روزی نسبت 
به هارپاگس Harpages‏ خشمگین شد و دستور داد تا فرزندش راکشته و ا زگوشتش 
خورا کی تهیه کردند تا پدر از آن بخورد " هارپا گس سخ ت کینة او رابه دلگرفت 


پادشاهانی که به داد و دادگری سخت به‌خود 
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و بعدها به کورو شکمک‌های بسیاری کرد تا بر آژدها ک پیروز شد. 

کوروش بسیار به سهولت بر ماد تسآط پیداکرد» چون مردم از خودکامگی‌ها 
و استبداد و ستم آژدها ک به عذاب بودند و غلبة وی را با قبول و شادی پذیرا شدند. 
این نخستین غلبة پارس بود که د کار تسآط بر شرق در آینده نقشی به‌سزا داشت 
و به همین جهت هخامنشیان Ola‏ را محدود کرده و اجازه ندادند تا درکار 
حکومت و یا تحمیل باورهای مذهبی به مردم بپردازند و مورد نارضایتی و رنج 
مردم را فراهم کنند و یا با دولت‌های هم‌جوار سازشکرده و OUT‏ را تضعی فکنند. 

کوروش از جمله کسانی بود که برای فرمانروایی» به حق ساخته شده بود. 
روحی آزاده» طبعی بخشنده, سیاستی ماهرانه توأم با شرافت و رعایت اصول 
انسانی داشت. با دشمنانش با مدارا و بخشندگی رفتار می‌کرد» برخوردش و 
رفتارش با شکست‌یافتگان از روی بزرگواری بود. دارای اتکایی سخت به خود 
بود و از اراده‌یی آهنین و اطمینانی به آیند؛ روشن لبریز بود. برای غلبه و 
پیروزی بر ماد به هیچ‌وجه از متحد دور خود یعنی باب ل کمک نگرفت و جز 
به‌عود به کسی اطمینان تمی‌کرد. نیروهایش از اتحاد قبایلی فراهم آمده بود 
آریایی و غیرآریایی و مرودوت بسیاری از قبایل و طوایف و مللی را نام می‌برد که 
تحت لوای او گرد آمده بودند. غلبة او بر ماد بدون خونریزی و تقریباً ه‌مسالمت 
انجام گرفت پس با احاد دو مرکز بزرگ» خود را بر رأس شاهدشاهی عظیم oss T‏ 
یافت. 

پس از مت زمانی؛ این پادشاه بزرگ» وارث دولت ماد و آشور و اورارتو و 
آسیای صفیر شد. آنگاه بو د که خود را در برابر le‏ لیدیه" یافت. فتح لیدیه که با 
افسانه‌های بسیاری آمیخته است و برخورد کوروش و کسوس Crésus‏ فصلی جالب 
را از تاریخ باستان شامل می‌شود. با تسخیر لیدیه؛ گشودن شهرهای یونانی که در 
ساحل دریا بودند» حتمی به نظر می‌رسید و این امر برای ایبران اهمیتی به‌سزا 
داشت. نخست این شهرها از در مقاومت درآمدند اما چاره‌یی جز تسلیم نبود» و 
یکسره به امپراتوری بزرگ ایران پیوستند. پس از این نوبتِ سرحدهای شرقی 
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بود. گرگان "هیرکانی" و پارت که متصل به ماد بودند» پس از بازگشایی ویشتاسب 
پدر داریوش را به عنوان حا کم پذیرفتند» پس کوروش بیشتر به جانب شرق پیش 
s)‏ ژزنگ "AS‏ مصعنومعون چ ihrachosia "V; sU‏ مرو و بلخ 
"با کتریا" 8800 یکی پس از دیگری در ردیف ایالات تازة شاهنشاهی 
د رآمدند. آنگاه کوروش از جیحون گذشت و به سیحون "آمودریاء سیردریا"که 
سرحد شمال شرقی مملکت محسوب می‌شد رسید و در آن‌جا استحکاماتی بناکرد 
تا از حملات قبایل آسیای مرکزی درامال باشد. 

پس از بازگشت؛ نوبت بابل فرارسیده بود. در چنین CO‏ بابل سخت 
دست خوش ضعف بود و در آغاز حمله بدون مدافعه سقوط کرد. چند روزی 
پایتخت محتضرانه ایستادگی داشت که به‌زودی مقاومت درهم شکسته شد. تبنید 
Nabonide‏ شاه بابل محبرس شد Ul‏ کوروش وی را به احترام پذیرفت و رهایی 
بخشید و در سال بعد که درگذشت, در سوگش شرکت کرد. با سقوط بابل» 
مستملکاتش نیز در قلمرو شاهنشاهی درآمد. سوریه نیز به ایران بزرگ پیوست و 
سیاست خیرخواهانه و مسالمت آمیز کوروش در اين‌جا نیز قلوب را جلب کرد. 
پادشاهان فینیقیه نیز از در اطاعت درآمده و نیروی دریایی خویش راکه معادل با 
نیروی دریایی یونان بود دراختیار کوروش گذاردند. 

اندکی نگذشت که به سرحدهای شرقی از جانب اقوام بدوی حملاتی شدء و 
کوروش اجباراً با سپاهی بدان حدود عزیم تکرد؛ درحال ی که پسر خود کمبوجیه را 
در کارسازی مقمات سفر جنگی به جانب مصر واداشته بود. اما دست مرگ او را 
از ادامة کارهایش بازداشت و در شرق ضمن جنگی درگ 
به‌پاسارگاد آوردند و در مقبره‌یی نهادند که هنوز باقی است و خاطرةگورهای 
ایرانیانی راکه تازه به فلات آعده بودند» زنده نگاه می‌دارد. 


ت. جسدش را 


CT 


۲ کمبوجیه 

کمبوجیه پسر کوروش؛ پادشاه s‏ سفر کوروش برای جنگ با 
اقواع بدوی؛ دسم پارسیان و جانشین کردنه مرگ کوروش؛ 
کمبوجیه شاه می‌شود؛ سفر چنگی به مصر؛ فتح مصر و علل 
سقوط آد» عدم اجرای نقشه‌های کمبوچیه: کشتن بردیا 
برادرش» اغتشاش در اپران و شاه شدن گوماتای مع؛ سازگشت 
کمبوجیه و مرگ او 


پس از کوروش» سلطنتی بزرگ که فراهم آمده بود» به پسرش کمبوجیه 
رسید. رسم پارسی مبتنی‌بر این بود که هر شاهی پیش از اقدام به یک 
سفر جنگی» بایستی جانشین خود را معلوم نماید. کرروش نیز پیش از آقدام به 
واپسین سفرش, کمبوجیه را به‌جانشینی برگزید و بدو اجازه داد تا عنوان شاه بابل 
را اختیار نماید و از برای خود عنوانٍ شاه ممالک و کشورها را نگاه داشت. 
کمبوجیه به زودی از این لقب خود استفاده کرد" تا آن که خبر کشته شدن 
کوروش رسید و عتوانکامل پدر را اختیارکرد و به رسم ایلامی با دو خواهر خود 
آتوسا Attusa‏ و روکسانا Roxana‏ ازدواج کرد. 
مقمات سفر جنگی به مصرء پیش از سف رکوروش و منتهی شدن به مرگش 
آماده شده بود» پس به سوی مصر روان شد. آمامیس Amasis‏ فرعون مص رکه حملةً 
شاهنشاهی تازه و قدر تمند را پیش بینی کرده بود با پولیک راتس Polycrates‏ چبّار 
ساموس Samos‏ متحد شد. اقا هنگامی که سپاهیان ایران به غزه 02 رسیده و 
اردو زدند پولیک راتس فرعون را ترک گفته و حاضر نشد به متحد ش کمک 
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نماید. علتی دیگر مزید بر شکست مستعجل فرعون آماسیس شد و آن این بودکه 
یکی از سرداران کارآمد یونانی که در لشکر مصر دارای مقامی بوده نقشه‌های 
دفاعی مصریان را نزد کمیوجیه فاش ساخت» و بر اثر این حوادث مصر بدون 
درن ر dl‏ 

کمبوجیه نقشه‌های بسیاری داشت. که اغلب آن‌ها عملی نشد و هنگام یکه 
در مصر بود؛ از ایران اخباری نا گوار برایش آوردند. کوروش در زمان سلطنت 
خود کمپوجیه را به حکمرانی بابل برگزیده بود و به پسر دومش بردیا Bardiya‏ 
ادارة ایالات شرقی را سپرده بود. پس از مرگ پدر؛ بردیا به اغتشاش و شورش 
دست زد و برای محفوظ داشتن مقام پدر از برای خود به تلاش پرداخت. 
کمبوجیه که برخلاف پدر طبعی تند داشت و در سیاست خودکامه و مستبد بوده به 
cols‏ عمل گرایید و به امر او بردیاکشته شد. پس از این در سفر مصر» شخصی 
به‌نام گلومات Gaumata‏ مغ که شباهتی به بردیا برادر مقتول کمبوجیه داشت به 
دعوی سلطنت برخاست و به سال "۵۲۳ پ -م" به سلطنت نشست. این مرد از Maxi‏ 
ضعف عمومی استفاده کرده و برای تثبیت مقام‌اش مالیات سه سال را بر مردم و 
ایالات بخشید. پیشرفت گئومات سریع بود و با فریب» راه را برای خود باز نمود. 
کمبوجیه در راه بازگشت بر اثر بيماري نا گهانی درگذشت و یا به احتمال در نتیجة 
حملۀ صرع خودکشی کرد. 


۳.داریوش 

عصیان و عانلة ڳتومات ipa‏ عل این each‏ شورش مذهبی+ 

دهبرانن شورش» تقش روحانیان و مجوسانن» پیشرفت محدود؛ 

آغاز اقدام داریوش. هفت نجیب زاد؟ پارسی؛ اعدام eg S‏ 

dee‏ و اغتشاش در شاهنشاهی: دو سال جنگ و شورش در 

قلمرو بزرگ» توفیق نهایی داریوش: عظمت و اوج قدرت 

شاهنشاهی در زمان داریوش آغاز اتحطاط 

e‏ درحقیقت عصیان و غائله گثومات 20۳81 یک غائله و شورش مذهبی 


X 
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بود برای بازگشت به قدرت پیشین. گئومات مُغی بو دکه بی‌شک عصیانش که 
به‌وسیلة روحانیان ناراضی از آیین جدید: و اشراف فرصت‌طلبی که درصدد 
به‌دست Da sy‏ جاه و شوکت بودند» رهبری و تقویت می‌شد و هدف اصلی این 
شورش برانداختن هخامنشیان بایستی بوده باشد چون پس از برافتادن مادی‌هاء 
هخامنشیان قدرت و نفوذ OUT‏ راکه حکومت را حق خود می‌دانستند کاملاً 
محدود کردند * به هر انجام نقشه شورش مجوسان هرچند در آغاز پیشرفتی 
محسوس داشت» Gl‏ به‌زودی به‌وسیلة داریوش» شاهنشاه جدید و پرقدرت و 
سطوت درهم کوبیده شد. 

گشتاسپ آویشتاسپ" پدر داریوش» فرماندار پارت وگرگان بوده در با سین 
سفر کورو ش که به مرگش منتهی شد شرکت داشت و پس رکوروش» کمبوجیه پسر 
جوان او راکه داریوش نام داشت و بیست و هشت سال از سن‌اش می‌گذشت» جزو 
نیزه‌داران منتخب با خود به مصر برد" یعنی به سال ۵۲۲» و در پایان همان سال به 
سلطنت رسید* و این در واقع با چنین ست ی کم و باوجود زنده بودن پدر و 
پدربزرگ از شگفتی‌ها است. 

هنگامی که گئومات سلطنت را غصب کرد و د کار انهدام مظاهر فرهنگی و 
قدرتٍ نوخاسته بود و بسیاری را به امیدهایی فریفته وگرد خود فراهم آورده 
بود» هنوز بسیاری بودند که به هخامنشیان سخت وفادار بودند. از میان اینان هفت 
نجیب‌زاده و دلاور پارسی که در رأس‌شان داریوش قرار داشت به کنکاش 
پرداختند. شاید از همان QUT‏ داریوش شاه آینده شناخته می‌شد. اما مطابق با 
روایات افسانه یی در هنگامی مین اسب هر یک از این هفت تن که زودتر شیهه 
می‌کشید» صاحب‌اش شاه شناخته می‌شد. و مهتر داریوش حیله‌بی ب هکار زد و 
اسب زودتر شیهه کشید و داریوش شاه شد. در این مورد قابل توجه است که 
شباهتی بسیار میات این داستان و به‌تخت نشستن روسا Busa‏ شاه اورار Urartu. i‏ 
موجود است که حکایت از روابطی ميان دو تمدن می‌نماید " به هر انجام هنوز 
بیش از دو ماهی از مرگ کمبوجیه نمی‌گذشت که گئومات برافکنده» اسیر و اعدام 
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شد. 

اما تازه این آغاز کار بود, و داریوش دوران پرآشوبی راکه مدت دو سال با 
جنگ و شورش مواجه بود سپری کرد تا موفّق به استقرار صلح شد.ابته موققیت 
دارپوش در این بود که شورش‌ها پرا کنده و شورشیان دارای اتحاد و اتفاقی 
نبودند» هر فرماندار و مخالف و شورش‌گری به‌خاطر منافع خود و استفاده از 
موقعیت قیام می‌کرد و سرکوب می‌شد؛ و بدین شکل بودکه بسیاری از شورش‌ها 
یکی پس از دیگری خاموش می‌شد. در ایلام اغتشاشی به پاش که به‌زودی با 
شکست دچار laa‏ این سرآغاز شورش‌های بزرگ‌تری شد. در بابل شورشی 
درگیر شدکه تسط بر آن با قوای اندک داریوش و وضع نابه‌سامان ایالات مشکل 
به‌نظر می‌رسید. کسی به‌نام نی‌دین‌توبل Nidintubel‏ که خود را خلف تجونید 
2 شاهی که به‌وسیلة کوروش برافکنده شده بود» شاه خوانده و به‌نام 
ERIS‏ سوم NebuchadnezarlII‏ به سلطنت نشست. داریوش مدّتی برای این 
سرکوبی معطل ماند؛ GU‏ گهان با یک اقدام متهزرانه از شط عبرر تمود و دگرباره 
تسلط را در بابل برقرار ساخت. هنوز از این مهم فارغ نشده بود که اغتشاشی 


دیگر» به همان اندازه مهم که بابل ag‏ در سوزیانا "شوش " ایجاد شد. قرتی‌یه 


٩لنا۶‏ که پارسی بود؛ سرکردة این اغتشاش محسوب می‌ش دکه اعدا مگردید. در 
ماد نیز شورشی ایجاد شد و فروزنیش نامی به استقلال و عصیان پرداخت. مذتی 
جنگ وگریز میان سپاهیان این شخص و پارسی‌ها برقرار بود تا سرانجام این 
شورش‌گر مادی به بدترین وجه ی کشته شد و جسدش را در همدان به‌دار 
آویختند. اقا در ماد غایله‌یی دیگر بهوسیلۀ قبیلۀ ماد شمالیبرانگیخته شد که آن 
هم به‌زودی برطرف گشت. 

داستان بردیا هنوز تمام نشده بود و به‌زودی در پارس که داریوش گمان 


نمی‌برده شورشی درگرفت. شورش‌گری به‌نام Vahyazdàta ais‏ خود را بردیا 
نیز مغلوب شد و با عساکر و اعوانش اعدام 


گشت. شورش‌هایی دیگر هم‌چنان در کار انجام می‌بوده یکی خاموش می‌شد, از 


نامیده و به اغتشاش پرداخت. ۱ 
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منطقه‌یی دیگر شورش و طفیانی دیگر سر برمی‌کشید» و داریوش دو سال تمام در 
کار سرکوب کردن این شورش‌ها بودکه تا مصر و یهودیه نیز دامن کشیده بود» و 
سرانجام موق به ایجاد استقرار صلح و نظم شد» صاح و نظمی که شاهنشاهی 
هخامنشی را به اوج قدرت رسانید» قدرتی که پس از آن به رکود و انحطاط گرایید. 


۴ خشایارشا 

آغاز سلطنت پس از شاهی در بابل» شدات عمل در مصر و بابل» 
طع و خوی شا علل جنگ با یونان؛ مبقدمات سفر جنگی» 
بسه‌سوی OU‏ اولین برخورد و پیروزی» انهدام و حریق 
c els east‏ علل بازگشت شاه اقدامات ماردینوس» 
جنگ مجدد؛ پیروزی و به آتش کشیدن آتن» حمل یونیان و 
کشته شدن ماردینوس» حرین مجدّد کشتی‌های ایرانی: شکست 
نهایی ایرانیانء اوضاع پایتخت» وضع شاه کشته شدن او 


ساطنت خشایارشا "410-1۸ پم" درحقیقت پس از عظمتی آن‌چنان 
که داریوش ایجاد کرد. آغاز انحطاط شاهنشاهی بزرگ به‌شمار می‌رود. 
خشایارشا که داریوش او را به‌جانشینی برگزیده بود. پس از دوازده سال ساطنت 
در بابل از جانب پدر» به تخت سلطنت نشست. 
از نخستین اقدام‌های این شاه» شت عمل بسیاری بود در مصر و بابل که 
به‌عصیان پرداخته بودند. مصر به‌زودی آرام ad‏ اما درصدد فرصتی بهتر بود. اما 
در بابل وضع غیر از این بود. پس از استقرار در بابل» دستور داد تا جملهٌ مواضع 
دقاعی و استحکامات OT‏ منطقۀ کهن را خراب و ویران کردند. برخلاف سیاست 
مدیّرانه و انسان‌منشانة کوروش و داریوش از تساهل و مدارای مذهبی درگذشت و 
فرمان داد تا معابد و پرستش‌گاه‌های بابلی را نیز ویران ساختند. پیکرة ززیین 
خدای بزرگ بابلی» یعنی Bal fe‏ را به ذوب کردن دستور داد و از عنوان 
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"شاه بابل" درگذشت. و تنها به‌عنوان "شاه مادها و pol‏ سند هکرد. 

این شاه بیشتر در تج لکاخ‌ها و اندرون؛ و بزم آسایش داشت تا در 
میدان‌های جنگ و صحنه‌های رزم. تجقل از زمان او به شکل تباه کننده‌اش بر 
شاهنشاهی سایه افکند و اغلب اوقاتِ خود را به ساخت نکاخ‌ها و تزیینات و 
آذین‌ها و زندگی درباری سرگرم می‌کرد؛ و شور و شوقی از برای دنبال نمودن 
جنگ‌ها و اقداماتی برای تحکیم قلمرو وسیع شاهنشاهی OUS‏ نمی‌داده اما اوضاع 
و احوال چنان پیش آمد که مصدر یکی از جنگ‌های بزرگ گرد د که نتیجه‌یی جز 
شکستی فاحش و آغاز سریعانة ضعفی عظیم در ارکان شاهنشاهی نداشت. 

این پادشاه چنان‌که برمی آید از اراده‌یی که لازمة مقامش بود برخورداری 


نداشت و زود تحت تأثیر اشخاص و عقاید قرار می‌گرفت و زود اقدام می‌کرد. و 
به‌همین جهت کارهایش با واقع‌بینی انبازی نداشت. پس آ نکسان ی که تحریکش 
به جنگ با آتن می‌کردنده به اقدامی برانگیخته کردندش که لااقل هرگاه از روی 
تدبیری کوروش‌منشانه و یا داریوش‌وار سیر خود را ادامه میداد به‌احتمال قوی 
برد با او می‌شد. به هر انجام شاه با ای نکه خود تمایلی نداشت؛ تحت تلقین گروهی 
تبعیدی یونانی که در کار انتقام جویی بودند» و کسانی دیگر شروع به اقدام تمود. 
سپاهی بزرگ و سازمان یافته و نیرومند که داریوش تهیه دده بود؛ به‌وسیلا 
این شاه از چهل و شش ملت ترکیب شد که بیست و نه فرماندة پارسی آن را 
هدایت می‌کرد. در یک هم چو سپاهی؛ مادها و بابلیان نقش‌های فرعی به عهده 
داشتند؛ و پس از آن همه شورش‌هاء اطمینان شاه از آنان بریده و سلب شده بود. 
شاه خود در رأس سپاه حرکت کرد. پس از متی» همراه با دشواری‌های حرکت 
چنان سپاه عظیمی با آن همه تجهیزات و راهی بدانگونه صعب و سخت» سرانجام 
دو نیرو با هم روبه‌رو شدند. نحست وضع ایرانیان ثباتی نداشت» لیکن بر اثر 
حوادٹی که میان یونانیان درگیر شد نخست آنی‌کا Attica‏ و پس از آن آتن 
تسخیر شد. از آ کُروپولیس Acropolis‏ قلعة آتن که دژی سخت استوار می‌نمود» 
دفاع می‌شد اما آن‌جا نیز با زگشوده شد و به آت شکشیده گشت چنانکه همه چیز 
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سوخت. 

اما یونانیان تسلیم نشده بودند. در سالامیس 5010:018 متمرکز شدند و جنگی 
سخت درگرفت که در ضمن OT‏ کشتی‌های عظیم ایران درهم شکسته ab‏ و این 
طلیعه‌یی بود از برای شکست بعدی. Ul‏ در صورت کلی‌اش این شکست برای 
ایران اهمیتی چندان پیدا تکرد. و هرگاه اصولاً اهمیتی بدان داده می‌شد. شاید از 
خطری که اعلام شده بود پیش‌گیری‌هایی مرعی می‌گشت. 

سپاه یونان با تمام اندکی و ضعف‌اش سخت پایداری می‌کرد Ul‏ خشایارشا 
سخت دچار اشتباه شد و عزم بازگشت نمود. شاید انگیزة او در این بازگشت؛ 
جریحه‌دار شدن طبع زود رنج و حساس‌اش بود از فکست نیروی دریایی‌اش» 
چون می‌خواست دست آویزی برای تسین خشم‌اش پیداکند دستور داد تا 
دریاسالار فینیقی را اعدام کنند و همین امر موجب شد که هم‌وطنان دریاسالار و 
هم‌چنین مصریان از آنان کنار هگرفته و جدا شوند» و در چنین حالی بو د که شاه 
ماردینوس  Mardinus‏ به‌جای خویش نهاده و بازگشت. 

ماردینوس پس از عزیمت شاه با یونانیان از در مذاکره وارد شد تا صلح 
نمایده اما پیشنهادات وی پذیرفته نشد» پس به آت یکا Attica‏ و آتن حمله کرد و 
دگرباره آتش در این دو منطقه افتاد و OT‏ چه راکه از حریق نخستین باقی مانده 
بود بسوخت. این بار یونانیان سخت از در اتحاد درآمدند» و سپاه خود را برای 
جنگ هدایت کردند. برخورد دو سپا یکی خسته و سرگردان» دیگری منم و 
انتقام جو در پلاتهآ Plataea‏ صورت گرفت و این برخورد به سال ٤۷۹‏ بود. 
ماردینوس دچار اشتباهی جبران‌ناپذیر شدء چون خود وارد میدان جنگ گشت و 
کشته شد. از سویی دیگ رکشتی‌های مجهزو تاز یوتانی بهکشتی‌های ایرانی حمله 
کرده و آن‌ها را طعمة حری ق کردند» و بدین تر تیب بود که ایرانیان دچار شکست 
pli‏ شدند. 

البته برای این جنگ و شکست ایرانیان عللی بسیار وجود داشته که از جمله 
عدم رهبری درست سپاه, عدم وجود غذای کافی برای آن لشکریان انبوه» فقدان 
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اراده‌یی لازم در شاه و پسیاری دیگر بودکه بایستی در مراجع و منابع خود مطالعه 
شود. تأثیر این جنگ‌ها در داخل کشور نیز بسیار بود. به مت ده سال همه 
کارهای تخت‌جمشید دچار رکود و توق ف‌گشت. در بابل و مصر به تلاقی شکست 
از یونان» سیاست استعماری و استبدادی سختی برقرار شد که عکس‌العمل‌اش را 
اندکی بعدتر مشاهده می‌نماييم. شاه پس از ورود به پایتخت, خود را سخت در 
حصار اندرون و مصاحیت درباریان و خواجه‌سرایانی که آلت دست‌اش قرار داده 
بودند» محاط شد. قاپل تذکر است که همسر یهودی یی که به‌عنوان شاه زن با یکی 
از آقربای نزدیکش به دربار پذیرفته بود و یکی از داخل شبستان شاه و دیگری از 
داخل دریار و مشاوران جاسوسی می‌کردند نزدیکان وفادار شاه را ناامید و 
پرا کنده کرد. سیاست بهودیها در سقوط خشایارشا مزتر بود. از سویی دیگر با 
سستی و بی‌کفایتی و بی تدبیری شاه» خواجه سرایان نیز از اندرون و شبستان در 
تقسیم قدرت و سست کردن بنیاد حکومت» همچنا نکه در دوران امپراتوری روم 
و سقوط آن دولت نیرومند اتفاق افتاده به این ضعف شاه و حکومت کمک 
کردند. در این میان» مغان مادی نیز که موقعیت را مساعد یافتند» باکینه‌ای که 
نسبت به هخامنشیان از زمان داریوش داشتند» موقعیت را مناسب يافته و شاه را 
تحت تأثیر قرار دادند تا دستور ویران کردن معابد و عبادت‌گاههاي اقوام و 
ملت‌های مختلفی راکه با آزادي مذهبی و تساهل هخامنشیان به مراسم دینی خود 
می پرداختند بدهد -همان اشتباه ی که در نیمه شاهنشاهي ساسانیان رخ داد و گرتیر 
که Ola‏ مغ و موبد آهوراقزدا و فرمانش بر شاهان نیز ناف بود» با رایزنی شاه 
ساسانی؛ دستور ویران کردن پرستش‌گاههای غير َزدیشنان را صادر کرد. و 
سرانجام زندگی خشایارشا به وضع دردنا کی به سررسید. یعنی د رکاخ مجلل 3 
باشکوهی که از برای خود ترتیب داده بود کشته شد pese EV‏ 


سوه 


۵ اردشیر اۆل» داریوش دوم 

اردشیر اوّل» ضعت و سستی او سیاست و طلا با سپاه و سرباز 
مقابله می‌کند» تحریکاتی برای اختلاف میان آتن و اسپارت» 
شورش‌هاه آرامشی قبل از توفان» دارسوش دوم شاه می‌شودا 
تعقیب سیاست پدر؛ سیل طلای ابران به جانب آتن و اسپارت: 
شورش در ساردس؛ وضع منحط داخل و خارج» فساد و توطله در 
اندرون» مرگ داریوش دوم 


اردشیر اوّل پسر خشایارشا؛ مردی ضعیف و سست بو د که به کار ادارة 
شاهنشاهی نمی آمد. شاهی‌اش آغاز شد با شورشی از بل خ که مصدرش 
برادرشاه» شهربان آن ایالت بود. زودتر از OT‏ چه که تصر رود این اغتشاش 
درهم کوبیده شد و برادران شاه کشته شدند. UL‏ این شورش خانوادگی منشاء و 
مبدیی بود از برای شورش‌هایی بزرگ‌تر» مصر طفیان کرد و این بار آتن که در 
جست‌وجوی راهی برای تأمین گندم از راهی آسان بود. آن‌جا را فتح کرد لیکن 
سپاه تازه نفس ایرانیان سررسید و دوباره مصر به اطاعت و تصرف درآمد. 
در زمان اردشیر ال کم‌کم طلا کار سپاهیان جنگی را پر می‌کرد. ایران راهی 
پیدا کرده بود و به‌وسیلة طلا اسپارت و آتن را بر عليه هم می‌شوراند. پس از فراز 
و نشیب‌هایی میان یونان و ایران» سرانجام بریکلس Pericles‏ در نیم قرن پنجم» 
عصر طلایی یونان را به‌وجود آورد"' درحال ی که ایران به سوی انحطاطی سریع 
پیش می‌رفت. در زمان این شاه "4۲6-47۵ پ -م" نمودارهایی از وضع آشفته و 
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انحطاط پس از افراشتگی مشهود می‌شوده که از وی در زمان جانشین‌اش؛ یسنی 
داریوش دوم ٩۱9-4۲6"‏ پ -م" هم‌چنان ادامه پیدا می‌کند. 

در زمان داریوش دوم» جز شورش ساردس که به‌وسیلهة تیمافرن Tissapherne‏ 
خاموش و درهم کوبیده شد مابقی کارهای شاه مصروف بود بر توطثه و فساد و 
صرف طلای ایران در راه برهم انگیختن آتن و اسپارت. البته در ماد و بهودیه نیز 
شورش‌هایی شد که خاموش گشت. لما این خاموشی‌ها کاملاً صورتی موقّتی 
داشت.گذشته از وضع فساد آمیز خارجی و داخلی؛ این سیاست تفرقه و اختلاف 
در دربار وکاخ شاهی نیز برقرار بود. ملکه پروشات Paryatis‏ رسماً در برابر 
ولیعهدی اردشیر دوم؛ از پسر دیگرش کوروش دفاع می‌کرد و از شاه علاوه‌بر 
حکومت مناطقی چند؛ فرمانده ی کل سپاهیان را در آسیای صغیر از برای کوروش 
اخد کرده بود. سرانجام داریوش دوم درگذشت و اردشیر دوم به‌شاهی نشست. 


1 اردشیر دوم؛ اردشیر سوم 

T‏ سلطنت و مدعی فوی؛ برادر بر ضد برادر: سوءقصدء 
بخشش و روانه کردن کوروش به مآموریت» اقدام و شورش 
مجدّد کوروش؛ جنگ در بابل» کشته شدن و سرانجام کوروش: 
سیاست اردشیر دوم روابط باآتن و اسپارت. شورش و تجزیة 
سریع شاهتشاهیء اردشیر سوم امیدی از برای تجدید قدرت» 
خوی و اخلاق؛ کشتن خواهران و برادران؛ قدرت و شدات. 
عمل ویران کردن صیدون و مصر طلوع دولت مقدونی» مرگ 


شاه 


té‏ اردشیر دوم از همان آغاز ولیعهدی یک متعی سرسخت وکا رآمد 
unda‏ براد رکهترش کوروش بود که از جانب مادرش پروشات 
که دارای قدرت و نفوذی بود تقویت می‌شد. به هر حال در آغاز جلوس 


این کتاب با مشخصات زیر: 
Die Ausstellung‏ 
Persepolis‏ 
Bin Weltwunder Der Antike‏ 
dst‏ 

Friedrich Krefier - 1988‏ 
به مناسبت نودهمین سالگرد ترلد zs s Krefter‏ شده است که در 
حفاریهای تخت جمشید شرکت داشت و به مناسبت برپایی نمایشگاهی در 


مونیخ دربارة تخت جمشید و طرح‌های es‏ از بازسازی کاخ‌های تخت 
جمشید حکایت می‌کند. چند تصویر چاپ شده از همین کتاب است. 


بخش پنجم - اردشیر درم اردشیر سوم تا ۲۳۵ 


برادر؛ به قصد کشتن‌اش با خنجر به وی حمله کرد؛ عمل‌اش بی‌انجام ماند و بر 
اثر مداخلهٌ مادر» شاه وی را مورد عفو قرار داده و حتا به آسیای صفیر» 
تحت فرماندهی سپاهیان OT‏ منطقه فرستادش. اما کوروش از تصمیم خود 
منحرف نشده و انصراف حاصل نکرده à gi‏ به‌همین جهت بر ضد اردشیر وارد 
جنگ شد. در نزدیکی بابل پیکاری سخت روی داد و به‌طور قطع پیروز شد اما 
در لحظات آخر بر اثر غرون بی‌پروایی و شجاعتی که داشت خود را به کشتن 
داد. آن‌چه که از روایات و تاریخ eu T ea‏ این شاهزاده قدرت اراده و شجاعت 
شگفتآوری داشت و هرگاه پیروزی‌اش به انجام می‌رسید و به ساطنت 
می نشست» احتمالی بسیار وجود داش تکه از سقوط سریم سلسلة هخامنشیان جلو 
گیرده اما این چنین نشد و پس از کشته‌شدن, به دسترر شاه جسدش را قطعه قطعه 
کردند. 

سیاست تطمیع با طلا برای ایجاد احتلاف میان اسپارت و آتن به‌وسیلۀ اردشیر 
دوم سخت تعقیب می‌شد تا سرانجام نتایجی مطلوب بخشيد و ایران OT‏ مناطق 
یونانی‌نشین راکه از دست داده بود بازپسگرفت. هرچن که طلیعه یی امیدبخش 
می‌نمود؛ اما موقتی بود. درحالی که گمان می‌رفت مرزهای از دست رفته به 
قلمرو شاهنشاهی پیوسته است و قدرت و نظم جای‌گزین آشوب و نايه‌ساماني 
پیشین شده در ایالات غربی شورشی درگرفت. از سویی دیگر مصر استقلالی 
کامل پیدا کرد و وضع داخلي به‌سرعت به وخامت گرایید. تجزية تدریچی 
شاهنشاهی را مورد تهدید قرار داد و شهرها و ایالاتی به‌تدریج مستقل شدند. این 
سلطنت که نزدیک به نیم قرن "۳۵۹-8۰۵ پ -م" دوام آورده بود سرانجام 
غروب کرد اردشیر دوم درگذشت درحالی که برخی او را رحیم و سخی» و بعضی 
قسی و ela Jg‏ می‌پنداشتند. 

اردشیر موم "۳۳۸-۳۵۹ پ -م" هتگامی که به‌سلطنت رسید. امیدی به‌وجود 
آمد از برای حفظ سلسله و جلوگیری از انحطاطی که سقوط در پی داشت. اردشیر 
سوم طبعی تند» خویی بی‌رحم و قسی» اخلاقی خشن و روشی سبعانه داشت ما در 


۶ ا دین و فرهنگ ایرائی 


عوض از اراده‌یی آهنین نیز برخوردار بود. آغاز شاهی‌اش مواجه شد باکشتار 
بی‌ددیغ خواهران و برادرانش که چندین ده تن بودند. دربارۀ این که آیا این 
شقاوت. سیاستی محسوب می‌شد از برای حفظ شاهتشاهی و اعتلای «OT‏ یا 
خاستگاهی داشت از منشأ شتاوت و خوي خونريزي شا جای سخن است. 
اردشیر با ثبات و اراده‌یی محکم به خاموش کردن شورش‌ها پرداخت. نخست 
شورش کادوسیان Cadusiens‏ و طغیان شهربانان را با قدرت درهم کوبید. برخی از 
شهربانان به‌وسیلة آتن برانگیخته و تقویت می‌شدند» به‌همین جهت اعلامية 
شدیداللحن و سختی مبنی‌بر تهدید آتن صادر کرد, و آتن که هنوز قدرتی قابل 
اطمینان نداشت. به‌زودی پس نشسته و سپاهیان خود را از آن مناطق احضا رکرد. 


آذگاه در کار مهمی قد م گذاشت. و آن تسخیر مصر بود. بار اۆل اقدامش منتج 
به‌نتیجه‌یی نشد اما درخلال OT‏ صیدون Sidon‏ متحد مص رکه عصیان کرده بود 
به‌سختی منهدم شد. این شهر را با سا کناناش دستور به حریق داد و چنان خرایی 
به آن وارد آوردکه بیش از ویرانه‌یی از آن باقی نماند. پس از آن با نیرویی بیشتر 
به مصر حمله برد» و با همراهی سپاهیان مزدور یونانی کار آن را یکسره ساخت. 
فرعون به حبشه گریخت» شهرها از پی هم با زگشوده شدند و خرابی بسیاری به 
مصر وارد آمد. استحکامات و معابد ویران شد و روحانیان که کیسه‌هایی انباشته از 
طلا داشتند» آزادی خود را به‌بهای گزافی باز خریدند؛ و این منتهای عظمت 
شاهنشاهی بود پس از داریوش بزرگ. 

در این زمان نیروی یونان تحلیل رفته و بی‌اثر شده بود و دیگر نمی‌توانست 
برای احراز قدرت پیشین و شروع جنگ نیرویی گرد آوّزد اما درعوض مقدونیه 
د رکار بازسازی امپراتوری بزرگ بود. فیلیپ Philip‏ پدر امکندر از سال "۳۹۰ پ - 
م" شروع به جهادگشایی و تسخیر سرزمین‌های هم‌جوار نمود. ابتدا هم خود را 
مصروف به فتح نواحی شمالی یونال نمود و به تدر جکم‌کم میان یونانیان اهمیت و 
مقامی یافت و نمادی گردید برای تحقّق آرزوی یونانیان که فتح آسیا محسوب 
می‌گشت. UL‏ فیلیپ که تازه در کار پی‌ریزی و بازسازي ارتشی باقدرت بود؛ و 
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مشاهده می‌کرد که ایران اعادۀ قدرت نموده و مصر را با گشوده است» احتیاط را 
از نظر دور نداشت و درحالی‌که آتن و ایران متحد شده بودند؛ با استعانت پسرش 
اسکندر کار یونان را یکسره ساخت و یونان را با مستملکاتش در تسل طگرفت» و 
این واقعه به سال "۳۸پ -م"روی داد» و در همان سال اردشیر سوم مسموم شد و با 
مسموم شدن این شاه» ضربتی قطعی به شاهدشاهی هخامنشی وارد شد. 


Y‏ هنر هخامنشی 

گزارش داریوشء S‏ ساختن کاخ شوش در تخت جحمشید» 
سازندگان و مهندسان مختلف کتیة داریوش» عظمت هتر 
معماری» خصایص هنر در زمان هخامنشی» عدم توجه به 
واقع‌گرایی هنر در خدمت قدرت؛ جښة واقح‌گرایی و نتش 
دوجانبة a‏ تفسیری از دو جنبة نقش خراج‌گزارانه زسان 
داریوش» هنر در زمان خشایارشا: خصایص هنری ایسن عصر» 
عهد اردشیر اوّل» دوران‌های Sdn‏ سرانجام هنر هتتامنشی 


جر هرگاه برآن باشیم تا از جلوه‌ها یگونا گون زندگی اجتماعی زمان 
هخامنشی به پژوهش بپردازيم» هم کتابی مستقل را OY‏ است و هم 
شاید تا اندازه‌یی از موضوع خارج شویم. به‌همین جهت دراین مختصر به‌اندکی از 
وضع اجتماعی و هنری هخامنشی پرداخته» آنگاه به کاوش و بررسی چگونگی 
دیانت, و آن‌چه که در سازمان سیاست خارجی هخامنشیان به سیاست سذهبی 
تعبیر شده است خواهیم پرداخت. 
اندکی از آغاز شاهی داربوش نمی‌گذشت که ثروت سرشاری به شاهنشاهی 
سرازیر شد. وضع زندگانی به‌سرعت رو به بهبود و ترقی بود. زندگانی دیگر 
ب‌وضم فقیرانه, خشن و آماده به‌جنگ برگزار نمی‌شد. زندگی شهری با سرعت 
فوق‌العاد‌یی گسترش پیدا می‌کرد. خانه‌ها وسیع؛ ره گذرهای عمومی بزرگ و 
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تمیزه قصرهاءکاخ‌ها و شهرهایی به‌عنوان پایتخت به‌زودیگردی از فراموشی به 
امکانات محدوه پیشین کشید. دامنة وسیع فتوحات» سیل خراج و تحف و هدایا را 
به مرکز جریان داده بود. اجتماع روز به روز مرثب‌تر می‌شد» مردم مختلف از 
سرزمین‌های گونا گون» اجناس و کالاها و روش‌ها و آداب و رسوم گونا گون و 
متنزع رابا خود در داخل شاهنشاهی می‌گستراندندهم‌چنان که بازرگانی در قلمرو 
مادیات سخت رواج می‌یافت» بازرگانی در زمينة معنویات نیز گسترش پیدا 
می‌کرد. بایستی توجّه داشت که تنها سپاه عشابارشا از چهل و شش ملت مختلف 
تشکیل می‌شد. یعنی از چهل و شش روش فكري مختلف چهل و شش شیوة 
مذهبی؛ چهل و شش تمدّن و رسوم و آداب رنگ به‌رنگ, این وضع خارج از 
سپاه» نفوذ وگسترش بیشتری داشت و دادوستد این همه مرد مگونا گون که با هم 
زندگی می‌کردند» بایستی فرهنگ شگفتی‌زایی را تشکیل دهد و این چنین 
فرهنگی نیز به‌وجود آمد. 

داریوش تنها اندک ملّتی بیش در بابل اقامت نکرد و به‌نظر می‌رس دکه به‌سال 
۱ شوش را پایتخت قرار داده باشد. Ul‏ این جا منطقه‌یی بود که در تاخت‌وتاز 
آشوریان منهدم شده بود» و به فرمان داریوش به روی خرابه‌های پیشین بناهای 
جدیدی ساخته شد از جملة این بناهاکاخ آپادانا Apadana‏ یا -تالاربار -بودکه در 
اطراف آن ساختمان‌ها و بناهای دیگری امتداد پیدا می‌کرد و سرانجام شهری 
تازه بر خرابه‌های گذشته بنا شد که در حصار یک دیوار محکم از آجر خام 
محافظت می‌شد. گرد این حصار را خندقی بسیار عظیم کنده و از آب پ رکرده 
بودند» چونان که شهر به‌سات جزیره‌یی بر آب شناور بود. شوش در کار آن بود که 
پایتخت جهان شود مرکز شاهنشاهی عظیمی که در کار تسخیر جهان بود. در این 
شهر از چهارگوشة جهان دانشمندان» پزشکان» فیلسوفان» هنرمندان» ادیبان و 
سفیران گرد م آمدند. شاید تقل مندرجات کتیبه‌یی از داریوش که بسیار مهم 
می‌باشد و در شوش به‌دست آمدهء خود بدون شرحی» آن عظمت دیرین را 
نمایش دهد: 
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"دای بزرگ است آهوراتژداکه OT‏ آسمان را آفرید که این زمین را آفریدکه 
بشر را آفرید که شادی را برای بشر آفرید که داریوش را شاه کرد؛ شاه شاهانِ 
بسیار و فرمانده فرماتدارانٍ بسیار. 

منم دار یوش شاه شاه بزرگ» شاه شاهان؛ شاه ممالک» شاه این سرزمین» پسر 

داریوش شاهگوید: آموراتژدا حدای بزرگی است. برتر از تمام خدایان» او مرا 
آفریده: او مرا شاه کرد اوست که این مملکت بزرگ را که دارای مردان خوب و 
اسبان زیباست به من عطا فرموده. وقتی پدرم وشتاسپ و جدم آرشام هنوز هر دو 
زنده بودند اهورامزدا به فضل خود مرا شاه این سرزمین‌های پهناو رکرد. 
اهورامزدا اسبان عالی و مردان عالی را در تمامی این سرزمین به من بخشید و مرا 
شاه این سرزمین قرار داد. از این وقت من خدمت و عبادت اهورامزدا را کرده‌ام. 
اهورامزدا پشتیبان توانای من است و آن چ هکه او به من امر می‌کند بکنم؛ به‌دست 
من انجام می‌شود. آن چه من کردم؛به فضل اهورامزداست. 

کاخ شوش رامن ساختم و تزیینات آن از جاهای دور آمده» خاک راکندند و 
ریگ به‌قد رکفایت بود. محل را به انداز؛ چهل ارش در بعضی جاهاء و بیست ارش 
در جاهای دیگر از ریگ پ رکردنده بر این ریگ‌ها قصر را ساختم. 

پ رکردن محل از ریگ و ساختن آج رکار مردم بابل بود. چوب سد رکه به کار 
رفته, OT‏ را از محلی آورده‌اند که کوه er]‏ لبنان P‏ ]نامیده می‌شود. آشوری‌ها این 
چوب را از لبنان تا بابل آوردند چوب یا کا DYaka]‏ آورده شد از گندار [قندهار ]و 
کرمان. 

طلایی که در این جا به کار رفته از سارد و با کتریا [بلخ [Bactria‏ آورده شده و 
در همین‌جا آن رادرس ت کرده‌اند. سنگ پربهای لاجورد [Lapis Lazuli[‏ و عقیق 
و رنگ شنجرف راکه در اين‌جا درست شده از سندیان آورده‌اند. سنگ قیمتی 
فیروزه که به کار رفته و در این‌جا به زیبایی مشهود است از خوارزم آورده شده و 


همین جا درست و تراش خورده است. 
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نقره و آبنوس مصرف شده از مصر آورده شده» تزیینات برجستة قصر از 
زین و عاجی که به کار رفته از حبشه و هند و رح آورده شده. 

ستون‌های سنگی از شهری در ایلام بهنام ابی‌رادو [Abiradu]‏ آورده شده و 
حجارانی که این سنگ‌ها را درست کرده‌اند از اهالی ین‌وسارد بوده‌اند. 

زرگرانی که این طلاها را درست کرده‌اند مادی‌ها و مصری‌ها بوه‌ندء آنانی 
که چوب‌ها را درست کرده‌اند [ترصیع کر ده‌اند ] ساردی‌ها و مصری‌ها بوده‌اند و 
GUT‏ که آجرهای قصر را درس تکرده‌اند بابلی‌هاء و آن‌های ی که دیوارها را کزیین 
نموده‌اند مادی‌ها و مصری‌ها بوده‌اند. 

داریوش شاه می‌گوید: در شوش کارهای بسیار عالی شد وکارهای یکه دستور 
داده شد بسیار عالی بود. آهوراقزدا مرا و پدرم وشتاسپ و کشور مرا نگاه دارد" 

این خود پی‌گفت وگو نمودار عظمتی است بسیار جالب از هنر و معماری در 
شاهنشاهی بزرگ هخامنشی. در این بنا هنوز آن‌چه که باقی‌مانده» هنر بابلی» 
مصری و آشوری را منعکس می‌کند. اما این آغازی بود در معماری و بناسازی از 
برای داربوش و به‌زودی مصتّم شد تا در تخت جمشید مقزی دیگر بنا سازد» یعنی 
در پارس که سرزمین اصلی‌اش محسوب می‌شد. پس مهندسان» هنرمندان و 
کارگرانی راکه در شوش کار می‌کردند به تخت جمشید انتقال داد. در این جا نیز باز 
احتشام و شوکت و اقتدار هخامنشی در زمان داریوش موج می‌زند. 

آن‌چه که در هنر هخامنشی جلب نظر می‌کند. عدم توجهی اس ت که 
MEC‏ و نمودن و نشان دادن صحته‌های زندگی روزمره و مردم شده است. 
برخلاف هنر یونانی که بر اثر دموکراسی و آزادی» و بیرون بودن هنر از 
leds‏ درباری و قدرت‌های بزرگ؛ بسیاری از صحنه‌های روزصرة زندگی 
مردم را از خود نشان می‌داد. هنر هخامنشی برای نمایاندن قدرت» شوکت 
احتشام, وسعت قلمرو و نمایاندن مردم زیر حکومت بود. اما هرگاه به مواردی 
نیز بر بخوریم که در ابتدا حا کی باشد از شکل طبیعی و حقیقت‌پردازی؛ آن نیز 
نقشی دوپهلو دارد که جنبه واقع‌گرایانه و یا توبته به زندگی عادی مردم در آن 
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ناآ گاهانه و غیرعمد بوده است» و جنب قدرت‌نمایی خاص از OT‏ منظور نظر بوده 
است. 

برای مثال می‌توان از صف طویل خراج‌گزاران در پلکان تخت جمشید یاد 
کرد که آیینه‌یی است از قدرت و حکومت شاه بر ملل و اقوامی بسیا رکه به‌زیر 
یوغ کشیده شده و خراج می‌پرداختند. در این جا تقابلی میان وضع مستملکات 
یونانی و قلمروهای ایرانی از لحاظ مقایسة حکومت و جنبة مقايسة انسانی بسیار 
پرمعنا و جالب توجه خواهد بود. 

آشوریان شاید زمختی, سترگی و بزرگی بیش از اندازه را در پیکره‌سازی» 
c‏ کی و نقش برجسته‌سازی نمودثء قدرت بیشتر می‌دانستند و یاعللی دیگر در 
این ردیف از برایش قایل بودند. این دید و روش در هنر ایرانی بی‌تأثیر نبود. 
مجسمه‌هایی از گاو بال‌دار با سر انسانی» ستون‌هایی که به سر انسانی ختم 
می‌شوند» بلندی بیش از اندازة ستون‌ها که شاید در جهان بی‌نظیر باشد و چیزهایی 
دیگر در این حدود» جملگی آرمانی را مجتم می‌کنند که نمایاندن قدرت» شوکت 
و اقتدار بوده است. اما با این که این هنری است در خدمت قدرت» باز سخت 


تزیینی است و با سرعتی شگرف رو به ظرافت می‌رود. هنرمندان به‌زودی ذوق 
هنری‌شان می‌شکند و شاید در اندک زمانی تجسم قدرت راکه فرمایشی بود 
به‌دور می‌افکنند. توجه به نقاشی حیوانات و رعایت تناسب دورنمایی است برای 
استواری این تحول و از اواسط شاهی داریوش e p‏ نقش اصیل و پخته‌یی از 
هنر ایرانی خودنمایی می‌کند و در حالی که عناصری بسیار از جاهایی متفاوت 
درهم ریخته است» هنر پخته و اصیلی را ارائه می‌دهد که عناصر ترکیب شده و 
متشگله تفاوت عمده و ناباوری پیدا می‌نماید. این عناصر مرگبه که عبارت بودند 
از بابلی» هیتی. مصری» آشوری و بسیاری روش‌های بدوی وابسته به اقوام 
گونا گون به وسیلة پارسیان منشأ پیدایش هنر یگشت اصیل: 

هر چند در زمان داریوش هنر. به‌ویژه آن‌چه که جنبة اختصاصی دارد یعنی 
هنر ساختمانی به اوج عظمت خود رسید. Ul‏ در زمان خشایارشا نیز ابداعات» 


۲ ا دین و فرهنگ ابرانی 


نوجویی‌ها و پیش‌روی‌هایی هم‌چنان در کار بود که از لحاظ کمیّت و تناسب 
غیرقابل سنجش اما از نظرگاه کیفیّت قابل ملاحظه بود. در زمان خشایارشا که 
دگرباره casas OT‏ قدرت‌نمایی نخستین که عرصه گاهی یافته بود, به خود 
نمودن پرداخت و در این زمان به‌ویژه نشان دادن منتهای قدرت به‌روی سنگ که 
از خصایص آشوری بود رواج یافت.گاوهای نر بلدار باسرهای انسانی» نگاهبان 
کاخ‌های آشوری بودند که مورد الهام هنرمندان ایرانی قرا رگرفته بودند. و شاهی 
که در سویی دور از قلمروش شکست یافته بوده در حصار داخلی قلمرو به این 
وسیله شکست را جبران می‌کرد. به هر انجام عصر خشایارشا با چنین خصیصه‌یی» 
یعنی مبالغه در هنر وگرایش به سترگی و بزرگی ممتاز و مشخص است. در تالار 
سد ستو به‌دستور شاه» در نقش برجسته‌بی وی را در حال جنگ با d ya‏ نشان 
دادند» و این تخیّل و آرمان‌هاي شاهی را می‌رساند که مایه‌یی کمتر از بینش در 
قلمرو حقیقت داشت. 

در زمان اردشیر ال رکودی در هنر ساختمانی پدید آمد و جز چند نشان نادر 
چیزی یافته نشده. در این زمان آميزش و حشر و نشر یونانیان و ایرانیان بیشتر و 
ذ هنر یونانی که در اوج ترقی بود در هخر 
ایرانی نمودار می‌شود از این زمان تصفیه و ملایمتی در هنر قابل رژیت است و 
می توان مشاهده نمود که هنر چگونه در جادة اعتدال ره سپر شده و عنصر 
جسامت که نمايندة OUS‏ دادن قدرت بود از کالبد هنر قوم یکه نا گهان به‌عظمت 


تقریباً معمول شده بود و امکان 3 


و اقتدار دست یافته بود بیرون می‌رود. 

اما هرگاه OT oT,‏ عظمتِ هنر ساختماني زمان داریوش و خشایارشا را 
هم‌چنان در ادوار بعدی گسترده و یا در حال تکامل و بازایستی بیاییم» بیهوده 
است. چون از عصر اردشیر ال به‌بعد آن‌چه که در این زمینه انجام گرفت» تعمیر و 
اصلاح بود نه سازندگی و ابداع و تکامل. 

هنر پارسی چنا ن که گفته شد. از عناصر بسیاری که از ملل و اقوامگونا گونی 
اخذ شده یا به وام گرفته شده بود ترکیب یافت. پارسیان همان‌گونه که یک‌باره 
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ب‌قدرت رسیدند هنرشان نیز بسیار زود شکفتن پیدا کرد آنان هرگاه 
می‌خواستند به سیر تدریجی تکامل هنری خود دست id‏ هیچ‌گاه موفّق 
نمی‌شدند. آنان هرگاه به اخذ و اقتباس از ملل و اقوام دیگر نمی پرداختند» هرگز 
نمی‌توانستند پدان برق آسایی از زندگی بی‌اهمیّت و سا کن ابتدايي خود به 
سروری جهان رسیده و کاخ‌هایی با آن شکوه و شوکت و حشمت برپاکنند. 
هم‌چنان در برپاداشتن این تمن عظیم از کارشناسان ورزیده و متمان دست 
نشانده بسیار کمک و یار ی گرفتند. این هن رکه بدان سرعت قوام گرفت؛ به‌همان 
سرعت نیز برافتاد. در زمان کوروش شوکتاش به‌سان گلی شکفته c‏ و در زمان 
داریوش به خود DRY‏ اهمیّت رسید لیکن این اهمّت و تکامل سریم 
دچار رکودی e‏ یگشت و هرگاه از M ed‏ جنبش‌هایی در عهد خشایارشا و 
اردشیر درگذریم» این رکود هم‌چنان تا پایان عصر هخامنشی امتداد یافت تا 
سرانجام به‌وسیلة آتش اسکندر دچار تباهی و نیستی شد. 

در اجزاء شکل درونی و بیرونی این‌چنین هنری, با توجه به سرچشمه‌های 
مختلف وگونا گون‌اش که از منایمی بسیار ترکیب شده بود» یک روح ایرانی وجود 
داشت که OT‏ تشخص را بدان بخشیده بود. همین روح ایرانی موجب شوکتی 
گش ت که هنوز در حال ویرانی پس از گذشت نزدیک به پیست و پنج قرن آدمی را 
وادار به ستایش و گُرنش می‌کند» و هرگاه از حش زیبایی دوستی و ذوق هنری نیز 
بی‌بهره نباشیم» به افسونی دچار می‌شویم. 


۸ . زندکانی احتماعی و اقتصادی 

قوسعة تجارت و بازرگانی» مقایسه‌یی میان بازرگانی مشرق قدیم 
و عهد حخامنشی؛ علل تکامل و پیشرفت؛ سیاست مقتدر 
مرکزی و توسعة قلمرو؛ نقش رواج سکه در بهبود تجارت و 
اقتصاد جهانی؛ اقتصاد برجسته در بابل اکشافات و پیدایی 
گی 8,5532 
ec‏ ابعناس زینتی و تجمتلی؛ بانک‌هاء کارگران و پسرداخت 
دستمزد اقداماتی در بالابردن سطح S333‏ وضع آب و 


ied‏ زمینی و دریابیء کالاهای موردنیاز زذ 


احداث کاریزهاء شهرسازی» فلزات و UMS‏ وضع زمین و 
دهقانان 


وضع حیات اجتماعی که سخت وابسته به مسایل اقتصادی بود که در 

a‏ پهناوری گسترش پیدا می‌کرد. وضع تجارت و مبادلات کالایی» 
سابق براین بسیار محدود بود و عواملی بسیار وجود داشت که این محدودیت را 
می‌کرد که البته آن عوامل آشکار و روشن است» چون فقدان 31b‏ 
ارتباطی» محدودیت نواحی؛ عدم موجودیت قلمروهایی با نظم و رعایت بسیاری 
از اصول. اما یکی از علل مهم فقدان و یا محدودیت بسیار, سکه می‌بود. هرگاه هر 
منطقه‌یی وسیع‌تر و قدر تش ابت‌تر می‌شد» وضع بازرگانی و باالتبع اقتصادش 
روی می‌گشت. در زمان هخامنشیان بر اث ر گسترش قلمرو 
تحت فرمان و یک قدرت مرکزی مسلط و اداره کننده وضع تجارت از راه‌های 
زمینی و دریایی گسترش شگرفی پیداکرد و بایستی اشاره کرد که نقش 


دچار تحول و پ 
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رواج سکه‌های مختلف در این توسعة تجاری بسیار درخور توجه است. این 
nar‏ تجارتی که جنبه‌یی جهانی داشت. کمکی بسیار شایسته نمود به ارتقای 
سطح زندگی در ایران عهد هخامنشی. هرگاه به گزارش‌های محققان توجّه کنیم از 
لحاظ اقتصادی وضع بابل بسیار شایسته‌تر و برتر از ونان بو , 

در زمان داریوش | کتشافاتی بسیار به انجام رسید و به‌وسیلة سفرهای دریایی 
az y‏ کسانی چون نکی لاکس Scylax‏ و متاشبه 5۵105065 دورترین نقاط شناخته و 
در آن‌ها روابط تجارتی برقرار می‌شد. از سویی دیگر دریانوردان یونانی فینیقی 
و عرب مرتب میان بسیاری از مرا کز عمده در ترد و رفت و آمد بودند و 
سکه‌های مکشوفه در نقاط مختلف و دور و نزدیک» عظمت این تجارت جهانی 
را نشان می‌دهد. روابط در تجارت میان قرن‌های پنجم و ششم پیش از میلاه از 
تمام تجاربی که در مشرق قدیم انجام شده بود بیشتر به‌نظر می‌رسد. در مقام 
مقایسه به مورد بامعنایی میان کالاهای تجارتي مشرق قدیم و زمان موردنظر 
برمی‌خوریم» و OT‏ این که به‌جای اجناس تجعلی و زینت‌آلاتی که در زمانی 
قدیم‌تر رواج داشت» در این عهد قلم عمدهٌکالاهای وارداتی و صادراتی راوسایل 
ESI‏ تشکیل می‌داد. با رواج مبادلات بازرگانی؛ روش‌های صنعتی و 
صنایع دستی در تمام نقاط شاهنشاهی انتشار می‌یافت. 

برای سهولت‌هایی در کارهای تجاری و caa polo‏ بانک‌هایی ایجاد می‌شد. 
مطابق با مدارک به‌دست آمده این بانک‌ها چند نوع بوده است و در بابل رواجی 
داشته. بانک‌هایی بوده از برای تمرکز و دادوستد پول و نگاهداری اوراق بهادار» 
و هم‌چنین بانک‌های عمومی که به بانک‌های عُمرانی شباهت بسیاری داشته 
است. البته آشکار اس ت که با چنین گستردگی‌ها و روابط تجارتی» جاده‌سازی نیز 
اهمیتی بسیار داشته است. جاده‌های سنگی و حتا جاده‌هایی که جای چرخ در آن 
احداث می‌کرده‌اند برای سهولت رفت و aT‏ وسایل نقلية چرخ‌دان اهمیّت و 
توجه این موضوع رامی‌رساند. از سویی دیگر چون راه‌های دریایی و حمل و نقل 
کالا از راه دریا و هم چنین جنگ‌های در بایی معمول بو به‌کشتی‌سازی و «oT‏ 


۶ تا دین و فرهنگ ایرانی 


که‌امروزه‌در جنگ نیروی دریایی و در صلح‌کشتی‌های تجارتی می‌نامیم توجهی 
بسیار می‌شد و کشتی‌هایی باکشش دو سد تا پنج سد تن ساخته می‌شد. 

OT‏ چه که از الواح تخت جمشید برمی‌آید, آ گاهی دربارة مزد کارگران و 
شیوة پرداخت آن را روشن می‌نماید .این الواح منظری نمایان از وضع دورانی 
راکه سکه رواج می‌یافت نشان می‌دهد؛ یعنی زمانی که سک ه کم‌کم جانشین 
دستمزدهای جنسی از برای کارگران می‌گشت. قبل از آن پرداحت مزد به شکل 
جنس بود» از قبیل نان »گوشت» حبوبات و دیگر چیزهای موردنیاز. در زمان 
خشایارشا این وضع هنوز منسوخ نشده بود» و معادل دو سوم دستمزد به‌صورت 
جنس و یک سوم پول پرداخته می‌شد. لیکن تا اواخر دوران سلطنت این پادشاهه 
این نسبت واژگونه a‏ یمنی برابر یک سوم جنس و دو سوم پول از برای کارگران 
درنظر گرفته شد. البته معاملات در این زمان به‌طو رکلّی از صورت مبادلات 
جنسی خارج شده بود و تماما ea ge‏ پول انجام می‌گرفت» و با تمام این احوال 
هنوز مت زمانی حدود نیم قرن لازم بود تا سکه" کاملاً جانشین روشی که در 
شرف متروک شدن بود بشود*. 

به موازات پیشرفت و توسعهٌ تجارت اقداماتی بسیار نیز از برای بالارفتن 
سطح کشاورزی به عمل می‌آمده و باتوجه به این که ایرانیان از ازمنة گذشته 
به‌فلاحت و کشاورزی عشق و علاقه‌یی فراوان داشتند. و زندگانی مادی‌شان بر 
آن چرخش داشت و مذهب نیز بدان اهمیّتی بسیار میداد در چنین زمان و 
احوالی متوجّه می‌شویم که در این مورد لازم بود تا جنبشی عمیق تر از گذشته 
رعایت شود. برای نیل به این منظور نخست تأمین آب موردنظر بود و با وضع 
فلات» همواره این یکی از اساسی‌ترین موضوع‌ها بوده است. حفر قنات‌های 
زیرزمینی» هدایت آب و روش‌های آب یاری برای زمین‌هایی که در اثر بی آبی 
متروک بودند» از جملة اقداماتی بودکه در زمان هخامنشی‌ها صورت گرفت. 
روش خشک کردن باتلاق‌ها نیز به کشاورزی کمکی فراوان نمود و در اثر 
جنگ‌ها و مناسبات ملل و اقوام» بسیاری از گياهان و میوه‌های بومی ایران به ارو پا 
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برده شد و هم‌چنین بسیاری از پرندگان آسیایی چون: خروس»کبوتر سفید و 
تاووس و احتمالاً حیواناتی چند از آسیا به اروپا منتق لگشت. 

مدارکی دردست است که علاقذ داربوش را به نقل و انتقال گياهان و کشت 
چیزهایی راکه در مناطقی ویژه رشد بیشتری دارند ثابت می‌کند و البته این امر» 
باتوجه به چگونگی‌های آن» زیربنای اقتصادی‌اش را روشن می‌کند که کرشش‌ها 
و به کار بردن روش‌هایی است برای بهبود خورا ک مردم و اتباع شاهنشاهی. 
به‌حفظ جنگل‌ها برای تأمین چوب موردنیاز برمی‌خوریم. صنع تکشتی ساز یکه 
IM‏ یافته بود» ازابه‌سازی که بسیار موردتوجّه بود» و احتیاجاتی از لحاظ 
ساختمانی و به‌ویژه نیازمندی‌هایی از چوب برا ی کاخ‌هایی که ساخته می‌شد» 
لزوم مبرم توجه به جنگل رانشان می‌دهد. از جانبی دیگر این عصری بود از برای 
توسعة صنایع فلزی و فلات و مستملکاتش از لحاظ معادن وکان‌های فلزی غنی 
بودند. قبرس مرکزی بود از برای تهيّۀ نقره و مس و آهن؛ در آسیا ی کوچک نقره 
و مس بسیار استخراج می‌شد و این دو در فلستین نیز به‌دست می‌آمد. در سیستان 
قلع و درکرمان طلا و نقره فراوان بود و به‌وسیلهٌ راه‌های دریایی و زمینی این 
فلزات صادر و وارد می‌شدند. 

شهرسازی و تزیین شهرها و هم‌چنین کاخ‌سازی و بنای قصرها با آن عظمتی 
که داشته‌اند» هم‌چنین باتوجّه به ای ن که استخراج معادن و توسعة روزافزون 
مصرف فلزات به‌سرعت گسترش می‌یافت. وضع ازدیاد کارگران مختلفی که از 
سرزمین‌های گونا گون در رشته‌های تخصصی کار می‌کردند» می‌نمایاند که این 
مهمء یعنی ساختن بناها و معابر تا چه اندازه گسترش داشته است. کارگرانی بسیار 
در کار استخراج سنگ‌ها از کوه‌ها بودند و بسیاری در کار استخراج فلزات و 
سنگ‌های بهادار چون فیروزه و عقیق. از جانبی دیگر وضع چوب‌بُری و 
درودگرانی که به کار در و پنجره‌سازی» کشتی‌سازی و ارابه ساختن سرگرم بودند 
کارگران اجیر معماران, نقاشان» حجّاران» فلزکاران» جواهرسازان و زرگران و 
بسیاری دیگر وضع کار وگونا گونی مشاغل و توسعة OT‏ را نشان می‌دهد. 


۸ 7 دین و فرهنگ ایرانی 


Se‏ عمده‌یی از این کارگران را دهقانان تشکیل می‌دادند. زمین‌دارانی بزرگ 
وجود داشتند که از زراعٹ محصول بسیار فراوانی به‌دست می‌آوردند و این 
محصول به‌وسیلة دهقانانی از زمین به‌دست می آمد که هم‌چون تمامی ادوار وضع 
مناسبی نداشتند. اینان رعایایی بودند وابسته به زمین که هم‌چون زمین و هر قا 
دیگری خرید و فروش می‌شدند» اقا خرید و فروش اینان با زمینی که به‌رویش 
کار می‌کردند انجام می‌شد. علاوه‌بر این رعاياي وابسته به زمین؛ بردگانی بسیار نیز 
بودند که در جنگ ها به اسارت گرفته می‌شدند و در املا ک بزرگ به کا رگماشته 
شده» و وضع و احوال‌شان از رعایای وابسته به زمین بسیار بدتر بود. درکنار این 
املاک بزرگ, روش خرده مالکی و دهقانان آزاد نیز وجود داشت» اقا روش 
اقتصادی سختی که در املااک بزرگ برقرار بود و با حداقل هزینه محصول بسیار 
حاصل می‌شد. محلی از برای دهقانان alf‏ باز نمی‌گذاشت. اما این روش در 
پارس به نسبت توسعة بیشتری داشت, چون در این منطقه مالیات گرفته نمی‌شد و 
به حقوق افرادی که قومی را تشکیل می‌دادند که هضامنشیان از آن بودند» توجه 
بیشتری می‌شد. کاش ت گند جو مو و زیتون رایج بود. تربیت زنبور عسل 
رواجی بسیار داشت» چون عسل در این زمان به‌جای شکر مصرف می‌شد. 
هم‌چنین تربیت و پرورش: گاوءگوسپند» بز و چارپایان مرکوبی چون: اسب» 
خر و استر از کارهای اساسی به‌شمار می‌رفت. 

هرگاه بخواهیم هم چنین فهرست‌وار از رئوس مطالب اجتماعی و اقتصادی 
این عصر سخ نگوبیم» سخن بسیارادامه خواهد یافت. تنهاتوجه به وضع کارگران 
و اداره و گرد آوری آنان از برای آن همه کارهای بزرگ خود عنوان مطلبی 
مشروح و شیرین را خواهد داشت. از سویی دیگر تنظیم وضع اقتصاد ملی در Ao‏ 
هخامنشی از موضوعاتی است که بسیاری از مطالب درخور توجه را روشن 
خواهد کرد. اما آنچه که بیشتر موردنظر ما است» نمودن وضع مذهبی و 
چگونگی دیانت در این زمان است» به‌ویژه سیاست غذهبی هخامنشیان که شاید 
یکی از علل عمد؛ پیروزمندیشان در سیاست خارجی AM‏ 


À‏ دین در زمان هخامنشی 

پژوهشی بی‌انجاع» دربارة دین حخامنشیان» ]یا زرتشت در زمان 
حخامنشیان می‌زیسته» اقوال مورتخان یونانی» سستی این اقوال» 
قرن هشتم پیش از میللاد تاریخ طظهور پیامبر» همخامنشیان زرتشتی 
بودند» انحطاط تدریجی دین زرتشتی» نقش مغان» مجوسیان 
برافکنند؟ قدرت مادی و معنوی ایرانیان» منظور از این موضوع 


پژوهش دربار؛ این که هخامشیان دارای دین زرتشتی بودند يانه 
® مبحثی است طولانی و بسیار پیچیده میان آنانی که در تاریخ هخامنشی 
تحقیقات وکاوش‌هایی نموده و صاحب‌نظرند. dE‏ باتوجه به زمان این سلسلهء 
متوجه می‌شویم که با تاریخ متداولی که از برای ظهور زرتشت ذ کر می‌شود. یعنی 
قرن ششم پیش از میلاد بایستی هم عصر با آغاز سلعلنت هخامنشیان بوده باشد. Ul‏ 
در تاریخ قرن ششم از برای عصر زرتشت امروزه آن اهمیّت و اعتبا رگذشته را از 
دست داده و بسیاری از دانشمندان» حوالی قرن هشتم پیش از میلاد راعصر ظهور 
پیامبر می‌دانند. در اين‌جا به هیچ روی بر OT‏ نیستیم تا دربارة عصر پیامیر به 
گفت‌وگو و بحث بپردازیم» چون در متن از این مطلب سخن به میان آمده و در 
ملحقاتی که در پایان کتاب اضافه می‌شود؛ نیز گفت‌وگویی می‌شود.* لیکن قدر 


*#. نگارنده حالیه بر این نظر نیست. در کتاب پورهشی دربارط دین‌های ابرانی نظری به‌روشنی 
مورد پژوهش قرار گرفته, نه هخامنشیان زرتشتی بودند و نه عصر زندگی زرتشت حدود سدۀ 
ES‏ 


n ۰‏ دین ر فرهنگ ایرانی 


ues‏ آن اس ت که زرتشت در حدود دو قرن پیش از شاهنشاهی هخامنشی ظهور 
کرده است در این‌جا قدر متیقن و مسلم آن است که ما به هیچ وجه نمی‌توانیم 
doll‏ کسانی چون خسانتوس Xantus‏ و هرمیپوس Hermipus‏ و امثال آنها را پپذيريم 
که تاریخ سرسام آور شش هزار و یااندکی بیشتر وکمتر را از جنگ ترویا Troia‏ یا 
لشکرکشی خشایارشا به یونان و یا حملة اسکندر راذ کر می‌کنند. اینان خود به 
مسایلی اشاره می‌کنند که وضع را تا اندکی روشن می‌کند و آن تعدد نام زرتشت و 
شخصیت‌هایی به نام زر تشت می‌باشند که در سحر و جادو دستی توانا داشته و در 
اعصار دوری زندگی می‌کرده‌ند و به متاسبت تجانس اسمی» چون پیامبر 
بلندآوازه شدء برای شهرت وی OT‏ حوادث و اموری را که به زرتشت‌های 
دیگری وابسته بوده به این وابستند و افسانه‌های مردمی جادوگر و ساحر و 
نیرنگ‌باز با شخصیّت مردی مصلح؛ دانا و وارسته آمیخته شد. * هر کاوش‌گر و 
محققی هرگاه به دقت در اقوال و آرای تاریخ‌نویسان یونانی به کاوش» 
جست وجو و پژوهشی منتقدانه بپردازد» به‌زودی به این مسأله T‏ گاهی می‌يابد. 
تاریخ‌نویسان پونانی و غیریرنانی دربار؛ روش زرتشت آن قدر به نیرنگ‌هاء 
شعبده‌ها و ساحری و امور خارق‌العاده اشاره می‌کنند که حدی بر آن متصور 
نیست» و آنگاه خود درخلال گفته‌هایشان از کسانی دیگر نیز نام می‌برند که 
زرتشت نام بوده و به سحر و جادو می‌پرداخته‌اند. البته در متن کتاب از این 
موضوع مفصّل یاد شده و مطالب بسیاری را روشن می‌نماید. 

به هر انجام هنگامی که هخامنشیان به عصر قدرت خود رسیدند؛ دارای دين 
زرتشتی به‌صورت سادء آن بودند. سیر و توجهی به روش و سیاست مذهبی 


هشتم بوده است. در کتاب یاد شاه نیز دربارة عصر زرتشت به‌طور مشروح تحقیقی ارانه شده 
است و نگارنده بر آن است که عصر زرتشت را از زدهم پیش از میلاد نمی توان پایین‌تر 
آورد و ابن حالیه نظری است که مان دقیق, تا هم و هجدهم پیش از میلاد هم اظهار 
E‏ 


#. نگاه کنید به مقلمة کتاب "اوستاء کهن‌ترین eis‏ ابران باستان". 


بخش پنجم -دین در زمان هشامنشی 0 ۲۵۱ 


شاهنشاهان هخامنشی» نشان می‌دهد که چگونه دین به یکمکم از مسیر خود 
خارج شده و به شرک ابتدایی باز می‌گردد: هرچه پیش تر می‌رویم و نفوذ مغان 
بیشتر می‌شود» دین ساده و SE‏ زر تشت به‌وسیلة این مغان بیشتر دچار تغییر و 
دیگرگونی واقع می‌گردد. اینان با صبر و حوصله کمکم روش و شکل ge‏ 
خود را داخل دیانت زرتشت می‌کنند تا سرانجام از اواسط دوران اشکانین به 
قدرت دلخواه رسیده و در زمان ساسانیان قدرت را قبضه کرده و ایران رابه 
انحطاط و شاهنشاهی ساسانیان را به مرحلة سقوط سوق می‌دهند. انحطاط مادی و 
معنوی, انحطاط فلسفی و اخلاقی» شکست و برافتادگی و ذلّت و خواری ایرانیان 
a ga,‏ این طبقة مذهبی انجام شد و فعیت یافت. مغان "" هم‌چرن زخمی بودند بر 
پیکر قدرتمند ايرا ن که آهسته آهسته و بهتدریج تمام آن را فراگرفته و هلا کش 
کردند. در این جا باز در تاریخ ادیان مشاهده می‌نمایي م که چگونه مذه بکه در 
اپتدا جنبشی کاملاً اجتماعی است از برای رفاه و آزادگی مردم سرانجام آلت 
دست طبقه‌یی به‌نام مغان می‌شو د که آن چیزهایی راکه ابتدا مذهب می‌خواست از 
برای مردم و تودة فشردۀ محرو مکه | کثریت قابل ملاحظا ملتی را تشکیل می‌دادند 
فراهم نماید» از آنان باز می‌گیرد و تازینه‌یی می‌شود از برای عذاب OUT‏ 

به هر انجام بدون توجه به این مسایل؛ و این که VT‏ زمان زرتشت تشت مقارن با 
هخامنشیان بوده و یا نه, و یا این هخامنشیان زرتشتی بودند یا این که آیین 


a Fd ۳ و‎ "E 
آورمدپرستی آیینی بوده غیرزر تشتی و بسیاری از مسایل دیگر به بحث دربارۀ‎ 
روش دینی هخامنشیان و سیاست مذهبی برجسته‌شان می‌پردازیم؛ برای‎ 
و در این‌باره‎ T موضوع‌های فوق بایستی به مدارک مربوطه رجوع نمود‎ 


به‌مجلداتی که ضمن دور تاریخ ادیان منتشر می‌شود, می‌توان مراجعه کرد.* 


#. از این مجلّدات مورد اشاره آن چه که در مجموعة پووهش‌های ایران‌شناسی تاکنون منتشر شده 
است نگاه کنید که عبارتند از: 


.١‏ زرقشت پیامبر ابرا باستان» 


تهران ۱۳۸۰. 


۰ وضع عمومی دیانت 

شکل زرتشتی دین در شاهنشاهی هخامنشی» آعازی از برای 
انحطاط: داریرش و اهورامزدا؛ چگونه توحید به شرکك مبدّل 
می‌شود. زرتشت و یکتاپرستی اوه صفات خدای XS.‏ روش و 
برخوره سخت V‏ دیوان با خدایاین مستقدم آدبایی؛ داریوش و 
مردع مان اهورامردا خدای بزرگی است. سایر خدایان» میتراو 
ea‏ مخدای مورد پرستش پارس‌ها؛ از ga‏ بومیان فلات تا 


مردم عصر حخامنشی توجّهی به اقوال پدر تاریخ 


OT 2‏ چه که به احتمالی قرین با یقین می‌توان گفت, آن اس ت که 
2 شاهنشاهان هخامنشی در آغاز با دین زرتشت به شکل صافی و پا کش 
آشنایی داشتند. با آن روش زرتشتی که هنوز کاملاً از شکل اصلی خود خارج و 
منحرف نشده و به‌وسیلهٌ مغان و تماس با عقاید و ادیان ملل و قبایل بسیاری که با 


1۳۷۹ باستان» تهران‎ dud مکتوب‎ e اوس کهنترین‎ ٣ 

.۱۳۸۰ میترایی» فرانتس کومن, ترجمة نگارنده» تهران‎ ca داز و رمزهای‎ Y 

۴ تاریخ آبین رازآ میز میترایی» در دو مجلّد, تهران ATA‏ 

و چهار کتابی که به‌طور مستقیم دربارة تاریخ دین زرتشتی است: 

۱ کتاب حاضرء یعنی دین قدیم ایرانی که حاصل مطالعات قدیم نگارنده می‌باشد. 
۲ بین مغان» پژوهشی دربارة دین‌های ایرانی بنابر متون کلاسیک غربی. 

۳ زرتشت: ترجمه و نقل متون شرقی همراه با منظومة زراتشت‌نامه. 

دینی ایرنیان شرقی در قدیم‌ترین ازمنا اوستایی. 


بخش پنجم - وضع عمومی دیائت تا ۲۵۳ 


UI‏ برخورد پیداکردنده تغییر ساختار نداده بود. اما با تمام این احوال در 
بازسازی آیین اوایل عصر هخامنشی و شناخت OT‏ به اندازه‌پی مدارک کم است 
که هرگاه بخواهیم از روی OT‏ مدارک اندک به بازساز ی کاملی دست بریم؛ به 
نتیجه‌ای بی‌انجام فراخواهیم رسید ". 

اما آن چه که در آغاز بدان دست می‌یاییم» یک نوع یکتاپرستی پالوده و 
صافی است که در آن عصر بسیار شگفت به‌نظر می‌رسد. این توجّه صرف به 
یکتاپرستی: یا شیوه‌یی از یکتاپرست ی که روش‌های شرک پیشین هنوز مصرّائه 
خود را بدان می‌شناسانند» لازم است در قومی ظهور کند» و یا از فکر مردی 
تراوش نماید که از لحاظ و دیدگاه علمی و دانش آگاهی» برخورداری بسیاری 
داشته باشد» چون می دایم که تنها نقش علم است که هرچه بیشتر پیشرفت نماید» 
شرک و باورهای چند خدایی بیشتر به توحید و کاهش تمد خدایان گرایش 
می‌کند P‏ و این چنین روشی بی‌شک بایستی میان قومی به‌وجود آید, تا پیامبری 
آن‌چنان که زرتشت بود ظهو رکند. 

زرتشت بی‌شک یک موحد راستین بود*. از نظرگاه او آهوراقزدا به واقع 
خدایسی بود یگانه و بی‌دست یاری مستقیم. اما هرگاه از انديشة نیک 
Vohu Manah‏ موتته بهمن و پا ک‌روانی و پرهیزگاری Ármaiti‏ [ژهوتته - 
آژتتی‌تی] و این‌گونه [منظور امشاسپندان‌اند] سخن می‌گفت بی‌شک از برای OT‏ 
بودکه مشکل سرشتی انسانی بسیار به دشواری می تواند با به کار بردن واژه‌یی» یا 
واژه‌هایی معدود به طرز شاپان و رسایی اندیشه نماید» و OT‏ چه که مسلّم است 
این‌ها به‌شکلی بسیار ساده و بی پیرایه از صفت‌های خدایی یکتا محسوب می‌شد 
که برتر از همه چیز بود. دیوها [خدایان ]یی که به‌وسیلاً مخالفان پیامبر مورد 
پرستش و نیایش قرار می‌گرفتند. درحقیقت چیزی خارج از زمره ارواح و 
روان‌های 


نبودند که زرتشت همواره با Ro‏ و روش یک Jm ya‏ با ایمان 
نسبت به آن‌ها تنم ورزیده و مردودشان می‌شناخت. 
و OT‏ چه که به گفتة اولمستد 01005160۵ جالب است ای نکه دین زرتشت با 
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تمام نفوذ و قدرتی که داشت» نه در داربوش و نه در 2E‏ پذیرش شایسته‌یی 
نداشت. VT‏ میان یناه هاتٍ چهل و چهار بند سه و چهار با این قسمت از Ves‏ 
داریوش که در شوش به‌دست آمد» می‌توان تقارن برقرا رکرد: 

" خدای بزرگ است آهورامدا که آن آسمان راآ فرید که این زمین را 
آفریده که شادی دا برای بشر آفرید» که دریوش را شاه کرد... آهورامرد۱ 
خدای بزرگی است برتر از تمام خدایان. او مرا آفریده او مرا شاه کرد... 
اهورامزدا یشتیان توانای من است و آن‌چه که او به من امر می‌کند بکنم 

به دست من انجام می شود؛ هریه من کردم به فضل اهورامزداست.* 
پس متوجه می‌شوی مکه آهوراقزدا خداي ]£3 [Baya‏ بزرگی است. حدایی است 
یکتاء سازنده و آفریدگار همه چیز که خداوند بزرگ جهان است و این امر و 
موضوع در تمامی کتیبه‌ها تکرار می‌شود و هرچه که از مبدا خود دور می‌شود؛ بر 
اثر تأثیرات زمانی مفهوم خود را از دست داده و از شرک نقش برمی‌دارد. اقا با 
تمام این احوال» آهوراتزدا یگانه غ نبرد و داربو شکراراً از این مسأئه یاد می‌کند. 
این انحرافی است از آیینی که یکتاپرستی را تبلیغ می‌کرد و تمام خدایان گذشته را 
که نفوذی بسیار داشتند برافکنده بود؛ اما انحراف هرچند بسیا رکوچک است» 
ححسوس می‌باشد و آیا این بغان دیگ رکدامند؟ بی‌شک همان خدایان قدیم که از 
زمان اردشیر دگرباره به‌شکلی صریحکتار اهورامزدا قرار می‌گیرند و خواهیم گفت 
که چرا مهر و ناهید [میثره ۷6:60 آناهیتا ]این بغ مرد و بغ‌بانوی بزرگه 


دگرباره در زمان هخامنشیان قدرت و مقام پیشین را پهمدست آوردند و منشأی 
شدند برای تثلیث بزرگ زمان هخامنشی که با راز همراه بود. 

به هرانجام این قدر مسلم است که مشاهده می‌کنیم اهورامزدا سرآمد بغان و 
& بزرگ است. اما از کتبه‌های داربوش چیزی از بغان دیگر دستگیر و مفهوم 
نمی‌شود و تنها از زمان اردشیر دوم [یننون Memnon.‏ "به یاد آور ] اس تکه از QU‏ 
دیگری آگاهی می‌يابيم. این معنا از گفته‌های هرودوت Herodotus‏ نیز دربارة 
آداب و آیین پارس‌ها برمی آید ”وما به موجب نوشته‌های وی آ گاهی می‌شویم 
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El 
را پرستش می‌کرده‌اند. اما سیر تدریجی دیگرگونی‎ "Vayu' ویو‎ “Apa Napát 
در توحیدٍ نسبی شاهان هخامنشی از زمان اردشیر دوم با قرار گرفتن مهر خداوند‎ 
AUS راستی و پیمان و آاهیتا ۵0:2 ایزدبانوی آبها و حاصل‌خیزی و تولید در‎ 


که پارس‌ها میترا Mithra‏ ماه» زمین 3( "Zam.‏ آتش T “A T‏ 


آهورامزداء بغ بزرگ نمودار می‌شود. 

در آغاز از روش دینی ساکنان بومی فلات سخن گفته as‏ آنگاه از آیین 
آریایی‌ها و نفوذ روش‌ها و معتقدات بومیان بر باورهای دینی آن‌ها نیز اشاراتی 
گذشت و سرانجام در اصلاحات و عقایدٍ زرتشت بسیاری از عناصر آریایی با تغییر 
و تبدیل‌ها و اصلاحاتی به زندگی خود در هیأت و دستگاهی نو ادامه دادند. مطابق 
باگفته‌های هرودوت دورنمایی از اخلاق» آداب» عادات و رسوم پارس‌ها نقش 
می‌شود که بنا بر آن می‌توان دریافت‌هایی حاصل نمود. 


۱ رسوم و آیین پارس‌ها 

توجخهی به شرح هرودوت» on‏ و دیانت پارس‌ها مطایق با 
گنته های حرودوت: شیوة سادة پرستش عدم بربا کردن معابد و 
بت‌ها و قربان‌گاه» نظر پارس‌ها نسیت به کسانی که به این 
روش‌ها] ua‏ دارنده خدای eS‏ خدابان aas‏ پارس‌ها: میترا 
و خاستگاه o‏ مراسم مذهبی قربانی» سادگی این مراسم» نقش 
مخان» همسرایی و سرودخوانی» عدم تشریقات در مراسم قربانی» 
دربارة مردگان» رسم مغان و افکندن اجساد نزد درندگان» رسم 
بارس‌ها و تدفین» روش مغان دربارة کشتن حیوانات و جانوراین 
زیانکار 


تقل نوشته‌های هرودوت بدون آن که از زرتشت یاد کند» منظری از: 
Á‏ رسوم؛ آداب» تشریفات اخلاق» قوانین و آیین پارس‌ها رانمایان 
می‌سازد که در این بند به‌تقل رئوس آن مبادرت می‌شود. هرودوت در کتاب اوّل 
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خود بند سد و سی‌وهشت از غلبۂ نهایی کوروش براستیا گس Styages‏ یا آژی‌دهاک 
سخ ن گفته و پس از آن بلافاصله از آیین و رسوم پارسیان سخن می‌گوید و این 
منظری است از زندگی اجتماعی» اخلاقی و دینی پارس‌ها در آغاز شاهنشاهي 
آن‌ها. i‏ 
هرودوت چنین آغاز می‌کند که پارسیان در شیوة پرستش به‌هیچ روی از 
برای خدایان خود مجسمه» پرستش‌گاه و یا قربانگاه بنا نمی‌کنند ونسبت به 
. آنانی‌که مبادرت بهچنی نکارهایی می‌نمایند» از لحاظ مرتبت عقلانی ارزشی قایل 
نشده و حتا به آنان نسبت دیوانگی می‌دهند. وی خود نتیجه می‌گیرد که شاید منغ 
و خاستگاه چنین امری از آن جهت اس ت که پارس‌ها چون بونانیان از برای 
خدایان صفات و خصوصیات بشری قایل نیستند. رسم OUT‏ چنین است که بر 
بلندترین نقاط کوهستان رفته و از برای زٍئوس Zeus‏ [=آهورامزدا] هدایا و 
قربانی‌هایی تقدیم می‌کنند. هرودوت در این‌جا دچار اشتباهی شده است» چون 
می‌گوید این خدای بزرگ را باکاینات و آسمانها یکی می‌دانند. درحالی که در 
قسمت‌های گذشته متوجه شدیم که آربايي‌ها آسمان را دیااوس Dayaus‏ 
می‌نامیدند و شاید هرودوت بنابر تجانس لفظی با زئوس؛ خدای بزرگ پارس‌ها را 
همانند با آسمان وکاینات دانسته» در حالی که اهورامزدا به‌موجب گاناهاو الواح و 
سنگ نوشته‌های داربوش خدای بزرگ و آفرینندة زمین و آسمان و جملة کاینات 
است. آن‌گاه اشاره می‌کند که در آن بلندی‌ها از برای خورشید "مهر" ماه زمین 


رم آب edat‏ آتش IT‏ و باد ویو" هدایا و قربانی‌هایی تقدیم می‌کنند. 
در آغاز این‌ها خدایانی بودند که پارس‌ها برای‌شان عبادت و قربانی م یکر دند اقا 
بعدها در اثر برخورد با آشوری‌هاء برای آفرودیت Aphrodite ourania tibl‏ نیز 
قربانی کردند و این همان الاهه‌یی بود که آشوری‌ها آن را مي‌لی‌تا Myllitta‏ و 
اعراب آلی تات Alitat‏ می‌نامیدند و پارس‌ها آن را میترا Mithra‏ می‌خواندند. اقا 
درواقع هرودت میترا را با آناهیتا اشتباه کرده است» چون آناهیتا اس تکه یک بَغبانو 
می‌باشد نه میترا. 
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پس وی دربارة مراسم مذهبی و اهدای قرباني پارس‌ها سخن می‌گوید که در 
مواقم تشریفاتی دربارة اهداي قربانی نه معبدی برپا می‌دارند و نه مذبحی» نه 
قربانی را با نوارها و آذین‌ها می‌پیرایند و نه ترتم موسیقی برپا می‌کنند ونه 
بسیاری از تشریفات دیگر را مراعات می‌کنند بلکه به سادگی هنگامی که یک 
پارسی درصدد قربانی برای خدایان برمی‌آید؛ چارپاي قعربانی را به جایگاهی 
پاک برده و ب رکلاه خود شاخه‌یی چند ازگل خرزهره قرار می‌دهد. به هنگام 
قربانی وی به‌هیچ وجه تنها برای خود برکت و خیرات طلب نمی‌کند پلکه برای 
تمام پارس‌ها دعا می‌کند و خود او نی زکه جزو پارس‌هاست. از دعای خير 
به‌سهمی برخوردار می‌شود. پس قربانی را به‌قطعات کوچکی تقسیم کرده و پس 
از پخته‌شدن بر بستری از علف‌های سبز و تازه به‌ویژه شبدر قرار می‌دهد. در این 
مراسم حتماً لازم است تا یکی از مغان حاضر باشند و هرگاه مغی نباشد انجام 
مراسم قربانی مقدور نمی‌شود. مغ در این هنگام سرودی می‌خواند که ثب‌نامد 
خدایان 7 ifi‏ 080ا" است و پس از انجام سرود» شخصی که قربانی 
کرده PON‏ گوشت‌ها را به خانه برده و به هر شکلی که مايل باشد به مصرف 
می‌رساند. 

La‏ مهم دیگری که حتا هرودوت دربارة آن با احتیاط سخن می‌گوید» 
مربوط است به مردگان و به آدایی دربارة آن‌ها". هرودوت می‌گوید OT‏ چه که در 
این‌باره شرح می‌دهیم از زمره مسایلی مرموز است که باالشخصه دربارة آن 
آگاهی درستی ندارم. اقا آن چه مشهور است ای که بایستی مردگان خود را پیش 
از دفن [در دخمه نهادن] نزد سگان و پرندگان درنده و گوشت‌خوار بیفکنند تا 
آن‌ها را پاره‌پاره کنند. در مورد مغان من به این چنین کاری اطمینان دارم چون 
OUT‏ در نظرگاه عام به این امر اقدام می‌کنند. اما پارس‌ها پیش از آن که جسد را 
دفن کنند, آن را مومیای ی کرده و بعد دفن می‌کنند. مغان از لحاظ عقاید پاکاهتان 
مصری تفاوت بسیاری دارند, چون کاهنان مصری از کشتن حیوانات اجتناب 
می‌کنند, مگر به‌هتگام قربانی. اقا به عکس مغان به جز سگان» بسیاری از 
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حیوانات رابا ولع بسیاری می‌کشند و در این کار علاقه و شوق بسیاری دارند و حتا 
مورچگان را در زمرة خطرنا ک‌ترین حیوانات زمینی و پرندگان آسمانی انگاشته 
و بی‌دریغ آنها رامی‌کشند. 


۳ آداب و رسوم پارسی 

رسوع و آدایی دربارة جشن ey‏ ذبح ex‏ حیواناتی رواج 
داشت. چگونگی خوراک و غذاد رسم‌هایی دربار؟ مشاوره و 
اخذ رآی در حال مستی و هشیاری. تسبت احتراع و علایق 
خانوادگی؛ نسبت علایق و اصلهٌ مک‌انی درسارة همسایگان: 
اخذ رسوم و تمدن خارججی؛ شواهدی در این‌باره روش تربیت 
کسودکان» ازدیاد نسل؛ کیفر و چگونگی تصمیم Ve?‏ 


گناهکاران» دقّت در این امر 


E‏ پس از این هرودوت در زمينة رسوم و آداب و قوانین پارس‌ها شرحی 

X‏ نقل کرده است. به‌موجب نوشته‌های وی پارس‌ها نیز چون امرو ز که 
برپا کردن جشن تولد معمول و مرسوم است. در انجام آن اهتمامی داشته و هر سال 
روز تود خود را جشن می‌گرفته‌اند در این جشن‌ها که اشراف و طبق؛ کارگر و 
کشاورز جملگی به‌حفظ آن می‌کوشيدند: فقرا و اغنیا هر کدام مطابق با فراخور 
حالشان به مدعوین خوراک و غذاهایی می‌داده‌اند. آن چه که موردنظر می‌تواند 
بود رواج ذبح شتر» خر اسب وگاو است و مصرف گوشت آن‌ها در مراسم 
قربانی و مراسم معمولی» خورا کگوشت این حیوانات به‌مصرف می‌رسیده است 
و در جشن‌ها پس از ذبح» حیوان را یک پارچه کباب می‌کرده‌اند. پیش خورا ک یا 
صرف خوراک‌هایی اشتهاانگیز در ضمن غذای اصلی و پس از آن نیز موسوم 
بوده است. به شراب علاقة زیادی داشتند و از رسومی که رعایت‌اش بسیار 
شایسته بو ای که حق نداشتند در منظر عام و یا نزدکسی آروغ یا بادگلو کنند و 
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یا مبادرت به ادرارکردن نمایند. 

هنگامی که بخواهند دربارة Meca‏ مهتی تصمیم بگيرند, درحال مستی در 
انجمنی مسأله را طرح و دربارة آن تصمیمی اتَخاذ می‌کنند. آدگاه فردای OT‏ روز 
در حال هشیاری دگرباره همان مسأله را مطرح و درباره‌اش رأی می‌گیرند. هرگاه 
رأی‌شان در حال مستی و هشیاری مطابقت داشت» بدان عمل می‌کننده ورنه از آن 
منصرف می‌شوند. هم‌چنین است مصداق این نحوه عمل در مورد حالت عکس 
آن؛ یعنی‌گاه نیز نخست در حال هشیاری در مورد مسأله‌یی تصمیم می‌گیرند: و 
هرگاه در حال مستی نیز به همان نتیجه رسیدند که به مورد عمل می‌گذارندش و در 
غیر این‌صورت مسکوت می‌ماند. 

در مورد علایق خانوادگی و حقوق همسایگان داخلی و خارجی بسیار دقت 
دارند. به جای سلام کردن» هنگامی که در راه گذر و یا مجلس و محفلی با هم 
روبه‌رو می‌شوند لب‌های هم را می‌بوسند. و این درصورتی است که از طبقات بالا 
و مهتران باشند. هرگاه به هنگام برخورد یکی از طبقه‌یی پایین‌تر و دیگری بالاتر 
باشد, گونه‌های هم را می‌بوسند و اگر یکی از کهتر مردان با مهتری برخورد کند 
در برابر او زانو بر زمین می‌زند و این رسمی است که هنوز در ميان جوامع اشرافی 
بسیاری از کشورها باقی است. 

در روش خانوادگی نخست برای کسانی احترام بیشتری قایل‌اند که از لحاظ 
مناسبات خویشی نزدیک‌تر باشند» و هرچه علایق و روابط خانوادگی دورتر 
شود. آن روابط عمیق مودت که خاستگاهی از علایق خانوادگی آن را به‌وجود 
می آوزد» سست‌تر می‌شود. هم‌چنین است چنین روشی در سیاستِ دوستی 
خارجی» چون پارسیان به ملل و اقوامی که نسبت همسایگی با OUT‏ دارنده دوستی 
و روابطی مودت آمیز بیشتر دارند و هرچه نسبت مکانی میان آنان و اقوامی دیگر 
بیشتر شود» مودت و دوستی‌شان سست‌تر و کمتر می‌شود. بر همین پایه و مبنا 
است که تمدن و فرهنگ را می‌سنجند. چه پارس‌ها خود را از شایسته‌ترین و 
متمدن‌ترین اقوام بشری می‌شمارند و معتقدن که به‌نسبت مکانی ملل و اقوام 
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هرچه از آنان دورتر شوند. در مرحلٌ ابتدایی تر و بدوی‌تری از لحاظ فرهنگ و 
تمدن به سر می‌برند. 

OT‏ چ ه که این زمان برای ایرانیان مسأله‌یی مهم شده است و دربارة آن بسیار 
صحبت و بحث و تدقیق می‌گردد و مخالفان و موافقاتی دارده مسألا اخذ تمڌن 
خارجی است» و درصورتی روشن تر تقلید از روش‌های غربی در شئون مختلف 
زندگی! هرودوت در حدود بیست و پنج قرن پیش این مسأله را تدگر داده اس ت که 
ایرانیان استعداد بسیار بیشتری دارند از ملل دیگر در اخذ رسوم و عادات 
خارجیان. چون با مادها در آمیختند و لباس مادی را زیباتر و برازنده‌تر یافتند. 
روش مادی را در لباس اخذ نمودند. به‌هنگام برخورد با مصریان استعمال زره 
مصری راکه سپری مطمتن در کارزار به‌شمار می‌رفت گرفتند. با هر ملّت و قومی 
که برمی‌خوردند» روش‌های آتان را در لدت‌طلبی ‏ وکام‌جویی اقتباسکردند. Si‏ 
روابط جنسی با پسران نوخاسته و زیبا را از یونانیان آموختند و رسم تعد زوجات 
و داشتن زنان به اصطلاح عقدی و رسمی و کنیزکانی به‌عنوان صیغه و بردگانی از 
برای تمتع و کامجویی نزدشان رایج و مرسوم بود. 

آن چه که نزد پارس‌ها وجه اهمیّت و مقام و احترام به‌شمار می‌رفت» 
شجاعت» تهور و دلاوری بود و پس از آن داشتن فرزندانی بسیار. شاه در هر 
سالی ضمن تشریفاتی هدایایی به آن کسی عطا می‌کرد که دارای فرزندانی بیشتر 
بود» چون پارس‌ها بر OT‏ عقیده بودند که هرچه نفوس‌شان زیادتی گیرد؛ به همان 
نسبت به‌قدرت و تسلطشان افزوده می‌شود. OUT‏ تحت شرایطی تربیتی تا سن 
پیست سالگی تنها سه چیز به فرزندان خود می آموزند و آن سه چیز عبارت است 
از: اسب‌سواری» تیراندازی, راست‌گویی. پدران تا سن پنج‌سالگی فرزندان خود 
را ملاقات نمی‌کنند و نزد OU)‏ بزرگ می‌شوند و در این روش فلسفه‌یی دارند و 
آن این است که هرگاه کودک در چنین سال‌هایی فوت کند» دل پدران به تأثیر و 
اندوه نگراید. 


هرودوت می‌گوید که این‌ها رسومی هستند بسیار شایسته نزد پارسیان که من 
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آن‌ها راستایش و تمجید می‌کنم» هم چنین رسوم و عاداتی دیگر دارند که در زمرة 
قوانین محسوب می‌شوند. مرعی داشتن قوایتی که به مرگ کسی منجر شود؛ 
سخت مورد تحریم و احتیاط می‌باشد. شاه بالشخصه هيچ‌گاه جهت ارتکاب یک 
گناه و بز کسی را به مرگ محکوم نمی نماید. هم چنین هیچ فردی از پارس‌ها حق 
ندارد تنها په‌موجب یک جرم کسی را به گونه‌یی مجازات نماید که جبران‌ناپذیر 
باشد. به‌هنگام کیفر و مجازات لازم است تا با دقت سنجشی میان اعمال نیک و بد 
مقصّر به عمل آید. و هرگاه اعمال زشت و ناپسند مجرم زیاده از کارهای نیک و 
پسندیده‌اش بود می توان د که به مجازاتِ بزه کار اقدام نماید» و در غیر این صورت 
مجرم از امکانات بسیاری برخوردار شده و بخشوده می‌شود. 

پارس‌ها برآنند که هیچ‌گاه از آنان کسی مبادرت به قتل پدرومادرش نکرده 
است و هرگاه درصورت ظاهر چنین اتفاقی میان پارس‌ها رخ داده باشد» حاکی از 
آن اس ت که یا از جانب فرزند خوانده چنین UST‏ و عملی انجام شده و یا از جانب 
اولاد حرامزاده» چون هیچ‌گاه کسی پدر و مادر راستین خود را به‌قتل نمی‌رساند. 

معمولا رسم است میان پارس‌ها از OT‏ چه که نهی و منع شده است» حتا سخن 
نیز نمی‌گویند. در نظر QUT‏ زشت‌ترین کارها دروع‌گویی است» و پس از آن 
وامگرفتن؛ و در این‌باره استدلال می‌کنند که آدم وام‌دار و قرض‌مند معمولاً مجبور 
به درو ع‌گریی می‌شود. برای آب احترام بسیاری قایل‌اند» در آب‌های روانی که 
در شهر جریان دارد و در هرگونه مجاری و در آب ادرار ai, ud‏ و حتا دست و 
صورت خود را در مجاری آب نمی‌شویند و در آن‌ها آب دهان نمی‌افکنند و 
به کسی نیز اجازة چنین کاری را نمی‌دهند. در این‌جا همرودوت اضاقه می‌کند 
برخلاف ماء پارس‌ها در پا کیزه نگاه‌داشتن مجاری ‏ وگذرگاه‌های آب اهشمامی 
بلیغ مرعی می‌دارند. 


۳ علل تجدید حیات مهرپرستی 

روش مذهبی هخامنشیان. مقام اهورامزدا: چگونگی عبادت. 
قدیم‌ترین معابد هخامنشی؛ شکل آتش‌گاه‌هان عبادت در فضای 
بان موقعیت و جای قربانگا‌هاء زمان هسخامنشی و آغاز 
انحراف از دین زرتشت» اهورامزدا و تخان دبگر زرتشت و مهره 
تجدید حیات میتراپرستی: علل این تجدید حیات» ابزدمهر و 
صفات و کردارش؛ رواج MS‏ مهربرستی: No‏ ببزرگ مهر در 
ادبیات اوستایی آناهیتا یک بغبانوی ارجمند 


$us‏ آیین هخامنشیان و دیانت در عصر هخامنشی» چه در آغاز و چه 
d»‏ در ie‏ ميانگین آن» دگرباره تا کید می‌شود که موردی است بسیار 
دشوار و مستلزم مطالعاتی بسیار. در آغاز پرستش و احترام شدید اورمزد البته نه 
به‌عنوان خدایی یکتاء بلکه سرور مطلق خدایان رواج داشت و پس از آ نک کم 
خدایان آریایی که زرتشت آن‌ها را و مراسم پرستش‌شان را من کرده بو شروع 
به تظاهر بیشتری کردند. هخامنشیان در آغاز بی‌شک به اصول زرتشتی 
پایستگی پیشتری داشتند» اقا هرچه زمان می‌گذشت و ملل و اقوام بیشتری 
تحت لوای پرچم شاهنشاهی درم آمدندء ترکیب و اختلاط عقاید بیشتر می‌شد و 
در این میان نقش طبقة مغان در دیگرگونی دین زرتشت از عتاصر دیگر بیشتر 
بود. 
هرچند که هرودوت پارسیان را دارای معابدی نمی دانست "" اما آن چه از 
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کاوش‌های باستانی تا کنون برمیآید, سه معبد از زمان هخامنشیان CASS‏ شده 
است: یکی در پاسارگاد که تا کنون آثار بهتر و روشن‌تری از آن برجای مانده 
است T‏ این به امر کوروش ساخته شده Ul‏ برای اڌعای هرودوت نیز نشان‌هایی 
دردست است, چون نقش برجستة آرامگاهی در نقش رستم» شاه را OUS‏ می‌دهد 
که در برابر یک آدُریان مراسم ستایش انجام می دهد» درحالی که آهوراقزدا با همان 
نقش معروف‌اش در جهت بالاتری نموده شده است و از این نقش برم ی آید که 
مراسم مذهبی در هوای ST‏ انجام می‌گرفته است. دیگری در نزدیک مقبرة 
داربو ش که آتشگاهی است و شاید به دستور خود داریوش بنا شده باشد T‏ هم چنین 
جایگاهی دیگ رکه شایع است "مگوش /مغ -گئومات" آن را ویران کرد و 
داریوش دوباره ساخت ".یکی نیز در شوش یافت شده که از قراین برمی آید که 
متعلّق به زمان اردشیر دوم بوده است. این آتش‌گاه‌ها اغلب بسیار ساده و از اطاقی 
تشکیل شده است به‌شکل برجی مکعب که به‌وسیلۀ پلکان به OT‏ وارد می‌شدند و 
در آن جا ci‏ آتش مقس را در حال فروزش نگاه می‌داشت. U‏ بایستی توجه 
داشت که اين‌ها تنها آتش‌گاه‌هایی بوده‌اند محدود و ساده و بدون تشریفات» چون 
مطابق باگفتۂ هرودوت مراسم مذهبی در هوای آزاد اجام می‌گرفته است. این 
احتمال هست که در بنای این چهارتاقی‌ها مقصودی دیگر در نظر بوده باشد و 
آتشگاه عبادت نبوده است. تمامی قریانگاه‌های که تا کنون یافت شده در مسافتی 
دور از این معابد بوده است. یناب رگفتة کی وفوف Xenophon‏ این‌ها جاهایی 
بوده‌اند که حیوانات قربانی و گردونه‌هایی راکه به اسبان مقس ایزد خورشید 
پسته بودند» از آن‌جا حرکت می‌دادند و سپس مراسم قربانی در برابر شاه انجام 
می‌گرفت. 

زمان هخامشیان انحراف از آن دینی که زوتشت شارع آن بود کمکم 
محسوس می شد اما با تمام این احوال پارس‌ها و هخامنشی‌ها در این عصر به دين 
cud‏ نزدیک تر از دیگران بودند. میان این شاهان داریوش از همه مؤمن تر به 
طریق په‌نظر می‌رسد؛ و در نوشته‌های آرامگاهش, چنان است که تکْه‌هایی از 
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گاناها را می خوانیم» اما نه داریوش و نه جانشینانش هیچ کدام آموزه‌ها و هستۀ 
اساسی تعالیم پیقمبر را درنيافته بودند. درحالی که به‌نظر می‌رسد که به‌نوعی 
نزدیک به یکت پرستی باور دارند و از DU‏ دیگر نیز نام می‌برند. ممکن است این 
به گمان برخی کسان سیاستی تلقّی شود در داخل کشوں از برای آرام ساختن 
کسانی زیاد که سخت به بغان‌گذشته وفادار بودند و اسکات‌شان, اماد رکتیبه‌هایی 
دیگر نی ز که برای سراسر شاهنشاهی ارسال می‌شد آهوزتزدا تنها و یکتا خدا نبود 
بلکه بزرگ ترین بغان به‌شمار می‌رفت. 

با آن که زرتشت پرستش Duas‏ "دیوان" دیگر را نهی کرده بود با این همه 
مهر بعضی‌شان در دل مردم سخت بازمانده بود و از آتجمله بود سیئزه Mitra‏ و 
آناهیتا oec Anáhíta‏ ایزد روشنایی و راستی وداد» جنبه‌یی کاملاً اخلاقی داشت و 
چنا نکه به‌اعتصار در صفحات گذشته توضیح داده شد قبل از زرتمت دارای 
امیت و مقامی بود. اما یکی از اصول اصلاحی زرتشت بالودن پیکر ُغان‌پرستی 
بود و چون مهر از جمع بغان دارای اهمیتی بسیار بوده او را از مقام‌اش فروافکند و 
به‌طور صری ح گفت اهورامزد! خداوند یکت می‌باشد. در این اصلاح حتا مهر در 
زمره امشاسپندان نیز قرار نگرفت و چنین به‌نظر می‌رس دکه زرتشت بر آن بوده تا 
توجه خلق راکاملاً از جنب خدایگان‌بعشی آسمان و نگاره‌های آسمانی بازدارد. 
برای نزدیکی به وحدت» برافکندنِ مظاهر کثرت لازم می‌نمود و به همین جهت 
در این دین» مجمع خدایان درهم ریخته شد و اهورامزدا خالق مهر و ماه و 
ستارگان و زمین و آسمان و... معرفی شد ۳ 

هرگاه توجهی به اجتماع و اخلاق عصر هخامنشی بيفکنيم متوجّه خواهیم 
شد که برای چه مهر دگرباره تجدید حیات نمود. مهر مظهر پیمان» دوستی و 
مودّت. شجاعت و قهرمانی» راستی و راست‌واری» توانایی و پهلوانی بود و 
شاهنشاهی هخامنشی و مردم OT‏ زمان به چنین خدایی JU‏ داشتند» ایزدی که 
اقوام به‌هم آمده و انبوه سپاهیان راکه در اکثریتی قابل توجه بودند حفظ کند, 
چنانکه در اروپا نیز مهرپرستی به‌وسیلة سپاهیان رومی که در آسیای کوچک 
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بودند رواج یافت"" به هر انجام این آغازی بود از برا ی کارهای بعدی و 
دیگرگونی‌هایی که در دین زرتشتی حاصل می‌بایستی شد. مبدیی بود از برای 
سروده شدن و تألیف یشت‌ماو بازگشت به دوران بَغان‌پرستی پس از اصلاح و 
یکتاپرستی. گروه نظامی در زمان هخامنشی به این ایزد رغیتی OUS‏ داد و دين 
زرتشت کمکم از مسیر اصلی‌اش منحرف می‌شد. البته آهورافزدا مهتر خدایی بود» 
ما با صفاتی که از برای مهر برمی‌شمردند؛ دیگر جایی از برایش جز یک یادکرد 
باقی نمی‌ماند. مهرایزد روشنایی؛ بخشایش‌گر نعمت و فراوانی» نماد توانایی و 
پهلوانی و قهرمانی» ایزد پیمان‌دوستی و راستی و صفا و پاکی بوده -مهرایزد و 
خداوند دشت‌ها و بوستان‌های پهن» حدایگان و برآرند؛ سبزه‌هاء گياهان» 
شکوفندگی و بالش‌دهندة درخت‌ها و برآرنده آب‌ها از سنگ‌هاه پرورش‌گر 
چارپایان, ایزد تندرستی و نگاه‌دار آفریدگان اهورامزدا بوده -مهر ایزدی 
رزمنده و توفنده agi‏ رزم‌جویی که حریف سرسختی از برای دیوان محسوب 
می‌شد مبارز سرسختِ دیو تاریکی بو دکه همواره درو غ؛ غفلت» جهل و سرما در 
جهان می پرا کند. مهر تباه کنندة دیوانی بود که دشمن ایرانیان بودند و دیوانی راکه 
خشک‌سالی؛ ویرانیء تاپا کی و دروغ راسرپرستی داشتند نابود می‌کرد. 

در روایات و ادبیات آن‌قدر پا کی‌ها و امور خوب و نیکو را تحت سرپرستی 
مهر قرار داده‌اند که علّتگرایش تمام طبقات مردم را بدان توضیح می‌هد و باز 
می‌گوید که چگونه مذهبی جهان‌گیر شد و به‌هنگامی که مُرد» چگونه تمامی 
باورها و آداب و رسوم ویو خود را به ادیان و مذاهب دیگر به وام داد از دين 
زرتشتی تا تصرف و عرفان اسلامي ایرانی و هرچه که از مذاهب و ادیان در مان 
این دو قطب گذشته inel ai s‏ از مهرپرستی عناصری به وام گرفتهاند که 
us‏ درصورت تحقیق روشن می‌شوند. 

از زمان اردشیر ال به روشنی از مهر یاد می‌شود. داریوش می‌گفت اهورامزدا و 
دیگر ټغان» و اردشیر از این دیگر بغان» پس از اهورامزدا بلافاصله مهر را یاد 
"o‏ 
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در این جا بایستی تذکر دهیم که ممکن است روش خورشیدپرستی بابلی و 
مصری نیز در تجدید حیات مهر در زمان هخامنشیان بی‌تأثیر نبوده باشد. اقا 
مهرایزد خورشید نیست» بلکه در ادبیات اوستایی جدا از مه رکه صفاتش ذ کر شده 
ایزد خورشیدی نیز داریم و قوانینی روشن هست که به‌هیچ وجه منظور از مهر - 
خورشید نمی‌باشد ۳ 

در ضمن مباحث آینده از این ایزد وگاه ب دگرباره یاد می‌کنيم: ما اندکی از 
زمان اردشیر ال نگذشت که توجهی به یک بغبانو یعنی آاهینا جلب شد. آناهیتا 
Anahita‏ را اغلب با آرتەمیس Artemis‏ ایزدبانوی یونانی یکی می‌دانستند Ud‏ بمدها 
E VILE‏ انحطاطی رخ داد و او را با ایشتار Eshtar‏ زن خدای doo‏ الاه 
عشق و شهوت و آفرودیته Aphrodite‏ یونانی با ونوس Venus‏ مقایسه کردند. باری 
اردشیر دوم به این gui‏ علاقه‌یی بسیار داشت. 


۴ بغ بانو آناهیتا 

گفتذ مورتخان قدیم دربار انتشار پرستش آناهیتاه اردشیر دوم 
پرستش‌گر این ایزدبانو پا ایزد اوستایی» کتیه‌های او و ستایش 
تاهید؛ از زمره ایزدان آریایی» در dag Ss)‏ تجدید حیات 
ناهیدپرستی در زمان هخامنشی» چگونگی این ایزدبانوه معنای 
e da‏ تقدس عناصر چهارگانه نزد ایرانیان» ایزدآآب در اوستاه 
گنت استرابو و قربانی برای آب؛ قدیم‌ترین معابد ناهید؛ مجد 
همدان و داستان آسپاسیاه مجد شوش معاد eu Sas‏ انتشار و 


موقعیت ناهیدپرستی 


eal" g‏ آلکساندر یوس Alexandrius‏ 16۵6 که از مورخان عیسوی بوده 
MY‏ و در حدودسال دو سد و پیست میلادی وفات یافته» از بروسوس Brossus‏ 


مورخ معرو فکلدانی که در سدۀ سوم پیش از میلاد می‌زیسته است روایت کرده 


بخش پتجم -بغ‌بانوآناهیتا ت ۲۶۷ 


که اردشیر دوم نخستین پادشاه هخامنشی بود که برای آفرودیته معبد بناکرد [- 
آنائی‌تیس Anaitis‏ -آناهیتا [Anahita‏ و تتديسة OT‏ الاهه را در تقاط مختلف چون 
شوش» همدان و بابل برای پرستش در معبدها نهاد و هم او بود که پرستش این 
الاهه را به مردمان پارس و باختر آموخت ".این معنا راکتیبه‌هایی که یافت شده 
تصدیق می‌کنند و مشاهده می‌کني م که برای نخستین بار اردشیر دوم از این الاهه یاد 
کرده و وی را هم مقام آهوراقزدا ذ کر می‌کند. در کتبة شوش این شاه از آهورامژدا و 
ناهد و مه کمک می‌طلبد: 

"این آپادانا ۸0۵000۵ یعنی ایوان که داربوش نیای بزرگ من Us‏ نهاده و در 
زمان نیای دیگرم اردشیر آتش گرفت» من به تأیید اورمزد و آاهیتا و سیلزه دوباره 
ساختم, و اورمزد و آناهیتا و میفزه مرا از همۀ دشمنان نگهداری کنند "۳ 

هم چنین کتيبة دیگری برپایۀ ستونی که از همدان یافته شده و در موزة 
انگلستان است. این شاه می‌گوید که؛ این ایوان را من به خواست اهورام زدا: 
آناهیتا و میترا بنا دم» امیدوارم که اهورامزدا و آناهیتا و میشره مرا از هر بلایی 
حفظ کرده و OT‏ چه راکه من بناکردهام از گزند ایام مصون TP fo‏ 

آناهیتا نیز چون مهر از خدایان قدیم و باستانی آرپایی است و بی‌شک وی 
نیز از جمله الاهه گانی بوده است که در اصلاحات زرتشت از مسند خدایگانی 
به‌پایین کشیده شده بودند. به‌نظر می‌رسد در زمان هند -و ایرانیان پرستش عام 
داشته» چون در ریگ ودا Veda‏ ولاز دوزن خدا به‌نام‌های سی‌نی‌والی Sinivali‏ و 
سَرَس واتی Sarasvati‏ یاد شده که شباهت بسیاری به اناهیتا دارند. 

به نظر می‌رسد که پس از آنکه این بغ‌بانو نیز چون مه / میترا در زمان 
هخامنشیان به تجدید حیات پرداخت از زمان اردشیر دوم پرستش و ستایش‌اش 
به‌سایر قلمروهای شاهنشاهی نفوذ کرده باشد ".و حتا در خارج از قلمروهای 
ایرانی نیز دارای اهمیت و موقعیت و مقامی گشته است. چون این بغ‌بانو نیز چون 
ea‏ آن‌قدر دارای مناصب و صفات بسیار نیکو بوده که در هر منطقه‌یی که 
داخل می‌شده» صفات و مناصب ایزدبانوی آن منطقه را نی زگرفته و مورد پرستش 


۸ ا دین و فرهنگ ایرانی 


e), n‏ می‌شده است. 
اما دربارڈ آاهیتا نط هه که لفظاً به پاک و ب ی آلایش معتی شود و هنگام ی که 
با آرذویسور Sura‏ :۵:۰۵ که آرذوی" نام‌رودی می‌باشد "" ترکیب شده و به‌شکل 
"آرذوی سوره آناهی‌ته "به کار می‌رود به مفهوم "رود نیرومند پاک" یا چشمة 
زایندۀ پاک ۳" به تعبیری درمی‌آید. اما آن چه که اساسی و موردنظر است آ نکه 
آاهیتا بغبانوی بزرگ آب‌ها است. نزد آریایی‌های قدیم و هم‌چنین ایرانیان تا 
دوران‌های واپسینِ امپراتوری‌شان عناصر چهارگانه تقدیس شده و مورد احترام 
بوده‌اند, در سراسر اوستااین معنا به وضوح به‌چشم می‌خورد. ایزدآذر مظهر و 
نمایانگاه آتش است و در سراسر اوست از این عنصر با احترام و بزرگ داشت یاد 


شده است. ایزدهواء یو نام دارد و "رشت" هرچند ب‌نام ایزدرمنامگذاری 
شده اقا همه‌اش سخن از ایزدهو است. از نگهبان و سرپرست زمین یا سپندارمذ نیز 
که یکی از شش آنشاشچند است آگاهی داریم» و سرانجام آیذوی سوه آناهیتاء 
ټغ‌بانوی بزرگ و سرپرست و ایزدآب» یعنی عنصری که پس از آتش از عناصر 
دیگر قابل احترام تر بود می‌باشد. از بیست و یک يشت موجوده پنجمین ABT‏ 
یعنی آبان جشت» ستایشی است خاص بانو اناهیتا. البته در سایر بخش‌های اوسا 
چون خوده اوستا" و نا" نیز از این ایزدبانو پاد شده است. اما آن چه که مقام این 
بغبانو را بیان ei‏ يشت پنجم می‌باشد, 

Apam Napát در اوستااز یک ایزد دیگر نیز یاد شده است به تام پات‎ Ul 
که در دیگودا نیز از وی یادشده اقا به عتوان یک خدای مذگر و در تنناهاو‎ 
از او یاد شده است. لیکن به عنوان یک ایزد موگل بر آب در برابر‎ yid 
آناهیتا اهمیتی چندان ندارد. در صفحات گذشته» تحت عنوان آداب و رسوم‎ 
شد که آب تا چه اندازه نزد ایرانیان مقس بوده است و هرودوت»‎ ab پارسی‎ 
موزخی که این چئی ن گزارشی را دربارة تقدیس و احترام و بزرگ داشت آب نرد‎ 
ایرانیان می‌دهد *به‌نظر ناباور می‌رسد که گزارشش درباره خشایارشا و تبیه آب‎ 
روش ایرانیان در پا کیزه‎ folo» نیز‎ Strabo استرابو‎ P به‌وسیلۂ او درست یاشد‎ 


بخش پنجم udo‏ آناهیتا ۲۶40 


نگاه‌داشتن آب همان‌گونه سخن می‌دارد» و چیزی که اضافه می‌کند روش 
قربانی‌کردن پارس‌ها برای آب است. وی می‌گوید هنگامی که ایرانیان 
می‌خواهند برای ایزدآب قربانی کنند, در کنار چشمه؛ رود و یا جویبار و ره گذر 
آب؛ گودالی می‌کنند و با احتیاط تمام به گونه‌یی که آب به خون آلوده نشوده 
مراسم قربانی برای آب را انجام asas‏ و مراسمی راکه glad‏ در قربانی شرح 
می‌دهد؛ همان مراسمی اس ت که از هرودوت در صفحات گذشته نقل کردیم و این 
موردی از فرایض موکده است که در شرایم مغان و کتاب وندیداد و سایر 
رساله‌های زمان ساسانیان و پس از آن نقل شده است. 

معابدی که از برای ایزدبانوآناهیتا ساخته می‌شد بسیار مجلل, باشکوه و 
ثروتمند بوده است. OT‏ چه که از روایات و گزارش‌های باستان برم ی آید این 
آتشکده‌ها که به‌نام آناهیتا بوده‌اند بسیار باشکوه و شوکت بوده و حتا به گفت 
برخی از دانشمندان» بعضی از این clo‏ چون معبد اهید در همدان پیش از عهد 
هخامنشی» یعنی در زمان دومین شاه مادی» یعنی هُووخشتر "0۷۵-7۲۵ پ ue‏ 
MAE‏ 

در ضمن شرح وقایع دوران اردشیر دوم یاد شد که کوروش برادر اردشیر دوم بر 
او شورید و سرانجام در نزدیکی بابل درحالی که پیروزی فرارویش بو دکشته شد. 
جزو اسیرانی که از سپاه کوروش گرفته شد معشوقة یوتانی او به‌نام آسپامیا 
Aspasia.‏ جلب نظر می‌کرد. به‌نظر می‌رسد که اردشیر سخت به این بانوی یرنانی 
دل‌بسته بود اما از بیم مادرش که کوروش را بسیار عزیز می‌داشت» به‌جانب وی 
نمی‌رفت. سرانجام اردشیر هنگامی که داریوش پسرش را به جانشینی برگزید 
مطابق با رسم معهود می‌بایست اۆلین خواهش ولیعهد را برآورده سازد و 
داریوش نی زکه دوستدار آسپاسیا بود معشوقة عمویش را از پدر درخواست کرد. 
مطابق با این جریان که پلوتارک Plotarchos‏ از کته‌سیاس Ktesias‏ نقل «Xx, ea‏ 
اردشیر در ظاهر خواهش فرزند و ولیعهد را قبول می‌کند لیکن درواقع از این 
جریان ناراضی به‌نظر می‌رسد و اندکی نمی‌گذرد که آسپاسیا رابه همدان می‌فرستد 


۰ ا دین و فرهنگ ایرانی 


تا در معبد آناهیتا راهبه گشته و به پارسایی تا پایان عمر زندگی نماید. در ایین‌جا 
نشانه‌هایی از آن چه که بعد میان مسیحیان رایج شد را ملاحظه می‌نماييم, و چون 
آسپاسیا که معشوقش کشته شده بود و به این جهت دچار شکست و نا کام ی گشته 
بود به درخواست خودش ترک دنیا کرده و به معبد ناهید رفته بود. بهاحتمال قوی 
می‌توان مشأ این چنین روشی را از یونان دانست. به هر انجام ولیعهد که از این 
عمل پدر به خشم آمده بود» قصد جان پدر رامی‌کند؛ اما نقشه‌اش بی‌انجام مانده و 
به‌فرمان پدر به قتل Pas‏ 

پلی‌نیوس Plynius‏ مورخ نامی سدة دوم پیش از میلاد از عظمت و شوکت این 


e " ۳ 7‏ 
معبد» ضمن وصف همدان سخن بسیار می‌گوید. درهایی که تمام از چوب‌های 
سدر و سرو بوده و جملگی با رویه‌هایی از طلا پوشیده شده بوده» بام یکه از نقره 
پوشش داشته و چون خورشید درخشان بوده است و بسیاری دیگر از توصیفات: 
عظمت ثروتی راکه در این معبدگرد آمده بوده و در زمان حملۀ اسکندر په تاراج 
رفته است بیان می‌کند. پس از معبد همدان, بایستی از معبدی دیگر در شوش یاد 
کرد. به گفتة پلی‌نیوس Plinius‏ در این معبد تندیسه‌یی بسیار سنگین از ایزدبانو 
آناهیتا قرار داشته که از طلای خالص ساخته شده بوده است و به‌هنگامی که جنگی 
مسیان آنستونیوس Antonius‏ سردار رومی و اشک پانزدهم یا فرهاد چهارم 


۲۷۲ -ب -م" درگیر می‌شود. تنديسة پربهاي ناهید به تاراج می‌رود. هرگاه بر 
آن باشیم که ادامۂ این ماجرا را بیان کنیم؛ تا آخر عهد ساسانی گسترش پیدا 
می‌کند» یعنی پرستش و احترام یا بزرگ‌داشت این ایزدبانوی اوستایی بسیار 
دیرپایی داشته است و برای شناخت این بغ‌بانوی ایرانی بایستی از روی Aa‏ 
که از جملۀ قدیم‌ترین بشت هااست * به‌شناسایی پرداخت. 


۵ آناهیتا از روی یَشت پنجم 

۲ گاهی ما دربارة آناهیتاه تحلیلی از بشت ceri‏ اهسوراسزدا و 
تقرب بسیار آناهیتاه وصف زورمندی و وسعت قلمرو او؛ آناهیت 
ایزدبانوی مزدا آفریده» توصیف پیکر مادی‌اش؛ نیایش‌ها و 
فدیه‌هاء قربانی‌های ,سیار برای ایزدبانوه باری خواستن جمشید 
و فریدون» حمایت‌گر آریایی‌ها و دشمن ga?‏ 4 


ان دربارة 
قربانی» اسطورة پا اور و باری ایزدبانو» داستان ویشته اورو و 
شاعت با قصة مذهبی بهودیان داستان Ex,‏ با اودیپوس 
ایرانی» تحلیل و تفسیری از ناهیدپرستی 


چنان‌که اشاره شد آبان شت یا یشت پنجم یکی ا زکهن‌ترین و 
طویل‌ترین تفت‌هامی‌باشد و چنان که کریستن‌سن Christensen‏ در 
کتاب Ue‏ کر توضیح alo‏ این يشت بایستی در زمان سلطنت اردشیر دوم "۳۹۸ 
git.‏ - م" تدوین شده باشد. به هر انجام باتوجه به حدس دانشمند و پژوهشگر 
فوق» دربارة زمان تدوین این یشت کوشش می‌شود تا این ایزد از روی همین 
يشت یا سرود ستایش وی شناخته شود. 
در آغاز آهورافزدابه زرتشت تکلیف گرامی داشت آرذوی سوت آناهیتا را 
می‌نماید» کسی که بر کیش اهورایی است و دشمن دیوها است» کسی که مایه‌ور 
جان‌ها است و رمه‌ها وگله‌ها را می‌افزاید» قلمر و کشور را می‌گشاید و ثروت را 
فراوان می‌کند. این ایزد توجّهی خاص به زنان و مردانی دارد که درصدد به‌وجود 


۷ 0 دین و فرهنگ ایرانی 


آوردن فرزندانی بسیار هستند و به همین جهت نطفۀ مردان را پاک و مشیمة زنان 
را می‌پالاید تا به‌پا کیزگی فرزند آرند. درد زنان را در زایمان را تخفیف می‌دهد و 
شیرشان را در پستان‌ها می‌پروراند. 

آناهیتء ایزد بانویی است که در زورمندی برابر با تمام آب‌هایی است که 
برروی زمین جاری است و به دریای فُراگرت "وّنوروگقه می‌ریزد. وی بانو و 
سرپرست تمامی آب‌ها است. کسی است که هزار دریا و هزار رود دارد و طول 
هریک از این رودها برابر است با تاخت چهل روز اسب‌سواری که سخت 
ورزیده باشد. در بندهایی مختلف از توجه این ایزدبانو به پاکي نطفة مردان و زنان 
و شیر ی که کودکان از پستان مادر می‌نوشند سخن گفته شده است. 

شاید این تأ کیدی باشد که هنوز اثر عمیق رستاخیز زرتشت را بدمای دکه بر عليه 
فان پرستی سخت پایمردی کرد. چون آهوراقزدا تأ کید می‌کند که او را از تیرو و 
dall‏ خودش آفریده است تا به‌وسیلة او آفریده‌های نیک و نظم اجتماعی را بهتر 
اداره کند. در A‏ 
می‌شود, زبان غنایی و لطافت شعری بسیار جالب است و بلندی خاصّی را ادا 
می‌کند. بازوانش زیبا و سپیدگونه, به فراخی و پهنی شائ اسبی است. این ایزدبانو 
ب رگردونه‌یی زیباکه چهار اسب سپید و یک شکل به OT‏ بسته شده است» همواره 
آمادة آن است تا بر دیوان و جادوان و ستم پیشه گان حمله برده و نابودشان سازد. 


فت به‌هنگامی که به توصیف اي زدبانو آرویسوز پرداخته 


آنگاه به توصیف: نیایش‌هاه فدیه‌ها» قربانی‌ها و نذور نام آوران پیشین به 
درگاه آناهیتا از برای موفقیّت می‌رسیم. نخست جمشید است که از برای این ایزدبانو 
بر فرازکوه هرا 2558 "Haraiti‏ سد اسب» هزا رگاو و ده هزا رگوسپند قربانی 
کرد و از وی درخواست کرد که شهریار همۀ کشورهای بزرگ شود و بر دیوان 
پلید و دروغ‌گرایان مسلط گردد آنگاه نوبت فریدون می‌رسد که مطابق قربانی‌های 
جمشید از برای ایزدبانو قربانی می‌کند و درخواست می‌نماید تا توانایی‌اش پخشد 
تا بر آزی‌دهاک [ضخا ک] دیو دروغ و ناراستی پیروز شرد؛ و به‌کامش رسیده و آن 
هیولا را بسرمی‌ان‌دازد. پس نریمان گرشاسپ آن‌چنان قربانی‌هایی از برای 


بخش پنجم -آناهیتا از روی يشت پنجم ۵ ۲۷۳ 


آرذویسورآناهیتا می‌نماید تا بر "53,38 ززین Gandereva. Zairi-pásna AL,‏ 
مسآط شود. ایزدبانو وی را نیز توانایی می‌بخشد تاکامیاب شود. 

در این‌جا لازم یادآوری و تذگر است که هر چند فاصلة بسیاری ميان سرودن 
گاثاها و تشت‌ها موجود بوده است» و چنان که می‌دانیم در گاثاها بر ضد قربانی‌های 
خونین سخن رفته و نکوهش شده است. اما در تشت‌ها به‌ویژه در آبان‌تفت 
بایستی ax‏ داشت که تمام این نام آوران پیش از زرتشت زندگیکرده و بر آیین 
آریایی که مورد اصلاح قرا رگرفته است بوده‌اند و این قربانی‌ها راجع است به آن 
زمان. البته در زمان‌های بعدی نیز قربانی به کی برافکنده و عملش متروک نشد 
اما تعدیل و تخفیف بسیاری یافت. اما با تمام احوال رسم قربانی هنوز میان 
زرتشتیان معمول است و در جشن مهرگان چون مسلمانان در عید قربان» قربانی 
Passus‏ 

همان‌گوته که این ایزدبانو به ایرانیان نامدار و نیک‌کار و مزداپرست دز 
آرزوهایشان کمک می‌کند» به آنانی که بخواهند به قرَ و مجد ایران خللی وارد 
کننده هرچند که قربانی و نیایش نی زکنند, توفیق نمی‌بخشد» چون افراسیاب, آن 
بدکردار و دشمن آهنگ تورانی. پس نوبٹ یکان‌یکان به یلان» پهلوانان و 
شه‌سواران و سلحشوران ایراتی می‌رسد که ه رکدام از آناهیتا تقاضای یاری 
می‌کنند» و برایش در نقاط مختلف قربانی و نثار و فدیه می‌دهند و باکامیابی و 
موفقیت آرزوهایشان انباز می‌گردد. 

چنان‌که اشاره شد در برخی از بندهای این یت ایزدبائو آرذویسور آناهیتا در 
قالب و پیکر مادی‌اش» شاعرانه توصیف شده است. بالوژو ۳۵۵ OT‏ 


ران 
چرب‌دست یکه به وسیلۀ فریدون در هوا چون کرکسان د رآمده برد از ایزدبانو یاری 
2 آن خدای بزرگ هند و اروپایی که در 


می‌خواهد. این ایزدبانو چون 
اوستاء به‌ویژه وندیداد به‌صورتی یادش درآمده است» نیز بسیار تشنه و خواهان 
"زور 3i‏ 22082 يا فدية مایع می‌باشد که از شیر هوم [قثومه IHaoma‏ 
مخلوط با شیر تهیه می‌شود. پس ”پااوزو" که پس از سه شبانه‌روز پرواز در 


۴ دین و فرهنگ ایرانی 


آسمان به‌شکل کرکسی خسته و درمانده شده بود سپیده‌دمی از ایزدبانو باری 
می‌طلبد و پیمان می دهد که در کنار رودی برای وی بسیار شیر هوم )23 تهیّه و 
نثار نماید: ”پس آناهیتا روان شد به‌صورت دوشیزه‌یی بلندبالا و بس برومند و 
خوب‌چهر درحالی که میان را بااکمربندی ززین بسته, فراخ سینه و آزاده از 
نژادی والاء با پاپوش‌هایی بسیار درخشنده و بندهای ززین, و پالوژو را به مکی 
و خوشی از آسمانی که در OT‏ سرگردان بوده به زمین استوار که در OT‏ خانه داشت 
بر زمین D‏ 

در جایی دیگر نیز تجتم پیکر مادی آناهیتا وصف و یاد شده است و این 
توصیف این تا پایان cec‏ پنجم چندین بار تکرار می‌شود. اما آن چه که بسیار 
شایان توجه است» آن که مبنای بسیاری از معجزات پیامبران سامی را درخلال 
سروده‌های زیبا و ستایش ایزدان ملاحظه می‌کنيم؛ بدون این‌که در این‌جا 
منظوری از معجزه را افاده کنند. ایزدمه رکه برآرندة آب از سنگ است» در 
قصه‌های مذهبی بهودیان و دیگران بسیار تأثیر بخشیده و یا نظایر آن برای 
نمایاندنٍ معجزه میان ادیان سامی رواجی دارد» -و در اين‌جا نیز ملاحظه می‌کنیم 
که شباهتی بسیار میان این اسطورة زیبای آریایی با یک ad‏ سذهبی یهودی 
وجود دارد: 

ویشته‌اورو Vistauró‏ از خاندان نوذر در ALS‏ آب "ویتلگوهیینی 
Vitanguhaiti‏ " برای آناهیتاء فدیة مایع ازور" آورد؛ شیر هوم به شیر آمیخته» 
چیزی که بسیار دوست می‌داشت و درخواست کرد تا ایزدبانو یاریش دهد. این 
یل مدا رکه دارمستتر etsi Gostahm sca‏ یکی می‌داندش «$a f p‏ 
شمار بسیاری از دیو پرستان و دروغ‌گرایان را هلا ککرده‌ام و اینک خواهانم تااز 
برای من گذرگاه خشکی از فراز آب‌های "ویتنگوقنیتی" بگشایی. شاید این 
یل‌نامدار بر آن بوده تا از جاده و مسیر ی که برروی آب احداث می‌شد با سپاهش 
بگذرد, به هرانجام در اين‌جا نیز ایزدبانو با تمام زیبایی و فروشکوهش تجلی و 
تجسم می‌یابد» به‌صورت دوشیزه‌یی زیباء بلندبالاء آزاده» شریف و والانژاد با 


بخش پنجم -آناهیتا از روی cali‏ پنجم ۵ ۲۷۵ 


کفش‌هایی 155 درحشان - آذگاه از میان آب‌های ژرف» یک گذرگاه و جادۂ 
خشک باز می‌کند و آن قهرمان ی که دشمن سرسخت bti po‏ است به کام خود 
می‌رسد و به آسانی از جادۀ میان رود خروشان می‌گذرد. هرگاه به ad‏ مذهبی 
یهردیان توجّه کنیم که موسا به‌هنگام بحرانی که سپاهیان فرعون در تعقیب‌اش 
بودند و به رود نیل رسید و از خدایش Yahova esi‏ درخواست کمک و یاری 
999 پس بر روي آب جاده‌یی قابل عبو ر گشوده شد و موسا و پیروانش از آن 
درگذشتند. بهمعتایی عمین از اقتباس باز می‌رسیم. در افسانه‌های همانندی نیز این 
داستان نظایری دار به‌ویژه یکی از کرامات عرفا و صوفیان بزرگ. گذرکردن از 
روی آب بوده است. 

داستانی دیگر از دیس یلی است به نام بوایشته Yuiita‏ که می توان وجه 
تشابهی میان OT‏ و داستان مشهور یونانی اودیپرس Oeudipus‏ بر قرا ر کرد. 
اودیپوس» شاهزادة بی‌فرجام؛ غولی راکه سر شاهراهی نشسته و مردمان را در 
تنگنا -می‌افکند و هرگاه کسی معقایش را پاسخ نمی‌گنت می‌کشتدش؛ پس از 
حل چیستانِ آن غول» وی راکشته و به پادشاهی می‌رسد P‏ به هر انجام داستان 
"یوایشته" چنین است که برای ایزدبانو آرویسور آناهیتا در کنار آبی سد اسب 
هزا رگاو» ده هزا رگوسپند قربانی کرد. درخواست‌اش چنین بود تا ایزدبانو 
پاریش دهد تا بر دشمن و رقیب‌اش که آغثیه ۵02 نام دارد و از OUS gio‏ است 
پیروز شود. این جادوساز نابکار باتوجه به روایات دیگر پهلوی با سپاه فراوانش 
به شهری هجرم می ورد و یا بازگشایی نود و نه [در روایت پهلوی سی و سه] 
چیستان را می‌خواهد یا آن که بسیاری را هلاک سازد. در این بیان d£ ul p‏ آن 
پهلوان مقلّس و دین SÉ T‏ نامی فرا می‌رسد و با قربانی به درگاه ایزدبانو آناهیتاء 
یاری‌اش را جلبکرده معماها را جواب می‌گوید و آن دیو زیانکار را AES‏ 

در چند بند ا کرد سی‌ام يشت پنجم وصف پیک ر کاملٍ ایزدبانو آرذویسور 
آناهیتا می‌شود. در جاهایی دیگر از همین یشت از خواب‌گاه فرا گسترده‌اش بر 
فراز ابرها توصیف شده است. پس از ذ کر یلان» شاهان و نامدارانی که دست نیاز 


۶ ا دین و فرهنگ ایرانی 


به‌سویش برداشته و کامیاب شده‌اند از کارهای نیکویشان و کمک ایزدبانو 
دگرباره سخن می‌رود. آن چه که در این یشت سخت جلب توجه می‌کنده عدم 
دخالت ناقص‌الخلقه‌ها است و کسانی که به بیماری‌هایی گرفتارند یا نقص 
جسمانی دارند در مراسم ستایش و نبایش این ایزدبانو. البته در اینجا تأثیر اندکی 
از روش مغان را ملاحظه می‌نماييم که بعدها در وندیداد که در زمان تدوین‌اش 
قدر ت کامل را به‌دست آورده بودند؛ به‌شکل ناهنجاری ظاهر می‌شود. چنانکه 
گفتیم گرایش به این بغ‌بانوی دوران باستانی در اثر اختلاط فرهنگ و ادیان 
کشورهایی دیگر» چون پونان» مصر بابل و... در ایران به‌وجود آمد و تودهی ی که 
همواره به گذشته گرایی و تجدید حیات سنت‌هایی که چندگاهی در ظاهر متروک 
شده است رغبتی شایان دارند به مهر و ناهید پرستی پرداختند و در این تجدید 
حیاتِ مظاه رگذشتۀ آریایی که در اصلاح زرتشت برافکنده شده بودند منان نیز 
نقش cs ge‏ را ایفا می‌کردند. اینان تازه د ر کار تجدید قوا بودند» و چون از اواخر 
هخامنشیان قدرت بسیاری به‌دست آوردند؛ در پناه و پردهُ ترویج دين زرتشت؛ 
مقاصد ویژۀ خود را رواج دادند؛ و این بود دو شیوة پبرست ش که در زمان 
هخامنشیان بر اثر دو جریان عمده‌ی ی که ذ کر شد رواج یافت. اینک پیش از «SOT‏ 
به این قسمت پایان داده شود, نخست به نقل ترجمة آبان تشت پرداخته و پس از 
آن به‌شکل کوتاهی از پرستش آناهیتا در خارج از قلمرو شاهنشاهی شرحی نقل 
ay‏ 


1 ترجمة آبا 


tá‏ آهوراقزدا به زرتشت گفت: "این آرذویسوزآناهیتا را ستایش کن که به همه جا روان 
خش است. درمان‌گر است و ستایندة آیین اهورایی است و شایسته است که در جهان 
مادّی مورد نیایش قرار o S‏ چه نیایش وی» گله و رمه را بیفزاید. خواسته و مال را برکت 


دهد و کشور را فراعی و آرامش بخشد" 


بخش پنجم - ترجمة آبان بشت D‏ ۲۷۷ 


این نحستین بند در آغاز هر فصلی یکسان تکرار می‌شود و روشن است که 
از افزوده‌هاي جدید می‌باشد. فشر da‏ گر دۀ نخست چنین اس تکه توصی فکارها و 
برکات این ایزد است: 
lal‏ مردان را پاک می‌کند. زهدان زنان را پاک و آماده برای باروری نگاه 
می‌دارد و زایش و حمل را برای بانوان آسان می‌کند و پستان‌هایشان را پر 
شیر نگاه می‌دارد. دارای نام و نشان همه جاگستر است و به انداز؛ هم 
رودهاي جهان که یک جا جمع شوند نیرومند است و از کوه هُکر به درياي 
oH‏ می‌ریزد, آن‌سان که سراسر کرانه‌هاي آن دریا را به موج‌های 
بلند بالا آرد و متلاطم سازد. ایزدی که دارای هزار در باچه و هزار رود است 
و بزرگی و بلندی هر یک از آنهاء به‌اندازۂ چهل روز راه است که مردی سوار 
با اسبی تیزتک پپیماید. 


آهوراقزدا این ایزد رابا اراده و از هستي خود آفرید تا به‌وسیلة او 
نگاهبان کشور و ده و سرزمین‌ها و مردم باشد. آفریده شد با بازوانی فربه و 
سپید و بسیار زیبا و به DU)‏ جازء آوابرآورد که: "چه کسی مرا خواهد ستود 
با زر به شیر آميخته و هوم که از روی آیین تهیه شده باشد و این چنین 
کسی در حمایت من خواهد بود 
آن گاه بانگ نمازگزاران و ستایشگران است که همسرایی می‌کنند: 
"برای شکوه و جلوهء‌اش با مراسم ویژه» این آناهیت رامی‌ستاییم باشد 
که به حمایت و دستگیری‌مان برخیزد". 
از کرد دوم تاکردة چهارم توصی فبگردونذ ایزدبانوآناهیتا است: 
به پیش گردونه, لگام در دست. شکوه‌مندانه می‌راند. گردونه‌ای که 
چهار اسب سپید و حوش پیکر و نزاده آن را می‌کشند. 
ازکردۀ پنجم به بعد» در این يشت بزرگ وکهن؛ چون دیگر یشت‌ها بزرگان» 
شاهان و نام آوران» مراسم ستایش و آیین و نیرنگ‌های ديني ویژه به‌چا آورده و 


درخواست‌هایی می‌کنند. 
در سر این ستایندگان نخست آهوراتزدا قرار «ارد: 


۸ ا دین و فرهنگ ایرانی 


ایزدبانو آناهیتا را ستایش کرد آهوراقژداء در سرزمین ایرالویج, به کرانۀ 
رود ولگوهی دائی تیا ۷208-03:08 با آیین هوم و شیر و تم و سرودی 


ویژه. و از او حواست تا چنان شود که آشو زرتشت هموار 


با توانایی و 
ارزو کامیاب 


اراده در پی انتشار دین باشد و پیروزی را دریابد. وی را بدی 


ذویسورآناهیت. ایزد بانویی که هرکس به پیشگاهش, از روی 
راستی و احلاص, رور نثار کند و فدیه اهدا نماید. کامیابش می‌نماید. 
ستایش آهوراقژدا در کنار رود دائی‌تی در ایرانویج انجام می‌شود. اما از این 
پس ستایش‌هاء بر بلندی کوه‌ها و یا جاهایی دیگر انجام می‌گردد: 
"هوشنگ پیشدادی" پس از انجام مراسم ویژه در بلندی کوه هرا 
درخواست می‌کند بزرگترین شهریار شود و همۀ گردنکشان و بدان و 
گمراهان را 
"جمشید" نیز درو استی مشابه دارد و پس از انجام مراسم» ایزدبانوه وی 
رانیز کامیاب می‌نماید. Nis S‏ 
"آژی‌3هاک" (ضحاک) در بابل به انجام آیین‌های ستایش می‌پردازد و 


اندازد و در آرزوی خود نیز کامیاب می‌شود. "کردة ۶" 


درخواست می‌کند تا هفت کشور را از مردمان تهی سازد. ایزدبانوه وی را 
کامیاب نساخته و می‌راند. "کردة ۸ 

آفریدون" پسر وی" 3009 در سرزمین بهناور 5,5« varona‏ 
مراسم دینی ویژه برای ایزد آناهیتا به جا آورده و درخواست می‌کند تا به 
آژدیدهاک که آفرید؛ اهریمن است و می‌خواهد جهان را تباه سازد. چیره 


شود و او رابراندازه و ایزد به وی توانایی داده کامیابش می‌کند. 12,5 ۹" 

"کرشاسپ" در کرانة دریاچة پیشیته 18308 پس از انجام مراسم؛ 
درخواست می‌کند تا در پهنه گاه نبردی که به ساحل درياي فراشکزت 
درمی‌گیرد, آن دروغ‌پرست نیرومند 39 ي ززین پاشنه gandarewa‏ 
را براندازد و کامیاب می‌شود. کرد ۱۰" 

eal‏ تورانی در je‏ زیرزمینی خود مراسم ویژه را به‌جای آورده و 
از آناهیت درخواست می‌کند که به فر کبانی در پهنة مواج درياي SU‏ 
دست یابد و بدان وسیله به فرماتروايي n‏ سرزمین‌هاي آریایی بسرسد. 


۲۷۹ n ck 
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آرزوی وی را ایزدبانو برآورده نساخت. "کرد 7۱۱ 

"کیکاووس" بر فراز کوه 
فدیه, درخواست شهرياري مقتدری را برای خود می‌کند و ایزد کامیابش 
می‌نماید. So‏ 


زیقیه پس از انجام مراسم ستایش و اهداي 


"کی‌خسرو گوی. هوشر kavi-haosravangha‏ در کنارۂ دریاچة 
پهناور ته 02068502 مراسم فدیه و آیین نیایش به‌جا آورده و 
در خواست می‌کند شهریاری قدرتمند شود و دیوان و جادوان, گوی‌ها و 
گرټن‌ها را برانداحته و در جنگ بر دشمن خود پیروزی بابد و ایزدبانو وی 
را کامیاب می‌سازد. "کرد ۱۳" 

D ls‏ جنگاور. "توس" درحالی که بر پشت اسب می‌تاخحت. آناهیتا را 
ستایش نمود و توانایی و قدرت برای خود و پایداری و استقامت برای 
اسب خود خواست تا در تعقیب دشمن پیروزمند شود و او را براندازد و 
ایزدبانی وی را کامیاب ساعت. "کردة ۱۴" 

در کرد؛ چهارده: "قوس" درخواست می‌کند که در جنگ بر دشمنانش 
که پسران La y‏ هستند در تنگۀ 


مشروسوک 252020510162 فایق آید. 
در کردۀ بعد ملاحظه می‌شود که پسرانٍ ویسه براي آرذویسورآناهیتاء در 
تنگۀ نرو سوک که بالای گنگة kangha‏ قرار دارده فدیه داده و آبین 
ستایش به‌جا می‌آورند و درخواست می‌کنند تابر "توس" در جنگ سختی 
که درگرفته پیروز شوند و سرزمین‌های آریایی را متصرف شوند. Ub‏ ایزد 

بانو آنان را کامیاب نمی‌سازد. 

کرد ٩‏ ۱گوياي یک داستان و اسطورۂ کهن است. نگارنده د رکتاب اول 
فرهنگ نا‌های اوستا پژوهشی در این مورد انجام داده است. برابر gel‏ نویسنده 
یا نویسندگان يَشْتٍ پنجم و تفت‌های کهن چنانکه اشاره به داستان‌ها و روایات 
رایجی میان مرد م کرده باشند حد اختصار را رعایتکرده‌اند. به‌موجب این فصل 
پااوژو -ویفر - وا رکه کشتی‌رانی چیره‌دست بود را فریدون - پهلواٍ نیرومند - 
به‌شکل کرکس درآورده که در آسمان سرگردان در پرواز بود. این پرواز سه 


۰ ا۵ دین ر فرهنگ ایرانی 


شبانه‌روز به درازا انجامید که نمی‌توانست در خانۀ خود فرود آید. به‌همین جهت 
متوسل به ایزدبانو شد که: "ای آرذویسور آناهیت مرا یار یک که سلامت بر زمین 
و خان و مان فرود آیم تا در کنار رود dS‏ یک هزار "رَو" با دستور و آیی ن که 
آمیخته به شیر و هوم باشد نیا زکنم. 

آنگاه ایزدبانو به پیکر دوشیزه‌ای بسیار زیباپیکر و خوش اندا» درحالی که 
کمربندی به میان بسته» آزاده و نژاده» با کفش‌هایی که می‌درخشيد و با بندهای 
زرین بسته شده بود» به پاریش درآمد. بازوانش را به استواری گرفت و چست و 
چالاک» بدون آن که کرچک‌ترین صدمه‌ای به او رسیده باشدء آن چنان که 
می‌خواست بر زمین و میان خانه‌اش نهاد. " کردة 71۱5 

"جاماسپ" نیز مراسم فدیه و نیاز با آیین برای آردوبسوزآناهبتا بگزارد؛ 
درحال ی که در میدان جنگ بود, درخواست کامیابی کرد که شاهد پیروزی باشد و 
قرین کامیابی شد. " کردهُ ^N‏ 
ds‏ 280۷۵2087۵00 و چند تن دیگر برای ایزد مراسم نیایش و اهدای 
قدیه به‌جای آورده و درخواست می‌کنند تا در جنگ با دشمتان سوفق و پیروز 
شوند و ایزدبان OUAIS‏ می‌کند. "کردة PA‏ 

ویشته ورو دهعو« از خاندانِ "نوذر" در کنارة رود پ رآب ویتلگوقلی‌تی مراسم 


jg 


ستایش و اهدای نذر و فدیه به‌جا آورد و گفت ای اردویسورآنهیاه من بی‌شمار از 
دیویَشتان را در نبرد به خاک هلاک افکنده‌ام» اینک در پهنه گاهنبرده جهتگذر 
از آب» برای من راه عبوری از این رود وب تنگوقنی‌تی آماده‌ساز. آرژویسور 
به‌صورت دوشیزه‌ای بسیار زیبا روا ن گشت و آب را به‌صورت پلی از ميان 
درآوردک» گذرگاهی خشک نمایان شد و وسته‌ورو از میان آن بگذشت. 
"کرده۱۹" 


بسوایشته.فریاله yuiitafryána‏ در کنار آب زلگة مراسم را انجام داده و 


درخواست می‌کند تا به OT d‏ بدخواه بدمنش چیره شود و بتواند به نود و d‏ 


پریش وی پاسخ گوید. ایزدبانوه وی راکامیاب می‌سازد. "Pio S"‏ 
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از کرد پیست و یک تاکردة بیست و چهار: مطالبی دیگر پیرامون کرامات؛ 
قدرت. خواست‌هاء روش‌های ستایش توصیف و بزرگداشت این ایزد است. 
آهوراقژدا فرمان می‌دهد که ایزدبانو از پهنه گاه آسمان و جایگاه ستارگان 
به‌سوی زمین فرود آید تا مورد ستایش بزرگان و نامآوران قرا رگیرد و همگان از 
بزرگان و آثربانان از درگاهش تمتا و درخواست کنند. زنان هنگام زایمان» جهت 
آسان‌زایی به درگاهش نیایش کنند. حافظ و نگهبان آفریدگان آهوراقژدا به روی 
زمین باشد. اهورامزدا در توصیف وی می‌گوید که: 
هم‌چون رودی است که از آسمان و چشمة خورشید جدا شده و 
به‌سوی زمین روان باشد. گاو ستایش وی از هنگام برآمدن خورشید تا 
هنگام فرورفتن آن است و در مراسم تهیه و اهداي رو" و نذر و فدیه» 
آثربانان پاک و آگاه از دین می‌توانند بنوشند و در مراسم شرکت کنند. [خحود 
می‌گوید]؛ از "زور" و "فدیه" برای من نباید بنوشند و بخورند و در مراسم 
ستایش من نباید شرکت کنند همه آن کسانی که به نوعی بیماری مبتلا 
باشنده به بیماری‌های پیسی و تب و صرع و کوته‌نکری و داشتن قوز و 
4 معیوب و اندام ناهنجار و دیگر زشتی‌ها مبتلا نباشند. 
aat‏ دارای هزار دریاچه و هزار رود است که هر یک بسیار پهناور و 


طولانی است. در کنار هر دریاچه و رودی» دارای خانه‌ای‌ست روشن و بس 
درخشان که بر هزار ستونٍ خوش‌تراش استوار است a‏ یک سد پنجرة 
زیبا آراسته که در شبستان‌هایش بسترهای زیبا و عطرآگین گسترده و از 
فراز هزار بلندی یک مرد مواج و خروشان به پهناوری و عظمت همه 
آب‌های این زمین جاری است. کرد؛ ۲۳ 

"زرتشت" می‌ستاید وی را در کنار رود ونگوهی‌دائی یا و درخواست 
می‌کند تا در تبلیغ دین به کی‌گشتاسپ موفّق شود و ایزدبانوه وی را کامیاب 
می‌سازد. "ris S"‏ 

zairi-vairi" 4,5‏ در حال جنگ بر پشت اسب. کنارة رود دائی‌تیا 


مراسم ستایش به‌جا آورده و درخواست می‌کند تا در میدان جنگ با 
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تورانیان به humayaka «jg sea‏ و آزجاسپ arejat-aspa‏ که از 
دروغپرستان و دشمن دین مزدایی هستند فایق آید و کامیاب می‌شود از 
سوی آناهیتا. کردة ۲۶" 

او را می‌ستاید با مراسم, سردار تورانی در جنگ با "کی‌گشتاسپ " که 
وندرقلی‌نیش vandaremainis‏ نام دارد. در کار درياي قرا کرت که بر 
pa‏ و زیر" پیروز شود و سپاه آنان را مغلوب نماید. اما ایزدبانو 
درخواست او رانمی‌پذیره و کامیاب نمی‌شود. "کرد: ۲۷" 

از برای آردویسور آناهیت» گر دونه‌ای ساخت آهوراقژدا که چهار اسب 
داشت و این چهار به منزل: باد باران؛ ابر و تگرگ بود. اندام زیبایش را 
بالاپوشی گرانبها و درخشان در برگرفته که ایستاده و در انتظار مراسم ویژۀ 
نیایش ستایشگران است. نمایان می‌شود با جامه‌ای از پوست بَوری bawri‏ 
تا بالابسته. با تنی پیچیده تااين چنین سینه‌های خوش ترگیبش برجسته‌تر 
ظاهر شود با گوشواره‌های چهارگوش زین و گردنبندی گرد گردن 
زیبایش, و دیهیمی بر سر با سدگونه گوهر با روپوشی زرّین. 


۷ رواج و انحطاط اهید پرستی 

نفوط آناهیتا در خارج از ایران» چگونگی و شکل این نفوهه در 
ارمنستانن» اعمال گره گوری Hon‏ مسیحی در ارمنستاننه نفوط 
عجیب و بسیار Va‏ در ارمنستان» تیرداد شاه ابن کشور و 
گرايندة ایزدبانوه آغاز مسیحی شدن ارمنستان و تبدیل معاد 
ناهید به ALS‏ تغییر و دیگرگونی oer‏ ناهیدپرستی؛ زنای 
مقدس در بابل هرج و مرج و فحشای مذهبی در پاره‌یی نقاط» 


yn‏ این امر در آرین ناهیده معبد ناهید در شهر آ eo du‏ بایان 


و نتیجه 


9 در خارج از ایران ز 


ایزدبانو نفوذ و اهمیتی یافت. البته نمی‌توان 
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این تفوذ را با بسط و گسترش عظیم مهرپرستی در جهان آن روز مورد مقایسه 
قرار ol‏ اما اهیدپرستی که در ایران تحت شرایط ی که شرح شگذشت وارد دين 
زرتشت و مزداپرستی شد و به‌وسیلۀ همین دین با فرهنگ ایرانی به مناطق بسیاری 
نفوذ یافته و به‌شکل ناهید پرستی در OT‏ مناطق شای مگشت. از جملة این متاطق 
پایستی ارمنستان را نام بردکه پرستش آناهیتا در آن جا نفوذ و اهمیت خاصّی پیدا 
نمود. 

آگانانگلوس Agthangelus‏ مورخ ارمنی در سد؛ چهارم میلادی گزارش 
می دهدکه در هر معبد آناهیتا در شهر "ارز Ete‏ پیکره‌یی بزرگ و سنگین از طلا 
و تندیسه‌های آناهیتا وجود داشته است و چنانکه در بند گذشته ملاحظه شد از 
وجود چنین تندیسه‌ای در معبد شوش نیز باخبریم *. سده چهارم میلادی حدود 
تاریخی است که تبردات پادشاه ارمنستان به وسیلة کشیش مبآغی بهنام گره گوری 
ایلومیناتور 11107017۵105 Gregory‏ به دين مسیح د رآمد. به هر انجام هرچند که ما 
نمی‌توانیم به اقوال آ گاثانگلوس؛ مورخ ارمنی مسیحی مذه بکه کشیش نیز بوده 
است اعتماد کنیم اما با تمام این احوال نوشته‌های او تا اندازه‌یی نفوذ فرهنگ 
ایرانی؛ به‌ویژه اهید پرستی را در این منطقه OUS‏ می‌دهد. در زمان اشکانیان» 
شعبه‌یی از این خانواده به فرمانروایی در ارمنستان پرداختند» و هر چند پیش از 
این دین» تمدن و فرهنگ ایرانی در ارمنستان رواج و نفوذی بسیار داشت اما از 
این زمان دارای اهمیّتی بسیار و نفوذی قابل توجه شد به‌ویژه آزعزد Armazd‏ 
"آمورا ژد" و ایزدبانوی گرامیش آناهیتا در این منطقه دارای مقامی درخور توجه 
شدند و ارمزد درحالی که فراموش می‌شد؛ ناهید سخت موردتوجه قرار می‌گرفت. 
البته هرچند سایر ایزدانٍ ULIS S‏ چون مهر و بهرام نیز در این سرزمین اهمیتی 
داشتند. اما مقام آناهیتا بسیار ارجمندتر بود. 


در سدة اول پیش از میلاد در این منطقه OT‏ اندازة نفوذ آناهیتا و پرستش و 
عبادت این ایزدبانو اهمیّت یافت که نام شهر "Akilisen aj uf T‏ را به آنائی تیس 
Anaitis‏ [تلظ jt‏ آناهیتا]برگرداندند. معبد آناهیتا در این شهر عظمت و 
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شهرت بسیاری داشته است و این معبد عظیم چنان‌که پروکوپیوس Procopius‏ تذکر 
می‌دهد. در زمان انتشار مسیحیّت چون معابد دیگر به‌صورت کلیسا درآمد: 
هرچند که بسیاری از آن‌ها نیز به تحریک گره گوری OT Gregory‏ کشیش فقال و 
معتصب به‌خرابی و ویرانی دچار شد. 

به هرحال از سال ۲۹٤‏ میلادی گره گوری در ارمنستان e‏ تبلیغ پرداخت و 
چنانکه شرح شد» مورخ ارمنی ساپ ال کر شر حکارهای او را داده است و از خلال 
نوشته‌هایش جابه‌جا به رواج و انتشار آیین ناهیدپرستی برمی‌خوريم. در این 
گزارش‌ها شد ت گرایش تیرداد» پادشاه ارمنستان را به آناهیتا با روشنی موجه 
می‌شویم. در برابر وسوسه‌های کشیش» شاه از آناهیتا به‌عنوان ایزدبانویی بزرگ 
یاد می‌کند که مایۀ سرافرازی آزادگی؛ قدرت و اعتبار ارمنستان است. هم‌چنین 
این شاه اشاره می‌کند که چگونه از اعتقاد و گرایش چنین بانوبی ایزدی و ارجمند 
دست فرو دارد, درحالی‌که شاهان بزرگ کشورهایی دیگر چون یونان وی را 
بس یگرامی داشته و از پرستش‌اش دریغ نمی‌ورزند!ه الاهه‌یی که ایزدبانویی است 
سرپرست جملۀ دانش‌هاء حامی و سرپرست و دوستدار آدمیان و دختر پاکیزۀ 
Armazd aas‏ آهوراقژدا-هُرْمَزد" می‌باشد.از این‌گونه سخنان که به‌شکل محاوره و 
گفت وگو میان تیردادملحد وکافر» وگره گوری مقس به‌زعم تاریخ‌نگار مورد ذ کر 
آمده است» معلوم می‌شود که محاوراتی است که از روی تعصّب و تنها از برای 
مغلوب نمودن تیرداد تنظیم شده است. اقا سرانجام چنان‌که از روایت مورخ 
سابق‌الذ کر برمی آید» این پادشاه در سال‌های واپسین زندگانی‌اش تحت تأثیر 
کشیش مبلم» یعنی گره گوری قرا رگرفته و به دین مسیح درمی آید. از آن پس به 
تحریک گره گوری معابد ناهید بسیاری ویران و محدودی نیز به کلیسا تبدیل 
می‌شود؛ لیکن بسیاری از مراسم و آداب پیشین ناهیدپرستی در ارسنستان 
به‌زودی طبق اصل جبر و روش معمول داخل مذهب عیسوی شد. 

در مناطقی دیگر؛ به‌ویژه همان شهر T‏ کی‌لی‌زن «S Akilisen‏ از آن سخن 
به‌میان آمد» پرحسب درهم آمیختن ناهیدگرایی و عناصر محلّی» رسم‌هایی به‌این 
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نام و منتسب به ناهید پدید شد» چناننکه این روش به‌شکل بسیار عمیق‌تری نسبت 
به‌مهر پرستی عملی شد و مهرپرستی هم‌چون که از ایران خارج و از آسیای صفیر 
بەروم و جاهایی دیگر منتشر شد آنقدر تغیی کرد که دیگر میتراپرستی نخستین 
را به شناحت صورت اولیه‌اش تشخیص ناممکن بود. 

باری در آسیای صفیر؛ و چنانکه گفته شد در شهری که به آناثی‌تیس یا 
آناهیتا ناWگزاری‏ شده بود معبدی بسیار بزرگ و مشهور به‌نام این الاهه وجود 
داشت و عناصر بابلی که درباره ایشتار Ishtar‏ ایزدبانوی بابل ی که ربةالتوع عشق و 
شهوت بود» وجود داشت در مراسم این ایزد بانوی ایرانی داخل شد؛ و از همین 
مبداً و خاستگاه اس ت که اهید را با ایشتار بابلی و یا آفرودیته Aphrodite‏ یونانی 
مقایسه می‌کنند. 

در بابل رسم زنای مقس رواجی بسیار داشت و رسم بر آن بود که هر 
دوشیزه‌یی بایستی ابتدا مد تی در معبد شغلی چون یک زن روسپی داشته باشد. در 
معبد مدّتی اقامت می‌کرد تا به وسیلة مراجعان بکارت اش برداشته می‌شد و مدتی 
در این معابدی که کاهنان به‌نام خدای بزرگ و الاهة عشق و شهوت برپا کرده 
بودند» به شهوت‌رانی و زتادادن سرگرم می‌شد» آنگاه وارد اجتماع شده و از حق 
شوهرکردن برخوردار می‌شد P‏ 

هرودوت و هم‌چنین استرابوء این DU pr‏ کهن نیز این رسم بابلی را توصیف 
کرده‌اند:" آن‌چه که میان رسوم بابلی سخت زننده و ننگ آور است» این می‌باش دکه 
هر زنی لازم است در جریان زندگی خود لااقل یک بار به یکی از معابد آفرودیت 
[-می‌لی تا [Milita‏ رفته و در آن‌جا با یک بیگانه زنای مقس انجام دهد. زنانی از 
طبقات بالا و اشراف به‌موجب امتیاز طبقاتی» محتشمانه و با کالسکه و خدم و 
حشم به این معابد می‌روند و از نشست و برخاست با زنان عامی و طبقۀ متوسط 
ننگ دارند و به‌همین جهت در معبد [پرستش‌گاه ایشتار ] غرفه‌های مخصوصی 
برای خود دارند. باری زنانی که به معبد می‌آیند تاجی از ریسمان که نشان بندگی 


در درگاه الاهة عشق و شهوت است به سر می‌گذارند و در معبد می‌نشینند. در این 
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معابد همیشه گروه انبوهی از مردان به این منظور در رفت و آمدند. آنانی که 
خواهان انجام زنای مقس می‌باشند داخل معبد شده و به گردش می‌پردازند تا از 
میان جمع OU)‏ یکی را انتخاب نماینده و چون جفت دل‌خواه خودشان را انتخاب 
کردند» سکه یی پول هر چند هم که ناچیز باشد به دامان OUT‏ می‌افکنند, و هر زنی 
موظّف است که این سکه را قبول نماد چون سکُذ مقس است. و هم چنین مرد 

od 4‏ 
به هر صورتی نی زکه باشد مجبور است تا دعوت او را از برای هم‌خوابگی پپذيرد. 
هر مردی هنگامی که سه را به دامان زنی می‌افکند می‌گوید؛ من تو را بهنام الآهه 
"می‌لیتا به خود می‌خوانم" و می‌لی‌تا نام الاهه‌ یی است که آشوری‌ها آفرودیت را 
بدان می‌خوانند. آنگاه زن به دنبال مرد ی که از وی دعوت کرده به‌جای‌گاه 
مخصوص رفته و هم‌خوابگی می‌کنند و پس از این زن آزاد است که به خانة خود 
با زگردد» چون وظیفه‌اش را نسبت به الاهه انجام داده است که این مجۆزی است 
برای ازدواج قانونی. 

البته در این گیروداں زنان مادامی که در معبد هستند از زمرة کتیزان الاهۀ 
عشق و باروری محسوب می‌شوند و موفقیت OUT‏ در زیبایی بیشترشان می‌باشد. 
چون هر دو زه‌یی که زیباتر باشد eal‏ زودتر خواهنده‌یی یافته و از معبد آزاد 
می‌شود اما آنانی که از زیبایی نصیبی ندارند» چه‌بساک» سالیانی دراز در معبد 


به‌انتظار می‌نشینند» -و این رسمی است که در برخی از نقاط جزيرة قبرس [در 
[Amathont Paphos‏ نیز Peu eU‏ 

البته تحقیق دربارة مشاً این چنین رسمی؛ پژوهشی است بسیار جالب توجه 
و شیرین "۵ اما obe‏ در این قسمت که خود فرعی است از برای نمایاندن یک 
رسم» اقتضای کاوش بیشتری را به ما نمی‌دهد ** لیکن چنانکه هرودوت توضیح 
می‌دهد این رسم در قبرس نیز شایع بوده» -امّا در قبرس» بلکه بسیاری دیگر از 
جاهاء از قلب و اعماق جنگل‌های آفریقاء تا صحراهای استرالیا و میان جوامع 
متمدن چنین رسمی وجود داشته است. میان بنی‌اسراییل این چنین رسمی با 
تفاوت‌هایی وجود داشته e‏ هم‌چنین در لیدی نیز رسمی این چنین شایع بود 
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و دختران از پولی که از این راه به‌دست می آوردند» جهيزية خود را فراهم آورده 
و آنگاه شوهر می‌کردند» و هرگاه دوشیزه‌یی این چنین نبو مایه خقّت و 
سرشکستگی‌اش محسوب می‌گشت. 

به هر حال در آسیا و در جاهایی دیگر این رسمی بود معمول و بسیاری از 
اقوام و ملل و مردمان که الاهة عشق و شهوت و باروری داشتند» این‌چنین 
رسم‌هایی نیز میان‌شان شایع بو اقا چنانکه در بخش‌های UB‏ نکتاب توضیح 
داده شد. از همان آغاز Ola‏ آریایی‌ها هر چند قید و بندهای شدیدی از برای 
تحریم میل جدسی وجود نداشت. امّا به هیچ وجه این چنین رسومی را نیز 
نداشتند P‏ هم‌چنین مطابق با "آبان‌تشت" ایزدبانو آرذویسور آناھیتا الاھۂ پااکی و 
عقت است. چنان‌که وی را با آرتمیس Arthemis‏ الاهة یونانی قیاس کرده‌اند. 

مشاهده نمودیم که چگونه آمپامیا Aspasia‏ معشوقة کوروش کوچک در معبد 
ناهید در همدان معتکف شد تا پایان زندگی, به‌پاکی و دور از هیاهوی زندگی 
به‌سر بَرّده لا وضع معبد آائی‌تیس در شهر "کی‌لی‌زن" این چنین نبود, بلکه در 
مناطق آسیای کوچک رسوم سامی‌هاء بهودیان؛ بابلی‌ها و هم‌چنین لیدیایی‌ها و 
بسیاری دیگر در آبین ناهید وارد شده بود و به کلی چون میتراپرستی شکل 
اۆلیه‌اش را از دست داده بود. 

در معبد ناهید واقع در آکی‌لی‌زن مععنلتلم رسمی شایع بودکه از لحاظ شکل 
کلی‌اش» نقوذ بابلی را صریحاً نشان می‌دهد. در اين‌جا نیز دوشیزگان به‌هنگام 
معیتی از سال‌های زندگی وارد معبد آناهیتا شده و خود را دراختیار مراجعان و 
خواهندگان قرار می‌دادنده و این یک عمل و کار مقس و فریضه‌یی مذهبی 
محسوب می شد که نه بر SOT‏ زشت شمرده نمی‌شد» بلکه مستحسن بوده و 
ازدواج برای هر دوشیزه‌یی مستلزم گذراندن این چنین دورانی بود. 

این بود شرحکوتاهی دربارۀ ایزدانو آرذویسوز آناهیته ایزدبانوبی که چون میزه 
در زمان هخامنشیان تجدید حیاتی کرد و در بسیاری از نقاط متمدن پرستش‌اش 
رواج یاقت. در یونان؛ روم و بسیاری از شهرها و ممالک آسیایی؛ و چنانکه 
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ملاحظه شد چون jaa ira‏ جاهایی دیگر باعناصر محلی آمیخته و ترکیب شد انا 
مطابق با مدارک صحیح و متیقن هیچگاه در ایران این چنین رسومی درباره‌اش 
وجود نداشت و در elg‏ پنجم که به حرمت و در ستایش او سروده شده است» جز 
پا کی راستی و اخلاق چیزی بازیافت نمی‌گردد. 


۸ آغاز آیین هخامنشی 
وجود مبانی اصیل زر 
انگره‌مینو یا "روگ" علاقه به کشاورزی و زراعت» داریوش و 
توسعة اقتصادی از راه کشت» تفاوت اوستای قدیم و جدید» 
اختلاف 


مذهبی شرق در غرب» مغ‌ها روحانیان مدنا می‌شوند. انتقال 


در آغاز دورة هخامنشی؛ ثنویت» 


نای شرق و عرب مبانی شرقی و غربی؛ تأثیر 


قدرت از ماد به پارس 


به‌طور ul‏ مبانی اساسی دین زرتشتی به شکل ساده و بی‌پیرایه‌اش در 
A‏ میان مردم دوران هخامنشی وجود دارد. شکل نای هخامنشی را 
بیشتر از روی کتیبه‌هایی که از این دوران باقی‌مانده است می توان درک کرد. در 
این کتیبه‌ها از آن شکل ی که آن را یک ثنویت و دوگرایی اصیل جلوه داده‌اند» خبر 
و نشانی نمی‌يابيم. نه از نام عامل شر و روح پلید بدی و زشتی» یعنی آلگزه‌تینیو 
Angra Mainys‏ نشانی در این‌جا مشاهده می‌شود و نه از دیوان و شیاطین بسیار 
اثری هست. هم‌چنین بنابراین کتیبه‌هاء آن اقوام و مللی که ایرانیان غربی را احاطه 
کرده بودند. و دارای مذاهب و ادیانی بودئد جز آیین ایرانیان که مَرَدَيَسْنا باشدء 


دیویّشنان خوانده نشده‌اند. 

لیکن در اینکه گفته شد در کیبه‌های حخامنثی از انگره‌مئین‌یو اهریمن" 
نامی برده نشده است. دلیلی برای آن نمی‌شود که اصولاً عامل شزی وجود نداشته 
باشد» چون از عامل شر در کیش بهی؛ در کتیبه‌های هخامنشی به‌عنوان دروگ 
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Drauga.‏ یا "دروخ" یاد شده است و این همان "دروج" اوستایی است. هم‌چنین 
زراعت دوستی و اهتمام در امور کشاورزی که در دين زرتشتی اهمّت خاصّی 
دارد» در زمان هخامنشیان اعتباری بسیار داشته و در بهبود OT‏ سعی و مجاهدت 
بسیاری می‌شده است. در کتیبه‌یی از aS glo‏ حاوی فرمانی است به گاداټس 
5 که یکی از شهربانان است» این علاقه و اهتمام بسیار را ملاحظه 
می‌نماييم. داربوش در این نامه به شهربان مذکور دستور می‌دهد که درختان و 
گیاهان شرقی را در آسیای کوچک و روسیه کشت نمایند» و آذگاه از این حا کم 
Saal pa‏ جدیت‌اش تقدیر و تمجید می‌نماید P‏ -و چنانکه در بندهای گذشته 
موضوع اقتصاد هخامنشی مورد شرح بود S‏ داده شد که این مسأله چنان‌که در 
دین زرتشت نیز جنبه‌یی کاملاً اقتصادی داشته» در اين‌جا نیز چنان‌که در آن‌جا به 
هدف اقتصادی توجه بوده چنان هدفی را از برای بهبود اقتصاد دنبال می‌کند؛ 
ورنه به‌هیچ وجه کار این شهربان و ستایش شاه از او جنبة تعارفات و تشویق 
ندارد. 

اقا چنانکه ex‏ شد همال‌گونه که ميان اوستای قدیم و اوستای جدید 
تفاوت‌های بین و آشکاری وجود oia‏ میان روش زرتشتی‌گری شرق و غرب 
فلات نیز تفاوت‌هایی به‌نظر می‌رسد. در شرق نوعی تعصب مذهبی و گرایش 
سخت‌گونه در آیین وجود دارد و این امر برای نخستین بار از اوستا برمی‌آیده 
درحالی که در غرب صورت عکس این روش شایع بوده. ایرانیان شرقی ملل و 
اقرام گرد خود راکه دارای مذاهب و ادیانی دیگر Ol ga olia‏ تامیده وبا 
آن‌ها به‌سختی رفتار می‌کردند. درحال ی که غربی‌ها این چنین روشی نداشتند بلکه 
با اقوام و مللی که گردا گردشان را فراگرفته بودند و دارای ادیان و مذاهبی دیگر 
بودند» باگذشت و بینشی بسیار آزادگرایانه می‌نگریستند. به‌همین جهت اس ت که 
OT‏ تساهل مذهبی عالي آغازین را میان هخامنشیان ملاحظه می‌نماييم؛ بدین‌سان 
که هخامنشیان در سرزمین‌های مفتوحه» خدایان ملّی اقوامی دیگر را ستایش 
می‌کردند و در احترام و بزرگ‌داشت‌شان می‌کوشيدند, در داخل قلمرو شاهنشاهی 
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نیز معابد و مراسم و آداب خود را به آسانی و آزادی تمام انجام می‌دادند. 

به‌نظر می‌رس دکه ار تباط معنوی و هم‌چنین مادی و برخوردهای تجاری ميان 
شرق و غرب ایران از زمان شاهنشاهی ماد شروع شده باشد. در همین اوقات دين 
زرتشتی شرق در ماد مورد توجه قرا رگرفته و به‌وسیلۀ مغان در ماد مورد پشتیبانی 
قرار می‌گیرد. هنگامی که قدرت و تفّق پارس‌ها محرز شد و سلطنت کوووش به 
اوج قدرت خود رسید»کشورهای شرقی نیز جزو شاهنشاهی پارس درآمد و 
به‌سرعت دادوستدی میان شرق و غرب انجام شد. به این معنی که غرب تمدن 
فرارفته‌تر و متعالی خود را به‌ارمغان داد» و شرق نیز از لحاظ مذهب در غرب 
تأثیر کرد و نخستین اثرات این امر در ماد و به‌وسیلة مغان آشکار شد. سرزمین 
ماد از همین هنگام است که مرکز مذهبی شاهنشاهی شناخته شده و مغان به‌عنوان 
روحانیان مَرْدَیّشنا شهرت بسیاری می‌یابند و این شهرت به‌ویژه در نظر یونانیان 
بسیار قابل اهمیّت تلقّی شده و موجب نابه‌سامانی‌ها و اشتباهات فراوانی در ادوار 
بعدی و هم تا کنون را فراهم می آورد. دو لهجة اوستایی؛ یعنی لهجه گاها و لهج 
یتشت‌ها به‌عنوان زبان مقس مذهبی پذیرفته می‌شود. اما هم‌چذان‌که اصول 
راستین و اصیل edis‏ زرتشت از میان می‌رفت؛ و به جایش اصول و عقاید نو در 
پناه نام زرتشت به‌وجود می cul‏ به‌همین نسبت لهج aS‏ نیز مورد تساهل و 
فراموشی قرا رگرفته و درعوض لهجة بشت‌هاسخت از جانب مغان تقویت و غنی 
می‌شود و یَشت‌های جدیدی با این لهجه سروده شده و به یَشت‌های قدیم افزوده 
می‌شوتد ”ينت ‌هاکه حاوی ستایش بغان دورة آریایی بود و زرتشت در رستاخیز 
و اصلاح خود آن‌ها را برافکنده بود دوباره مورد توجه قرار می‌گیرند» درحالی 
که دین اصیل زرتشتی متروک شده و فراموش می‌شود و باری دیگر تاریخ نقوذ 
قوی سنن و طبع ستت‌گرای بشری را به عیان و آشکارا نشان می‌دهد. 

قبل از آن که نفوذ و تسلط مغان در میان پارس‌ها پای‌گیر و استوار شود 
پارس‌ها از روشی که به روح زرتشتی‌گری بسیار نزدیک تر بو اعتقاد داشتند 
اما به‌زودی مغان شروع به تحریک و کار نمودند به‌شکل یکه از همان اوان» مطابق 
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باگزارش هرودوت مراسم مذهبی بدون وجود OUT‏ انجام نمی‌شد. اما از زمان 
کمبوجیه برای به‌دست آوردن قدرت به توطثه پرداختند هرچند توطئۀ مغان در 
ظاهر شکست خورد و Gaumata ce gf‏ مغ کشته شد لیکن درواقع این آغاز 
پیروزی‌یی بود که نتایجش به‌تدریج آشکار شد. مغان در کار آن بودند تا آیین و 
مراسم خود را در پناه اصول زرتشتی اشاعه دهند و موفقیتی نیز به‌دست آوردند 
که در هیأت کلی‌اش کامل نبود. چون هیچ‌گاه رسم مرده را نزد درندگان افکندن 
مطلق و نوع ازدواج مقس و... بسیاری دیگر از اصول فقهی و 
قوانین سخت خود راکه در کتاب وندیداد Vandidad‏ [وی. دو دات [Vi Daevo‏ 
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کرد آورده بودند, نتوانستند به مرحلۀ اجرا د رآورند "۶ 


٩‏ کوروش و برخورد با مذهب 

هخامنشیان و سیاست مذهبی. کوروش و خوی انسانی و 
آزاده‌اش» کوروش در بابل» سیاست وی در شهرهای مفتوحهء 
پرستش خدایان ملل و اقوام oy SS S‏ ساختن معابد ویران 
بابلی‌هاء احتراع به آداب و رسوم؛ مفاهيم کتیه‌های وی+ 
برخورد با بهودیان» کوروش با موعود قوم oye‏ برگرداندن 
بهودیان باکمک‌های بسیار به ارض موعود؛ بشردوستی 
کوروش چنان‌که از کتیبه‌ها cx e‏ مقام انسانی او 


0 در این واپسین شرح و پژوهش به‌جا است تا از سیاست مذهبی کوروش و 
1 داريو شکه در آن عصر بسیار قابل توبته می‌باشد یاد گردد. کوروش 
به‌هنگامی که بابل راگشود» خود را چون فاتحی در اذهان جای نداد بلکه با وضع 
آشفته و نارضای ی که در بابل از سلاطین پیشین وجود داشت» خود را نجات‌بخش 
و وارث قانونی تاج و تخت و شاه بابل معرفی نمود» و برای اثبات این مذعاها 
دست به‌روش سیاست خاص‌اش در مدارای مذهبی زد. از معبد $5353« Marduek‏ 
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خدای بزرگ ملی, با احترام دیدن و ستایش کرد. امر نمود تا معابد ویران را 
بازسازی کنند و خدایانی راکه به‌عنوان هتک حرمت از معابدشان دو رکرده 
بودند» بازگردانند. دو معبد بزرگ آساگیل Asagila‏ که معبد مردوک در بابل بوده و 
معبد آزیدا Azida‏ که معبد بو Nabu‏ در بورسی‌پا Bursipa‏ بود به امر وی ساخته و 
برپا شد و در تخته سنگ‌هاء و ته‌ستونها و جاهایی دیگر از بازمانده‌های این بناها 
که در بابل یافت شده است. این نوشته به‌شکل مُهر خوانده می‌شود: "من کوروش. 
سازندة آساگیلا و آزی‌د پسر کمبوجیه» شاه بزرگ پارس‌ه۳۳, هس م‌چنین در 
کاوش‌های ”اور Ur‏ نی زکتیبه‌هایی یافت شده است که OUS‏ می دهد کوروش معابد 
نار 22۲ Nunmakh guo p‏ و معبد مشترک ji‏ و نیگال Ningal‏ راکه جملگی از 
خدایان پابلی می‌باشند تعمیر و بنا نموده است. 

آذگاه نوبت آزادی یهودیان بوده مردمی که سخت در معتقدات خود 
متعصب بودند و در اسارت مذت‌هایی با امید, روح ملی خود را نگاه داشته بودند. 
کوروش در همان سال نخست فتح بابل توجّهی بسیار به این قوم آواره و امیر نمود 
و فرمانی داد مبنی‌بر آن‌که یهودیان آزاد بوده و تحت توجهات و کمک 
شاهنشاهی می توائند بهمرطن خود بازگشته و به‌تجدید بنای بیت‌المقد سکه 
ویران شده بود بپردازند. وانگهی تمام آن غنای مگران بهای زژین و سیمینی راکه 
به خزاین بابلی ريخته شده بود. به OUT‏ بازپس داد. به سال ۵۳۷ پیش از میلاد در 
حدود چهل هزار یهودی از بابل تحت رهبری کسی به‌نام ژروبابل Zarubàbal‏ 
ue‏ موعود به حرکت درآمدند و این امر موجب شد که بهودیان کوروش را 
همان نجات‌بخش و موعودی که پیامبران بنی‌اسراییل از وی سخن می‌گفتند و 
برانگیختة ag‏ خدای بزرگ‌شان بنامند. از سویی دیگ رکوروش از جانب سیاسی 
قضیه نیز غافل نبود چون فلستین سنگر و معبری محسوب می‌شد برای 
دست‌یابی بر مصر و به‌همین جهت یک سردار برجستۀ پارسی همواره به‌عنوان 
نظارت کردن در کار بهوده در کارشان گماشته بود. اقا بایست ی گفته شود که 
کوروش به‌هیچ وجه برای چنین منظوری یعنی درست کردن پایگاهی نظامی از 
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برای دست‌یایی یه مصرء چنین کمک عظیمی را به بهودیان نتمود؛ بلکه محرک و 
برانگیزانندهاش در این‌کار تنها آن حس بشردوستی؛ آزادگی و احترام به حق و 
حقوق انسان‌ها و ملّت‌ها بود: چون شاهنشاهی هخامنشی هرگاه دولت اسراییلی و 
یا فلستین نیرومند و مقتدری نیز وجود می‌داشت قادر بود تا درصورت لزوم بر 
oT‏ قایق آید. 
شاید کوروش از میان شاهان معدودی که حسن شهرت و نام نیکی از خود 
به‌یادگار نهادند» برگزیده‌ترین‌شان باشد. یکی از برجسته‌ترین ارکان حکومت و 
موفقیّت وی در OT‏ بو دکه می‌دانست دین از دولت نیرومندتر و پربنیان‌تر است و 
به‌همین جهت نیز در شهرهایی که به‌وسیلۀ وی گشوده می‌گشت سیاستی داشت 
بسیار انسانی و ملایم. نه به غارت و چپاول و اعمال خشونت‌بار دستور می‌داد ونه 
به‌ویران کردن معابد و پرستش‌گاه‌ها رغیت داشت» بلکه به نرمی و «Jae‏ و 
روحی فیلسوف منشانه و آزاد» نسبت به تمام خدایان رفتاری احترام آمیز و ملایم 
داشت. در شهرهایی که به‌وسیلةً او فتح می‌شد» بودجه‌یی تعیین می‌کرد تا 
پرستش‌گاه‌ها و معابدشان ساخته شود. حتا مردم باب ل که در آغاز در برابرش 
اندکی ایستادگی کردند» هنگامی که مرحمت و لطف و اعتقادش را نسبت به 
خدایان و معتقدات» رسوم و مذهب خود دریافتنده سخت گرامی‌اش داشتنده در 
کتیبهیی خود می‌گرید: 
”چون با داد و قربه بابل وارد شدم» بەشادمانگى و سرور در کاخ 
شاهي سکرنت کردم. قژدوک خداوند بزرگ؛ مردمان آ زادط بابل را به 
سوی من دل رم گردانید و من به پرستش این خداوند پرداختم. سپاهیان 
فراوان من به بابل وارد شدنده اما به‌هیچ وجه Ve‏ نامردی و رفتاری 
غیرانسانی بدانان ندادم» بلکه من مردمان بابل را از قید بندگی آزادی 
بخشیده و دستور دادم تا ویرانی‌های شهر را مرت و آباد سازند. 
قزدوک Marduck‏ آن خداوند بزرگه از این رفتار من به شادمانگی 
در آمد و مرا فرین گفت. مرا؛ گوروش راء شاهی که ستایشاش XS ge‏ 
وک مبوجیه پسرم راء و تمام سپاهیانم do‏ -و ما نیز بی‌ریا و آزادمنش 
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ستایش و نیایش‌اش می‌کنيم جملا پادشاهانی که در سراسر گیتی در 
کاخ‌هایشان زندگی می‌کنند. و هم شاهانی که در چادرهایشان بر SÉ‏ 
سلطنت تکیه زده بودند [تازیان] برایم هدایایی بسیار آوردنده و در 
بابل پای مراکه کوروش هستم پوسه زدند." 
پس از این کوروش می‌گوید که چگونه وضع معابد و خدایان دربه‌در راسر 
انجام sala‏ است: 
"باشد تا همة آن خدابانی را که از شهرهای دیگره به شهر و 
معبدشان eade S‏ از برای من زندگی دراز و موفقیتت فراوان 
بخواهنده و برای من به‌مهرانگیزی و سرور سحخ‌ها گوینده -و به قژدوک 
o‏ بزرگذ ټغ توانا بگویند که: کوروش» شاهی که تو را پرستش مي‌کند» و 
سرش ated‏ برکت و پیروزی MN‏ 
این شیوه و رسم را تنها در بابل مراعات a SS‏ بلکه در تمام سرزمین‌هایی که 
می‌گشود؛ این رسم انسانی را مرعی می‌داشت. نسبت به سنن؛ آداب و رسوم و 
معتقدات مردمی مختلف آزادی کاملی را قایل بود» و بالاتر از اپللون همه ادیان و 
خدایان را قبول داشت و به تکریم‌شان می‌پرداخت. UI‏ در این‌باره» بلکه از 
مردان بزرگی بود که به بزرگ داشت مقام انسانی سخت توجه داشته؛ و هم‌چنان 
که زرتشت نیکی و نیک مردان را می‌ستود» وی نیز مقام انسانی را سخت بزرگ و 
گرامی می‌داشت. 


Y «‏ انحطاط مذهبی 

کمبوجیه و روش سیاست مذهبی او» اشتباهاتی اروا دربارة این 
شاه: روش مدارای کوروش منشانة اوه داریوش و سیاستی روشن؛ 
شورش یهودیان و مدارای مجدّد؛ اثمام ساختمان معد در مصرء 
داریوش پیرو صدیق زرتشت» نبرد درونی و بیرونی؛ عقاید پاک 
درونی؛ سیاست مذحبی برونی» معبدسازی در مصره توجه به 
اصول مذهبی مصریان» نمونه‌هایی از سیاست مسذهبی او 
خشابارشا و آغاز انحطاط» نفود QV‏ و برچیده شدن سیاست 


سین 
* از کمبوجیه سخنی بسیار به میان نخواهیم آورد» چه از این شاه طرفی 
نمی‌توان بست. در زمان پدرش وسایل و تجهیزات سفر جنگی مصر 
آماده شده بود» و چون کورو شکشته شد وی این هدف را دنبال کرد. در مصر آن 
چنان که دیوانگی‌هایی را به وی نسبت داده‌انده درست نیست و به‌نظر می‌رسد که 
دربارة وی به گزاقه و اغراق پرداخته باشند P‏ دربارة گاوآپیس که کشتن‌اش را به 
این پادشاه نسبت دادند» به دروغ رفته و اشتباه غر ض آلوده و یا شایع هرودوت را 
تقل و تکرا رکرده‌اند "این اشتباهی به‌نظر بیش نیست چون به سال شش م که 
کمبوجیه "۵۲4 پم" به اتیوپی "حبشه" لشکر کشید» و از مصر دور بود گاو 
مقس مرد وگاو مقس بعدی نیز تا سال چهارم شاهی دار یوش زنده بود“ این 
اڌعاکه بسیاری از داوری‌های ناروا را دربارة کمبوجیه باطل و بی‌اثر می‌سازده با 
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شواهد متیقن تاریخی ابت است» چون کمبوجیه نه SOT‏ مبادرت به کشتن و 
لگدمال کردن معتقدات و رسوم مصری نمی‌کند؛ بلکه چون پدرش به آنها احترام 
نهاده و در رسوم و آداب مردمان شرکت می‌کند. وی پس از آگاهی از مرگ گاو 
مقس دستور داد تا از سنگ سماق خا کستری رنگ از برای گا و آپیس تابوتی 
ساختند» و این نخستین کسی بود که تامش را بر تابوت سنگی و عظیم و یک 
پارچذ گاو آپیس ol‏ و دستور داد تا بر سنگ چنین نق رکنند: "هوروس: 
سامتوری, شاه مصر بالا و پایین؛پسر زع ۸٥‏ -کمبوجیه جاودان ماناد. او برای 
یادبود پدرش؛ آپیس -اوزیریس تابو تی از سنگ سماق ساخ ت که شاه مصر بالا 
و بایین؛ پسر عکمبوجیه که زندگانی جاودانی» بخت خوب» تندرستی» شادمانی» 
همه به او داده شده که چون شاه مصر بالا و پایین جاودان نمایان است» هدیه 
نمود." هم چنین نوشته‌هایی دیگر از مصر به‌دست آمده متعلق به آن زمان» و نشان 
می‌دهد که چگونه کمبوجیه معابدی را تعمیر و بناکرد و با احترام و بزرگ‌داشت 
متی با آداب و رسومش» بر آن‌ها حکم راند و این نوشته‌ها اسنادی است گویا که 
نوشته‌های سست و بی‌بنیاد بسیاری را بی‌اعتبار می‌سازد و جای CAU‏ است که 
دو تاریخ‌نویس بزرگ عصر ماء چون ویل دورانت Will Durant‏ توبزبی Toynbee‏ 
وظیفۀ خود راکاملاً فراموش کرده و دربارة ایران به همان روایات نادرست قدیم 
دل بسته و به مدارک صحیح تازه و زنده توه نکرده و یا آن‌ها را نادیده انگاشته و 
در آثار خود دربار؛ ایران راهی ناحق را پوییده‌اند. 

به‌نظر می‌رسد که داریوش پیرو وفادار و صدیقی بوده است از برای استاد 
بزرگش زرتشت. اما پیروی که در محظورات سلطنتی محصور بوده و اجباراًه 
بدون ای ن که L8‏ بخواهد, در ظاهر از آیین بھی اندکی انحراف می‌جسته است. در 
کتیبه‌های بسیارش در هر یک سطر و دو سطری یک بار از آهوراتژد؛ خداوند 
بزرگ ستایش و درخواست کرده و به جز او از هیچ بغی دیگر یاد نکرده است. 
داریوش قلباً و از روی صدق از خدایان پیشین تن داشت و از دیوانی که در 
رستاخیز بزرگ زرتشت جای و مقام یافته بودنده مشمئز بود. اما تفاوت عمده‌یی 
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وجود داشت میان زرتشت» یعنی مصلحی که تنها هدفش ارشاد مردم بود به راه 
راست و زندگانی انسانی و دور از خرافات و رسوم غیرانسانی و بُغان‌پرستی -با 
داربوش» یعنی کسی که نا گهان به‌شاهنشاهی بزرگی در قلمروی وسیع» با مردمانی 
بسیار مختلف وگونا گون دست یافته بود مردمانی که اغلب از توحید زرتشت به 
دور بودند و پابسته به نخان پرستی و شرک و رسوم خرافی گذشته بودند. به‌همین 
جهت و بنا بر روش سیاستی که اعمالش وکارکردش موجب تحکیم و تثبیت 
فرمانروایی‌اش می‌شد. اجباراً از آن چه که موجب میل درونی‌اش بود» صرف‌نظر 
می‌کرد. او پیروی برای زرتشت بود که تنها اهورامزدا را می‌شناخت. اما شاید 
ناچار و از روی مصلحت‌گاه نیز در کتار این سروردانا" از بغانی دیگ رکه مورد 
پرستش و گرایش خلق بودند یاد می‌کرد؛ اقا در هیچ‌جا اشاره‌یی صریح از این 
بَغانِ دیگر بازنمی‌یابیم. بعید نیست» و باتوجه به‌روش برجستۀ داریوش. شاید 
حتم باشد که به‌هنگام دستور به نوشتن» وقتی که می‌گفت "بقان دیگر"» زیر لب و 
در دل می‌گفت aS‏ آن‌هاء بغان دیگر هیچاند و جز -وهم و پنداری ازگذشته 
چیزی نتوانند بود. 

سیاست دارپوش در مصر از لحاظ تساهل مذهبی و بنا و تعمیر معابد بسیار 
جالب توجّه است. داریوش با اعمال و کردار خود ثابت کر دکه با اعتقاد راسخ در 
یک دین و آیین؛ می‌توان با وسعت دید و آزادگرایی به آیین‌ها و کیش‌هایی 
دیگر نیز احترام گذاشت و مداراکرد. با اینکه یک بغ‌پرست واقعی و بر ضد 
خرافات و بغان پرستی بود بهاین‌گونه شیوه‌ها از مردمانی دیگر تمکین می‌کرد؛ و 
شاید می‌دانست که تا توده از فنرهنگی عالی و تدریجی برخوردار نشوده 
غیرممکن است تا از خرافات و موهومات صرف‌نظر کرد پس ای نگله‌های 
بزرگ را آزاد می‌گذا 


تا دین و مذهب خود راکه آ کنده از خرافات و رسومی 
عجیب و بدوی بود داشته باشند و بدان دل خوش دارند. لیکن خود مزمن و 
پیروی راست‌پندار بود برای زرتشت» آن مرد بزرگی که از جمع بسیار خدایان 
پیوند بازگسست وکوشید تا با آموزه‌هایی عملی و اخلاقی» مقام انساني را 
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به‌ارزش راستین اش پرساند. 

کوروش کسی بود که امپراتوری را بنا نها وسعت بخشید و قلمروهای 
بسیاری را به زیر فرمان آورد» اما داریوش دنب عمرش راکه بریده شد و موقعیت 
آن را په وی نداد تا نظم و تشق و سامان قلمروها را فراهم کند ادامه داد و 
شاهنشاهی را به فراژگاهش بالا برد فرازگاهی که از آن پس سقوطی تدریجی 
به‌دنبال داشت. در اوایل شاهی‌اش بهودیان نی زکه اوضاع را اندکی سست دیدند» 
درصدد توطثه ب رآمدند که یکی از بازماندگان داوود را به‌نام jjj‏ 25115561 به 
پادشاهی برگزینند. چون ناظر و مأموری که به کار ساختن معبد نظارت می‌کرد از 
توطثه باخبر شد» کار را متوقف ساخت. بهودیان که بدون مساعدت و یاری 
مستقیم امپراتوری کاری از پیش نمی‌بردنده سفیری € نزد داریوش فرستادند. 
داریوش مطابق میل «QUI‏ دستور به تجدیدبنای معبد داد اما این مانع از آن نشد 
که تصمیماتی اتخاذکند تا از حوادث احتمالی پیش‌گیری شود. 

در مصرکار داریوش بسیار رضایت‌بخش بود. به فرمان او معماری از 
برجسته گان مصر به کار تعمیر معابدی بسیار و بنیان‌افکندن ستایش‌گاه‌هایی از 
برای خدایان محلی شروع به اقدام کرد" اما تنها در این جا مدار گفت‌وگو بر 
مسأله‌یی اس تکه موردنظر و بحث است ورنه جای سخن از برای کارهای 
داریوش به‌ویژه» و دیگر شاهان هخامنشی در ایران بسیار و فراوان است. در 
قسمت جنوبی مصر با ورود شت رکه به‌تازگی در مصر استفاده از آن معمول شده 
بود و کاریزکنی و قنات‌سازی آبادانی بسیار جالب و ثمربخشی مشهود شده بود. 
در هبت مرکز این قسمتی که آبادانی می‌دیده معبدی کوچک وجود داشت برای 
coste‏ آموف Ul Amon‏ داریوش در حدود سال 4٩۰‏ برای آن خداوند بزرگ 
معبدی باشکوه ساخت از سنگ. نقش‌های این معبدء داریوش را چون شاهی 
مورد مرحمت نشان می‌دهد» هم‌چنین در نقش برجسته‌هایی شاه را در حال 
اهدای هدایایی بغان و بغ بانوان نشان می‌دهد. در نقش‌های بسیار و بلندة این 
معبد» و پاتوجه به نقش‌های خدایان و بنان بسیا رکه جملگی هم چون جلوۂ یکتایی 


بخش پنجم - انحطاط مذهبی ت ۲۹۹ 


از آمون نموده شده» رمزهایی بسیار پرمعنی یافت می‌شود از دینی که در حال 
تأثیر برداشتن و تکامل و فاصله گرفتن با باورهای پیشین است. 

سیاست مذهبی داریوش در مصر و یونان و جاهایی دیگر بسیار جالب توجّه 
است. در مصر برای یافتن گاوآیس یک سد تالان وعده als‏ در هر نقطه‌یی از 
ره گذر به معابد سر ی کشیده و پس از عبادت و پرستش و برگزاری مراسم رایچ» 
درصورت لزوم اصلاحات» تعمیرات و بناهایی برپا می‌کرد. در متن مصری MS‏ 
کانال سووز خود را فرزند ایزدبانوی بزرگ مصری نیت 19146 معرفی کرده و با 
مرتبت "RA! p‏ خدای آفتاب یکی می‌نمایاند. این شاهان نه بر آن که چنین 
سیاستی را به‌طوری محدود به‌مرحلة اجرا درآورده و منحصر خودشان باشد» بلکه 
به شهربانان و حا کمان نیز همواره دربارة رعایت اصل آزادی عقاید و مذاهب و 
آداب و رسوم تأ کید می‌کرده‌اند.به‌موجب گزارش هرودوت هنگامی که داتیس 
Datis‏ فرماندٌ مادی مأمور سرکوبی شورش‌های یونانی بود؛ هنگام یکه په جزیرة 
ولوس Delos‏ که معبد بزرگ آپولون Appolon‏ در آن‌جا واقع بود رسید» اهالی از بیم 
و ترس گریخته و جزیره را خالی کردند. اما دانیس کسانی را فرستاد تا به‌فراریان 
اطمینان دهد که به‌دستور شاهنشاه به مکان‌های مقس و معابد و مرا کز مذهبی 
کاری ندارد و اهالی می‌توانند باکمال آسایش بازگشته و به کار خود ادامه دهند و 
پس از آن مقدار زیادی سوختنی‌های عط رآمیز "بوی و بخور" به معبد اهداء تمود. 
لیکن با تمام این احوال» اجرای چنین سیاستی مانع OT‏ نبود که این شاهان isl‏ 
هخامنشی به‌اصلاحات تدریجی در مذهب یعتی از آن چه که موردنظر زرتشت 
بود غفلت ورزند. مردانی بودند بیداردل و روشن‌بین و آزاده که می‌دانستند در 
شرایط فرهنگي پیشرفته‌یی» امکان برچیده شدن خرافات و اوهام مذهبی 
امکان‌پذیر است و با پایین بودن سطح عمومی فرهنگ و زمیتا گستردة جهل و 
نادانی» نتیجه می‌گرفتند که مذهب برای مردم لازم است» بدان‌سیب که به‌واسطة 
جهل‌شان نمی‌شد مذهب‌شان را بازپ س گرفت و به‌همین جهت به آن احترام 
می‌گذاشتند و خود به اعتقاد به آن‌ها تظاه رکرده و به وسیلة OT‏ پایه‌یی از پایه‌های 


۰ دین و فرهنگ ایرانی 


حکومت خود را استواری می‌بخشيدند. لیکن در مورد ال یعنی اقداماتی در راه 
برافکندن خرافات» داربوش به کارتاژیان و بزرگان‌شان نوشت که از قربانی‌هایی 
برای خدایان و ذبح افراد انسانی جهت تسکین خشم و یا بهدست آوردن مهر و 
لطف خدایان خودداری کنند» گوشت سگ نخورند و... این مطالب که به‌وسیلا 
اپیان VV] Appian‏ میلادی ] نقل شده چه‌بسا نظایر فراوانی داشته که در طول زمان 
هم‌چون بسیاری از موارد همانند دیگر از میان رفته و از آ گاهی نسبت به آن‌ها 
بی خبر مانده‌ايم. 

Ul‏ متأسَفانه با آغاز.دوران خشایارشا این روش برجسته و انسانی درهم پیچیده 
می‌شد. تا زمان این شاه مغان هنوز نفوذ و اقتداری نداشتنده اما نفوذ 
روزافزون‌شان د ر کار سیاست و دول ت کم‌کم us‏ می‌شد. نفوذ سیاست خشن و 
سخت مذهبی شرق در هخامنشیان به‌وسیلۀ مغان کار را سخت و مشکل کرده و 
دیگر از آن مدارا و مماشات مذهبی و آزادی اثری برجای نمی‌مانده از سویی 


دیگر با اعمال نفوذ مغان» روش بغان‌پرستی و قربانی‌های خونین و نوشیدنی 
مقس [هوم / هَئومّه Hauma‏ و بسیاری دیگر از عناصر برافتادة آريايي پیشین» 
به اسم اصول زر تشتی وارد مذهب می‌شود؛ و این آغاز انحطاط هخامنشیان است» 
اتحطاطی معنو ی که خود انحطاط مادی را در برداشت. 
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و یشت‌هایی دربارة خدایان پیشین 


|. حایگاه CASS‏ در دین قدیم ایرانی 
پیش از زرتشت 
ali‏ دربارة خدایان بزرگ عصر آریایی و مقدم بر عصر 


زرتشت» شرعیات و فرایسض دینی مربوط به دوران پیش از 
زرتشت. فهرستي کوتاه دربارة آثار دینی پیش از زرتشت در 
اوستای نوین؛ ترجمة بشت‌های قدیم عصر آدبایی 


اشاره شد که یت هاکه بخشی از اوستاست. سرودهای ستایش است 


۱ برای خدایانٍ دورانِ آريايي پیش از زرتشت که موبدان زرتشتی هتگام 
گر دآوری و جمع و تألیف اوستء OT‏ سرودها را چنانکه باقی مانده بود» به‌دلخواه 
خود تدوین کرده و آهورامژدا و اشاسپندان را بر OT‏ خدایان سروری بخشيده و در 
شمار بخشی از اوستا د رآوردند. این cis‏ سرودهایی بوده از دوران قدیم 
آریایی و پیش از زرتشت در بزرگداشت خدایانی عالی‌جناب و بزرگ چون: 
آرذیسوز آناهیتاء RR‏ میتراء ور ثرغنه يا بهرام» Qoid‏ فروشی افرووتی» 
زامیاد که یشتی دربار؛ وی؛ یعنی زمین که در ستایش $453 یاف زکیانی است 


می‌باشد؛ و هوم‌تشت. سرودهای چندی Jb o‏ این خدایان» چون: ت 
مین آناهیتا» هوم / هَثومه نقل شد. اقا چون شاخصه‌های دین قدیم ايراني پیش از 
زرتشت. از روی همین بشت‌هامطالعه و پژوهش می‌شود البته شاخة آريايي 
مربوط به پیش از زرتشت» ترجمة بخشی از سرودهای: age‏ کشت که دربارة 
Obss‏ نیا گان پرستی و تقدس و do‏ ارواح بزرگانِ درگذشته است» و بخشی از 
هرام تفت و آرت فت و ئشن بشت و زامادیفت نقل می‌شود. نیز از بعش‌هایی در 
اوستای موجود که بار شایان توجهی دربارة مطالعة دین قدیم ایرانی ارائه می‌کند. 


۴ دین و فرهنگ ایرانی 


از وندیداد یا کتاب شرایع و احکام OUS A‏ می‌توان موردنظر داشت. نام 
اوستایی این کتاب داد یا قانون شرع و ضد دیو است که در بيست و دو گرد یا 
بخش» به‌شکل کامل‌تری از ساير بخش‌های اوستا باقی‌مانده و نزد زرتشتیان 
مَرْدَيَشنا بسیار مقس محسوب می‌شد, چون فرایض دینی و بکن مکن‌ها و 
مقس ترین MU)‏ عملیه برای OUT‏ محسوب می‌شد که در پایان خلاصهٌ بیست و 
دو فرگرد OT‏ نقل شده است. مطالب این کتاب با سایر بخش‌های باقی‌ماندة 


یَشت‌های جدید دو قطعه عردادتشت و 


می‌باش که از رساله‌هایی مانند وندیداد در اوستای نوین به‌نظر می‌رسد و افزودگی 
و الحاقی‌بودن آن‌ها SUUS‏ مشهود است. نگارنده در ترجمه وشح وندیداد که در 
چهار مجلّد به چاپ رسیده به‌ویژه در a‏ مجلّد اول به‌طور مشروح در این‌باره 


پژوهشی مستند ارائه کرده است. 
۲ خرداه c‏ 


ال خردادیتشت شتی است جدید که در برابر یَشت‌های قدیم» موبدان برای 
پنجمین امشامپند. یعنی خرداد پرداخته و تدوین کرده‌اند. این 

امشاسپند را آوژداد 2۲2۳084 نی زگفتهاند. 
خردادیَفت» یا يشت چهارم دارای یازده بند است. ترجمۀ پهلوی آن 
دردست نیست و متن اوستایی کوتاه نیز سالم به‌دست نرسیده و در آن به‌هم 
ریختگی وجود دارد و فهم پاره‌یی از کلمات و جملات آن مقدور نیست؛ در 

این‌جاء فشردة آن نقل می‌شود: 

آهورامردا به زرتشت می‌گوید: "امشاسپند خرداد را پیافریدم تا به‌واسطة 


وی به مردم نعمت و برکت بخشیده شود و ستاین ش. چنان باشد که همذ 


آمشاسپندان را ستوده باشد. کسی که به امشاسپندان و به‌ویژه به خرداد پناه 


بخش ششم -اردیبهشت ci‏ ن ۳۰۵ 


بَرّد و نامش را باد کند, بیماری‌ها و آلودگی‌هاي ناشی از nasi o‏ از وی 
دور شود و از ابتلا به بیماری‌های هشی, ۵8 بشید« Saeni (sida‏ و بوجی 
blji‏ مصون و محفوظ ماند. 

همگان باید بدانند که هرگاه در هنگام ناز مردم به امشاسپندان متوسل 
شون از بیماری‌ها درآمان می‌مانند و هم‌چنین از حمله و یورش دشمن و 

مردم ستمگر و دروغ‌گو و جادر و تیردروزی محفوظ مانند." 
بند چهارم از لحاظ عادات و رسومی که امروزه میان عوام باقی است» بسیار 
شایستة توجّه است. امروزه هرگاه‌کسی دچار صَرْع و RE‏ شود پندار عاقه بر آن 
اس تکه جن یا پری وجود او را تسخی رکرده است. به‌همین جهت گردا گگردش 
شیاری» دایره شکل با کارد ( تفر (tg‏ چاقو یا هر چیز بُرّنده می‌کشند و 
ادعیه‌ای می‌خوانند تاجن ا زکالبد جن‌زده بیرون رفته و شفا یابد یا حالت عادی 


خود را بازیاید. 
در بند چهارم آمده: 
هرگاه کسی از پاک‌دینان دچارٍ بیماری شود باید خود یا هرگاه نتواند 
دیگران کلام مقس GEO‏ را زمزمه کرده و شیاری دور بیمار کشیده شود تا 
درآمان ماند و سلامت یابد. 

و از سه شیار و خط و شش و له شیار یاد شده. یادکرد اسامی امشامپندان 
موجب می‌شود که بلایا و آفات ا زگوینده و يادکننده دور شود. آهوراقژدا به زرتشت 
می‌گوید که دعای ویژۀ دور کردن بلایا وایمنی از بیماری‌ها را فقط به خودی‌ها 
باید آموخت. 


۳. آزدیبهشت يشت 


سومین يشت به اردیبهشت شت موسوم است. در اوستا-آقه وهیشته یکی 


از امشاسپندان است. به غیر از اردیبهشت, در Ola‏ يُشت‌هاي موجوده 


۶ا دین و فرهنگ ایرانی 


تنها خرداد است که دارای یشتی مستقل می‌باشد و چنان‌که در توضیحات پیشین 
گذشت. شاید به گمان قوی» دیگر امشاسپندان نیز دارای placet‏ ویژه بوده‌اند 
که از ميان رفته و به ما نرسیده است. 

یشب موردنظر دارای نوزده بند می‌باشد. مطلب عمده در این بشت؛ گفت وگو 
از دو نماز بسیار معروف است. این دو نماز یا دو دعاء یکی دعای یو می‌باشد 


که به‌نام امشاسپند آردیبهشت به نماز Eia Re‏ نیز معروف است. در مباحث 
گذشته» ضمن معرقی daas‏ ترجمة نمازها آمده است. در این دعا ی کوتاه که 
مشهورترین نماز یا دعای زرتشتیان است» ستایش راستی است که جر ئومة خیر 
و برکت و سعادت معرفی شده و پنج بند اۆلیۀ بشت را شامل می‌شود. از بند ششم 
etr‏ یعنی تا پایان از دعای مشهور دیگری و اثراتش و کرامات ‏ وکارُردهایش 
سخن در ميان اس ت که به Airyáman.ilya Ng‏ مشهور است. 


آیرریمی ایفیه» در شمار ایزدان بوده و در اوستاء یکی از هات‌های سنه یعنی 
cols‏ پنجاه و چهارم موسوم است به‌نام این ایزد و اغلب از لحاظ قدمت و مضمون» 
آن را در شمار گاثاها به‌شمار می آورند. 
یه نمازی دشمن‌شکن است. آدمی را بر اثر تلاوت و یادکرد 
آن, مهب و پا کیزه می‌گرداند تا بدی‌هاء زشتی‌هاء بیماری‌هاء دیوان و عناصر شر 


از وی دور شوند. 


P نماز‎ 


درب این نماز چنین توصیف شده: آنگزه‌میتو و همة عناصر شر را 


برمی‌اندازد. بزرگترین و بهترین و خو شآهنگترین و نیرومندترین و 
مژثرترین و درمان بخش ترین کلام اهورایی است. ۱ 

در این يشت از مسایل پزشکی یاد شده و آ گاهی‌های گران‌بهایی در این 
زمینه عرضه می‌شود. در بند سوم از پزشکانی سخن می‌رود که برخی به‌واسطة آشا 
درمان می‌کنند. برخی به‌وسیلاً علم پزشکی» برخی باکارد )5( معالجه 
می‌نمایندء یعنی جرّاحی می‌کنند. برخی متخصص امراض داخلی هستند و برخی 
به‌وسیلة گیاهان دارویی» بیماری را مهار می‌کنند؛ اما در میان پزشکان» آنان که 
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به‌وسیلة کلام مقدّس و دعا SU‏ ۱۸80800" شفا می‌دفند» درواقع بهترین 
درمان‌کنندگان معرفی شده‌اند. 
کرامات این نماز» به‌وسیله آشا بسیار است. بندهای بعدی فهرستی است از 
بدی‌هاء زشتی‌ها و بدا که بر اثر کرامات نماز و ادعیه» با میانجی Kiel‏ 
برمی‌افتند» نابود می‌شوند. دور می‌گردند و به‌جاي‌شان: نیکی» تندرستی» نظم 
قانون و... جایگزین می‌شود و این مطلب تا بند هفدهم هم‌چدان ادامه می‌یاید. 
فهرست مذکور که از برای برخی مطالعات جامعه‌شناسی و دیگر دانش‌ها مفید 
است» چنین می‌باشد: 
بیماری‌هاء مرگ دیوها, se LE‏ آفت. بلا نکبت. روحانیان و 
پیشرایان بدآموز, اژدها نژادان؛ گرگ نژادانء مردم رور تَرْمَئی‌تی 
c s taromaiti‏ تی qairimaiti‏ تب بدگو و خبرچین مرد بدخشم» 
دروغ‌گو dali uie‏ باد شمالی. 
آنگاه از بند چهاردهم به‌بعده شکوه و نالا اهریمن را می‌شنویم که از آشا 
به‌جان آمده که همة بدی‌ها و دان را برمي‌اندازد و جهانی پا po‏ مصمّا می آراید 
و دوباره به شیوه‌ای دیگر» بدی‌های یاد شده در بل م ی آی دکه یک یک برمی‌افند 
و در بند هجدهم امشاسپند اردیبهشت برای فروغ و فی که دارد» برای آنکه 
زیباترین وکارسازترین امشاسپندان است با سرود ستایش و رَو و باهوم آمیخته 
به شیر و RA‏ از روی خرد ستوده شده و يشت با نماز ټتاآهو پایان می‌پذیرد. 
آردیبهشت يشت و خرداد شت از لحاظ شباهت مطالب و اصطلاحات به‌سبک و 


بیان وندیداد بوده و از آثار مغان است که در بخش وندیداد مشروح دربارة OT‏ 


تحقیق شده است. 


c ۴.فزوزدین‎ 


EY‏ از کهن‌ترین سرودهای ستایش مربوط به دوران کهن روزگار 
* ایرانیان» سرود ستایشی است دربارة فََشی‌ها یا ارواح پاک و ib‏ 
پارسایان» بزرگان» شه‌سواران, شاهان و فرمانروایان و دلیران و سرکردگاتٍ ایرانی 


از زنان و مردانی که پس از مرگ فرَوشی‌ها با ارواح‌شان به‌مرتبة تس و 
خدایگانی رسیده و مورد پرستش قرا رگرفته و در اعتلای مقام تابه آن‌جا 
رسیدهاند که آهوراتزدا می‌گرید د رکار آفرینش جهان و نگاهداری ونگاهباني «OT‏ 
با یاری و معاضدت‌شان نیازمند بوده است. این دورانی از تاریخ ديني ایا نکهن 
روزگار و باورهاي دینی و مراسم و آداب ستایش و فدیه دادن و بهجای آوردن 
مراسم ار و اهداي نذور و ستایش و نماز است جهت ارواح درگذشتگان. در 
سیزدهمین تفت یا سرود اوستایی ái‏ این مورد قابل مطالعه است. نگارنده 
جهت راهنمایی برای مطالعة پژوهشگران» دو کتاب را که شروحی مستند در OT‏ 
ارائه شده است یاد می‌کند: ۱. گاهشماری و جشن‌های ایران باستان» بخش فروڈگ و 
INST‏ ۲. دانشنامث ايران باستان» مدخل "فْروشی". 

فروردین ینت یکی از سرودهای بلند 
به‌بعد, حدود دویست و چهل نفر از زنان و مردان بزرگ عصر باستان یاد شده که 


حاست. در این سرود از بند هشتاد 


به فْرَوّشی‌شان درود و رحمت فرستاده شده است. برای ای‌گونه آگاهی‌هاء به 
کتاب اوستاء کهن‌ترین 


ou‏ باستانء a gb‏ به فهرست» عنوان "فروردین 


" را می‌توان مطالعه کرد. در این‌ جا بخشی از ترجمة بشت یاد شده که دربارۀ 


zd ciu 3 zt. T "A 
خدايگاني فْرَوشی‌هاست» از‎ i$ pa و نیرومندی و‎ un توصیف و کارآمدی و‎ 


نقل شده است: 


آهوراقژدایه زرتشت 


تو را آگاه می‌کنم از نیرومندی و شکوه و فَرٍ 
isle A553‏ پاکان که چگونه به یاری من آمدند. 

از $e SCA‏ آنان است که من آسمان راکه درخشان و روشن در بلندی 
است و زمین را این جا از همه سو aub‏ یک خانه فمراگرفته است نگاه 
می‌دارم. 

از شکوه و فٍَ آنان است که آب‌های پاک و درخشان که درسان‌بخش 
هستند در بسترها روان‌اند. از شکوه و فر آنان است که من زمین فراخ و 
گسترد؛ اهورا آفریده را این چنین نگاه می‌دارم. زمینی که مشأ سراسر 
زندگی مادی است و آرامگاه همه جانداران و بی‌جان. که دارای کوه‌هاء 
چراگاه‌هاء رودهای پهن و قابل کشتی‌رانی. گياهان و رستنی‌های خوب که 
مردم و چهارپایان به روی of‏ آرام دارند. 

از شکوه و فرٍ آنان است که نطفه را در رجم مادران نگاهبانی می‌کنم تا 
په‌شکل فرزندانی تندرست زاده شوند. هرگاه امداد و باری آنان نبوده دروغ 
پیروزی می‌یافت و من بهترین نوع جانوران و آدمی را نمی‌توانستم نگاه 
uh‏ 

از شکوه و aU i‏ است که آب‌ها همیشه روان‌اند و گیاهان مرب 
می‌رویند و بادها می‌وزند و زنان به پسران آیستن می‌شوند و به آسانی 
می‌زایند. 

از شکوه و فر آنان است که در انجمن نیکان, مردی با دانش و زبان‌آور 
پدید شود که حامل سخنان مفذس باشد و در گفت وگو بر نومه gaotoma‏ 
پیروز شود که حورشید و ماه و ستارگان به نظم در آسمان مدار خود را 

این فروشیان آشّه هستند که در صحنه‌های نبرد به پاری می‌شتابند. ای 
زرتشت. از فرشیان, $5 el‏ نخستین استادان دين paoiryo-takaoBa‏ و 
فُروشي سوشیائت‌ها که هنوز زاده نشده‌اند نیرومندتر صی‌باشند. اما 


زبان آهوراقژدا برای زر 


۰ دین و فرهنگ ایرانی 


فرَوّشی پاکانی که زنده‌اند» از فرَوّشی آنان که مرده‌اند نیز نیرومندتر است. 

کسانی که در دوران زندگی, اگر یک شهریار و یا هرکس دیگر که باشد 
وظایف خود را نسبت به فْرَوّشیان درست انجام دهند و هم‌چنین مراسم و 
ستایش نسبت به مهر دارندة دشت‌های فراخ و coll ff‏ فزایندة خواسته و 
ثروت را به‌جای آورند. همیشه پیروز و کامیاب خواهند بود. 

و این آن مواردی بود که ای زرتشت از قر و شکوه و نیرو و توان و 
کارسازی فروشیان برای تو گفتم که چگونه به یاری من آمدند و به کمک 
آنها چه کارها انجام یافت. "کرد ۱ 

آهوراقزدا به زرتشت گفت: هرگاء گرفتار راهزنی شدی و یا در جنگ به 
یاری نیازمند بودی, این دعا را زمزمه کن و یا به صدای بلند تلاوت نما: 
فروشی‌هاي پاک و تواناي پارسایان را می‌ستايم.آنان را به‌یاری می‌طلیم. 
فروشیان متعلّق به خانه تیره» قوم ده» شهر و 355 p‏ 2۳00860۳ را 
m»‏ 

فْرَوّشیان پاکانی راکه زنده‌اند, و آنانی راکه درگذشتهاند و آنانی راکه از 
این پس خواهند آمد می‌ستاییم. وی نیرومندترین اقوام را می‌ستاييم. 
فرشیان رامی‌ستاييم.فرََشیانی را می‌ستاييم که نگاهبانی از آسمان و آب 
و زمین و ستوران کردند و محافظ فرزندانی هستند که در شکم مادران رشد 
JS,‏ تا تندرست و به‌راحتی زاده شوند. می‌ستاييم فُرَوّشیانی راکه 
نعمت و برکت بخشند و چون در im pou‏ جنگ از آنان طلب یاری شوه 
قرا رسند و یاری دهند و هر نیازمندی که مراسم درست به‌جا آورد و 235 
نیاز کند. و نیاز مقّر دهد کامیاب خواهد شد و از یاری و حمایت‌شان 
برخوردار خواهد گشت. "کرد؛ ۲" 


پیکارگران. 
تندتازترین, زورمندترین؛ چابک‌ترین و جسورترین هستند که چون از 
سوی یکی از دو طرف جنگ به خوبی و آیین به یاری خواسته شوند. 
به‌پیش تازند و طرف خصم را بپراکنند و از حمله بازدارند. به هر هنگامی 
که به پاری خوانده شوند. فراخواهند رسید اگر هنگام مراسم آیین و 


فروشی‌هاي پاکان و پارسایان را می‌ستاییم که در میا 


۳۱۱ n ndi oio بخش ششم‎ 


گستردن یوقم باشد و اگر هنگام جنگ در میدان و پشت مرکب باشد. مز 
آنان یاری خواست برای نگهبانی آفرینشی که از سویش توسط شپنتامینو 
انجام پذیرفته بود برای نگاهبانی آسمان, آب زمین و گیاه و ستوران... 
کر 

آنان در دوستی استوار و نیک کردارند و در یاری برای آنان که طالب 
باشند و بخوانندشان شتاب کنند. آنان بر سپاه دشمنان از بالا با نیرومندی 
فرود آیند و هرچند هم نیرومند و قوی باشند, نابودشان کردانند. آنان 
نسبت به دوستان و راستان وفا دارند و دلیراند و درمان بخش‌اند و آنقدر که 
سطح فراخ زمین برای‌شان کوچک و درازنای رودها برای‌شان تنگ و در 
بلئدی از خورشید فراتر...(کرده ۴ تا 4 

دو گروه به هنگام جنگ آن که دنبال می‌کند و آن که می‌گریزد هر دو 
فروشیان را ستایش کرده و به UI alb pe e‏ فرَوشیان به یاری آن 
سپاهی خواهند آمد که به راستی ایمان داشته باشند و فدیه‌های شایسته داده 
باشند و پارسایان از آنان نحشنود باشند. 

هنگامی که محشتاوی‌هاي xaltàvi‏ دلیر با دانوهاي تا تورانی 
می‌جنگیدند. این فْرَوّشیان توانای پاک بودند که مسلح و با درفش‌های 
افراشته به یاری lcs ld‏ رسیدند و بر اثر آن دانوها شکست یافته و 


منهزم شدند, چنانکه به همین ترتیب و یاری فْرَرّشیان بود که کرْشتّزها نیز 
پیروزی یافتند. آنان به تعقیب دشمن کسانی که از پیروان راستی‌اند و پاری 
خواسته‌اند پرداخته و دو سوی صف‌های چپ و راست سپاه را درهم 
شکسته و با چالاکی آنان را درهم می‌کوبند. ia S‏ ۸-۱۰" 

به هنگام چون از آنان درخواست شود به دشمن حمله کنند. چون 
آسایش و نعمت از آنان طلب شود بسرکت و ستایش بخشند» که دارای 
جلال و شکوه و درخشندگی پیکر و رستگاری روان می‌باشند. 

هر آن کس که چون زرتشت آنان را از روی راستی و آیین بستاید. 
کامیاب خواهد شد. چنان که زرتشت کامیابی یافت به همنگامی که در 


سختی و حطر قرار داشت. چون از آنان درخواست یاری شود به‌تندی 


۲ دین و فرهنگ ایرانی 


آن‌که اندیشه‌ای بر آدمی بگذرد. از بالا به یاری آن که خواستار یاری است 
ند. در فضاء ستار؛ acf gin‏ 52۱۵۷8958 را برمی‌انگیزند که باران ببارد 


t 
تا گیاهان برویند برای تغذیۀ چهارپایان و آسایش انسان و نگاهداری‎ 
"۱۱ سرزمین‌های ایران. "کرد‎ 

ien A37‏ سودبخش نیرومناٍ پاکان را می‌ستاییم که در قعش بت قیدیه 
hamaspaimaedaya‏ از جایگاه خود بیرون می‌آیند و ده شبانه‌روز برای 
کمک در این جا به‌سر می‌برند و آگاهی به‌دست می‌آورند [و این چنین 
می‌گویند]: 

"چه کسی ما را می‌ستاید؟ چه کسی نیایش به جا می‌آورد؟ چه کسی 
سرودهای دینی می‌سراید؟ چه کسی نماز به‌جا می‌آورد؟ چه کسی پذیرا 
می‌شود؟ با دردست داشتن خوراک و داشتن پوشاک. با نماز راستی افزا نام 


کدام یک از ما را در این جا حواهد خواند؟ روان کدام یک از ما را خواهد 
ستود؟ برای کدام یک از ما او دهش خواهد کرد از آن چه هست خوراک 
گوارای تازه برای هميشه و جاودان ‏ 

آن گاء کسی که او از روی راستی ستایش به‌جا می‌آورد با دردست 
داشتن خوراک و داشتن پرشاک. با نماز راستی‌افزا 553 sla‏ ناآزردة 
نرنجيدءة نوانای پاکان, با خشنودی برای او نبایش به‌جا می‌آورند: 

"باشد در این خانه زندگی با گروه دلاوران. باشد اسب تندرو و گردونة 
استوار. باشد هر آنه نیرومند سوور انجمن که مارااز روی راستی بستاید با 
دردست داشتن خوراک و داشتن پوشاک با نماز راستی افزا". "کردة ۱۳ 

فرومرهاي نیرومند پاکان را می‌ستاییم که آبها راکه پس از آفرینش 
ساکن بودند» روان کردند به‌سوی سرزمین‌های مزدا آفریده تا خشنود 
گردانند آهوراقزدا و امشاسپندان را. که راه نمودند گیاهان را که پس از 
آفرینش در جای خود بی‌حاصل بودند در سرزمین‌هایی که حاصل خیز 
بودنده که به حرکت و گردش درآوردند ستارگان و ماه و خورشید راکه پس 
از آفرینش به‌موجب ستیزه و دشمنی دیوها در جای خود بی‌جنبش بودند, 
"کرد 7۱۳-۱۶ 


بخش ششم - قزوژدین cd‏ ۳۱۴ 


isla AS‏ نیرومنلا پاکان را می‌ستاييم که ۹۹۹۹۹ هزار آنان به 
نگاهبانی دریای Co EL ST‏ گماشته‌اند و به‌همین طریق از ستاره 
هفتورنگ» پیکر کرشاسپ و نطفهۀ نگاهبانی می‌کنند. "کرد 
MAD‏ 


هر سردار و فرماندهی در میدان نبرد هرگاه پیرو راستی باشد و 
فْرَوّشیان از وی راضی باشند. آنگاهفُزوفرها در کنارش بر ضاد دشمن 
خواهند جنگید. آنان مظهر خحیر و برکت و درمان‌بخشی و نیرومندی 
مي‌باشند و هر جایی که نذور و فدیه برای‌شان اهدا شود. ده‌ها هزار فرود 
می‌آیند. چون آب مزدا آفریده از درباي ونوروگقه روان شوه آنان 
مترصدند تا سهم آب را برای خانه و روستا و شهر خود برند. آوا سر 
می دهند که سرزمین‌های ما باید سیرآب و پُرمحصول باشه. آنان هر یک از 
خانه و سرزمین خود در لباس وصف جنگ آمادۀ مدافعه و نبردند. هرگاه 
سردار فرمانروای شهر مورد تهاجم دشمن واقع شوه آن فروهرهای 
توانای پاکان را به یاری فرا می‌خواند و هرگاه آن پاکانٍ پارساء از وی راضی 
و خشنود باشند. از بالا چون پرندگانی برای پاری به سویش پرواز خواهند 
کرد و با شتاب به دشمن حمله خواهند برد و به آنان هیچ جنگ ایزاری 
هرچند حوب ساخته شده و من هم باشد کارگر نشود... "کرد ۲۰-۲۲ 

از بند ۷٤‏ ستایش فرَوَهرانی آغاز می‌شود به شکل مقدمه» تا از GA‏ 
آهسوراقژدا و فروّشی آمشامپندان ستایش می‌شود. از بند ۷4 تا ۷٩‏ فروشي 
سوشیانت‌هاء یعنی نه فْرَوّشی» بلکه دین‌شان ) 


» وچدان» نيروي مینوی و 
روحانی) ستوده می‌شود. آنگاه روان چهار پایان و روان جانوران 62 بحری» 
پرندگان» چرندگان و خزندگان ستوده می‌شود. در بند ۷۰ فروّشی دلیران» 
چابک‌هاء و زورمندان ستوده می‌شود. ارج و کارکرد و موثربودنشان در 


نگاهداری آفرینش بسیار جالب توجّه است. بندهای ۷٩‏ تا ۷۸ از je‏ بودن این 
فرَوَشی‌ها سخن است در نگاهداشت آفرینش: 
ula $53‏ توانای پاک و کوشا در ميان آفریده‌هاي دومینو 


۴ دین و فرهنگ ایرانی 


نیرومندترین هستند. هنگامی که دومینو به آفرینش پرداشتند. مينوي بد بر 
آفرینش وهوآقّه چیره شد. پس در این میان روم و آتش درآمدند و 
دشمني مینوی بد را درهم شکستند که آب‌ها رااز جریان نتوانند بازدارند و 
گیاهان را از رویبدن و بالیدن نتوانند بازداشت. پس آب‌های بسیار تند و 
obs‏ افر انا اهورامزداي فرماثروا جاری شدند و گیاهان شکوفا 
شدند. همة آب‌ها و گیاه‌ها و 


فرهای پاک و نیرومند را می‌ستاييم. 
در Dea‏ هم فروهرهاء فرَوَشي بزرگتر» نیرومندتر» زیباتره درحشان‌تر 
و کارسازتر آهوراقزدا را می‌ستاييم» که روانٍ روشن و درخشانش, کلام 
مقس است که به جلوه‌های آمشاسپندان ظاهر می‌شود. is S‏ ۲۲" 
فُرَوَشی‌هاي آن فرمانروایان 
آمشاسپندان را می‌ستایيم. آن پاکان که هر هفت در اندیشه» گفتار و کردار 


ن و نیرومند و جاودانی و اهورايي 


یکسان عمل کنند و هر هفت را یک بزرگ و پدر است که اهورامزدا 


می‌باشد. آنان به پیکر اثبری یکدیگر را دیدن توانند کرد و این پیکر اثیری 
جز به اندیشه و گفتار و کردار نیک نیندیشد. "کردة ۲۳" 


۵.بهرام شت 4353541 
did 25.‏ یا بهرام ایزد جنگ و پیروزی است. یکی از خدایان عالی‌جتاب 
عصر اوستایی / ودایی به‌شمار می‌رود که اساطیری را ب‌شک لکهن در 
ضمن سرود به همراه دارد. در شمار Mes‏ يشت چهاردهم موسوم به بهرام يشت 
در رثا و ستایش این خداوندگار روزگار عصر هندو ایرانی است که در ریگودانیز 
دربار؛ وی مطالبی وارد است. در این يشت و سرود خدايگاني بهرا» مژلفان و 
نویسندگانٍ زرتشتی اوستاء نیز با افزودن شروحی» ja‏ 53 را لباس زرتشتی 
پوشانیدند و او را آفرید؛ آهوراقزدا معرفی کردند. اقا در این ei‏ بسیاری از 
باورهاء مراسم آیینی و یادگارهای حماسی و شه‌سواري عصر آريايي مقڌم قابل 
مطالعه و دارای اشارات و مضامینی شایان توجّه است. جهت آگاهی‌های 


بخش ششم - بهرام ddr oki‏ 2 ۳۱۵ 


پژوهشی و تطبیقی و اساطیری, نگاه کنید به مدخل ور ره / بهرام در دانشناما 
ایران باستان.اینک به خملاصه‌ای از بهرم شت به تقل از اوستاء کهن‌ترین گنجينة ایران 
باستان قوچ کنیم: 

بهرام اهورا آفریده رامی‌ستاییم. 

زرتشت از آهوراقزدا پرسید: ای da gal pal‏ ای مینوی پاک» ای آفرینندة 


این جهان مادی» ای بخشنده‌ترین از میان مینوی ایزدان, کدامین جنگ‌افزار 


نیرومندتر و پیروزمندترین است؟ الهام شد از اهورامزدا به زر 


ان که: آن پیروزمندترین iol‏ بهرام اهورا آفریده می‌باشد. 
آن‌گاه برای نخستین بار» بهرام اهورا آفریده در کالبٍ باد تندو 


مزدا آفریده نمودار شد به‌سوی زرتشت و فر نیک مزدا آفریده را بیاورد که 
درمان‌بخش است و نیروزا: 

پس بهرام دلیر و پیرومند گفت: در پیروزی پیروزمندترین هستم. در فر 
و شکوه فرهمندترین و شکوهمندترین هستم. در بخشش بخشنده‌ترین 
هستم. در سود سودمندترین هستم و در درمان‌بخشی درسان‌بخش‌ترین 
می‌باشم. و در هم خواهم شکست همة بدی‌ها d)‏ همۀ آسیب‌های دشمنان 
و زشت‌کاران و جادوان و بی‌دادگران و ظلم گوی‌ها وکّن‌ها JU‏ 

می‌ستاييم بهرام مزدا آفریده راکه فروغمند است و با قرو شکوه. 
می‌ستاییم بهرام اهورا آفریده را به آیین نیک دین مَزْدَیّشنی: بر با هوم 
به شیر gap oc‏ با زبان از خرد توشه یافته,باسخن ایزدی, با گفتار و 
کردار نیک 

آنگاه برای دوم بار بهرام آهورا آفریده در کالب گاو نر 


یبایی نمودار 
شد؛ زرین گوش و طلایی شاخ که به بالای شاخ‌های او edis yl‏ نیک 
آفریده و بسیار زیبا نشسته بود. این چنین بهرام اهورا آفریده نمودار شد و 
فرٍ نیک مزدا آفریده را آورد. 

پس برای سوم بارء بهرام اهورا آفریده در کالبد اسب 
نمودار شد زرینه گوش و با زین افزار طلایی که بر پیشانی او مه ایزه ن 
با آشکار برد. این چنین بهرام اهورا آفریده نمودار 


آفریده شده و بسیار زی 


۶ دین و فرهنگ ایرانی 


شد. 

آن‌گاه برای بار چهارم. بهرام اهورا آفریده در کالبد شتری نیرومند و رام 
و آموخته و راهوار و چالاک و تیزتک و باربر نمودار شد. 

شتری که Ola‏ همه ترا جفت‌جوء زورآورتر و نیرومندترین است. که 
باهوش است و به‌خوبی و شایستگی ماده شترانی را که در پناه اویند 
نگاهبانی و محافظت می‌کند. شتری که بارکش است و پاهای بلند و 
نیرومند دارد و قوی کوهان و هوشیار و تیزبین و دورنگر است در تیره 
شبان, که بر پاهای نیرومند خویش باشکوه ایستاده و کف سپیدرنگ 
می‌پاشد و چون شهریاری مقتدر مطمئن به اطراف می‌نگرد. 

پس برای پنجمین بار. بهرام اهورا آفریده در کالبد گرازی تبزدندان و 
دلیر و جسور و مهاجم و تیزچنگ نمودار شد که به یک ضربت بکشد, و 
خشم‌آگین و غرش‌کنان» صف دشمن را درهم شکند که بس تنومند و دلیر 
و زورآور است, 

آن‌گاه برای ششمین با بهرام اهورا آفریده در AJ‏ جوان پانزده سالۀ 
زيباي درخشان پوست و روشن چشم نمودار شد با پاشنه‌هایی کوچک که 
چخستی و چالاکی را بیانگر است. 

پس برای هفتم با بهرام اهورا آفریده در کالبد مرغ شاهین با پرهای 
کشیده (مرغ بال زن) نمودار شد؛ آنکه ميان مرغان تند پروازتر و 
چالاک‌ترین است و دورپروازترین, که با چنگال‌های قوی و نیرومند از 
پایین شکاری رابه دام اندازد و با منقاری استوار و محکم از بالا آن را بدرد 
و پاره کند. 

تنها شاهین پرکش و تیز پر است از Oba‏ همۀ جانداران که سریع‌تر از 
تیر پان پرواز می‌کند و هیچ‌گاه تیری به او نمی‌رسد. در آغازین آغاز 
سپیدهدمان, نه هنگام‌های تیره‌شبان, راست و استوار به پرواز درمی‌آید به 
دورها تا خورشيد و مترصد و جوياي یاب خوراک در له کوه‌هاء در 
صخره‌ها و تنگه‌ها و ژرفای دره‌ها و فرازین شاخ درختان با گوش‌هایی 
شنواو vc‏ 


بخش ششم بهرام oki‏ /وررفته ۵ ۳۱۷ 


آنگاه برای هشتمین باره بهرام اهورا آفریده در کالبد میش دشتي بسیار 
زیبای پیچید شاخ نمودار شد. 

پس برای نهمین بارء بهرام اهورا آفریده در کالبد بز جنگی زیبایبی 
درآمد با شاخ‌هایی سر تیز و DU‏ 

آن‌گاه برای دهمین o‏ بهرام اهورا آفریده در کالبد پهلوانی دلیر و 
کامیار و زيباي مزدا آفریده نمودار شد درحالی که دشنه‌یی 455 با دستینة 
نقش‌دار و ol p‏ در دست داشت با پوشش‌هایی آراسته, 

می ستاییم بهرام اهورا آفریده راکه توانایی و زورمندی بخشد. که مرگ 
و تباهی آرد. که کامیاب کند صلح‌پیشگان و آشتی‌گرایان را. 

زرتشت پاک بستود او را برای پیروزی در اندیشه و برای پیروزی در 
گفتار و برای پیروزی در کردار و برای کامیابی در امر رسالت em‏ و 
برای موفقّیت در اعلام برنامه‌های دین. 

آن‌گاه بهرام اهورا آفریده به او داد بهترین راستی و نیرومندی و قوت در 
بازوان و کارکردی زورمندانه در هم اندام‌ها و آن‌چنان تیزبیتی و 
دورنگری که ماهی SS‏ دار که کوچک‌ترین موجی را از ژرفای آب 
iade‏ هزار بلندی پیکر آدمی می‌بیند در آب زنگ‌های دور کرانه. آنچنان 
بینایی که یک اسب نر دارد, که به شبان تیره و تاریک می‌شناسد یک موی 
اسب را بر زمین که از یال است p JU‏ آن‌چنان بنایی که کرکس زژین 
رنگ داره که می‌بیند از بلندی و فرازنای i‏ به فاصله‌یی که نه بخش 
زمین دارد؛ پاره گوشتی را بهاندازة یک مشت آدمی و بسا کوچکتر هرگاه 
سر سوزنی باشد. 


می‌ستاييم بهرام اهورا آفریده را که فروغمند است و باقر و شکره 
می‌ستایيم بهرام مزدا آفریده رابهآیین نیک دین مَردیسنی: با ور باهوم به 
شیر آميخته با یسم با زبانٍ از حرد توشه یا 
کردار نیک. 


» با سخن ایزدی» با گفتار و 


می‌ستاییم بهرام اهورا آفریده را؛ چون کسی بستاید وی را و راه آیین 
نگاه دار نیرومندی و زور بخشاید, آن چنان‌که از نیروی نهفته در وی» 


۸ دین و فرهنگ ایرانی 


دشمنان همه به واهمه و هراس درآیند. نیرویی که امیران و بزرگان و 
بزرگ‌زادگان در آرزو و عواست آن بودند. که کی‌کاووس در آرزوی آن 2p‏ 
آرزوی نیروبی که اسبی نرء شتری باربر و آب تند روان در بردارد که کشتی 
بتواند در آن راه پیماید. 

آن نیرویی که فریدون دلیبر نهفته در حود داشت که به‌موجب آن 
شکست داد و به بند درآورد ef aiia‏ سه پوزۀ سه کلۀ شش چشم را که 
دارای هزار نیرنگ بود و بسیار زورمند و استوار قامت که پلید بودو 
زیان‌آور و گمراه‌کنندة مردمان» که فريفتة راه اهریمنی بود و بر آن که جهان 
پاک اهورایی را تباء و ویران سازد. 

می‌ستاييم بهرام اهورا آفریده را. باشد که فر و پيروزي بهرام این جهان 
نیک آفریده شده رایپوشانده هم‌چنان که مرغ Usaona dita‏ بال‌های گستردۀ 
خود و ابرهای وسیع بارانزا با سایه‌های خود کوه‌ها را می‌پوشانند. 


پرسید زرتشت از آه ورات زدا: ای اهورامزدای مینوی ای پاک ای 
ترین, ای آفرینندة جهان هستی» در کجا بهرام اهورا آفریده را 


شایسته است ستایش کردن و فراخواندن برای یاری؟ 


پس پیام رسید از اورمزدکه:ای زرتشت هنگامی که دو سپاء صف آراسته 
و آرایش پیکار گرفته در برابر هم قرار گیرند» رزم‌آوران و دلاوران هیچ یک 
از دو سپاه به پیروزی نهایی یا شکست قطعی دست نمی‌یابند. پیروزی از 
آن کسانی است که ایزدان؛ مه نیک آفریده شده و بهرام اهورا e‏ را 
بستایند و رسم نیایش بگزارند. 

ستایش و هم‌چنین درود و آفرین به ایزدان مه نیک آفریده شده و بهرام 
اهورا آفریده که نگاهبان و یاور پاکان و دوستان حود هستند. که یاران را پناه 


می‌دهند, که دشمنان را می‌پراکنند و نابود می‌کنند و به هر سو می‌رانند. 

بهرام میان صف‌هاي آراستة سپاهیان درآمده با مهر (ایزد پیمان) و 
(ایزد دادگری) و به بانگ می‌گوید: چه کس پیمان‌شکنی پیشه داشته, 
چه کس راه دادگری نبیموده؟ پیمان‌شکنان و بی‌دادگران را براندازم با 
نیرومندی, و پریشان و درمانده سازم. 


tA‏ درد 


بخش ششم -بهرام يشت /پرفرظ ۵ ۳۱۹ 


آهوراقژداگفت: هرگاه مردم به شایستگی رسم ستایش و نیایش را برای 
بهرام به‌جا آورند که از روی ایمان و صفا و راستی باشد و آیین را نگاه 
دارند» به‌سوی کشورهای آربایی دشمن درنياید. بیماری و سختی و 
قطحی روی نکند و بلای جنگ درنگیرد. 

پرسید زرتشت از اهورامزدا که: شایسته‌ترین و برازنده‌ترین ستایش و 
رسم نیایش که از روی راستی باشد. برای بهرام چگونه است؟ 

پیام رسید از اهورامزدا: ای زرتشت برای او مردمان آریایی 335 فراهم 
کنند asi‏ بگسترانند و گوسپندی قربانی کتند به رنگ سپید یا هبر رنگ 
زیبای دیگر که به یک رنگ باشد. 

ما از این نذور به راهزنان» زنان بدکاره» برهمزنان نظم و قانون. 
تباه کنندگان طبیعت و آفرینش نیک؛ و آنان که به دین اهورایی زرتشتی در 
نیامده‌اندنباید داده شود؛ چون هرگاه نذور بهرام ایزد به چنین کسان داده 
شود بهبودی و پیروزی و فراخی نعمت از میان مردم برود و به کشورهای 


آریایی آفت‌ها و آسیب‌های فراوان برسد. 

Ul‏ مردم تباهکار و دیوپرست, آیین‌ها و رسم‌های بد و ناشایسته انجام 
می‌دهند. اهورامزدا آنگاه همی ندا در داد: آیا بهرام و گئوش اوژن 
goukürvan‏ شایستة ستایش و برازندة نیایش نیستند؟! مردم تباهکار 
ویافبوزه ۷28000۳5 و پیروان دیویّشنی در راه و رسم انجام مراسم دین. 
خون روان می‌کنند و قربانی‌های بسیار با شکنجه می‌گزارند و آتش رابا 
نهادن سوختنی‌های بدبو و پردود آلوده می‌کنند و چارپایان قربانی راکمر 
درهم می‌شکنند و اندام‌هایش را سخت می‌آزارند و دیگر زشتی‌های 
فراوان مرتکب می‌شوند. 

می‌ستاییم بهرام اهورا آفریده را به دست می‌گیرم شاخه‌های هوم راء 
می‌آشامم فشرد؛ هوم را که نگاهبانی می‌کند چیزهای خوب رل که 
نگاهبانی می‌کند و محافظت از بدیء که پشتیبانی می‌کند دوستاران راء که 
در جنگ سبب پیروزی بر دشمن و چیرگی می‌شود. که سپاه ستبزه گر 
شکست می‌یابد و تقدیس‌کنندة هوم کامیاب می‌گردد. 


۰ دین و فرهنگ ایرانی 


خواستارم نیرو برای همه دامان. درود می‌گویم همۀ دامان را گفتار و 
کردار نیک آرزومندم برای دامان رعایت شود خواهانم که وراک 
برای‌شان فراوان باشد و حوب پرورده شوند. باشد که بتوانیم با کوشش 
شمارشان را زیاده گردانیم؛ چون که دامان خوراک ما را تأمین می‌کنند. 

می‌ستاییم بهرام اهورا آفریده راء که صف‌های آراستة دشمن را 
می‌پراکند و از هم می‌پاشد و منهزم و نابود می‌کند. می‌ستاييم بهرام اهورا 
آفریده راکه بر ضد دیویّشنی‌ها و نیرنگ‌کاران و جادوان و پری‌ها و گوی‌ها 
و کریّن‌هاست, اوست که صفوف منظم سپاهیانِ سرزمین‌هایی را که یگانه 
شده و دروغ و پیمان‌شکنی شعار ings‏ ساخته‌اند درهم شکند, 
دست‌هاشان را از کار بیندازد و بینایی از چشم‌هاشان فرو گیرد و 


گوش‌هاشان را از شنوایی بازدارد که بیش نتوانند مقاومت کنند و تباهی 
بیافرینند. 
می‌ستاييم بهرام مزد! آفریده راکه فروغمند است و با S‏ شکوه. 


می‌ستاييم بهرام اهورا آفریده رابه آیین نیک دین مَردیَشنی با زر با هوم به 


شیر آميخته. با برس با زبان از حرد توشه بافته, با سخن ایزدی! با گفتار و 
کردار نیک. 


آزت يشت 


يشت هفدهم» سرودی است در ستایش و رثا و توصیفب ایزدبانو آژت 

ADS‏ ات۸ یا آشینگوھی Asi vanguhi‏ مضامین این سرود بسیار کهن روزگار 

است تا جایی که دورانٍِ باورهایی را دربارة مناسباتِ خانوادگی میان ایزدکدة 

آریایی باستان بیان می‌کند. در این جمع خانوادگی» آهوراقژدا پدر و مپندارقة ماد 

آزتّه (د رکتیبه‌های هخامنشی آرته در سانسکریت ژیتا و در اوستایی أشّه) معرفی 

می‌شوند و سروش شرأقه و زشو و میترا پسرانِ آهورامَژدا و برادران آشی و دنا 
خواهرش می‌باشد. 


بخش ششم -آزت aci‏ ۳۲۱ 


در آرٹ بشت به توصیف نوعی زندگی پرتجتل و رفاه عصر آريايي Re‏ و 
اشاراتی دربارة بازرگانی و اخلاق و مناسبات جنسی و اخلاقی در خانواده و 
اجتماغ برمی‌خوریم که برای محقّقان بسیار شایان توجه است. اینک به نقل 
فشرده و مختصری از این سرود ت ج هکنیم: 

می‌ستاييم آشی‌ونگوهی را که زیبا اندام است و گردونه‌اش به استواری 
روان است, که بخشندة ثروت و برکت است و درسان‌بخش و نیرومند و 


بسیار هوشمند " پرئو.ویر" .perc8ü-vira‏ 

از مزداست هم‌چنان که امشاسپندان از اوسند. داننده است هم‌چون 
سوشیانت‌هاء و چون خوب ستایش شود به ستایشگز دانایی و شناسندگی 
بخشد خواه این آیین‌گزاری از سرزمین‌های دور باشد یا نزدیک و هر که 
بستاید وی راء چونان است که مهر راستوده باشد. 


ای ارت زیبا و فروغمند و درخشان و شادی‌افزاء در هر خانه‌ای که از 
روی راستی و نیکی ستوده شوی, بدان فرود آیی و به مردان آن خانه فر و 
شکوه‌بخشی و نیکی‌هایت را بهره‌شان سازی و آن خانه از خوشی و 
آسایش سرشار شود. در سرزمین‌هایی که با آیین گزاری و از روی نیکی 
ستوده شوی» مردانش با شهریاری بر حود زیست کنند با خوراک فراوان» 
آسایش سرشار از شکوه و ثروت و نعمت و برکت Ol‏ خانه‌های زیبا و 
استوار و دام‌ها و ستورهای انبوه. در چنین خانه‌هایی, همسران زیباشان با 
آرایش و زینت‌های گرانبها در انتظار شوی که چه هنگام به‌درآیند و از 
آسایش و لذت سرشار شوند. دختران‌شان نیز به‌نهایت زیبایی و با زینت و 
افزارهای گران‌بها آراسته گردند, آن‌چتان که هر بیننده را سرشار از لذت 
کنند» و تو ای آشی نیک حامی و نگهبان آنان هستی. اسب‌های تندتاز و 
تیزتک و پرهیبت‌شان, گردونه‌ها را با هیجان به‌حرکت درآورند و 
ستایشگران تو بر آن گردونه‌هاء با نیزه‌های بلند و پیکان‌های برّان به دشمن 
حمله برند و تعقیب‌شان کنند و پیروز شوند. شترهای پرهیبت و 
جسورشان» با کوهان‌های بلند برهم بتازند و پیشی گیرند و بر پشت‌شان, 
کاروان‌هایی از کالاها و سیم و زر حمل شود از سرزمین‌های دور که همراه 


۲ دین و فرهنگ ایرانی 


با کاروانیان و خدمت‌کاران در چنین سراهایی فرود آیند. هر که راکه تو یار 
باشی و پشتیبان, ای آشی نیک. این چنین برخوردار باشد از نعمت و برکت 
و نیرومندی و شکوه و آسایش. 
از بند پانزدهم تا بند بيست و دوم که پایانکردة دوم است» سخنان زرتشت 
خطاب به آشی‌وّنگوهی می‌باشد: 
نظر خود را معطوف به من نما و بخشایش خود را به من مرحمت نما 
ای آشی بزرگوار و زیبا۔ تو را پدر آھررامزداست و مادر its‏ 


برادران تو سروش پاک eda‏ بزرگوار و مهر دارندة دشت‌های فراخ 


هستند و abi‏ مَزدیّسنا تو را چونان خواهری است. 


اشی نیک و بزرگوار چون این سخنان راپشنوده گردونة خود رامتوقف 
کرده و گفت: کیستی که از من سخن می‌گویی؟ -ای کسی که کلامت برای 
من بسیار گوش‌نواز است. 

زرتشت گفت: من هستم سپی‌تامه زرتشت. نخستین کسی که نمازآقه 
Ga $e‏ را برخواند. نخستین کسی که اهورامزدا و آمشاسپندان را 
ستایش کرد. کسی که به گاه زایشش, آبها روان شدند و گياهان به خحرمی نمو 
کردند. کسی که به گاه تولدش, انگره‌مینو بگریخت از این زمین گسترد: 
بسیار فراخ و بانگ زد که همه ایزدان نتواز 


وهی 


مرا پرانند. اشا زرتشت مرا 
براند. وی نماز a 435 diga‏ آهو ولیریو) را برخواند و مرا سوزانید 
چنان‌که با فلز گداخته بسوزانند. و چنانم کرد که بهتر توانستم بگریزم از این 
زمین. 

چون سخن زرتشت را آشی نیک بشنوده گفت: به گردونة من اندر آی» 


ای زرتشتِ درست کردار و بر آن تکیه کن. زرتشت چنین کرد (اشی او را 
در حمایت بگرفت) و آشی گفت: ای زرتشت: تو نیکوکرداری و درست 
آفریده‌ای با پاهای حوب و بازوان بلند و پیکر درخشنده از فر و روانی که 
در خود خوشبختی جاودانه دارد و این‌ها را به راستی به تو می‌گویم. 
موضوع چهارم در Cut‏ هفدهم درخواست هفت تن از شهریاران 
نامدار است که برای کامیابی» آشی‌ولگوهی را مستودند و بر 


بخش ششم -آزت cái‏ ت ۳۲۳ 


درخواست‌هاشان کامیاب شدند. در هفت کرده -هر کرده‌یی شرح خواهش 
و کامیابی یکی از این نامداران است, چنانکه در یَست‌های دیگر همانند و 


ابتدا "هوشنگ پیشدادی" در پلندی کوه هرا وی را ستوده و درخواست 
می‌کند که به همۀ دیوان چیره شود و کامیاب می‌شود. دومین شهریار 


"جمشید" است که وی نیز در بلندی کوء هرا ایزد را می‌ستاید و می‌خواهد تا 


برای مردمان, دام‌ها و چراگاه‌های خوب فراهم XS‏ و بر مرگ و بیماری 
غلبه یابد و زندگی خوشی را برای آفریدگان آهورامَژدا روی زمین بگسترد 
و ایزد وی را کامیاب می‌کند. آن‌گاه آفریدون" در مملکت چهارگوشة وّرنه 
وی را می‌ستاید تا بر US‏ (ضحاک) پیروز شود و شهرناز و 


از 
۷۵۶ را از بسند وی آزاد ajos‏ و فریدون نیز در آرزویش کامیاب 
می‌شود. 

هوم پارسا نیز ایزد را ستایش کرده و درخواست می‌کند که بتواند 
افراسیاب را دستگیر کرده و به کی‌عسرو تحویل دهد و این مرد پارسا نیز 
قرین کامیابی می‌شود. کی خسرو نیز مراسم ستایش به‌جای آورده و 
می‌خواهد تا در آرزویش که پیروزی بر افراسیاب است» برای کین‌خواهی 
آغریزث قزر له" 1007000( و سیاوش 913۷07508 پیروز شود و ایزد وی 
رانیز کامیاب می‌کند. 

زرتشت در ایرانویج» کنار رود دائی یا آشی را می‌ستاید و می‌خواهد تا 
Hutaosá Ld ga à‏ همسر کوی ویشتاسپ به آیین نیک مزدایی 


توفیق یابد و موق می‌شود. 


آحرین درخواست‌کننده کی‌گشتاسپ است که وی نیز در ایرانویج؛ کنار 
رود دایی‌تیاایزد را ستوده و می‌خواهد تا بر رقیب نیرومندش, آشته 
alta-aurvant 6355 yf‏ غلبه کند و ارجاسپ تورانی را براندازد و بر عذه‌ای 
دیگر از OG ao‏ تورانی پیروز شود و در همه آرزوهایش چون دیگران 
موق میشود. کرد ٩۳-4‏ 

آشیولگوهی گفت: از آب aod‏ که برای من نیاز می‌شود نباید 


۴ دین و فرهنگ ایرانی 


بیاشامند. نه مردانی که عقیم هستند و نه QU)‏ هرزه‌ای که OUS‏ نمی‌شوند 
و نه کودکانی که به سن تمیز نرسیده‌اند و نه دخترانی که هنوز شوهر 
نکرده‌اند. 

بندهای پنجاه و پنج و پنجاه و شش اشاره است به نبردهای یکه ميان نوذریان 
و تورانیان درگیر می‌شود. آشي نیک می‌گوید من خواستم به آنان یاری دهم اقا 

نتوانستند از پاری من برخوردار گردند. 
از بند پنجاه و هفت تا پایان cá‏ ایزدبانو آفی‌زنگوهی به گله و شکایت 
می‌پردازد از کسانی که اعمالی ناشایسته انجام می‌دهند و وی را آزرده می‌کنند. 
زبان شعر در این بخش نیز هم‌چنان زیبایی و لطافت خود را حفظ کرده است. این 
مطالب تنفر ایرانیان را از بی‌ترتیبی‌های چنسی و هرج و مرج نشان می‌دهد و 
گویای DT‏ اس ت که این مردم تا چه اندازه چنین شیوه‌ای را نکوهیده می‌دانستند: 
ایزد آشي نیک گِله و شکایت می‌کند از زن بدی که فرزند نزاید. 
"T"‏ چنین زنی داخل مشوید و در بستر او نیارامید. شکایت 
می‌کند از زنی که کودکی از مردی جز شوهر خود به‌دنیا آورد. شکایت 


می‌کند از مردانی که بدون ازدواج با دختری» وی را آبستن می‌کنند و 
می‌گوید: این نارواترین کاری است که مردی ظالم انجام دهد. 
و سرانجام, يشت هفدهم با ستایش و درود برای ایزد آشی پایان می‌یابد. 


a ou / oui atat. Y 


.$ یکی دیگر از تخله‌های اعتقادی و باوری در ایران باستان و عصر 
bi‏ آریایی مقدّم باور و اعتقاد به 1 GE‏ فز بوده است. نیرویی 
نادیدنی و مینوی و به گونه‌یی بارقه‌ای آهورایی یا مرموز و جادویی -که هرکس یا 
هرچیز و شیأکه از آن برخوردار می‌شد. صاحب شکوه؛ قدرت رایومندی و 
فرهمندی و نیرو و توانایی ویژه‌ای می‌ش د که دیگر کسان از آن محروم بودند. 


۳۱۵ ۵ uS cuti! ati زامیاد‎ et بخش‎ 


دارندۂ jo‏ پهلوانی و زورمندی و شکست‌ناپذیری هرگاه سلحشور و جنگاور و 
پهلوان بود. از همگنان برتر شده و تا هنگامی که از شاهراه راستی و درستی و 
طریق آشایی و پارسایی و دین‌باوری منحرف نمی‌شد این نیروی جادویی با وی 
همراه بود. شاهان و فرمانروایان نیز تا هنگامی که دین‌باور و سالک در شاهراه 
حقیقت» عدالت و حکمت و رأفت بودنده همواره در کار خود پیروزمند بودند. 
عارفان؛ دانایان و حکیمانی نی ز که در سلوک ob‏ راستی و درستی بودند نیز 
هم‌چنین. َر یا شورنه / سره به هرکسی که به‌خواست آهورامَزدا تعلق می‌یافت» 
به‌شکلی هاله مانند از نور» چهرة وی را درخشان و نورانی می‌کرد و به گرد سرش 
چون هاله و چرخه‌ای از نور می تافت» چنان‌که زرتشت؛ جمشید: کاووس» کی خسرو» 
فریدون و.... بودند» بهو ژه پیفمبر زرتشت که حتا هنگامی که منوا نشده بوده 


به‌موجب پرخورداری از 3( مدو 4078095 مادرش» از فاصلۀ بعیدی, نور و 
روشنايي وی دیده می‌شد. اقا هنگامی که هر فَرّه‌مندی از راه درست و طریق 
آشایی و راستی و دین‌باوری و حکمت منحرف می‌شد؛ این نیروی الاهی و 
توانایی نیز از وی منقطع شده و به خواری و مذلت دچار می‌شد. 

E‏ نوزدهم هرچند موسوم است به زامیادیشت یعنی سرود ستایش زمین؛ 
Ul‏ دربارة این اسطورةکهن روزگار ایرانی است» یعنی پرستش شوّرنه و شرح این 
نیروی جادویی و کسان ی که از آن بهره‌مند بودند وکسانی که به‌موجب کجراهی و 
خط 3$ آنان را ترک می‌کرد. ف رگا به‌صورت قوچ یا پرنده و یا ور دیگر» 
ترکیب جسمانی می‌پذیرفت. یت نوزدهم به کیان تفت پا تفت شاهان نیز 
شناخته می‌شود و «gf‏ حورنو kavaemavareno‏ یعنی 5465 x‏ 
نوزدهم که مختصری از آن بیش باقی نمانده است» موسوم است به آشتادیتش تکه 
در آن از es‏ یا ره ایران یا فر ایرانی یاد شده با ترکیب اوستایی آئیزټیم. خرو 
Airyanem.Xvareno‏ این جا سخن از فُرّی اس ت که به سرزمین ابران یا آریا 


"آثیریه /آئیویته" متعلق است و این سرزمین به‌موجب برخورداری از این نیروی 
ipee el‏ از دیگر سرزمین‌ها مشهورتر» نیرومندتر و باشکوه است. اقا 


۶ دین و فرهنگ ایراتی 


به‌موجب کجراهی‌ها و فسادها و رواج بی‌دینی و سستی باورها و عقاید ديني 


مردم,گاه به شکست و ادبار و خواری دچار می‌شو د که دوران‌های شکست و 


آنبران و دشمنان بر آن» نشان چنین دوران‌هایی است. برای آ گاهی دربارة 


پژوهش‌هایی مستند و اساطیر مربوط به وه و دارندگان آن و قدیم‌ترین 
V ui‏ ا 2 

اسطوره‌های شه‌سواری در این مورد و چگونگي آیین‌های شوّرنه و شکل و 

ساختار دین‌باورانة آن در دوران آریایی مقد م نگاه کنید به مدخل f‏ حورو در 


SUD‏ نیرومند را می‌ستايیم که مَزْدا آفریده است» کارآمد و چالاک 
است و سرآمار همه آفریدگان محسوب می‌شود. زیبا و بسیار درخشنده 
است. که آهوراقزدا بدان سوشیانت و همراهانش را پدید آورد فزی که از 
آن خداوند می‌باشد. و آن را بر آن سوشیانت و همراهان گماشت تا آنان 
جهانی نو بنیان کنند, جهانی همیشه تازه و جوان که پیری و بیماری و فساد 
را در آن راه نباشد و همیشه جاودان باقی ماند» پس از آن که مردگان 
رستاخیز کنند و زندگان بی مرگ شوند و چون آن سوشیانت به پیدایی و 
ظهور آید آرمان خویش روا و جهانی نو بنیان کند, 

در چنین جهانی که براساس آقه استوار است. جاودانگی قائم شود و 
دروغ دیگرباره به همان جایی رانده شود که از آن جا برای آسیب رسانیدان 
به راستی و گروندگانِ آن قیام کرده بود و نیست و نابود گردد. برای شکوه و 
جلالش. آن P‏ مزدا آفریده را با آوای بلند می‌ستایم» با زور و هوم به 


شیر آميخته و با برس نیز ترسم اوستایی برِشمّن Baresman‏ و کلام 
مقس "کردة 7۱ 
فر کیاتی نیرومند را می‌سناييم... که از آن آمناسپندان است, آن 


فرمانروایان بسیار دلیر و چابک. که اهورایی هتند که جاودانی و بی‌مرگ 
هستند. که هر هفت امشاسپند. در انديشه و گفتار و کردار یکسانند. که همه 
را یک آمر و یک پدر است و آن آهوراقزدا می‌باشد. آنان به راه روشنی که از - 
Ji‏ تا به گرنمائه کشیده شد» به طیران درمی‌آیند. اینان جهانی نوبتیان 


دانشنامة ایران باستان. این فشرده و ترجمة روان‌بخشی از این يشت که دربار ةفر 


کیانی است: 


بخش ششم زامیاد بشت / بشت فر کیانی د ۳۲۷ 


می‌کنند. جهانی همیشه تازه و جوان که پیری و بیماری و فساد را در آن راه نباشد... "کرد 7۲ 


قَرّ کیانی نیرومند را می‌ستاييم.. که از آن ایزدان مینوی و ایزدان der‏ 
زنده (جهان مادی) است. ری که از ad‏ سوشیانت‌های زاده شده 251۵ 
می‌باشد. فری که از آن سوشیانت‌هایی است که هنوز به‌دنیا نیامده‌اند 
T‏ اینان جهانی نوبنیان می‌کنند. جهانی هميشه تازه و جوان که پیری و 
اشد... ids S‏ 


بیماری و فساد رادر آن 


فر زمانی دراز به هوشنگ پیشدادی متعلّق برد و وی بر اثر آن با کامیابی 
به هفت کشور فرمانروایی کرد. فر مذت زمانی از آن تهمورث بوده و او به 
هفت کشور فرمان راند و همه شریران را برانداخت. کرد ۴-۵" 


SS‏ مزدا آفریده به چم (جمشید) پیوست. جمشيد خوب رمه 
دیرزمانی به هر هفت کشور پادشاهی کرد: بر دیوان, مردمان, جادوان, 
پریان, گوی‌ها و iS‏ چیره شد. از دیوان هم خواسته هم سود را هم 
چراگاه و هم گله را هم حشنودی و آوازه را برگرفت. 

به گاه شاهی او. جانوران و مردمان هر دو بی‌مرگ و بی‌زحمت بودند. 


خورشت و آشام زوالناپذیر بود. آب‌ها و گیاهان فراوان و تمام نشدنی 
E‏ 

به هنگام شاهی اوه نه سرما بود و ته گرماء نه پیری بود نه مرگ؛ و نه 
رشک دیو آفریده [تازمانی که جم خوب رمه پسر ویونگهان شاه بود. پدر و 
پسر چونان که بُرنایان a le‏ ساله» هر دو با هم می‌گشتند ]این چنین بود تا 
این که او در فرجام» دروغ رابه دل خود راه داد چون او دروغ رابه دل خود 
راه داد فز آشکارا به پیکر مرغی از او بگسست. پس جمشید خوب رمه 
ناکام و بی‌آرام همی‌گشت» او باژگون به جهت دل بداندیش خود از پی 
نهانگاهی در جهان همی‌گشت. نخستین باره فزی که از آن جمشید بود 
به‌شکل مرغ وازشه از جم پسر ویونگهان بگست و مهر دارندة 
چراگاه‌های فراخ آن را برگرفت. دومین بار فرّی که از آن جمشید بود 
به‌شکل مرغ وازطته از جم بگسست و فریدون یل آن را برگرفت که 
از زرتشت, که اژی‌دهاک سه پوز؛ سه کل 


پیروزمندترین مردمان شد جز 


۸ دین و فرهنگ ایرانی 


شش چشم دارند؛ هزار چالاکی را شکست داد و این دروغ بسیار نیرومندٍ 
دیوانة پلید و فریفتارٍ جهان را که قیام کرده بود برای برانداعتن جهان 
راستی برانداخت. 

سومین بار فی که از آن جمشید بود به شکل مرغ وازفته از جم 
بگسست. این 2 را گرشاسپ نریمان برگرفت که بدان les‏ همۀ دلیران, 


دلیرترین شد جز از زرتشت. بدان C‏ نیرو و جسارتی مردانه بدو پیوست 
که اژدهای شاخدار رابه کشت که اسبان و مردان را میاو بارید (می‌بلعید). 
ازدهای زهرآگین زردگون, که از او زهر بر هوامی‌پاشید زهری به بلندی 
یک ارش. که بر پشت او گرشاسپ به نیمروز خورشت خود را در دیگی 
آهنین می‌پخت. آن زیانکار از گرم تفته از زیر دیگ برجست. آب جوشان 
فرو ریخت. گرشاسپ نریمان هراسیده خود را به کنار کشید. او دروي 
زین پاشنه gandarewa‏ را بکشت که با دهان گشاده برای نابودی جهان 


آستومند برخاسته بود. او نه پسر 4&3 050800 را بکشت و پسران نیویکه 


8و نیز پسران داشتّه‌یانی را: او هیتاسچّه زین تاج رابکشت و 234,5 
۷2 از دودمان دانی را او pitaona adhi ea‏ را بکشت که سخت 
دوستار پریان "پری‌دوست" بود. او آرزوشتته arezosmana‏ را که (ido‏ 
مردانه‌ای داشت بشت که از بهر ایستادگی آماده و افزارمند بود. او 
lu gun‏ که‌ي شاخدار 08۷1808 را بکُشت که دست‌هایی سنگین داشت که 
در انجمن چنین گفته بود: امن هنوز نا 
را چرخحی خواهم ساخت و از آسمان گردونه‌ای خواهم ساخت. سپنت‌مینو 


ایم نه برنا. چون برنا شوم زمین 


را از گزژمان روشن به زیر خواهم کشید. واهریمن را از دوزخ تاریک 
بیرون خواهم کشید -اين دوء یت مینو و آهریمن گردونة مرا خواهند 
کشید. چنین خواهم کرد اگر گرشاسپ نریمان مرا نکشد.» گرشاسپ 
تریمان او راکشت و نبروی زندگیش را تباه سانخت. sS‏ 


تیرومند مزدا آفریده را می‌ستاييم که دست نایافتنی است. برای 


به‌دست آوردن آن, شپاته‌مینو و آنگره‌مینو تلاش کردند. سپنه‌مینو از برای 
دست‌یافتن بدان, وُموقته و آشه‌وهیشته و آذر آهوراقزدا راگسیل داشت. و 


mauu 


بخش ششم -زامید eati‏ / ب 


آنگرهمینی آگه‌قنه و آیشته و آژدی‌دهاک و شبی یوزه spityura‏ فرستاد که 
جمشید راگرفته و به دو نیم کرده بود. 

پس آذرٍ آهوراقزدا به پیش شنافت و گفت: این قر دست‌نایافتنی رامن از 
آن خود خواهم کرد. آن‌گاه اژدی‌دهاک درآمد و گفت: کنار رانء هرگاه تو آن 
رابهدست آوری؛ به یک زنش تو را تباه خواهم کرد که دیگر نتوانی به روی 
این زمین آهورا آفریده روشنایی بخشی. پس آذر بترسید و واپس شد: 
اژدی‌دها ک به پیش رفت تافر را از آن حود سازد. دگرباره آذر اهورامزدا به 
پیش راند وگفت: هرگاه تو آن رابه‌دست آوردی» پدان‌که از cdd‏ خواهم 
سوزاند, آن چنان که دیگر به روی این زمین اهورا آفریده نتوانی تباهی کرد. 
اژدی‌دها ک بترسید و واپس رفت. 

پس قر به دریای وئوروگقه اندر شد. در پی, بات تندتاز (ایزد آب) 
زود این را دریافت و گفت: این فر دست‌نایافتنی را از ژرفاي دریا گرفته و 
ویژ؛ خود خواهم کرد... Nis S‏ 

افراسیاپ تورانی که آرزوی به‌دست آوردن فرّ راداشت, آن فرّی که به 
ایرانیان حال و آینده و به زرتشت پاک متعلّق است. کنار دریای 3595 


برهنه شده و به آب زد و شناکنان به سوی D‏ شتافت. 5$ که چنان دید به 


سرعت به در رفت و از درباي ژوروگشه به شکل رودی منشعب شد. 


پس افراسیاب. ناسزاگوپان از دریا بیرون شد و گفت: من این $$ راکه 
متعلّق به ایرانیان و زرتشت پاک است نتوانستم گرفت. اینک چنان به هر چه 
حوب و زیباست از آفریده‌های آهورامٌدا؛ حمله رم که وی به زحمت اندر 
شود. آنگاه برای دومین بار برهنه شده و به آب زد و شناکنان به‌سوی فر 
شتافت. فر که چنان دید, به سرعت به در رفت و از دریای وثوروگشه به 
شکل دریاچۀ ونگ‌قزدا vanghazdà‏ منشعب شد. پس آفراسیاب تورانی؛ 
ناسزاگویان از دریا بیرون شد... آن‌گاه برای سومین بار شناکنان به‌سوی فر 


ان دید به سرعت به در رفت و از درياي ووروگقه, 
به‌شکل رود آوژداناون 202050720 منشعب شد. پس افراسیاب از دریای 


ژئوروکشه ناسزاگویان به درآمد. وی نتوانست به فر دست eb‏ ری که از 


۰ دین و فرهنگ ایرانی 


آن ایرانیان و زرتشت پاک است. "کرد؛ ۸" 

فر نیرومند مزدا آفریده رامی‌ستاییم... که متعلق به کسی است که نیرو و 
شکوه وی از آن حدودی است که رود هیرمند به دریاچۀ یه می‌ریزد. 
آن حدودی که کوه اوشیدّم usidam‏ بر آن محاط است و از اطراف آن 
رودهای بسیاری سرازیر می‌شود و همۀ این رودها به درياچة هامون فرو 
می‌ریزد که از آن میان, هیرمند باشکوه و فرهمند است با امواج سپیدگون و 
کف آلود و طغیان‌های بسیار که نیروی اسب را داراست. نیروی شتری را 
داراست, نیروی مردی دلیر و زورمند را داراست. دارنده S‏ کیانی است. آن 
چنان فری ای زرتشت یاک. که تواند همه سرزمین‌ها و اقوام غیرایرانی را 
غرق نماید. و بدان هنگام که سرزمین‌ها و اقوام غیرایرانی در زحمت 
گرسنگی و تشسنگی و سرما و گرماینده این فر کیانی پناه و پشتیبان 
ه‌های ایرانی است. "کردة 4 


سرزمین‌ها و ت 
QM‏ نیرو مند را می‌ستاییم که از آن گوی, گواه Kavi-kavàta‏ بود از 

PE 

آژشسسن 1۵۷-۵7800 از آن وی پی‌سیته kavi-pisina‏ گسوی May‏ 

 Kavi-byarsan.‏ از آن گوی a Su‏ (سیاوش) بود. آن چنان که آنان همه از 

پهلوانان و پرهیزکاران و بلندآوازه و کامیاب بودل. "کردة 


1۵۷-0۵157000 نیرومند را می‌ستاييم... که به وی هلوشرَّه‎ MES 


kavi-aipi-vanghu e‏ از kavi-usaóan Gia sl us Xl‏ از آن گوی 


تعلق داشت. چون از نیرویی درست. از پیروزی‌هایی بسیار, از داد و قانون 
به جا و GR‏ آمدن بر دشمنانش برخوردار بود. بر اثر برخحورداری اف بود 
که: نیرویی پرتوان داشت و از تندرستی بسیار برخوردار بود و دارای 
فرزندانی هوشمند. نیرومنده روشن چشم و سخنور بود. که از زندگی 


بسیار حوب بهره داشت و آگاه از آینده بود. دوران شهریاریش درخشان و 
زندگیش دراز و برخوردار از همۀ کامیابی‌ها بود. در میدان‌های جنگ 
همیشه پیروزی داشت. هیج‌گاه به دام دشمن درنمی‌شد. چنان‌که سرانجام 
به انتقام حون پدرش سیاوش دلیسر, آن افراسیاب بزهکار و گزسیوز 
۵ کر سورد رابه بند درکشید. "کرد؛ ۱۱ 


بخش ششم - زامیاد بشت / mn uis jou‏ 


اني نیرومند و مزدا آفریده را می‌ستایيم... که پیوسته با زرتشت 


اندیشید. برابر دنا سخن گفت و رفتار کرد به‌همین 
جهت در جهان زنده از بهترین راستی و شکوه و نیرو و پیروزی برخوردار 
بود. زمانی پیش از وی به گستاخی دیوها هر آنچه می‌خواستند مطابق با 
ee‏ خودشان رفتار می‌کردند و بر اثر کردارشان مردم در رنج و فغان بودند. 
پس زرتشت به آوایی بلند و آهنگین, چهار بار نماز d pl‏ 
کرد آن‌گاه همة آن دیوهایی که دروغین بودند و شایستۀ ستایش و نماز 
نبودند پراکنده و پنهان گشتند. 


را تلاوت 


آفراسیاب تورانی در پی تصاحب فُرّی بود که به زرتشت les‏ داشت. 
وی هفت کشور را جست و جو نمود و چون آن را پیدا کرد نتوانست بدان 
دست یابد و فرٌ به آن کس پیوست که شایسته بود, و این خواست و اراد 
بود. "کردة ۱۲ 

فر کیان نیرومند و مزدا آفریده را می‌ستاييم... که پیرسته به a‏ 
ویشتاسپ بود. کسی که برابر دین زرتشت اندیشید و برابر آن سخن گفت 


من, اهورامزداو 


و رفتار کرد. از آن پشتیبانی نمود و آن را از آسیب QUIE pao‏ درامان 


نگاه‌داشت و آن را به‌خوبی منتشر کرد کسی که چون بازویی توانا برای این 


دین اهورایی زرتشتی بود و دشمنان آن را که کسانی چون ت 


ia taêryavant 


8 همچنین دیو یسنان و آزجاسپ دود و 


دیگر تورانیان )39( 
برانداخت. " کردة 7۱۳ 


۰ شیون) زیانکار و بدسرشت بودند 


d pea فرستادة مدا‎ cfr S پدید می‌آید. از آب دریای‎ astvat-ereta. 
فرزند ویشچهتلوززلیری گرز شکننده ایستادگی در گردش, گُرزی که‎ 
له زورمند آن را برداشت هنگامی که اژدیدهاکّه کشته شد گرزی که‎ 
افراسیاب تورانی داشت هنگامی که نی لیکُوي در گند (دروغ‌گو) کشته‎ 
شد گرزی که کی‌خسرو داشت, هنگامی که افراسیاب تورانی کشته شد‎ 


۲ دین و فرهنگ ایرانی 


گرزی که گوی ویشناسپ داشت تا کین آشّه (راستی: نظم کیهانی) را از 
سپاه دشمن بگیرد. با آن گرز خواهد توانست دروغ (بی‌نظمی, هرج و 
مرج) را براند از هستی‌های زند؛ آشه با چشم‌های خرد او خواهد 
uS‏ ت» به دقت بر همة آفرید ش خواهد نگری ت دروغ زشت را... از 
تخمهٌ زشت. از همه چیز که در جهان مادی است, با چشمان کوشنده و 
جوینده خواهد نگریست. با پرستاری و باتوجه. او ماندگار خواهد کرد 
همة آن چه که در جهان مادی نیکو است. دوستان او پیش خواهند آمد 
دوستان سنوت ره ایستادگی شک (ورشرغته پیروزمند. شکننده 
مقاومت. ایستادگی شکن) با اندیشۀ لیکو با سخن نیکو کار نیک لنای 
نیکو. بی‌آن که سخنی به دروغ بگویند با زبان خودشان. از پیش 7 
دور خواهد شد آن که با گرز خونین به ضد وله می‌باشد. جهان اسه بر 


جهان دروغ پیروز خواهد شد. از تخمۀ بد خانواده تاریکی. او بر aT‏ 


پیروز خواهد شد موه بر کم پیروز خواهد شد او بر دروغ‌گویی 
چیره خواهد شد سخن راست بر دروغگویی چیره خواهد شد 
هنورو تات و آبرتات پیروز خواهند شد. بر هر دو گرسنگی و تشنگی: 
هنورو تات و آمرتات پیروز خواهند شد بر گرسنگی و تشنگی بد. از این جا 
به‌دور خواهد شد بدکاره انگره‌مینو نیروی بدش ربوده خواهد شد..! 


"کرده ۱۵ 


۸ . سرودی برای مهر در اوستاء ترجمة مهر «d‏ 
شناخت میترای اوستایی 


قسمت اعظم اي متظوم است و شک ل کهن OT‏ به ویژه در بندهای 
اولیه به صورت شایسته‌یی باقی مانده است. پس | يشت سیزدهم؛ 
بلند ترین نذت‌هاست که در MN‏ بند و ۳۵ گرده تدوین شده. از نظرگاه موضوعی 
به ترتیب بندها نمی‌شود آن را مدون ساخت بلکه بایستی به گونه‌یی پرا کنده 


تصاویری که ملاحظه می‌شود از کتاب طلوع و غروب زرتشتی‌گری اثر 


AC Zaehner‏ زینره چاپ سال ۱۹۶۱ لندن برداشته شده است. 


بخش ششم - سرودی برای مهر در اوستا؛ ترجمة مهریشت.... ۵ ۳۳۷ 


در سراسر یشت. موضوعات را دسته بندی نمود و اغلب یشت‌ها چنین‌اند. در 
صفحات بعدی فشرده‌یی از آن به تر تیب بندها نقل می‌شود. شماره‌ها اشاره است 
به شماره بندهای یشت. 

درمقدمه» مهرءدارندۀدشت‌های فر اخ وور وگو Vouru-Gaoyaoiti, JJ s‏ " 
ستوده شده و این مقدمۀ زرتشتي يشت است. بند یکم نیز سر آغازی است 
زرتشتی که در آغاز تمام یشت‌هاباتغییر و تبدیلاتی به مقتضای چگونگی یت 
آمده است. اما حتا در همین سرآغاز زرتشتی» قدرت و اهمیت این ایزد جالب 
توجه را در می‌یابیم. اهوراقژدا به زرنشت می‌گوید که مهر آفریدۀ من است و من او 
را در مقام و سزاوار بودن به عبادت» هم‌شأن و مقام خود قرار داده‌ام. آنگاه بند 
دوم شروع می‌شو که تا بند EA‏ از بازمانده‌های قدیم uta‏ است: 

میثو Mitra‏ کسانی راکه به او دروغ گویند؛ به نامش پیمانی بندند که بدان وفا 
نکنند» در سراسر قلمرو مملکت. هر جایی که باشندء تعقیب کرده و به کیفر 
می‌رساند. پیمانی که بسته می‌شود محترع است» چه پیمان با یک مزداپرست باشد 
و چه پیمان با یک دیوپرست [۲]-اما در عوض مهر به مهر پیمان‌ها» یعتی به‌جا 
آورندگانٍ عهد و پیمان اسب‌های تیزتک می‌بخشاید ایرد آذر همواره کسانی را 
که پیمان دار باشند یاوری می‌کند و فرَوْشیان به وی فرزنداد دلیر و پارسا می‌دهند 
e]‏ را ستایش می‌کنيم که دارندة دشت‌های فراخ است» نگهبان ممالک 
آریایی (-ایرانی) است و دراین ممالک آرامش و تنقم به وجود می ورد و 
کارهای دشوار را چاره گری کرده» سعادت و پیروزی برای مردمان ارسفان 
می‌کند» چون اوست دلیر وکس ی که در همه جا هست و همواره درخور ستایش و 
بزرگداشت است [4 -0] 


ر میان همه ایزدان نیرومندترین و بزرگ ترین است» 


او را Zaoera‏ [آب زو آبزور مقدس که در مراسم مذهبی مورد استفاده 
قرار می‌گیرد] با هو مه Haoma]‏ -هوم] fU‏ یمن [Baresman]‏ و با زبانی آ کنده 
تمیز اعمالی 
که مردم انجام می‌دهند به خوبی آگاه است. هزارگوش برای شنیدن و ده هزار 


از سرود ستایش» عبادت می‌کنيم [7] میفن دارند دشت‌های فرا 


۸ دین و فرهنگ ایرانی 


چشم برای دیدن دارد و از فرازنای آسمان» همواره بیدار و JU‏ اعمال مردمان 
است [۷] مهر تنها ایزد روشنایی و پیمان نیست. بلکه ایزد جنگ و پیروزی 
است. چون در آوردگام دو صف پیکاری رو به روی هم بایستنده مهر به آن 
گروهی یاری می‌کن که از روی خلوص و زودتر به فراخواندن وی اقدام کنند و از 
روی خلوص و راستی او را نیایش کنند» آنگاه است که وی به همراهی ایزد واه 
[ها8/ ايزدباد ] و ایزد داموئیش اوبمته DDimoit-upamana]‏ برای یاری به سوی 
آن جنگاوران روی می‌آورد (٩-۸]ميفز‏ 


یزد جنگ است و به همین جهت 


جنگاوران حتا روی زین اسب؛ وی را می‌ستایند و کامیابی می‌خواهتد تا 
مرکرب‌شان استواری OU‏ دهد و بتوانند از دور دشمن را تشخیص داده و پیروز 
شوند [1۰-۱۱] 

میثر برخلاف آنچه که می پنداریم» در هیأت ایزد خورشید نمایان نمی شود 
بلکه وی روشنایی و انوار زرین خورشید است. پیش از آنکه خورشید از پس کوه 
هرا /البرز [Hará]‏ سربرکشد. وی با جامۀ زرین و زینت‌هایش از آن بلندی کوه 
به نگرش هم؛ کشورهای آریایی [ایرانی]می‌پردازد: و در مطلبی که گذشت شرح 
بندهای ۱۳و ۱4 Ja‏ شد که از کشورهای آریایی سخن می‌رود. در بند ۱۵ -از 
هف ت کشور یاد می‌شود [نگگاه کنید به عنوان هه seit‏ ۲00001215۷07 در 
دانشنامة ایران باستان:] که مهر با آن همه دیدگانش نگران آن جاهایی است که 
سراسر پوشیده از چرا گاه‌های سرشار و ستوران فراوان است. این ایز د تیرومنده 
بزرگی و شکوه می‌بخشاید. شهریاری و سلطنت و پیروزی می‌بخشاید در همۀ 
کشورها به آن کسانی که از روی خلوص و مطابق با رسوم دینی و تشریفاتِ آن 
وی را بستایند و مراسم اهدای فدیه و نثار به جا 5531 Vi]‏ 

ke‏ در این جاء نموداری از ملق و خوی ايراني مزدایی را نشان می‌دهد. 
وی دشمن بی‌امان دروغ و دروغگویان است. هیچ کس اعم از ریس خانواده؛ 
کدخدا و شاه نسبت به وی دروغ نتواندگفت» چون مهر از دروغ بیش از هر چیزو 
هر خلافی آزرده می‌شوده به همین جهت هر جایی که دروغ باشد و پیمان‌شکنی 
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یا "مهر دروجی" [0:0.07:/و دروغگویی» وی به تندی بدان سو فرود می‌آید و 
دروغگویان را به سختی کیفر می‌دهد. همان سان که جنگاوران با ایمان را یاری 
می‌دهد. جنگاورانی که نسبت به وی بی‌ایمان باشنده هیچگاه روی پیروزی را 
نمی‌بینند - در پیکارگاه اسبان‌شان از قدرت تاخت باز می‌مانند» نیزه‌هاشان در 
۳ ا ? " ME i‏ " 
پرتاب به واپس برمی‌گردند و ه رگاه به سوی رقیب نیز روان شود» کارگر نمی‌افتد 
[۲۱ - ۱۷] اما کسانی که پیرو راستی باشند مهر ایزد راستی را همواره در نظر 
داشته باشند و تا پای جان پیمان را محترم شمارند» ه رگاه که نیاز به یاری داشته 
باشند. مر به OUS Jb‏ می‌شتابد: 
ای مير تو ما را یار باش. ای مر به تو دروغ نتوان گفت» دشمنان ما را 
به بیم و هراس در افکن, چون تویی که می‌توانی نیروهاشان را بازستانی و 
درمانده‌شان سازی. چون کسی از روی حلوص نیّت» مهر را بستاید. 
درپیکار گاه از گزند سلاح دشمن هر چند که چابک باشد در امان بماند 
[۲۲-۲۴]. 
Ea‏ قابل ستایش است که سخن‌ها را به راستی هدایت می‌کند او را 
می‌ستاييم که بخشند؛ سود و ثروت است و پیکرش تجسم کلام مقدس 3g‏ 
۰ می‌باشد. دلیر و جنگاور است. ناراست گرایان را برمی‌اندازد و 
زبانة عشمش گناهکاران پیمان شکن را از بُن برمی‌اندازد» و در عوض به کسانی 
که پاسش دارند» در کشور نظام و قدرت و پیروزی پدید می ورد اما باز هم 
نیروی انتقامش دشمنان را تعقیب می‌کند و هر چه هم که نیرومند باشند؛ پیروزی 
هیچگاه به سراغشان نخواهد آمد [۳۷-۲۵]. 
مير ایبزدی است که شکوه و حشمت می‌بخشاید: نعمت و ثروت 
می‌بخشاید. خانه و خاتواده را سرشار از سرور و شادی می‌کند و در عوض خان 
و مان دشمنان و بی‌مهران را ویران می‌سازد. اوست که به مژمنانش پاداش 
می‌بخشاید و به مخالفان کیفر می‌دهد. از توجه اوست که نظام روستا و خانواده 
بر قرار است» در روستا y‏ خانواده» زان زیبای بلند بالا فرزندان vids‏ اسبان 


۰ دین و فرهنگ ایرانی 


تیزتک و گردونه‌های عالی و بناهای باشکوه و بسترهای لطیف و معطر برقرار 
است -و به همین جهت است که گروه پیروان» هماره و به هنگام در مراسم 
ستایش وی حاضر می‌شوند. دراین مراسم گروه ستایندگان به همسُرایی و خواندن 
سرود می پر دازند: 

ای مي 


این سرودهای ما را بشنو, ستایش و عبادت ما را یپذیر» کام ما 
رارواکن» فدیه و نیازمان را بپذیر و میان این جمع دوستار فرود آی چون 
پیمانت برای شادی پیروان استوار است. اینک کامهایمان را بر آر - آنچه 
خواستاریم: پیروزی, کامرانی. نعمت. نیک نامی آسایش وجدان و درک 
علم و معرفت و تمیز کامل است در حقایق, تا در سای این 
نیروها بر دشمنانمان پیروز شویم» تا که آنان را برافکنيم. تا که دی 
یکا "pairikà‏ را نابود سازیم [YA- Y]‏ 


و جادوان راو پری‌ها 


مهر, دارندة دشت‌های فراخ را می‌ستايیم که سخن را به راستی هدایت 
می‌کند. نیرومند است و دارندة شهریاری و هزارچستی است. کسی که 
برانگیزانند؛ جنگ است و به جنگ نیرو بخشاید. با استواری و دلیری 
صفوف دشمنان را درهم شکند. دو جناح سپاه را بپراکند و بر قلب سپاه 
دشمن از وی بیم و هراس مستولی شود. اوست که جمع فشرده و انبوه 
دشمن را با شرار ترس می‌پراکند. حمله می‌برد و سرکسانی را که به او 
دروغ گویند از تن دور می‌کند تا دور دست‌ها تعقیب‌شان می‌کند. خانه‌ها 
و شهرهاشان را ویران می‌سازد, چون مهر ناراضی باشد. سلاح دشمنان از 
کار می‌ایستد و هر چند که چالاک و نیرومند باشند, جنگ ابزارهاشان به 
هدف نمی‌رسد. ایزد رشنو Ralnu‏ و سروش پاک ;4653 572088 در میدان 
جنگ به یاری او میان سپاه دشمن نفاق و شکست پدید می‌آورنده و خود 
مهرء چون خشمگین و آزرده خاطر است هزاران هزار از دشمنان را بی‌امان 
به خاک هلاک در می‌افکند [۳۵-۴۳]. 
جایگاه مهر» به وسعت سراسر زمین است» پناهگاهی روشن و تابنده و 
بیرون از نیازمندی هر احتیاجی است. هشت ایز د که از یاران او هستند» فرازین 
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گاه هشت بلندی» ناظر بر اعمال مردمان هستند تا ه رگاه پیمان شکنی به عمل 
پرداخت و یاکسانی پیمان‌شکنان و دروغگویان را پناه دادند» بدانان حمله کنند و 
براندازندشان. مهر خود نیز هماره‌باده‌هزاردیده‌بانش مراقب‌است و مهرباوران را 
از هر خطری محافظت می‌کند [44-47]. 

میان دو سپاه جنگجوء ناگهان مهر ظاهر شود. آنگاه میان صفوف بنگرد؛ به 
روی مرکب به تکاپو در آید. بازوان و چشم‌های جنگاوراتی راکه به مهر دروغ 
گویند» از کار بازدارد. گوش‌هایشان را ناشنوا سازد و پاهاشان را بی‌استقامت. تا 
بدون مقاومت در چنگ رقیب اسیر شوند [EV - EA]‏ 


آهسوراقژدا از برای سیر بر OT‏ ق له بلند و درخشان هَرئی تی بر 
[Haraiti-Bareza]‏ یعنی البرزکوه زیباترین جایگاه‌ها را ساخته است» درآن 
جایی که میثر ناظر و نگران مردمان است. در OT‏ مأوای درخشانی که نه گرما و نه 
سرماء نه روز و نه شب وجود دارد وهیچگاه بر آن مه نمی‌نشیند. و این جایگاه 
آسمانی را به فرمان da gab gal‏ آمشاسپندان و خورشید فراهم کردند. سراسر جهان 
خا کی را مهر از آن فرازین گاه آسمانی زیر نظر دارد؛ و ه رگاه مردی بدکنش 
برخلاف راستی UE‏ پیمانداری عملی انجام دهد. مهر به اتفاق سروش و ایزد 
Nairyo-Sangha dta y jf‏ گر دونۀ خود را به حرکت درآورده و پیمان شکن "مهر 
دروج را ه رکجاکه باشد به کیفر رساند [4۸-01]. 

کرد ]5 Kareta à‏ = فصل] ۱۲ و ۱۳ -یعنی بندهای ٤۹‏ تا 0٩‏ از الحاقات 
يشت هستند. کرده دوازده گذشت و این ک کرد سیزده که جالب 


زرتشتی بر این ي 

توجه است و d il‏ قدرتی که در اصلاحات مزدایی صور تگرفته به نظر می‌رسد. 

ایزد مير دست‌ها را به سوی اهورامزدا برای گله برمی آرد» و در ایین جا همان 
گله‌های ایزد à is‏ 11800۵ را می‌شنویم: 

من نگهبان همه آفریدگان نیک توام ای آهوراقژداء اما مردمان چنانکه 

بایستی در مراسم ستایش» مرا چون دیگر ایزدان نمی‌ستایند. هر گاه گروه 

مزمنان مرا نیز چون دیگر ایزدان بستایند. هر آینه من باتمام نیرو به هنگام 


۲ دین و فرهنگ ایرانی 


نیازمندی بر آنان فرود آیم - آنگاه قطعه‌بی در مراسم نیایش ایزد می‌آید. 
از بند ٩۰‏ تا ۷۲بازهم به قسمت‌هایی از سرودة قدیم دربارۀ مهر برمی‌خوریم: 
ستایش شايستة مهر اس ت که دارندة دشت‌های فراخ است» تیزبین است و هیچ گاه 


فریفته نمی‌شود» چون دارای ده هزار دیده‌پان است. اوست سر پرست روستاها و 


شهرها که همیشه آمادة یاری به مؤمنان است. به هنگام باران می‌باراند و از ریزش 
باران اس ت که زمین‌ها سرسبز می‌شود و گیاه می‌روی... [0۱-1۳] 
i T i xen ER‏ و 

p‏ برای گسترش دین بهی به هر جا فرود می‌آید. و فروغ و فرش به روی 
هفت کشور منتشر است. نیرومند و چالاک و سریع است» بخشندة همة 
نعمت‌هاست و اوست که گله‌ها و رمه‌ها را سلامت نگاه می‌دارد؛ بزرگی و شکوه 
می‌بخشاید» فرزندانٍ برومند درخانواده‌ها پدید می‌آورد و ایزدانی چون: So‏ 
پارندی. ق کیانی» و داموئیش اویمته و فُزوشیان از یارانش به‌شمار می‌روند [14-۱7]. 

i1 PR ۳ 5 £‏ " 
وی باگردونة سریم و زیبایش از کشور آرژهی Arezahi‏ به کشور خونیرث 
Xvaniraa‏ می‌شتابد» در حالی که مشحون از فُزمزدا آفریده می‌باشد. رانندۀ 
گردونه‌اش ایزد ارت Art‏ است» و در حال ی که اسبان گر دونه‌اش در فضای بی‌پایان 
می تازند» داموئیش اوتنه راهش را آماده می‌سازد و همة دیوان 453 Varena]‏ 7 
گیلان] به هراس می‌افتند [WA]‏ 

پیشاپیش مهر» VerctraYma] i3,‏ بهرام] به صورت گراز / وراز 
Sall Varáza‏ حمله‌یی با دندان‌های تیز و چنگ ضربت زننده‌یی حرکت XS,‏ 
تا دشمن و بی‌ایمانان به مهر را در حال تاخت گرفتار سازد و با یک ضربت 
چنانشان در هم کوید که نیروی زندگی‌شان از میان برود [1۷۲-۷۰. 

je‏ ایزدی است که وظایف بسیاری دیگر از ایزدان را به تنهایی عهده‌دار 
است. وی ایزد جنگ است. ایزد روشنی و فروغ است ایزد پیمان و نگهبان عهد 
و میثاق است. ایزد حافظ خانواده و شهر و کشور است. ایزد بخشندۀ ثروت و 
نعمت است. ایزد پیروزی است» ايزد شهریاری و قدرت و تسلط است؛ ایزد داور 


اعمال در روز واپسین است. ایزد راستی و سخن و کلام راست و زیباست ایزدی 
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است که همه از: شهر cob‏ فرماندار کدخداء سرور خانواده و افراد عادی خلق بدو 
پناه می‌جویند. ه رگاه دو نفر در جایی عهد و پیمانی ببندنده دست‌ها را جلو رو 
نگاه داشته و از او یاری می‌خواهند. ه رگاه ناله شکایت وگله‌مندي مهر آیینی بلند 
شود؛ این صدا همه جا پیچیده و به گوش مهر می‌رسد. ه رگاه چارپایی ( گاوی) از 
گلة خود جدا ماند» ه رگاه چار پایی ا زگله ربوده شود ناله‌اش به مهر می‌رسده مهر 
به سرعت فرا رسیده و چارپا را به جمع خود ملحق می‌سازد» و این چنین است 
یاری مهر نسبت به کسانی که در آیین او خلوص داشته پاشند [۸۳-۸۷]. 

Haoma] 4 de‏ = هوم] آن سرور نیرومند و درمانگر» با چشمان زرین در 
فرازین گاه کوه هرئی تی ټړ زکه Hulairya 4g‏ خوانده می‌شود از easi‏ و 2315 
بهترین سرودهای پاک نیاز داد و OT‏ چنان مراسم ستایشی با شکوه از برای میفز 
انجام داد که در طی aS is‏ به همانند OT‏ برمی‌خوريم... آنگاه است که 
ملاحظه می‌کنيم آهوراقژدا دربرایر امشاسپندان؛ سروری و نگاهپانی مردم را به او 
می‌سپارد تا هم در این جهان و هم در جهان پسین» این بزرگ‌ترین اییزدان» 
فرمانروا باشد [AA E]‏ 

مينر به هنگام ناپدید شدن خورشید, از آن جایگاه آسمانیش» سراسر زمین را 
می‌نگرد: بر همه جا محاط می‌شود تا آنچه راکه در زمین و آسمان است بنگرد. 
به‌همین جهت وی هم ایزد روز و روشنایی؛ و هم ایزد نگهبان و حافظ شب است 
در برابر زیانکاری دیوان و زیانکاران.گرزی به دست دارد» سد گره و سد تیغه که 
سراسر از زر خالص بوده و رنگی شفاف دارد و بدان مردان [پیمان شکنان] را 
برمی‌افکند. و OT‏ سلاحی است میان همه سلاح‌ها محکمترین و پیروزترین یعنی 
گرز ایزد مهر. از هیبت و شدتِ قهر ای اهریمن تبه کار به لرزه آیده آتشته A&Sma]‏ 
دیو خشم ] آن دیو بدکار به ترس اندر شود ویذاتو Vioátu]‏ وید تو دا۷1۵6 ] OT‏ 
دیو ماعون از کار درافتد [بند 1۳] و بو 
درازدست» 4-555 گر [DareYó Gavas]‏ ملعون به لرزه گرفتار شود و همة 
دروغپرستان وَرلّه Varena‏ [-گیلان] به ترس و eat‏ دچار شوند M]‏ - 86[ 


OT دیو خواب»‎ Bulyánsta 
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ole‏ دارندة دشت‌های فراخ» از سوی راست زمین؛ در حالی که ب رگردونهاش 
سوار است» پدیدار می‌شود. ایزد شرأقه | سروش در سوی راستش و ایزد رشنو [- 
1055 در سوی چپش اسب می‌تازند و سایر ایزدان و امشاسپندان و فْرَوّشیان نیز 
سواره گرد وی را فراگرفته‌ند.به این گروو یاوران بهترین سلاح‌ها را می‌بخشاید: 
تیرهای پرا ن که با پرهای عقاب تزیین شده‌اند. چون با سرعت به سپاه کشوری که 
پیمان شکنی کرده و به او دورغ گفته فرارسده نا گهان به راکب و مرکوب فرو 
کوبد» چنانکه هر دو در یک لحظه بر زمین در غلتند [۱۰۱- 1۹٩‏ 

میفر تنها ایزد جنگ نیست بلکه خود جنگاور بی بدیلی است. بازوان تواناو 
بلندش» پیمان شکن را در ه رکجاکه باشد اگر در هند شرقی و یا در هند غربی نیز 
باشد گرفتار کرده و کیفر می‌دهد. بازوان نیرومند و بلندش آنگونه دروخ منشانی 
راکه می‌پندارند اعمالشان از نظر مهر پنهان می‌ماند» در ميان خود خُرد و 
مضمحل می‌سازد [۱۰4-۱۰۵). میفز سپری از سیم و زرهی زرین دارد.گردونه‌اش 
را با سرعت می‌راند. همة راه‌هایی راکه به کشورهای تحت توجه او سنتهی 
می‌شود روشنی فراگرفته است. UA‏ گاهش از دشت‌هایی گسترده است با 
بیشه‌زارهای فراوان که در OT‏ زمین‌هاء چارپایان نیرومند و مردان آزاد زندگی 
می‌کنند. 
می‌رسند. میشتابان باگردونه» بر س رکسانی که از روی نارضایی فدیه داده‌اند 


آهوز OT 60:0. Ahura‏ دو جاودانی هماره به یاری درماندگان 


فرود آمده و زار و نزار بر حا OUS‏ در می‌کشد [UY MM‏ 

در فصل سی‌ام» از مراسم ستایش و فدیه برای مه رگفت وگو شده. از ندای 
آهوراقزدا می‌شنویم به زرتشت که مهر را بستای و سردمان را طریق اهدای فدیه 
بیامو ز که مزدائیان از برای نثار فدیه» برایش پرندگان زیبا بیاورند» چون مهر 
نگاهبان و یاور همة مَزْدَيشنان می‌باشد. در مراسم دینی» بایستی gj‏ [200021» 
پیشوای دینی "زوت"] شیر هوم و 35 Zaotra]‏ آب مقدس, آبُزور را نیا زکند 
و مزمنان می‌توانند از OT‏ نوشابه‌های نیاز شده بنوشند. این مراسم بایست یکاملً از 
روی دقت و درست انجام شود؛ نا آنکه مهر راضی و خشنود گردد. آنگاه 
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زرتشت از lo al gal‏ می پرسد که این مراسم چگونه انجام گیرد که مهر را رضایت 
حاصل شود» و پاسخ می‌شنود. بند ۱۲۲ ا زکردة سی» دارای اهمیت بسیاری است» 
چون دربارة عسل و شست و شوی مهر آیینان» با صراحت مطالبی در آن آمده 
است و چنانکه خواهیم دید در آیین جهانی مهر عُسل و "شست‌وشو" دارای 
اهمیت و اعتباری اصلی است. 

ابتدا این مهر آیین‌هاء جهت انجام فرایض دینی و شرکت در مراسم مذهبی؛ 
لازم بود تا مدت سه شب و سه روز به تناوب شست و شو و غسل می‌کردند و سی 
ضربة تازیانه به خود می‌زدند و این هر دو برای پاک شدن از آلودگی‌ها وگناهان 
گذشته انجام می‌شد. آنگاه برای بار دوم لازم بود تادو شب و دو روز مراسم 
شست‌وشو و غسل به جا آورده و بیست ضربة تازیانه متحتل می‌شدند. آنگاه به 
صورت شایسته‌یی قادر می‌شدند تادر مراسم سرایش ادعية دینی: نته. 


»Staota Yésnya. xus d‏ -ویته رتو ` ۳۵/0۲۵[ Vispa‏ ویسپرد Visparad‏ موفق 


شوند. [* تاریخ بین Nie ro‏ بخش شست و شو و غسل]. 

بی‌گمان مراسم شست و شو و تطهیر و تحمل ضربات شلاق / ST‏ ماقم" و 
هم چنین توانایی سرایش سرودهای دینی» اصلی بسیا رکهن است از آداب 
مهرپرستی. اما به جای ادعية ویژه» مؤلفان زر تشتی» نام ویسپره و -منته اه یه [= 
بخش‌هایی از ننا] را آورده‌اند که اولی بخشی از اوستاست و دومی برخی از 
تنتاهایی است که به هنگام انجام عبادت و مراسم دینی خوانده می‌شد. تحمل 
شداید و ریاضت‌هایی در سلسله مراتب ورود به جرگة مهر آیین‌هاء اصلی اساسی 
بوده است که نگارنده در کتاب تاریخ آیین رازآمیز میترایی» به‌طور مشروح و مستند 
دربارة OT‏ پژوهش‌هایی ارائه کرده است. 

نفوذ و قدرت بعدی میتراء پس از اصلاحات زرتشتی دوباره بازگشت. این 
ایزدی اس ت که آهوراقزدا در Garó-nmána] di. 5f‏ عرش اعلا بهشت برین]او 
را ستود. برای نگاهداری و یاری مهر آیین‌هاء بازوان بلند مهر ازهمان گرماته 
سرازیر می‌گردد. وی دارای گردونه‌ یی است بسیار زیبا با زینت‌های فراوان و 
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زرین. این گردونه را چهار اسب سپید رنگ زیباکه تغذیه‌ای معنوی می‌شوند بر 
بسیط سپهر می‌کشند. ُم‌های پیشین‌شان از زر و شم‌های پسین از سیم است. در 
جانب راست وی ایزد رشنو و در جانب چپش ایزد چیستا دز قرار دارند. 

پیش پیش وی داموئیش اوټقته به صورت یک گراز [-* ورفرطته / بهرام] می تازده 
پا دندان‌های تیز و پنجه‌های پرنده آمادهُ ضربت زدن؛ و ایزد آذر به همراه مهر» در 
پس وی می‌تازند. د رگردونۀ مهر» هزا رکمان وجوددارد. کمان‌هایی ممتاز با 
زه‌هایی محکم که با آنهاء چون تیرهاشان پرتاب شود با سرعتی فوق تصور به 
سوی هدف روان می‌شوند» دیوان بسیاری هلاک می‌شوند [در روایات اندرباب 
میترا -کمان و کمانکشی مهر نقشی عمده دارد و نقاشی‌ها و نقش برجسته‌های 
فراواتی در این باب به دست آمده که در کتاب مورد اشاره در فوق. درباره‌اش 
شرحی هست] تیرهایی بسیار محکم که با پر عقاب تزیین شده‌اند» و از آنها 
ممتازتر نتوان شناخت که در کنا رکمان‌ها د رگردونة مهر می‌باشد. و اینها همه بر 
تن دیوان و دیویشتان می‌نشیند. برای پیکار با دیوان» درای نگردونه جنگ 
ابزارهای بسیار دیگری نیز موجود است: یک هزار شمشیر دو لبة برنده 
3I LAUS]‏ پولاد یک هزار خنجر دودم بسیار محکم؛ یک هزا رگرز آهنی ن که 
هر یک دارای هفت گره (قټه) می‌باشد» و سرانجام گرز ایزه op‏ یک گر ز که ایزد 
آن را به دست دارد» این دارا ی گرز سد تیفه و سد گره اس ت که محکم‌ترین و 
پیروزه‌ندترین جنگ ابزارهاست " میترا با این سلاح‌ها دیوان راء دروغگویان 
به مه میٹژ-دروج pil‏ دروج (Miürü-drudi)‏ را نابود می‌سازد. آنگاه پس ا زکشتن 
دیوان» وی با گردونه‌اش» از فراز هفت کشور می‌گذرد [Wo Wr]‏ 

د رکردة بیست و سوم؛ دگر باره اشاره‌یی به مراسم نیایش يا همخواني ks‏ 
میترایی شده است. امااین بار مراسم تحت تأثیر دین زرتشتی است. با همان 
گردونه‌یی که توصیف شد» مهر شربت‌های مقدس نیاز شده را به منزلگاه 
آسمانیش می‌برّد. مسرور و شاد. او مرد روحاني َو زوت) آداب دان و آگاه 
به انجام مراسم و ورزیده‌ای را برای برپا داشتن مراسم ستایش و ي 
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Yazein‏ فرا مي‌خواند. آن روحانی مراسم را برگزار می‌کند و مهر به سرعت: 
خودش به خانه این مرد فرود می‌آید و در کام‌های مورد درخواست» کامیابش 
می‌سازد. اما هرگاه مرد روحانی؛ ورزیده نباشد» هر چند که فدیه‌های فراوان نثار 
کند و شربت مقدس به مقادیر فراوانی بر سفره نهد آهوراتژدا را خوش نمی آید. 
مهر به یاریش نمی‌شتابد و ایزدانی چون رشنو و آژشتات Arstát‏ و امشاسپندان از 
وی روی می‌گردانند [fW]‏ 

میترا نخستین ایزد آسمانی است» نیرومندترین و دلیررترین ایزدان است؛ 
ایزدی است جنگاو رکه در ضمن عطوفت و مهربانی بسیاری دارد از برای 
مزمنان. پیمان‌شکنان و دروگویان به و را هیچ راهی برای نجات نیست, چون 
ضرب تگرزش در روشنی و تاریکی» در پنهانی و آشکاری» ه رکجایی که باشند» 
تابودشان می‌سازد. ایزد ترسالی و ریزش و بارش باران است هنگامی که بندگان از 
بی آپی و خشک‌سالی جهت پاری از وی دست به درخواست و دعا بلند می‌کنند. 
اوکسی است که ایزد روشنایی و فروغ است. سحرگاهان به پیکار تاریکی 
اهریمنی برمی‌خيزد. بامدادان بر جهان ظاهر می‌شود و همۀ آفریده‌های نیک را 
روشن می‌سازد که پیش از آن در حجاب ظلمت نادیدنی بودند. هم‌چنین ایزد 
شب است» چنانکه در روز نگاهبانِ جهان روشنایی و بندگان است» شب هنگام با 
هميشه بیداری و هوشیاریش» دیوان و زیانکارانٍ ee‏ را از بدکاری و آسیب 
رسانیدن به آفرینش نیک باز می‌دارد. چهره‌اش چون ۲15٤1 à Es‏ درخشان 
است. گردونه اش روان و زیبا و ستاره OUS‏ است... و سرانجام باز هم در واپسین 
یاد یکه از وی می‌شود: میل-آهوز است که ستوده می‌شود و درباره این ترکیب: در 
تأیید مقام مهر شرح ی کافی و پژوهشی مستند در کتاب تاریخ آبین دازآمیز میترایی 
آمده است. بدان مأعذ نگاه 


٩‏ جای وندیداد در اوستای ساسانی 
و شرایع و احکام بومیان ایرانی 
$ اوستای زمان ساسانیان را مغان به بیست و یک تشک یاکتاب تقسی م کرده 
بودند. د رکتاب RS‏ (وست از این تقسیم و نام‌های بیست‌ویک کتاب 

اوستا و مطالب آنهاکه به‌موجب کتاب دینکرد در زمان عباسیان و به‌ویژه تا 
دوران خلافت مأمون توسط دانشمندی به‌نام 3T‏ 53 تدوین شد مطالب کافی آمده 
است. 

اما آن چه که موردنظر است آن که بیست و یک کتاب را به سه موضوع 
تقسیم کردند که هر موضوع شامل هفت کتاب می‌شد. نخست بهرة گاسانیک 
Gásánik‏ یا ادبیات و سرودهای میئوی. 

دوم Hátakcmánsarik «s ues $ jg;‏ شامل سرودهایی دربارة اذ کار و 
ادعیه. سوم بهرة داتیک ۲8836 شامل قوانین و احکام. 

وندیداد در همین بخش اخیرء یعنی بهرۀ دانیک جای داشت و نسک 
توزدهم در اوستای تدوین شده در زمان ساسانیان به‌شمار می‌رفت. 

چنان‌که اشاره شد» این تنها نسک اوستای ساسانی است که بسیار مورد علاقة 
مغان بود و تا اندازه‌ای برخی از بخش‌های آن باکم‌وکاست‌هایی به ما رسیده است. 
هم متن اوستایی آن و هم ترجمه و تفسیر پهلوی‌اش. 

کتاب وندیداد "وی Be‏ +دائّه vi Hdaevo +d‏ په‌معنی "قازون یا شریعت ضد 
دیو" می‌باشد. کاربرد آن را در اوستای نوین؛ در بندهای گذشته ملاحظه کردیم. 


دارای پیست‌ودو SES‏ یا پرگرد است» یعنی بیست‌ودو فصل یا بخش. 
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از OT‏ جای ی که بخش عمده‌ای از ای ن کتاب راجم است به DU‏ پیش از زمان 
زرتشت و از سویی دیگر اقوام و مردم بومي ایران زمین و آریایی‌های مقم بر 
زمان زرتشت, خلاصه‌ای از این کتاب از نظر می‌گذرد تا با آن چه که این بخش از 
یفت‌هاو در بخش‌های دیگر نقل شد مجموعه‌ای باشد برای شناخت و دریافت 
قسمتی از باورها و مذاهب اعصار پیش از پیغمبر. - 


فرگرد اول 


$ دارای بیست‌ویک بند است. در این بخش که راجع است به جغرافیای 
5ه شرق ایران» از شانزدهکشور یا شهر سخن در میات اس ت که آهوراقژدا 
آفرید "۴۲۵01٥5 uod‏ و اهریمن برای مقابله و معارضه با آفرینش نیک 
اهورامزداء در هر شهری که آفریده می‌شد؛ بلاء گناه و یا آسیبی پدید می آورد 
یعنی می آفرید "فر. کرت "Fra kerent‏ آفرینش اهورامزدا بدان جهت اس ت که 
می‌گوید هر آینه اگر من شهرهای دیگر راکه امن و پرآسایش و بانعمت و برکت 
باشد نمی آفریدم» مردم همه جهان به آثيزتيم 4243 Airyanem vaedjo‏ روی 
می‌آوردند و زندگی در آن‌جا مختل و غیرممکن می‌شد مقایسه کنید با فرگرد 
دوم که داستان جمشید است و چون در سرزمین زیر فرمان وی» مردم و ستوران و 
آثار زندگی وسعت زیاد یافت» جمشیه به‌فرمان اهورامزدا به‌سوی جنوب پیش 
رفت و مردم را در سرزمین‌های دیگر سکونت داد" 

به همین جهت اهورامزدا می‌گوید هر آینه تنها به آفرینش ایراذویج اکتفا 
می‌شد. همه مردم در آن‌جا تجقع می‌کردند و زندگی سخت می‌شد. در ه رکشور؛ 
کار اهریمن ضد آفرینش بود یعنی آفرینش منف ی که واژة آن به‌صورت فرکرت 
Frakaret‏ ”= ضد آفرینش نیک» آفرینش اهریمتی" آمده در مقابل آفرینش 
ایزدی و اهورایی» فرَنوَرس ۳720۷2705 


فرکرد دوم 


3 دارای چهل و سه بند است. موضوع این فصل گفت‌وگوی زرتشت و 

[ آهوراقزداست. زرتشت می‌پرسد و To aL gal‏ پاسخ می‌دهد. خداوند از 
جمشید می خواهد که پیامبر او باشد و جمشید قبول نمی‌کند. پس جمشید قانع 
می‌شود که تنها آفریدگان خداوند را نگاهبانی کرده و فراوان سازد. جمعیت 
آنقدر انبوه می‌شرد که جمشید سه بار با فرمان اهورامزدا به‌سوی جنوب کوچ 
می‌کند و مردم را در سرزمین‌های دیگر سکنا می‌دهد. 

آنگاه اهورامزد! به جمشید خبر می‌ده دکه به‌زودی توفانی از سرمای سخت 
فرا می‌رسد و برف به آن بلندی می‌بارد که بلندترین کوه‌ها را با پست‌ترین دره‌ها 
می‌پوشاند و از جمشید می‌خواهد پناهگاهی ساخته و همه وسایل زندگی و از همة 
جانداران و انسان و روییدنی‌ها در آن پناهگاه گرد "ورد تا پس از مدتی دران 
سرما و برف نسل هم ة‌گیاهان و جانداران و انسان را تباه نسازد. گفت‌وگوی 
اهورامزدا و جمشید و راهنمایی‌های خداوند دربار: چگونگی غار “وز Var‏ یا در 
اصطلاح زرتشتیان "باغ جمشید" پناهگاه طولانی است و داستان سرانجام ناتمام 
sibl‏ 

در پایان جمشید می‌پرسد: ای اهورامزداء در این غار فرمانروا و سردار 
کیست؟ و پاسخ می‌شنود که 3439 Urvatatnara‏ و تو ای زرتشت -البته این 
مسأله بسیار بعید است و اغتشاش در متن و تداخل ادوار را نشان iia ga‏ چون 


میان جمشید و زرتشت بعد زمان زیادی فاصله است. 


فرکرد سوم 


این فصل در چهل و دو بند می‌باشد. از دو مطلب تشکیل شده: نخست از 

نیکویی‌ها و فواید زراعت ‏ وکشاورزی گفت وگو است و لحن شاعرانه و 
تقریباً لطیفی که در تدوین وندیداد بسیار اندک است در انشاء OT‏ به‌نظر می‌رسد. 
مطلب دوم که یکی از رسوم مغان دربارة رفتار با مردگان است دنبال شده وکیفر 
اعدام و حد تازیانه برای کسانی که به دقن مرده در خاک بپردازند تعیین می‌شود 
و مجازات‌های دیگر نیز شرح می‌شود. به‌طور کی یکی از بهترین اعمال و 
پیشه‌هاء زراعت و کشت گندم و ale‏ است و یکی از بدتری ن گناهانی که بی‌توبه 
است و بخشش ندارد» دفن مردگان. مرده را با روش ویژه‌یی که بتا به دستور بايد 
در بیرون آبادی و بالای بلندی قرار داد تا طعمۀ جانوران و پرندگان لاشه‌خوار 


شرد. 
فرگرد چهارم 


i3‏ این فصل با پنجاه و پنج بند دربارة قوانین و احکام عهد و پیمان "مير 

Mira RP‏ انواع آن» و کیفر و مجازات‌های پیمان‌شکنی "میثژ دروج 
Miro.druj‏ مهر دروجی" است. در آغاز از شش نوع عهد و پیمان سخن می‌رود. 
هرگاه کسی پیمانی را بشکند. مکافات و مجازات آن دامن‌گیر نزدیکان وی 


خواهد شد. در مواردی مجازات تازیانه و شلاق‌زدن به عنوان حذ شرعی تعیین 
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شده است. صلابت» dà‏ سختی و خشونت مجازات‌ها در هر مرتبه بیشتر 
می‌شود. 

گناه پیمان‌شکنی یا مهر دروجی دامن‌گیر اعقاب پیمان‌شکن تا پشت‌های 
بسیار و آقربا و خویشاوندان فراوان می‌شود درصورتی که پیمان‌شکتی فرا رکند یا 

"a" 

بمیرد و یا به‌شکلی دسترسی به وی حاصل نشود. وسواس در تعیین چگونگی 
جرم و یا مکافات پیمان‌شکنی درجه به درجه بیشتر و شدیدتر می‌شود؛ تا جایی 
که مجازات‌ها در عمل غیرممکن به‌نظر می‌رسد. 

از بند ٤٥‏ به بعد دربارة مسایلی دیگر: چون آموزش علم و اوقات تحصیل و 
نیکویی و احسأن و برتری افر متأهل بر بی‌زن و عزب و مال‌دار و شروتمند بر 
بی‌مال و آنکه صاحب فرزندان و خانواده است بر بی‌فرزند و بی‌خانواده می‌باشد 
و در اواخر همین فصل است که از روزه و روزه‌داری به عنوان گناه یاد شده. 


فرگرد پنجم 


1 این فصل دارای شصت‌ودو بند می‌باشد و دربارة آداب و رسوم و روش 

پادیابی یا تطهیر کسانی است که ناپا ک و ea JT‏ شده‌اند» ناپا ک و نجس 
به‌وسیله دیوان مختلف. بیشتر این ناپا کی‌ها در اثر تماس با جسد مردگانٌ 
به‌وجود می آید. لاشذ مردگان زمین را نیز ناپاک می‌کند و هرچیز دیگری راکه با 


آن در تماس باشد» چون زمین. دیگر دربارة اینکه آیا آب و آتش موجب مرگ 


می‌شوند یا نه سخن است. آب و آتش موجب مرگ نمی‌شوند بلکه این آنځوویڈتو 
Astoevióotu‏ يا دیو مرگ اس ت که در آب و آتش آدمی رابه دست خدای مرگ 
ویو ۷۵ می‌سپارد. 

پس از این دو بند» دوباره مطلب برمی‌گردد به روش‌های گونا گون تطهی رکه 
از مس میّت حادث می‌شود. روش نگاهداری مردگان در فصل زمستان و جای 
نگاهداری و شیوه‌های آن. پس Du‏ دریای بوئی‌تیگه poitika‏ لوروگته و 
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خواص آب‌ها و چگونگی تطهیر به‌وسیلة آب مطالبی می‌آید. از نیکویی قانون 
ضد دیو زرتشتی "وی - ی -داته = وندیداد" بحث می‌شود که بر همۀ قانون‌ها و 
کیش‌ها سرآمد است. 

دربارة مقان که مردم باید هنگامی که گناهی از آنان سر زد؛ نزدشان رفته و 
اعتراف کنند تا مغ مقداری از گناه را ببخشد. دوباره مطلب باز می‌گردد به ناپا کی 
که از تماس مرده؛ من غیرقصد روی دهد. سگ هم مقام با انسان است و همان 
مکافات و مجازات و آلودگی و تطهیر و قوانینی که برای آدمی موجود است 
هنگام تماس با جسد مرده؛ همانها در اثر تماس با جسد سگ نیز وجود دارد. 

دربار؛ زن ی که بچۀ مرده بزاید که گناه بزرگی مرتکب شده و سخت ناپاک 
گشته» خود و محیط اطرافش باید تطهیر شود. آنقدر این آداب و روش سخت و 
خشن است و پر طول و تفصی که کمتر نظایری دارد -البته در خود وندیداه نظایر 
سخت‌تر از آن نیز هست. باری» یکی از موارد آن اس ت که چنین زنی چون دیو 
در زجمش وارد شده باید مایمی ضد جادو و آزار دیو از شاش گاو و خاکستر در 
رحمش, در چندین نوبت و به اندازه‌های معن بریزند. آب چون مقس است و 
این زن آلوده. تا پایان مراسم که طولانی است از نوشیدن آب منع شده است و از 
تماس با مردم و مجاورت آب و آبادانی محروم می‌شود. 

در جایی محقر و دور از آب و آبادانی باید با محدودیتی بسیار در خوراک و 
پوشاک به‌سر بَرّد. این محدودیت‌ها حدود دوازده شب و روز طول می‌کشد و 
آنگاه چندین موید که ه رکدام وظیفه وکاری دارند» پس از غسل دادن وی با 
شاش گاو "گومیز" او را اجازه می‌دهند که زندگي عادی از س رگیرد. 


فرکرد ششم 


این فصل با پنجاه‌ویک بند دربارهٌ حدود شرعی ‏ وکیفر تازیانه است 
برای کسانی که در on)‏ جسد مرده‌ای را دفن کنند. یا در زمین ی که مرده 
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دفن شده پیش از انقضای موعد مقرّر و مراسم تطهیر زراعت کنند. و ای ن که جسد 
مردگان را به چه طریق و در چه ارتفاعاتی باید قرار داد تا طعمة درندگانٍ 
لاشه‌خوار و پرندگان شود؛ و چگونگی آستودان یعنی نگاهداری استخوان‌ها. 
به هر روش و در هر جای که باشد, این مسأله پیش کشیده می‌شود. 
بزرگترین و مهم‌ترین موردی که در وندیداد؛ باتوجّه به تکرار» بدان ag i‏ شده و 


سیّت نشان داده می‌شود» همین مورد است. 

در زمینی که سگ یا انسانی بمیرد و یادفن شود به مت یک سال از کشت و 
کار و تردد به روی OT‏ منع شده است. هرگاه‌کسی برخلاف این رفتار کند. 
مستوجب چهارصد ضریه تازبانه می‌شود. 

در مطالب بعدی» Lus‏ جرایمی است که به‌موجب آن: فرده استخوان 
مرده‌ای از سگ یا انسان راکه به‌انداز یک بند انگشت باشد به‌روی زمین اندازد؛ 
مجازات چیست؟ پاسخ شصت ضربه تازیانه می‌باشد. این مراتب به‌همین ترتیب 
تکرار می‌شود و هرچه استخوان بزرگتر شودء مجازات بیشتر می‌شود تا به دو 
هزار ضربه شلاق می‌رسد. 

موردی دیگر در این فصل» روش تطهیر آبی است که جسد مرده‌یی در OT‏ 
افتاده باشد. هم‌چنین است هنگامی که جسد مرده‌یی در برف یا یخ افتاده باشد و 
روش تطهیر برف و یخ شرح می‌شود و در واپسین بندهای این فصل, از چگونگی 
و قوانین رفتار با مردگان و دخمه و آشتودان کرد سخن در Ole‏ است. 


فرګرد هفتم 


8 فرگردهای بعدی» با تفصیل بسیار هم‌چنان دربارة سا یا لاشة مردهه 
d‏ طریقۀ دخمه کردن» دیو تسو Nast‏ و شیوه‌های تطهیر و روش‌ها و مراسم 
در این باب است. هر فردی که مُرد بلافاصله دیو ed‏ به‌شکل یک مگس بسیار 
زشت در بدن مرده وارد می‌شود» مأمن دیوان در شمال قرار دارد. دیو تا هنگامی 
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که جسد به‌وسیلۀ سگان و لاشه‌خواران دریده و خورده نشوند, در لاشه 
باقی می‌ماند و پس از آن دوباره به طرف شمال پرواز می‌کند. 

یکی از ویژگی‌های وندیداد, چون سایر بخش‌هاي اوستای نوين که به‌وسیله و 
با نظارت مغان تدوین شد» یک دست نبودن مطلب است در هر بخشی -و 
یک ویژگی دیگر تکرارهای خسته کننده و خشک و ملال آور مطالب می‌باشد. 
گاه یک موضوع ee‏ در چند بخش تکرار می‌شود. در فرگرد هفتم: مطالبی دربارة 
ناپاک شدن زندگان و افرادی که در یک محفل و مجمع گرد هستند و میان‌شان 
کسی می‌میرد و چگونگی آلوده شدن OT‏ جمع و b‏ تطهیرشان آمده است. 
البسه و متعلقات به مرده نیز آلوده و در معرض تماس با دیو لاشه است که باید 
تطهیر شود و این تطهیر باشا ش‌گاو و خاک و آب در مراحل مختلف و زمانی دراز 
انجام می‌شود. متعلقات مرده از البسه و چیزهایی این قبیل» به مغان تعلق می‌گیرد. 

اگ رکسی روی جسد مرده چیزی از پارچه هرچه که کم و بی‌ارزش باشد 
بیندازد گناه نابخشودنی مرتکب شده است. کسانی که از گوشت مرد؛ انسان یا 
سگ تغذیه کنند نی زگناه نابخشودنی مرتکب شده‌اند. هر چیز ی که با مرده در 


تماس باشد نجس و آلوده می‌شود. روش تطهیر تابوت و هر چیزی که مرده را 
OT Mage‏ حمل کرده‌اند. روش تطهیر علوفه که با مرده تماس پیدا کرده باشد و 
روش تطهیر غلّه شرح شده است. 

a ۳ ی‎ 5 gs s E: ۳ 

قسمت دوم از فرگرد هفتم دربار؛ دستورهای پزشکی و قوانین کار اطبا 
می‌باشد. برای به‌دست آوردن پروانة پزشکی» یک طبیب لازم بود دور 
آزمایشی خود را میان دیوپرستان بگذراند. هرگاه می‌توانست سه دیوپرست را 
معالجه کرده و سلامتی دهد می‌توانست Ola‏ مزداپرستان به طبابت پردازد. 
هرگاه نمی توانست چنین کند برای همیشه از طبابت ee‏ مزداپرستان محروم 
می‌شد. 

یک جراح " کر تو بیش یاکارد پزشک Kareto.Baelaza‏ نیز لازم بود تا 
حذاقت خود را Ola‏ دیوپرستان بیازماید که درصورت موفقیّت می‌توانست کار 
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خود را در جامعة مزداپرستان شروع کند. اگر جزاحی یک مزداپرست را جراحی 
کرده و نمی توانست وی را درمان کند» مجرم اعلام شده و کیفرش آن بو دکه به 
عم د کسی را مجروح کرده باشد. 

دستمزد پزشکان از جمله مسایلی است که در این فرگرد از بند چهل و یک 
به‌بعد آمده است. دستمزد با وضع بیماران که از چه طبقه بوده و مرقه یا ثروتمند 
بودند یا نه تفاوت می‌کرد. دستمزد به دام و چارپا و جنس پرداخت می‌شد. این 
دیرینگی این قوانین و مطالب و جامعه رامی‌رساند. از پول آ گاهی و نشانی نیست. 
معالجة رئیس خانواده یک گاو نامرغوب برای رئیس ناحیه ی کگاو متوسط. 

p ۳ i t4 ۳ D *‏ 
برای رئیس بخش يا شهر یک گاو مرغوب تعیین شده. 

برای درمان همسر رئیس خانواده یک الاغ مادة شیرده» همسر رئیس برزن 
استر و رئیس شهر یک شتر می‌باشد. این مراتب هم‌چنین برای مردم مختلف در 
درجات اجتماعی تفاوت پیدا می‌کند. دامپزشکان نیز حقوقی معیّن و به جنس 
داشته‌اند. پزشکان به سه گروه تفسیم می‌شدند. پزشکی که به‌وسیلة کارد درمان 
a S ge‏ یعنی جراح» kareto-baesaza yi. J^‏ و پزشکی که AL ge‏ دارو به 
درمان می‌پرداحت» یعنی به‌وسیلة گیاهان داروثی wrvaro-baelaza $$$ 5553l-‏ 
و پزشکی که به‌وسیلة ادعیه و کلام ایزدی به درسان اقدام می‌کرد مار j-‏ 
Manéro-baefaza.‏ پس از این مطالب؛ یک باره در مورد لاشۀ مرده و 
AT enu‏ 
آلودگی‌های حاصله از آن و روش‌های سخت و مراسم پرراز و رمز تطهیر مسایلی 
مطرح می‌شود. در مورد اینکه جسد در چه oda‏ پس از SOT‏ به‌سوی خورشید» 


بالاي برج قرار داده شد پاک می‌شوده یا زمینی که مرده به روی آن بوده است چه 
هنگامی تطهیر خواهد شد. مطلب بعدی در فرگرد هفتم که دارای ۷٩‏ بند است 
راجع است به دیوهاء پری‌ها و شیاطین. آشکار می‌شود که با مطالب بند *۵-دفن 
اموات امری بسیار رایج و شایع بوده است. دیوها در قبرها و گورستان‌ها مقام 
دارند و از گوشت و خون مردگان می‌خورند و عفونت و گند و بیماری به‌وجود 
می آورند. در این قبرستان‌هاء از آغاز شب دیوان و پیروان آنان گرد می آیند. 
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در فرگرد پنجم مطلبی هست که به‌موجب OT‏ هرگاه زنی فرزند مرده بزاید. 
چه مجازات‌ها وعقوباتی دارد. و در این جاء یعنی فرگرد هفتم اشاره شد هکه هرگاه 
چنین زنی بر اثر تب و بیماری» تشنه شده و به آب نیازمند باشد لازم است یک 
مغ با شرایطی بسیار پیچیده به وی اندکی آب دهد. ات گر مغ ویژه تباشد و آن زن 
خود آب بنوشد مستحق مجازات بوده و دویست ضربه تازیانه بايد به وی زده 
شود و ناظرانِ بر نوشیدن آب نی زگناهکارند. 

در پایان این فصل از تطهیر ظروف مسی» آهنی» طلایی» نقره‌یی» فولادی» 
سنگی» سفالی وگلی که به‌وسیلة لاشة انسان یا سگ نجس شده باشد» مسایلی نقل 
شده است و احکام شرعی دربارة تطهیر OT‏ 


فرکرد هشتم 


4 یکی از فصول بلند وندیداد» فرگرد هشتم است با سد و شش بند. باز هم 
تا کید و سنگینی مطالب دربارة مراسم و آدابی است مربوط به مردگان و 
روش‌های دشوار تطهیر و غسل مش میت و مراسم سگدید وکیف رکسی که روی 
جنازه را حتا با کمترین چیزی بپوشاند. 
بخش دوم از مطالب راجع به تحسین از دين نیکوی مزداپرستی مغان و 
ستایش از قانون ca‏ دیو ”= وندیداه" مطالبی دربار مبارزه با دیوان و شیاطین نیز 
هست که هرگاه ادعية مقسه تلاوت شود» دیوان و شیاطین می‌گریزند. مجازات 
اعدام برای کسی که جسد مرده را بسوزاند و فواید و ثواب برای کسانی که آتش 
مقلّس را تطهیرکرده و با آداب ویژه به آتشکده و آتشگاه حملکنند. 
بسیاری از قوانین و احکام و اشارات دربار زندگی چادرنشینی ‏ وکلبه‌هایی 
که از پوست یامد و یا حصیر است و ظروفی که از سنگ و سفال می‌باشد و عدم 
رواج و شناخت پول و معاملات و دادوستد جنس به جنس و بسا اشارات دیگر: 
محیط وندیداد راکه یک محیط ata‏ به تیره‌هایی است که زندگی بسیار ابتدایی و 


۸ دین و فرهنگ ابرانی 


چادرنشینی را می‌گذرانند تصویر می‌نماید. به‌همین جهت است که گاه میان این 
احکام» تضاد به نظر می‌رسد» وگاه اصطلاحات دربارة یک مسأله وسیعاًتغییر پیدا 
می‌کند وگاه مقیاسات اندازه‌ها و مقادیر متفاوت می‌شوند. 

هرگاه سگ یا انسانی در کلبه‌ای که سقف آن از چوب وگیاه یا مد نو 
۱0 باشد بمیرد تکلیف چیست؟ البته هنگامی که موقتاً شرایط در هوای 
آزاد قراردان موجود نباشد. پس شرایط دفن موقت و احکام آن درج شده و این‌که 
آن‌کلبه رابا چوب‌ها وگياهان خوشبو بخور دهند؛ چون: "اوژواشته ۳8000 دارای 
بوی تند" و "-وهوگوّه vohu-gaona‏ نوع و جنس vohu-kereta =“ 4 A5 co y‏ 
دارای شفا و ذات خوب" هذا یه 98۵6-206۳410 هميشه سبز و تازه". 

آذگاه دستورهایی بسیار است راجع به این‌که اگر هوا نامساعد بود پا جسد 
چه کنند و چگونه امانت نهند و موتتاً تحت چه شرایط ویژه‌یی دفن کنند. شرایط 
غسل مس میت با شاش گاو نیز بسیار پیچیده است. هرگاه محظوراتی از لحاظ 
شا شگاو وگوسفند برای غسل مرده کشان "نساسالار -مرده کش" پیدا شد با ادرار 
زنان و مردانی که عیتوکتسسکرده باشند نیز مرده کشان مي‌توانند غسل کنند. 

از بند شانزدهم به بعد دربارة مراسم سگدید است. از راه ی که می خواهند 
مردة انسان یا سگی را عبور دهنده باید سه بار سگ زرد چهار چشم و یا سگ 
سفید زرد گوشی را عبور دهند تا دیو تس رکه به‌شکل یک مگ سکثیف در کمین 
است به‌سوی شمال فرار کند و مطالبی دیگر در این زمینه است که نقل شده. 

مجازات‌هایی برای افکندن پارچه و لباس به روی میّت که تا دو هزار ضربه 
تازیانه کیفر دارد و مجازات‌هایی برای لواط "4225 Vaepaya‏ " تا جای ی که حتا این 
گناه بی‌توبه خواهد بود. ما وندیداه درواقع LAST‏ مردگان" است. چون هرگاه 
مسایل و احکامی دیگر مطرح می‌شود بلافاصله مسایل برمی‌گردد به قوانین و 
احکام مردگان. در این‌جا نیز دوباره چنین مسایلی مطرح می‌شود: اگر جسد 
مرده‌یی که یک سال از مرگش بگذرد لمس شود» چه مجازات‌هایی دارد و چگونه 
آدمی تطهیر می‌شود. قابل ذ کر است که احکام و قوانین دربارة لاشة مرده سگ و 
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انسان یک سان است. مایم اصلی پادیاب و تطهیر ”شاش گاو" است وگاه آب با 
شرایط ویژه. dU‏ این فصل چون بسیاری از موارد. آن‌قدر ملال‌انگیز اس که 
حڌی بر آن متصور نیست. 

از بند ۷۳ به‌بعد دربار؛ سوزاندن مردگان است و اینکه ا گر مزداپرستان و 
پیروان مغان با چنین آتش ی که مرده را بدان سوزانده‌اند مواجه شدند چه باید بکنند 
و روش عودت آتش به آتشگاه و تطهیر آتش و دوباره فراهم کردن آن چگونه 
است. این فصل با مطالبی دگرباره دربارة شرایط تطهی رکسانی که Aa pe‏ تماس با 
جسد مردة سگ و انسان آلوده شده‌اند شرح می‌دهد. 


فرکرد نهم 


3 فصل نهم با پنجاه‌وهفت بند دربارة مراسم بسیار پيچیدة تطهیر يا یشنوم 
Y‏ 07 است. مراسم پادیابی بايد فقط بهوسيلة مرد آشه "= 
7 ' 

"narem-asavanem‏ انجام پذیرد. آقه "۸22 /ارْتّه" تنها به‌معنی لغوی و وجه صفتی 
آن به‌معنی پارسا یا مقس منظور نیست. کاربرد این اصطلاح در وندیداد» مقانی 
هستند که متخصص در چنین امور پیچیده‌یی می‌باشند و در مقابل دست‌مزدهایی 
که تعیین شدهء عهده‌دار مباشرت این مراسم می‌شوند و جز به‌وسیلۀ آنال» چنین 
مراسمی پذیرفته نشده و قبول نمی‌شود. 

هرگاه فردی بخواهد تن خود را از آلودگی به‌وسیلۀ مس میت یا تماس و 
لمس جسدی تطهیر نماید» به چنی ن کسی مراجعه می‌کند. این متخصّص, زمینی 
ویژه را به اندازه‌هایی معیّن و دقیق از همه لحاظ آمده می‌کند. زمین به‌شکل یک 
مستطیل که اضلاع بلند OT‏ به‌سوی شمال و جنوب و اضلاع کوتاهش به‌سوی 
خاور و باختر باشد به وسیلة شیار در زمین معهود احداث می‌شود. البته لازم به 
یاد آوری است که در این جا چنانکه برخی اشاره می‌کنند این مراسم نوعی 
گندزدایی است جهت دفع میکرب‌ها و جلوگیری از سرایت بیماری و جز آن» 
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چنین نیست؛ چون به صراحت اشاره می شو دکه این نوع ناپا da‏ نجاستٍ درونی 
است تاپا کی و آلودگی‌یی که تا اعماق اندرونی‌ترین اعضای آدمی و تابن ناخن 
b‏ فرامی‌گیرد و عامل آن دیرئسو یا دیو موت است و یوژداث گر yurdteragar‏ يا 
موبد Oo‏ مراسم ټرشنوم» با این اعمال جادویی و درازمدت» دیوئسو یا دیوها و 
جن‌هایی راکه از Odi‏ مرده به بدن زنده سرایت کرده‌اند» با این مراسم تسخیر و 
بیرون می‌کند تا به‌سوی شما لکه مسکن دیوها و دروازة دوزخ است بگریزند. 
باری» به فاصلة میتی سه مستطیل دیگر داخل اولی با شیار مشخص 
می‌شود. در سمت مغرب داخل مستطیل, به‌شکلی که نیمی از مستطیل اليه را 
شامل شود با شیار یک مستطیل دیگر و داخل آن با شیار دو مستطیل دیگر 
احداث می‌شود. داخل این نیمه مستطیل دوم دو مرب م که هر یک دارای سه شیار 
می‌باشد به‌وجود می‌آید. داخل هر مربم سه سوراخ با عمقی معیّن که در فصول 
مختلف فرق می‌کند. کنده می‌شود. در نیمة دیگر نیز با حساب زوایا و عمق Die‏ 
سه سوراخ به‌وجود می‌آید. اندازه‌هاء عمق‌ها و زوایا همه باید مطابق حساب باشد 
و با آلات و ادوات مخصوص ایجاد شود و ادعیه و اذ کار گوناگون در مواقع 
مختلف خوانده شود. ue]‏ صفحه تصویر دربار؟ مرامم رشم رامیان صفحات ۲۹۸ - ۴٩۴‏ پیید] 
در چنین جایی است که مراسم تطهیر بر شنوم" توسط مغ ویژه انجام 
می‌شود» البته در فواصل سوراخ‌ها و شیارها لازم است با سنگ‌های ویژه فرش 
شود. مرد آلوده و دیوزده داخل شده و با راهنمایی مغ» مشغول انجام مراسم 
می‌شود. ادعیه‌ای که مغ می‌خواند مرد تطهیر شونده نیز باید تلاوت کند. در ه رگام 
و هر قدمی که داخل این مستطیل‌ها و مربع‌ها و سوراخ‌ها برمی‌دارد؛ و ادعیه و 
اورادی که خوانده می‌شود با ظرفی ویژه که از آهن یا سرب باشد و دستة چوبی 
داشته باشد از چوب d d‏ بند یا گره» مغ باید شاش گاو نر را درحالی که خود 
بیرون از محوّطه و تطهیرگاه است به مرد آلوده بریزد. هر بار مرد آلوده موضعی 
از بدن خود را با این ادرا رگا وکه آنهم با طُرّقی ویژه تحصیل می‌شود "نیرنگ"» 
می‌شوید -و هر موضع یکه چنین تسیل شود طاهر شده و دیو تسو "-دروج تسو" پا 
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دیو ویژة لاشة مرده از آن موضع گریخته و به موضع راست. گوش چپ MUS‏ 
راست» شانۀ چپ زیربغل راست» زیربغل چپ سینه» پشت» a‏ راست» سین 
چپ... می‌گریزد. 

و هم‌چنین با همین تشریفات طولانی و ملال os‏ هر عضوی از چپ یا 
راست» باید سه بار با شاش گاو شست‌وشو شود. دیو لاشه هر بار از عضوی که 
بدین طریق تطهیر می‌شوده به عضوی دیگر می‌گریزد. 

ادعیه و اوراد نیز بسیار است. تشریفاتی که باید با مراعات فواصل و طول و 
عرض انجام شود محاسبه‌اش پردردسر است. آلات و ادوات کار فراوان است. 
برای مرد و زن» چون مراسم تطهیر به‌میان بدن رسد تفاوت می‌کند. سرانجام پس 
از ده‌ها بار شست‌وشو و صرف اوقاتی بسیار طولانی» دیو تسو یا دیو مرده به کف 
پاها پناه میبردکه در این جا نیز مراسم تطهیر بسی ملال‌الگیز است. هرگاه مراسم 
درست و بادقت و از روی دستورها انجام شود سرانجام دیو لاشة مردگان از زیر 
انگشت شُستِ پا به‌سوی شمال می‌گریزد: به‌صورت مگسی بسیار زشت و کلیف. 

اا درحالی که گمان می‌رود مراسم تطهیر انجام شده و مرد آلوده از نجاست و 
دیوزدگی با تسخیر دیو و جن‌زدگی رهایی db‏ متوجه می‌شود که تازه مین راه 
نیز نرسیده و d‏ سوراخی "ققه Maya‏ که داخل مستطیل‌ها و مریع‌ها تعبیه شده» با 
مراسمي» یک یک پاید بگذرد. میان ردیف سوراخ‌هأ بنشیند و سراسر بدن خود را 
با خاک بمالد. این کار: یعنی شست‌وشوی خشک با خاک پانزده بار باید تکرار 
شود. آنگاه در سه سوراخ آحری» نزدیک هر سوراخ سه بار خود را با آب بشوید. 
پس تن خود را باگياهان ویژه که تام برده شده بخور دهد. 

اینک آیا مراسم تطهیر به پایان رسیده؟! -نه» چنین مردی؛ یا زنی به 
جایگاهی ویژه می‌رود. تماس با اعضای خانواده و هرکسی دیگر برای وی 
ممنوع است. فقط مغ اجرا کنندۀ مراسم» از دور باوی تماس می‌گیرد. با یک قاشق 
یا ملاقة دسته بلند» که سر آن از سرب یا آهن و دسته‌اش از شاخه‌ای از نی ثه گره 
باشد به وی غذای ساده و ویژه‌یی می‌رساند. به آب واش خاک وگاو 
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چارپایان» دام گیاهه مرد آه و زن و مرد و کوذک نزدیک نمی‌شود و تماس 
نمی‌گیرد. چون سه شب سپری شد. باید تن و پوشاک خود را با آدابی ویژه با 
شاش گاو تطهیر نماید. 

دور دوم قرنطینه شش شب است که همۀ مراسم آن چون دور اول بايد اجرا 
شود و در پایان دوباره مراسم تطهیر تن و پوشاک با شاش گاو انجام گردد. دور 
سوم قرنطینه» ه شب اس ت که با همان تفاصیل چون انجام یافت و مغ ناظر بر آن 
صح هگذاشت» از آلودگی پاک شده و می‌تواند زندگی عادی را از سرگیرد. 

زمینی که شرح آن گز شت و در آن آیین طهارت "= برشنوم "Baresnum‏ 
انجام می‌شود» و سوراخ‌هایی که نیز یاد شده و در آن زمین احداث می‌شود؛ هر دو 
Maya ai‏ نامیده می‌شود و این توضیح دارای اهمیّت بسیاری است» به‌معنی 
جایگاه تطهیر و پاک شدن از آلودگی. اصطلاحی که در گاثاهااز OT‏ به‌قرینه نشانی 
داریم و در پندهای گشته بدان اشاره شد maga ds‏ می‌باشد. اساس آیین مغان» 
پادیابی و طهارت است. در اوسته جاهایی بسیار محدود از qu,‏ 021980 که در 
پهلوی پات‌یاب pátyap‏ و در فارسی جدید پادیاب شده است ياد شده که با چند 
اصطلاح ویوة مغان همراء است "یتنا 430 بند "و شرح آنگذشت. انجمن و 
گردهم آيی‌هاي مغان این شورانگیزان سودا زده در مراسم تطهیر ˆ 
است. وندیداد و آیین‌های آنکه شرحی بسیار فشرده و مختصر از یکی از Aes‏ 
مراسم تطهیر OUT‏ به‌وسیله و افزار مه گذشت. دلیلی روشن و آشکار بر این است 
که کاربرد قگه در گاذاها و مَعّه در وندیداد بسیار متفاوت است و تنها شباهتی در 
aal‏ و املا دارد. 

دنبالۀ فرگرد نهم دربارۀ دست‌مزد اجرا کنندگان مراسم تطهیر می‌باشد. هرگاه 
یک مغ که آلوده شده است به وسیلۀ مغی دیگ رکه از جملۀ اجرا کنندگان این‌گونه 
مراسم است تطهیر شود دست‌مزد وی تنها دعای خیر از طرف مرد آقه می‌باشد که 
مراسم پادیابی دربارة وی انجام شده. اما برای دیگران؛ دست‌م زد و اجر تکار 


مه" بوده 


مطابق شئون و مقام و منصب اجتماعی و حرفه و پیشه‌شان تفاوت می‌کند. 
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دست‌مزد از یک شترء یاگاو نر مرغوب یک اسب راهوار» ی کگاو آهن یا 
بارکش و... تفاوت می‌کند. هرگاه کسی این‌گونه مواشی و ستوران را نتواند بدهد. 
لازم است به‌جای آنها از اشیاء و چیزهای گرانبها آن‌قدر بدهد که OT‏ مغ راضی و 
خشنود شود. هرگاه مرد روحانی ناراضی باشد, دیو تسو یا دیو لاشۀ مرد هکه تسخیر 
و بیرون رانده شده دوباره بازگشته و از راه بینی» چشم» زبانء دهان و آلت تناسلی 


و سوراخ پشتِ فرد تطهیر شده دوباره وارد تنش می‌شود و برای هميشه وی را 
ناپا ک و در تسخیر خود نگاه می‌دارد. در بخش آخر این فرگرد» ا زکسی یاد شده 
که آشنا و متخصّص در امر تسخیر دیو نباشد و به این کار اقدام کند. مجازات وی 
OT‏ است که مزداپرستان وی را به بند کشند از دست‌ها و lal‏ برهنه‌ا شکنند و 
سرش را ببرند و بدتش را طعمة لاشه‌خواران کنند. به‌موجب کتاب روایات داراب 
هرهزدیار چنین کسی را به بیابان برده و به چهار میخ می‌کشند و زنده‌زنده پوستش 
را می‌کنند» آنگاه سرش را می‌برند. این مجازات سخت همان مجازاتی است که از 
سوی گزتیر :82 دربارة مانی به مورد اجراگذاشته شد. 

از دیدگاه مغان» کسی که مراسم پادیابی و تطهیر را درست انجام ندهد و در 
این‌کار به درجة تخصّص نرسیده باشد» برهم زن نظام آشائی است. در بند ۵۲ از 
همین فرگرد نهم وی Alemaoya d jid‏ نامیده شده» با صفت ناپاک RE‏ 
۵ چنان‌که اشاره شد در این‌جاء در وندیداد؛ آقه -به‌معنی "راستی و 
پارسایی" نیست. مرد Al‏ به‌معنی "روحانی" است که به احکام اجرایی و آداب 
تطهیر و احکام مغانه به‌درستی و دقّت آگاه باشد. نظام آشایی در این‌جاه آن نظام 
اشایی در گاثاها نیست, 

کسی که احکام و قرانین اجرایی و دقیق تطهیر و پادیابی را نداند یک 
آیه‌تقوعه می‌باشدء یعنی برهم‌زنندة نظام آشه و واجب‌القتل است. ناپا ک است و با 
OT‏ روش فجیع باید کشته شود. در پهلوی آشموک -آشموغ almuk-asmby‏ آمده 
است. در هر جای اوستای نوین که این واژه و صفت آمده» کاملاً از لحاظ بیان 
مطلب» سیک انشاء و بیان و اصطلاحات ویژه» همان سبک و بیان و اصطلاحات 


۴ دین و فرهنگ lal‏ 
وندیداد را می‌رساند» از جمله در: نتای 0۱/4 19/۸ ۰1۸/۸ هرمزهیتشت» بند ۱۰و 
بخش پازند رن کشتی Jm‏ 


فرکرد دهم و یازدهم 


این فصل دارای بیست بند است و فرگرد یازدهم نیز به‌همین سان پیست 
بند می‌باشد. مطالب این دو فصل دربارة چگونگی مقابله و مبارزه با 
دیوان و شیاطین است. پیش از یادکرد فشرده رئوس دو فرگرد یاد شده» توضیحی 


دربارۀ صفت مرگیی که در وندیداد برای آهورات دا آمده است لازم می‌باشد. در 
بندها یگذشته یاد آوری ش که به‌موجب عقاید ویژة مفان کار تکوین و آفرینش 
جهان از سه راه و سه طریق انجام شده است. این کاملاً مغایر با سل تکوین در 
گاٹاها یا سرودهای زرتشت است. سه شیوة آفرینش به‌موجب وندیداد عبارت است 
از عناصری که به رأی و dall‏ خود قائمند و خود آفریده می‌باشند ”= AS LÀ‏ 
۷۵14 که روشنی بی‌پایان؛ تاریکی بی‌پایان, آسمان بزرگ» برخی ستارگان و 
موارد دیگر از آن جمله‌اند. دوم آنچ که مخلوق و آفریدۀ دیو و اهریمن است "= 


یداه ۵160682" و سوم آنچه که Meus s‏ َزدا یا آهورامَژدا آفریده شده و به 
رأی و ارادۂ وی قائمند "= مزدذاته  mazdaóáta‏ به‌همین جهت است که اهورامزدا 
از دیدگاه MIL‏ تکوینی و آفرینش در فاسفه و باور مغان در وندیداده آفریتندة 
جهان جسمانی» یا دادارگيتي مادی -آشتومند "= دائر گام i.‏ 


dátüre-gaebanám astvaitinám‏ توصیف می‌شود. به‌همین جهت اس تکه هرجا 


ررتشت مورد سؤال و پرسش واقع می‌شود» به عنوان آفرینندۀ 
ند می‌باشد. 


از لاشۀ مرده به زنده حمله می‌کند چگونه است؟ پاسخ می‌شنود که بايد به وسیلۀ 
ادعیه‌ای که معین شده و تلاوت آنهاء دیو تسو و سایر دیوها را دور کنی. ادعیه از 


بخش ششم - شرایع و احکام دینی ۵ ۲۶۵ 


فصول مختلف سنا انتخاب شده. برخی از ادعیه بايد دوبار خوانده شود "= 
d pus‏ 
تفروشاهروته 
"taorusámruta‏ این سرودهای گائایی» باید به آواز بلند تلاوت شود. آنهایی که 


بیشامروته "Bisámruta‏ برخی از ادعیه باید سه بار تلاوت شود " 


4 و پعضی از ادعیه است که باید چهار بار خوانده شود "= 


دو بار یا سه بار یا چهار بار باید خوانده شود مشخص شده است و بر اثر تلاوت 
این آیات است که دیوان دور می‌شوند و از تسلط بر جسم و روح آدمی محروم 
می‌مانند. خوانندة ادعیه» پس از تلاوت آیات ویژه و تعیین شده» بايد عباراتی 
به‌تقریب چنین بگوید که ای دیو فلان؛ من تو را از این خان و مانه از این ایل و 
تیره» از این شهر و سرزمین و از تن خود و... بیرون می‌کنم. از دیوهایی که یاد شده 


به تر تیب عبار تند از: اينْذْرّه sauru y, o dndra‏ ناونگةایث یه náwanghaióya‏ تلورو 
)اء ژثیری af czairi‏ 268702" خشم خونین سلاح"» کته ۸445٩‏ ورلیه 
. به‌نظر می‌رسد که منظور دیوهای گیلان و دیلم در شمال 
نمی‌باشد". وائه váta‏ "دیو بادبد یا واي و بدتر"؛ 


دربار؛ُ این دیوها که از دبوه‌ها یا خدایان طبیعت میان آریایی‌های باستان 


3 "دیو‎ varenya 


بودند» پیش از این سخ ن گفته شد. در پایان فصل دهم آمده که این‌ها دیوان 
گمراه کننده و دیوانی هستند که از لاشة مرده به درآمده و زندگان را مورد حمله 
قرار داده و UU‏ ک و نجس می‌کنند. 

فرگرد یازدهم روش تطهیر OT‏ چیزهای ناپاک شده‌ای است که آفریدة 
آهوراقزدا است. دربارة این‌گونه آفرینش» در سطو رگذشته و بندهای پیشین 
توضیح داده شد. هرچند به روشنی گفته و بیان نمی‌شود که چه چیزی موجب 
تاپا کی و نجس Qt‏ خانه» آب» آتش» زمین» مواشی یا دامهاهگیاه و درخت» زن و 
مرد آقه ستارگان؛ ما خورشيد و موجودات نیک مدا آفریده می‌شود اما باتوجه 
به فصو ل گذشته, مطلب روشن می‌شود. این دیوان هستند که در پایان فرگرد دهم 
اشاره شد که گمراه کننده بوده و در لاشذ مردگان حلول کرده و هرچه راکه نزدیک 
و در اطراف آنها باشد ناپاک و نجس می‌کنند. 


۶ دین و فرهنگ ایرانی 


روش تطهیر چون فصل گذشته تلاوت دعاي تطهیر است. مهم‌ترین دعا یا 
ahura-vairya «‏ می‌باشد که با y syst‏ ۲292۳۲۵۸۷ آغاز 
می‌شود. آذگاه آیاتی از ناه فصول مختلف یاد می‌شود که چند بار به تتاوب و با 


p نماز‎ 


آواز بلند تلاوت شود. 

از بند ٩‏ تا ۲ نام و فهرست درخور توجهی از دیوان در این فصل مندرج 
است. هنگامی که برای تطهیر ادعیۀ توصیه شده تلاوت می‌شود؛ فرد تطهیر 
شونده می‌گوید: من فلان دیو دا برمیاندازم» ote‏ می‌رانمهنابود می‌کنم "= "EL‏ 
6 این دیوان که قبلا در بندهای گذشته تحلیلی از آنها شده» چنین‌اند: 


aekma EX:‏ دیو خشم. 
۳ دیو مت دیو لاش مرده: یکی از تسو 
nasu P‏ خطرناک‌ترین دیوان. 
ham-raeBwa‏ تا کی sape gcc‏ 
اصطلاح فقهی up bos‏ ناپا کی است". 
ut‏ نوه ۳۵-۷۵ .| ناپاکی و نجاست غيرمستقیم. 
ځرو khru‏ دیوی که درباره‌اش آ گاهی نداریم. 
khrvignu PES‏ از این دیو نیز اطلاعی نداریم. 
۳ برای آگاهی دربار؛ این دیوه نگاه کنید 
بوئیلی buiói‏ م | 
دربارة این دیو jS‏ بندهای گذشته 
Und‏ ۳ شرحی‌هست ت دانشناما ابران AA‏ 
دربار؛ این دیو قبلا در بندها ی گذشته 
کونڌه -کوندی RN kundc-kundi‏ 
دربارة این دیو قبلاً در بندهای گذشته 
کوئدیژه kundia.‏ 
zt‏ دیو خواب و خلسه» به همین مدخل در 
بوش Ng E‏ دانشنامة اران باستان نگاه 
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با صفت درازدست, از این دی و که در 


bulyansta-dareyo‏ جاهایی دیگر از اوستای متأنتر و نوین 


gava‏ یاد شده» Ua»‏ اول با صفت ضعیف و 


ناتوان و دوم درازدست یاد شده. 


موئیذی muiói‏ از این دیو نیز اطلاعی در دست نیست. 
kapasti eM‏ از این دیو نیز آگاهی و شناختی نداریم. 


دربارۀ این دی رکه به غلط به پری» ساحره 


بگیریکا/پری pairikà‏ و جادو شناخته شده در بعش يَشت‌ها و 


وندیداد تحقیق شده است > دانشنامه. 


پس از یادکرد این دیوان است که دگرباره فهرستی از ادعیه که بايد تلاوت 
شود یاد می‌شود و بدین وسیله مورد تطهیر عملی شده و دیوان متواری و فراری 
می‌شوند. 


فرگرد دوازدهم 


j‏ فصل دوازدهم با چهارده بند دربارۂ مت و زمان سوگواری و قعزیت 

VER‏ نزدیکان و خویشاوندان است. این فصل و مطالب آن تضادهایی را از 

سویی با معتقدات خود مغان و از سویی دیگر با معتقدات زرتشتی و آریایی OUS‏ 

می‌دهد. به موجب کنیه‌های حخامنشی؛ آهورامزدا شادی را برای آدمی آفرید. 
é - e ۳‏ 

به‌موجب بند نهم از فرگرد نخست وندیداد؛ سوگواری و شیون وگریه و زاری 

آفرید؛ اهریمن است.در بند نهم آمده: 
"ششمین سرزمین که اهورامزدا آفرید. هرات " 
که در آن ترک کردن خانه‌ها آبه‌هنگام مرگ" رواج دارد. آفتی که اهریمن 


haraiva »‏ است: 


Ex 


پُرمرگ در این سرزمین آفرید سرشک ”= سرسکه saraska‏ و شیون و 
زاری ”= دری‌ویکه driwilka‏ بود" 


۸ دین و فرهنگ ایرانی 


در هرات رسم بر آن جاری بود که چون در خانه‌ای کسی می‌مرد» سرنشینان 
و خویشان آن خانه را ترک می‌کردند. شاید از ترس مرده يا دیو آسو بعنی دیو 
لاش مردگان و یا ایذاء روح مرده و برای مردگان خود به غایت و گزاف سوگواری 
و شیون و مویه می‌کردند. از دیدگاه و معتقدات منان:سوگواری وگریه و شیون و 
زاری عمل و کرداری اهریمنی است. مغان این اعتقاد را در اوستای So‏ نیز 
به‌وضوح وارد کردند: چنانکه در ننا ۷۱بند ۱۷ شیون و مویه» کرداری اهریمنی 
معرفی شد ه که در مقابل آن باید مقاومت کرد. 

در اوستای بزرگ زمان ساسانی نی زکه تدوین شدة مغان بود با شرح ی که 
گذشت. به‌موجب کتاب نهم دینگرده در سونگرننک که نخستین تشک از 
بیست‌ویک تشک اوستا بوده در فرگرد یازدهم دربارۀ عدم شیون و زاری و 
سوگواری و منع این رفتار مطالیی وجود داشته است. هم‌چنین د رگزارش 
آزداویراف از جهان پسین؛ به‌موجب فصل شانزدهم؛ رودی سهمگین در دوزخ 
جاری است که گناهکارانی در OT‏ غوطه‌ور بوده و عذاب می‌بینند. توضیح داده 
می‌شو دکه این رود از اشک چشم و بر اثر مویه و شیون و سو گکسانی به‌وجود 
آمده که در پس مردگان خود به سوگواری وگریه پرداخته‌اند و اینک به عذاب در 
این جایگاه به سر می‌برند. در رسالۀ مینوی خرد فرگرد 4۳ بند ۲۹ نیز بانکوهش 
گریه و سرگواری مواجه می‌شویم. در مجموعة سد در تر بند ٩"‏ نیز مطالب 
سونکرشنک آمده است. در جلد اول از روایات داراب هرمزدبار صفحة ۱47و ۱26و 
جاهای دیگر این نکوهیدگی و اهریمنی بودن را در گریه و مويه و سوگواری 
ملاحظه می‌کنيم. "نگاه کنید مدخل "Obs jl‏ در دانشنامة ایران باستان". 

شاید به همین ملاحظات است که Geldner " j^‏ در فقه الله ایرانی جلد 
دوم صفحً پنجم بر آن است که فرگرد ۱۲ از وندیداد موجود با فهرستی از وندیداد 
دورة ساسانی که د رکتاب هشتم دینکرد» آمده است نشان می‌دهد که قصل 
دوازدهم اصلی در سدة نهم میلادی از بین رفته بود و فرگرد ۱۲ فعلی با زبان سست 
خود به‌خوبی تشخیص داده می‌شود که مجمول و بسیار جدید است. 
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در هر حال» این موضوع با باور و اعتقاد مغان در تضاد است. مطالب آن نیز 
از لحاظ مت و طول زمان سوگواری برای کسان متفاوت چندان منطقی به‌تظر 
نمی‌رسد. از دیگرسو چنانکه مستنداً اشاره شد؛ بسیاری از مراسم و آداب و 
شرایع و معتقدات دین‌ها و مذاهب و اقوامگونا گون در ایران بزرگ درهم آمیخته 
و زیر عنوان و به نام دین زرتشتی شناخته شده است. موضوع شیون و زاری و 
گریستن مغان بر مرگ میاوش شناخته‌تر از OT‏ اس ت که بدان اشاره شود. 

در حینی که فصل دوازدهم» مت زمان سوگواری را برای خویشاوندان دور 
ونزدیک تعیین می‌کند. دربارۀ تطهیر خانه یا جایی نیز که کسی در آن فو ت کرده 
است دستور می‌دهد. اساس هر شریعت و هر رسم و هر OUS‏ و رویداد به تطهیر 
می‌انجامد. جهت تطهیر بايد سه بار تن شسته شود سه بار پوشاک شسته شود 
برای آب مقس نذر داده شود 4o‏ 365159 220850" -و در این صورت اس تکه 
آن خانه یا جایگاه پاک شده و می‌توانند در OT‏ فرشتگان داخل شوند. 

مت سوگواری upamána du j-"‏ برای فرد پارسا و نیکوکار یک ماه 
برای فر د گناهکار دو ماه. همین مت برای پسر و دختر از سوی پدر و مادر -و 
همین مدّت برای خواهر و برادر جهت سوگواری تعیین شده است. یعنی هرگاه 
نیکوکار و پارسا باشند یک ماه و هرگاه گناهکار و بد باشند دو ماه. برای رئیس و 
بزرگ خانواده و همسر وی» شش ماه درصورت ثواب کاربودن و یک سال در 
مورد گناهکاربودن. و این تعیین مڌت‌هاء هم‌چنان برای نواده‌هاي OUT‏ تغییر 
می‌کند و هميشه سوگواری برا ی گناهکار؛ دو برابر ثواب کار اعلام می‌شود. جهت 
شرح و آگاهی از اصطلاحات. به متن و یادداشت‌های فرگرد ۱۲ وندیداد amm‏ 
شرح وندیداد" مجلّد سوم نگاه کنید. 

مسألۀ جالب توجه در سه بند آخر این فرگرد» که در بندهای ۳۸تا ۳۷ فرگرد 
پنجم نیز هست» اینکه از آهوراقژدا پرسیده می‌شود هرگاه شخصی فوت کن د که به 
دین دیگر باشد "-کافر» گمراه وه «رهمصهقه" چه اندازه از پیرامون خود و 
پیرامونیان را ناپا ک می‌کند. پاسخ این است: 
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"همان‌قدر که یک وزع مرده که یک سال از مرگش گذشته باشد و 
زهرش خشکیده باشد -چرن نجس و آلوده نمی‌کند. o pa‏ بی‌دین و گمراه 
نیز کسی و جایی راز آفریدگان آمورامَژداآلوده و نجس تمی‌نماید. چون 
چنین آشموغ و گمراه و بی‌دینی» فقط در زمان حیات می‌تواند آفریده‌های 
اهورامزدا را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم آلوده و نجس نماید." 

به همین جهت است که از دیدگاه مغان» ه رکه کافر باشد و بر دین OUT‏ باور 
نداشته باشد, نجس است و در زمان حیات» بر اثر تماس مستقیم و غیرمستقیم 
می‌تواند آفریده‌ها و مخلوقات اهورامزد! را نجس و ناپااک نماید. اما دیو آسوه دیو 
خطرناک لاشة مردگان و سایر دیوان؛ فقط مردگان مغ دینان "مجوس" را آلوده 
کرده و مورد تسخیر و حمله قرار می‌دهد و لاجرم آلوده و نجس می‌سازد و به 
مردگان غیرمغان صدعه‌ای نمی‌رسانند. از همین رهگذر اس تکه در روایات و 
توشته‌های پهلوی و فارسی جدید چون سد در نتر و روایات داراب هرمزدیار و 
بسیاری دیگر از آثاری این‌گونه» مطالبی پیرامون ناپاک بودن و ایجاد نجاست 
مستقیم و غیررمستقیم از سوی جددینان "= جدادینان؛ کافران" تأ کید شده است. 


فرگرد سیزدهم 


این فرگرد را می‌توان "سگ‌نامه" عنوان کرد. مطالب آن با ۵7 بند دربارة 
4 کیفر و مجازاتِ قتل انواع سگ‌ها و ایذاء و آزار آنهاست. به‌موجب 
اخبار یونان قدیم و موزخان وکسانی چون "سترابو" و "هرودوت" و دیگرانه میان 
کاسپی‌ها سگ از احترام و تقڌس فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده و مقام حقوقی 
چون انسان داشته است. اینان در آغاز از اقوام غیرآریایی بودند. از منبعی پیش 
از سادها ۱۲6۹-۱۱۷۱۳ پیش از میلاد" از سلسله‌شان در بابل آگاهی داریم. از 
اسامی و نام خدایان و اصطلاحاتی که به‌موجب یکی دو لوح ۀ‌گلی از OUT‏ 
به‌دست است عناصر آریایی نیز میان‌شان ملاحظه می‌شود. اینان در زمان 
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مادها دیگر قدرتی چندان نداشتند. زیر تفوذ مادها چون اقوامی دیگر -بدین‌گونة 
تسرکیبی نژادی» با آریایی‌ها زندگی می‌کردند. این‌گونه قبایل و تیره‌های 
غیرآریایی تحت رهبری و نظام آریایی‌ها و قوانین مدنی و سیاسی‌شان زندگی 
می‌کردند. Ul‏ نفوذ معتقدات آنان قابل توجّه است. درباره اقوامی دیگر میان مادها 
و توجه منان به تفوذ دینی /سیاسی میان این اقوام و جهت جلب توجه UT‏ 
پذیرش برخی از معتقدات‌شان در بندهای گذشته گفت وگو شد. 
کیفر قتل سگ و انسان در یک ردیف است. وندیداد در فرگردهای دیگر نیز 
دربارة قوانین راجع به سگ مطالبی ارائه می‌دهد. در وندیداد کیفر قتل سگ و 
مرداقه "-مغ و به‌احتمال» پیروان صدیق Ol‏ در یک حد است. سگ نیز از روح 
برخوردار است. لاشة سگ و مرد آقه به یک‌سان موجب نجاست می‌شود و مراسم 
و قواعد تطهیر برای هر دو یکسان است. 
در بخش نخست از این فرگرد» بیان می‌شود که از میان آفریده‌های آهوراتژدا: 
سگ بسیار محترم است» چون از سپیدة کاذب تا فجر صادق با اهریمن مقابله 
می‌کند و پاسبان آفرینش نیک است. 
این نوعی سگ است که jtf‏ ۱۵0۵0۵85 نام دارد و با توصیف "شاه 
33 اوژوی شم "spàna vitdra urvisara‏ نامیده شده به‌معنی سگ خاردار سر 
پهن. آدگاه توضیح داده می‌شود که ونگهاپر ۷۵0۵1:۵00۲ نامیده می‌شود و مردم 
بدزبان آن را دوژگه duzaka‏ می‌نامند. اولی به‌معنی "خوب سرشت" و دومی 
به‌معنای ”بد سرشت" می‌باشد. 
این کاملاً باگزارش "پلوتارک" و "تلوپومب" از دین مغان و معتقدات OUT‏ براپر 
است: 
"مغان پاره‌ای از گياهان را از آن خدای نیک‌انگارند و پاره‌ای دیگر را از 
آن دیو بد. از جانوران گروهی مانند سگ و مرغان و خارپشت متعلق 
به‌نیروی نیک هستند و موش آبی وابسته به نیروی بده از این‌رو کسی را 


حجسته می‌دانند که از آن رفشتران بیشتر Jas,‏ 
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دربارة آ گاهی و پژوهش‌هایی مستند در این مورده نگاه‌کنید به دانشامة ابران 
باستان» مدخل خر 
شاید به گمان برخی» از نوع سگ فوق» خارپشت منظور باشد. اا به‌نظر 


cXrafstra 5353‏ یعنی زیانکاران. 


می‌رسد که نوعی از انواع سگ موردنظر بوده است. در جای a gh‏ اشاره ش د که 
همة هستی از دیدگاه مغان به دو بعش ایزدی و اهریمنی تقسیم شده» و این شامل 
واژ‌ها و کلمات نیز می‌شود. مغان این سگ را ونگهاټر می‌نامند و دیوپرستال 
Er‏ 

قتل چنین سگی, روح قاتل را معب و سرگردان تاه پشت نگاه می‌دارد و 
روح وی از پل Cimad xor‏ پل صراط" نتواندگذشت مگر آن‌که کقارةگناه 
داده باشد و مجازات این گناه در حدود شرعي مغان دو هزار ضربه تازیانه است. 

در برابر و ضد سگ فوقالذ کر یا ونگهاتر دکه آفریده و محافظ آفرینش 
aal) paf‏ است. دیو zairimyangura jS wd)‏ قرار دارد که از صبح کاذب تا فجر 
صادق با آفریده‌های نیک آهورامژدامقابله و معارضه کرده و بر OUT‏ زیان وارد 
می‌کند و مردم بدزبان = دوژزجنگه duzvatangha‏ آن را زئیزی مياکه zairimyüka‏ 
می‌نامند. اولی به‌معنی " گیاه‌خوار" و دومی "خرامنده در سبزه‌زار" ترجمه می‌شود. 

در متن "پلوتارک"؛ از تنها جانوری که از جملۀ رفتران در دیدگاه مغان بد و 
موذی است یاد شده جانوری است که مترجمان آن را به موش‌دریایی 
mus. marinus‏ برگردانده‌اند. در متن "پلوتارک" endros mus‏ آمده و معلوم 
نیست چه جانوری است. پلینی" در آثار خود به‌نوعی لاک‌پشت اشاره کرده که 
موش دریایی یا آبی نیز نامیده می‌شود. به‌همین جهت اس تکه این جانور راموش 
صحرایی و برخی لاک پشت دانسته‌اند. اما معنی لَعوي واژه» سبزه‌خوار است. 

به موجب حکم وندیداد» هرگاه فردی یکی از این جانوران را بکشد از تمام 
گناهان پاک شده و در شمار یک فرد پاک و توبه کنندهتلقّی می‌شود. 

از بند هشتم به بعد دربارة مجازات برای کشندگان و آزار رسانندگان به انواع 
سگ‌ها می‌باشد. در وندیداد» چنانکه در فرگرد پنجم نیز آمده -حقوق سگ برابر 
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با انسان و گاه برتر و بالاتر از انسان نیز شمرده و تعیین شده است. هرگا کسی 
سگ گله» سگ پاسبان خانه. سگ ولگرد یا بی صاحب “= ژموترگه "vobunazga‏ 
سگ شکاری یا سگ دس ت آموز را بکشد» در جهان دیگر آن سگ به دادخواهی 
پرداخته و ناله و حروش خواهد کرد. چنین کسی در جهان دیگر از هر نوع یادی 
محروم خواهد شد و دو سگ که پاسبان oc e‏ پل "صراط" هستند یعنی دو 
سگ dt Js‏ ۳08۳870 نیز یاریش نمی‌کنند. 

احکامی از این پس دربارة حدود شرعی برای کسانی که انواع سگ‌ها را 
آزار دهند یا مجروح کنند در پی است. هرگاه کسی به سگی غذای تامطبوع بدهد, 
در حکم آن است که همین بی‌حرمتی و سهل‌انگاری را دربارة رئیس خانواده یا 
دهخدا و رئیس و سالار شه رکرده باشد. آذگاه مسایلی می‌آید که دربارة رعایت 
حدود شرعی دربارة سگان است. سگ دارای روح است و چنان‌که اشاره شد هم 
مقام انسان وگاه حقوقش بالات از آدمی است. هرگاه سگی از وظایف خود عدول 
نماید. فردی را بی‌سبب بگزد و دندان d‏ و یا در وظایفش که پاسبانی است» 
قصور ورزد برایش مجازات‌هایی تعیین شده است» از جمله بریدن یک یا دو 
گوش: گردنش را در بند چوبی و سنگین نهادن و بریدن دم است. 

این احکام آن‌طور در جزئیات وارد می‌شود که نهایت دقّت و حرمت را 
می‌رساند. هرگاه سگی به هاری برسد و یا حس شامه رااز دست دهد AU‏ 
درباره‌اش همان کارهایی راکرد که دربارة مؤمنان و دینداران می‌کنند. آنگاه 
احکامی هست که | گر سگی از ماد ه‌گرگی زاده شود یا برعکس آیا احکام همان 
است یا تغیبر می‌کند. پس در بند 40 اشاره می‌شود که سگ SUA‏ دارای همان 
صفات در مقام یک مرد روحانی است. چنان است که از این پس برای سگ 
مدیحه‌سرایی می‌شود که چون یک برزگر است و چون یک هنرمند آواز 
می‌خواند. و سرانجام دربارة روان سگ پس از مرگ مطالبی آمده و از بهشت 
سگان و نعمات و زاد و ولد فراوان‌شان در جهان پسین. 


فرګرد چهاردهم 


e$‏ این فصل با چهارده بند. یکی از سخت‌ترین مجازات‌ها را مطرح می‌کند. 
کک این مجازات دربار کسی است که سگ آبی "Udra jb‏ بکشد. این 
جانور از جهت آنکه با آب بستگی دارده بسیار مقس است. کیفر چنین کسی در 
آغاز ده هزار تازیانة اسب و ده هزار Ub JU‏ تسمه‌ای است. پس برای توبه و 
بازخرید گناه خود باید برای معابد و مردان دینی بسیاری هدایا پیشکش کند. 
آنگاه لازم است از جانوران موذی چون مار» ماری که به‌شکل سگ است یا 
لاک پشت» وزغ ی که در خشکی زندگی می‌کند. وزغ آبی» مورچۀ دانه کش» یعنی 
نوعی که دانه‌های غله را می‌برده مورچة گزنده و بد کرمی که د رکثاقت زندگی 
می‌کند و مگس ناخوشایند و کثیف هر یک ده‌هزار بکشد و ده هزار سوراخ و 
UY‏ جانوران موذی را ویران و رکنند. پس از این توماره یک فهرست از 
چیزهایی چون زمین مزرعه و خانه و چیزهایی دیگر به روحانیان پیش‌کش بدهد 
و بساکارهایی دیگر باید انجام دهد. 

در این فرگرد تنها ua‏ همین مورد بحث شده و هیچ اشارۀ دیگری به امور 
دیگر نمی‌شود و این در روش وندیداد» نادر است. 


فرگرد پانزدهم 


e‏ این فصل دارای پنجاه‌ویک بند است و در آن از گتاهان بی‌توبه یا 
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معاصی کبیره بحث می‌شود؛ یعنی gà‏ 4$ 098018۳ آواژه به‌معنی سزاوار 
به ح شرعی و مجازات". بخشی از این گناهان دربارة انسان و سگ 
اس ت که هرگاه کسی مرتکب شود بی‌توبه خواهد ماند از جمله: اغوای 
D‏ به بی‌دینی وکقر. 

کس ی که به سگ گله و یا سگ نگهبان خانه خوراک نامناسب دهد .کس یکه 
به‌سگ آبستن آسیب رساند هرچند که آسیبی بسیار ناچیز باشد. کسی که با زن 
دَشتان "در حال حیض" نزدیکی کند. کس یکه با زنی که QUT‏ آبستنی در وی پدید 
آمده نزدیکی نماید. 

پس از یادکرد این پن ج گناه بی توبه» به برشمردن یک سلسله گناهان پرداخته 
می‌شود. اما اشاره‌ای نیس ت که آیا ای نگناهان نیز بی‌توبه و از شمار معاص یکبیره 
است یا نه. این گناهان جنبة جنسی دارد. 

سقط جنی ن گناهی بزرگ معرفی شده و در پن؛ مقزراتی است از برا ی کسانی 
که در این امر مباشرت داشته‌اند. دخترانی که اغفال شده و آبستن می‌شوند و 
اغفال‌کنندگان و پدران و مادران در این زمینه وظایفی دارند. 

از بند بیست و یکم به بعد دربارة وظایف پیروان آیین مغان است در JUS‏ 
نگاهداری از سگ‌ها به‌ویژه سگ‌های آیستن و این‌که هرکس در ه رکجاء سگی 
آبستن را بدان د که باید پرستاری کرد تا بزاید و توله‌هایش را نگاهداری کند و در 
این کار اهمال و سستی کند» در درجات مختلف چه نوع و چه مقدار گناه کرده و 
مستوجب چهکیفرهایی می‌شود. 


فرگرد شانزدهم 
فصل شانزدهم با هجدء بند دربارة قوانین و احکام دربارة قشتان = 


حیض / 3غشته "daxita‏ است. در فصل پانزدهم نیز راجع به این مسأله 
اشاراتی شده است. ERES‏ در اوستایی به‌معنی نشانه و داغ یا نشانة اهریمنی 
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است. هر زتی که به دشتان دچار شود اهریمن یا دیوی در تن او d o‏ کرده و 
موجب ناپاکی و مطرودی او از جامعه می‌شود و تا هنگامیکه از این له و داغ 
دیوی میزا و پاک شود در شرایطی بسیار سخت و دشوار باید په‌تتهایی زندگی 
کند. " به‌موجب این احکام هرگاه زنی نشانة حیض يا دشتان ببیند» باید جایی دور 
از حانه مسکن گزیندکه حداقل از آتش و آب و برسم سی‌گام و از مردآقه» سی‌گام 
دور باشد و نتواند آتش و روشنایی خانه را ببیند. باید فاصلة محل مسکونی وی را 
تا جایگاه توقّف برای تطهیر با شن نرم یا خاک خشک» راهی آماده کنند که از 
آن بگذرد. در آن‌جا باید وی تا مدت ی که مطمئن شود پاک شده است» تنها به سر 
برّد. کسی که برای او خوراک می‌برّد باید از فاصلاً سه قدمی به وی نزدیک‌تر 
نشود. ظرف خورا ک و نوشاک باید آهنی یاسربی باشد. خوراک فقط باید به وزن 


ae‏ قطره‌ای یا نشت اندکی از دُشتان به دیگر جاها موجب ویرانی و بدبختی و شکست و فلاکت 
می‌شود. زامبیکه 5۵0001106 دختر قباد. هنگامی که پدرش در زندان بود. زندانبان به وی فریفته شد و 
تقاضای تن کامگی از دختر شاه کرد تا او را اجازة ورود دهد. جنب زندان: زامبیکه به روی فرشی 
که گسترده بود تن به این تفاضا داد. شب هنگام زامبیکه نرد قباد ماند و فردا برای فرار 
لای فرش که پنهان کرده بود نهاد تا غلامی وی را بیرون 35 زندانبان مظلون شد و خواست تا 
محموله را باز کرده و ببیند. ام زامبیکه گفت که: این فرش دوشین است و هنگام تن‌کامگی به دشتان 
آلوده شده و آن را میبَرّد تا تطهیر کند. زندانبان از caos‏ آن ناپاكي دشتان ترسید و بدون انجام 
وظیفه و با بدگمانی که داشت اجازة خروح داد تا از عواقب نزدیکی با دشتان در امان ماند (وندیداد 
جلد سوم» ص ۵۳۴و بعد. نیز جلد دوم پادداشت ۱۰۵) جز این گزارش تبری» گزارشی دیگر در 
این مورد هست آن هم از تبری که زینر zaehner‏ آن را در کتاب زدوان بک معمای زرتشتی‌گری در فصل 
دوم نقل کرده است که شآمت و قدرت زیانکاری و تخریب دشتان را نشان می‌دهد نیز چگونگی 
کاریُرد جادوی سیاه را در عصر ساسانیان: 

"چون شاپور ils‏ دیزان 1۵1282 را در محاصره گرفت» دختر فرماندۀ قلعه بر روي دیوارهای قلعه 


اد شاه را به 


ظاهر شد و آن‌ها بی‌درنگ شيفتة بک دیگر شدند. دختر از او پرسید به او چه خواهد داد اگر وی 
راه فتح دژ را نشان دهد و پدرش را بکشد. شاپور پاسخ داد که دختر را ملکۀ خویش خواهد ساخت. 
این پاسخ دختر را شنود کرد و آن گاه راز رابه وی بگفت. دعتر گفت: 

که طوق سبز در گردن داشته باشد و به‌وسیلة حون QUIS‏ دختری چشم 
رابرپاي آن کبوتر بنویس. پس آن را رهاکن. کبرتر بر دیوارهای قلعه خواهد نشست و آن دیوارها 
همه فرو خواهد ریخت: و این‌گونه نیز شد 


بخش ششم - شرایع و احکام دینی د ۴۷۷ 


دو danar js‏ ا زگوشت و یک تر "وزنی که درست نمی‌دانیم چه مقدار بوده 
است" از نان و با غله باشد. 

هرگاه زن حایض پس از شش شب باز هم پاک a eti‏ باید تا شب هشتم نیز 
در قرنطینه و جدا از دیگران به‌سر بدا اقا هرگاه نه شب بگذرد و پاک نشوده 
معلوم اس ت که دیوها در وی حلول کرده و می‌خواهند او را از خود کنند. در این 
هنگام باید وی را از جایی که ا زگیاه و درخت دور باشد عبور داده و در سر راه وی 
سه گودال حف رکنند. د رگودال dl‏ و دوم وی را با شاش گاو شست‌وشو و تطهیر 
کرده و د رگودال سوم با آب تطهیر و خسل دهند. آنگاه برای اتمام تطهیر پاید در 
فصل گرما دویست مور دانه کش و در فصل سرما دویست 355 khrafstra‏ = 
حشرة موذی" را بکشند.کیف کسی که جریان خون حیض را بر زنی که حایض 
شده» قطع نماید یا ایل سازده چهارصد ضربه تازیانه می‌باشد. کیف ر کسان ی که به 
زن دشتان هنگام دشتان نزدیک شوند و یا وی رالمس نمایند در درجات 
مختلف ضربات تازیانه است. ام کسی که با زن دشتان نزدیکی کند» گناه بی‌توبه 
از وی سر زده و چنان است که لاشه و مردۀ پسر تنی خود را به آتش بسوزاند و 
بدین‌وسیله آتش را ناپااک کند. همة ایزگرنه کسان» و کسانی که به دین و داوران 
نافرمان باشند» دیو دروج در تن‌شان حلول کرده است و به‌همین جهت نجس و 
مطرودند و این کسان نه دين دارند و نه قانون. 


فرگرد هندهم 


فصل هفدهم» کوتاءترین فرگرد از کتاب شرایم مغان است در یازده بند. 
موضوع آن دربارة سر تراشیدن وگرفتن ناخن است و ایین‌که با چه 
آدابی لازم است این زائده‌ها را دفن کرد و هرگاه این احکام را چنانکه مغان 
درکتاب قانون ضد دیو آورده‌اند انجام نشود دیوان» چه زیان‌هایی وارد 
می‌کنند. 


A 


۸ دین و فرهنگ ایرائی 


بیان می‌شود که کدام عمل و کردار است که مردم به‌وسیلۀ آن» مرگ راکه 
آفریدة دیو است رواج می‌دهند؟ پاسخ آن اس ت که هرگاه مردم موهای زائد و 
ناخن خود را تراشیده وگرفته و رعایت احکام دفن و پنهانکردن آن رانکنند .که 
به‌موجپ آن» زمینی که این‌گونه زائده‌ها در آن ريخته شده نجس می‌شود دیوان 
در آن‌جاگرد می آیند. شپش و سایر جانوران موذی پیدا می‌شود و کشت‌زارها و 
غلات و پوشا ک و صخت مردم را مورد تجاوز و انهدام قرار می‌دهند. 

مردام asi‏ باید» زمانی که ناخن می‌گیرند یا سر می‌تراشند؛ بریده‌های ناخن و 
تراشیده یا بریده‌های مو رابا ذ کر ادعیه و اورادی سح رآمیز در خاک پنهان سازند 
و سپس با یک‌افزار فلزی "> 53153 d‏ 768002:۷0 سه یاشش dt‏ بار گرد 
آن شیارهایی ترسیم کنند و در همان‌حال سه یا شش يا نه بار دعای d pl‏ 44$ را 
بر زبان جاری سازند. بریده‌های ناخن را باید وقف پرئدۀ محبوب آشو - زوشته 
aló-zuita‏ "= دوست دارنده آشو یا پارسا [یه‌موجب روایاتی ستتی در این باب» 
آشوزوشته» پرنده‌ای است ias BT‏ آهوراتزدا و به نام مرغ بهمن نیز نامیده می‌شود )کرد 
تا آنها را به‌صورت Li‏ کارد, کمان» پیکان آراسته به پر عقاب و سنگ فلاخن 
علیه دیوان مازانی به کار برد. هرگاه این تدابیر اتخاذ نشود؛ بریده‌های ناخن 
دردست دیوان مازانی به‌صورت سلاح‌های IG S‏ کر درخواهد آمد. 


فرگرد هجدهم 


$ این فصل با هشتادوشش بنده مطالب گونا گون و متنوعی را 
4 دریردارد. بسیاری از احکام و وظایف روحانیان و مژمنین در آن مطرح 
می‌شود. نشانه‌هایی از تصرف را ارانه می‌کند. دربار؛ بسی از شایست 
ناشایست‌ها د رگفت‌وگوست و از حروس, پرندة مقس و وظایفش سخن 
می‌رود. 

اقا OT‏ چه که در آغاز این فصل مهم است» اعتراض مغان می‌باشد 


بخش ششم - شرایع و احکام دینی ۵ ۳۷۹ 


به‌روحانیان وفادار به دین زرتشتی یا سایر مذاهبی که در ایران پدید آمده بود. 

همۀ آموری که در E‏ اولیه به عتوان اساس و رئوس دینی شمرده 
می‌شوده ویژة مغان مَرْدیشنی یا موبدان وه‌دین است و در دین اصیل, یا آنها رد 
شده و یا دربار‌شان هیچ اشاره‌ای نیست. 

از دیدگاه مغان یک روحانی خوب. کسی اس ت که کاملاً به اجرای آداب و 
رسوم دقیق تطهیر» تسخیر iym‏ و پری و دیو کشتن حشرات و جانوران موذی» 
پا ککردن وجود آدمی از تسلط دیو بستن نم به‌روی بینی و دهان, خواندن آوراد 
و افسون‌های مغانه بر ضد دیوان» آداب و روش فراهم‌کردن پراهوم یا شیرة مخذر 
و مُسکر هوم؛ بستن و درست نگاه‌داشتن شاخه‌های برس آداب صحیح قربانی و 
زدن درست شرعی و به قاعدۀ شلاق و i JU‏ گناهکاران وارد و آگاه و بی‌گذشت 
و بی‌اشتباه باشد. 

زرتشت قربان یکردن» اهدای نذور و فدیه به خدایان و ایزدان طبیعت» تقدیس 
آتش ویبا هیر عنصر دیگری را در حد پرستش, آداب و رسوم و شعایر 
دست‌وپا گیر راکه مغان و گوی‌ها و گنها و سای رکاهنان و دشمنان فرض 
می‌دانستند و بدان وسیله مردم را در تنگنا و مضیقه قرار داده و از حقیقت دین 
دور کرده و باز می‌داشتند با صراحت مخالفت کرد و گفت آگاه باشید که 
آموزگاران و روحانیان یا کاهنان بد شما را نفریبند. 

روحانیان معتقد و راستین زرتشتی از نفوذ مغان در حد مقدور جلوگیری 
می‌کردند و هميشه سذ راه‌شان می‌شدند. نشانه‌های تعارض OUT‏ در زمان 
ساسانیان و به‌هنگام تدوین اوستای جعلی با مشارکت مفان -شاهان, کاملاً روشن 
است. در فرگرد هجدهم و از همان آغاز بند نخست سخت به BOT‏ یا موبدانی 
که در اجرای دقیق مراسم دینی اهمال کرده یا نا گاهند اعتراض می‌شود: 

آهوراقژدا به زرتشت می‌گوید: تو تباید مردمی راکه به احکام بستن ped‏ "در 
اوستا پشی تی cpaitidana dl‏ نقاب و پرده‌ای که مغان هنگام ستایش و عبادت آتش 
مقابل بینی و دهان می‌بستند تا تفس و آب دهان آتش را آلوده نکند" آگاه نیستند 


۰ دین و فرهنگ ایرانی 


و ابزار جانورکش ”= شوفتشزفنه Xrafstrayna‏ را از روی قاعده به‌دست تمی‌گیرند 
و آموزش‌های ویژه اجرای مراسم را ندیده‌انده و آداب صحی حکمربند مقس 
"گشتی یا بنددین آلیزیاژلگهته Alwylvanghana‏ را نمی‌دانند» و روش دیتی درست 
به دس تگرفت نگیاه مقس برس رانمی‌دانند؛ و شلاق را آ گاه نیستند که چگونه و 
به قاعده به‌دست گیرند و... T‏ 0353 2070۷80 و روحانی به نامی. 

در پایان فرگردهای شانزدهم و هفدهم گذشت که در تن همة مردمی که از 
آیین مغان» یعنی قانون ضد دیو پیروی نکنند یا بدال شک بیاورند. دیو دروج 
حلول کرده و ناپااک‌شان می‌کند. این کسان مغان و احکام‌شان را به‌حقيقت و 
راستی باور ندارند و همۀ چنین کسانی» نجس و دیوزده و لاجرم مستحق مرگ و 
مهدورالدم می‌باشند و براساس چنین فتوا و حکمی از سوی Uo‏ مغ یا مش 
مغان‌ها در دوران ساسانیان بسیاری از مردم و پیروان دین‌های دیگر قتل‌عام 
می‌شدند. 

به هر حال» این تعارض مفان نسبت به زرتشتیان در آغاز این فرگرد 
به‌روشتی قابل لمس است و دربارة مناصب و اصطلاحات ویرهُ روحانیان مغ و 
زرتشتی در بندها ی گذشته, شرح کاف ی گذشت. 

آنگاه به شرایط یک مرد روحانی می‌پردازد که باید شب‌زنده‌دار باشد و 
صوفیانه بکوشد تا راه گذر از پل 
بهشت را برای خود بازگشاید. بهترین چیزها دینداری است و هرگاه کسی سه 
فصل بهار بگذرد و مراسم دین را انجام ندهد» پس آنگاه چنین کسی مورد یاری و 
کمک واقع شود پاری‌کننده چنان است که کسی را به قتل رسانده باشد. به مردم 
بی‌دین وگمراه "= آشوغ تباید هیچ پاری وکمکی نمود و از نذور و قربانی و فدیه 
تشت‌های جدید و یا اضافات يفت های قدیم نیز این‌گونه مطالب نقل شده 


Cinvat-pereto o‏ = پل blo‏ و رسیدن به 


داد "< در 


آنگاه زرتشت از آهوراتزدا دربارة مرغ 45553 0800005 می‌پرسد که نزد مردم 


بدزبان گهرگتاس kahrkatás‏ نامیده می‌شود و یار فرمانردار سروش اس تکه تنش 


بخش ششم - شرایع و احکام دینی 0 ۳۸۱ 


تج مکلام ایزدی "TanuMán6ra ju, gi"‏ است و دارای سلاح ی کاری است. "= 
خروس» که پرنده‌ای اهورایی است" این مرغ سحرگاهان» و از طلوع فجر به‌وسیلا 
آواز خود مردم را بیدار می‌کند که: هان, ای مژمتان برخیزید و دیو خواب ”دیو 
"bulyansta zi ip‏ را دور ass‏ آتش و a gil‏ آتش نیز شب هنگام به سه بار با 
کمک و یاری سروش و خروس می‌کوشند تا حملۀ دیوان راکه در تاریکی شب 
امکانات بیشتری دارند تقویت aif‏ چون تاریکی آفرید؛ دیو و اهریمن است. با 
هتت و همیاری این فرشتگان و خروس اس ت که سرانجام مردم بر دیوهای دیگر 


غلبه کرده و پس از بیدارشدن» به انجام نماز و اجرای دست‌شو "وضو" مراسم دینی 
می‌پردازند. 

KT‏ دربارة یک قلم از صدقات که باید به مغان olo‏ یعنی به یک مرد آقه 
تقدیم کرد سخن اس تکه اگ رکسی یک جفت مرغ RE‏ -یعنی یک مرغ و یک 
خروس به مرد پارسایی» یک مغ صدقه بدهدء چنان است که یک کاخ بزرگ به 
وی بخشیده باشد -یعنی همان مقدار ثواب دارد و یا هرگاه به اندازة وزن یک 
خروس گوشت صدقه به مغی اهداء cai‏ م که آهوراقزدا هستم از وی چیزی 
تمی‌پرسم و یکسر به بهشت وارد خواهد شد. 

از بتد سی به بعد سروش ایزد از ماده دیو دروج پرسش‌هایی می‌کند که آیا 
درست اس ت که تو بدون نزدیکی با یک دیو نر آبستن می‌شوی؟ ماده دیو دروج 
می‌گوید ای سروش پاک و زیباء چنین تیست» بلکه چهار کس از مردم بددین 
هستند که مرا باردار می‌کنند. نخست مردی است که مورد تقاضا و درخواست 
یک مرد il‏ "- روحانی» مغ" را نپذیرد» هرچند ه مکه این مرد فقیر باشد؛ لازم 
است چیز مورد درخواست را بدهد. دوم مردی است که ایستاده بشاشد. سوم 
مرد ی که در خواب E‏ شود. چهارم کسی است که پس از پانزده سالگی کُشتی 
”= در اوستا آثیژ aiwyawanghana‏ از آلیری -به‌معنی بر و بالا su‏ 
به‌معنی " کمربند" -در پهلوی کُشتیک 001 اکمربند ویژه و مق سکه ضمن 
تشریفات دینی» در پانزدهسالگی به‌وسیلۀ مغان به‌کسر بسته می‌شود و بند دین نیز 


۲ دین و فرهنگ ایرانی 


نامیده می‌شود" نبندد و بیکشتی = الیو anaiwyásta m‏ باشدء و سدره اوستایی 
asi‏ اه Anabdáta‏ بدون سدره "= در پهلوی قییک shapik‏ پیراهن مقس یکه از نخ 
و سپیدرنگ و نازک است و در پانزده‌سالگی همراه مراسم کشتی به تن توجوانان 
می‌پوشانند" نپوشد» یعنی بی‌سدره lale"‏ 20220510" بماند. 

این‌گونه مردان هستند که دیوها را آبستن می‌کنند. پس از چهار قدم ما زبان 
و نیروی پارسایی‌شان را تباه می‌کنيم تا آنان با حشنودی و کوشش جهان مادی را 
به‌ویرانی کشند. 

به‌موجب S UU‏ در بند 1۲ به بعد آمده» ازدواج میان مَرْدیسنان و جد دینان 
حرام است. یعنی میان مجوسان و کافران» یعنی جز خودشان مکروه و بلکه حرام 
است. این یکی از رسوم و آیین‌های ویژۀ مغان "موبدان" بودکه ازدواج خودی را 
فقط جایز می‌دانستند و هرچه که پیوند ازدواج نزدیک تر بود» پسندیده‌تر به‌شمار 
می‌رفت چنان‌که در بندهای گذشته شرح شد و موارد مستند ارائه شد. "نگاه کنید 
به ت جمه و شرح وندیداد» جلددوم» فرگرد۸» بند ۱۳ یادداشت ۱۰۵ ص ۲۵٩و‏ بعد". 

کسانی نی زکه واسطه ازدواج میان مؤمنان به آیین مغان ‏ وکافران می‌شدند» 
گناه و جرم‌شان چون ازدواج‌کنندگان محسوب می‌شد. حضور این کسان و 
نگاه‌شان در هر جایی» موجب می‌شد تا یک سوم از آفریده‌های آهوراتژها و یک 
سوم از مردان پارسا و مقس راک مکند اینان از مار وگرگ و وزغ آبی -جانوران 
زیانکار که په دستور مغان باید هزارهزار کشته شوند" نیز خطرنا ک ترند. 

در پایان این فرگرد» از زنی سخن رفته و حدود شرعی و ی که در هنگام 


daxita‏ با مردی هم‌بستر شود درصورتی که هر دو به حال واقف 
و آگاه باشند. تطهیر برای چنین کسانی "در متن برای مردی که مرتکب این گناه 
شده" آن است که یک هزار چارپای کوچک» چون گوسپند یا بز قربانی کرده و 
قسمت‌های مختلف قربانی را همراه با نذور دیگر برای آتش و آب مقس و 
مویدان به صدقه» هدیه نماید. 


در این‌جا نیز تذکر این نکته به جاست. قربانی اصولاً ب‌روشنی و صراحت در 
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wd‏ و از دیدگاه زرتشت مذموم و نکوهیده است. مراسم نوشیدن شیرة هوم و 
شراب مُسکر هوم که آن نیز بسیار مخدر و تند و شکرآور است نکوهیده شده. اقا 
مغان در رسم قربانی افراط را روا می‌داشتند. برای خدایان یا ایزدانی چون آب و 
آتش و زمین و هوم و... قربانی کرده و هر قطعه از جثة قربانی؛ ویژ ایزدی ویژگی 
داشت» چنانکه در بند هفتاد آمده پشت قربانی ی اعضایی دیگر باید به ایزد آتش 
تقدیم شود و شانه‌ها برای ایزد آب اهدا شود. در هوم کشت یناه هات AS ٩-۱۱‏ 
فصل یازدهم» آهوراقزدا برای ایزد هوم قربانی کرده و آرواره "فلگوقرله 
'hanguharena‏ و "hizu gj” OU‏ و چشم “= e à‏ 00107" چپ قربانی را تقدیم 
کرد. هوم‌یشت ساخته و پرداختة مغان است که با بخشی از اساطیر ایران شرقی» از 
یشت‌ها درهم آميخته و سراسر مشحون از لغات واژه‌ها و اصطلاحات ویژه مغان 
و وندیداد است. 

در دستبردی که مغان به َشت‌های کهن زدند» مراسم قربانی و اهدای تذور را 
ت‌ها با عدد هزا رگنجاندند. د رکتاب " شایست ناشایست» بخش ۱۱ 


جهت ایزدانٍ : 
بتد 4 "که در بردارند؛ اوامر و نواهی مغان است آمد که همۀ اعضای قربانی باید 
به‌امشاسپندان» ایزدان و فْرَوَهُرهاي پا کان اهداء شود و شرح داده شده که برای 
یک‌یک از امشاسپندان و ایزدان و فروهرهای نامداران» چه عضوی باید اهداء 
شود. بخش‌های بریده شده را روی گیاه رتم یاگیاه مقس دیگری چون شبدر 
قرار می‌دادند. مغان ادعية لازم را تلاوت می‌کردند و آنگاه قربانی تقسیم می‌شد. 
این همان است که در وندیداد وکتبی چون شایست ناشایست و بند چهارم از بسنای 
os ۳‏ ۲ 

یازدهم آمده است. در این‌گونه آیین‌های قربانی و اهدای نذور به‌موجب مراسم 
و اعتقادات مغان مردم علیل و یا زشت و یا ناقص‌العضو و... حق شرکت نداشتند. 
این نیز با همان سبک و روش و انشاء و کلمات و اصطلاحات $ $52 وندیداد 
منعکس است. 

آنگاه لازم بود که از چند نوع هیزم خشک و خوب سوزء از هر یک هزار 
شاخه تقدیم آتشکده کند. هزار برسم دسته شده و آماده» و شيره یا عصارة هومو 
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شیر پاک و درست صافی شده و...به ایزدان در آتشکده یا معابد اهداء نماید. یک 
پل از سی تیر چوبی روی گذرگاه آبی بناکند. یک هزار ضربۂ تازيانة تسمه‌ای 
به‌وی زده شود. یک هزار ما رکه به روی شکم می‌خزد و دوهزار مار از نوع دیگر» 
یک هزار وزغ زمینی و دوهزار وزغ آبزی. یک هزار مور دانه کش و دوهزار 
مورچه از نوع دیگر را بکشد. 

همین عمل مغان اس تکه موجب اشمئزاز و کراهت مردم واقع می‌شد. مردم 
در زمان ساسانیان نمی‌توانستند آن را بپذیرند و این‌گونه احکام و شرایع و قوانین» 
با آن همه کیفرهای جزایی و حذزنی‌های سنگین پذیرش نمی‌یافت. درست بر 
اثر همین احکام است که شاعر بزرگ و حماسه‌سرای ما را به شکوه واداشته که: 


مسیازار مور ی که دانه کش است که جان‌داردو جان‌شیرین‌خوش‌است* 
فرگرد نوزدهم 


SU فصل نوزدهم دارای چهل‌وهفت بند است. مطالب از بند یک‎ (en 
پیرامون ستیزۀ زرتشت و اهریمن است. اهریمن از سوی شمال حمله کرده‎ 
تباهی و فریب و‎ pou buiti-markaona à o و دیو درو که به‌نام دیو بوئی‌تی و‎ 
مرگ" نیز خوانده می‌شود را مأمور هلاک زرتشت قرار می‌دهد. زرتشت‎ 
هفدهم نی زکه‎ o3 دعای آهوله‌وتیزته را تلاوت می‌کند و دیو می‌گریزد.‎ 
مشخص است در بندهای ۱۸ تا ۲۰ همین داستان را‎ OT قسمت‌های الحاقی در‎ 
ارائه می‌دهد.‎ 
دیو دروج به اهریمن می‌گوید که از هلااک‌کردن زرتشت ناتوان است» چون‎ 


وی دارای فِرّی بسیار نیرومند "-سرشار از 73 pouru xvarenangho‏ پُثورو 


t‏ در اصطلاح وندیداد نیز درست ie ig‏ -داوگرقه maoiri dàno karta‏ مور دانه کش آمده 
است. نگاه کنید به همین مدخل در "دانشنامذ یران باستان" 
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خورتنگهو" است. پس دیوان درصدد چاره برمی آیند. زرتشت به فرمان خداوند» 
سنگی به بزرگی یک که "-به‌معنی اتاق" راسردست آورده و به دیو حمله می‌کند 
و می‌گوید من آفرینش دیو آفریده را دیو تسو و پری jugis‏ ا1ه0898دراتباه 
e‏ تا هنگامی که سوشیانت / نویه saolyanta"‏ موعود آخر زمان" از آبهای 
kasaoya. fai‏ "= در ياچة هامون" زاده شود. 

اهریمن در پاسخ می‌گوید: ای زرتشت تو آفرینش مرا تباه مساز و از آیین 
مزداپرستی روگردان تا از من پاداش بیابی, چنانکه Vazayna i55‏ "- "نام دیگر 
ضخاک یا آژی‌دهاک" پاداش یافت. به‌موجب فصل ٩1‏ مینوی‌خرد بند ۲۵ و -۲٩‏ 
اهریمن به زرتشت گفت که اگر از این بهدین مَردَیَسنان باز ایستی؛ تو را هزار 
سال سلطنتِ گیتی دهم -هم‌چنان که به 53 فرمانرو ضحا ک دادم -و "بايد 
توجّه داشت که هزاره‌سازی و اعتقاد به هزاره‌ها نیز از ویژگی‌های آیین QUA‏ - 
زروانی می‌باشد" چنین پاداشی دریافت کرد. اقا زرنشتگفت تا پای جان چنین 
تخواهم کرد. اهریمن گفت با چه مرا و آفرینش مرا تباه می‌کنی؟ زرتشت پاسخ 
E‏ هاون تشت و هوم وکلام ایزدی سلاح‌های من هستند و دعای «up‏ را 
تلاوت ”= با آهو EY‏ 

بخش بعدی این فرگرد» در مورد مکالمة زر تشت با آهوراقزدا می‌باشد. روش 
مکالمه, شیو مطلوب مغان در ابداع مضامین دینی است. این روش را در اوستای 
GEN‏ سبک و انشاء و اصطلاحات و انديشة 5 $53 مغانه به‌روشنی می‌توان 

محل این ملاقات و گفت‌وگو کنار رود قرجه daredja‏ خانة زادگاه زرتشت 
است. آهورامزدا را امشامپندانٍ اردیبهشت» شهریور و سپندارمذ همراهی 
می‌کنند. در این‌جا مغان اساس اندیشه‌ها و معتقدات خود را جهت ضماتت 
اجرایی و رسیت بخشیدن بدان‌هاء در این مکالمه گنجانیده‌اند که به‌روشنی 


دریافت می‌شود. زرتشت می پرسد: نه مؤمنان را از دیو از اهریمن» از 


نجاست, از تسو "-نساء لاشه؛ مرده» دیومرده" در امان نگاه دارم و مرد و زن پارسا 


۶ دین و فرهنگ ایرانی 


را چه گونه تطهیر کنم. پاسخ» روش تطهیر است که در پایان با اهدای صدقات 
به‌مغان تمام می‌شود. موبدان در گرفتن صدقات بس حریص هستند. هرکس داشته 
باشد یا نداشته باشد باید از مال خود به مغان و معابد بدهد و از فرایض است» چیزی 
وکاری که زرتشت با آن مخالفت می‌کرد. 


پرسش بعدی آن اس ت که چه گونه مرده‌ای که به وسیلۀ دیو آمو نجس شده 
است باید تطهیر شود. مراسم طولانی است و نمونه‌ای از آن در فرگردها ی گذشته 
[هشتم و نهم ] شرح شد. اساس تطهیر چندین بار سل درست با شاش گاو نر 
می‌باشد, گاو ی که باید مشخصات و تربیت و پرورش ویژه داشته باشد و ادعیه‌ای 
فراوان و روزان و شبانی درا ز که این مراسم به‌طول می‌انجامد. 


پرسش‌های بعدی دربارة تبلیغ دین و جهان پسین و سرنوشت روح است. 
UT‏ اعمال نیک مردم ‏ وکردار بد آنها در زندگی زمینی به کجا می‌رود؟ پاسخ 
می‌شنود که پس از شب سوم از درگذشت» چون سپیده بدمد و ایزدمهر نمایان شود 
و آفتاب بدرخشد دیو ویزرقه 068:هعه روان گناهکاران را از جادۀ ساختة زمان 
در بندکرده و بسته تا به پل چینوت میبَرّد و آن‌جا مورد بازخواست قرار می‌گیرد. 
اما کردار نیک پارسایان به‌شکل دوشیزه‌ای زیبا ناثیریکا "Náirikà‏ ظاهر شده و 
چون فرشت نگاهبانی روح نیکوکار را ب آسانی از پل چیثوت عبور می‌دهد تا در 
عرش اعلا به‌نزد آهوراقژدا برسد که همة پارسایان در آن‌جایند و ایزد تعیریوتنگة 


nairyo-sangha‏ پیک اهورامزدا وی را خوش آمد می‌گوید. 
از این پس ستایش عناصر طبیعت و ایزدان و سرودهای VS‏ در پی است. 


پس به‌نام‌های دیوان و زیانکاران می‌رسیم.۱ از آن اشاره به آتش وازیشته 


2ة« "= برق آسمانی" می‌رسد که دیو Spendjayra‏ را نابود می‌سازد. 
اشاره به‌سروش پاک می‌شود که مورد ستایش قرا ر گیرد تا دیو کوئةه l,kunda‏ 
نابود سازد. ماهی که در ژرفای دریا زندگی می‌کند ستایش می‌شود. مرزی 
merezi‏ "-کهکشان که خود آفریده و قدیم است و سرور همة آفرینش مجرد 
است و صورت هفت اورنگ که درخشان است و زیبا مورد ستایش واقع می‌شود. 
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در بند 4۳ با نام‌هایی برمی‌خوریم که برخی‌شان را در فرگرد M‏ بندهای ٩-۱۲‏ و 
فرگرد بیستم» بند ۳ ملاحظه کردیم. در بند 4۳ آمده که دیوها بدون وقفه در حال 


تحر ک و جنب و جوشند. این دیوان عبارتند از: 


آنگرتئین یو پلورو angro-minyuspoura-‏ | آهریمن پرمرگ» دیو دیوان 
mahrko-daeva. FS‏ 
indra 3X‏ 


saurva 
ES 
نی از خدایان بزرگ آریایی است.‎ | n 
taurvi 


aeáma as‏ دارای سلاح کشنده است» دیو خشم. 
آبدی آفرین» سازند؛ بدی" که سرمای 
akateia ET‏ ادیو eb‏ (عزیام د دایم سج 
daevo dátem‏ از اوست. 
mataona dy‏ ] فرتوتی وناتوانی و بیشتر aeu oa‏ 
zaurvê 1535‏ نادانی و تباهی ایجاد می‌کند. 
دی وکهولت و پیری که همراه با آفت 
E OTE‏ 
m usas‏ مرگ ھر نیز آمده است "وندیداد 
r‏ 
drivi "TT‏ نیبرگ: لک مادرزاده لک" 
"= ترکیب مؤنٹ دیو در یسنای دهم بند 
دیو daivi aS‏ یکسم نسیز یک بار به این ترکیب 
برمی‌خوریم 
دیوگئوی kasvi‏ یا کنویش اتوانی. 
paitita Foy‏ ”مرد ناهنجار”. 
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این دیرها و اهریمن همه در برابر زرتشت برای صدمه‌رساندن و تابود کردنش 
ناتوان و بی‌چاره می‌مانند. اهریمن که سخت ناامید و خشمگین شده از این که 
دیوان نتوانستند به زرتشت صدمه رسانند» می‌گوید ای دیوان پست و ناتوان,» 
اینک چگونه به دهانۀ کوه آرزوزه arezura‏ می روید در حالی‌که کسی راکه 
می‌خواستید ببرید همراه ندارید. گردنه یا قله یا las‏ آیزوز-محل پناه و اجتماع 
دیوان و به اشارة gei‏ مدخل دوزخ اس تکه به وسیلة سوراخ ژرفی 3« 
به‌دوز خکه پایگاه دیوان است راه دارد و پل چیثّت "صراط" در بالای آنکوه واقع 
است که زمین را به آسمان برین مربوط می‌سازد. از دهانۀ این کوه اس ت که دیوان 
بیرون آمده و آفرینش نیک را مورد حمله قرار می‌دهند. 

و به این ترتیب» دیوان به آه و فغان, از این که زرتشت از OUI‏ صدمت 
نمی‌یابد» بهدهانۀ دوز خگریختند تا چاره‌ای سازند. 


فرگرد بیستم 


این فصل با پانزده بند دربار؛ پزشکی و بیماری‌هاست. نام بعضی از 

بیماری‌ها در این فصل مندرج است. در فصل بعدی نیز از نام چند 
بیماری دیگر آگاه می‌شویم. زرتشت از آهوراتژد می‌پرسد که نخستین پزشک 
به‌معنی واقعی کلمه که بیماری‌ها را دربند کرد و از مرگ بی‌هنگام جلوگیری کرد 
کیست؟ پاسخ می‌شنود که ریته 0:18 می‌باشد آبه‌موجب حوم‌نشت» نیکوکاری از 
خاندان سام می‌باشد" وی جهت درمان دردها از نغشئروتیرته که همان امشاسپند 
شهریور و سرپرست فلزات می‌باشد یاری خواست تا در برابر دردها و بیماری‌ها 
مجهّز باشد. منظور از این جملات OT‏ اس ت که ابزار و کارد جراحی دریافت کرد تا 
بیماری را از طریق درمان کارد پزشکی "جزّاحی" انجام دهد» و یا فقط از طریق 
درمان و پزشکی و نام‌های برخی از بیماری‌ها آمده اس که در متن ترجمه از نظر 
خواهد گذشت. در بندهای بعدی, اشاره به‌گياهان داروی ی که درمان‌بخش هستند 
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شده است و درمان را از طریق دارو شرح داده و این که گياهان دارویی هزارها و 
ده‌هزارها در اطراف kerena 4 £f‏ عع به‌وسیلة خداوند رویانده شده است. 
به‌موجب اشارة کتاب "ندش فصل ۱۸ بند ۳ EI‏ همان گیاه هوم سفید 
است که در ژرفای دریای فراخکرت یا وژئوروگقه می‌روید و از این گیاه» زندگی 
تازه و نوین و حیات جاودان حاصل می‌شود. از سوی اهریمن یک وزغ بزرگ 
برای تباهی این گیاه درمان‌بخش آفریده شد و آهورامزدا نیز دو ماهی گر برای 
مقابله و نگاهبانی خل قکرد. به‌نظر می‌رسد گثوکرنه همان است که در فارس یکوکنار 
شده و افیون از آن حاصل شود که پادزهر هر پیماری و مسکُن دردها و به‌اندازة 
درست شفادهندۀ دردهاست. اما در دوران ساسانی» نام این گیاه با افسانه و 
قصه‌ها آمیخت و جایش در عمق دریای ژئوروکقه تعیین شد و مقابله و تعارض 
یزدان و اهریمن دربارة SOT‏ از اساس اندیشه‌های مغان است glad‏ شد. 

نوع سوم درمان» علاج بیماری با ادعیه و افسون و اوراد می‌باشد و در پس هر 
شکل از درمان و علاج» نام یک سلسله از بیماری‌ها آورده شده است که اغلب 
آنها برای ما هنوز ناشناخته مانده. در يشت سوم "اردیبهشت تفت" نیز به‌همین 
مطالب در درمان‌های سه گانه: درمان باکارد یا جراحی» درمان باگیاهان دارویی» 
و درمان با ادعیّه و کلام مقس یاد شده است. نام‌های برخی از بیماری‌ها و Xieol‏ 


شفابخش نیز در این يشت ثبت و ضبط است چنان‌که در خرداد شت نیز از دیوان و 
مطالب وندیدادی بسیار آمده و این دو يشت با وندیداد و روش فکری و مطالب و 
یادکرد و اصطلاحات و ام‌های دیوان و پیماری‌ها در یک ردیف است. 

در پایان از Areal‏ شفابخش که چون تلاوت شود دیوهاء بیماری‌ها؛ پری‌هاء 
جادوهاء جن‌ها برافتاده و رانده خواهند شد یا دگشته اس تکه در متن ترجمه 


€ ۲ 
به‌چگونگی آنها و نام‌ها در متن اشاره می‌شود. فهرست نام بیماری‌ها چنین است: 


eu‏ | دەر __| درد بیماری. 
تهرکه mahrka‏ | مرک Pam‏ 
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dázhu DJ‏ سوزاننده» سوختن. 
tafnu "1‏ تب. 
sárana as‏ سردرد. 
sárastya‏ تب لرز. 
azana‏ 
azahva‏ 
kuruya‏ بیماریبدوپلید.شاید جذام وزخم‌های چ رکآ گین. 
azivàka‏ 
duruka‏ 
astairya‏ 
چشم بد. نظر بد "در اردیهشت تفت بند هشتم از 
آقشی ayasi‏ »,2153 10۲۵ ل2ل مرد بد چشم» نظر بد یاد 
شده است. 
puiti E"‏ فساد وگندیدگی. 
آهی‌تی ahiti‏ آلودگی. کت 
mom‏ ملق 
آفوثیری ayuiri‏ 
ayrà [:]‏ 
اور uyra‏ 


فرکرد بیست و یکم 


این فصل دارای بیست‌ویک بند است. بند اّل ستایش زمین "یاگاو" 
می‌باشد. زمینی که پرخیر و برکت است و سرچشم؛ زایندة روزی برای 
مردمان -زمینی که مردم بدکار و مرتد وگمراه آن را باه می‌کنند. 
بند دوم در طلب پاران و دعا برای فرو ریختن دانه‌های فراوان باران است. باران 
مانع بروز و شیوع بیماری‌هایی چون مرگ نابه‌هنگام می‌شود و برای دردهایی که 
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منشأً آن جن است چون سکته و بیماری ad‏ 218 و بیماری «XE 4f‏ 22۵802 بسیار 
سودمند است. 
P £ D sk‏ 

باران بیماری‌ها را درمان می‌کند. زمین را سبز و خرم و گیاهان را می‌رویاند و 
گیاهان درمان‌بخش فراوان می‌شود. مطالب دربارة آب و باران و عناصر دیگر و 
ستایش آنها و ادعیّه‌ای که باید تلاوت شود و موجب فراوانی ارزاق و نعمت و 
آسایش می‌شود» ادامه پیدا می‌کند. بندها اغلب تکرار می‌شود و هرگاه تکرارها 
حذف شود یک سوم بیشتر مطلب از این فرگرد حاصل نمی‌شود. در بند هفدهم از 
چند بیماری یاد می‌شود که عناصری» چون باران و خورشید در دفع آن 
سودمندند. چون: " «ejas‏ جهی "kaxuli / djahi‏ زن بدکاره» روسپی» زن بد" که 
جادو ”= یاتو 121" در اختیار دارد و یا در اختبار جادوست و یه ayahya‏ به‌نظر 
می‌رسد که این‌ها نه‌پیماری باشند و نه در شمار دیوان» بلکه بیشتر ضعف مردان و 
زنانی باشد که بدکار و بدکردارند. جهی زن بدکار است که جادو در اختیار alo‏ یا 
در اختیار جادوست. در بند نهم از اردیبهشت يشت نیز جَهي جاد وکه از مخلوقات 
آهریمنی است. د رکنار زن بدکار 38 $$ 12208 یاد شده است و از هر دوه 
صفتی بد و منفی برای زنان اراده می‌باشد. 


فرگرد بیست و دوم 


و سرانجام واپسین فرگرد دارای بیست و دو بند می‌باشد. موضوع این 

d‏ فصل پرسش و پاسخ‌هایی است میان زرتشت و آهوراقزدء و آهورامَژدا با 
ایزدان. اهورامزدا به زرتشت می‌گوید که: "من این جهان را بسیار زیبا و روشن و 
بی‌بدی و بیماری آفریدم. اقا اهریمن پرمرگ» به‌صورت و منظر ماری؛ بر 
آفرینش من نگریست و هزاران بیماری و بدی پدید آورد. و من اراده کردم در 
آغاز که کلام ایزدی مقس e"‏ مانتژئیقه mántro-spenta‏ این پیماری‌ها را جهتِ 
درمان مور و چاره‌ساز باشد." 


۲ دین و فرهنگ ایرانی 


آنگاه خطاب آهورامزدا است به "کلام مقس GI" yi‏ نت که در عوضی 
مقابله و درمان این بیماری‌هاء یک هزار اسب تیزتک و نیرومند» یک هزار شتر 
نیرومند وکوهان‌دار» یک هزارگاو جوان و بی‌عیب و اهر نوع رمةکوچک یک 
هزار خواهم بخشید, و تو رابا دعاو آفرین نیک و خوب برکت می‌دهم: دعای یکه 
درمان کند و نیازمندی‌ها را برآورده سازد. کلام مقس ایزدی می‌پرسد که 
چه گونه نود و نه هزار و نه سد و نود و نه بیماری را از آفرینش وی "اهورامزدا" 
دو رکند ؟ 

اهورامزداء به پیک خود که nairyosangha za y ji‏ می‌باشد» دستور داد که 
با شتاب به خانة آنیزیته a ulairyama‏ شفا و درمان" برو و بگ وکه اهریمن پرمرگ 
بر ضة آفرینش من هزاران بیماری پدید آورده» تو می توانی با آنها مقابله‌کرده و 
درمان‌بخش باشی. آیژتته چون پینام اهورامزدا را شنید, با سرعت مها شده و 
به‌سوی کوه شتافت و به جنگل رفت و چون خوب آماده و نیرومند شد» سه نوع 
اسب نر له نوع گاو نره له نو عگوسفند تر و له شاخه گیاه ویژه برد. ُه خط و شیار 
rm‏ د» آذگاه ادعیّه‌ای راکه برای برانداختن بیماری‌ها بود تلاوت کرد تا آنها 
را پراند و بگریزاند. 

در بند چهارم S‏ 
به‌وسیلة مغان تدوین و نوشته شده و مطالبی پیرامون مقابله با دیوان و شیاطین و 
جتیان و بیماری‌ها ارائه شده و آمده که مرد پارسا و نیک به‌هنگام بیماری و 
جن‌زدگی» بایدبه گردش شیارها و خط‌های یکشیده شود و ادعيَۀ ویژه تلاوت شود 
تا شفا یابد, 

جهت آگاهی‌های گسترد» و هم‌چنین شکل و ضبط دقیق نام‌ها و شروح 
کافی؛ به کتاب ترجمه و شرح وندیداد؛ جلد چهارم؛ فرگرد بیست و دوم و شروح آن 


ز از خردادیتشت که با اردیهشت يشت بر سبک و روال وندیداد 


تصاویر مراسم رشنوم که ملاحظه می‌شود و مراحل مختلف این آیین ديني 
ots ys‏ زرتشتی را نمایانگر است. از کتاب: 
Parsism The Religion Of Zoroaster‏ 


اپ لیدن ۱۹۸۰ 


نوش S. Hartman‏ :8۷08 بر داشت شده است. 
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38. Dumezil, George: Les Dieux des Indo - Europeens Paris, 1952. 
تاریخ ادیان» کتاب دوم» می‌تولوزی: اساطبر و افسانه‌هاء بخش هفدهم.‎ ٩ 
40. Carnoy. J Allert: Iranian Mythology. 1916. 
تولوژی» اساطیر و افسانه‌هاء‎ gn هاشم رضی: تابخ ادیان» کتاب دوم‎ ۱ 
Grimal Pierre: Dictionnaire de la Mythologie Grecque et Romains. 


42. Darmesteter. James: Le Zend - Avesta. Vol Il. p 44i. 


Bartolomae. Chrisian: Altiranisches Wórterbuch. (1904).‏ .43 
Yusti: Geschishte des alten Persiens. 92.‏ .44 
نگاه کنید به ترجمه و شرح وندیداده جلد اوّل» 2 چهارم» نیز: دانشنامۀ ایران باستان» 
jen‏ 


6 محمد 


Jd 
شماره هفت و هفت پیکر نظامی.‎ : 
تاریخ ادیان» کتاب دوم می‌تولوزی. افسانه‌ه و اساطیر,‎ 4" 


ابوالمعالی: بیان co S‏ ویراسته هاشم رضی. 
پور داوود: بشت‌هاه جلد دوم. 
Keith. A. B: Indian Mythology.‏ .47 
و برای آگاهی‌های بیشتری از این افسانه‌ها: 
Breal'M: "Hercul et Cacus" Dans "Mélanges de Mythologie et de Linguistique"‏ 
Breai, M: Mythology of all Races.‏ 
اب دوم؛ می‌تولوژی؛ افسانه‌ها و اساطر. 
Olmstead. A. T: The History of The Persian Empire. 1943.‏ .48 


Qux تاریخ‎ 


49. Spiegel: Avesta die Heiligen Scherifien der Parsen üderseizt. 3 Bande. 


کتاب‌نامه ۵ ۴۰۵ 


Spiegel. F: Commentar üder des Avesta. 2 Bande. 
پورداوود: بشت‌ها- يشت هشتم - جلد اۆل. نیز "آیین پررمز د را یترایی» فرانت سکومُن»‎ ۰ 
.۱۳۸۱ دو مجلدء تهران‎ eal nero c ترجمة نگارنده» تهران ۱۳۸۰ و تاریخ‎ 
۲۳-۲6 au NOR يشت هشتم‎ ۱ 
MN هشتم -بند‎ cat, ۲ 
تاریخ ادیان -کتاب دوم؛ بخش هفدهم.‎ ۳ 
54. Chantepie. P. D: de la Saussaye Religion of The Teutons. 
.۲۱۰ - پورداوود: بشت‌ها - جلد اوّل‎ 5 
56. West. E. W: Transtation of Bundhish. | - IIl. 
West, E. W: Selections of Zat Sparam. 1 - V. 
West. E. W: The Sacred Books of The East. Vol V - ] - 19 - 156 - 163. 
AL بندهش‎ ۷ 
گزیده‌های زاد امپرم:-۸-‎ ۸ 
AV دنب-٩ اورنگ -مراد: ترجمه آوستا - جلد ۲ -یسنای‎ ٩ 
۲۳-۲۲-۲۰ -پند‎ ٩ اورنگ -مراد: ترجمه اوستا  جلد ۲-یسنای‎ .۰ 
61. Darmesteter. James: Le Zend - Avesta. 
تاریخ ادیانء کتاب دوم» بخش هفدهم.‎ ۲ 
63. MacdonelL. A. A. : Vedic Mythology. P. III. 
64. Jastrow. M: Religion of Babylonia and Assiria. 520. 
AW - معین‎ Joa برهان قاطع: جلد دوم» ویراسته دکتر‎ 0 
66. Fick. August: Vergleichendes Vörterbuch der Indoger Manische Spranchen. 1 
Band 3 Umgearbcitete Auflage - Gûttingen. 1874. 
Lommel: Die Yashr's des Avesta, S. 131. 
Darmesteter: Le Zend Avesta. Il. P 556. 
Carnoy. Albert: Iranian Mythology. 
67. Dumezil: Massiance d'archanges. 
اصول روان‌کاوی - بخش سیزدهم.‎ 7A 


۶ دین و فرهنگ ایرانی 


٩‏ تاریخ gus‏ کتاب اوّل» بخش اول ودوم 
Montesquieu: Sprit des Lois‏ 
۰ کر یستن‌سن: ایران در زمان ساسانیان - ترجمه رشید یاسمی» ص 0 
Niberg: Die Religionen des alten Iran. 1937.‏ .711 
Christensen: Quelques notices Sur les plus Anciennes Périodes du Zoroastrisme.‏ .72 
۳ ابوالمعالی: بیان الادیان - ويراستة هاشم رضی. 
Messina: Der Urshrung der Magier, Roma 1930.‏ .74 
Herodot: 1 clio - 101.‏ .75 


اب ال ۔ بخش ششم؛ هفتم و Vase‏ یک پندار, 
Gray: Foundations of the Iranian Religion. 93...‏ .77 
Windishmam. Friedrich: Mithra.‏ .78 
Cumont: Les Mystéres de Mithra.‏ 
کتاب فوق توسط نگارنده با عنوان راز و رمزهای آین میترایی ترجمه و منتشر شده 
است. 
Herzfeld: Archaeological of Iran. pp. 15 - 16 - 33.‏ .79 
۸۰ ویل دورانت: تاریخ تمدن »کتاب چهارم. 
تاریخ ادبان -کتاب دوم» می‌تولوژی؛ افسانه‌ها و اساطر. 


بخش چهارم 
Olmestead. A. T: The History of The Persian Empire. P 22. 1943.‏ .1 
۲ پورداوود _گاثاها یسنا ۳۱-بند AA‏ 
نیز: اوستاه کهن‌ترین e‏ اران باستان» OD‏ ۱۳۷۹» بخش ترجمه AN‏ 
۳ سنا ۲۳ -یند ۱. نیز مرجع یاد شده. 
یسنا ۳۳ an‏ 4. مرجم یاد شده. 
Kent. R. 0: Cattle - tending and. Agriculture in the Avesta.‏ 
Moulton. J. H: Early Zoroastrianism, 1913. P - 117.‏ .4 


کتاب‌نامه ۵ ۴۰۷ 


Niberg: Die Religion des alten Iran. P. 56. 1937. 
5. Christensen: Quelques notices Sur les plus Anciennes périodes du Zoroastrisme. 
6. Herodote. I - 96. 
7. Herodote. III - 75; ۷۱۱ - II. 
Herzfels. E: Arcáologische Mitteilungen aus Iran. 1 - 118 - 1930. 
8. Ghirshman. Roman: Iran des origines A L'islam. 
9. Herodote: I - 96 - 130. 
10. Herzfeld - E: Arcaeological History of Iran. P 40. 1935. 
MYY - محمد جواد مشکور: تاربخ مردم اورارتوه تهران‎ ۱ 
12. Smith: Babiylonian Historical Texts. P 98. 1 - 1924. 
Olmestead. A. T: The History of the Persian Empier. 
Herodote - 1 - 98, 110. 153. 
Strabon. Xl - 13: 7-8; 14: 9. 
حسمن پیرنیا: ایران باستان. کتاب اوّل - تاریخ مشرق قدیم.‎ 
13. Ghirshman: Trésor de Sakkez, les déluis de L'art méde et les Bronzes du 
Luristan, Artibus asiae. 1950. 
14 Schmidt. Erich: Flights over Ancient Cities of Iran. 1940. 


Rawlinson: Five Great Monarchies of the Ancient World. I1 - 316 -7. 


Huart. Clement: Ancient Persian an Iranian Civilization. 27-1927. 
Herodotus - I - 119. 

Strassmair. J. P: Inschriften von Cyrus. Nos - 199 - 270 - 325 - 364 (1900). 
Herodotus. III - 62. 


Durant. Will: our oriental Heritage. [ - 1935. 


BOR ^ BowOM 


Herodotus - III - 139 - 1 - 209. 


Ld 


Oimestead: The History of The Persian Empire. P. 121. 


۸ دین و فرهنگ ایرانی 


9. Sayce. A. H: The Cuneiform Inscription of van de cinphered and Translated. 
377-732 (1882). 
Ghirshman: Iran des origines A L'islam. 
10. Rawlinson: Five Great Monarchies of The Ancient World. 
Grote. O: History of Greece. V - 319 - 22. 
Strabo: Geogrephy - IX. 4 - 12 - 16. 
Athenacus: The Life of Greece. 1989. 
. Parker. R. A. And Dubberstein: Babilonian Chronology, 626 B. C. A. D. 45. p. 


15 (1942). 
12. Plato: Gorgias. 

Aristotle: Constitution. 

Plutarque: Les vies des Hommes Illustres. 

Glotz: The Greek City - 1929. 

Durant. Will: The Life of Greece. 1939 
13. Kent: old Persian Grammar, Texts, Lexicon (1950). 

Ghirshman: L'iran des Origines A L'islam! Paris (1951). 

M^ 2M علی سامی: تمدن هخامنشی» شیراز‎ ME 


15. Sarre And Herzfeld. E: Iranische Felsreliefs. P. 174 (1910). 


EI 


Herzfeld. E: Archüologische Mitteilungen aus Iran. 1 (1929). 
Herzfeld. E; fran in the Ancient East (1941). 
16. Olmestead: History of Assyria (1923). 
Hubberstein. W. H: Assyrian - Babylonian Chronology. (1944). 
Olmestead: The History of the Persian Empire. 
گزارش‌های باستان‌شناسی.‎ . ۷ 
MV ملک زادۂ بیانی: تاریخ سک - جلد اول‎ ۸ 
Childe Gordon: Le Motvemertt de L'historie. Paris. 1955 
19. King. L. W And Thompson. R. C: The Sculpture and Inscription of Dariuse the 


۴۰۹ D کتاپ‌نامه‎ 


Great on the Rock of Behistun in Persig. London. 1907.‏ 
Weisbach. F. H: Die Keilinschriften. der Achameniden. Leipzig 1911.‏ 
Herzfeld. E: Altpersische Inschriften. Berlin. 1908.‏ 
۰ مجله هوخت سال 4۲ -شماره dil‏ و دوم (اشتباهات دانشمندان... هاشم رضی). 
جهت آگاهی‌های گسترده نگاه کنید به ترجمة کامل نگارنده از وندیداد: شح و شح 
وندیداد» چهار مج تهران ۰۱۳۷۲ 
ابوالمعالی: بيان الادیان -ویراسته: هاشم رضی. 
Benveniste. E: Les Mages dans L'ancien Iran. 1938‏ 


۵-1-۷ تاریخ ادیان» کتاب اول - فصول‎ P 
22. Olmestead: The History of The Persian Empire. 1948. 
Lommei. H: Die Religion Zarathustras. 1930. 
Niberg: Die Religionen Alten Iran. 
Lommel. H: Die Religion Zaratkustras nasch dem Avesta dargestellt. 1930. 
Christensen: Quelques notices sur les plus ancienes Périodes du zoroastrisme. 
محمدهلی شوشتری: ایران نامه - جلد سوم.‎ 
موسا جوان: تاریخ اجتماعی ایران باستان.‎ 
علی سامی: تمدن هخامنشی.‎ 
23. Christensen. Arthur: L'emprie des Sassanides. $ XXV. 


اب اول -بخش پنجم و ششم. 
Olmestead: The History of The Persian Empire. P 202 8 XV. 1948.‏ .25 


4 تاریخ ادیان» 


26. Herodotus - [ 8 131-140. 


۷ تاریخ ادیان» کتاب دوم -بخش چهاردهم. 
TA‏ مجلا هوخت سال 4۲ شماره‌های ٩‏ - ۱۰ -مقاله دربارة وندیداد. 


Darmesteter. J: Le Zend Avesta. vol 11 Vandidad. Paris 1960. 
Journal of the K. R. Cama oriental Institute No Vl. p. 1-28. 

وندیداد: ترجمه و شرح وندیداد» تهران MYV‏ [ 
Suisdoren - 1 - 140‏ .29 


۰ دین و فرهنگ ایرانی 


۵-۱۲-۱۰ 111 وندیداد:‎ 
30. Herodotus - 1 - 131 
31. Herzfeld. E: Iran in the Ancient East. P. 230 (1941). 
32. Schmidt. F. Erich: The Treasury of Perspolis. PP 98 (1939). 
33. Dieulafoy: L'acropole le Suse. PP 390 (1893). 
34. Windischmann. Friedrich: Mithrg 1875. 
35. Klug. Theodor: Mithrakult. 1911 
Cumont: Les Mysteres de Mithra 1923. 
36. Darmestcter. J: Le Zend Avesta. Vol 1 - 348 - 9. 
De Lafont, C: Le Mazdaisme L'avesta. Paris. 1895. 
37. Windischmann. F: Pers Anahita oder Anaitis. S 4-5. 
.4۳۸- شوشتری - محمدعلی؛ایران‌نامه - جلد سوم‎ ۸ 
39, 40. Weissbach: Die Keilinschriften der Achümeniden S 21. 
41. Justi: Geschicht des Alten Persiens S 92.95, 
Carnoy. Albert, J - Iranian Mythology. p 23-25. 1917. 
۷11 16- 1122 وندیداد:‎ £Y 
تاریخ ادیان» کتاب دوم» بخش هفدهم.‎ ۳ 
. خرده اوستا:نیایش چهارم "آبان ايش‎ 6 
TUM Dal to 
46. Herodotus - VII - 35. 
47. Herodotus - I - 132 - 138. 
48. Strabon - XV - P. 1066. 
49. Rawlinson: parthia, P. 59. 1893. 
حسن پیرنیا: ایران باستان - جلد چهارم.‎ ۰ 
Justi. Ferdinand: Geschichte des Alten persiens. S. 135-8. 1878 
۷ کتاب آموس -فصل دوم - آیه‎ t 
Sumner And Keller: Science of Society. Vol II. P. 1273. (1928) 


۴۱۱ D کتاب‌نامه‎ 


52. Linton. Ralph: Tree of Culture. XVIV (1955) New York. 
53. Ghirshmn, R: با‎ nan des origines a L'islam. Paris. 1951, 
54. Christensen. A: Etudes Sur le Zoroastrisme de la Pers Antique. 1928. 
-مقاله نگارنده "درباره وندیداه"‎ ٩ مجلة هوخت. سال چهل و دو -شماره ۱۲ تا‎ 00 
56. Smith. J: Transactions of Biblical Arcaeology. 11 P. 146. 3 
Weissbach: Die Keilinschriften der Achümeniden PP. 8-9. 1911. 
57. Maspero. G: Passing of the Empires. P. 656-668. 71. London (1900). 
Gautier: LE Livre des rois d'Egypte IV. No-1-123 (1915). 
Posener, G: La Premidre domination Perse en Egypte (1936). 
58. Herodotus - Hi. 27. 
59. Olmestead: The History of the Persian Empire. 1948. 
۱۳6۱ GS ۲۱۳ علی سامی: تمدن هخامنشی» جلد اوّل»‎ 
60. Couyal. 3. - And. Montet. P: Les Inscriptions du ouadit. 
Hammamt. Nos. 14, 18, 90, 134, 137, 190, 193 (1912). 
61. Winlock. H, E: The Tomple of Hilis in el Khargeh oasis. I. (1941). 
62. Christensen. A: Etudes Sur le Zoroastrisme de la perse Antique. 
63. Csheftelowitz: Die Altpersische Religion und das Judentum., S. 132. 1920. 
AVAL LEY اصول روان‌کاوی»‎ 4 
Sophocles: Oeudipus. Paris 1912. 
Sophocles: Tragedies. Tr. Plumipter. London. 1879. 
سوفوکل: سه نہایش‌نامه» ترجمة محمّد سعیدی,‎ 
65. Windischmann: Persische Anahita oder Anaitis. (1856) 
66. Brifault Robert: The Mothers. Vol ۱۱۱۰ 1927. III. 220 
Jastrow, M: The Civilization of Babylonia and Assyria. 1915. P. 309. 
Maspero. G: The Passing of the Empires. London. 1900. 738-40. 
67. Herodotus - 1 - 199. 
Strabon - XVI - 20. 


۲ دین و فرهنگ اپرانی 


68. Brifault - Robert: The Mothers. Vol III. P. 203. 


Frazer. Sir. J: Adonis, Attis, osiris London 1907. P. 50-4. 


8 اصول روان‌کاوی» بخش نهم. 
بخش ششم 
d‏ در جای خود برخی تصاویر مربوطه در صفحات منعکس است. 
De Harlez: Avesta, Livre Sacré du Zoroastrisme. P. LXXI-LXXVIII.‏ .2 
Y‏ برای استفادة بهتره نگاه کنید به دو تحقیق شايستة لومل irf p‏ مورد استفادة 
نگارنده بوده است. کتاب بشت‌های اوستا از لومل» ترجمة پشت دهم Dea‏ صفحات 
۱۷-۵ این برگردان آلمانی است. هر چند ترجمه‌ای قدیم است» اما هنو زکاری بسیار 
خوب در ترجمۀ پشت‌هاست: 
Herman Lommel: die Yàst's des Awesta Übersetzt und Eingeleitet. Göttingen,‏ 
.1927 
ایلباگرشویج» سرود اوستایی مهرتشت را با مقدمه‌ای خوب و دقت نظر تحقیق و ترجمه 
کرده است. وی عقیده‌ای به ارتباط Ola‏ مطالب مهربشت و ایزدان پیرامون وی با 
میتراپرستی اروپایی ندارد. کار وی مورد انتقادهایی قرار گرفته که از جمله زیتر آن را 
کاری ناشیانه و بدون محتوا می‌داند. VY‏ صفحه مقدمة کتاب در چارچوب معین شدۀ 
تحقیقی که در نظ ر i‏ شده, خوب است. میان صفحات ۷4-۱8۷ متن 
(آوانوشت)و ترجمه و تا صفحة ۳۰۰ واژه نامه‌ی کتاب است: 
liya Gershevitch: The Avestan Hymn to Mithra, Cambridge, 1967.‏ 
دو جلد ادیات مزدیسناکه ترجمه و مقدمه و شرح بشت‌ها از شادروان استاد 
پورداوود است» نیز ترجمة اوستاء بخش بشت‌ها از نگارنده مورد استفاده بوده است. 
نگارنده د رکتاب "تاریخ o‏ دازآمیز میترایی" در شرق و غرب از آغاز تا امروز 
په‌طوری مشروح و همراه با مستندات و ترجمه‌هایی از متن اوستایی و ترجمه‌های یاد 
شده از مترجمان اروپایی به این کار پرداخته است. جهت آگاهی‌های مورد 


باترجه به فهرست توصیفی در آغاز مجلّد اۆل و فهرست راهنمای دقیق در پایان 
مجلد دوم نیز ترجمۀ سرودهایی از ریگو دا دربارة میترا و سیترا/واروناء هم‌چنین 


کتاب‌نامه ۵ ۴۱۳ 


آهرز / میتز -و میترا / اهورا به کتاب یاد شده نگاه کنید. نیز جهت دریافت‌هایی 
بیشتر» در کتاب یاد شده بسیاری از تصاویر میترایی باتوجه به شمایل‌نگاری و 
شمایل‌خوانی به چاپ رسیده است. تهران» دو مجلّد ۱۳۸۱. 
هم چنین نگارنده کتاب ”داز آیین Les Mystéves de Mithra ^ ges‏ فرانتس کوش را با 
عنوان آیین پردمز و راز میترایی ترجمه و منتش رکرده است که جهت محققان و 
دوستداران مورد استفاده می‌باشد. تهران ۱۳۸۰ 
Windischmann.F: Über Mithra. 68 Seq.‏ .4 
Darmesteter: Le Zend Avesta 1.2232.‏ .5 
ien‏ آزادی که از این يشت با توضیح در متن آمده با توجه به آوستای دارمستترو 
شبیگل و استاد بورداوود است» هم چنین قطعاتی که ترجمة OT‏ را گیکر در کتاب خود 
تمدن ایرانیان خاوری آورده است و گهگاه به ترجمه‌های دیگری رجوع شده است. 
اگر احتلاف‌ها یکوچکی در یک موضوع که چند بار به تکرار ب‌صورت پراکنده آمده 
به نظر رسد» حاصل اختلاف در اصل ترجمه‌هاست» چون توصیف گرز دربار اول که 
از دار مستتر و پورداوود استفاده شده و همین توصیف دریار دوم ازگیگر و شپیگل 
تقل شده است. 


فهرست مطالب 


بخش اوّل: 

زندگی و فرهنګ اۆلیه 

|. چگونگی وضع طبیعی .. 
نکات هم در تاریخ ابتدامی: منظور از این eade‏ دبانت و ارتباط آن با شتون فرهنگی و 
تمذن زندگی دو ایران کهن؛ سرشت و کار مردم» قران "و دیانت؛ شکل فلات ایرانه حدود 
cal jer‏ منطقهبی تاسء اهمیتت تاریخی؛ رشته جبال کوه‌های زا گوس مناطق و 
تقسیمات a‏ ارستان» سلسله جال البرزه وضع مناطق مختلف؛ دزهها و وضع go‏ آنه 
کوین دشت خوزستان محصولات و MIS‏ 

۲ زندگی پیش از تاریخ E ee Fa e EI t fr eng‏ ادخ یه موی 
آغاز زندگی در فلات» پایان عهد بارانی؛ بیدایی خشکی‌ها؛ وندیداد و زندگی اولیه» مراکز 
زندگی ماقیل تاریخی در ایران» زندگی غارنشینان: سلوک و هنر آنانه کار زنان و مردان 
نخستین سازمان‌های مادرشاهی» کار و مقامزنانه عفاید دینی؛ گورها و دفن مردگان؛ زندگانی 
آینده؛ اشتراک زندگان و مردگان» چگونگی دفن دسته‌جمعی مردگان» آغاز زندگی در 
دشت: هزار؟ پنجم آغاز زندگی؛ زراعت. خانه‌سازی؛ ابزار و en‏ نرها و تکامل 
کوزه گری. 

T‏ تکام ل کوزه کری و خانه‌سازی 

c‏ تحولاتی در بهبود خانه‌سازی» ساختن آجرهای مستطیل شکل؛ 

ات داخلیو خارجی؛ در و پنجره؛ کن‌سازی: رنگ و نقاشی» وضع 


۱۹2 15e 


مبارزه برای زندگانی 


روش خانه‌سازی» 
درونی خانه‌هاه Ee;‏ در کوزه گری» tu‏ چرخ و کوره» نقاشی و روش‌های نو و کهنه» 
دوح و احساس هنری» توجه به مشاهدات و طیعت‌گرابی؛ شکل ساخته‌ها و نقش S‏ 


۶ ا دین و فرهنگ ایرانی 


تحوّلاتی در کوزه گری. 
۴. فلزکاری, آرایش و تجارت 
LET‏ استفاده از فلزات» مس و طرق استفاده از آن» استفاده‌های بدوی؛ ذوب مس و 


ریخته گری» اشیاء مسین» تأشیر در بسهبود لوازع آرایش: آیینه‌سازی از صفحه‌های مسین+ 
زیورآلات» جواهرات و سنگ‌های تزیبنی؛ جواهرسازی و پیشرفت این صنعت» وضع 
تجارت و مبادله» جوبات» صادرات و واردات؛ مهر کالاهای تجارتی. 


۵ خانواده و زندگی اجتماعی ... 
تحل و تکاملی مداوم در فلات؛ موالع طبیعی و عدم انتقال به عهد eS‏ درسرکرد وضع 
شهرنلینی در cou‏ عدم ارتباط مرا کزن خانواده خانواده و سازمان سیاسی و شورای شیوخ و 
ربش سفیدان» عدم جنگ و علت آن. ناد بومیان: دراز سران و ناد s ati goa‏ پراکندگی 


عظیم در آسیای غربی. منشا و اصل سومریهاد فدمت شگقت تمدن ایرانی. 


... درایلام‎ PETER 
در کشا کش با‎ DAI آغاز دورة تاریخی ایلام: موقعیت طیعی و جغرافیایی؛ شهرهای بزرگ‎ 
پیروزی و شگست. خرابی‌های سارگون: کارهای پسرش: در زمان نرم سین»‎ ord 
کشف یک شهر‎ y انقلاب و طفیان برای آزادی: آزادگي و حمله به بابل؛ اثرات حمله به‎ 
PAS ساختمان زی‌گورات. چگونگی صذعب ایلامیان»‎ aT ایلامی بازیگورات عظیم‎ 
روش پبرستش عوام و خواص؛ قربانی و‎ ex زیگورات‎ DU خدایان و مهتر‎ 
EXT قربان‌گاه‌هان نذور و پیش‌کش‌هاء وضع‎ 
دیانت و پرستش پیش از تاریخ‎ ۷ 
پیش آهنگگ وندیداده زندگی و دیانت در وندیداده احاله به بخشی دیگره اعتقاد به روج»‎ 


وضع دفن؛ اشتراک زندگی ارواح و dep‏ وضع دفن مردگاننه آغاز ترس از fs‏ 33 
اموات» یافته‌هایی از مقابر؛ رنگ کردن مردگان» رسم‌های De‏ در گور نهادن. حالت 
منحنی و خمیده نقش و نگار باگل اخرا بر بدن مردگان: وضع کی دیانت؛ آثار کشت 
فلزات» قات aS jos‏ دربارط دین پیش از pos‏ ایزد بانوان و مبنای قوق o3‏ از بحث 
دربارة ازدواج بامحاري مثا و علل آن. 

۵۵ 


۸ توفان درروایت وندیداد .... 


پژوهشی کوتاه دربارة وندیداد» سرزمین حاصلخیز فلات. وفور و فراوانی؛ کوشش و 
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مردانگی؛ وصف زمین و محصول» اساطر و افسانه‌هاء توفان کهنه‌ترین داستان بشری» روایت 
وندیداده گنت وگوی زرتشت و اهورامزدا: داستان جمشید» سلطلت او و داستان گشادگی 
زمین؛ ملاقات جمشید و اهورامزده آغاز توفان» جمشید و ساختن غاره جمع نزادها در SUR‏ 
٩‏ ترجمة کهن ترین داستان توفان بنابر فرگرد دوم وندیداد 
۰ رسوم و آداب در وندیداد. 
جریان زندگی مردع این کاب نشانه‌های ماقبل تاریخی» دربارة سگ شادمانه گی در زندگی: 
جنبه‌هایی دیگر: خرافات و ad‏ دربارة خوش‌بحتی زمین؛ تجز 
اهمیت کشاورزی؛ پرورش Me‏ بدترین زمین‌ها؛ طبقهبندی آنهاء رسم بیرون گذاشتن 
مردگان» ملا حظاتی در این‌باره» تجزیه و تحلیل روانی» علل این رسم» رفتار باگناه کاران و 
پیرانن» جنبه‌های خشونت‌بار در این qu‏ خدایان و دیوان» دربارة دیوان و کار SORT‏ 


اهریمن؛ پزشکی عملی: پزشکی و کهانت؛ خلاصه و نتیجه. 


بخش دوم: 
ورود عناصر هند و اروپایی و فرهنک و تمدن آنان 
RI‏ هیتی و میتانی . ۸۱-۸۴ 


جریان‌های مهاجرت؛ اقوام هند و اروپایی و ورود آنانء منشا و جایگاه اصلی عنصر هند و 
اروپایی؛ دو گروه از هند و اروپاییانء گروه غربی: آمیزش با اقواع آسیابی» تشکیل پادشاهی 
هیتی. گروه شرفی و آمیزش آن‌ها با هوریان از اقوام آسیانی؛ مناطن نفوذ dos gea‏ عظمت و 
افول تمدن و قدرت‌شان, تأثیر عنصر هند و اروپایی. 


۲.دیانت میتانی ... .. AT-AP‏ 


دربارة اصطلاح هزار das‏ تفسیر روشی در تساهل مذهبی؛ Ja‏ خدایان ملل و اقوام مغلوب 
در پرستش و مذهب؛ اوهام و خرافات سرنوشت و تقدیر: سازش و اعتفاد به عناصر فوق 
طبیعی» سحر و جادو قربانی و Mas‏ خدایان اصلی؛ عالی جناب خدای توفان و بخ بسانویر 
همسر؛ تأثیر عنصر هند و اروپایی نفود خدایان آریایی؛ تفسیری از دو خداي اصلی. 


۸۶-۱ دیانت و پرستش هیتیان‎ Y 


پیچیدگی دیانت این مردم» اسناد مکشوفه در تغاز کوی» اصالت و جنبه‌های وسیع دیانت» 


۸ دین و فرهنگ ایرانی 


شهرهای فتح شده و اعتقاد به خدایان آن شهرهاه Me‏ موهوم این روش؛ دو خدای بزرگ 

خدای شهرها توشا و همسر او الاح خورشید. نفوذ وکار این خدایان: ربشة کهن گاوپرستی؛ 

روش عبادت و عبادت گاههاه خدایان پرستی در شهرهای Suo‏ خورشید آسمان بخ بانوي 

بزرگ» روش عبادت و قربانی و dae‏ کاهنان و روحانیان کار و روش آن‌هاه سحر و جادو» 

تفال و غیب گویی» سرنوشت‌گرایی» اساطیر و افسانه‌ها: 

۴. حریان‌هایی دیگر تا آغاز ورود ایرانیان . ۹۲-۰ 
حرکت و تمدن گروهی دیگر از هند و اروپایبان: تأثر مداوم عنصر هند و اروبایی؛ استقرار 
uade‏ شرقی در cae‏ دربارة کاسی‌هاه محل و مکان و cool‏ مناطق فرمانروایی» آمیزش با 
هند و اروپاییان: تسلّط طولانی در بابل؛ دیانت و خدایان» برافکندگی و سقوط: ایلامی‌هاه 
دوران glo‏ شاهان بزرگ: بازگشت فرهنگ و تمدن c de‏ فتح بابل عظمت شاهنشاهی» 
دوران سقوط به وسیلة بابلی‌ها: 


بخش سوم: 
ورود ایرانیان به فلات 
Yr) us‏ 


d‏ ورود ایرانیان 
اصل و منشاه مسکن نخستین؛ نواد هند و اروپابی» علل مهاجرت.» فرهنگ اولیه؛ ایرانیان و 
هندوان. آغاز QU Sue‏ دو عامل مهم در این (Us‏ هجوم هند و اروپایبان: استعمال 
فراوان آهنء چگونگی نفوذ ایرانیان. به سوی قلب فلات؛ موجبات PEUT‏ 
وضع تهاجم و Sa‏ کار اليه در فلات؛ موجبات پیروزی بر ey‏ 


1014... و روش اقتصادٍگاوداری‎ at jT. Y 


تار تمدن و فرهنگ آسیای جنوب a‏ وضع استپ‌های میان آسیا و ua‏ آماده بودن 

استپ ها برای کشاورزی؛ مراتعی بسیار و گرایش به گاوداری و تأثیر آن در زندگانیء طبقات 

از آریاهاء مقابره روش گاوداری: 
حماسه‌ها و سرودهاه ارزش حماسه‌هاه راه تحقیق عمومی در زندگي MA‏ 

lY‏ نظام کروهي آربایی 
دربارة کشاورزی و گله‌داری» باز سپری کشاورزی به بردگان و مغلوبان» توبه به گله‌داری 
Ae‏ اعلی؛ اسب: وضع خانه و خانه‌سازی؛ پوشاک و uM‏ استعمال انواع فلت Mg‏ 


احتماعی؛ اشراف و تزلزل موفعیت؛ آشار ساقی‌ماا 


فهرست مطالب LIT‏ 


به آهن؛ انواع جنگ افزارهاه زرگری و صنعت فلرکاری: آربایی‌ها و زندگی بیابانگردی: 
پیروزی و شکست. مضامین حماسه‌هاه وضع اجتماعی و طبقاتی بردگان و اسیران. 

۴. نظام خانوادگی و طبقات اجتماعی BNO‏ 
روش پدرشاهی» محدودیت این روش اهمیّت آزادی انفرادی؛ آزادی پسران در سن p‏ 
وضع و سازمان خانوادگی» خویشاوندان پبدری و مادری» آزادی در پیوستگی فرزندان» 
سازمان dedos‏ یک خانواد؟ بزرگ و سازمان آنن؛ وضع مالکیت و زمین؛ انتخاب رئیس؛ 
امتیازات ریس کل» رباست نهایی: محل زندگی هر خازواده: وضع این خانه‌هاه خانه‌سازی 
میان ملل مخلوب؛ شور و هیجان در خازواده: تفریحات و سرگرمي‌ها: طبقات اجتماعی» 
سازش طقاتی» gu‏ ومسایل [o‏ زنان؛ حدود کار زنان» تساهل در مسایل جنسی. 

۵. آریایی‌های هند ۱۲۰-۵ 
هجوم آریاها به هنده اقوام بومی در شبه‌قاره» فرهنگ و تمن‌شان» چگونگی de das‏ 
کلمذ آریا و ریشة آن» روش زندگی و سلوکده کارهایی در هنده پس aes‏ روش ازدواج؛ 
وضع glo‏ از جنگ و غارت تاکشاورزی» مساوات طبقات و افراد مالکیت و زسین> 


تجارت و بازرگانی وضع حمل ونقلء اخلاق جسی؛ و موقعیت زن. 


. دیات هندوایرانی ۱۲۵-۰ 


دیانت ناگاها ساکنان بومی هندء خدایان deg‏ پیدایش خدایان جدیده کثرت ارواح و 
خدایان؛ ازوم Yl‏ جادوان و ساحرانء خدایان ودایی و ایزدان اوستایی» خدایان عمدة 
ai‏ ایرنیان» هوم و سوماء خداي سومان اصلاحات زرتشت» آ گنی 
خدای بزرگ آتش» ایندرا و خدایان بزرگ دیگره خدایای بعدی. سیر تحوّل و تکامل مذهب 
در وداهاء اخلاق خدابان» وارونا خدای بزرگ sd en‏ روح و جهانی دیگره قربانی و نذور, 
Y‏ دیانت و پرستش ابتدایی . ۰ ۱۳۱-۵ 
فقدان مدارک و علل پرااکندگی موضوع» روش طیعت پرستی؛ عدم روش‌ها و تشریفات ویو 
مذهبی؛ ریس خانواده در یات و کار روحانی و کاهن» پیچیده شدن آداب و تشریفات 


diari gon 


متخصصان مذهبی در عیأت خدمتکاران خانوادگی» روش پرستش ابتدایی» ایزدان نورانی؛ 
خدای آسمان نورائیان دیگر و ازدواج‌شانه عدم ویژگی خدایانء قابلیت انطباق خدایان در 
جوامع دیگره تقدیر و سرنوشت. اشرافیت و آریستوکراسی. 


۸. آیین قدیم آریایی از دیدگاه اوستا ONY Lus‏ 


۰ دین و فرهنگ ایرانی 


مسا جدایی هند و ایرانی‌هاه مبدا مشترک oe‏ برهمایی و مزدیسناه دیانت پیش از زرتشت 
در اوستا؛ چگونگی دیانت ایرانی‌ها هنگام ورود به فلات؛ طبیعت پرستی و زندگی 
چادرنشینی» خدایان نیک طیعت» عناصر شر و بدی» عدم عبادت عناصر بدوی و تبرد با 
آنه خصیصذ دیانت ایرانی» دئوس و اساس مذهب مزدیسناه خدای بزرگ و ایزدان» Ca‏ 
خدابان: هوج خدای شراب مهر یا میترا عالم نور و جهان تاریکی» اساس lS‏ روش مذحبی: 
مذهب و دیانتی که زرتشت اصلاح کرد. 


۰ ۱۴۷-۹ 
کهن‌ترین خدای آربایی؛ خدای آسمان پاک و ببزرگ: باستانی‌ترین شکل نام آسمان» 
در ریگ‌ودا تحوّل این نام و وجوحی دیگر اقباس ونانیان» اساطیری دربارف خدای آسمان 


A‏ خدایای بزرگ: خدای آسمان 


آرباها و خدایان گونا گون» بزرگ‌ترین خد خدای آفریننده» صفات معنوی» پاداش و CAS‏ 
بزرگ‌ترین گداهان» oye‏ طبیعی و معنوی جنبه‌های سلطنتی» خالق S yy‏ 


۰ میترا |مهر . ... MALAY‏ 


خدای کهن آریایی‌هاه مهر پیش از زرتشت» مهر در اوستاء قدیم‌ترین بادکرد از مهره معنای 
نام میترا با هرن مهر در سانسکریت: مسهرایسزد روشنایی؛ میترا در وداه بیوست‌گی میتراو 
واروئه» cle‏ و تفسیر این ated‏ ارباب انواع دیگر گرد مهر و وارونه مظاهر مهرن مهر سظهر 
و نماد دوستی و Sen‏ 


۱1 ابرهای بادان‌زا ۰ ۱۵۲-۲ 


اساص تنویست آریایی: ثنویت و دوگانگي در طیعت و همه‌جاه عناصر خير و عناصر شر مظاهر 
پروهای خیرء اثرات اهریمنان» مبارزه میان عناصر خیر و شره تمثیل و تفسیر ضدین» صحنة 
تشبیهات شاعرانه آسمان مرت و ابرهای گله» دیوان پلید ربابندگان گاوان. 


۱۵۴-۹ 
در بابل در اساطر هندو 


افسانه‌های CoU‏ نشان‌هابی در اساطیر و افسانه‌های ملل 3 
ایرانی افسانه‌هایی گرد ایندرا؛ برد سخت او در آسمان و جریان بارش باران: مبارزه‌یی دیگر 
در اساطیر هندی: چگونگی این مبارزه و پیروزی خدای باران. وجه عالي‌تر این افسانه‌ها در 
اساطیر ایرانی+ تيشتریه خدای باران و مبارزه با ابه اوشه دیوخشکی» جریان مبارزه؛ شکست 
و پیروزی JA‏ 

Hey 


يشت ۰ ۱۵۹-۳ 
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۴ هنومه.گیاه مقتاس ۱۶۳-۰ 


داستان دل‌نشین هوم E‏ مقنّس؛ روش مطلوب آریاها در پرستش» اهمیت زندگی و کار عدم 
توجّه به زندگی پسین؛ اخلاق و کردار مذحبی؛ روابط صمیمی خدایان و انسان‌هاه اخلاق 
خدایان: فلسفة فدیه و هداب و قربانی» شیرة گیاه هوم هدیا خدایان و قهرمانان» هوم پیش از 
زرتشت؛ داستان پیدایش هوم؛ هوم در هیات یک خدای برجسته» مسظاهر و صفات عالی 
هوم ce‏ و ارزش آریاها و پرستش آنان» کرامات هوم توجه به زندگی مادی» حاصل و 


۵. ترجمة هوم یش SUL‏ نهم ای Lace este‏ 1۶8-1۷۴ 
۷ هوم acad‏ ټشنای دهم ras ld‏ ره ایک ی 3۷/۳۹۷ 
AY‏ هوم elici ndi‏ بازدهم او و سا وی خدو هه in‏ 
oto ۸‏ اساسی آیین آریایی. Dan E:‏ 


نکاتی اصلی vos‏ دیانت de al‏ دربارة طبیعت‌پرستی: خدایان بزرگ هند و ابرانی؛ 
خدایان عمدة آریایی‌های ابرانی؛ دیوان در اوستا گروه خدایان آرسایی می‌باشند» 
میتراپرستی؛ مزداپرستی پیش از زرتشت» دربارة وارونه خدای بزرگ آریایی؛ علّت توبخه په 
خدایی واحدء زن خدایان و مرد خدایان» خانواده اساس و الگوی طبقاات خدایان» عناصر شر 
و نیروهای نیک روش کلی پرستش؛ اخلاق کلّی و اساسی آربایی. 

M‏ چگونگی آیین مهر پیش از زرتشت. 
مجملی از معتقدات آربایی‌ها هنگام ورود به فلات؛ نفوذ معتقدات بومی در اعتقادات 


۱۸۴۰ 


آربایی‌هاه عقیدة کریستن‌سن دربارة دیانت آریایی؛ دو شاخ مهم این دیانت» گروه خدایانی 
به سربرستی ایندراء گروه اسوراها یا اورا تقسیم dS‏ پرستندگان میترا پبرستندگان هزد 
تعریف و توضیح نیبرگ» روش پرستش te‏ وظالیت و کارهای مهر؛ Xie‏ مخان» کار این طبقه 
در طول پرسش‌هاه گسترش و نفوذ میتراپرستی؛ اصلاحات. 

Y‏ تحول د رگورسازی و هنر 
وضع گورسازی و تحّل در آن» نشان جابه جا شدن اقوامهاتقال گور از خانه به گورستانں جا 
و محل گورستان عمومی» اشیایی که به‌همراه متوقا به گور می‌نهادنده تنج اشيا و لوازی نقطڈ 
مشترکی در مذاهب eia‏ زندگی بعدی روح؛ هار فازکاری؛ سلاح‌های جنگی: 
جواهرسازی و زرگری» کوزه گری و نقاشی؛ پیشرفت و تحوّل در نقاشی و رنگ‌هاه انوا 


۱۹۰-۵ 


۲ دین و فرهنگ ایرانی 


de ga‏ قدمت تصاویر آدمی: موضوع کلاسیک نقاشی ایرانی. 

۱ زندگانی طبقاتي اجتماع 
qe‏ و وضع طبقانی؛ شهرسازی؛ پیشرفت در این فن» اسداعات دفاعی؛ درون شهرد 
کارگران بناسازه دو طبقة اصلیء طبقة سوم با بومیان برده» دهکدة ماقیل تاریطی ملک و 
ente RÀ‏ تمدن و فرهنگک» Tide‏ خواص, مالیات و تأمین درآمده روستالیان و دهقانان 
بیگاری مردم برای حا کې عنایم جنگی و کمبود بودجه تقسیم JS‏ طقاتی» طلیعة اختلافات 
طبقاتی. 

۳ بازرگانی و اقتصاد 
آغاز قدرت. انحطاط ملل بزرگ da Ji cule‏ کشورهای کوچکد توسعه می‌یابنده 


۱۹۵-4 


مه ۱۹۹-۳۸۴ 


وضع روستاییان در ايران بت به‌مراکز قدرت» v‏ خرده مالکی؛ روش اقتصاد آینده» 
استخراج فلزات» غنای ایرانء کشوری صادرکننده؛ جنگ اقتصادی در داخل و خارج» وجه 
بازرگانی به موازات اقتصاد فلاحتی» روش بازرگانی؛ اهمیتت اقتصاد فلاحتی» رواج استفاده 
ازآهن؛ پیشرفت سریع اقتصاد. ایران در XS‏ قدرت‌های بزرگ اقتصادی. 


بخش چهارم: 
طلوع و افول مادها 


| مادها و پارس‌ها ۲۰۵۷ 


نخستین بادکرد از مادها و پارس‌هاء شلمانسر سوم و پارس‌هاه برخورد او با مادهاه شمشی اداد 
پنجم و پارس‌ها؛ برخورد پارسیان و مادیان باتیگلات پیلسر سوم چگونگی زندگی مادها و 
پارس‌هاه ملوک الطوایفی. رونق کار مادهاه cu Saa‏ طبقات اجتماعی و تقسیمات 
منطقه‌یی هخامنش» دیاکوء پسران و نوادگان همخامنش. 


۳. شاهنشاهی مادی 
ورود قرم‌های جدید به فلات: کیمري‌ها و سکاها؛ تأمیس شاهنشاهی ماده شاهان بزرگی. 
دیاکو موعتس سلسلة مادی» چمگونگی تأمیس شاهنشاهي؛ خشتریته پسر دیاکو؛ جنگ با 
آ شور و کشته‌شدن ca‏ هووخشتر شاه بزرگ و نامی ماده جنگ‌های اوه اوج عظمت ماد ترقی 
و قدرت یافتن پارس‌ها آستا گس پسر هووخشتن زمان انقراض ماد. 


فهرست مطالب 0 ۴۲۳ 


عدم آ گاهی دربارة فرهنگ و تمدن مادی» سازمان‌های لشکری و اداری و نفوط آنشور علّت 
دیرکرد اتحاد و طلوع شاهنشاهی در au‏ علل این رویداد: ماد در برایر دو راهی اسارت و 
استقلال» راه استقلال» تسلّط بر آشوره سرزمین‌های مادی. فرهنگ و تمدن» هنر و بقایای 
هنری» [MIL‏ لباس و dede‏ عدم کاوش در همدان؛ ناآ گاهی دربارة دورة 
مادی. 


شاهنشاهی هخامنشی 


| ظهورکوروش 0-14 


آژدهاک واپسین شاه مادء بیلباقنی و عدم کفایت اوه استبداد و خشونت‌ اش» عشرت طلی و 
عیش و نوشء چگگونه می جنگ جو بر اثر غفلت می میرد؛ وضع ماد و اتحطاط مادیانء Mi‏ 
کوروش» کوروش شاهنشاهی بی نظیر» صفات و بزرگی اوه فتح کشورهای ey‏ بازگشودن 
شهرهای بوننی؛ تسّط بر بابل؛ شورش در سرحدهای طرقی؛ کشته شدن کوروش. 


۲۱۹-۰ 
کمبوجیه پسر کوروش: پادشاه بابلء سفر کوروش برای جنگ بااقوام بدوی؛ رسم پارسیان و 
جانشین کردن؛ مرگ aii‏ کمبوجيه شاه می‌شود: سفر جنگی به مصر؛ qi‏ صر era‏ 
سقوط آنن» عدم اجرای نقشه‌های کمبوجیه» کشتن بردیا برادرش راء اغتشاش در ایران و شاه 

شدن گتومات مغ بازگشت کمبوجیه و مرگ او. 
۳.داریوش 
عصیان و OR SINE‏ مغ عل این عصیان» شورش مذهبی؛ رهبران شورش؛ نقش روحانیان و 


YY 


مجوسان» پیشرفت محدود آغاز اقدام veg o‏ هفت نجیب زادة پارسی» اعدام eg‏ 
ج و اغتشاش در شاهنشاهی؛ دو سال جنگ و شورش در قلمرو بزرگ؛ توفیق نهایی 
داریوش» عظمت و اوج قدرت شاهنشاهی در زمان داریوش» آغاز انحطاط. 


۲۲۳-۷ 
آغاز سلطنت پس از شاهي در بابل» شدّت عمل در مصر و بابل» طبع و خوی شاه علل جنگ 
با یونانء مقدماث سفر جنگی؛ به‌سوی پونان» اژلین سرخورد و پبیروزی؛ انهدام و 
حریق کشتی‌های ابرایان: علل بارگشت شاه اقدامات ماردینوس: جنگ مجدد؛ پیروزی و 


۴ دین و فرهنگ ایرائی 


به آتش کشیدن آتن» حملة یونبان و کشته شدن ماردینوس؛ حریق مجدّد جهازات ایرانی» 

شکست نهایی ابرانیان؛ اوضاع پای‌تخت: وضع شاهه کشته شدن او. 

۵. اردشیر اوّل؛ داریوش دوم ۲۲۷-۸ 
اردشیر YA‏ ضعف و سستی اوه میاست طلا با سپاه و سرباز مقابله می‌کند» تحریکاتی برای 


اختلات میان آتن و اسپارت؛ شورش‌هاه آرامشی قبل از توفان؛ داریوش دوم شاه مي‌شوده 
تعقیب سیاست پدر» سیل طلای ایران به جانب آتن و اسپارت: شورش در سارد» وضع 
منحط داخل و خارج؛ فساد و dog‏ در اندرون: مرگ داریوش دوم. 

۲۸-۷ .. 


7 اردشیر دوم؛ اردشیر سوم 
آغاز سلطنت و مذعی قوی؛ برادر بر ضد برادره سوءقصده ببخشش و روانه کردن کوروش به 
ماموریت: اقدام و شورش مجدد کوروش؛ جنگ در بابل» کشته شدن و سراننجام کوروش؛ 


سیاست اردشیر دوع روابط با آتن و اسپارت» شورش و تجزیۀ سریع شاهنشاهی؛ اردشیر سوم 


امیدی برای تجدید قدرت. خوي و اخلاق؛ کشتن خواهران و سرادران؛ قدرت و شدات 


عمل ویران کردن صیدون و مص طلوع دولت مقدونی: مرگ شاه. 


گزارش داربوش؛ چیگونگی ساختن کاخ شوش» در تخت جمشید» سازندگان و مهندسان 
مختلف» uS‏ داریوش» عظمت هنر معماری» خصایص هنر در QW)‏ هخامنشی» عدم AR‏ 
به واق‌گرایی» هنر در خدمت قدرت؛ جښۀ واق‌گرایی و نقش دوجان آن» تفسیری از دو Mor‏ 
نقش خراج‌گزارانه زمان داریوش» هنر در زمان خشابارشاه خصایص هری این عصره عهد 
اردشیر اوّل» دوران‌های بعدی» سرانجام هنر هخامنشی. 


۸ زندگانی احتماعی و اقتصادی ۲۴۴-۹ 


توسعذ تجارت و بازرگانی» مقایسه‌بی میان بازرگانی مشرق قدیم و عهد هسخامنشی» علل 
تکامل و پیشرفت» سیاست مقتدر مرکزی و توسعة قلمرون نقش رواج سکه در بهبود تجارت و 
اقتصاد جهان بیرامون» اقتصاد برجسته در بابل اکتشافات و پیدایی راه‌های زمیتی و دریایی» 
de‏ موردنیاز زندگی روزمره به‌جای اجناس زمينی و تجمتلی» بانک‌هاه کارگران و 
پرداخت دستمزد؛ اقداماتی در بالابردن سطح کشاورزی: وضع آب و احدااث dos S‏ 
شهرسازی فلزات و XS S‏ وضع زمین و دهفانان. 

۲۴۹-۵۲ 


٩‏ دین در زمان هخامنشی 


فهرست مطالب D‏ ۴۲۵ 


پژوهشی بی‌انجام؛ دربارة دین هخامنشیان» آ یا زرتشت در زمان هخامنشیان می‌زیسته»اقوالل 
مورخان بونانی» سستی این افوال» فرن هشتم پیش از میلاه تاریخ ظهور یاب هسخامنشیانن 
زرتشتی بودند» انحطاط تدریجی دین زرنشتی؛ نقش cole‏ مجوسیان برافکنندة قدرت SS‏ 
و معنوی ایرانیان» منظور از این بحث. 

۰ وضع عمومی دیانت .. 
شکل زرتشتی در شاهنشاهی هخامنشی» آغازی از برای انحطاط» داریوش و اهموراسزها 
چگونه توحید به شرک مبدل می‌شود» زرتشت و یکتاپرستی او» صفات خدای پکتا: روش و 


برخورد سخت با دیوان آربایی؛ داریوش و مردم زمان» اهورامزد! خدای بزرگی است» سابر 
خدایان میترا و آناهیناه خدای مورد پرستش پارس‌هاء از آیین بومبان فلات تامردم عصر 
حخامنشی؛توجتهی به قوال پدر تاریخ. 

۱۱ رسوم و آیین پارس‌ها ... 
توجتهی به شرح هرودوت؛ آیین و دیانت پارس‌ها مطاین باگفته‌های هرودوت؛ شیوة سادف 


پرستش» عدم برپاکردن معاید و بت‌ها و قربان‌گاه» نظر پارس‌ها سیت به کسانی که به این 
روش‌ها آبین ido‏ خدای بزرگ» خدایان بزرگ پارس‌هاء آیین میترایبی و خاستگاه آن» 
مراسم مذحبی فربائی سادگی این مراسم» نقش‌مغان» ترتّم سرود» عدم تشریفات در مراسم 
قربانی؛ دربار؟ مردگانن» رسم مخان و افکندن اجساد نزد sala‏ رسم پارس‌هاو تدفین؛ 
روش مغان دربارة کشتن حیوانات. 

. آداب و رسوم پارسی‎ AY 


FARE aie 
ذبج چه حیواناتی رواج داشت؛ چگونگی خوراک و غذا؛‎ olg جشن‎ os رسوم و آدابی‎ 


رسم‌هایی دربارة مشاوره واخذ رأی در حال مستی و هشیاری» نسبت اترام و علایق 
خانوادگی؛ نسبت علایق و فاصلذ مکانی دربارة حمسایگان» اخذ رسوم و تمدن خارجی. 
شواهدی در eju‏ روش تربیت کودکان» ازدیاه نسل؛ کیفر و چگونگی تصمیم دربارف 
qus‏ دقت در این امر. 
AY‏ علل تجد ید حیات مهرپرستی 
روش مذحبی هخامنشیان» مقاع اهورامزداه چمگونگی عبادت؛ قدیم‌ترین معاد هخامنشی» 
شکل آتش‌گاه‌هاء عبادت در فضای بازن موقعیت و جای فربانگاههاه زمان هخامنشی و آغاز 


۲۶۲۲۰۶۶ 


انحراف از دین زرتشت» اهورامزد! و بغان دیگره زرتشت و مهره تجدید حبات میتراپرستی+ 


۶ دین و فرهنگ ایراتی 


e‏ این تجدید حیات؛ ایزدمهر و صفات و کردارش؛ رواج کامل مهربرستی؛ مقام بزرگ مر 
در ادبیات اوستایی؛ EE‏ یک بغبانوی ارجمند. 


۲۶۶-۷ 


روایات موزخان قدیم دربارف اتشار پرستش Oral‏ اردشیر دوم پرستش‌گر این ایزدبانو یا ایزد 
e glad‏ کنبه‌های او و ستابش ناهیده از زمر ایزدان e ga‏ در daga,‏ تجدید حیات 
ناهیدگرایی در زمان e talis‏ چگونگی این ایزدبانوه معنای a‏ تس عناصر چهارگانه 
نزد ایرانیان» ایزدآب در اوستا؛ گفتة استرابو و فردنی برای آب» قدیم‌ترین معاد ناهیده مد 
همدان و داستان e‏ معد شوش معاد دیگره انشار و موقعیت ناهیدپرستی. 

۵ آناهیتا از روی بشت پنجم . 
QT‏ ما دربارة آاهیتا؛ تحلیلی از بشت پنجم» اهورامزدا و تقرب بسیار آناهیتا؛ Vane‏ 
زورمندی و وسعت فلمرو او غیت ایزدبانوي مزدا آفریده» توصیف پیکر مادی‌اش, نیایش‌ها 
و فدیه‌هاء قربانی‌های ,سيار برای vg‏ باری خواستن جمشید و فربدون: حمایت‌گر آریاها 


۲۷۱-۰ 


و دشمن دیویسنان؛ دربارة قربانی؛ داستان پا 393 و باری ایزدبانوه داستان ویسته اورو و 
شباحت با روایت مذحبی بهردیان داستان برايشته بااودپوس ایرانی: تحلیل و تغسیری از 
NS‏ 

eA آبان‎ arg ۷ 

AY‏ رواج و انحطاط ناهیدگرایی 
نفوذ اهنا در خارج از یران چگونگی و شکل این نفوفه درارمنستان: اعمال گره گوری 
e‏ مسیحی در ارمنستان: نفوذ عجیب و سيار آناهیتا در ارمستان» تبردادشاه این کشور و 
گرایندة ایزدبانو» آغاز مسیحی شدن ارمنستان و adu Jus‏ ناهید به کلیساه تخیر و 


qaa Sus‏ ناهیده زنای مقس دربابل؛ هرج و مرج فحشای مذحبی در پاره‌بی نقاط 
نفوذ این امر درآ بین ناهیدء معبد ناهید در IR TOR AS‏ 


وجود مباني اصیل زرتشتی در آغاز دور؟ هخامنشیء ٹنویت) انگرهمینو یا" درو" علاقه به 
کشاورزی و زراعت؛: داریوش و توسعذ اقتصادی از راه کشت» تفاوت اوستای قدیم و جدید» 


اختلاف مزدیسنای شرق و غرب؛ مبانی شرقی و ea‏ مذهبی شرق در رب: مغ‌ها 
روحانیان مزدیسنا می‌شوند» eh‏ قدرت از ماد به پارس. 


فهرست مطالب G‏ ۴۲۷ 


۱۹ -کوروش و برخوره با مدهب .. Y-I uuu‏ 
هخامنشیان و سیاست مذهبی؛ کوروش و خوی انسانی و AST‏ کوروش در ys‏ سیاست 
وی در شهرهای مفتوحه» پرستش خدایان ملل و اقوام گوناگرن» ساختن معابد ویران بابلی‌هاه 
احترام به آداب و رسوم: مفاهیم کتیه‌های وی» برخورد با بهودیان» کوروش یا سوعود قوم 
بهود؛ برگرداندن بهودیان باکمکک‌های بسیار به ارض موعود؛ انگیزه بشردوستی» کوروش 


چناننکه ازکتیه‌ها برمی‌آیده مقام ائسانی اوء 


Yao-Y Y 


کموجیه و روش سیاست سذحبی oj‏ اشتباهانی ناروا دربارة این شاه» روش مدارای 
کوروشمنشانة o‏ داریوش و سیاستی روشن؛ شوزش بهودیان و مدارای مسجدّد امام 
ساختمان مجده در مصر داریوش پیرو صدیق زرتشت؛ نبرد درونی و بیرونی» عقاید پاک 
درونی- سیاست عذهبی برونی؛ معبدسازی در مصر توجه به اصول مذهبی SOS paco‏ 
نمونه‌هایی از سیاست مذهبی اوه خشابارشا و ST‏ انحطاط نفوذ مفان و برچیده شدن 


سیاست پیشین. 


بخش ششم: 
جایگاه cali‏ در دین قدیم ایرانی....... iS‏ 


پیش از عصر اوستایی 
N‏ بشت‌هایی دربارة خدایان بزرگ عصرآربایی و te‏ بر عصر زرتشت؛ شرعیّات و فرایض 
دیني مربوط به دوران پیش از زرتشت» فهرستی کوناه دربارة آثار ge‏ پیش از زرتشت در 
اوستای نوین؛ ترجمۀ بشت های قدیم عص آربایی. 

cdi خرداد‎ ۲ 


عصر زرتشت ارواح نیاکان» قدرت do e‏ ارواح پهلوانان و شاهان و پارسایان بساورٍ 
اهورامزدا در امر آفرینش و نگاهبانی آن» توجما شی بتشت. 


۸ دین و فرهنگ ابرانی 


اوستاه چگونه خدایان بزرگ عصر هندو ایرنیبه‌صورت ایزدان اوستایی درمیآینده ترجمذ 
بھرام یشت. 
آزت بشت / ایزدبانو آشی usó‏ 
توصیف ایزدبانو آشی» رت دختر اهورامزدا؛ آرت يشت و ساختار خانوادة اهورامزدا: وصت 
زندگی در خانواده و شوکت و ge‏ چگرنگی ارضاح اقتصادی» ترجمة آزت Lis‏ 
Y‏ زامیاد شت / rei‏ زکیانی ۳۲۲-۴ 
فز کیانی و فر ایراتی؛ وه با نیرو و قدرت الاهی؛ چگونگی برخورداری از خورنه یا بارقة 
ممتاز c dio‏ حماسه‌ها و اسطوره‌های دارندگان C9‏ کیان بشت از کهن‌ترین سرودهای عصر 


آدبایی پیش از زرنشت. 
۸.سرودی برای مهر در اوستاء ترجمذ مهر بشت, YYY AVE dites ES‏ 
شناخت میترای اوستایی 


.. حای وندیداد در اوستای ساسانی‎ A 


وندیداد کاب شرعیات و احکام عملیه وعبادی مغان» بخش‌هايي که مربوط به سا کنان بومي 


ابران است» وندیداد کتاب مردگان و دیوان و پربان: مختصر بيست و دو فرگرد وندیداد. 


E O OES فرگرد چهارم‎ 
فرگرد پنجم.‎ 
mor 


۱۳۳۷/۹ Os وین‎ seo pee tede pe اه‎ TE فرگرد دوازدهم‎ 
ی(‎ SRR eg NS فرگرد سیزدهم‎ 
۱۳۷۲: E OO sS فرگرد چهاردهم‎ 


فرگرد پانزدهم 
فرگرد شانزدهم 


1۳ 


تا 
فهرست مطالب ۲۱۵-۹ 
فهرست راهنما ۳۳۱-۱ 


فهرست راهنما 


۳۶۲ ۳۶۱ is n 
۳۹۱ آب و باران,‎ 


آب وا 
آب و یا خاک مقس ۷۸ 

۳۵۳ ۳۰۹ ۶۱ AAA ۱۵۷ ATA laci 
۱۵۳ آب‌های آسمانی,‎ 

آب‌های مقدٌس: ۱۵۲ 

آب یاری, ۷۱۷۰ 

۲۶۷ (YA آپادانه‎ 


۲۹۶ آپیس -اوزیریس:‎ 
۲۵۶ OD. jj 


بان, ۰۱۷۸ ۲۸۱ 

۱۴۲ ATA MA ۸۱۲۷ AY? ۵۶ ۰۲۰ آتش,‎ 
۳۱۴ TPA TOF YOO ۸۰ ۲ 
۳۸۲ FAN TY ۱۳۷۶ ۳۶۵ ۳۵۹ ۹ 
TAT 

آتش ایزدی, ۱۵۵ ۱۵۶ 

آتش زمینی, ۱۵۶ 

آتش سرخ ۵٩‏ 

۳۸۲ ۳۸۳ ۳۵۷ APA آتشکده‎ 

آتشکده‌ها, ۲۶۹ 


۳۵۹ TOY ۸۴۲ آتش‌گاه‎ 


و 


۸ ۱۶۱ ۱۶۰ ۱۵٩ ۱۲۶ FO AF آب,‎ 
۳۵۷ ۳۵۵ 9^ 1۶۸ ۲۶۱ ۲۵۶ ۵۵ 
VAT ۳۷۴ ۳۶۵ ۳۶۱ ۹ 

NY ۰۱۷۱ oV. (TK oY اسان تشت:‎ 

YS AV SYN ONT 

M^ 


آب در آداب و رسو 1۶ 

آب دریای هاه ۳۳۱ 

آب زنگ‌های دور کرات ۳۱۷ 
آب روان, ۵۶ 

آب زؤر ۳۲۳۸۴۶ ۳۳۷ 
ور ۳۴۴ ۳۶۹ 


۳۱۳ aue Abl آب‎ 

آب مقس ۱۳۴۴ ۳۶4 ۳۸۲ 

آب‌نوس, ۱۲۳۲ 

آبنوس» ۲۴۰ 

آب و usi‏ ۲۵۲ 

آب و آتش, خاک و گاو "چارپایان, دام" 


آدریی ۱۲۸ 


آدی‌تیاء ۱۵۱ 
آذر ۸۱۵۲ ۳۲۹ 


۳۲۹ ۳۲۸ do al d ر‎ 
WA USE 

۱٩۰۱۴ آذربایجان‎ 

آذربایجان ایران ۱۴ 


۱۴۸ do fat, gal آذر پسر‎ 
۱۵۶ ۸۵۵ آذرخش,‎ 


آراحوزیاء ۳۱۸ 


آرارات؛ ۱۰۳ 

آرامگاه در گسترة فرهنگ ایرانی ۷۷ 
آرایش موهاء ۷۵ 

YAN ۰۲۶۶ آرتمیس,‎ 

آرد کردن غلات: ۲۷ 

آرش: ۱۵۹ 

آرشام» ۲۳۹ 

۲۵۳ ou uj 

آرواره ۳۸۳ 

آرپا؛ ۰۱۲۱۰۱۰۷ ۳۲۵ 

۲۰۷ subi f 

DISSE 

WAOYO ۱۱۲۲۰۱۱۰ ۸۱۰۹ rust 
۱۳۵ آریاهای ایرانی,‎ 

یاهای باستان, ۱۵۲ 

آریاهای هندی» ۱۳۵ 

۰۱۱۵ ۱۱۳ ۱۰۲ AF YY ۷۴ ۰۴۹ آریایی,‎ 


PY ۶۲ ۰۱۴۹ ۰۱۳۶ ۱۳۴ ۶ ۱ 


٥ ۳‏ دین و فرهنگ ابرانی 


آتشگاه عبادت, ۲۶۳ 
تش‌گاه‌هاء ۲۶۲ ۲۶۳ 


آتش مقس ۲۶۳ ۳۵۷ 


تش و آب؛ ۱۴۰ 


آتش و آب و برسم ۳۷۶ 


تش وازیشته. ۳۸۶ 


اتش‌هاي سرخ سوزان, ۶۲ ۳ 6۵ ۶۶ 
آتن, ۲۲۵ ۲۲۸۲۲۷ ۲۳۶ ۲۳۷ 
آتوسا؛ ۲۱۹ 

تیس, ۲۴ 

۷۲۵ ۰۲۲۴ aS ت‎ 

آثارواود؛ ۱۲5 


۳۸۰ ۳۷۹ aoa sl 
۲۷ uui 

آجر ۲۳ ۲۵ ۴۰ 

آجر خامء ۲۳۸۰۱۹۵ 
آجرسازی, ۲۷ ۴۱ 
LE‏ 


آجرهای قصر, ۲۴۰ 
آجرهای مستطیل شکل, ۲۵ 
آداب تطهیر ۳۶۲ 

آداب صحیح قربانی؛ ۳۷۹ 
آداب قربانی, ۱۳۰ 

آداب مهر پرستی؛ ۳۴۵ 
آداب و آیین پارس‌هاء ۲۵۴ 
آذربان» ۱۲۸ 

آدژران, ۱۳۷ 

آذری, ۱۲۸ 


۲۶۲ aat js 


فهرست راهنما D‏ ۴۳۳ 


آسمان پاک ATA‏ ۱۴۸ 

۱۳۸ oa آسمان‎ 

آسمان دیدنی, ۱۳۷ 

آسمان نووانی: ۱۵۱ 

آسمان و آب و زمین و ستوران, ۳۱۰ 

آسمان و خورشید: ۱۵۱ 

آسمان و زمین, ۱۴۰ 

JAA ITD ۰۱۰۹۰۱۰۵ ۵۴۱۴۷۱۳۴ NT LÁ 


YAY YYN TPF 

آسیانی. ۸۲ ۸۳ ۸۹ ۸۱۰۱ ۱۰۳ 

آسیانی‌هاء ۲۱۰۱۰۲ 

آسیای جنوب غربی ۰۱۰۵ ۱۱۰ 

آسیای صغیرء ۸۲ ۱۴۱ ۲۲۸۲۱۷ ۲۸۵ 

آسیای غربی, ۱۲ ۳۷ ۴۴ ۱۰۲ 

AA ۱۳۶ AY ۴۴ ۸۶ ۵۲ آسیای کوچک.‎ 
YAN TPF ۷ 

آسیای کو جک و روسیه, ۲۸۹ 

۲۰۲ ۱۰۱ ۷۴ ۷۲ ۶٩ ۱۲ آسیای مرکزی,‎ 
NSA Ye 

آسیای میانه, ۱۴ ۱۵ 

آسیایی, ۱۰۵۰۳۷ 

YA de 

AP ۲۰۱ ۱۹۷ AV AF AF cui 
۱۲۱۱۷ ۹ 

آشوربانی‌پال, ۳۵ ۴۰ ۲۸ 

Y SA e MV UA ۳۹ آسوری,‎ 
۲۸۶ ۴۲ ۱ 

۰۰ ۰۳ ۶ ۵۴ ۴۸ ۴۳ YA آشسوریان,‎ 
و‎ HATH 

آشوری -بابلی, ۴۵ 


AY Ye HY ۱۹۶ ۱۹۵ ۱۸۶ ۸۵ 
QA ۳۳۷ ۰۲۹۰ VP ۲۷۴ ۲۶۷ ۵۵ 
PV FEV 

۱۳۳ ۱۱۶ ۰۱۱۵ ۸۰۳ FF آریساییان:‎ 
۶۲ AFF 

1° Me HA ۱۱۰۲ ۱۰۱ AS آریایی‌ها:‎ 
۲۲ ۱ MA Qv ۱ 
۱۳۵ ۱۳۴ ۰۱۳۳ TY ۰۱۳۰ ATF ۴ 
JAY AFF ۰۱۵۴ JOY ۱۵۱ ۶ 
AY 2۹۰ AAA IAF JAD ۲ 
FYI TAV TOF 144 

آریایی‌ها و خدایان گوناگون ۱۴۷ 

۱۳۲ adl آریایی‌های‎ 

آریایی‌های ایرانی؛ ۸۲۰ ۱۲۴ ۸۷۹ ۰۱۳۲ 
Me‏ 

آریایی‌های ایرانی و agite‏ ۱۲۱ 

آریایی‌های باستان, ۲۶۸۰۱۶۴ ۳۶۵ 

آرب‌ايی‌هاي هندی, ۱۷۲۷۲۴۰۱۰ 
Mer‏ 


آرین: ۸۰۱ ۱۷۱ 


آری‌تاه ۸۷ 

آرین‌ها: ۱۲۱۱۲۰ 

آزادی‌های جنسی, ۱۱۸ 

آزادی بهودیان, ۲۹۲ 

آسپاسیا ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۸۷ 

آستيا گس ۲۰۹ ۲۱۵ 

A ADF MOF ۱۴۷ ۱۳۳ ۰۱۲۶ آسمان,‎ 
۳۸۸ ۳۰۹ ۲۶۴ TOF FOF ۰ 

آسمان, آب. زمین و گیاه و ستوران» ۳۱۱ 

آسمان بزرگ, ۳۶۴ 


آلی‌تات, ۲۵۶ 

آمریکا, ۱۱۷ 

۲۱۸ ٩۳ آمودریا؛‎ 

آمون, ۲۹۹ 

آنالی‌تیس ۱۴۱ ۲۶۷ ۲۸۳ 

آناتولی, ۸۸۸۷ 

آنتونیوس» ۲۷۰ 

آندروفاگ‌ها: ۷۳ 

آندرهژید. ۱۲۴ 

آن کسی که گاثاها نمی خواند. ۱۶۲ 

آنی‌میسم, ۱۱۲۵ ۱۳۴ 

1۹۱ ۱۱۱ ۱۱۰۹۱۱۰۲ ۴۸۰۲۴ ۱۷ «j 
تا‎ 

MY آهنگری:‎ 

آهی‌تی» ۲۹۰ 

آیا آب و آتش موجب مرگ می‌شوند. ۳۵۲ 

بین آرياها؛ ۱۲۷ 

ن آرباهای اليه ۵۴ 

ن آربایی» ۲۷۳ 


ن آریایی قدیم. ۱۸۷ 
ن آریایی‌هاء ۱۳۱ ۱۳۴ AP‏ ۱۷۹ ۲۵۵ 


ن آریایی‌های هندی» ۱۶۶ 
ن اورمژدپرستی: ۲۵۱ 

ن اهورایی: ۲۷۶ 

انی ۱۳۹,۱۲۷ 

انی باستان؛ ۱۴۹ 
METER‏ 

ن برهمایی, ۰۱۳۵ ۱۳۷ 
برهمنی, ۱۵۱ 


۴ دین و فرهنگ ایرانی 


آشوری‌ها: ۰۲۱۰ ۲۳۹ ۲۵۶ 


آشومذها, ۱۳۰ 

آغاز انحطاط هخامنشیان, ۳۰۰ 
آفتاب, ۰۱۵۳ ۸۱۸۱ YA?‏ 

آفرودیت. ۲۸۶ 

آفرودیت اورانیاء ۲۵۶ 
آفرودیته, ۱۵۰ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۸۵ 


آفریده‌های دومینو, TAY‏ 


آفرید؛ اهریمن, ۳۶۷ 
آفریده آهورامژده ۳۶۵ ۳۷۸ 
آفریدۂ دیو» ۳۷۸ 

آفریقاء ۲۸۶ 

آفریقای جنوبی, VY‏ 
آفریقایی. ۲۳ 

آفرینش اهریمنی؛ ۳۲۹ 
آفرینش آهوراژدا؛ ۳۷۲ 
آفرینش ایزدی و اهورایی: ۳۳۹ 
آفرینش دیو آفریده, ۳۸۵ 
آفرینش نیک ۳۸۸ 


آفرینش نیک اهورامزدا ۳۴۹ 
آفرینند؛ جهان جسمانی, ۳۶۴ 
جهان مادی یا آشترفند. ۳۶۴ 


۲۲۴ udo 
۲۸۳ ۰۲۸۲ آکی‌لی‌زن:‎ 

آگاثانگلوس. مورخ ارمنی مسیحی: ۲۸۳ 
TA asl‏ 

۱۸۱ ۸۵۶ ۱۲۹ AYA AYV ۸۱۲۶ LUFT 
۱۲۵ آکُنی نعدای بزرگ آتش»‎ 

آگنی و ایندرا ۱۳۸ 


فهرست راهنما ‏ ۳۳۵ 


آیین‌های زروانی /میترایی, ۱۶۴ 

آیین‌های زروانی: میترایی 52 uli‏ ۱۳۴ 
آیین‌های قربانی, YAT‏ 
cus‏ هخامنشیان, ۲۶۲ 


آیینه‌سازی, ۳۴ 


یین هند و آروپایی» ۸۵ AY‏ 


ن هندوان, ۱۲۹ 


آیین هوم و شیر و برسم ۲۷۸ 
"un‏ 


۳۶۵ ۳۴۳ ۳۳۲۱۳۲۹۱۴۱ ۸۵ aL Sd 
PAV PSF 


۱۲۱ ۸۳ aa S Ad 


۳۲۵ a; 


(کشتی) ۳۸۱۳۸۰ 
ابر, ۸۵۶ ۱۷۴ 

ابر توفان‌زاء ۱۵۵ 

ابر و مه ۱۵۹ 

ابرهاء ۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۶۰ 
ابررهای باران‌زا, ۱۵۳ 

ابزار جانورگش GEL A)‏ ۳۸۰ 
ابزار کشاورزی و پیشه‌وری, ۱۹۶ 


۲۴۰ oil, 


بین پارس‌ها, ۲۵۵ 
ا بین پر رهز و راز میترایی+ ۱۸۹ 


۱۲۶ CO EEE 


۴۹ UE ul قدیم‎ 
Ean 


یی مغان, ۷۶ ۳۷۵ ۰۱۳۸۰ ۳۸۲ 
آیین مغان» پژوهشی درباره دین‌های ایرانی: 
MS‏ 


آیین مغان -زروانی؛ ۳۸۵ 


۱۵۲ مهرپرستی,‎ oe 
1۵۲ مهری»‎ 
۱۸۹ میتراپرستی,‎ 
۱۸۹ ۵۸۸ میترایی؛‎ 
۲۸۷ اهید,‎ 


ناهیدپرستی: ۲۸۲ ۲۸۴ 
نیک مزدایی؛ ۱۴۶ ۳۲۳ 
ub,‏ ۱۲۶ ۱۲۹ ۱۴۲ 


آبین ودایی و ایرانی, ۱۲۶ 


این و رسوم پارسیان, ۲۵۶ 
آیینه ۳۳ ۵۲ 


ایین‌های خورنه, ۳۲۶ 


ازابه‌سازی, ۲۴۷ 

ازابه‌های جنگی, ۱۴۳ 

۱۱۰ 4۵ جنگی,‎ ll 

رت ۳۴۲ 

۱۷۴ نیک‎ coi 

۲۵۹ ۳۲۰ Y A تم‎ 


۳۷۱۰۳۰۴ ۰۱3۵ PY Lis ارت‎ 

ارت ۱۲۲۰۱۱۹ 

آژجاسپ» ۲۸۲ 

ارجاسپ تورانی» 1۴۶ ۳۲۳ 

۳۳۱ ang آزجاسپ‎ 

آزداریراف» ۱۸۳ ۳۶۸ 

ANY acu d 

۲۶۹ ۰۲۶۷ ۲۵۴ ۲۴۳ YR اردشی‎ 

اردشیر ال ۲۲۷ ۲۳۷ ۲۴۲ ۲۶۵ ۲۶۶ 

اردشسیر دوم ۲۲۸ ۲۳۵: ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۶۳ 
۷ ۶ ۲۷۱ 

آردشیر دوم و سوم ۱۸۸ 

اردشیر سوم YYA‏ ۰۲۳۵ ۲۳۷ 


آردری, ۶۴ 


ذویسون ۲۶۸ ۲۸۰ 

ذویسورآناهیت, ۰۲۷۸ ۲۸۰ ۲۸۲ 

VA ۲۷۶ ۲۷۳ ۰۲۷۱ natos رذوی‎ 
۳۰۳ YA 

آرذوی سوز. آناهیته, ۲۶۸۰۱۴۱ 

اردیبهشت, ۳۰۵ ۳۸۵ 

SENS ۳۰۷ ۳۰۵ ۱۳۰۴ LE اردسبهشت‎ 
TILT 

ارزنء ۳۴ 

آرزوز ۳۸۸ 


۶ تا دین و فرهنگ ایرانی 


Yan 


۲۶۸ ۱۲۵۶ «TOQ ۱۶۱ ۱۵۹ ات‎ 


۳۷۹ oua 


۱۶۱ ۰۱۶۰ ۱۵۸۰۱۵۷ aud ad 


آهاوشه دیو خشکی, 1۵۴ 

آپیان, ۳۰۰ 

اتحادیه هیتیان. AY‏ 

اروشکیان, ۵۲۳۷ 

۱۶۹ adl 

۲۹۵ uel 

Was gl 

اجتماع و وضع طبقاتی. ۱۹۵ 

اجرای آداب و رسوم دقیق تطهیر» ۳۷۹ 

احکام بستن eii‏ ۳۷۹ 

احکام و قوا 
انسان, ۳۵۸ ۳۵۹ 


ن دربار؛ لاشه و مردة سگ و 


اختراع چرخ ۲۵ 
ابه ۲۷۵ ۲۸۰ 


اخلاق جنسی, ۱۲۳ 
اخلاق خدایان: ۱۲۹ 
دییات سئتی زرتشتیان» ۱۷ 
دییات 


مردایی زرتشتی؛ ۱۷ 
ادبیات مزدايي زررتشتی, ۱۷ 
ادبیات ٩۱ Dicti ya‏ 


ادییات و سرود‌های مینوی» ۳۴۸ 
ادعیه و افسون و اوراده ۳۸۹ 
شفابخش» ۳۸۹ 


بذ مقّسه ۳۵۷ 
ادویه‌جات, ۱۲۳ 


ادیان سامی: ۲۷۴ 


فهرست راهنما تا ۴۳۷ 


ازدواج مادر و پسر. ۵۴ 

ازدواج مقس ۲۹۱ 

ازدواج میان خواهران و برادران, ۵۴ 

ازدواج ميان یسنان و کافران یا جد دینان 
حرام است. ۳۸۲ 

ازدواج و مسایل جنسی؛ ۱۱۸ 

آزی‌دا, ۲۹۲ 

اژدها. ۰۱۵۵ ۱۵۶ 

۲۱۷ YA? ۱۲۱۵ ۲۰۹ آزدهاک,‎ 

اژدها نوادان, ۳۰۷ 

اژدهای زه راگن زردگون. ۳۲۸ 

اژدهای زیانکار» ۱۵۶ 

اژدهای سه سر و شش چشم, ۱۵۶ 


ازدهای شاخ‌دار: ۳۲۸۰۱۷۱ 

آژدیدهاک ۳۲۹ 

آزی‌ذهاي سه پوزۀ سه کلۀ شش چشې ۱۷۰ 
۳۳۸۸ 

آزدیذها که ۳۳۱ 


آژی, ۱۵۶ ۱۷۱ 

FAD ۲۷۸ VY ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۶ a Sas s 
WE آزي زرد سهمیگین زهر ریز‎ 

۳ اک‎ PT] 

اساس آیین مغان, پادیابی و طهارت, ۲۶۲ 
اساس ازدواج, ۱۱۹ 

اساطیر ایران شرقی؛ ۳۸۳ 

اساطیر ایرانی؛ Y‏ ۱0۴ ۱۵۵: ۱۵۶ ۱۶۴ 
اساطیر بابلی» ۱۵۵ 


آرزوشمته, ۳۲۸ 


آرڑھی ۲۳۲ 
ارستی ۱۷۳ 
آزشتات, ۳۴۷۱۳۱۰ 
as, acis‏ ۲۰۹ 


آژض موعود ۲۹۲۰۲۹۱ 
ارغوانی, MY‏ 
ael‏ ۲۸۳ 


ارمنستان, ۳۷ ۰۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ 
ارمنی: ۰۱۳۶ ۲۸۳: ۲۸۴ 


زوا ۳۲۳,۱۴۵ 

ارواح» ۸۵۱ ۱۳۴,۱۲۵ 

ارواح پاک و dub‏ ۳۰۸ 

ارواح خبیث, ۱۶۳ 

ارواح خبیثه, ۱۳۸ 

ارراح درگذشتگان. ۳۰۸۰۵۱ 

ارواح دُرندان ۵۱ 

ارواح شر ۱۲۶ 

ارواح شریر ۵۱ 

ارواح مردگان Sod‏ ۱۴۱ 

ارواح نیک ۵۱ 

ارواح و خدایان, ۱۲۶ 

ارواح و روان‌های خبیث, ۲۵۳ 

۱۱۱ ۱۰۹ MO AR FF ۸۲ Cut 
AF JAF 3A4 AOT ۰۱۳۵ ۸ 
۶۴ ۷ 

۲۸۷ ATF ۸۲۳ ۸۲۲۱۱۸ ازدواج,‎ 

ازدواج با محارم ۴۹ ۵۳ ۵۴ 

ازدواج خودی: YAT‏ 

ازدواج قانونی» ۲۸۶ 


YOY ۸۷۸ آستودان,‎ 
۳۵۲ ۱۴۱ clio s ii 


1 


۲۹۰ as 


آستی, ۱۳۶ 

استباگس, ۲۵۶ 
اسرائیلی, ۸٩‏ 

اسطورء ابر توفانزاء ۱۵۵ 
اسطور: پا اوژق ۲۷۱ 
اسکاندیناری, ۱۰٩‏ 

اسکاند ناویا, ۰۱۳۲ ۱۳۲ 
اسکله‌پی‌یوس» ۷۶ 
اسکندر, ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۴۳, ۲۵۰ ۲۷۰ 
اسکندر مقدونی: ۷۳ 
(شکی لاکس: ۲۴۵ 
اسکیموها, ۴۷ 
اسلحه‌سازی, MY‏ 

M اسماعیل‌آباد.‎ 


LIPSII 
۱۸۱ ۱۲۷ آسوره‌وارونه,‎ 


اسیران جنگی, ۱۱۳۰۱۱۲ 


اشا ۳۰۶ ۳۰۷ 


ره ۳۴۵ 
اذه 

۶۳ ۶۲ aun 

اشتراک زندگی ارواح و مردمان؛ ۴۹ 
آشنرې زرنشانٍ مرضم؛ ۶۷ 

۲۳۲۳ MR iai 


اشکال هندسی, ۱۹۳ 
اشکانیان, ۲۵۱ YAT‏ 
اشک پانزدهم, ۲۷۰ 


a YA‏ دین و فرهنگ ایرانی 


اساطیر تیوتونیکی, ۱۶۴ 

اساطیر و افسانه‌های بابلی: ۱۶4 

اساطیر هند و ایرانی. ۱۵۴ ۱۵۵ 

اساطیر هندی؛ ۱۵۶ 

اساطیر یونانی. 1۳۲ 

آساگیلاه ۲۹۲ 

ave AIF ave ۱۰۶ AO AF AT اسب‎ 
۳۶۳ TOA ۲۳۸۰۱۹۳ ۷ 

اسبان مقس ایزد خورشید, ۲۶۲ 

اسب بالدار, ۱٩۳‏ 

اسب زیبای سپیدگون» ۱۵۸ 

اسب سپیا زیباء ۳۱۵ 

اسب سواری, ۶۵ ۱۳۵ ۲۶۰ 

اسب کل UE,‏ ۰۱۶۰ ۱۶۱ 

اسب مقدّس: ۱۳۰ 

اسب نر» ۳۱۷ 

اسب و پرورش آن, ۹۵ 

اسبی سپید, ۱۶۰ ۱۶۱ 

اسپارت. ۲۲۷ ۲۲۸ 

اسپانی؛ ۲۰۲ 

اسپهان, ۱۷ 

استپ‌های میان آسیا و اروپء ۱۰۵ 


استخر, ۱۷ 
استخراج سنگ, ۲۴۷ 


استخراج فلزات, ۱۹٩‏ ۲۴۷ 


۳۵۶ YA استر,‎ 


SAO ۲۶۸ ۶۶ ٩۴ استرابو.‎ 


استرالی, ۰۳۷ ۲۸۶ 


فهرست راهنما D‏ ۴۳۹ 


افسانه‌های باران, ۱۵۴ 
افعی, ۱۲۵ 

DA افلاترن,‎ 

۳۸۹ o gil 

اقتصاد فلاحتی, ۲۰۱ 

اقتصاد کشاورزی, ۲۰۰ 

اقتصاد ملّی در عهد هخامنشی؛ ۲۴۸ 
اقتصاد هخامنشی» ۲۸۹ 

۱۲۷ MA ۱۰۸ آریابی,‎ el il 

اقوام آسیانی؛ ۸۱ ٩۴‏ 

اقوام آسیایی؛ ۸۱ 

اقوام ایرانی: ۱۸۵ 

اقوام بومی اسیانی, AY‏ 

اقرام بومی در شبه‌قاره» ۱۲۰ 

اقوام ترک و QUO‏ ۱۱۰ 

اقوام غیرایرانی. ۳۳۰ 

اقرام هند و اروپایی, ۵۱ ۸٩۳۸۷‏ ۱۹۴ 
اقوام هندر ایرانی, ۲۶ ۱۶۶ 

۴۰ adi 

اکسید آهن. 3۴ ۵۰ 

یمیش ۲۰۷ 

۳۸۷ ۳۶۵ ۷۵ AS 

کته ۳۲۹ ۲۳۲ 

۲۸۷ jul st 

الاغ مادة شیرده, ۳۵۶ 

الاهة عورشید, ۸۶ ۸۷ 

الاهۀ مادر. یا زمین, ٩۳۳‏ 

البرزه ۱۶ 

۳۴۱ AVO AY البرز کوہ‎ 

اپوس ۱۳۲ ۱۶۵ 


۲۷۰ ۱۳۶۳ آشموغ‎ 
۳۱۷۲ NK NEF ca یم‎ 


اشمیت» ۲۲ 


آشو -زرتشت» ۲۷۸۶۱ 

آشو -زوشه, ۳۷۸ 

۱۳۶۳ ۳۵۹ ۱۳۳۲ ۱۳۲۶ ۳۲۰ ۱۲۹ ui 
۱۴۰ شه آنه /ریتاء‎ 

۳۶۸ ۱۳۶۳ ab usi 

YUAN 


آشه وهیشته, ۳۰۵ ۳۰۶ 

۳۲۳ ۸۳۲۰ SAF ۸۱۴۶ ۱۳۵ ۱۴۴ آشی‎ 

آشی نیک ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۳۲۱۰۱۴۶ ۳۲۲ ۳۲۴ 

۳۲۰ MP ۰۱۳۵ ۴ ۳ Mec 
PYP nm 

اصلاحاتِ زرتشت, ۰۱۲۷ ۱۳۴ ۱۶۷ ۲۶۷. 
Ve‏ 

اصلاحات زرتشتی, ۳۴۵ 

اصتاف, ۱۲۳ 


۱۳۹ uL e اصول آیین‎ 

اصول زرتشتی» ۲۶۲ M‏ ۳۰۰ 
اعتقاد به cuo‏ ۵۰ 

اعدام گئومات, ۲۲۰ 

اعراب, ۲۵۶ 

آغریزث 1۴۵ 

۳۹۰ uti 

آغوثیری, ۳۹۰ 

افراسیاب. ۸۴۵ ۷۳ ۳۲۳ ۳۲۹ ۳۳۰ 
افراسیاب بدکارٍ تورانی, ۱۷۸ 
آفراسیاب تورانی» ۰۲۷۸ ۳۲۹ ۳۳۱ 
افریقاء ۴۷ 


انجمن کردن اهورمزد با ایزدان ۶۴ 
انجیر. ۳ ۱۶ 

اندیشه نیک ۲۵۳ 

um 

۳۸۲ ads Si 


انسان مدیتران‌یی, ۲۷ 


۳۸۷ که‎ YE بُلورو‎ c 

قلین یو ۸۵ ۷۶ ۲۸۸ 

۳۳۲ ۳۷۹ ۳۳۲ ۴ Cut 
۵۲ انگشترهاء‎ 

DICERE 

انگشت شستٍ پاه ۳۶۱ 

۱۵۵ -ئیل‎ of 

انراع ازدواج؛ ۱۱۹ 

انواع جنگ‌اقزارهاء ۱۰۹ 

انواع سگ‌ها: ۳۷۲ 

۳۸۲ acci آنه‌نیو‎ 

آنیران, ۳۲۶ 

اراکاتان ۲۰۶ 

۱۷۵ ag ug 

NS eA 
۳۶۹ Sua] 
۳۷۴ 


اودیپوس, ۲۷۵ 
اودیپوس ایرانی» ۲۷۱ 
jg!‏ ۲۹۲۳۴۰۲۲ 


اوراژتو ۰۱۰۳ ۲۱۰ ۲۱۷ 
اورارنیان TY‏ 


۰ 0 دین و فرهنگ ایرانی 


الواح تخت جمنید. 1۴5 

الیوت» ۱۳۰ 

۲۲۰ M آماسیس»‎ 

امپراتوری هیتی, ۸۸ 

۳۰۶ داحلی,‎ NE 

بر تات ۳۳۷ 

آرت سوم ۱۶۹ 

امریکا ۴۷ 

آمشاشبند. ۲۶۸ ۳۰۴ 

امشاسپند آردیبهشت, ۳۰۶ ۳۰۷ 

۲۵۳ AVA ۰۱۵۱ ۱۴۴ ۱۴۳ آششاسپندان.‎ 
۳۱۲ FAY ۳۱۶ ۳۰۵ ۳۰۴ ۳۰۳ ۲ 
۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۱ ۳۲۶ ۳۷۲ m ۴ 
۱۳۸۵ ۳۸۳ 

امشاسیند خر داد ۳۰۴ 

امشاسپند شهریور: ۳۸۸ 

امعاء و احشاء ۰ ۲۱۶ 

املاک بزرگ: ۲۴۸ 

۳۱۵ adl 

۳۱۸ نیک افر بده شده‎ al 

آمیر علی شیرنوایی» ۱۲۳ 

Y ou 

آناهیت. ۰۲۷۷ ۲۸۱ 

۲۶۲ ۲۵۶ ۲۵۵ ۲۵۴ ۸۸۷ ۱۵۰ dli 
۷۲ ۰۲۷۲ ۱۲۶۹ 1۶۸ ۲۶۷ ۲۶۶ ۴ 
YAT AY AY ۰۳۷۹ ۲۷۸ ۲۷۶ ۴ 
۳۰۱۳ YAS 

انبار Ae‏ ایران, ۱۶ 

A 


انتشار پرستش آناهیتا 


فهرست راهنا ۵ ۲۴۱ 


اون‌تاش -هوبان, ۹۵ 

اونی‌تاش گال ۴۱ 

اهدای صدقات به‌سغان, ۳۸۶ 

اهداي قربانی؛ ۲۵۷ 

امدای نذور و نثارها برای امریمن خداء 
۱۳۹۳۸ 

اهدای هدایا و نذور و قربانی, ٩۰‏ 

۰۱۳۱ ٩۱ ۷۷ ۷۶ ۸۷۵ ۶۸ ۶۷ cuu al 
TAA ۲۷۸ ۱۷۰ ARV PY HAV MOF 
۳۷۶ ۳۷۱ ۳۶۴ FFA ۳۲۳ ۷ 
TAA FAA TAF 

اهریمن ایزد, ۱۶۴ 

اهریمن پرمرگ, ۰۳۶۷ ۰۳۹۱۰۳۸۷ ۳۹۲ 

اهمیت باران و تأمین آب ۱۶ 

۳۹ olt 

هور ۱۸۵ 

۱۶۲ io gal 

اهوراکیش, ۱۷۱ 

۲ ۱ ۶۰ 04 DA DV ۵۶ Y آهورامژد:‎ 
MA ۱۴۵ ۸۱۴۴ ۱۴۳ ۱۴۰ ۳۹ ۰ 
۶۶ ۶۲ 0۶۱ ۱۶۰ ۵۹ ۰ 
۱۸۷ SAY ۱۱۸۰ AVA AYY VO AVY 
۲۵۴ TOY ۲۴۰ ۰۲۳۹ ۲۲۶ ۸ 
NY ۰۲۷۱ ۱۲۶۷ FFD PY FOF ۵۵ 
AY TAY YAT YAY NA VV VF 
۳۱ HA PA ۳۰۵ ۳۰۴ ۳۰۳ ۶ 
۳۲۳ ۱۳۲۲ ۳۱۹ ۳۱۸ mo ۳۱۴ ۷۲ 
n ۳۴۱ avv ۳۳۱ ۳۲۹ ۳۷۶ ۳۲۵ 
۳۶۷ ۳۶۴ ۳۵۰ YS ۳۴۷ ۳۲۵ ۴ 
۳۸۲ ۳۸۱ ۱۳۸۰ ۰۳۷۹ ۱۳۷۱ ۳۷۰ ۹ 


اوراق بهادار ۲۲۵ 

VIV اورانوس.‎ 

آوزداد ۳۰۴ 

۳۱۸ ۲۶۲۱۸۱ atia 
LOCI اورمزد و‎ 


۱۷۱ acit g 


اوژواشته ۳۵۸ 


۲۵۶ 55-5354 

اوزیریس, ۴۴ 

۹۰۰ ANC NON ua 
YS ۱۳ ATS ANN ANN S 
INS ۵۸ ABV NBT ABS Ab ۸ 
ها‎ AS ها‎ ANN SS 
۳۴۵ ON Ub SY AN ot 
YI NNI FY TFA 

اوستاء کهن‌ترین گنجينة مکتوب ایران باستان 
YN ON AN bs AXA ۵‏ 

اوستای بزرگ زمان ساسانی» YN‏ 

اوسناي زمان ساسانیان: ۳۴۸ 

اوستای قدیم واوستای جدیده ۲۸٩‏ 

اوستای قدیم و جدیده 1۸۸ 

اوستای متأخر OW‏ ۳۸۵ 

اوستای ia‏ و نوين ۳۹۱۷ 

اوستای نوین: ۰۱۳۸ 0۳۰۴ 0۳8۸ ۰۳۵۵ ۳۹۳ 


اوشاز, ۱۲۶ 


ارقیانوسیه, ۴۷ 
اولمستد, ۲۵۳ 
اون‌تاش -گال, ۹۵ ۹۶ 


۳۳۸ ۳۳۷ ۲۷۳ TEVAYE! ۵ 
۰۳ ۰۲ ۰۱۰۱ ۵۴ ۰۴۹ ۳۶ ۸۱۴ انان‎ 


MP ۱۳۷ AY AY YA IAM 
۱۸۰ ۱۶۶ ۱۶۳۵۷ TY AFF 
۲۱۰ ۲۰۲ MY IAA DAP AO ۱ 
TOF ۲۵۱ ۲۴۶ ۷۴۲ ۰۲۷ ۴ 
AA TAA VY PA ۲۶۸ ۲۶۵ ۰ 
۳۳۰ ۳۲۹ ۳۲۴ ۸ 

باستان» 1۲۴ 


انیان و هندوان, ۱۰۱ 


ايراني مزدایی: ۱۳۳۸ 

۲۰۶ ۱۴۱ ۱۳۷ ATF YE ۷۴ da bal 
un 

۱۰۹ ad ul 

۳۳۷ ۳۰۶ ay 

ایزد آب؛ ۲۶۸ ۲۶۹ ۳۲۹ YAT‏ 

ایزدآب در اوستا: ۲۶۶ 

یزد آتش ۳۸۳۸۳۸۱ 


۲۴۶ ۳۳۷ ۲۶۸ csl ایزد‎ 


۲۷۴ ۰۱۶۱ ADR ۱۵۱ ۸۴۵ ۸۴۰ ایزدان»‎ 
TY ne ۳۴۱ YY YY maus 
۱۳۱ EAE AY YAT ۹ 

ایزدان اوستایی» ۱۳۵ ۱۲۶ 

۳۲۷ adi جهانِ‎ olo xl 

YAT d ti$ 55 ايزدان‎ 

ابزدان مینوی, ۳۲۷ 

۱۳۳۰۱۳۱ ub ob ui 


۲ 7 دین و فرهنگ ایرانی 


TAY FAY ۱۳۸۹ ۳۸۸ ۳۸۶ ۳۸۵ ۳‏ 
آهورامژدا پا ۳۲۰ 
اهورامزدا و DUE‏ دیگر: ۲۶۲ 
ale il; ga‏ ناهید و مهر: ۲۶۷ 
اهورایی؛ ۱۳۸ 
آهوزمژد £ ۶۶ ۶۸۷ 
آهوزمژدا: ۲۶۴ 
آهوزه ۱۴۸ ۱۴۹ 
NI (Ê (YY aca dy‏ ۳۸۴ ۳۸۵ 
آهو [سرور) ۶۸ 


اء روح مرده ۳۶۸ 

۳۰ ,۲۶ MY OS A Y PAY MM «iI 
OH ۷۸ WP ۷۴ ۵۳ ۵۰ ۳۸ YO ۴ 
۳۱ ۷۸ YR NIE ۲ 
AFF SOF ۱۵۲ ۱۴۲ OY ۴ 
24 JAA MAY AAA ۱۸۷ ۱۸۶ ۴ 
۲۱۷ ۲۱۱ ۲۱۰ e ey Tee 
۲۷۳,۲۵۱ ITV ۲۲۷ ۲۷۵ ۲۲۰ ۹ 
NAP ۲۹۰ ۲۸۸ ۲۸۵ ۲۸۳ TAY ۷۶ 
YVA PA FAA 

ایران باستان, ۵۴, ANY‏ ۳۲۴ 

ایران بر رگ ۲۱۸ 

ایرانْ زمین, ۵۶ ۸۱۲۲ ۱۵۷ 

۲۴۵ عهد هخامنشی,‎ Of ph 

۳۲۳ ۱۷۲ ave ۱۱۱ AF, 


ای رانسی: AP‏ ۰۱۰۲ ۸۱۲۱ 10۴ 1۹۹ ۲۰۹ 


فهرست راهنما تا ۴۳۳ 


ایزد روشنایی: ۸۲۶۴ ۳۴۷ 
ایزد روشنایی و پیمان. ۳۳۸ 


ایزد روشنی» ۳۲۲ 


ایزد نگهبان و حافظ شب ۳۴۳ 
ایزد dl‏ ۲۳۲۸ 


۲۶۸ d yao yd 

ایزد هوم ۲۸۳ 

ايشتان ۸۱۵۰ ۲۶۶ ۲۸۵ 

ایشتار بابلی, ۲۸۵ 

ابشکوزای؛ ۲۰۷ 

ای شیره ۳٩۰‏ 

۳۸۴۷ FF ۳۲ ۱ CUPS FA FF qal 
۲۴۰ ۲۷۲۲ ۲۰۸ AV AF ۵ 

٩۴ ایلامی,‎ 

AY ۸۵۴ ۴۳ ۴۱ ۲۰ ایلامیان,‎ 

AY ایلامی‌هاء‎ 

٩۱ dob Je 

ایم وتپ ۷۶ 

٩۱ ای‌ناراش:‎ 

۵۵ ۱۳۶ 1۲4 ۱۲۶ ۸۲۵ ۸۷۵ ¥۴ يدر‎ 
YAY VY MAD SAY AA ۵۵ 

۱۲۸ ut ایندراو‎ 


ایزدبانو آری‌ناء ۸۸ 
sl‏ دبانو آزت, ۳۲۰ 


ایزدبانو آرذویسون ۲۷۲ 


۱۴۶ uS ایزدبانو‎ 

۱۴۶ آشی نیک:‎ uos 

ایزدبانو آشی eua S55‏ ۸۱۴۶ ۳۲۴ 
ایزدبانو آناهیتاء 1۶۹ ۲۷۰ ۲۷۸ 
دبانوی آبهاء ۲۵۵ 

ایزد بانوی ایرانی, ۲۸۵ 
ایزدبائوی بابلی, ۲۸۵ 

ایزدبهرام. ۱۸۰ 

ایزد پیروزی» ۱۵۶ ۳۴۲ 

ان, ۳۱۸ ۳۲۲ 


۲۶۵ ایزد پیمان‌دوستی,‎ 
۳۴۷ JU i» 


دیشر ۱۵۹ 

۳۴۱ aiios 

د جنگ ۳۴۲ ۳۳۴ 

د جنگ و پیروزی» ۳۳۸ 

د خورشید ۲۳۸ 

د دادگری. ۳۱۸ 

د داور اعمال در روز واپسین, ۳۲۷ 
ol)»‏ ۳۳۹ 


۲۶۸ qoa yd 
۲۴۴ ایزد رشنو‎ 
۳۴۳ ایزد روز و روشنایی,‎ 


بازرگانی در قلمرو مادیات؛ ۲۳۸ 

بازیگورات» ۳۸ 

باس‌کان, ۳۷ 

۲۳۹ ۲۱۸ AY ۳۰ باکتریاں‎ 

پالکان, ۸۱ ۱۰۷ 

بان‌تی ۱۱۷ 

بانک‌ها, ۲۴۵ 

بانک‌های شمرانی, ۲۴۵ 

بانک‌های عمومی. ۲۴۵ 

بت» ۱۳۰ 

MY بت‌پرستی,‎ 

بت‌خانه ۱۳۰ 

بَخت ۱۳۴ 

AV cadi بخت‎ 

بختیاری, ۳۹ 

بخش جدید اوستا. ۱۸۵ 

MAD 

بدترین زمین‌هاء ۷۱ 

بدون سدره ۳۸۲ 

برتانی, ۲۰۲ 

Wer 

uc 

۱۹۸ ۱۹۷ OM MIR بردگان,‎ 
MA 

پردگان و اسیران, ۱۱۹ 

بردگی و برده‌داری؛ ۱۱۲ 

بردیاء ۲۲۰ ۲۲۲ 

برزخ مادی» ۱۴ 

برزیگران: ۲۰۶ 

۳۲۰ ۳۱۹ ۳۱۷ ۱۳۱۵ ۱۳۱۱ etus 


۴۳ تا دین و فرهنگ ایرانی 


۳۶۵ ۸۵ 53,1 


این شو شی ناک ۴۴۴۲۴۱ ۴۶ ٩۳‏ 4۶ 


آیهیه, ۳۹۱ 


بیشنریه, ۷۶ 

AY A AA AT FV FF ۴۱ FA IT «Jol 
۱ ۱۲۱ ۱۲ AY AF AO AF AF 
YE IIT ITY e DA ۸ 
۲۸۵ ۱۲۷۸ ۲۷۶ ۲۶۹ ۰۲۶۷ ۲۳۵ ۸ 
۳۷۰ FAY TIF AY ۱ 

۱۶۹ ADD ۸۵۰ AF AF ۸۵ NO YT بابلی,‎ 
YAD TFS AM, 

۲۲۴ AD AT OY بابلیان,‎ 

۲۸۷۰۲۴۰۰۱۱۰ TT uuo 

۲۵۶ ۱۸۰ ۱۴۰۰۱۲۶ ub 

بادام وحشی ۱۳ 

باد باران, ابر و تگرگ؛ YAT‏ 


باد پیروزمند, ۱۴۱ 


با شمالی, ۲۰۷ 
بادها: ۱۳۸ 


۱۸۰ ۰۱۷۴ ۱۶۱۰۱۵۹ ۱۵۳ TROP باران.‎ 
۳۹۱ ۰۳۹۰ ۳۴۲ AAT 

بارتولومه: 1۵۰ 

بارش باران, ۳۴۷ 

بازارهای خارجی برای فنروش محصول. 
Y‏ 


بازرگانی در زمینة معنویات» ۲۳۸ 


فهرست al,‏ د ۴۴۵ 


بتاو کارگ ۱۹۶ 

بند دین uti)‏ ۲۸۱ 
بندرعباس, ۱۵ 

تدم ۱۳۸۸ ۲۸۹ 
بنده زرخرید, ۱۱۲ 

ُن ناخن» ۳۶۰ 
بنونیست, ۱۳۹ 

نویت آریایی. ۱۵۲ 


بنی‌اسراییل؛ ۲۸۶ 


بوجی, ۳۱۵ 


بورسی‌پاه ۲۹۲ 

٩۴ بوره‌آس,‎ 

٩۳ بوریاش‎ 

۳۴۳ aide y 
YRRan بوش‎ 
VPE RE بوش‎ 
۱۲۶ بوغاز کوی.‎ 

بومیان ایرانی» ۱۸۴ 
بومیان فلات ۲۱ ۷ ۵۳ 


بوی و بخون ۲۹۹ 

په دائی‌تی, ۶۴ 

one 

۱۳۱۸ ۳۱۵ ۳۰۳ ۱۸۶ ۱۵۶ ۰۱۴۰ Ig 
۳۴۶ ۱۳۴۲ ۹ 


۳۸۵ ot 


بهرام اهورا آفریده ۳۱۵ ۳۱۶ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 
۹ ۳۰ 


بهرام ایزد جنگ و پیروزی TM‏ 


FEY ۶‏ ۳۸۳ 
یشم ۲۱۲ ۴۷۹ 
un‏ ۳۳۷ 
برشنوم ۳۶۲۸۷ 
برق» ۱۲۷ MA‏ ۸۵۲ ۱۵۲ 
برق آسمانی ۳۸۶ 
Ins‏ 

بروسوس, ۲۶۶ 
بریده‌های مو؛ ۳۷۸ 
پریده‌های ناخن, ۳۷۸ 
بری‌فولت؛ ۱۳۰ 


بن ۵۴ 
بُغاز کوی» ۸۶ ۸۷ 
بُغان, ۲۹۰ 


بُغان‌پرستی, ۲۶۴ ۲۶۵, ۳۷۲ ۲۹۷ ۳۰۰ 
olus‏ دیگر. ۲۵۴ ۲۶۴ ۲۹۷ 

بُغان گذشته ۲۶۴ 

بزرگ. ۰۲۵۴ ۲۵۵ 


بقای روح, ۵۰ 

۲۸۵ MA بکارت,‎ 

۲۳۹ ۲۲۷ MA AT YI (1 * «i 
۳۰ ۸۵ بلوچستان‎ 

بلوط ۱۳ 


یکا ۸۴۱ ۱۶۲ ۳۴۰ 


۳۶۷ qs 
۱۶۲ ۱۵۹ یکاها:‎ 


پثیری‌منی تی, ۳۰۷ 
پاآویزها. ۵۲ 

پااوژق, ۰۲۷۳ ۲۷۲ 

ul 


پااوزؤ -ویفز 
پات‌یاپ (پادیاب), ۳۶۲ 
پاداش و CAS‏ ۱۴۷ 
پاداش و مکافات؛ ۱۴۹ 
پادزهر, ۳۸۹ 


بادشاهان فیتیقیه, ۲۱۸ 


پادشاهان هند و اروپایی, ۱۲۳ 
پادشاهی میتانی, ۸۳ ۸۵ 


پادشاهی هیتی, ۸۱ 

پادیاب, ۳۵۹ ۳۶۲ 

پادیایی, ۳۶۳ 

پادیابی با تطهیر, ۳۵۲ 

پارت. ۲۱۸ ۲۲۱ 

پارجان‌یاء ۱۲۶ 

پار س ۰۲۱۷ ۰۲۲۲ ۱۲۴۰ ۰۲۴۸ ۲۹۰ 

پارسوا؛ ۲۰۵ 

پارسواش, ۲۱۵ 

۲۰۹ ۲۰۸ ۲۰۷ ۲۰۶ ۲۰۵ ۰۲۰۲ پارس‌ها‎ 
۲۹۰ ۲۶۳ ۲۶۱ ۲۶۰ TOV FOF ۵ 

پارسی, 1۲۷ ۲۰۷ ۱۲۲۴ ۲۹۲ 

A ۲۵۶ ۲۴۲ ۲۴۱ ۲۰۵ ۱۴ پارسیان.‎ 
۷۶۲ ۶۰ 

پارسی‌هاء ۲۲۲ 

پارندی ۳۴۲ 


۶ ا دین و فرهنگ ایرانی 


بهرام» مولفان و نویسندگان زرتشتی اوستاه 
۳۹۴ 

بهرام تفت ADS‏ ۳۰۴ ۴ ۳۱۵ 

بهشت, ۳۸۰ ۳۸۱ 

بهشت برین؛ ۳۴۵ 

بهشت سگان, ۳۷۳ 

بهشت و دوزخ, ۱۳۰ 

بهمن, ۲۵۳ 

بیت‌المقدس, ۲۹۲ 

بی‌ترتیبی‌های جنسی» ۱۲۶ 

بیت -هیلانی: ۸۶ 

بیست ضربة تازیانه ۲۴۵ 

بیست‌ویک ننک اوستد ۲۹۸ 

بیشافر وه ۳۶۵ 

بی‌کُشتی بودن, ۳۸۲ 

rt 

بیماری Ad‏ گذه, ۳۹۱ 

۳۹۱ adÉ بیماری‎ 

۳۹۲۰۳۹۱ ۳۸۹ TAA بیماری‌ه)‎ 

۳۶ ۳۴ ۳۱۳۰۰۲۲ ۱۶ ۱۳ بین‌التّهرین,‎ 
1۹۹ ۱۲۳ ۹۵,۹۳ ۸۳ VF OF FA YA 
ve 


TAD STAT 


TEE 
۱۷۱ پلوروششپ,‎ 
Yee 
۳۷۹ پلی‌تی‌داه,‎ 
VO Li 


فهرست راهنما ۵ ۴۴۷ 


پروشات؛ ۲۲۸ 

پروکوپیوس, ۲۸۴ 

پرهای عقاپ, ۳۳۴ 

پری, ۸۱۳۱ ۳۶۷ 

پریان» ۳۲۷۱۷۲ 

پری‌تی‌وی» ۱۲۶ 

۳۸۵ o S پری‎ 

پری‌دوست؛ ۳۲۸ 

پریکلس, ۲۲۷ 

پری‌هاء ۱۳۲۰۰۱۴۱ ۱۳۴۰ ۳۵۶ ۳۸۹ 
پزشکان, ۳۰۶, ۳۵۶ 

MESE 

پزشکی عملی, ۶۸ 

پزشکی و بیماری‌هاء ۳۸۸ 

پزشکی و کهانت, ۶۸ 

پژوهش‌های ایران‌شناسی: 3۵۱ 
پژوهشی دربارة دین‌های ابرانی: ۱3۴ ۷۴۹ 
پسته: ۱۳ 


پسر آسمان, ۱۵۳ 


پسران آدی‌تی, ۱۵۱ 
پسران ویسه ۲۷۹ 
پشث کول ۶۵ ۶۷ 


۱۳۸۸ ۳۸۶ ۳۸ AY 
Tta 

پل صراط. ۸۳۷۲ ۳۸۰ 

پلنگ, ۲۸ 


پازند. ۱۴۸ ۳۶۴ 
پاسارگاد, OV‏ ۲۱۸ ۲۶۳ 
پاسبان آف ینش نیک. ۳۷۱ 
پاک دین, ۱۶۰ 

پاکستان, ۷۸ 

پاکی نطفه olo ja‏ و زنان, ۲۷۲ 
vu‏ 

۳۰۷ dae AI 


پدر آسمانی, ۱۳۳ 
پدرسالاری» 1۱۴ 
DID‏ 

۲۳۷۹ ۰۱۶۵ e ab 
Et 
۱۸۶ پرتو حورشید‎ 

پر رویز ۳۲۱۰۱۲۲ 
پرستش dal‏ ۲۸۳ 

پرستش شورنه ۳۷۵ 
پرستش‌گاه ایشتار» ۲۸۵ 
پرستش oe‏ ۱۸۶ 

پرستش میتراء ۱۸۷ 

پرستش و دیانت هیتیان, ۸۶ 
پرسه پولیس, ۱۷ 

پر غقاب» ۳۴۶ ۳۷۸ 
پرندگان؛ ۵۹ Sb PT PX‏ 6۶ ۳۲۲ 
پرندگان آسیایی. ۲۴۷ 
YR‏ 

پروانة پزشکی, ۳۵۵ 


پیمان شکنان, ۸۳۱۸ ۳۴۱ ۳۳۳ ۳۴۷ 
پیمان شکنی, ۰۱۸۸ ۸۳۱۸ ۳۲۰ ۱۳۳۸ ۳۴۱ 
YAN ۴‏ 


پی نیک ۷ 


تلوپومپ. ۳۷۱ 
تشورو: ۳۶۵ 
تٌلوزوی» ۷۵ 
توگونی 1۵۷ 
تلیس‌پیس, ۲۰۷ 
تابوه ۱۲۲ 


Tai 
NN 


تاریخ آ بین راز میز میترای؛ ۰۱۴۹ ۰۱۸۴ ۰۱۸۷ 
YN US OBN AM‏ 

تاریخ آ ca‏ رازآمیز میترايی در شرق و عرب ۸٩‏ 
NS‏ 

تاریخ ادیان: ۲۵۱۰۸۹ 

تاریخ uo‏ زرتشتی. 01 

۱۳۵ eli 

um 

Tr SOT att EE 

تاریکی آفرید؛ دیو و اهریمن, ۳۸۱ 

تاریکی اهر پمنی؛ ۳۴۷ 

تاریکی بی‌پایان, ۳۶۴ 

end 

تالاربان ۲۳۸ 


eo تاریخ‎ 


Yat. 


تالار سد ga‏ ۲۴۲ 


۸ 0 دین و فرهنگ ابرانی 


۳۷۲ PY Y ۲۶۹ پلوتارک‎ 
TVY Ls, 

پلی‌نیوس» ۲۷۰ 

نام یدام ۳۷۹ 

PA X 

پنج گناه بی‌توبه؛ ۲۷۵ 

٩۳ پن‌دی‌شیر:‎ 

۳۹۰ in 

پوروششب. ۱۷۲۰۱۶۸ 

پوزور این‌شوشی‌ناک» ۴۰ 

پوست بزری. ۲۸۲ 

پول, ۲۲۶ 

پرلیک راتس Y‏ 

۳۷۰۳۶۲ VO ۱۸۰ ۶۵ ۰۱۴۸ qe de 
۲۹۲ پیامبران بنی‌اسراییل»‎ 

۳۲۸ ada پ‎ 

۱۷۱ obj S پیچیده گیسوی‎ 

پیراهن مقذس: ۳۸۲ 

پیر مردان و پیرزنان و رنجوران, ۷۲ 
پسی, ۶ ۶۷ 

پیشدادی. ۷۶ 

پیش کوژ, ۶۵ ۶۷ 

۸٩ پیش‌گویی:‎ 

پیش‌گویی و تفأل, ٩۰‏ 

۲۰۶ Obl es 

پیشه‌وران فلات ایران, ۳۰ 

پیکان, ۳۷۸۰۱۹۲ 

پیک اهورامزداء ۳۸۶ 

پیکر کرشاسپ, ۳۱۳ 

پیمان شکن, ۳۳۹ ۳۴۴ 


فهرست راهنما 0 ۴۴۹ 


At 
AW پهاوی وندیداد:‎ er 
bb ترجمة داستان ترفان جمشید:‎ 
bb ترجمذ و شرح وندیداده‎ 
۴۹ ترس از مردگان,‎ 
۱۶۲,۱۶۱ ترسالی,‎ 
۱۴ ترکان تاتار:‎ 
۳۷ ترکستان روس,‎ 
۳۶۷ ترک کردن خانه‌ها آبه‌هنگام مرگ"‎ 
۱۵ ترکمانان»‎ 
۸۸ ترکیه,‎ 
۳۰۷ eui 
۱۵۷ تریگه‎ 
۳۷۹ تسخیر ج و پری و دیو‎ 
۳۶۱ تسخیر دیو و جن‌زدگی,‎ 
۱۳۱ تسخیر دیو و جن و پری»‎ 


یش پو ۸۷ 
قشت ۳۸۵ 


۳۰۳ ۱۶۸ ۱۶۲ MP NF AOV OR 


Wa») 

Dd 

تضعیف حقوق زن, ۸۸ 

۳۵۷ ۳۵۶ ۳۵۵ ۳۵۴ ۳۵۳ ۳۵۲ تسطهیر‎ 
۳۷۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۶ ۳۶۵ ۳۶۳ ۳۵۹ ۸ 
YA FAY 

تطهیر آنش. ۳۵۹ 

تطهیر با شاش گاو. ۳۵۵ 

تطهیر خانه ۳۶۹ 

تطهیر ظروف, ۳۵۷ 


تعدد زوجات ۲۶۰ 


تالش ۲۲ 

تاروس, ۲۴۷ 

تأمین آب, ۲۴۶ 

Y4 FOV Y تب‎ 

تباهی و فریب و مرگ ۳۸۴ 
wen‏ 

mus 

تبری, ۳۷۶ 

تب لرزه ۳۹۰ 

۳۰ Y M حصا‎ ad 

M کاشان,‎ denas 

M حاجی فیروژ,‎ i 

M gnis 

۱٩ حیسور؛‎ in 

تة شیلک, ۲۳ 

تچ گیان نهاوند. M‏ 

۳۶۵ d. aus, S 

بزرگ هخامنشی, ۲۵۴ 


تجارت از راه‌های زمینی و دریایی: ۲۴۴ 

تجارت و بازرگانی؛ ۲۰۱ 

تجارت‌های عارجی, ۱۲۳ 

تجدید حیات میتراپرستی, ۲۶۲ 

تخت جمشید, AV‏ ۲۰ ۰۲۱۱ ۲۲۶ ۲۴۰ 
لفیا 

تخمه زشت. ۳۳۷ 

۱٩۱ تدفین؛‎ 

تربیت اسب. ۱۳۵ 

تربیت زنبور عسل ۲۳۸ 

ANN ۵۴ ۵۴ ۰۵۱ ترجمه و شرح وندیداده‎ 
TNT OTA FSF NENN MMe SY 


تندیسۀ خالص طلا و پربهاي ناهید, ۰۲۷۰ 


توحید زرتشت» ۲۹۷ 


تورانی؛ ۳۱۱ 

توراني آلتایی, ۲۱۷ 

۳۳۱ ۳۲۴ ۲۸۲ ۱۴۶ oU 
۱۱۵ تورانی‌ها.‎ 

تررو ۸۸ 

توروس» ۸۷ 


توس ۲۷۹ 

1۵۵ ۸۵۳ ۱۲۶ ۶۵ ۸۵۶ ob y 
۵۸ توفان برف»‎ 

۵۵ کهنه‌تر بن داستان بشری»‎ OU 
۶۴ توفان و برف‎ 

تولید باران, ۱۵۷ 

توین‌بی» ۲۹۶ 

تهاوگونی باه NN‏ 

MT ARV ober 

بهشوب, ۸۵ 

تهله‌پی‌نو ۱ 

تهمورث, ۳۲۷ 

تین ۱۶ 

تیراندازی, ۲۶۰ 

تیردات پادشاه ار منستان, ۲۸۳ 
تیر YAT oli‏ 

تیرداده پادشاه ارمستان» ۲۸۴ 


۰ ت دین و فرهنگ ایرانی 


تعدّه نام زرتشت. ۲۵۰ 
تعزیه ۱۰۸ 
تفال ٩۰‏ ۲۱۶ 


MESURE 
۹۵ نقدس بسیار اسب‎ 


نقدّس عناصی چهارگانه نرد ایرانیان, ۲۶۶ 
تفس گاو و اسب ۱۰۶ 
تقدّس و تأله اروای, ۳۰۳ 
تقدیر و سرنوشت. ۸۵ ۱۳۱ 
تقدیس آتش؛ ۲۳۷۹ 
تقدیس‌کنندة هوم ۳۱۹ 
تقسیم املاک» ۲۰۰ 

تقسیم زمین, ۱۲۲ 

تقسیم طبقاتی مردم. ۱۹۸ 
تک همسری: ۱۱۹ 
تل‌الغمازته, ۸۲ 

تل چون سېد ۳۰ 

تمدّن آریایی‌ها؛ ۱۳۵ 

تمدن شلک ۵۲ 


۲۰۶ گاتایی,‎ ois 

تمدن و فرهنگگ دیتی ایرایان شرق در قدي ترین 
ازمئة اوستایی: 101 

تمدّن‌های رودخانه‌یی, ۱۰۳ 

Mays 

تناسخ: ۱۲۹ 

LAE 

تنبیه آب. ۲۶۸ 


تندیسه‌های آناهیتاء ۲۸۳ 


فهرست راهتما د ۴۵۱ 


٩۰ جادرگری,‎ 

۳۸۹ VO جادوها؛‎ 

جادوی 6242 ۲۹ 

جادوی سای ۳۷۶ 
جاده‌سازی, ۲۴۵ 

جاده‌های سنگی» ۲۴۵ 

جاد؛ ساختة زمان $53 dl‏ ۳۸۶ 
جاماسپ. ۷۸۰ 

جامعة آریایی, ۰۱۱۲ ۸۱۴ ۱۲۷ 
جامعهٌ هیتی, ۸۸ 

جانشینان و خلفای زرتشت: ۱۸۳ 
جان‌گرایی» ۱۲۵ ۱۳۴ 
جاودانگی go‏ ۱۹۱۹ 
جبر و تقدیر: ۱۳۴ 

۲۳۹ لبنان»‎ ax 

جداتن, ۶۶ ۶۷ 

جدایی هند و ایرانی‌ه؛ 1۳۵ 
جددینان ۰۳۷۰ ۳۸۲ 

جام ۳۹۰ 

جراح, ۳۵۵ ۳۵۶ 

جراحی, ۳۰۶ ۱۳۵۶ ۳۸۹ 
جزایر que‏ ۷۳ 

۱۱۶ Ud uli um 

جزیر؛ دلرس, ۲۹۹ 

۲۸۶ قرس‎ yn 

جسد کرکس خورده: ۷۳ 
iUo Aum‏ ۳۵۲ ۳۵۴ 
جشن تولد» ۲۵۸ 

جشن مهرگان, ۲۷۳ 

جعف رآباد. M‏ 


تیر داد ملحد. ۲۸۴ 

تیر و کمان ۸۱۱ ۲۱۲ 

۲۴۴ Obs تیرهای‎ 

۱۵۷ Là 

تیسافرن. ۲۳۸ 
۳۰۳۰۱۵۷ ۳۴۷ 


تیشئزیه حدای باران, ۱۵۴ 
تیگلات‌پیلتر سوم ۲۰۵ 


۳۸۸ NY YF 

نخستین پزشک, ۱۵۷ 
ثریشافروته: ۳۶۵ 

ثنویت, ۱۳۸ 

ثنویت محتوم» ۱۳۸ 

تتویت مطلق: ۲۹۱ 

ثنویت و دوگانگی, ۱۸۲ 

ثنویت و دوگانگی در طبیعت. ۱۵۲ 
ون ۸۸ 


جادی ۸۳۶۷ ۳۸۱ 

۳۲۷ ۱۳۲۰۱۳۱۵ ۱۲۷۹۲۷۲ ۸۱۷۲ جادوان‎ 
ad 

جادوان و پری‌ها پنیریکا ۱۶۰ 

جادوگر: ۲۵۰ 

جادوگرها: ۱۴۱ 


جنیان و ارواح: ۱۳۴ 

Yon 

جوامع و سازمان‌های مادرشاهی, ۵۴ 
۳۶ 


جوان پانزده سالة ز 
جواهرسازی, ۳۴ ۱۹۲ 
جواهرسازی و زرگری» ۱۹۰ 
جودوس ۲۴ 

جوو گندم ۲۴ 

۳۳۲ ail جهان‎ 

جهان دروغ, ۲۳۲ 

جهان شر و تاریکی, ۱۴۱ 
جهی: ۳۰۷ ۳۹ 
um‏ 

جهیریه ۲۸۷۸۱۱۸ 
جیحون, AY‏ ۲۱۸ 


چارپایان ۶۲ ۳ع ۵ع ۶۶ 
چارپایان قربانی» TM‏ 
باق ۳۳ ۵۲ 

چای, ۱۶ 

indo 

چراغعلی, ۱۹ 

۱۹۲۲۷ t 

چرخ و خیش, ۱۱۱ 
چشپش ۲۰۷ 


۲ ا دین و فرهنگ ایرانی 


جغراقیای شرق ایران. ۳۴۹ 

جگر قربانی. ٩۰‏ 

۳۲۷,۱۷۰ PV FF EF EY DA ۵۶ جسم؛‎ 
۳۳۸ 

جم خوب رمه ۳۳۷ 

جم دارند رم حوب ۱۷۰ 


ت ۶۶ 


جم زيباي خوب رمه ۶۱ 

جم زیباي ویزنگهان, ۶۷ ۶۲ ۶۴ 

DA ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۴ actes‏ اه اش 
AF‏ ۱۴۵ ۱۷۰ ۲۷۱ ۸۲۷۲ ۰۳۷۸ ۱۳۲۳ 
TFA ۳۷۹ ۳۲۸ Pv ۵‏ ۳۵۰ 

جمشید عوب رمه ۶۴ ۳۲۷ 

جمشید و ساختن غارء ۵۵ 

۳۹۱ ۵ ۱ em 

۳۹۷ uf ye 

جن‌زده ۳۰۵ 

جنگ افزارهای آريا 

جنگ اقتصادی» MA‏ 

جنگ با آتن, ۲۷۲۴ 

جنگ ترویاء ۲۵۰ 

جنگ‌های اسکندن ۱۲۳ 

جنگ‌های دریایی, ۲۴۵ 


ھا ۱۱۱ 


جلوب روسیه ۱۰۱ 
aon‏ ۱۳۴۶۰ 
جن‌ها؛ ۳۸۹ 

جن یا پری, ۳۰۵ 
TAY Quis‏ 


فهرست راهئما 0 ۴۵۳ 


حق مالکیت, ۲۰۰ 

حقوق سگ ۳۷۲ 

حقوق سگان, ۱۱۳ 

حکاکی, ۱۹۴ 

څگام میتانی» ۰۱۵۰ ۰۱۸۱ ۲۰۱ 
حکمت خمروانی: ۱۳۸: ۱۸۹ 
حکرمت جابرانة مغان. ۱۸۳ 
حکومت Qa‏ ۲۱۶ 

حکومت مبتانی» ۹۵ 

حلقه ۵۸ 

حلقة سیمین» ۵4 

حلقة سیمین انگشتری» ۵۷ 
حمل و نقل کالا از راه دریاء ۲۴۵ 
حرا ۸۵ 

حیات جاویدان, ۱۶۶ 


۲۳۷۵ Cil AS ان‎ 


خارپشت. ۳۷۱ ۳۷۲ 
خاک ۰۱۳۲ ۱۸۰ ۳۵۵ 
خاکستری, MY‏ 
old‏ سام ۳۸۸۰۱۷۱ 
خاندان نوذر, ۲۷۴ 
خاندان ویس" ۲۰۶ 
خانواده, ۱۳۴ 
خانواده‌های آریایی, ۱۱۸ 
خانوادة آریایی, ۱۱۴ ۱۳۳ 
iol gb‏ بزرگ, ۱۱۵ 

خانه "دمانه ۲۰۶ 


چشم زایندة پاک ۲۶۸ 


چک, ۸۸ 

چگونگی ساختن غار باق actas‏ ۵4 

چگونگی ساختن کاخ شوش در تخت 
aute‏ ۲۳۷ 

چند شوهری, ۱۲۴ 

چند همسری» ۱۲۴ 

چوب. ۲۴۷ 

چوب‌ری, ۲۴۷ 

چوب سدر: ۲۳۹ 

چوب و گیا ۳۵۸ 

چرب‌ها و گياهان خوشبو» ۳۵۸ 

چوب‌های سدر و سرو, ۲۷۰ 

چوب یاک ۲۳۹ 

چوغازنیل ۴۰ 

چهار اسب ۲۸۲ 

چهار اسب سپید. ۲۷۲ ۲۷۷ ۳۴۶ 


۲۳۷۷ حایض,‎ 
۲۹۵ ۲۴۰ ۲۳۶ aiu 


YA خبشی,‎ 

حرکتِ ستارگان ۲۱۶ 

حصیر: ۳۵۷ 

حفر قنات‌های زیرزمینی, ۲۴۶ 


خدایان اصلی میتانی و هوری, ۸۵ 
خدایان اوستایی, ۱۸۵ 


خدایان حیوانی, ۱۳۴ 
خدایان دورانٍ آریا 
سلتی‌هاء ۱۳۲ 


خدایان شر ۵ ۷۴ 


پیش از زر تشت, ۳۰۳ 


خدایان عمدة هند و ایرانی: 1۷4 
خدایان و ایزد بانوان یونانی, ۱۲۳ 


۱۲۶,۱۲۵ ودایی,‎ o 


و دیوان ۶۸ 
خدایان هندی, ۱۳۶ 
خدایان هیتی‌ها و میتانی. ۱۲۶ 
خدایان یونانی, ۱۶۵ 


خدایان یونانی و مردم, 1۶۲ 


خدای بای ۱۳۶ 


خدای بادهای سخت و توفانی؛ ۱۲۶ 
خدای باران, ۸۲۶ ۱۵۴ 

خدای بزرگ آریایی: ۱۵۰ 

خدای بزرگ آسمان, ۱۴۹ ۱۵۴ 
خدای پدر ۱۴۸ 

خدای توفان, ۷۴ 

خدای توفان و 
خدای جنگ ۱۸۶ 


خدای رع ۱۲۸ 
خدای سوماء ۱۲۵ 

خدای شهرها توشاء ۸۶ 
خدای فلزات, ۷۷ 

خدای کهن آریایی‌ها؛ ۱۴۹ 


۴ ا دین و فرهنگ ایرانی 


خانه‌سازی» ۲۴, ۱۱۴ 
خانه‌های زز ۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ 
ا 


۱۲۱ آریایی‌هاء‎ 
۳۹۲ asi sd خانه‎ 


خانة زادگاه زرتشت ۳۸۵ 
um‏ 

AY ۰۳۷ ختیان,‎ 

خداوند آسمان, ۱۴۷۸۱۴۰ 


۱۲۸ QU y خداوند‎ 

خداوند جنگ و پیروزی, ۱۴۰ 
خداوند رعد و برق ۱۸۰ 
خداوند شراب ۱۴۰ 

خداوند فلزات, ۷۶ 

خداوندگار حورشید, ۱۶۹ 
خداوندگار رعد و برق ۸۵ 
خداوندگار رعد و توفان, ٩۷‏ ۸۸ 
خداوند مهر و عهد و پیمان و نور ۱۴۰ 
خداوند میترا, ۱۴۲ 

خدای آتش, ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۸۱ 
خدای آزمایش usa pl‏ ۱۸۵ 

خدای آسمان, ۱۳۱ 

خحدای آسمان پاک و بزرگ, ۱۴۷ 
خدای آفتاب, ۲۹۹ 

خحدای آفریننده ۱۴۷ 

خدای اژدهاء ۱۲۵ 

خدایان آریایی» ۸۴ ۸۵ ۲۶۲ 
خدایان آریایی پیش از زرتشت؛ ۱۸۰ 
خمدایان da uU‏ ۱۳۳ 

خدایان آسیانی: AY‏ 

خدایان اسکاندیناویایی: ۱۳۲ 


فهرست راهنما ۵ ۴۵۵ 


TM dui 


خشت زن, ۱۹۶ 
خشت‌زنی» ۲۳ ۲۷ 

۳۷۸۰۷۶ arsi 

خشخاش, ۸۱۳ ۳۴ 

خشکسالی, ۰۱۶۱ ۸۶۲ ۲۶۵ ۳۳۷ 
خشک کردن باتلاق‌ها, ۲۴۶ 
خشکی: ۸۵۲ ۱۵۳ ۱۵۷ 

خشم خونین سلاح» ۳۶۵ 

خط ایلامی مقدم» ۱۳۱ ۹۶ 


خط تصویری, ۳۰ 

خط سومری, ۹۵ 

خط و زبان ایلامی» ۴۰ 

خلج عمالء ۱۵ 

خلیج‌فارس» ۸۲ ۳۹ ۹۶ 

۵۲ das a 

۹۲ (m 

حوبت ودنه ۵۴ 

خواجه سرایان, ۲۲۶ 

خوارزم: ۲۳۹ 

MARY وه‎ 

خود آفریده» ۳۸۶ 

خود و زره ۱۱۱ 

خوذاته, ۳۶۴ 

حور ۶۷ 

۰۱۳۸۱۱۲۸ ۱۲۶ AA AF ۷۸,۲۲ خورشید.‎ 
AY TOF AAT ۰۱۸۰ ۱۵۳ ۵۱ ۰ 


خدای مرگ ویو ۳۵۲ 

۱۲۵ iD gaza خدای‎ 

خدای نور و روشنایی. ۱۸۱ 

خدای نور و صنعت و پیش‌گویی؛ ۱۵۰ 
خحدای نیک ۳۷۱ 

خر ۲۳۸ ۲۵۸ 

شرداد. ۳۰۴ ۳۰۶ 

خرداد Là‏ ۰۳۰۴ ۰۳۰۷ ۴۳۸۹ ۳۹۱ 
خرده اوستا؛ NM‏ 

خرده مالکی. ۲۳۸۰۲۰۰ 

خرزهره. ۲۵۷ 

۳۷ ۸۳۷۲ YT ۷۶ i 


۳۷۲ ۰۳۷۱ otis 
۳۸۰ E VA 
۳۹ خرم‌آباد,‎ 


خر ۳۶۶ 


خروس. ۲۴۷ 


وه یران ۳۲۵ 

خرید و فروش برده ۱۱۲ 

خرید و فروش زن: ۱۲۴ 

خزانۀ معابد و درآمدهای حاصله از آن. ۴۷ 

Voy 

خسانتوس: ۲۵۰ 

۰۲۲۷ ۰۲۲۶ YO ۲۲۳ ۲۱۶ LS UL t 
۲۹۵ TPA ۰۲۴۶ ,۲۲۳ PY ۲۴۱ ۷ 
Te 


۶۰ ۲۳ alix 


داه ۵۵ 


۲۹۹ داتیس,‎ 
۲۶۸ cS 

دادار آهورامَزدا, ۶۴ 
دادار جهان آشتومنده ۶۷ 
دادار گیتی آستومند, ۶۸ 
دادار 4 مادی, ۳۶۴ 
Vols‏ 


ون شرع و ضد دیون ۳۰۴ 

دارمستتر, ۲۷۴ 

دارو و obs‏ ۱۳۲ 

۸۲۲۳ ,۲۲۲ ۲۲۱ ۰۲۲۰ QA ۰۲۱۶ داریوش؛‎ 
QUA ۴ STA YA ۷۳۷ YY ۴ 
1۶۵ ۲۶۴ ۲۶۳ XY TEV ۵ ۳ 
۲۹۸ AV YA? AO TAN ۹ ۷ 
te 

داریرش اوّل, ۳۶ 

داریوش بزرگه ۲۳۶ 

داریوش دوم ۲۲۸,۲۲۷ 

داریرش و اهورامزدا ۲۵۲ 

داژی, ۳۹۰ 

داستان پیدایش هوم ۱۶۳ 

Ww e داستان‎ 

Y^ db € داستان جمشید؛‎ 

داستان ویشثه اوری ۲۷۱ 


داستان aia p‏ ۲۷۱ 
داشگه‌یانی, ۳۲۸ 
داي ۶۶ ۶۷ 
دامپزشکان, ۳۵۶ 
دامغان: M OV‏ ۲۲ 


0۶ دین و فرهنگ ایرانی 


۱۳۹۱ ۳۶۵ FOF ۳۴۳ ۱ 

۱۲۹ ۸۸ ۸۶ آسمان؛‎ act) y 

خورشیدپرستی بابلی و مصری, ۲۶۶ 
خورشید چشم: ۱۷۰ 

خورشید نگرشنی, ۷۸ 

خورشید و ماه ۱۴۰ 

خورشید و ماه و ستارگان, ۳۰۹ 
وله ۱۴۰ ۰۱۶۱ ۳۳۲۳۰۳۸۶ 
a‏ ۳۲۴ ۳۲۵ 


AGE 
۳۲۶ رنه و دارندگان آن.‎ 
۱۴۰ شور‎ 

خوزستان, ۳۹۰۱۱۵ 


خوش‌بختی زمین؛ ۷۱ 


خویه‌آنه» ۳۳۱ 
خیتوک دس ۳۵۸ 
بون ۳۳۱ 
خیون‌هاء 1۱۵ 


۳۳۱ ۳۲۰ ۳۱۳ us 
۳۳۱ ۸۳۲۲ رشنا‎ usus 
۱۴۴ duri نیک‎ gts 
YYY asa uetus 

دی ۵۵ ۱۸۰ 

Yel gs 

دیوههاء ۳۶۵ 


vem 


آبدچشمی" ۳۸۳ 


فهرست راهنما D‏ ۴۵۷ 


درمان و پزشکی, ۳۸۸ 
درمان و طبابت. ۷۶ 


درویادی ۱۲۴ 

دروج» ۲۸۹ 

دروج لسو ۲۶۰ 

۷۳۷ gae ذروشش‎ 

دوس ۱۹ 

۱۳۳۸ ۳۳۲ ۲۸۹ ۲۶۵ ۴۹ kg 
٣۴۳ دروغ‌پرستان ورن‎ 
۳۴۷ ۱۳۴۱ ۳۳۹ ۱۳۳۸ دروغگویان,‎ 
۳۳۹,۲۶۱ دروغ‌گویی؛‎ 

درو کردن ۲۷ 

YAN دروگ,‎ 

درَة دجله ٩۶‏ 

دوه سنده ۳۰ ۳۷ ۱۲۰ 

در کر دستان؛ DT‏ ۸۳ 

دریاچۀ ارومیه ۲۰۵۱٩۳۱۴‏ ۲۰۹ 


دریاچۀ گسهآیه ۲۳۰ 


دریاچه ونگهَرد YYA‏ 

دریاچة مامون؛ ۳۳۰ ۳۸۵ 

دریاسالار فينيقي» ۲۲۵ 

دریانوردان یونانی فینیقی و عرب, ۲۴۵ 

TOT AX دریای‎ 

دریای خزر, ۰۱۲ ۱۴ ۸۲ ۱۲۱۹۴ 

دریای سیا ۷۲ ۸۱ 

PS ۱۶۰ ۰۱۵۹ ۱۵۸ درياي قثراخکزت.‎ 
FAA YAY INA NY APR 


۳۴۶ ۳۴۲ ۳۳۸ GLA JI داموئیش‎ 
NOV b f ۰۵۱ باستان:‎ our دانشامة‎ 
ANY ۰۱۵ ADS AX ANTON SE 
۰۳۷۲ OPNS ۳۳۸ UPS ۳۱۵ ۸ 

Nf 
۳۱۱ da go 
۳۲۸ دانی»‎ 
۲۹۸ o salo 
۲۸۴ دختر پاکیزه آزمژد,‎ 
۳۸۲ ۳۷۵ "دشتان"»‎ s 
۳۵۴ دخمه‎ 
۲۵۷ دخمه نهادن,‎ 
۷۸ «خمه‌های‎ 
۳۴۳ درازدست»‎ 
۳۷ ous bo 
۱۲۵۰۱۲۰ دراویدی»‎ 
۱۲۱ دراویدی‌ها:‎ 


دربارة خوش‌بختی و شوربختي زمین, ۶۸ 
d bo‏ دین هخامنشیان, ۲۴۹ 
usos‏ ۷۲ 


درعت, ۱۶۶ 


درخت بودی» ۱۲۵ 


درخت همه تخې ۱۶۶ 

درد زنان در QUA‏ ۲۷۲ 

uus درو‎ 

درفش, ۵۲ 

درمان با ادعیّه و کلام مقدّس. ۳۸۹ 
در مان o SU‏ ۳۸۹ 

درمان با گياهان دارویی. ۳۸۹ 


دندان, ۷۶ 
دندان‌ساء ۷۵ 
دی ۳۷ 
وؤ ۱۸۰ 


دو جاودانی "ھؤزۆتات ui!‏ نات“ ۳۴۴ 


دوران آریایی مقدّم, ۳۲۶ 
دوران باران, ۱۸ 

دوران عشکی و بی‌آبی. ۲۲ 
دوران شبانی, ۱۹۷ 
دوران نوسنگی, ۲۰ 
دوزاوشه ۱۶۷ 

دور اون تاشی؛ ۴۸ 
دوروگه. ۳۹۰ 

دور تاریخی ایلام. ۳۸ 
دورة تاریخی DU y‏ ۱۱۲ 
دوزخ ۳۸۸۱۳۶۸۳۲۸ 


۳۷۱ a درژ‎ 

BASE 

دوستار پریان, پری دوست» ۳۲۸ 

دو سگ که پاسبان پل‌چیلوت پل پشوپاله » 
۳۷۳ 


دو گوهر مینوی ۱۷۶ 
درلت ماد ۰۲۱۵۰۲۱۱ ۲۱۷ 
دولت مقدونی» ۲۲۸ 
iden‏ ۱۸۱ 

دومینو, ۳۱۴ 

۳۲۳ ۸۱۴۵ Suas 

ده‌اوس: ۱۸۰ 

دهقانان, ۲۴۸۰۱۹۹ 


۸ ا دین و فرهنگ ایرانی 


دریای o E‏ "ور رکه ۲۷۲ 
درياي نوروکتّه, ۳۲۹۰۳۱۳ ۳۸۹ 
ذریوی؛ ۷۵ 

دری‌ویکه ۳۶۷ 

دزدان, ۱۶۲ ۱۷۳ 

دژ زیرزميني افراسیاب, ۲۷۸ 

دست اورنجن‌هاء ۳۴ ۵۲ 

دست‌شو ۳۸۱ 

دست‌مزد اجراکنندگان مراسم تطهیر, ۳۶۲ 
دستمزد پزشکان, ۳۵۶ 

دستمزدهای جنسی, ۲۴۶ 

۱٩۱ ۰۵۲ aub دست‎ 


ذشتان, ۰۱۴۶ ۳۲۴ ۰۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۸۲ 


دشت‌های اوراسی. ۸۱ 


دشت‌های فلات» ۳۲ 
دعاي تطھیں ۲۶۶ 
ad‏ ۳۲۵ 

یر, ۱۵۵ 


دفترچۀ ت 
دفن اموات» ۳۵۶ 

دفن دسته‌جمعی مردگان. ۱۸ 
دفن کردن, ۱۴۲ 

۳۵۱ ۸٩۱ ۲۲ ۰۱۸ مردگان,‎ 


۳۵۸ «à pe دفن‎ 


د 


دفن سا آلاشه. میت" ۷۶ 
دماوند ۱۳ 


دمرگان. ۲۱ 


فهرست راهتما D‏ ۴۵۹ 


دین ساده و ASI‏ زرتشت» ۲۵۱ 
دین قدیم آریابی, ۱۸۹ 

دین قدیم آریایی‌هاء ۱۸۵ 

دین قدیم ابرانی ۰۲۵۱ ۳۰۳ 

دین قدیم ايراني پیش از زرتشت ۳۰۳ 
YIN Sus‏ ۳۹۸ 

دین مزدایی. YAT‏ 

۱۶۱ ۰۱۵۸ LS S دین‎ 

۳۲۰ ۳۱۷ ۶۸ IS 

دین مسیح: ۲۸۳ ۲۸۴ 

۳۷۱ ola دین‎ 


دین نیکوی مزداپرستی مغان. ۳۵۷ 7 

۳۸۵ ۳۸۴ PEF AS ۱۳۱ 6۲ ۵۵ دی‎ 

۱۸۰ ۱۷۲ ۰۱۶۴ ۱۴۵ ۸۴۱ ۷۵ ۷۴ «Ig 
Uf ۳۲۳ ,۲۸۸ ۲۷۹ ۲۷۲ FO ۴ 
۱۳۶۶ ۱۳۶۵ ۳۶۴ ۳۵۷ YOY ۳۴۷ ۶ 
۳۸۵ FAY ۱۳۷۹ ۳۷۸ ۳۷۷ ۱۳۷۰ ۷ 
FAY AV TAA FAA TAF 

دیوان آریایی: ۱۸۰ 

۷۶ ۷۴ aub دیوان‎ 

دیوان در اومستا گروه خدایان آریایی 
MD‏ 

دیوان مازانی» ۳۷۸ 

MBPS 

دیوان و شیاطین, ۷۵ 

دیوانه ۶۵ ۶۷ 


دیوان یا خدایانِ 
LV;‏ ۱۳۶۵ 


دهقانان oti‏ ۲۴۸ 
دموا ۱۸۰ 


ده هزار چشم. ۳۳۸۰۳۳۷ 
۶ 


دیااوس, ۸۲۶ ۱۴۷ ۲۵۶ 
ديااو ۱۴۷ ۰۱۴۸ ۱۸۱ 
دیاکو. ۰۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۱۶ 
دیاکوس, ۲۰۶ 

دیانت آریایی» ۱۸۲ ۱۸۲ 
دیانت آریایی‌ها, ۱۳۸ 


دیانت آریایی هندوان؛ ۱۳۱ 
دیانت ایرانی, ۸۳ ۱۳۷ 
vv‏ 


دیانت ایرآنی پیش از زر 
دیانت در عصر هخامنشی, ۲۶۷ 

دیانت زرتشت» ۲۵۱ 

دیانت ناگاهاء ۱۲۵ 

دیانت و پرستش هیتیان, ۸۶ 

دیانت ودایی ابندایی» ۱۳۰ 

دیانت و زندگانی بومیان قدیم فلات؛ ۴۹ 
دیگر بَغان ۲۶۵ 

دین اصیل زرتشتی. ۲۹۰ 

دین اهورایی, ۵۶ 

دین ub gal‏ زرتشتی, ۶۱ ۱۷۹ ۳۱۹ 
دین ایرانی. ۵۱ 


دین بهی, ۲۵۱ ۳۴۲ 

دیسن زرتشت. ۵۵ 1۸۷ ۵۲ ۵۳ ۶۲ 
TAY ۲۷۶ ۶۵ ۳‏ ۲۸۹ ۳۳۱ 

۲۵۰ ۸۸۵ ۱۶۶ ۱۳۸ MV دین زرتشتی,‎ 
۱۳۷۹ ۳۶۹ ۳۴۶ TAA TAA ۵ 


دین زرتشتی شرق در ماده ۲۹۰ 


دیو لاشه مردگان, XP^‏ ۳۶۸ 

دیو لاشذ مرده ۳۶۳ ۳۶۶ 

دیو مرده ۳۸۵۱۳۶۱ 

دیو مرگ ۳۵۲ ۳۶۴ ۳۸۷ 

دیو موت: ۳۶۰ 

۳۶۶ LI دیو‎ 

۳۸۷ ape ti دیو نازنگ‎ 

دیو نر: ۳۸۱ 

۳۶۴ ۳۶۳ ۳۶۱ ۳۶۰ YOA ۳۵۴ S ديو‎ 
۳۸۶ FAQ ۳۷۰ ۸ 

س, ۰۴۴ ۱۲۷ 


۳۰۷ ۰۲۷۱ ۳۵۳ ۰۱۸۵ ۰۱۶۲ ۸۷۷ ۷۵ دیوهاء‎ 
۳۸۲ ۳۷۷ FED ۱۳۶۴ ۳۵۶ ۳۳۱ ۲ 
TAQ (TAA ۷ 

دیوهای پلید. ۷۵ 

دیوهای پلیدی. ۷۷ 

دیوهای گیلان و dos‏ ۳۶۵ 

۳۸۸۰۲۸۰ ۲۷۵ ۲۷۱ ۱۷۵ AVF مان‎ 

YF ne Y AR 


۳۲۳ ۱۴۶ ub goto us 
۲۲۰۳۱۹ uni yo 

ذبح اسب» we‏ 

ذوالفقان ۳۴۶ 

ذوب مس و ریخته گری» ۳۲ 


راجه ۱۲۱ 


۶۰ دین و فرهنگ ایرانی 


دیو بوئی‌تی, ۳۸۴ ۳۸۷ 


دیو تلوروی؛ ۳۸۷ 
دیو تاریکی ۲۶۵ 
دیو خشکی, ۱۵۸۰۱۵۷ 


دیو خشم» ۷۵ ۱۲۱ ۳۴۳ ۱۳۶۶ ۳۸۷ 
دیو خواب, ۳۲۳ ۳۸۱ 

دیو خواب و خلسه, ۳۶۶ 
دیو دئیوی» ۳۸۷ 

دیو دروج» ۳۷۷ ۳۸۰ ۳۸۲ 
دیو دروي ۲۷۲ 

۳۸۷ u$ e دیو‎ 

دیو دیوان, ۲۸۷ 

۷۵ da yo دیو‎ 
vro 
۷۷ دیوزدایی,‎ 

دیوزدگی ۳۶۱ 

دیرزده ۳۶۰ ۳۸۰ 

دیو زمستان, ۷۵ 


ديوس ۱۲۶ 

دیو شئورق ۳۸۷ 
دیرکس, ۲۰۸ 
دیوکنوی, ۳۸۷ 
دیو لاشه ۳۵۵ ۲۶۱ 


فهرست راهنما 0 ۴۶۱ 


رسم‌های مختلف در گور نهادن, ۴۹ 

رسوم مغان دربار؛ رفتار با مردگان, ۳۵۱ 
رشک دیو آذ 
TEE ۳۱۸۳۳۵‏ 


یده ۱۷۰ 


TIV ۳۲۰ ۵ AS 
۳۲۲ ۸۱۴۴ ی بزرگوار‎ 
VLA رش‎ 
TAA ۶ رع‎ 


رع ۱۳۸ 


رعد و برق: ۱۵۳۱۳۸ 

رفتار با گناه کاران و پیران ۶۸ 

YA رقص»‎ 

رقصندگان ۲۹ 

رنگ» ۲۰۶ 

رنگ شنجرف, ۲۳۹ 

رنگکردن جسد با اکسید آهن ۵۱ 

رنگ کردن مردگان؛ ۴۹ 

رگ ۲۸۰ 

۱۹۲ OY رنگ‌ها,‎ 

روابط جنسی با پسران. ۲۶۰ 

۲۴۵ ae رواج‎ 

روان جانوران بسّی: بسحری» پرندگان. 
چرندگان و خزندگان, ۳۱۳ 

روان چهارپایان, ۲۱۳ 

روان سگ پس از مرگ, ۳۷۳ 

روان گناهکاران, ۳۸۶ 

۱۸۳ usd روایات‎ 

۳5۴ ۸۴ AN ous ea روایسات داراب‎ 
a 

روایت همیت [امید ] aea‏ ۱۸۳ 


راز و رمزهای آ بین میترایی: 1۵۱۰۱۸۹ 
راست‌گویی ۲۶۰ 

۱۳۰۷۴ QAM, 

۲٩۸ رامتشت.‎ 

راه اهورایی. ۵۶ 

راهب ۲۷۰ 

راه‌های دریایی» ۲۴۵ 

راء هوق ۶۲ ۶۳ 

رباخواری» ۱۱۰ 

رب‌اللوع آسمان, ۱۸۱ 
رب‌النوع تندر و B gi‏ ۸۸ 
رب‌النوع توفان, ۱۵۵ 
pio,‏ خورشید. ۸۵ 

۸۵ رعد و برق»‎ pros 
۸۵ رب‌التوع عناصر طبیعی,‎ 
۲۹ pe ربالتوع‎ 

رب‌النوع نعمت و فراوانی. ٩۱‏ 
uv‏ 


WA FA; 

رستاخیزء ۱۴۲ 

رستاخیزِ زرتشت» ۲۷۲ 

MA رستم,‎ 

رسم اختیار چند شوهرء ۱۱۹ 
رسم بیرون گذاشتن مردگان, ۶۸ 


رسم پارس‌ها و تدفین» ۲۵۵ 

رسم دفن مردگان, ۵۰ 

رسم قربانی. ۰۲۷۲ ۳۸۳ 

رسم مغان و افکندن اجساد نزد درندگان, 
00 


روش دینی هخامنشیان, ۲۵۱ 

روش زندگی اشتراکی. ۳۶ 

روش قربانی‌کردن پارس‌ها برای آب» ۲۶۹ 
روش گاوداری, ۱۰۸۰۱۰۶ 

BST روش‎ 

۸٩ ous روش مذهبی‎ 


روش مصنوعی آب یاری, ۱۶ 

روشنایی. ۰۱۵۳ ۱۱۸۰ ۱۸۲ 

روشنی بی‌پایان, ۳۶۴ 

روشنی‌های خود آفریده» ۶۷ 

روش‌های آب یاری, ۲۴۶ 

روکسانا؛ ۲۱۹ 

روم ۰۱۵۲۰۱۰۴ ۹۹۰۱۸۹ ۲۲۶ ۲۸۵ ۲۸۷ 

روم باستان, ۱۳۸ 

رومی, ۱۶۴۰۱۵۰ ۲۶۲ ۲۷۰ 

رومی‌های باستان, ۱۳۷ 

Was) 

۳۲۰۸۲۹ 425 

ریخته‌گری» ۳۲ ۳۲ 

ریست.آخیز, ۱۴۲ 

ریش کهن گاوپرستی, ۸۷ 

۱۴۷ AF ANA QNA ANY ۴ ریگودا‎ 
YN ۸۰ ۸ ANY ۵ AFA 


NENN 
à 
۳۲۶ ۳۲۴ ES 
۳۸۷ 455 T 


ٹوس ۰۱۲۶ ۱۸۰ ۲۵۶ 


۲ 0 دین و فرهنگ ایرانی 


روح: ۴۴ ۵۱ ۱۳۴۸۷۸۵۲ 
ناه ۲۹۰ 


روحانیان 
روحانیان و پیشوایان بدآموز» ۳۰۷ 
روح ایرانی, ۲۲۳ 

روح زر تشتی‌گری» ۲۹۰ 


۲۷۸ رود دائی‌تی؛‎ 
۳۲۳ TAI ۴۶ d 


رود دائی: 


رود در جه ۳۸۵ 


رود فرات ۸۳ 


رود نیرومند پاک ۲۶۸ 
رود نیل» ۲۷۵۱۰۳ 

رودونگرمی: ۱۵۹ 

رود ویتلگرهنی‌تی؛ ۲۸۰ 

رودهای فرات و abes‏ ۱۰۳ 

رود هیرمند. ۳۳۰۱٩۳‏ 

روزه‌داری: ۱۸۳ 

روزه و روزه‌داری, ۳۵۲ 

روسا: ۲۲۱ 

TS روسپی؛‎ 

روسیه ۱۰۴ 

روسیۀ جنوبی» ۱۴ ۸۱ 

روش پدرشاهی, ۱۱۴ 

روش تدفین؛ ۷۱ 

روش تطهیر» ۳۸۶ 

روش خانه‌سازی, ۲۵ 

روش دینی ساکنان بومی فلات» ۲۵۵ 


فهرست راهنما ۵ ۴۶۴ 


ژثیری» ۷۵ ۳۶۵ ۷ ۳۴۴ ۳۴۵ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۰۳۶۴ ۱۳۷۹ 


۳۹۱ TAA ۳۸۵ ۳۸۴ FAY FA" 


ژئیزی میاکه ۳۷۲ اسچتّمان. ۳۱۵ 
زنی‌نی‌گوي در گوند. ۳۳۱ DIC‏ 

۳۳۰ ۳۲۹ ۱۳۱۷ ۱۷۱ زرتشت پاک‎ ۳۶۹ ۳۲۴ ۳۲۲ ۱۳۳۷ ۳۲۶ ۲۷۳ oll 
۷۵۱ ایران باستان»‎ EE ۹۴ ۹۳ AT ۸۳ QV ۱۶ ۰۱۳ زاگژوس,‎ 

زامبیکه "دختر قباد" ۲۷۶ زرتشت و آهورامژدا, ۳۹۱ 

Tee ۳۰۳ زامیاد,‎ 

زامبادنشت. OY‏ ۳۷۵ زرتشت و مهر: ۲۶۷ 

زبان, ۳۸۳ زرتشت و یکتاپرستی ا ۲۵۲ 

زبان ایرانی» ۲۱۲ زرتشتى» ۰۲۵۱ ۲۵۲ ۳۱۴ ۱۳۳۷ ۳۴۱ ۳۴۵ 
زبان ایلامیان: ۳۹ ۷ ۳۷ ۳۸۰ 

زبان پهلوی, ۱۳۲ 

زبان سانسکریت, ۱۲۸, ۱۵۰ 

زبان سومری, ۳۹ 


زبان مقس مذهبی, ۲۹۰ رگری شرق و غرب فلات ۲۸۹ 


۱۸۶ زبان و خط ایلامی مقدم, ۹۶ رَرتوشئن‎ 
MY AM ۰۱۰۹ ۳۴ زبان هند و اروپایی, ۱۰۷ زرگری:‎ 
۲۱۸ زبان هندی» ۱۸۰ ژزنگ‎ 
۱۳۸ زبان یونانی ۱۴۷ زروانی‎ 
۳۷۲ زروان یک معمای زرتشنی‌گری:‎ YN زرانشت‌نامه‎ 
۱۳۸ زروانی /میترایی,‎ MV ۷۴ ۷۰ FA 81 ۵۶ ۱۴۸۱۱ زرتشت,‎ 
۲۹۸۰۲۹۲ روبابل‎ SEF ۱۳۹ ATA ۰۱۳۷ avv avv ۵ 
۱۱۱ زره‎ ۱۷۰ ۶۹ ۰۱۶۵ ۱۶۲ MV AFF AO 
۲۸۲ ۰۲۸۱ زریر:‎ ۸۵ ۱۸۴ ۱۸۰ AYA AVA AVF ۲ 
۲۵۶ 1۵۵ (J TOF FDI YO* TFA DAR AY MAF 
۲۵۱ ۱۳۶ زمان زرتشت.‎ ۲۷۸ VE IY TPF TEY ۶۲ YAO 
۳۶۹ زمان سوگواری,‎ ۳۱۳ FA TAY TAF ۲۹۴۱۲۹۰ YAY 
۲۸۹۰۲۸۷ زمان هخامنشیان.‎ ۳۱۸ ۳۱۵ ۳۱۱ FI F4 PD PF 


AF ۷۱ E4 EY FEF EF P ۸۵۸۵۶ زمین,‎ ۳۳۱ ۱۳۲۸ YYY YYO ۱۳۲۳ YYY ۹ 


زن سالاری؛ ۸۸ 
زن و adis p‏ ۲۶۵ 
100.5 

۳۲۶ ۳۴۴ ans; 


۲۸ TVA YF ۲۷۲۳ APY ADA 
YI AY 


زؤر با هوم به شیر exl‏ ۳۱۵ ۳۲۰۰۳۱۷ 


T 
۳۷۶ زر و هوم به شیر آمیشته‎ 


زهدان زنان, TW‏ 


زیگورات‌ها ۲۳ 

زینت مردگان با اشیاء سیمین و زین و 
سنگ‌های گران‌بهاء ۵۲ 

۱٩ زیویه‎ 


ژرمن‌هاء ۲۱۱ 


MEE 


YO uu 

ئوز ۷۵ ۳۶۵ 
سوم ۸۱۴۰۰۱۲۶ ۱۵۶ 
ILU EPA‏ 
ساحره, ۳۶۷ 


۴ دین و فرهنگ ایرانی 


AVA AVE JDO MI ITA ATF ۲ 
TAY YPA ۰۲۵۶ YAD TAF ۰ 
۳۸۸ ۳۸۳ YVY FPO YOY TET ۹ 
۱۳۹۱۰ 

زمین آهورا آفریده, ۱۵4 ۳۲۹ 

زمین خوش‌بخت» ۷۰ 

زمین فراخ و گستردة اهورا آفریده, ۳۰۹ 

زمین و آسمان, ۱۲۶ 

۲۸۶ ۱۲۵۸۱۲۴ ۸۱۹۵۴ ۲۰ «ij 

۱۲۴ ۸۱۹۰۱۱۳ VT AF FTF ۱۳۳۰۲۰ «lij 
۳۹۱۳۰۹ ۲۸۶ ۲۸۱ ۱ 

زنان و دختران, ۳۳ 

زنان هرزه ۳۲۴۰۱۴۶ 

زنای با محارم: ۱۲۴ 

زنای مقدّس, ۳۸۵ YA?‏ 

زنای مقدّس در بابل ۲۸۲ 

زن بد ۱۶۲ ۳۹۱ 

زن بدکار 5,445 


زن بدکاره» ۳۹۱ 


زنبورعسل, ٩۱‏ 
زن حایض, TW‏ 


دَشتان, ۳۷۵ ۳۷۷ 


۰ 


زندگانی پس 
زندگانی طبقاتي اجتماع؛ ۱۹۵ 
زندگی پس از مرگ ۳ ۵۰ 
زندگي پس از مرگ ۱۹۱ 
زندگی چاد YOY‏ 
زندگی زرتشت, ۱۳۲ 


۱۲۴ uat 


زن روسپی. ۲۸۵ 


۴۶۵ D Val فهرست‎ 


۱۹۲۰۱۱۱ uus 


۳۲۲ ۱۴۴ Lu uus 


YM امینو,‎ 

سپتمان, ۱۷۰ 
سپنتمان زرتشت. ۱۵۹ 
مینو. YYA‏ 


YA? NO. 

شپندازقت» ۶۲ ۶۲ 

۳۸۵ ۲۶۸۰۵۸ ۵۷ Lis سپندار‎ 

سپندارمذ مادر adj‏ ۳۲۰ 

شپی‌تاقه زرتشت, ۸۱۲۴ ۳۷۲ 

شهپی تعّه زرتشت, ۶۸ 

شهیته کول ۱۷۵ 

۳۲۹ au 

سپیدهدم دختر: ۱۸۲ 

FFF ۲۸۱ ۱۸۰ ۰۱۶۱ ۱۶۰ 6۷ ستارگان,‎ 
۳۶۵ 

ستارگان و ماء و خورشید. ۳۱۲ 

ستارة باران, ۱۴۱ 

ستارة پلوثیر gts‏ ۱۶۰ 

ستار؛ تفش ۱۵۹۰۱۴۱ 

TW aua 

۱۵۷ ael, i Ju 


ستارة مشتری ۴۳ 
cdit‏ ۱۶۰ 


ستایش و پرستش خحورشید ۲۲ 
ستوران, $T‏ ۶۳ ۵ع ۶۶ 
a‏ آنه. ds‏ ۳۴۵ 


YA ساخحتمان زیگورات»‎ 
۵٩ o ساختمان‎ 

ساحتن آجرء ۰۲۳ ۲۳۹ 

ن پناها و معایر» ۲۴۷ 
ساره ۸۲۳۹ ۲۴۰ 


ساردس: ۲۳۸ 

ساردی‌ها؛ ۲۴۰ 

سار روز ۱۹۳ 

سارشتیه ۲۹۰ 

سارگون» ۳۹۰۳۸ ۲۰۶ 

سارن ۳۹۰ 

سازمان خانوادگی. ۱۱۴ ۱۱۵ 

سازمان‌های آریایی» ۱۲۱ 

سازمان‌های پدرشاهی, ۲۰ 

ساسانی؛ ۷۸ ۳۸۹۲۷۰ 

ATA ۲۶۹ ۰۲۵۱ ۸۱۸۳ ۸۱۰ ۸۵ ULL 
FAT FA: ۷ PVF 

۵۳ ccu Me ساکنان بدوی‎ 

سالامیس» ۲۲۵ 

سالنامه‌های آشوری» ۷۰۵ 

سال‌نامه‌های پادشاهان آشور» ۷۰۰ 

YA? سامتوری؛‎ 

ساموس, ۲۱۹ 

۲۷۴۸۱۰۱ AA GPS ۳۷ سامی,‎ 

سامی‌ها: ۰۱۰۹ ۲۸۷۰۱۹۹ 

۳۲۰ ۱۲۷ TY سانسکریت.‎ 

سازنگهی, ۱۷۹ 

شبانه. ویژذز. اوزوی شر ۳۷۱ 

سسپاه خشسایارشا از سهل و شش ca‏ 
مختلف, ۲۳۸ 


سرشک, ۳۶۷ 
سرمای "دیو دادم ۳۸۷ 
سرنوشت روح, ۳۸۶ 


سرنوشت‌گرایی آریایی, ۱۳۴ 


سرنوشت و تقدیر» ٩۰‏ 

سرنوشت يا تقدیر: ۱۳۴ 

سرود ستایش برای ارواح» ۵۱ 

سرود ستایش ops‏ ۳۲۵ 

سرودگاهان: ۱۳۵ 

سرودهای ریگ ردا Nb‏ 

سرودهای زرتشت» 0۱۰3 ۳۹۴ 

سرودهای گانایی: ۲۸۹ 

سرودهای ودایی |اوستایی: ۱۶٩‏ 

۲۹۷۰۱۸۱ ۸۱۴۰ Ub سرور‎ 

۳۸ ۳۲۴ ۳۲۰ ۱۸۵ ۱۴۹۰۱۴۰ سروش:‎ 
YAN 

سروش ایز ۳۸۱ 

سروش پاک ۱۴۴ ۳۲۲ ۳۴۰ ۳۸۱ ۳۸۶ 

سروش نیک ۱۷۴ 

سفال, ۲۶ ۴۶ 

سفال سانحت, ۲۴ 

سفال‌سازی, ۲۷ ۳۳ 

۳۱ as S Ju 

uc 

۲۱۲ Rs 

YVO ۴۰ سقط‎ 

سقوط بابل» ۲۱۸ 

سکاها؛ ۷۳ ۰۱۹۲ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ 

سکته. ۱۳۸۹ ۳۹۱ 


سکوی قربانی, ۲۶ 


۶ دین و فرهنگ ایرانی 


۱۷۵ le Met 


یه ۱۵۹ ۱۶۰ 


ستیز زرتشت و اهریمن» ۳۸۴ 

سحر و جادو, ۸۴ ۸۵ ۸۶ ٩۰‏ ۱۲۵ ۱۲۹ 
YO ۴‏ 

سخن ایزدی» ۰۱۳۱۵ ۳۱۷ 

سد درش ۳۷۰۲۹۸ 

سد در ثر و سد در بندهش» ۱۸۴ 

۳۸۲ jd 

سدر؛ چرمی, ۲۱۱ 

سد گره و سد تیف ۳۳۳ 

سراق ۸۴۰ ۳۴۰ 

شرأشه و رشنو و میترا پسرانِ آهوراقزدا 
v‏ 

شراوشه ۱۸۵ 

شرب ۱۷ ۲۴ 

سرب, ۳۶۱ 


سرپرست ور و آزمایش‌های ایزدی. ۱۷۱ 
سر تراشیدن» TW‏ 
سرخ‌پوستان, ۴۷ 

سرخ تیره, ۱۹ 

سردره: ۳۹۰ 

سرزمین آریایی, ۱۶۰ 

سرزمین ایران؛ AY‏ ۳۲۵ 
سرزمین ماد ۲۰۵ 
سرزمین‌های آریایی؛ ۲۷۹۰۲۷۸ 
سرزمین‌های مادی. ۲۱۱ 
سرسکه ۳۶۷ 

سَزش‌واتی, ۲۶۷ 

سرشار از فر ۳۸۴ 


فهرست راهنما ۵ ۴۶۷ 


سندیان, ۲۳۹۰۱۳ 
سنگ‌بلور» ۲۳ 

سنگ پربهای لاجورد. ۲۳۹ 
سنگ‌تراش» ۱۹۶ 
سنگ‌تراشان, ۱۹۴ 

سنگ سماق خاکستری, ۲۹۶ 
سنگ فلاخن, ۳۷۸ 

سنگ قیمتی فیروژه» ۲۳۹ 
سنگلاجورد YY‏ 

سنگ نوشته‌های goo‏ 1۵5 
سنگ‌های آسمانی؛ ۱۵٩‏ 
سنگی به بزرگی یک گن ۲۸۵ 
Y Si Se‏ 

سوریا ۸۴ ۱۷۶ 

سوریه, ۸۲ ۲۱۸۰۲۰۶ 
سوزاندن مردگان, ۳۵۹۰۱۴۲ 
سوزیاناه Y?‏ ۲۲۲ 

سوسمان ۱۶۶ 

انت, ۰۳۲۶ ۳۸۵ 

viv ۳۲۱ TY dac 


m 


سو 

سوشیانت‌های زاده شده ۳۲۷ 

سوگواری, ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ 

سوگواری و شیون, ۳۶۷ 

AFP ۱۵۷ ۱۵۶ MY ۱۲۹ ۰۱۲۷ «lag 
۶۹ 

سوماترا؛ ۷۳ 

سومای هندی» ۱۶۵ 

سوم جاودان, ۱۶۹ 

سومر؛ ۱۲۰۰۹۰ 

۷۵ Y ۴۵ ۳۸ 1۷ سومری,‎ 


سک ۲۴۶ 

سکه‌های مسین؛ ۱۲۳ 

سکه مقدس, ۲۸۶ 

۳۷۰ ۳۵۸ ۳۵۷ FOF TOF ۱۱۳ PA سگ,‎ 
FVD ۳۷۳ yvy vi 

سگ آبستن» ۳۷۵ 

۳۷۴ ul سگ‎ 

سگان, ۷ ۵ع ۶۶ ۳۷۳ 

سگ پاسپان خانه, ۳۷۳ 


سگ خاردار سر پهن, ۳۷۱ 
سگ دارای روح؛ ۳۷۳ 
سگ دست‌آموز, ۳۷۳ 
سگ زرد چهار چشې ۳۵۸ 
سگ سفید زرد گوش» ۳۵۸ 
سگ شکاری: ۳۷۳ 

سگ گله ۱۳۷۳ ۳۷۵ 

سگ نام ۴۷۰ 

سگ نگهبان خانه» ۳۷۵ 
سگ ولگرد: ۳۷۲ 

۳۷۵ ۳۷۲۸۷۳ da 
۳۷۵ سگ‌های آبستن,‎ 
۱۹۰ سلاح‌های جنگی:‎ 
۲۵۹ سلام کردن:‎ 

سلسله جبال البرز؛ ۸۱۳ ۱۴ 
سلسله جبال زاگ وس ۱۳ 4۶ ۱۰۳ 
سلسله مراتب خدایان ۴۶ 
سناحریب, ۲۰۶ ۲۰۷ 
شناویذ کەي شاخدار, ۳۲۸ 
سنجاق‌هاء ۱۹۱ 


سی و سه پروردگار» ۱۵۱ 
سی و سه خدا, ۱۵۱ 


[d 


شاپور. ۳۷۶ 
شاخ گا ۱۶۶ 

شاخه‌های هوم ۳۱۹ 

شاش OUS‏ ۱۳۵۹ ۳۶۱ ۱۳۶۲ ۳۷۷ 
شاش گاو نرء ۳۶۰ 

شاش گاو و خاکستر, ۳۵۳ 

شاش گاو و گو xia‏ ۳۵۸ 

Am شانزده‎ 
ur 

شان؛ راست. ۳۶۱ 

شاهان d SE‏ هخامنشی؛ ۲۹۹ 
شاهان هخامنشی؛ ۲۹۸,۲۵۵ 

شاه اورارتو. ۲۲۱ 

شاه بابل, ۰۲۱۹۲۱۸ ۲۲۴ ۲۹۱ 
شاه بزرگ پارس‌هاء ۲۹۲ 

شاهد بازی در ادیات فارسی: ۱۲۶ 
dol ats‏ تاریکی, ۱۶۴ 

شامزن؛ ۸۱۹ ۲۲۶ 

شاه مادها و پارس‌هاء ۲۲۴ 
شائام ۲۷۴ 

شاهنشاهان هخامنشی؛ ۸۴ ۲۵۱ ۲۵۲ 
شاهنشاهی ایلام, AY AP‏ 

شاهنشاهی بزرگ ایلام, ٩۶‏ 
شاهنشاهی بزرگ پارس, ۲۱۵ 
شاهنشاهی بزرگ هخامنشی: ۲۴۰ 


۸ 0 دین و فرهنگ ایرانی 


۷۴ ۴۳۰۳۸ QU 

سومری‌هاء ۱۷ ۲۱۰۳۸ 

سوژراي زرین, PY‏ ۳ ۶۶ ۶۷ 

سه نوع اسب نر» ۳۹۲ 

سیاست خارجی؛ ۲۴۸ 

سیاست خارجی هخامنشی» ۸۵ 

سیاست خارجی هخامنشیان, ۲۳۷ 

سیاست داریوش در مصر. ۲۹۷ 

سیاست مذهبی, ۲۳۷ 

سیاست مذهبی داریوش در مصر و IU ea‏ 
1۹ 

سیاست مذهبی کوروش و داریوش: ۲۹۱ 

سیاست مذهبی هخامنشیان؛ ۲۴۸ 

سیاست بهودیها در سقوط خشایارشاء ۲۲۶ 

سیاوش, ۱۴۵ ۱۳۲۳ ۳۳۰ 

سیا ۱۹۳ 

سی‌تاء ۱۲۶ 

سیحون» ۲۱۸ 

۲۱۸ dos 

سیستان ۲۴۷ 

سی ضربة تازیانه ۳۴۵ 

سیلان, ۱۲۴ 

MP ۱۱۹۳۸۱۹۰ ۵۲ S ۲۱۰۱۹ ۱۷ شیک‎ 

شیلک کاشان, ۸٩۱‏ ۱۹۵ 

سیم ۴ 

سیندو, ۱۲۷ 

سین چپ. ۲۶۱ 

سینة راست. ۳۶۱ 

سی‌نی‌والی» ۲۶۷ 

سی وسهه ۱۵۱ 


فهرست راهنما ۵ ۴۶۹ 


۷۰ FAIT شکارورزی,‎ 

شکاورزان, ۷۰ 

شکل زرتشستی دیسن در شاهنشاهی 
هخامنشی» ۲۵۲ 


شمال ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۸ ۱۳۶۱ ۱۳۶۵ ۳۸۴ 
شمال ارو پا ۸۱۱۸ ۱۳۴ 

شمَسی‌آداد پنجم؛ ۲۰۵ 

MA ۹۴ شمش‎ 

MY AY ۵۸ ۵۷ شمشیر»‎ 


شمیسا سیروس ۱۲۴ 


۹۵ «50 ab شوت‌روک‎ 

شوت روک -ناهون‌ته اوّل ۹۶ 

شورش بهو دیان. ۲۹۵ 

٩۳ شوریاش,‎ 

A شوریاشن,‎ 

AF ۳۸ ۴۰ YR ۳۶ ۳۱ ۳۰ ۸۶ شوش‎ 
PV ۲۶۳ TOF ۲۴۰ YA ۲۲ ۷ 
M 

۱٩ شوشتی‎ 

۲۸۴ olus شهر‎ 

شهر رز ۲۸۳ 

شهر مردگان, ۱٩۱‏ 

۳۲۳۰۱۴۵ GU ues 

شهر هاتوشا ۸۸ 

شهرهای یونانی؛ ۲۱۷ 

۳۸۵ oe eh 

شه‌سواری» ۱۳۵ 

شین ۸۶ ۲۷۳ 


شیراز: ۱۷ 


شاهنشاهی پارس ۱۴ 

شاهنشاهي ساسانیان, ۲۲۶ ۲۵۱ 

TA TIP TA TV TP شاهنشاهی ماد‎ 

۲۵۰ ۲۳۷ YYY شاهنشاهی هخامنشی»‎ 
var PF 

شاهین پرکش و تیز پر ۳۱۶ 

شایست ناشایست؛ ۳۸۳ 

YAT ۲۵۷ شبدر,‎ 

شبستان شاه ۲۲۶ 

شب سوم از درگذشت. ۳۸۶ 

PVA YO DI 

شپیک سدره» پیراهن شب ۳۸۲ 

۳۶۳ POF YY* ۳۲۱ ۲۹۸۰۲۵۸ ۸۱۴۴ zs 

شترمرغ» ۲۸ 

شتری نیرومند, ۳۱۶ 

شخم زدن, ۱۲۱ 

شخم كردن ۲۷ 

شراب ۲۵۸ 

شراب مسکر هوم؛ ۳۸۳ 

شراب مقدّس هوم ۱۷۶ 

NONO oia شرایع‎ 

شرایم مغان, ۲۶۹ 

شربت مقدس, ۳۴۷ 


شریعت زرتشتی» 1۸۶ 


شست‌وشو ۲۴۵ 
شست‌وشوی خشک با خاک ۳۶۱ 


نوع عهد و پیمان, ۳۵۱ 
شکارگران, ۲۹ 

شکار و دام‌داری» ۷۱ 
شکارورز, ۲۹ 


صیغه ۲۶۰ 

صیغه و anzi‏ ۱۱۹ 

صیغه‌هاء ۱۱۹ 

۲۷۲ ۳۲۳ ۰۲۷۸ ۱۵۶ ۱۳۵ ۳۶ SUL 
۳۸۵ 


ضحاکیان, ۳۶ 


طبابت» ۷۶ 

طبقاتِ اجتماعی, ۰۱۱۴ ۱۹۵ 

۱۱۲ اّل اشراف و فرمانروایان,‎ de 
WO جادوان و ساحران»‎ 


خواص و نجبا, ۱۹۶ 
طبقۀ دوم عامة مردم» ۱۱۲ 
طبقة عوام؛ ۱۹۶ 

طبقة کارگر و کشاورز» ۲۵۸ 
olo Aide‏ ۸۸۴ ۲۶۲ 

طبیعت پرستی محض, ۱۳۷ 
طبیعت‌گرایی ۲۸ 

طرز دفن, ۵۰ 

طریق اهدای فدیه ۳۴۴ 
طریق نورٍ خورشید, ۵۷ ۵۸ 
طریقۀ دخمه کردن؛ ۳۵۴ 
طلاء FF‏ ۴۱ ۰۴۶ ۲۲۷ 

MM طلاق:‎ 

طلاو نقره ۲۳۷ 

طلای ایران, ۲۲۸ 

طلب باران؛ ۳۹۰ 


۷۰ 0 دین و فرهنگ ایرانی 


شیر و هوې ۲۸۰ 

شیر؛ سوماء ۱۲۹ 

شيره گیاه مقس سوماء ۱۲۶ 

شیر Là‏ نومه ۱۶۵ 

شیر؛ گیاه هوم هدية خدایان و قهرمانان, ۱۶۳ 
شير هوم ONT‏ ۲۷۴ ۳۴۴ ۳۸۳ 
شیرةهوم به شیر آمیخته, ۲۷۴ 

شیشه ۴۱ 

شیشه‌گری» ۲۲ 

شیشه‌ها: ۴۱ 

شیل ماک -این‌شوشی‌ناک, 4۵ ۹۶ 
شیون و زاری, ۳۶۷ ۳۶۹ 

شیون و مویه, ۳۶۸ 

شیو اشتراکی در زندگی اقتصادی, ۲۶ 


ص 


صاعقه» ۸۵۵ ۱۵۶ 
صحرای سیستان, MY‏ 
صد دروازه ۱۷ 

YA? صدقات,‎ 

صدته ۳۸۱ ۳۸۲ 

صد و یک نام خداوند, I‏ 
صراط E!‏ ۳۸۸۴۱ 
NE‏ 

صعود به آسمان, ۴۵ 
صنایع فلزی, ۲۲۷ 

صنعت فلزکاری, ۰۱۰۹ ۱۱۱ 
صنعت کشتی‌سازی, ۲۴۷ 
صیدون, ۲۳۶ 


فهرست راهنما ۵ ۴۷۱ 


عقاید ویژة (Ua‏ ۳۶۴ 
عقیق, ۸۷ ۱۳۳ ۲۳۹ ۲۳۷ 

۳۲۴ ۱۲۶ ۵۷ ۶۵ eie 

علام الغیرب, ۱۴۸ 

علت سقرط ساسانیان, ۲۱۶ 

علم پزشکی, ۳۰۶ 

علوم خرافی. ۱۱ 

عناصر چهارگانه, ۲۶۸ 

عهد اوروک ples‏ ۲۱ 

عهد خشک ۱۸ 

ur 

عهد و eaa‏ ۸۵۰ ۸۸۹ ۳۳۷ ۳۵۱ 
عهد مخامنشی, ۲۶۹ 

عید قربان, ۲۷۳ 

عیسوی» ۲۶۶ 

۲۲۰ nb fiu 

۳۵۰ ۸۵۶ ۶۰ DA غار,‎ 

غارها؛ ۲۳ 

غروی -مهدی, ۲۲ 

غزه ۲۱۹ 

۳۷۳۵۸ ۳۵۳ ۳۴۵ «Jk 

غسل درست با شاش گاو Cj‏ ۳۸۶ 
غسل مرده‌کشان: ۳۵۸ 

غسل مش میت ۷۷ ۳۵۷ 

غسل مش میت با شاش گاوء ۳۵۸ 
عسل و شست و شوی مهر آیینان, ۳۲۵ 


فارسی جدید, ۳۶۲ ۳۷۰ 


ظرف: گل ساخت, ۲۴ 

ظرفی ویژه که از آهن یا سرب باشد. ۳۶۰ 
ظروف سفالین, ۲۸ 

ظروف شلک ۱۹۴ 

ظروف گلی, ۱۹۴ 

ظروف نقره‌یی و طلایی؛ ۴۸ 
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عادات و رسوم پارس‌هاء ۲۵۵ 
عالم شی ۱۴۱ 
عالم نورء ۱۴۱ 


عربستان, ۱۲۳ 

عروس دزدی» ۱۲۴ 

عروسی: ۱۲۴۰۱۱۸ 

عسل ۲۴۸ 

عصر آربايي (Ao‏ ۳۳۴۱ 

عصر زرتشت» ۲۴۹ 

۲۲۷ QU y عصر طلایی‎ 

عصر هخامنشی ۲۵۳ 

عصر هندو ایرانی, ۳۱۴ 

عصیان و غائلة گثومات مغ ۲۰ 

عطردان, ۵۲ 

عطرهاء ۱۲۳ 

calice‏ هنر ساختماني زمان داریوش و 
خشایارشا: ۲۲۲ 

۱۶۹ ٩۱ عقاب,‎ 


فروش و یا مبادلة زمین» ۱۲۲ 

۳۱۰۱۳۰۸ IET NA 

فرشي آمشاسپندان, ۳۱۳ 

۳۴۲ Tv ۳۱۳ ۳۱۱۳۱۰۸۹ فروشیان:‎ 
vet 


فرزشیان آشه, ۳۰۹ 

فروشی آهورامَژدا, ۳۱۳ 
فروشي پاک جم ویولکُهنه ۶۲ 
dac‏ ۳۰۵ ۳۱۳ 


فرَوّشي سو 
suh‏ ۳۰۸۰۵۱ ۳۱۳ 
شی‌هاي پاک و تواناي پارسایان, ۳۱۰ 


شی aai‏ ۲۰۳ 
روهز ۵۱ 
A‏ باک زرتشت شمان ۱۷۷ 


فروفوهاء ۴۱ ۳۱۳ 


فروفرهاي پاکان, ۳۰۹ ۳۸۳ 

gl A $5‏ پاک و نیرومند. ۳۱۴ 

فرزمرهاي سودبخش نیرومنا پاکان» ۳۱۲ 

فرزفرهای ناآزرد؛ نرنجید: توانای پاکان» 
vw‏ 

۳۰۹ نخستین استادان دین»‎ uela A5 

رَو هر هاي نیرومند پاکان, ۳۱۳۳۱۲ 

wt E 

فرهاد چهارم» ۲۷۰ 

فرهنگ ایرانی؛ ۲۸۳ 

فرهنگ وهای اوستا؛ ۲۷٩‏ 


۷۲ دین و فرهنگ ایرانی 


فتح بابل» ۲۹۲ 

۲۱۷ and فتح‎ 

فحشاو روسپی‌گری» ۱۲۴ 

۳۲۹ ۱۳۲۸ ۳۲۷ ۳۲۵ ۳۲۴ ۸۱۴۵ ۱۴۰ Los 
m 

فز آشکارا به پیکر adi gb‏ ۳۲۷ 

قرا کرت ۱۵۸ ۱۵۹ ۸۶۰ ۱۶۶ ۳۱۳ 


فراعنة مقتدر مصر» ۸۳ 
فرانسه, ۱۸۰ 
فرانک‌ها, ۲۱۱ 

فرآور یس ۲۰۸ 

فر ایرانی ۲۳۲۵ 


نایافتنی, ۳۲۹ 


۱۵۸ obl 
Die 

۲۷۵ ۲۳۶ ۲۲۰۰۲۷ oue 

فرعون مصر ۲۱۹ 

فر کرت» ۳۴۹ 

فر. کرشت. ۳۲۹ 

۳۴۲ ۱۳۳۰ PYF ۳۳۸ AS 


۳۲۷ ۳۷۶ کیاني مزدا آفریده,‎ s 
۳۳۱ ۱۳۳۰ ۳۲۷ ۰۳۲۶ نیرومند»‎ P 
۳۳۱ فرٍكياني نیرومند مزدا آفریده»‎ 
۳۴۲ فرّمزدا آفریده‎ 

۳۳۰ ۳۲۸ نیرومندٍ مزدا آفریده‎ 5d 


فر نیک مزدا آفریده, ۳۱۵ 


فروڈگ و $3 cA‏ ۳۰۸ 


فهرست راهنما تا Wr‏ 


قبایل ما ۲۱۶ 

Lm 

قبرس, ۲۴۷ ۲۸۶ 

قبرستان, ۳۵۶ 

قبرهاء ۳۵۶ 

۲۲ ۰۲۱ ous 

قبور مصری ۲۲ 

قتل پدرومادر» ۲۶۱ 

قدرت زیانکاری و تخریب دشتان, ۲۷۶ 

قربانگاه» ۴۲ ۴۶ ۲۵۶ 

۱۳۲ ۸۱۳۰ ۰ ۸۹ ۵۱۴۶ ۴۲ قربانی‎ 
۳۱۹ ۰۲۵۷ TOF ۲۱۶ AAA ۴ 
۳۸۲ 

قربانی حیواناتی مانند گاو اسب» شتر, 
گوسفند. ۱۴۰ 

قربانی کردن, ۳۷۹ 

قربانی و قربان‌گاه‌هاء ۳۸ 

قربانی و نثار, ۱۳۰ 

قربانی و نذور» ۱۲۵ 

قربانی و هدایاء ۸۴ 

۸۵ de uio 

قربانی‌ها و هدایاء ۴۷ 

قربانی‌های انسانی» ۱۳۰ 

۳۰۰ ,۲۷۳ ۸۱۴۲ ous ye قربانی‌های‎ 

قرض دادن با بهر» ۱۱۰ 

قرمز, ۱۹۳ 

۳۷۷ ۳۶۲ andi i 


فز 
قصه‌های مذهبی بهودیان: ۷۷۴ 
قصة مذهبی بهردیان» CNN‏ ۷۷۵ 


Wy. 


فرهنگ و اساطیر یونانی» ۱۴۷ 

۳۷۵ Aii َر‎ 

۲۷۸ ۰۲۷۳ ۲۷۲ ۰۲۷۱ ATO ۳۶ فریدون,‎ 
YYV ۳۷۵ PYF ۹ 

فریدنیان. ۳۶ 


فریزر» جیمز» ۱۳۰ 
فریفتار, ۶۵ ۶۷ 


0۳ ۳۱ ۲۹ ۲۴ AY ۸۴ OY فلات ایران,‎ 
۱۷۳۶ 

۳۸۸ ۲۴۷ ۸۱۱۱ OY ۱۳۹ ۳۳۱۳۲ فلزات؛‎ 

MY ۸٩۰ ۱۳۲ فلزکاری,‎ 

فلز گداخته, ۳۲۲ 

فلستین, ۸۲ ۲۴۷ ۲۹۲ 

فلسفة فدیه و هدایا و قربانی» 1۶۳ 

۲۴۷ ۳۴ T ۱۷ فیروزه‎ 

فیلیپ, ۲۳۶ 


ENG 
YA قالب‌ریزی‎ 

۲۹ ue f 

قانون 2 (A cs‏ ۰۳۵۷ ۰۳۷۷ ۲۸۰ 
قانون ضد دیو زرتشتی. ۲۵۲ 

قانون با شریعت ضد دیو bb‏ ۳۴۸ 
قباد ۳۷۶ 


قبایل آریایی؛ ۱۱۱ 


کارگران: ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ 
کارگران روزمزد. ۱۹۸ 

کاربانء ۳۷ 

۳۷۰ VY کاسپی‌هاء‎ 

کاسه‌گری ۲۴ 

٩۴ کاسی‎ 

۱۲۱ AO ٩۳ ۸۳ ۳۷ AY کاسیان,‎ 
۹۵ AT AY AY کاسی‌ها:‎ 

کاشان, ۸۷ 14 ۱۹۰۰۲۳۰۲۱ ۱۹۳ 
کاشت جو ۱۲۲ 

کاشتٍ گندم. جو مو و زیتون, ۲۴۸ 
کاش‌شو ٩۴‏ 

٩۴ کاشر‎ 

٩۴ کاشی,‎ 

کافر» ۳۷۰ 

کافران, ۳۷۰ ۳۸۲ 

کافره گمراه آشموغ" ۳۶۹ 
کاووس, ۳۲۵ 

کاهنان مصری» ۲۵۷ 

کبوتر» ۳۷۶ 

کبوتر سفید» ۲۴۷ 

۲۶۷ EL 

کتاب احکامو Ng‏ 

کتاب "سحر و جادو ۱۷5 

کناب شرایع ضد دیو ی 

NO eiut کتاب‎ 

YN مفانن‎ S 
MEET MIT 
۸٩ کاب قواین و شرایع ایرانی»‎ 
۳۵۸ کناب مردگان‎ 


۴ دین و فرهنگ ایرانی 


AFF 
YY قفتازی,‎ 
۲۴۷۸۱۷ قلع,‎ 
۲۲۴ قلعة آنن,‎ 
۳۷۶ قلعة دیزان.‎ 
Ww قم‎ 
۱۳۵۰۱۲۳ ous 
۲۳۹ قندهار‎ 


قوانین راجع به سگ» ۳۷۱ 
قوانین سومری» ۸٩‏ 

قوانین و احکام مردگان؛ ۳۵۸ 
قرانین هیتی‌هاء M‏ 

قوچ» ۳۲۵ 

قوج کوهی؛ ۲۸ 

قوم گوتی, ۵۴ ۸۳ 

قوم ماد ۲۱۰ 

قوم هندو ایرانی ۱۳۹ 

قونیه» ۸۸ 


ی" 


٩۳ کابل»‎ 

کابین یا یهن ۱۱۸ 

کاخ شرش, ۲۳۹ 

کادوسیان, ۲۳۶ 

کارتاژیان ۳۰۰ 

کار ۳۷۸۳۰۶ 

کارد پزشک, ۳۵۵ 

کارد پزشکی "جراحی» ۳۸۸ 

۳۸۸ ۷۷ Ca) 5 ARR کارد جراحی‎ 


فهرست راهنما ۵ ۴۷۵ 


۱۷۱ کرشایپ نریمان,‎ 
۳۱۱ da xis 

کرکس, ۸۳ ۲۷۹ 

۲۷۳ L.S s 

کرکس ززین aS‏ ۳۱۷ 
کرکوک, ۹۶ 

۲۴۷ ۲۳۹ QU s 
۲۰۵۱۹ abb s 


کریستن‌ین, ۱۸۴ ۲۷۱۱۸۵ 
کریشناء ۱۲۸ 


کنهایّه» ۳۸۵ 
کشاورز ۲۹ 


۱۰۹۰۱۰۵ ۸۷۱ ۷۰ PA OY کشاورزی,‎ 
۲۶ ۲۰۱ ۲۰۰ MV ۱۳۴ avr ۱ 
۳۵۱ ۲۴۶ ۶۰ 

۳۸۱۱۳۸۰ ۱۶۰ eis 

کشتی‌سازی, ۲۴۵ 

کشتی‌های تجارتی, ۲۴۶ 

کشند؛ رثن ۱۵۵ 

کشور اهورایی, WA‏ 

کشورهای آربایی, ۳۱۹ ۳۳۸ 


کشیش, YAY‏ ۲۸۴ 
کفار؛ گناه ۳۷۲ 
کف پاهاء ۳۶۱ 


کب مقس هندوانه ۱۱۹۱۳۳ 
کته ۵ ۶۶ 

کته‌سیاس, ۲۶۹ 

کنبه‌های آشوری: ۷۰۸ 
کتیبه‌های اردشیر دوم و سوم ۱۸۷ 
کتیبه‌های داریوش؛ ۲۵۴ 
کییه‌های هحامنشی» NSW ۳۷۰ ۰۷۸۸ XS‏ 
us‏ داریوش: YN‏ ۷۵۴ 

VW شوش‎ S 

کنبذ کانال due‏ 16۵ 
کج‌دندان: ۶۵ ۶۷ 


تیه ۲۲۶ ۳۶۳ 
کرج. ۱۹۳ 

کردار نیک پارسان, ۳۸۶ 
کردستان, M‏ 

کرساسپ, ۱۷۱ 
کرساشبه ۱۷۱ 


کوره ۲۷ 
کوره‌هاء ۱٩۲‏ 


کوره‌های ذوب فلزات, TY‏ 

كوزه‌گر. ۲۹ 

کوزه‌گران ۱۹۴,۱۹۲ 

کوزه‌گری, ۰۲۵ ۰۲۷ ۸۱۱۱۰۳۰ ۱۹۳,۱۹۲ 
کوزه‌گری و نقاشی؛ ۱٩۰‏ 

٩۳ کوسایویی,‎ 

کوشیثه» ۱۷۵ 

کوکنان ۳۸۹ 

کومن فرانتس, MM‏ ۲۵۱ 


کونڌه-کوندی» ۲۶۶ 
ندیه ۳۶۶ 


TAY ۱۲۳۹ کو‎ 


کوه آرزوزه ۳۸۸ 


کوهان, ۱۴۴ 
کوه اوشیم. ۲۳۰ 

۲۷۸ ۱۷۴ ۰۲۳ dao S 

کوه‌های البرز, ۱۴ 

کوه هر ۱۲۷۲۰۱۴۵ ۲۷۸ ۳۲۳ 
کوه هرا /البرز ۳۳۸ 


۶ دین و فرهنگ ایرانی 


کلام اهورایی؛ ۳۰۶ 

کلام ایزدی, ۱۷۳, ۰۳۵۶ ۱۳۸۱ ۱۳۸۵ ۱۳۹۱ 

کلام مقدّس, ۳۰۷ ۱۳۱۴ ۳۳۹ 

کلام مقس ایزدی؛ ۳۹۲ 

کلاه خود. ۱۹۴ 

کلبه‌های چربی, ۲۳ 

کلبه‌های حصیری یانمدی ۲۳ 

کلدانی, ۲۶۶ 

کلده ۲۱۲ 

کلیس آلکساندریوس» ۲۶۶ 

۲۸۴ ۲۸۲ Luis 

کلیساها: ۴۶ 

۳۷۸ oes 

کمان و کمانکشی مهر ۳۲۶ 

۲۹۲۲۹۱ ۲۲۱ ۲۲۰ ۲۱۹ ۲۱۸ کمبوجیه‎ 
YF ۵ ۳ 

کمبوجیه و روش سیاست مذهبی Ul‏ ۲۹۵ 

کنگة, ۲۷۹ 

کنیزان الاهة عشق و باروری, ۲۸۶ 

MACHTE 

کوتاه قد ۶۵ ۶۷ 

کوتیر-ناهون‌ته» 4۵ ۹۶ 

کورش بزرگ, ۱۹۴ 

YA ۰۲۱۹ ۲۱۸ ۰۲۱۷ ,۲۱۶ ۸۴ کوروش,‎ 
YF ۲۶۳ ۲۵۶ ۲۴۲ ۲۲۸ ۲۲۳ ۲ 
۲۹۸,۲۹۵ TAF ۲۹۳ ۲۹۲ AY ۰ 

کرروش اوّل ۲۰۷ 

کوروش کوچک, ۲۸۷ 

کوروش یا موعود قرم يهود ۲٩۱‏ 

کوروعّه ۳۹۰ 


فهرست راهنما ٥‏ ۴۷۷ 


AY AAT ۱ YN NO a $ 
FN ONT NF US N ANS 
TAT ۳ TNE ANY 

گاداتیس, ۲۸۹ 

گاساییک: ۳۲۸ 

۱۵۵ ۱۲۳ ۰۱۱۰ ۰۱۰۷ ۸۱۰۶ AV AF LCS 
۳۹۰ ۱۳۵۶ NDA ۷ 

گاوآبیس, ۰۲۹۵ ۲۹۶ 1۹۵ 

گاو آهن. ۳۶۳ 

گاوان. ۶۵ 

گاو بال‌دار با سر انسانی؛ ۲۴۱ 

گاوپرستی, ۸۶ 

گاوداری, ۱۰۷ 

گاو دزد, ۱۵۴ 

گار دزدان ۱۵۴ 

گاو دزدی, ۱۱۸ 

گاوستان. ۶۵ 

گاو مقدس, ۲۹۵ 

۳۶۳ ۸۲۸ ۸۷ Cu گاو‎ 

گار نر ایزدی ۱۲۵ 

گاو نر زیباء ۳۱۵ 

گاو و اسب و هوې ۱۷۷ 

گاوها؛ ۱۵۵ 

گاوهای نر بالدار با سرهای انسانی, ۲۴۲ 

گاوی با شاخ‌های زرین. ۱۶۰ 

گاه‌شماری و جشن‌های dal al)‏ ۱۳۰۸ 

گراز, ۳۳۶ 

گراز /ورازء ۳۴۲ 

گراز تیزدندان, ۳۱۶ 

گردن‌آویزهاء ۳۴ 


کویر ۱۷۰۱۵ 

کُوی سیاوزشته, ۳۲۰ 

۲۳۰ dl S کُوی.‎ 

کُوی ویشتاسپ: ۸۲۶ ۱۳۲۳ ۰۳۳۱ ۳۳۲ 
گوی هتوشروه ۳۳۰۰۲۷۹ 

۳۷۹ ۳۲۷ ۳۲۰ ۱۳۱۵ ۲۷۹۰۱۷۲ dau s 
۳۸۰ کهرکتاس‎ 

کهکشان, ۳۸۶ 

کهن‌ترین خدای آریایی, ۱۴۷ 
کهن‌ترین دوران آریایی, ۱۳۷ 

کهن روزگار, ۱۵۳ 

کیاکساں ۲۰۸ 

کیاکسارس, ۲۰۶ 

TB 

کی‌خسرو ۲۷۹۰۱۴۵ (TTY‏ ۳۲۵ ۳۳۱ 
کیش اهورایی, ۲۷۱ 

۲۸۸۰۲۰۲ ae کیش‎ 

کیفر قتل سگ و انسان, ۳۷۱ 

کیفر قتل سگ و ab p‏ ۳۷۱ 
کی‌کاووس, ۳۱۸,۲۷۹ 

کی‌گشتاسپ. ۱۳۶ ۲۸۱ TAY‏ ۳۲۳ 
کیمری‌ها ۲۰۷ 


ی« 


گلوتمه ۳۰۹ 

گثرش اوزژن ۳۱۹ 

۳۸۹ ARP UE 

گثومات. ۳۶ ۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۶۳ ۲۹۱ 
گثومات مغ ۲۱۶ 


گشتاسپ, ۲۲۱ 

گفت‌وگوی زرتشت و آهورامژدا؛ ۵۵ ۳۵۰ 

گل آخراء ۵۱ 

گلدنر ۳۶۸ 

گله‌داران, ۱۵۴ 

گله‌داری, ۰۱۰۹ ۱۲۲ 

گله‌داری چارپایان اهلی, ۱۰۹ 

گناهان بی‌توبه, ۳۷۴ 

گناه بی توبه "مرگ ارزان"» ۳۷۷ 

گناه پیمان‌شکنی: ۳۵۲ 

گنجینة اوستال ۳۶۸ 

۲۳۹ Gus 

۳۲۸ IVA INT acil ززین‎ 63) Ef 

گندزدایی, ۳۵۹ 

گند ۱۳ ۲۲۷۰۸۷۵ 

LIT 

گوتی‌هاء ۴۰ 

گور ۹۳۵۰ ۱۹۵ 

۳۵۶ ۱۹۶ AST ۸۱٩۱ گورستان‎ 

گورستان عمومی» ۱۹۰ 

گور کردن مردگان؛ ۷۲ 

گور مردگان. ۲۱ 

۱۹۴,۱۹۱ ۷۸۰۵۳ ۵۲ da 

گورهای مردگان؛ ۲۱ 

گرسپند. ۲۴۸ 

گوسپندداری, ۱۰۶ 

گوسپندی قربانی کنند به رنگ مپید AA‏ 
رنگ زیبای دیگر برای ایزد بهرام» ۳۱۹ 

گوسپندی که یکسر یا سیاه باشد یاسپپد, 
vet‏ 


۸ 7 دین و فرهنگ ایرانی 


گردن‌بندها ۵۲ 

گردونه, ۳۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ 
گردونۀ ایزدبانو آناهیتء ۲۷ 
yf‏ مه ۳۴۶ 

گرز, ۳۳۲ ۳۲۶ ۳۴۷ 

گرز ایزد هر ۲۴۶ 

گرز خون‌آلود», ۱۴۱ 

گرز خونین» ۳۲۲ 

گرز سد AM‏ و سدگره» ۳۴۶ 
گرز شکنند؛ ایستادگی: ۳۳۱ 
گزژمان. ۳۲۸ 

گرزھاء ۱۴۳ 

گرشاسپ. ۳۲۸ 

گرشاسپ نریمان ۳۲۸ 
گرفتن oot‏ ”آداب و TW Healy‏ 
گرگ ۳۸۲ 

۲۲۱۰۲۱۸ QU S 

گرگ نوادان, ۳۰۷ 

گرگ‌ها؛ ۷۳ 

۳۴۵ ۳۲۶ auis 

گروه مغان VA‏ 

گره گوری؛ ۲۸۴ 

گره گوری ابلومیناتور» ۲۸۳ 
گره گوری Bee‏ مسیحی, ۲۸۲ 
گریستن مغان بر مرگ سیاوش, ۳۶۹ 
گریه و زاری» ۳۶۷ 

گریه و شیون و زاری» ۳۶۸ 


۴۷۹ n Gal) فهرست‎ 


لاجورد, ۱۷ ۸۳۴ ۲۰۰ 
لاش سگ و adis p‏ ۳۷۱ 
لاشة مردگان, ۳۵۲ 
لاشة مرده, ۳۵۶ 
پشت, ۸۳۷۲ ۳۷۴ 
لباس ایرانی؛ ۲۱۱ 
لبنان» TUA‏ 
لرستان» AY TAM CAT‏ ۰۱۹۳ ۲۰۷ 
لشکرکشی خشایارشا به یونان» ۲۵۰ 
لکلک ۲۸ 
لراطء ۱۲۴ ۳۵۸ 
لودیاء ۲۱۷ 
لولویی» ۲۰ 
لهج گائاها؛ ۲۹۰ 
لهج اوستایی, ۲۹۰ 
لهج بَْت‌ها, ۲۹۰ 
لیدی, ۲۸۶ 
لیدیایی‌هاء ۲۸۷ 
لیدیه, ۰۲۱۲ ۲۱۷ 
لی کی‌یان, ۳۷ 
لی‌کی‌به, ۵۲ 
M ed‏ 


۲۱۸ ۳۱۷ ۵۲۱۲ ۲۰۹ ۰۱۸۶ ۳۹۰۱۷ oL 
e ۲ 

YA ماداکتو,‎ 

مادژزمین, ۶۳ 


گوسفند, بز» ۴۶ 
شت سگ ۳۰۰ 
گوش چپ, ۲۶۱ 
گرشواره ۲۱۲ 
گوشواره‌هاء ۰۳۴ ۱۹۱ 
گوشواره‌هاي چهارگوش ززین؛ ۲۸۲ 
گوش بشت ۱۰۵ 
گومیز» ۳۵۲ 
DAT‏ 
گیان, ۱٩۳‏ 
گیاهان ۳۰۹ ۳۱۲ ۳۱۴ 
گياهان دارویی: ۳۰۶ ۳۵۶ ۳۸۸ ۳۸۹ 
گیاهان درمان‌بخش, ۳۹۱ 


گیاهان و میوه‌های بومی ایران ۲۴۶ 
گیاه در مان‌بخش, ۳۸۹ 

گیاه زایندگی» VA‏ 

گیاه مقس ۳۸۳ 

گیاه مقس بَسّم, ۳۸۰ 
گیاه مقس سوماء ۱۲۷ 

گیاه مقس "هو Yov ۰۳۷ "t‏ 
گیاه و درخحت» ۳۶۵ ۳۷۷ 
گیاه ولادت. ۱۶٩‏ 

گیرشمن, ۱۹۰ 

۳۴۲ M گیلان‎ 


۲۰۷ گیمیرای:‎ 
v 


لثوناردوولی؛ ۳۸ 
لاتینی» ۱۸۰ 


مجازاتِ قتل انواع سگها ۳۷۰ 
مجوسان, ۲۲۰ 
مجوسیان, ۲۴۹ 


محلل اجتماع دیو ها ۲۱۰ 

un 

مدت زمان سوگواری, ۳۶۹ 

مدخل دوزخ ۲۸۸ 

مدیترانه, ۳۷ 

مدینة فاضله ۵٩‏ 

مذاهب پارس‌هاء ۱۳۹ 

مذاهب قدیم اران MS‏ 

مذهب آریایی, ۱۳۹ 

مذهب آریایی‌ها؛ ۱۳۲ 

مذهب ایلامیان, ۳۸ ۲۶ 

مذهب ودایی؛ ۱۲۸ 

مراسم پادیابی تطهیر؛ برشنوم, ۱۳۵۹ ۳۶۷ 
vet‏ 

مراسم پرراز و رمز تطهیر؛ ۳۵۶ 

مراسم تطهیر, ۱۳۵۴ ۳۶۱ ۳۶۲ 

مراسم تطهیر T‏ 

مراسم ستایش و oe oh‏ ۳۴۶ 

مراسم سرایش ادعية دینی» ۳۴۵ 

مراسم سگدید ۳۵۸۰۳۵۷ 

مراسم سوگند. ۱۷۱ 

مراسم شست‌وشو و غسل. ۳۴۵ 

مراسم فدیه و 23 هوم ۱۷۸ 

مراصم قربانی, ۲۵۸۰۴۲ ۲۶۳ ۳۸۳ 

هراسم قربانی اسب ۱۳۰ 

مراسم قربانی برای آب» ۲۶۹ 


۰ دین و فرهنگ ایرانی 


مادرشاهی, ۸۸۰۲۰ 

ANV ۲۰۵۲۰۲۱۴۸۱۱ ala 
۳۷۱ ۸۳۷۰ ,۲۶۰ TYE ۰ 

ماده دیو دروج» ۳۸۱ 

مادی؛ ۰۱۸۶ ۲۰۵ ۶۹ ۲۹۹ 

مادبان, ۲۰۵ 

مادی‌ها, ۰۲۱۰ ۲۱۲۰۲۱۱ ۲۴۰۰۳۲۱ 

YAT TAY PVF ADD ۱۲۵ ٩۱ ۷۶ ۲۸ مار‎ 

مار بزرگ. ٩۱‏ 

مارپرست, ۱۲۰ 

ماردینوس, ۲۲۵ 

ماروت. 4۴ 

٩۴ ماروتاش,‎ 

AY مازوتاش,‎ 

مالکیت و زمین: ۱۱۴ 

مالکیت‌های عمده ۲۰۰ 


۳٩ مائیش‌توسو,‎ 
CURE 
۱۳۶۵ TOP TOD ۱۸۰ Y EV abe 


ماهی "کر ۱۶۶ ۳۱۷ ۳۸۶ ۳۸۹ 
مأمون؛ ۳۴۸ 

مبادله کالاء MY‏ 

متخشص در امر تخیر دیو ۳۶۳ 
متعه‌هاء ۱۱۹ 

۱۳۸ ۰۱۱۵ ass متون‎ 


فهرست راهنما ۵ YA‏ 


دوک 4۶ AV‏ ۱۵۵ ۲۹۳ ۲۹۴ 
مرده کش ۳۵۸ 

مردۂ بی‌دین و گمراه ۲۷۰ 

مردة سگ و انسان, ۳۵۹ 

مرزی» ۳۸۶ 

۲۸۷۳۸۴ ab Ks 

مرغ ۳۸۱ 

مرغ بهین» ۲۷۸ 

۳۸۱۰۳۸۰ QI 


مرغ شاهین؛ ۳۱۶ 

مرغ گزشیپ تن ۶۸ 

۳۲۸۱۳۲۷ aij, مرغ‎ 

مرگ ارزان, NA‏ ۱۷۷ 

مرگ بی‌هنگام. ۳۸۸ 

مرگ گاو مقس آپیس. ۲۹۶ 

مرگ نابه‌هنگام "سکته" ۱۳۸۹ ۳۹۰ 

مرمر» ۳۸ 

DAT as 

مرودشت. ۲۰ 

۳۱۱ ۰۱۸۶ ۱۷۸۰۱۷۳ ۰۱۴۳ o5 

مزدائیان, ۳۴۴ 

مدا آفریده, ۱۶۶ ۳۲۶ ۳۶۵ 

مدا -آهور ۳۳۱۰۱۸۱۰۱۵۰ 

مزداپرست. ۲۷۳ ۳۳۷ ۳۵۶ 

۱۳۵۹ ۳۵۶ ۳۵۵ ٩۱ ۷۶ ۷۴ مزداپرستان‎ 
rer 

مزداپرستِ زرتشتی. ۱۷۹ 

مزداپرستی, ۱۴۱ ۲۸۳ 


مزداپرستی پیش از زرتشت, ۱۷۹ 


مراسم قربانی و عبادت برای اهمریمن ایزد, 
۱۶۴ 

مراسم کُشتی بستن؛ TA‏ 

مراسم مذهبی ایلامی: ۴۲ 

مراسم مذهبی و اهدای قرباني پارس‌ها ۲۵۷ 

مراسم نثار, ۱۳۲ 

مراسم نبایش با همخواني ادعیة مینرایی 
"شماع» ۳۴۶ 

مراسم و قواعد تطهیر, ۳۷۱ 

مراسمی دربارة آمادۀ کر دن گیاه هوم ۱۶۸ 

مراکز تجارتی در شهرهاء ۲۰۱ 

۲۸ doe 

مرتبة خدایگانی فرَّشی‌هاء ۳۰۹ 


YA 

۲۸۱ ۱۳۷۶ ۳۷۵ ۳۶۳ ۳۶۲ ۳۵۹ aiio a 

APER 

مردبد چشم, ۳۹۰ 

NP NY NY ۵۲ DV ۵۰ ۴۴ ۴۳ مردگان,‎ 
YAY ۱۹۳ HAY MAY ۱۳۴ VA VY 
۳۶۸ ۷ 

مردگان غیرمفان, ۳۷۰ 

۳۷۰ Cos gre! olus مردگان مُغ‎ 

مردگان و دفن ناکر دن آنان, ۷۶ 

۶۵ ۶۳ PY مردمان,‎ 

مردمان پارس, ۲۶۷ 

مردم بابل ۲۳۹ 

مردم بدزبان, ۳۷۲۳۷۱ ۳۸۰ 

مردم بومي ایران زمین و آریایی‌های مقلّم؛ 
۳۹ 

مرد ناهنجار. ۳۸۷ 


مصری, ۰۲۰۰ ۲۴۱ ۲۶۰ ۲۹۶ 
مصریان, ۲۱ ۸۵۳ OF‏ ۱۰۳ ۲۲۰ ۲۲۵ ۲۶۰ 
مصری‌ها: ۲۴۰۱۲۱۰۰۲۰۱ 

معاید آفرودیت. ۲۸۵ 

۲۸۴ ۲۶۶ CLAU معابد‎ 

۲۹۲ ob معابد‎ 


معادن آهن: ۲۰۲ 
معاصی کبیر», ۳۷۵ 


معبد آزی‌دا: ۲۹۲ 

معبد آناهیتاء ۲۷۰ ۰۲۸۳ YAN‏ 

معبد بزرگ آپولون؛ ۲۹۹ 

معبد بزرگ آساگیلاء ۲۹۲ 
معبد شوش, ۰۲۶۶ ۲۸۳ 

معبد مودوک, ۲۹۱ 

معبد مردوک در بابل ۲۹۲ 

۲۸۷ ۰۲۸۲ PA CLAU معبد‎ 

معبد بر ۲۹۲ 

معبد همدان: ۲۷۰ 

معبد همدان و داستان آسپاسیاء ۲۶۶ 
معتقدات بومي ابرانی, ۱۸۶ 
معتقدات سکاهاء ۱۳۹ 

معماری» ۲۴ 

۳۶۰ ۳۵۷ ۳۵۳ ۶۳ NOV ۷ 


FAY FAs PVN PSY FEY 
TOY ۰۲۵۱ ۰۲۱۷ ۱۲۱۶ ۰۱۸۶ ۰۱۸۳ ۸۶ «ili 
۳۳۸ ۳۰۷ ۳۰۰ AY Yr ۷۶ TOV 
۳۶۸ ۱۳۶۷ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۳۵۹ ۳۵۵ ۳ 
VA ۳۷۸ ۳۷۷ TY ۳۷۱ FV: TF 


۷۲ دین و فرهنگ ایرانی 


۱۸۶ ۱۸۵ alf 

مزدذاته» ۳۶۴ 

مزد کارگران و شیو؛ پر داخت» ۲۴۶ 
مودَیشناء ۱۳۵ ABA ۸۵۰ ATA‏ ۲۸۸ 
aol‏ ۷۰ ۱۶۴ ۲۲۶ ۳۴۴ 


نای ایرانی, ۱۳۷ 


عزفیشنی, 1۳۹ ۰۱۴۱ ۰۱۴۲ ۳۱۵ 
uotis‏ ایرانیان, ۱۵۲ 

۲۳۷ ۲۰۰ ۱۳۲ Y مس‎ 
LESEN 

مسلمانان. ۲۷۳ 

مش مفان, ۳۸۰ 

مَس میّت» ۳۵۲ ۳۵۹ 


مس و روش ذوب ۲۳ 


مس و طرق استفاده از 
مسیحیان ۲۷۰ 


مسیحیت. ۱۳۲ ۲۸۴ 

مسیحی شدن ارمنستان: ۲۸۲ 

مسیناء ۱۸۶ 

FCR 

مشیم زنان, ۲۷۲ 

یه ۵۲ 

UY MA ۱۲۳ AA AT AY ۷۶ ۲۴ Lua 
,۲۲۶ ۲۲۳ ۲۲۱ ۲۲۰ 334 ۲ 
TAF AY ۲۷۶ ۲۴۰ ۳۷ FF ۷ 
۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۶ ۵ 


فهرست راهنما O‏ ۲۸۳ 


wi 
MU 

۳۸۶ ۳۸۲۰۳۰۴ ATI ole e 
۳۰۳ مویدان زرنشتی,‎ 

موبدان مزدیسنی: ۶۸ 

موبدان وه‌دین؛ TVA‏ 

موبدانِ هندی ۱۳۱ 

موب کاردان مراسم بر شنوم» ۳۶۰ 
مررچگان, ۲۵۸ 

مورچه, ۸۷۶ ۳۸۴ 

مورچۀ دانه کش ۳۷۴ 
مورچدگزنده» ۲۷۴ 

مور دانه کش, ۱۳۷۷ ۳۸۴ 


موز 

موز لور ۹۶ 

۲۷۵ Lo e 

موش آبی: ۳۷۱ 

موش‌دریایی» ۳۷۲ 

موش صحرایی: ۲۷۲ 

موضوعات کلاسیک هنر ایرانی» ۱۹۴ 

موعود آخر QU)‏ ۳۸۵ 

مومیایی, ۲۵۷ 

۷۵ da eU موها و‎ 

موهای زائد و ناخن "آداب و eol‏ اجرایی“ 
TVA‏ 

موی و ناخن "ساو SU‏ ۷۵ 

مویه و شیون و سوگ, ۳۶۸ 


NOW 
۱۸۹ JAA JAF ۵۱ ۰۱۴۸۰۱۴۳ مهر.‎ 


۳۲۱ ۳۱۸ TEV ۲۶۶ ۲۶۵ ۲۶۴ ۶ 


FAP FAQ YAT YAT WAY FAY FA» 
YAY TAA 


مغان مادی, ۱۸۷ ۲۲۶ 


مغان مجوسی, ۱۸۷ 
مغان TVA uui ty‏ 
مغان مغ ۲۲۶ ۳۸۰ 


مغان میترایی, ۱۸۷ 

مغولان ۸۴ ۱۲۳ 

۳۶۲ ۳۶۱ ais 

مغ‌ها روحانیان Sj‏ ۲۸۸ 
مفرغ, ۰۴۸۰۲۶ ۰۱٩۱‏ ۱۹۲ 
مقام زنان, ۱۱۶ 

مقام سگ در اجتماع, ۱۱۳ 
مقبره و گور: ۴۳ 

» 
مقبر؛ زئوس, ۲۲ 


مقدونیه ۲۳۶ 


اریوش, ۲۶۳ 


مکالمة زرتشت ds al sal‏ ۳۸۵ 
مکران کوه ۱۵ 

مکزیک ۷۲۳ 

مگس: ۳۵۴ ۲۳۷۴ 

مگس کثیف, ۳۵۸ 

مگوش امغ, ۲۶۳ 

مک ۲۶۲ 


ملاقات جمشید و اهورامزد؛ ۵۵ 


۸۷ AF ۸۵ ۸۳ میتانی‌هاء‎ 

AA AS ADS ۰۱۵۰ ۰۱۳۶ ۱۲۶ ۸۵ میتراء‎ 
۳۲۵ ۳۰۳ ۲۵۶ ۵۵ ۸ ۸۸۵ 
۳۴۷ ۶ 

۲۸۷ MAY ۱۷۹ ۰۱۵۱ ۸۸ میتراپرستی.‎ 


میترا در ds,‏ ۱۴۹ 


میتراو آپولون, ۱۵۰ 
میترا -وارولّه ۰۱۵۰ ۱۵۱ 
میترا و آناهیتاء ۲۵۲ 
میتراو وارولّهء ۱۵۱ 
میترایامهر ۱۴۹ 

میترای گاو اوژن, ۸۸ 
A.‏ 


1۸۵ AD a: 
۱۳۴۰ ۱۳۳۹ ۳۳۸ amy nm ۱۴۹ oL s 
۳۵۱ ۳۴۴ TEY FEY ۱ 

۳۲۷ ۳۴۴ ۰۱۴۹ UG al) 

ایزد جنگ ۳۳۸ 

شت‌های فراخ؛ ۳۴۴ 


دارن 
مير دروج» ۳۵۱,۳۴۶ 

مير /میترا ۱۴۹ 

میثز وارولّه» ۱۴۹ 

YAA ۲۸۷ ۲۶۴ ۲۵۴ ۱۸۵ ۸۵ «jie 


امیترا ۲۶۷ 


یژد ۱۷۶ ۱۷۷ 
می‌سه‌نه, ۱۱۷ 

TY می‌سی‌یان؛‎ 

۳۱۷ du) میش دشتي بسیار‎ 
AF TAD OP S, e 


۴ 0 دین و فرهنگ ایرانی 


۳۲۵ Y ۳۴۲ ۳۴۱ ۳۴۰ ans FTV 
۳۳۷ nte 

مهر آیین‌ها؛ ۳۴۵ 

IDEST 

مهرایزد خورشید. ۲۶۶ 

مهرایزد روشنایی, ۸۴۹ ۲۶۵ 

مهرایزد روشنایی و فروغ و oi‏ ۱۵۰ 

۲۸۵ YAT ۲۶۵ ۲۶۴ ۰۱۸۷ ۸۸ مهرپرستی,‎ 

مهرپرستی ایرانی» ۱۸۹ 

مهر پیش از زرتشت؛ ۱۴۹ 

مهر پیمان‌ها, ۳۳۷ 

مهر خداوند راستی و پیمان: ۲۵۵ 

مهر دارندة چراگاه‌های فراخ, ۳۲۷ 

مهر دارند؛ دشت‌های فراخ. ۱۴۴ ۳۱۰ 
to ۳۲‏ 

مهر در سانسکریت؛ ۱۴۹ 

مهر ذروج, ۱۸۸ ۳۴۱ ۳۴۶ 

مهر دروجی: ۳۳۹ ۸۳۵۱ ۳۵۲ 

هرکو ۲۸۷ 

مهرگه ۳۸۹ 

۱۴۰ "میترا‎ og 

مهر و بهرام YAT‏ 

مهر و ناهید, ۲۵۴ 

مهر و ناهیدپرستی, ۲۷۶ 

YT ui 

شهره‌ها: 1۳ 

۱۸۸ ۵۵۰۰۱۵ anii 

مهمان‌نوازی, ۱۱۵ 

٩۳ ۸۷ ۸۳ میتانی.‎ 

میتانیان, ۱۳۷ ۸۳۰۸۲ 


فهرست راهنما تا ۴۸۵ 


نثارهاي روحائیان, ۱۴۲ 

نجاستِ درونی, ۲۶۰ 

نجاست مستقیم و غیرمستقیم ۳۷۰ 
نجباء ۲۰۶ 

نجبای میتانی, ۱۳۶ 

ME d 

نجوم ۱۱ 

نخستین امپراتوری بزرگ آریایی: ۸۲ 
نخستین پزشک» ۳۸۸۰۷۶ 

نذور بهرام ایزد. ۳۱۹ 

نردبان یعقوب, ۴۶ 

MEUS f 


اسین؛ ۱۳۸ ۴۰ 
نریمان گرشاسپ. ۲۷۲ 
یتانیای شمالی, ۱۹۴ 


نژاد اسکاندیناوی و ب 


ناد مدیترانهیی؛ ۷۲ 
نژاد هند و اروپایی: ۱۰۱ 

۳۸۵ ۳۵۴ doi 

تساسالار. ۳۵۸ 

NON PN خدایان:‎ TuS سب‎ 
۳۶۸ ۳۴۸ تشک‎ 

سوه ۷ ۳۰۵ ۳۶۶ ۳۸۵ YAN‏ 
توش ۷۷ 

نشانة حیض, ۳۷۶ 

نطفه زرتشت, ۳۱۳ 

۲۷۷ ,۲۷۲ cola ja Adi 

نظام اساسي ple‏ ۱۲۹ 

نظام اشتراکی, ۳۶ 


Masi JS 


۳۱۵ ۶۴ Lal slg n 
۱۳۱۴ مینوی بد‎ 

مینوی خرد» ۳۹۸ 

مینوی زشت و زیانکار» ۱۴۱ 


AY می‌یر:‎ 


۳۹۲۱۳۸۶ ۳۴۱ GELS y ud 
۳۸۶ ناثیریکاه‎ 

ناپاكي دشتان, ۳۷۶ 

ناپاکی و نجاست غیر مستقیم» ۲۶۶ 
ناپاکی و نجاست مستقیم» ۳۶۶ 
o ut‏ ۲۹۴ 

ناپی‌راسو ۹۶ 

۲۸ o st 

YVA ناخن,‎ 

ناخن گرفتن؛ ۷۵ 

ناخن ومو ۷۶ 

MY نادعلی,‎ 

نارنج ۱۶ 

۱۳۶ aL ناساتی‎ 

ناگاها: ۱۲۵۰۱۲۰ 

ناندی, ۱۲۵ 

۳۶۵ NO aj Ven gU 

۲۸۵ ۲۸۳ Lau 


۲۸۴ YAT ۰۲۷۱ ۲۶۶ ناهیدپرستی.‎ 
٩۷ بوکدنسار,‎ 

نبوکدنسار سوم ۲۲۲ 

۲۲۲ ۰۲۱۸ aa 


نور» ۱۳۸ 

نور آسمانی» ۱۴۰ 
نورانیان. ۱۳۱ 

نور و روشتایی. ۶۰, ۱۵۱ 
نوشیدن هوم ۱۲۰ 
نوشیدنی مقذس, ۳۰۰ 
eleg‏ ۲۹۲ 

له حط و شیار, ۳۹۲ 

نه شاخه گیاه ویژه, ۳۸۲ 
له نوع cual‏ ۲۹۲ 

له نوع گوسفند ن TAY‏ 
نیاگانپرستی, ۵۱ ۰۱۳۴ ۳۰۳ 
نیبرگ ۱۸۴ ۱۸۵ ۳۸۷ 
نیت ۲۹۹ 

نی‌دین توبل» ۲۲۲ 
نیرنگ, ۳۶۰ 

نگ t$‏ بستن, ۳۶۴ 
نیروی دریایی» ۲۴۶ 


نیروی دریایی یونان, ۲۱۸ 
نیروی ده اسب, ۱۵۸ ۱۶۱ 

قابل کشتی‌رانی؛ ۱۵۸ 
نیروی ده شتر» ۱۵۸ 

نیروی ده گاو ۱۵۸ 


نیروی ده روڈ 


۳۷۸ ۱۹۴۰۱۱۱ aus 


نیم رخ انسان, ۱۹۴ 
نین‌گال» ۲۹۲ 
نینوا؛ ۲۰۸ 
نی‌نورتا؛ ۹۴ 


۶ ت دین و فرهنگ ایرانی 


نظم ستارگان» ۱۳۹ 

نظم کیهانی: ۱۲۹ 

نظم و ترتیب گیهانی. ۱۳۹ 
نقاشان YA‏ 

۱۹۴ ۱٩۳ ۳۰ 74 نقاشی,‎ 
۲۴۱ anl eom نقاشی‎ 

YA نقاشی‌هاء‎ 

۲۴۷ ۲۴۰ ۲۶ ۰۲۴ a ux 
۲۴۷ cual نقره و مس و‎ 
۴۱ نقرة درخشان,‎ 

نقش رستې ۲۶۳ 

نقش فلاحت در اقتصاد, ۲۰۱ 
نقش و تصویر MY QUU‏ 
نقش و نگار باگل ارا بر بدن مردگانء ۴۹ 
شورش مجوسان, ۲۲۱ 


نقوش برجستذ آشوری, ۲۱۱ 

MY نگاره‌هاء‎ 

نگاهداری مردگان در فصل زمستان, ۲۵۲ 
نماد خشکی, ۱۵۶ 

نماز تاش ۳۰۶ 

نماز آشه aki‏ ۱۴۴ ۳۲۲ 

نماز موه du‏ ۱۴۵ ۳۳۱۳۹۷ 
نمازهایی برای بارش باران, ۱۷ 

نم ۳۵۸ 


۳۵۸ ۳۵۷ cai 
۲۹۲ نار‎ 


نودو نه هزار و نه سد و نود و نه بیماری, 


۳۹۲ 
۲۸۰ ig 
۳۲۴ ۸۴۶ نوذریان,‎ 


فهرست راهنما D‏ ۴۸۷ 


ر 


YYA ورقه‌وه‎ 
۲۷۸ MO ورنه,‎ 


ورام ۱۸۰ 
ورفران» ۱۸۰ 
وزع مرد ۱۳۷۰ 
وزغ ۶ ۳۸۹ 

زغ آبزی» ۳۸۴ 


TAY ۳۷۴ uf 
۳۸۵ ان,‎ 


وزغ زمینی, ۲۸۴ 

ززغته» ۳۸۵ 

وسایل نقلیة چرخ‌دار» ۲۴۵ 

وضع اجتماعی و طبقاتي بردگان و اسیران» 
۱۹ 

وضع اجتماعی و هنری هخامنشی» ۲۳۷ 

وضع دفن مردگان, ۲۹ 

وضع طبقاتی در جامعة آر 

وضع گورسازی» ۱۹۰ 

وضع مالکیت, ۱۱۵ 


ایی ۱۱۵ 


وضو "دست شو ۳۸۱ 


ib BA UP UP ONG ۱۳ olas 
ANN NN ANB NF ANN OV ON 


YOA CE ue یه "لواط,‎ 

۳۸۹ ۳۵۲ ۳۲۹ ۱۵۸ iS 4) 55 

TY dE oy 

وائّه ایزدبانو ۳۶۵ 

واحدهای چهارگانة محلی: ۲۰۶ 

۱۲۹,۱۲۶ YO وارونا؛‎ 

۱۵۰ ۱۴۹ ۱۴۸ ۱۴۷ ATE ۰۸۵ واروئه:‎ 


۸۵ NA: 


واروئه -میتر» ۱۵۰ 


واسط از ied o‏ ۳۸۲ 
والانی ۱۳۶ 
وامگرفتن: ۶۱ 
واندانهاء ۲۱۱ 
Ui,‏ ۲۷ 


وابو. ۱۲۶ 

واي وت ۳۶۵ 

DNE 

ود ۱۵۱۱۵۰۰۴۰ 

VAY EN AF ONUR YS A datos 
۱۳۷ وداهای هند‎ 

ودای برهمنانء ۱۵۰ 

۳۵۰ AAD ۶۵ ۵4 «j 


ویشتاسپ. ۲۴۰۲۲۱۰۲۱۸ 
ویشتاسپ هخامنشی: ۲۳۹ 
ویش نو ۱۷۶ 

ویشنو, ۱۲۸ 

دیشوءروه» ۱۵۶ 

۲۹۶ دورانت‎ da 

ویو ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۶۸ 
ویونگهان ۱۷۰ ۲۲۷ 
Peg,‏ 

ویزنگهونت, ۱۶۸ 


هَنوروتات, ۳۳۲ 

۳۷۳ ۱۶۶ ۱۶۳ ۸۵۷ ۱۴۰۰۱۲۷ a LÀ 
YEY TV Fo 

۳۴۸ uS, usd. 

هاتوشا, ۸۷ 

هاتی» ۸۸ 

هاٹر ۱۶۰ 

هارپاگس, ۲۱۶ 

هاری, ۳۷۳ 


هانومی: ۱۲۵ 
هارن ۳۸۵ 


هاون مقس ۱۷۴ 
ماژنی, ۱۷۹ 
هبت ۲۹۸ 

هئه کرشوز, ۳۳۸ 


هجوم آریایی‌ها به هند. ۱۲۰ 


۸ دین و فرهنگ ایرانی 


AIAN QNS ACA AN NS AF YR 
IVT INA ANN ANY ABV M 
ANON ۳۴۸ ۴۰۷ ۰۴,۴ ۰۲۹۱ ۷ 
FDA CNN ۲۵۷ ۴۵۵ TDF ۲ 
۱۳۹۹ ON ۳ OS ۴ TY 
۱۳۸۴ ۳۸۴ UNS UN ۳ ON 
YSY UNS 

۲۸۱ ۰۲۷۸ ۶۴ دائی‌تیا,‎ ua 5 

۳۷۲۳۷۱ uus 

ونوس: ۲۶۶۰۵۰ 

Ma és 

۳۱۴ aiias 

۳۵۸ 46 S AS 

وموگیژته ۳۵۸ 

YYY ۲۸ OY «a 


۲۸۰ ۲۷۴ هنی یں‎ ES 
۳۵۴ ۳۴۸ NN bb uda Se دی‎ 
۳۲۳ ۳۴۳ ویدّتی‎ 


ویران کردن صیدون و مصر. ۲۲۸ 
ویزیگوت‌هاء ۲۱۱ 

یپرد ۳۶۵ 

تلوژوثیری؛ ۳۳۱ 

ری ۳۴۵ 

انورو ۲۷۲۲۸۰ 


sem 


فهرست راهنما D‏ ۴۸۹ 


هزار دریاچه و هزار رود ۰۲۷۷ ۲۸۱ 
هزار ous‏ ۳۹۲ 

هزار کمان؛ ۳۴۶ 
مزارگای ۳۹۲ 

هزار گرز آهنین: ۳۳۶ 
هزارگوش» ۳۳۷ 
هزاره‌سازی, ۳۸۵ 
هزاره‌هاء ۳۸۵ 

هستی‌های زندة آشّه, ۳۳۲ 
هسیودوس, ۸۵۳ ۱۴۷ 

۳۴١ زد‎ 


هخامنش ۲۰۷ 

۴۰ ۲۳۷ ۲۰۷ ۸۷ ۸۸۶ هم خامنشی؛‎ 
۲۸۸ TEV ۶۴ YEY 

۲۱۷ ۲۱۶ ۲۰۱ ۳۶ ۸۱۶۰۱۱ ه‌خامنشیان:‎ 
۲۵۱ ۲۵۰ ۲۳۹ TFA ۲۴۴ Ye ۲۷ 
۳۰۰ TAA ۳۷۶ ۲۶۷ ۶۶ YEY ۲ 

هخامنشیان دارای دین زرتشتی بودند يانه 
Mi‏ 

هخامنشیان و سیاست مذهبی, ۲٩۱‏ 

مخامنشی‌ها؛ ۲۴۶ ۲۶۳ 


'بوی» چوب یاگیاهی مقس" 


بلندی, ۳۴۱ 

هفت امشاسپند» ۳۲۶ 

هفت آورنگ, ۳۸۶ 

۱۵۱ des هفت‎ 

هفت دروازه, ۲۳ 

۳۳۱ ۱۳۲۷ ۲۷۸ ۸۶۱ ADR هفت کشور,‎ 
PEE FEY FTA 

هفت نجیب‌زاده و دلاور پارسی: ۲۳۱ 

هفت نجیب‌زادة پارسی, ۲۲۰ 

هگمتانه ۲۱۰,۱۷ 

هم‌جن س‌آمیزی, ۱۲۴ 

RV ۲۲۲ ۲۱۲ ۲۰۹ HA M OY همدان,‎ 


۲۸۷۰۲۷۰ ۹ 


همسران آسوزه -واروته, ۱۵۴ 

۱۲۰۰۹۵۰۱ AFAT AY AA TY ura 
۷۲۴۰ ۰۲۶۱ ۵۹ ATO AYY ۰۱ 

هند شرقی» ۳۲۴ 

هند غربی» ۳۲۴ 


۳۶۸ ۳۶۷ YT AY هرات‎ 

هرج و مرج و فحشای مذهبی: ۲۸۲ 

مد ۶۱ ۱۴۸ ۲۸۴ 

YN Li 

هرم‌های مصری, ۲۳ 

هرمیپوس» ۲۵۰ 

۸۶ 0۳۹,۱۳۰ VA ۷۳ ۴۳۱۸ هرودوت؛‎ 
۲۵۶ ۲۵۵ TOF ۷ HA PH e 
1۶۸ ۲۶۳ ۲۶۷ PY ۲۶۰ ۷ 
YY: ۳۹۹ ۲۹۵ TAY TAF FAO 

۸۵ ui 

هشپ آگاه ۱۴۸ 


هزار اسب؛ ۳۹۲ 
هزار das‏ ۸۴ 
هزار حنجر دود ۳۴۶ 


هنرمندان, ۱۹۴ 

هنرمندان ایرانی؛ ۲۴۲ 

هنر میتانی. ۸۶ 

هنر نقاشی, MY‏ 

هنرنگارگری ۱۹۳ 

۲۴۰ و معماری,‎ yn 

هنر هخامنشی ۲۳۷ ۲۴۰ 

هنر یونائی؛ ۰۲۴۰ ۲۴۲ 

YAT aS A SS 

۱ LÁ هو‎ 

هوروس: ۲۹۶ 

هوری, ۸۷ 

AV AF AD ۸۳ ۸۲ ۸۱ هوریان,‎ 

هوشنگ پیشدادی, ۲۷۸۰۱۴۵ ۳۲۳ ۳۲۷ 

۱ ۳۲۳ ursus ue 

۱۶۸ ۱۶۷ ۱۶۶ ۱۶۵ ۱۶۳ ۸۲۷ e A 
۱۸۶ IVY IVF ۱۷۵ AVF AVY APA 
FAD ۳۸۳ ۳۷۹ FEY ۳۳۷ ۲ 

هوماء ۱۲۷ 

هوم ایرانی, ۱۶۵ 

هوم پارساء MD‏ ۰۱۶۵ ۳۲۳ 

هوم پاک ۱۷۴ 

هوم پاک دور گردانند؛ مرگ "دور اسه ۱۷۲ 

هوم پاک مرگ‌ژدای, ۱۷۸۰۱۷۱۰۱۷۰ 

WA 


هوم ausi‏ 
هوم پیش از زرتشت. ۱۶۳ 
هوم درست آفریده شده ۱۷۲ 
هوم درمان بخش, VY‏ ۱۷۵ 
هوم دور دارندة مرگ ۱۷۷ 
هوم ۱۹۸۰۱۲۳ 


۰ دین و فرهنگ ایرانی 


هندی ۷۸ 

٩۲ ۸۹۸۸ ۸۵ ۸۴ ۸۱ ۳۷ iub sj هند و‎ 
ATA TV eA ۱۰۷ AD AF ۳ 
VENE 

۱۰۲ ۰۱ AD AY AY ۸۸ هند و اروپایبان:‎ 
1A1 

هند و اروپایی‌هاء ٩۳‏ 

هندوان. ۶۳ ۱۲۸ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۰۱۵۱ 
۷ 1۶۶ 

هند و ایرانی, ۸۲,۶۳ ۸۰۲,۱۰۱ ۱۳۹۰۱۲۷ 
FAV AD ۵۵‏ 

هند و ایرانیان, ۸۰۲ ۲۶۷ 

AYY ۱۲۰۰۱۰۷ ۱۰۲۸۱۰۱ alza gus a 
MA ۱۳۶ ۳۴ AYY ۵ 

۱۰۲ AT هندوکش,‎ 

هندی, ۱۸۰ 

هندیان, ۱۲۸۰۱۰۲ 

هندیان آریایی, ۱۲۸ 

هندی باستان, ۱۸۰ 

هندی‌ها: ۱۳۶ 

هندی‌های آریایی, ۱۲۲ 

هنر ایرانی: ۲۴۱: ۲۴۷ 

هنر بابلی مصری و آشوری؛ ۲۴۰ 

هنر پارسی. ۲۲۲ 

هنر در خدمت قدرت, ۲۳۷ 

هر کوزه‌گری و نقاشی‌های آن. ۳۰ 

هنر مادی‌ها؛ ۲۱۲ 

هنر مصری واژه, ۸۶ 

هنر معماری: خصایص هنر در زمان 
هخامنشی. ۲۳۷ 


فهرست راهنما D‏ ۴۹۱ 
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۳۹۱ gU 

TY ga 

ياکشا ۱۲۵ 

۳۰۷ ۱۷۸ ll 

رتا اهو ژیری ۳۷۷ ۳ ۳۸۵ 


NEE URN ABT ANA Abs AN iia 
۳۸۳ ۳۰۸ ۰۳ ۰۳۰۵ ۰۳۰۲ ۵ 

نه وده و xj‏ ۱3۵ 

SEEN 

ت شاهان: YYb‏ 

AM Nas Eb YN ANB AS Cc 
AYY NS ON USB S 
CUN NN UB UY As ۷ 
AYYA ۳۴۳ ۰۳۳۷ ۲۳۲ ۰۳۱۳ ۴ 
FAT FY 


بشت هاق casae‏ ۱۹۰ ۳۰۴ ۴۸۰ 
dais‏ قدیې S‏ ۳۸۰۵۲۰۴ 
شت های کن NS‏ ۲۸۳ 
Tod‏ 

یک هزار شملیر دو لی ۳۴۶ 
zi‏ ۵۲ 


۵۴ esa 


بوایشته.فریائه, ۲۸۰ 


یرژدارگ ۲۶۰ 


هوم زین بلند ژسته ۱۷۷ 

هوم سفید, ۳۸۹ 

هوم گیاه زین ۱۸۸ 

مومل, ۸۲ 

هوم مرگ‌زدا؛ ۱۶۸ 

هوم مدا داد WA WP‏ 

MN gil es هوم نیروبخش‎ 

هوم نیک آفریده شده, ۱۷۲ 

هوم نیک مزدا آفریده» ۱۷۸۱۷۶ 

هوم و سوما: ۱۲۵ 

هوم /هنومه ۰۱۸۶ ۳۰۳ 

هومه‌روس "هومر؛ ۱۲۳ 

SUNT ۰۳۰۳ NS ۳۷ ۵ یت‎ pga 
YNN 

هوم‌یک. ۲۸۲ 

رورحش ۰۲۰۸ ۲۱۱۰۲۰۹ ۰۲۱۲ ۰۲۱۶ 
1۶۹ 

میا ۸۵ ۸۷ 

۸۵ Leah 

هیتاسبّه زژین‌تاج» ۳۲۸ 

هیتی. ۸۴ ۸۷ ۲۴۱ 

۲۰۱ AY AT AY TY هیتیان,‎ 

AT AY ٩۰ ۸۹ ۸۷ AF AT ۱ هیتی‌ها.‎ 

هیرکانی: ۲۱۸ 

هیرمند, ۳۳۰ 

هیزم خشک, YAT‏ 


هیزو, ۳۸۳ 
هیندو. ۱۲۷ 


MU 

YAT ۰۲۷۴ ۲۲۶ ۷۴ بهودی,‎ 

AY ۲۹۲ ۰۲۹۱ ۲۸۷ ۱۲۴ ۸۱۰ بهودیان,‎ 
TAA 

بهودیه, ۲۲۸۰۲۲۳ 


۲۹۲ ۲۷۵ o $i 


۲ دین و فرهنگ ابرانی 


یوستی» ۱۵۰ 

۱۹۹ ۰۱۹۴ ۰۱۲۸ ۰۱۱۷ ۸۱۰٩ ۷۶ ۴۴ GU S 
۲۷۶ ۲۷۰ ۰۲۴۵ ,۲۳۶ ۲۲۶ ۱ 
۳۷۰ ۲۸۷ ۴ 

APT ۱۲۷ ۸۱۲۶ AF AA ۷۲ ۰۴۳ UU 
۰۱۸۹ ۱۸۰ APO ۱۶۴ ۸۱۵۰ TV ۱ 
۰۲۵۰ ۲۴۱ ۲۳۶ ۲۲۵ ۲۲۴ ۲۲۰ ۸ 
۲۹۹ ۰۲۸۵ ۲۶۹ ۶ 

,۲۶۰ ۲۵۶ ۲۴۲ ۰۲۳۶ YO MV » 


پلان‌های آتشکده‌ها که ملاحظه می‌شود, از کتاب دین‌های ابرانی؛ اثر ویدن گرنء 
ص ۳۹۶-۳۹۷ چاپ پاریس ۱۹۶۸ برداشته شده است. 
G.Widengren: Les Religions de L'iran‏ 


۲. آتشکد: پرسپولیس -دوران هخامنشی ۱. آتشکدة شوش -دوران ایلامی 


۴ آتشکدۂ کوه خواجه سیستان" ۳ آتشکدۂ LAS‏ -دوران پارتی 
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